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مقدمه
اصطــاح  بــه  از  برخــی  و  ریش‌ســفیدان  میراث‌خــواران،  حاکمــان،  ارگ، 
ــدْ  ــش می‌برن ــه پی ــوری ک ــار ام ــندْ در کن ــه باش ــاری ک ــوم و تب ــر ق ــنفکران از ه روش
ــی در  ــان از زندگ ــر فرمان‌ش ــت زی ــرگاه رعی ــه ه ــد؛ این‌ک ــز دارن ــری نی ــغل دیگ ش
وضعیــت موجــود ناامیــد گشــته و بــه شــیوه‌ی اداره‌ی امــور معتــرض‌ شــدند، دســتی 
ــاً تســکینی باشــد بــر  در انبــار مفاخــر تاریــخ کــرده و چیــزی بیــرون کشــند تــا موقت
درد بدبختــی مــردم. این‌هــا در ایــن کار آن‌قــدر لایــق و شایســته‌اند کــه حقایــق عینــی 
و انکارناپذیــری مثــل جنگ‌هــای بیهــوده و بی‌پایــان، نسل‌کشــی‌ها، بیماری‌هــا، 
چشــم  پیــش  و  روشــن  روز  در  را  عقب‌ماندگی‌هــا  و  جهالت‌هــا  گرســنگی‌ها، 
ــا دروغ و توهمــی کــه خودشــان و اسلاف‌شــان  ــکار می‌کننــد و مــردم را ب همــگان ان
ســاخته‌اندْ در وضعیــت و مســیری کــه دلخواه‌شــان اســت نگــه می‌دارنــد. در رویــای 

ــد.  ــای نمی‌مان ــی برج ــچ خلای ــا هی ــب این‌ه مخاط
ــه  ــی ک ــی از جنگ‌های ــادآوری از یک ــا ی ــت ب ــا و درماندگی‌های ــه‌ی ضعف‌ه هم
ــاس  ــا احس ــن جغرافی ــت در ای ــر وق ــی‌رود. ه ــن م ــده ازبی ــروز ش ــدادت در آن پی اج
ضعــف کــردی و آینــده‌ات را تیــره و تــار دیــدیْ بــه نــزد یکــی از ایــن جادوگــران بــرو 
ــو  ــر ت ــه ب ــی ک ــه‌ی واقعیت ــا هم ــرد ت ــام بب ــی ن ــد و از قهرمان ــت بخوان ــه وردی برای ک
ــا و  ــا و دهه‌ه ــان قرن‌ه ــولاً آن قهرم ــزی. معم ــی و برخی ــوش کن ــی‌آورد را فرام فشــار م
ســال‌ها قبــل مــرده اســت و حــال معلــوم نیســت کــه تــو نگهبــان آنــی یــا او نگهبــان 
ــه  ــرده‌ی مشکل‌گشــایت را ب ــراد و م ــو م ــرد. ت ــد ک ــی نخواه ــر صــورت فرق ــو. در ه ت
ــردگان‌اش را از  ــه‌ی خــود م ــه نوب ــروه ب ــر گ ــدْ ه دســت آورده‌ای. چنان‌کــه اتفــاق می‌افت
ــانی  ــلم خراس ــد: از ابومس ــرار می‌ده ــرض پرســتش ق ــرون می‌کشــد و در مع خــاک بی
و فردوســی تــا بدخشــی و مســعود. از چنگیزخــان و امیرتیمــور و بابرشــاه تــا مــزاری. از 
ــا امان‌الله‌شــاه و داودخــان.  ــی ت خوشــحال‌خان ختــک و میرویس‌خــان و احمدشــاه ابدال
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ــی افتخــار  ــه کس ــه ب ــد ک ــد. ناچارن ــد برگزینن ــه مکلف‌ان ــه هم در این‌جاســت ک
کننــد. ایــن حکــم »اصــل خــاک و خــون« اســت. تــو بایــد ســپاس‌گزار گذشــتگان‌ات 
باشــی؛ بــا ایــن گمــان کــه آن گذشــتگان موهــوم حــال‌ات را ســاخته‌اند. در ایــن بســتر 
ــی و  ــم می‌شناس ــیْ غیرخــودی را ه ــا را می‌شناس ــه خــود و خودی‌ه ــور ک ــو همان‌ط ت
ــرت و غیرســتیزی گــره می‌خــورد؛  ــا غی ــی. از این‌جاســت کــه تاریــخ مــا ب جــدا می‌کن
ــی و داســتان‌های حماســی سرچشــمه گرفتــه و  یکــی از نظــام پدرســالار و اشــعار رزم
دیگــری را ارزش‌هــای قومــی ـ دینــی و پدیــده‌ی اســتعمار پــرورده اســت. هندوکشــی در 
ــتیزی  ــد، بیگانه‌س ــه هن ــی ب ــاه ابدال ــم احمدش ــا حمــات پی‌ه ــای اســامی ب راه باوره
و غرب‌هراســی بــا ورود اســتعمار انگلیــس و ســپس روســیه و در ایــن اواخــر، تشــدید 
ــترش و  ــه گس ــا ب ــه‌ی این‌ه ــش؛ هم ــب و داع ــور طال ــا ظه ــی ب ــی ـ مذهب ــر قوم تنف
ــا و  ــیون، ایدیولوگ‌ه ــان سیاس ــرت و غیرســتیزیْ دســت‌کم در می ــان غی ــم گفتم تحکی

در آخــر روشــنفکران مــا کمــک کــرده‌ اســت. 
یــک بــار بــه گذشــته بنگریــد؛ بــه تاریــخ افغانســتان و بــه آن‌چــه مثــاً در کتــاب 
ــار،  ــود: درب ــده می‌ش ــه دی ــک چ ــته‌ی نزدی ــن گذش ــده اســت. در ای ــلطانی آم ــخ س تاری
جنــگ، فتــح، غــارت، فروپاشــی و بــاز دربــار. پــس از مــرگ تیمورشــاه تاریــخ بالاحصــار 
ــه  ــرب ب ــای غ ــه پ ــا این‌ک ــل. ت ــران قبای ــان س ــگ می ــز جن ــت ج ــزی نیس ــر چی دیگ
ــد  ــاک می‌کنن ــان بالاحصــار را از وجــود ســدوزاییان پ ــاز می‌شــود و محمدزایی منطقــه ب
ــان شــورش  ــا زم ــرا ت ــد. چ ــه دســت می‌گیرن ــور ب ــای 7 ث ــا کودت ــار کشــور را ت و افس
ــون  ــد. چ ــخ پنهان‌ان ــار تاری ــک و ت ــش تاری ــتون‌ها در بخ ــی غیرپش ــب‌الله کلکان حبی
ــگ  ــتان جن ــخ بالاحصــارْ راوی داس ــم تاری ــر بگویی ــا دقیق‌ت ــتان ی ــخ افغانس ــاً تاری اساس
ــود و  ــان ب ــیطره‌ی بارکزایی ــس و س ــان ـ انگلی ــای افغ ــدوزاییان و جنگ‌ه ــی س داخل
تمــام. ســایر اقــوام صرفــاً در هنگامــی کــه از مالیــات زمیــن و دام و ســپردن اجیــر بــه 
بالاحصــار ســرباز می‌زدنــدْ جایــی را در داســتان اشــغال می‌کردنــد. آن‌هــا غیــری بودنــد 
کــه بایــد بــا ایشــان معاملــه‌ی دیگــری می‌شــد. کاتــب ایــن را خــوب درک کــرده بــود. 
ــدی از  ــف جدی ــه‌ی مشــروطه‌خواهانْ تعری ــس از تصفی ــی نادرشــاه پ ــت نظام دول
غیرســتیزی ارایــه کــرد. دیگــر غیــرْ انگریزهــا و روس‌هــای چشــم‌آبی و موطلایــی را بــه 
ــا  ــی ب ــان. وقت ــا؛ در داخــل خــاک خودم ــود در درون م ــزی ب ــر چی ــی‌آورد. غی ذهــن نم
ــم.  ــان بجنگی ــای خودم ــا و خیل‌ه ــا زی‌ه ــرا ب ــم، چ ــا روبه‌رویی ــی از غیرخودی‌ه انبوه
ــور  ــا حض ــرد. آن‌ه ــده بگی ــتون‌ها را نادی ــت غیرپش ــر نمی‌توانس ــی دیگ ــت قوم دول
داشــتند و حق‌شــان را می‌خواســتند. امــا آن‌چــه کــه دولــت قومــی را آزار مــی‌داد صرفــاً 
ــوام مزاحــم نبودنــد. پشتونســتان؛ ایــن زخــم ناســور هرگــز ایدیولوگ‌هــای ارگ را آرام  اق
ــن  ــور ممک ــت. چه‌ط ــی گذش ــیع و غن ــاک وس ــد از آن خ ــور می‌ش ــت. چه‌ط نگذاش
ــگان  ــا و بیگان ــی غیرخودی‌ه ــت تمام ــه می‌توانس ــانی ک ــزرگ انس ــروی ب ــود آن نی ب
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داخلــی را ســرکوب و منــزوی ســازدْ نادیــده گرفــت. بنابرایــن پــس از تشــکیل پاکســتان، 
ــر: غیرپشــتون‌ها  ــر دو غی ــدن ب ــق آم ــی فای ــینانْ سیاســت یعن ــرای ارگ‌نش دســت‌کم ب
ــوع  ــارت و خلافــت اســامی از یــک ســو و کمونیســم ن ــت، ام ــه دول و پاکســتان. البت
ــق انداخــت. در  ــه تعوی ــا ســال‌ها ب ــروزی ایــن سیاســت را ت ــرْ پی روســی از ســوی دیگ
ــه خــورد  ــرده و آن را ب ــرْ تنهــا سیاســتی کــه ارگ در آن موفــق عمــل ک ــرن اخی ــم ق نی

ــت.  ــی اس ــه دادهْ پاکستان‌هراس جامع
ــری  ــان دیگ ــر زم ــش از ه ــا بی ــت. ایدیولوگ‌ه ــواری اس ــا دوره‌ی دش دوره‌ی م
ــای  ــختانه از آرمان‌ه ــی سرس ــد. گروه ــم افتاده‌ان ــان ه ــه ج ــور ب ــن کش ــخ ای در تاری
ــد. عــده‌ای خراســان‌خواهی  ــاع می‌کنن ــخ دف ناسیونالیســت‌های بنیان‌گــذار انجمــن تاری
ــرف  ــم ح ــز از پان‌ترکیس ــی نی ــد و برخ ــم کرده‌ان ــتان‌خواهی عل ــر پشتونس را در براب
می‌زننــد. در چنیــن شــرایطی بــا ایــن تاریــخ چــه بایــد کــرد. در وضعیتــی کــه همــه‌ی 
ــدوش  ــهروندان‌اش مخ ــت ش ــان و هوی ــا زب ــه ت ــام‌اش گرفت ــن از ن ــن وط ــای ای بنیان‌ه
مانــده و هــر لحظــه عــده‌ای در گوشــه و کنــار مملکــت کســانی را بیگانــه دانســته و از 
ــی جــز آن‌کــه روایــت تاریــخ را از ســیطره‌ی همــه‌ی حاکمــان  ــا راه خــود می‌راننــد، آی
و میراث‌خــواران بیــرون بیاوریــم وجــود دارد. آیــا جــز برملاکــردن رویاهــا و اســطوره‌هایی 
ــرای اکثریــت درمانــده ســاخته‌اندْ از منتقــد و روشــنفکر ایــن مــرز و بــوم  کــه عــده‌ای ب
ــر فضــای  ــاد در تغیی ــال زی ــه احتم ــم ب ــن کار ه ــه ای ــد ک ــاخته اســت. هرچن کاری س
ــا مگــر کار منتقــد ایجــاد همــان اختــال  ــه دســت نخواهــد آورد. ام ــی ب ــی موفقیت کل
ــر  ــه در ه ــی ک ــت. آن‌های ــواران نیس ــان و میراث‌خ ــمی حاکم ــت رس ــک در روای کوچ
ــه  ــود را ب ــه خ ــی ک ــت و تاریخ ــگ، هوی ــتاق‌اند فرهن ــد و مش ــی می‌جوین ــز اصالت چی
آن مربــوط می‌داننــد از ازل همچــون اصلــی بنیادیــن وجــود داشــته باشــد؛ آن‌هایــی کــه 
ــر  ــد در ه ــی می‌ســازند و دوســت دارن ــرای خــود و هم‌تباران‌شــان ویژگی‌هــای اخلاق ب
ــد تمــام  ــی کــه خــوش دارن ــات وجــود داشــته باشــد؛ آن‌های دوره از تاریــخ آن خصوصی
ــیر  ــه اس ــی ک ــد؛ آن‌های ــده باش ــت آم ــه دس ــه ب ــیوه‌ی قهرمانان ــه ش ــان ب داشته‌های‌ش
ــی  ــاب راض ــن کت ــن در ای ــد؛ هیچ‌کدام‌شــان را کار کوچــک م ــح و تجاوزن ــه‌ی فت دوگان
ــرای هیــچ  ــی بی‌نقــص می‌خواهنــد و متأســفانه ایــن رویــا ب نخواهــد کــرد. آن‌هــا رویای
ملتــی فراهــم شــدنی نیســت. ایــن رویــا حتــا از متونــی هــم کــه آگاهانــه بــرای ایجــاد 

ــد.  ــه دســت نمی‌آی ــدهْ ب ــته ش آن نوش
ــرای  ــه ب ــکل‌گیری‌اش ـ البت ــاز ش ــان آغ ــری دارد. از هم ــتان دیگ ــتان داس افغانس
درباریــان نــه بــرای مــردم ـ یــک اتفــاق بــوده اســت. بــرای اولین‌بــار قومــی در شــهرهای 
ــر و  ــخْ اجی ــرد کــه در طــول تاری ــا خاســت و ادعــای ســروری ک ــه پ ــل ب قندهــار و کاب
ــت  ــد حکوم ــی در هن ــدت کوتاه ــا م ــوده و تنه ــر ب ــوام دیگ ــا و اق ــراول نظام‌ه پیش‌ق

ــود.  رانــده ب
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جامعــه‌ی نوپــا و قبیلــه‌ای پشــتون بــه بســیار زودی دانســت کــه هند ســرزمین‌اش 
ــه‌ای‌اش  ــرح قبیل ــاور را در ط ــار پهن ــوع آن دی ــر، تســاهل و تن ــد تکث نیســت و نمی‌توان
بــرای حکومــت‌داری لحــاظ کنــد. پشــتون‌های دربارنشــین در آن دوره هیــچ تجربــه‌ای از 
حکومــت‌داری در اختیــار نداشــتند و قــدرت را بــه صــورت اتفاقــی و بــا نفــوذ تدریجــی 
ــه  ــان ب ــت بادآورده‌ی‌ش ــظ حکوم ــرای حف ــا ب ــد. لودی‌ه ــت آوردن ــه دس ــار ب در درب
ــرداری  ــا الگوب ــتند و از آن‌ه ــش می‌نگریس ــراف خوی ــی اط ــای ملوک‌الطوایف حکومت‌ه
ــی  ــورش محل ــک ش ــبیه ی ــتر ش ــز بیش ــوری‌ها نی ــزل س ــت متزل ــد. حکوم می‌کردن
ــد از  ــد. بع ــرض گردی ــال منق ــت س ــر از بیس ــرف کمت ــل در ظ ــن دلی ــه همی ــود. ب ب
ــی از  ــد؛ جــز بعض ــی نمان ــار باق ــا در آن دی ــری از آن‌ه ــا و ســوری‌ها اث ســقوط لودی‌ه
اصلاحــات و تغییراتــی کــه شیرشــاه ســوری در شــیوه‌ی حکومــت‌داری وارد ســاخت کــه 

ــود.  ــوی‌ ب ــول‌ و صف ــه از دولت‌هــای مغ ــام گرفت ــز اله ــا نی آن‌ه
ــز  ــه ج ــدْ ب ــاط بودن ــد در ارتب ــا هن ــم ب ــارم و پنج ــرن چه ــه از ق ــتون‌ها ک پش
در مــواردی چــون لشکرکشــی‌های ترک‌هــای غزنــی و غــور، تمــام مراودات‌شــان 
ــه  ــد ک ــوری بودن ــودی و س ــای ل ــن حکومت‌ه ــع ای ــود. در واق ــاری ب ــادی و تج اقتص
ــه  ــوال و ادوی ــارت ام ــه‌ی تج ــه اضاف ــوان ب ــه می‌ت ــد ک ــان دادن ــل نش ــان قبای ــه مردم ب
ــید.  ــی رس ــان و نوای ــه ن ــز ب ــری نی ــیر دیگ ــیْ از مس و کشــاورزی و بعضــاً قطاع‌الطریق
ــه  ــت ک ــت اس ــن جه ــت. بدی ــکل گرف ــا ش ــار از آن‌ج ــه درب ــوف ب ــن اراده‌ی معط ای
ــد و از شــکوه و  ــم می‌کنن ــودی و ســوری را تکری ــگاران میهن‌پرســت حاکمــان ل تاریخ‌ن
ــودی  ــای ل ــا حکومت‌ه ــرای م ــروزه ب ــه ام ــور ک ــا همان‌ط ــد. ام ــا دم می‌زنن جــال آن‌ه
ــم  ــبتی می‌توانی ــه نس ــه چ ــم ک ــاً نمی‌دانی ــد و اساس ــد می‌نماین ــیار بعی ــوری بس و س
ــلیمان  ــته‌کوه‌های س ــرای پشــتون‌های رش ــم، ب ــرار کنی ــاده برق ــن گذشــته‌ی دورافت ــا ای ب
ــس از تشــکیل  ــش و چــه پ ــل چــه پی ــان قبای ــود. مردم ــن می‌نم ــز چنی ــرهند نی و س
حکومت‌هــای لــودی و ســوریْ هیــچ تصویــر روشــنی از کارکــرد و یــا اهمیــت دربــار در 
ــر  ــوده کــه زی ــه نظــر می‌رســد کــه چنــدان هــم برای‌شــان مهــم نب ذهــن نداشــتند و ب
ســایه‌ی کــدام امپراتــوری زندگــی می‌کننــد. وگرنــه چــرا تــا بدیــن حــد خوشــحال‌خان 
ختــک از آن‌هــا متنفــر بــوده و ایــن مردمــان را بــه بی‌غیرتــی و مصالحــه بــا حاکمیــت 
ــطوره  ــروز اس ــرا ام ــحال‌خان چ ــاً خوش ــت. اص ــاخته اس ــم می‌س ــزی مته ــدر مرک مقت
ــد همــه و همرنــگ  ــرا در آن دوران خوشــحال‌خان همانن شــده. پاســخ ســاده اســت؛ زی
ــد و در  ــزار بودن ــی بی ــدرت سیاس ــار و ق ــت از درب ــت. آن جماع ــوده اس ــت نب جماع
کوه‌پایه‌هــا از دولــت مرکــزی بــاج می‌گرفتنــد و مال‌التجاره‌ی‌شــان آزادانــه بــه دو 
ــز اضافــه در آن وســط خــود خوشــحال‌خان ختــک  امپراتــوری انتقــال می‌یافــت. آن چی
بــود کــه بــا تمامــی تــوان‌اش نتوانســت اکثریــت را منقلــب ســازد و بــا خــود همــگام و 
هــم رأی کنــد. ایــن خــوی گریــز از مرکــزْ ایــن عــادت بــه بی‌نظمــی و نفــرت از شــهرْ 
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ــاخت.  ــد س ــل ناامی ــان قبای ــحال‌خان از مردم ــد خوش ــم مانن ــودی را ه ــول ل ملک‌بهل
آن‌جــا کــه از آن‌هــا دعــوت کــرد کــه از رشــته‌کوه‌های ســلیمان کــوچ کــرده و بــه هنــد 
ــل  ــا بیشــتر قبای ــرد. ام ــز پیشــنهاد ک ــی نی ــر و مناصــب دولت ــا جاگی ــه آن‌ه ــد. ب بیاین
خواهــش او را رد کردنــد. آن تصویــر اتوپیایــی کــه بهلــول لــودی از هنــد ارایــه می‌کــرد، 
ــد و  ــود رفتن ــه راه خ ــا ب ــاورد. آن‌ه ــراه نی ــه هم ــی ب ــان‌اش جذابیت ــرای مردم ــچ‌گاه ب هی

ــد.  ــل رون ــا در جامعــه‌ی هنــد تحلی ــان و ســوریان را واگذاشــتند ت لودی
البتــه ایــن بی‌اعتنایــی بــه دربــار و پادشــاه و امیــرْ در جایــی دیگــر و در برخــورد 
ــه  ــد ک ــن باش ــی‌اش ای ــل اصل ــاید دلی ــت. ش ــداوم یاف ــز ت ــان نی ــت غلجایی ــا حکوم ب
ــی  ــدوده‌ی زندگ ــارج از مح ــی خ ــی در جای ــوری و غلجای ــودی‌ و س ــای ل حکومت‌ه
ــیار  ــز بس ــا نی ــن حکومت‌ه ــر ای ــت عم ــن جه ــد. از همی ــور کردن ــان ظه مردمان‌ش
ــاس  ــر اس ــردم و ب ــه از درون م ــه‌ای ن ــای قبیل ــران حکومت‌ه ــت. س ــوده اس ــاه ب کوت
ــای  ــه قدرت‌ه ــخدمتی ب ــا خوش ــه ب ــیْ بل‌ک ــتی همگان ــا سیاس ــی و ی اراده‌ی جمع
ــان  ــر مردمان‌ش ــود را ب ــم خ ــد و کم‌ک ــت می‌آوردن ــه دس ــان ب ــام و نش ــه ن کلان منطق
ــان  ــم ملت ــت حاک ــه خدم ــودی ب ــول ل ــد ملک‌بهل ــرام ج ــد. ملک‌به ــل می‌کردن تحمی
ــرد و شیرشــاه ســوری  ــا بابرشــاه همــکاری ک ــان ب ــه لودی ــودی علی درآمــد. دولت‌خــان ل
ــی بــود، پــس از چنــدی جــذب ارتــش بابرشــاه شــد.  ــر بهادرخــان لوحان کــه ابتــدا اجی
ــی را در اطــراف قندهــار و هزاره‌جــات بــه  میرویس‌خــان هوتــک چندیــن شــورش مردم
هــدف جلــب نظــر و رضایــت امپراتــوری صفــوی خامــوش ســاخت و احمدشــاه ابدالــی 
ــرد.  ــراس‌آور جانفشــانی‌ها ک ــن شــاه ه ــرای ای ــم‌رکاب نادرشــاه افشــار شــد و ب ــز ه نی
ــدرت  ــردْ ق ــاهی ک ــان پادش ــار اع ــاه در قنده ــه احمدش ــس از آن‌ک ــرانجام و پ س
سیاســی در میــان مردمــان قبایــل جــا بــاز کــرد و قندهــار »دارالقــرار« نــام گرفــت. بــا این 
ــله‌های ســدوزاییان  ــاب آورده‌ام، سلس ــن کت ــه در پانوشــت‌های ای ــور ک ــال و همان‌ط ح
ــان  ــتبدادی عبدالرحمان‌خ ــت اس ــای حکوم ــم پایه‌ه ــا تحکی ــت‌کم ت ــانْ دس و بارکزایی
ــز  ــل را در مرک ــت کاب ــده و دول ــیه ران ــه حاش ــه را ب ــدار قبیل ــق نشــدند اقت ــز موف هرگ
ــی در  ــه‌ی احمدشــاه ابدال ــوذ و اتوریت ــدرت، نف ــزان ق ــه می ــی اســت ب ــد. کاف ــرار دهن ق
ــان مــردم خــودش نگاهــی بیاندازیــم. او پــس از جنــگ پانی‌پــتْ در اوج قــدرت بــه  می
قندهــار بازگشــت تــا ســربازان‌اش را کــه بــه خاطــر عقــب افتــادن دستمزدشــان ســر بــه 
شــورش گذاشــته بودنــد تنبیــه کنــد. پــس از آن خواســت شــهر احمدشــاهی را بســازد؛ 
ــس  ــور و مؤس ــه »امپرات ــاک‌اش را ب ــی از ام ــد بخش ــر نش ــه‌ای حاض ــچ قبیل ــا هی ام

ــروز« ببخشــد. افغانســتان ام
ــرت داشــت  ــل نف پســرش تیمورشــاه آن‌قــدر از قــدرت و مشــروعیت ســران قبای
ــس از وی  ــرار داد. پ ــود ق ــت خ ــل را پایتخ ــه و کاب ــرک گفت ــار را ت ــکل قنده ــه بال ک
نیــز بــا آن‌کــه پادشــاهان و امیــران تــاش کردنــد کــه کابــل همچنــان پایتخــت و مرکــز 



14 / تاریخ سلطانی

قــدرت سیاســی باقــی بمانــد، امــا در نهایــت ایــن قــدرت قبیلــه بــود کــه همه‌چیــز را 
ــه‌ی دوم  ــای نیم ــی‌آورد. دولت‌ه ــود م ــه وج ــرش را ب ــورد نظ ــم م ــرد و نظ ــن می‌ک تعیی
ــه‌ی  ــد. دو قبیل ــاج می‌دادن ــل ب ــران قبای ــه س ــم ب ــرن نوزده ــا اواخــر ق ــم ت ــرن هجده ق
ــه صــورت  ــه ب ــا این‌ک ــد و ب ــات نمی‌پرداختن ــل مالی ــه کاب ــی ب ــی و غلجای ــزرگ ابدال ب
ــش را ـ  ــه ارت ــا پیوســتن ب ــد، ام ــت می‌جنگیدن ــرای دول ــران ب ــگام بح ــری و در هن اجی
ــود را  ــی خ ــوان بوم ــمردند. دادگاه و دی ــگ می‌ش ــود نن ــرای خ ــی ـ ب ــورت دایم ــه ص ب
ــی بــه دســتورات صــادر شــده از کابــل نمــی‌داد.  داشــتند و جرگه‌هــای محلی‌شــان بهای
ــا  ــت، ب ــت گرف ــه دس ــدرت را ب ــان ق ــه عبدالرحمان‌خ ــس از آن‌ک ــل پ ــن دلی ــه همی ب
وعظ‌نامه‌هــا و قانون‌نامه‌هایــشْ از یــک ســو می‌خواســت مشــروعیت دینــی‌اش را 
در میــان مردمــی کــه او را نوکــر و کارگــزار انگلیــس می‌دانســتند بــالا ببــرد و از ســوی 
ــان  ــه در می ــه و ســنت جرگ ــوذ قبیل ــر چــه بیشــتر از نف ــا ه ــود ت ــی آن ب ــر در پ دیگ

ــردم بکاهــد. م
ــر اوضــاع  ــل ب ــه از قبای ــی ک ــز قدرت ــروز نی ــد. ام ــردم نبوده‌ان ــل هرگــز م ــا قبای ام
ــه  ــه در قبیل ــی ک ــه را دارد. مردمان ــران قبیل ــان س ــر و نش ــاً مه ــود صرف ــل می‌ش تحمی
ــر از ســتم دولت‌هــای  ــرار گرفته‌انــد کــه اگــر بدت حضــور دارنــد در انحصــار نظمــی ق
ــدرت  ــروز ق ــه ام ــته و چ ــه در گذش ــت. چ ــر از آن نیس ــز بهت ــد، هرگ ــتبدادی نباش اس
ــت  ــت. دول ــوده اس ــت نب ــر دول ــردم در براب ــدرت م ــچ‌گاه ق ــل هی ــر کاب ــه در براب قبیل
احمدشــاه و تیمورشــاه در نیمــه‌ی دوم قــرن هجدهــم بــا راه‌انــدازی جنگ‌هــای مقــدس 
در هنــد و هندوکشــیْ جــدا از غــارت، تــاش کــرد تــا مشــروعیت دینــی‌اش را در میــان 
ــس در منطقــه و  ــوذ انگلی ــم و نف ــرن نوزده ــا آغــاز ق ــا ب ــد. ام ــل حفــظ کن ــران قبای س
مســدود شــدن مســیر غــارت هنــد، قبایــل کم‌کــم بــه جــان هــم افتادنــد و در سراســر 
قــرن نوزدهــم ســدوزاییان و بارکزاییــان همدیگــر را کشــتند و بســتند و نابــود کردنــد تــا 
این‌کــه در قــرن بیســتم و بــا شــورش حبیــب‌الله کلکانــی پــای ســایر اقــوام افغانســتان 

ــاز شــد. ــا ب ــن درگیری‌ه ــه ای ــز ب نی
هیچ‌کــدام از مــواردی کــه در بــالا ذکــر شــد، مصداقــی بــر مظلومیــت و بی‌گناهــی 
ــود. در  ــدان ب ــب و بی‌وج ــی قصی‌القل ــزان کاف ــه می ــار ب ــت. بالاحص ــار نیس بالاحص
هرجــا کــه مجالــی بــه دســت مــی‌آورد و میــدان را خالــی از حریفــان می‌یافــتْ بــر ســر 
ــی  ــی و بلاتکلیف ــتان در بی‌دولت ــق افغانس ــتر مناط ــه بیش ــا این‌ک ــد. ب ــردم آوار می‌ش م
ــخت‌گیری و  ــودْ س ــار ب ــانی از بالاحص ــام و نش ــه ن ــی ک ــرد، در آن جای ــر می‌ب بس
ــراف را  ــی اط ــز بی‌نظم ــم مرک ــود. نظ ــی می‌نم ــری طبیع ــاس ام ــر عوام‌الن ــتم ب س
ــی  ــر بی‌نظم ــرو می‌ریخــت و ه ــن فرصــت ف ــه زودتری ــی ب ــر نظم ــرد. ه ــران می‌ک جب
بلافاصلــه جایــش را بــه اســتبداد و بی‌رحمــی مــی‌داد. بــه تــوپ بســتن، میــل 
ــی از مجازات‌هــای معمــول بالاحصــار  کشــیدن، بــه ســیاه‌چال انداختــن و تحریــم غذای
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ــص«  ــون »خال ــاره‌ای چ ــگاران بی‌چ ــرایطی تاریخ‌ن ــن ش ــد. در چنی ــوب می‌ش محس
ــتند و  ــران می‌گش ــاهان و امی ــک پادش ــل نی ــت‌وجوی خصای ــی در جس ــا درماندگ ب
ــرای همیــن جــز توصیــف ســخاوت و شــجاعت  چیــزی هــم دستگیرشــان نمی‌شــد. ب
ــر اســت  ــود. سراســر کتــاب تاریــخ ســلطانی پ ــان کاری از دست‌شــان ســاخته نب درباری
ــجاع و  ــاه‌محمود و شاه‌ش ــاه‌زمان و ش ــاه و ش ــاه و تیمورش ــی‌های احمدش از گدابخش

ــان. ــر اکبرخ ــان و وزی ــر فتح‌خ ــان و وزی ــجاعت خان‌جهان‌خ ش
ــتفاده  ــا اس ــتْ ب ــده اس ــم ش ــی فراه ــا فرصت ــاب هرج ــن کت ــت‌های ای در پانوش
ــه  ــاب ب ــلط کت ــت مس ــا روای ــدْ ب ــع پرداخته‌ان ــن وقای ــه عی ــه ب ــری ک ــون دیگ از مت
ــت  ــته‌ام. روای ــادی نداش ــات زی ــم امکان ــن کار ه ــرای ای ــد ب ــته‌ام. هرچن ــه برخاس مقابل
ــار  ــه ب ــردم ک ــای م ــاف و در کل توده‌ه ــا، اصن ــدگان، اقلیت‌ه ــان، سرکوب‌ش محروم
ــه  ــی کــه ب ــوده اســت و کتاب‌های ــارم نب ــر دوش کشــیده‌اند، در اختی ــی تاریــخ را ب اصل
آن‌هــا دسترســی داشــته‌امْ صرفــاً روایتگــر داســتان پادشــاهان و درباریــان بوده‌انــد. شــاید 
خواننــده تصــور کنــد کــه ایــن کتــاب بــه دلیــل کمیــاب بــودنْ یــا بــه ایــن ســبب کــه 
مهمتریــن منبــع تاریخ‌نــگاران بــودهْ بــرای تصحیــح گزینــش شــده اســت؛ امــا مــن ایــن 
ــردم چــون آن را از جهت‌دارتریــن و قوم‌محورانه‌تریــن متــون تاریــخ  کتــاب را انتخــاب ک
ــانی  ــص و کس ــت خال ــد دس ــاب می‌ش ــن کت ــاب ای ــا انتخ ــتم. ب ــتان می‌دانس افغانس
ــه  ــارغ از این‌کــه ب ــد را در دســت همدیگــر بگــذارم. ف ــروز مثــل او فکــر می‌کنن کــه ام

ــد.  ــب می‌برن ــی نس ــروه و جریان ــوم و گ ــه ق چ
عتیق اروند  





دیباچه
ــن3  ــه میام ــه ب ــت ک ــی اس ــد خالق ــان حم ــایْ بی ــوره‌ی2 روضه‌الصف ــر1 منث زواه
ــن‌التقویم« را  ــی احس ــان ف ــد خلقناالانس ــریف »و لق ــون تش ــن کاف و ن ــب حرفی ترکی
ــر  ــر ممــن خلقنــا« را ب ــی کثی ــی‌آدم ســاخت و ردای »و فضلناهــم عل آرایــش عنــوان بن

ــه:  ــعدی علیه‌الرحم ــا قال‌الس ــم م ــت. نع ــان انداخ دوش ایش
ز ابر آورد قطره سوی یم4          ز صلب5 افکند نطفه در شکم 

از آن قطره لؤلوی لالا کند          و زان صورتی سرو بالا کند 
ــت  ــون صداق ــه مضم ــه ب ــت ک ــی‌ اس ــپاس رازق ــه درج دهان‌س ــر منظوم و جواه
مشــحون »و مــا مــن دآبتــه فــی‌الارض الا علــی‌الله رزقهــا« خــوان نــوال6 بــی‌زوال‌اش کــه 
ضــوء7 الشــمس در بســیط زمیــن کشــیده اســت و نوالــه‌ی8 مائــده انعــام عــام و عطــای 
ــان پهــن  ــه ایضــاً چن ــیده ول ــر رس ــا را براب ــا9 و جاهــل و دان ــل و کان بلاانجــام‌اشْ کام

ــرم گســترد کــه ســیمرغ در قــاف روزی خــورد.  خــوان ک
ادیم10 زمین سفره عام اوست          برین خوان یغما چه دشمن چه دوست 

ــان »و لا تقربــا هــذه  غفــاری کــه از وفــور فضــل بی‌منتهــایْ ابوالبشــر را بــا عصی
الشــجره« بــه حســب اعتــذار »ربنــا ظلمنــا انفســنا« شایســته‌ی مراحــم و ســزاوار مــکارم 

کــرده، بــه مــژده‌ی »و لقــد کرمنــا بنــی‌آدم« نواخــت. بیــت: 

1. )زَ.هِ( روشن‌ها و بلندها
2.  )مَ.ثُ( پراکنده، پاشیده و افشانده شده. سخن غیرمنظوم

3. جمع میمنت
4. )یَ.مّ( دریا

5. )صُ.لْ( استخوان پشت، تیره‌ی پشت، کمر
6. )نَ( عطا، بهره، نصیب

7. )ضُ.وْ.هْ( روشنایی
8. به معنی لقمه و توشه و مقداری از خوراک که برای کسی کنار بگذارند

9. بر وزن دانا، به معنی نادان و ابله و احمق و بی‌عقل باشد
10. بر وزن ندیم، به معنی چرم و پوست باشد
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آن‌جا که عنایت الاهی باشد            سجاده‌نشین کلیسایی باشد 
ــه جهــت تمــرد،  ــی ب ــا وجــود دانای ــس را ب ــی، ابلی و قهــاری کــه از کمــال کبریای
نکتــه‌ی »انــا خیــر منهــه مطعــون و ملعــون« نمــودهْ ارشــاد قدســیان و عبــادت عیــان‌اش 
ــر1  ــم نحری ــی یوم‌الدّیــن« لغــو ســاخت؛ رب مــن عال ــه فحــوای »ان علیک‌اللغتــه ال را ب

زنــد لقــاء.2 
آن‌جایی که قهر کبریایی باشد          کفر آخر پارسایی باشد 

کمــال  آن  عبــادت  از  بی‌انبــازی3  غایــت  از  را  کامل‌الصفــات‌اش  ذات  و 
ــراً«  ــواً کبی ــون عل ــا یقول ــی‌الله عم ــازی »تعال ــن بی‌نی ــن عی ــرد ای ــاری4 و از تم بی‌اختی
ســاکنان خطــه‌ی هیــاکل بشــری را کــه ملــوم5 و ســمت علایــق مکانــی و متهــم تهمــت 
ــک« کوشــند  ــاک حــق معرفت ــا عرفن ــرار »م ــه اق ــه ب ــر ک ــان بهت ــد، هم ــق6 زمانی‌ان عوای
ــرا کــه شهســواران مضمــار8  ــاک حــق عبادتــک« خروشــند؛ زی ــا عبدن ــذار7 »م ــه اعت و ب
ــگ  ــا لن ــد، پ ــدان مدحــت‌اش10 جهانیدن ــی می ــم را در ط ــم9 وه ــد اده فصاحــت هرچن
ــدان بلاغــت،  ــر »عجزالواصفــون عــن صفتــک« پرداختنــد و فارســان11 می ــه تقری شــدهْ ب
ــیمه  ــدْ سراس ــان‌اش13 دوانیدن ــیع ثن ــی وس ــال را در مرحله‌پیمای ــن12 خی ــدر توس ــر ق ه
وادنــگ14 شــده، فقــره‌ی »لااحصــی ثنــاء علیــک کمــا اثنیــت علــی نفســک« را ورد زبــان 

ســاختند. 
در وصف ذات او چو زبان را کلیل15 یافت             بر درج درفشان دهن بست قفل صُمت 

»فســبحان‌الله حیــن تمســون و حیــن تصبحــون و له‌الحمــد فی‌الســموات 
ــرت  ــوح حض ــار روح پرفت ــوه« نث ــات صل ــرون و تحی ــن تظه ــیاً و حی و‌الارض و عش
ــی«  ــا طغ ــر و م ــلطان‌تختگاه »مازاغ‌البص ــتگاه آن س ــاب رسالت‌دس ــاه و جن ختمی‌پن
ــاعه  ــتان »اقتربت‌الس ــوی« آن مشــعل‌افروز گلس ــق عن‌اله ــارگاه »و ماینط ــان16 ب و آن خاق

1. )نِ.رِ( حاذق، ماهر، دانشمند، زیرک، خردمند
2. )لِ( دیدار کردن، دیدار

3. انباز بر وزن دمساز، شریک و رفیق و همتا را گویند
4. اصل: بی‌اختیارجی

5. نکوهش شده، سرزنش شده
6. )عَ.یِ( جِ عائق و عائقه. موانع، مشکلات، سختی‌ها

7. )اِ.تِ( عذرخواستن، پوزش خواستن
8. میدان، عرصه

9. سیاه‌رنگ )اسب(، تاریک
10. )مِ.حَ( مدحت: مدح، ستایش

11. )رِ( سوار، اسب سوار، جنگاور، دلیر
12. )تُ.سَ( اسب سرکش، وحشی، رام ناشونده

13. )ثِ( گیاه بسیار و بهم‌ پیچیده
14.  اصل: ودنگ )دَ(: انکار پس از اقرار

15. )کَ( عاجز، درمانده
ــه  ــان فارســی ب ــان بیشــتر حاکمــان محلــی حــوزه‌ی زب ــن و ترکســتان؛ پــس از غزنوی 16. لقــب پادشــاهان چی
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ــر«  ــر فهــل مــن مدک ــوز دبســتان »و لقــد یســرنا‌القرآن للذک و‌النشــق‌القمر« و آن دانش‌آم
ــرای2  ــع1 طغ ــرم، توقی ــردون ک ــب گ ــود، قط ــوان وج ــط دی ــتی، خ ــرگار هس ــه‌ی پ نقط
ثــواب، ســرور عالــم، ابوالقاســم محمــد، آن‌کــه چــرخ بــا وجــود او بــود چــون ذره پیــش 
ــاب«  ــده ام‌الکت ــن عن ــاً ولک ــق‌القمر کان امی ــمس و الش ــه الش ــذی روت‌ الی ّ ــاب »ال آفت
ــادت  ــی‌ اســت و زی ــأن‌اش را کاف ــاک« عظمــت ش ــا خلقت‌الاف ــولاک لم ــه »ل ــه نکت ک
ــه  ــوی« ک ــن بالتق ــه و اصحابه‌الطاهری ــه و آل ــی‌الله علی ــی »و صل ــی بی‌انصاف ــم زه بیان
ــا  ــأن آن‌ه ــی« در ش ــودت فی‌القرب ــراً الا لم ــه اج ــئلکم علی ــل لا اس ــه‌ی »ق ــه‌ی کریم آی

وارد اســت. 
امــا بعــد، مولــف ایــن خلاصه‌معانــی و منکشــف ایــن سّــر نهانــیْ ســلطان‌محمد 
ابــن موســی‌خان بارکزایــی المتخلــص بــه خالــص و فقــه‌الله، بــه تاییــده و یتعــدده مــن 
خــواص عبیــده‌ی دانایــان رمــوز آگاهــی کــه فکــر بکــر ایشــان فضــل الاهــی را مظهــرْ 
ــی آیینــه‌ی ســکندر اســت، عرضــه مــی‌دارد  ــی3 جــام جــم و ثان ــر منیرشــان تال و ضمی
ــی  ــدات ربان ــیْ بعــد از آن‌کــه اهــل افاغنــه از تایی کــه در آوان4 شــباب و عنفــوان5 جوان
بــه حســب غــزوات جلیلــه و محاربــات جمیلــه، نقــش وجــود کفــره6 را بــه آب حســام 
ــر  ــر ب ــرپنجه‌ی نصرت‌اث ــوت س ــرور و ق ــازوی ظفرپ ــروی ب ــه نی ــتند و ب ــع شس قاط
همگنــان تفــوق جســتند، اکثــر اخــوان بارهــا بــه التمــاس فــراوان و تکرارهــا پیــش آمــدهْ 
دســت آمانــی7 بــه ذیــل ایــن کمینــه8 افــراد انســانی زدهْ اســتدعا می‌نمودنــد کــه چــون 
ــس ســزاوار  ــرْ پ ــی ناگزی ــدرود جهــان فان ــر اســت و ب ــت پنجــه‌ی اجــل گریبانگی عاقب
آن‌کــه کتابــی مشــتمل بــر وقایــع طوایــف افاغنــه و محتــوی بــر ســوانح امــرا و شــاهان 
ــط آن در  ــی تــا ضب و فقــرای ذی‌شــأن ایشــان را بــه قــدر امــکان جمــع و تألیــف نمای
ــه روزی  ــعادت‌انجامت ک ــت س ــت رحم ــد و از برک ــان گنج ــهل و آس ــان س ــز9 اذه حیّ
چنــد بیــش نخواهــد بــود، زنــگ جهــل از مــرآت خواطــر مــا بــه مصقــل علــم بزدایــی 
ــن علــم جملــه محتاج‌انــد؛  ــراوان رســد. بــه چنی تــا شــایقان ایــن فــن را از آن فایــده ف
ــجاعت‌پژوه در  ــروه ش ــن گ ــزارش10 ای ــه گ ــرا ک ــد. زی ــب تاج‌ان ــه صاح ــان ک ــه آن خاص

این نام یاد می‌شدند
1. نشان گذاشتن بر چیزی، امر، دستخط

2. طغــرا: القابــی باشــد کــه بــر ســر فرمــان پادشــاهان می‌نویســند و در قدیــم خطــی بــوده اســت منحنــی کــه 
ــر ســر احــکام ملــوک می‌کشــیدند. برهــان قاطــع ب

3. از پی رونده، دنبال، دوم
4. هنگام، زمان

5. )عُ.فُ( اول جوانی، اول هر چیز
6. )کَ.فَ.رِ( ج کافر
7. ج امنیت، آرزوها

8. )کَ.نِ( کمترین، فرومایه، حقیر
9. جا، مکان، محل
10. اصل: گذارش
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هیــچ تاریخــی مفصــاً مرقــوم نشــده و بدیــن ســبب سلســله‌ی انســاب آن‌هــا و آمــدن 
ــی  ــه خوب ــی را ب ــال روه1 کس ــان[ در جب ــکنا ]‌گزینی‌ش ــور و س ــامات و غ ــان از ش ایش
ــر  ــون خاط ــدی از مضم ــه: چن ــدار، نکت ــپنج2 ناپای ــر س ــن دی ــا دری ــت. ت ــوم نیس معل
ــه  ــد ک ــادگار بمان ــه ی ــد ب ــرت و پن ــه‌ی عب ــه صیغ ــار را ب ــتقبلین دی ــدت مس ارجمن
ــار ایــن دهــر ناپایــدارْ علــم اشــتهار3 افراشــتن اســت و حاصــل‌اش نــام  غــرض از اعتب
ــا چــون  ــخ نگاشــتن. ام ــه تاری ــوط ب ــر من ــادگار گذاشــتن و حصــول آن اکث ــه ی ــک ب نی
بــه واســطه‌ی گرفتــاری عوایــق4 و تشــبث علایــق کــه لازمــه‌ی خلایــق اســت، چنان‌کــه 

ــم:  ــد نظ گفته‌ان
عنقای5 مغرب است و در این وقت خرمی          خاص از برای محنت و غم زاد آدمی 
هر کس به قدر خویش گرفتار محنت است        کس را نداده‌انـد بـرات مسـلـمی 

ــب  ــه حس ــرگاه ب ــود آنْ ه ــا وج ــتم. ب ــی نداش ــت فراغ ــی و فرص ــت دماغ صح
ــدی  ــون مجل ــر زدی؛ چ ــر ب ــرم س ــویدای6 ضمی ــف از س ــودای تألی ــوان س مرضــای اخ
کــه گــزارش7 کلیــه‌ی آن طوایــف کثیرالمعــارف را جامــع باشــدْ بــه دســت نبــود، بــدان 
ــی  ــی از کتــاب و تصنیف ــن ایشــان را تألیف ــرا کــه متقدمی جهــت در تعویــق افتــادی. زی
ــی  ــاهزاده علی‌قل ــه آن را ش ــه«8 ک ــخ افاغن ــاله‌ی »تاری ــه جــز از رس ــود؛ ب ــاب نب در آن ب
میــرزا الملقــب بــه اعتضادالســلطنه در طهــران تألیــف نمــوده بــود و آن نیــز بــه جهــت 
اجنبیــت و غیرملکیــت از تحقیقــات وافــره کــه علــم بنــده بــر آن احاطــه داشــت، عــاری 
بــود. مــع هــذا شــاهزاده‌ی مذکــور ابتــدا ســوانح افاغنــه را از انتهــای دولــت نــادری و اوایل 
ــوطه  ــخ مبس ــت از تواری ــدان جه ــون ب ــود. چ ــه ب ــاه ســدوزایی9 گرفت ــلطنت احمدش س

ــت:  ــع و ناصــواب می‌نمــود. بی ــاب همــه را غیرجام ــاب آن جن ــرم کت ــود، لاج نب
پس آن گفته‌ها چون بود ناصواب         بسوزان به آتش بشویان به آب 

و بــه ســبب تعــذرات مذکــورهْ هیــولای ایــن امــر بســتن امــر]ی[ محــال می‌نمــود 
ــذر  ــه ع ــاخته و ب ــوان را رد س ــای اخ ــرم ادع ــال. لاج ــه‌ی خی ــده‌ی10 هنگام و برهم‌زنن

ــت:  ــم؛ بی ــه می‌گفت پرداخت
شروع در غرضی کان به انتها نرسد          هزار بار به از کردن است ناکردن

1. نام کوهی است در توابع کابل. برهان قاطع
2. )سِ.پَ( خانه‌ی موقت

3. شهرت یافتن، مشهور بودن
4. ج عائق، عائقه: موانع، سختی‌ها
5. )عَ( مؤنث اعنق: زن درازگردن

6. )سُ.وَ( نقطۀ سیاهی در قلب، دانه‌ی سیاه
7. اصل: گذارش

8. تاریخ وقایع و سوانح افغانستان در سال 1273 ق نوشته شده است. 
9. اصل: صدوزئی

10. اصل: بر همزن
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مدت مدیدالتماس اخوان این بود و پاسخ بنده‌ی ناتوان چنین؛ بیت: 
تا برین قصه سال‌ها بگذشت           فلک ادوار سال و مه بنوشت 

ــان کیاســت اســت،  ــدان فراســت و حــارس1 بنی ــر خــرد کــه فــارس می شــبی پی
موعظــه‌ی چنــدم بــه طریــق وعــظ و پند ســرودهْ گفــت کــه ای صبیــات2 افکار ابــکارت3 
ــبق6  ــعارت قصب‌الس ــار فصاحت‌ش ــت گفت ــوده و براع ــا آس ــت5 مریم‌آس ــوم4 ثیوب از تل
ــیدنی  ــا پوش ــاس فن ــر لب ــون عاقبت‌الام ــوده، چ ــل7 رب ــبحان واب ــخنان س ــت از س بلاغ
ا‌ســت و شــربت اجــل نوشــیدنی؛ همــان بهتــر کــه در ایــن هنــگام پــر انقــابْ از نفــاق 
احبــاب8 اجتنــاب نمایــی و از کلفــت اصحــاب بــه الفــت کتــاب گرایــی. »واصبــر علــی 
مــا یقولــون و اهجرهــم هجــراً جمیــا«. چــرا کــه بــه مضمــون نکتــه: »صحیحه‌التقدیــر 
ــدوم‌ اســت.  ــل مع ــی را تعل ــدل و قضــای ربان ــی تب ــیت یزدان ــر« مش تصیحــک بالتدبی
ــس تهذیــب کتــاب  ــوس و صحــت و ســقام«. پ ــم و ب ــی نعی »وللدهــر تــارات علی‌الفت

بــه از تذهیــب ثیــاب؛9 تــا بــدان ســبب نــام نیکــو بــه یــادگار گــذاری. 
هـر مـدتی نظر به کسی می‌کند سپهر           هـر نوبتی زمان به تنی می‌دهد امان 

چون کام جاودان متصـور ز چـرخ نیست          خرم کسی کـه مـاند ازو نام جاودان 
ــز  ــوکل آوی ــن ت ــه حبل‌المتی ــت ب ــز و دس ــتراحت‌طلبی بپرهی ــز و از اس ــا برخی مردآس
ــم‌ات  ــور تعلی ــا ز ن ــز ت ــان ری ــر همگن ــان ب ــی و بی ــان دُر معان ــک صدف‌س و از کل
ملهوفــی کــه در بادیــه‌ی جهالــت حیــران و در تیــه‌ی10 ضلالــت ســرگردان اســت، بــه 

ــرد و از موهبــت قطــوف11 بخــردی تمتــع خــورد.  ــی ب جــاده‌ی مقصــود پ
خواهی که به همین دو جهان کار تو باشد          زین هر دو یکی کار کن از هرچه دگر بس 
یـا فـایده ده آن‌چـه تـو دانـی دگـری           را یـا فــایده‌ گیر آن‌چه ندانی ز دگر کس 

عربیه: 
الم تر فی رقعتاً بیدقاً  »بنی‌الجهتد فی اقتناء‌العلوم و فز باجتناء ثمارالمنی 	

از اجد فی سیره صار فرزنا« 

1. پاسدار، پاسبان
2. جمع صبیه: دختربچه‌ها

3. جمع بکر
4. درنگ کردن، چشم داشتن

5. )ثَ بَ( بیوگی
6. نــی‌ای کــه در مســابقه‌ی اســب‌دوانی در انتهــای مســیر قــرار می‌دادنــد و هــر یــک از ســواران کــه زودتــر بــه 
ــدن  ــب آم ــردن: غال ــبق ب ــد. قصب‌الس ــناخته می‌ش ــابقه ش ــده‌ی مس ــت، برن ــی را برمی‌داش ــید و ن آن می‌رس

و ســبقت و پیشدســتی کــردن
7. بخشنده

8. جمع حبیب: دوستان، یاران
9. جمع ثوب: جامه‌ها

10. بیابان شنزار و بی‌آب و علف
11. )قُ( جمع قطِف: خوشه‌ی انگور
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ــد؛ دکان  ــر فاس ــاع هن ــت و مت ــد اس ــال کاس ــازار کم ــال ب ــن ح ــم‌اش در ای گفت
ــی:1 ــدوم. قاآن ــت مع ــتری فضیل ــت و مش ــدوم‌ اس ــت مه معرف

زمانه نیست مگر رذل‌جوی و رذل‌پرست          ستاره نیست مگر دون‌نواز و دون‌پرور 
سهر2 سهم سعادت نهد به شست‌ کسی            که فرق می‌نکند قاب و قوس را زوَتر3
ز مشک لخلخه سازد جعل خصالی را           که اختیار کند پشک را به مشک تتر4 

و بــه حکــم »ان‌الادب قــد ســقط بــه خمــه و فقــد فضلــه«، همــاره بخــردان ملــوم5 
ــوم.6  ــول ل ــد و مل قوم‌ان

فلک به مردم نادان دهد زمام مراد           تو اهل دانش و فضلی همین کتاب بس 
ــر چــه آیــد و از اشــتهار فضیلــت چــه  پــس در ایــن موســم جهــل از اظهــار هن
ــم  ــون مری ــین‌کوه. چ ــت و آتش ــاه اس ــدوه قرین‌ج ــه ان ــرد ز صدم ــه خ ــاید. دل ب گش
گاه تهمــت و لــوم برخوانــده »فلــن اکلم‌الیــوم«. چــون ناصــحْ خــرد محــاوره‌ام را شــنود، 
ــزد بخــردان باطــل اســت و  ــال ن ــود کــه ایــن خی ــول اصغــا7 ننمــودهْ فرم ــه ســمع قب ب
در مذهــب عقــا از شــرایط جــواز عاطــل؛ چــه بــه وجلــت8 آجــل9 از منفعــت عاجــل 
ــام11 و  ــق ع ــر خال ــه ب ــام10 ک ــوام کالالغ ــات ع ــبب مزخرف ــه س ــیدن و ب ــت کش دس
خیرالانــام12 بهتــان گوینــد »قیــل ان الا لــه زو ولــد قیــل ان‌الرســول قــد کنهــا مــا بخــی‌الله 
ــدن کار  ــب13 ورزی ــام تجن ــد ع ــا«. از فوای ــف ان ــان‌الوری فکی ــن‌ لس ــاً م ــول مع والرس
خردمنــدان نیســت. البتــه لجــاج جهــال را نامســموع پنداشــته بــه تحصیــل هنــر گــرای 
و فرصــت وقــت را غنیمــت انگاشــتهْ اکتســاب فضیلــت نمــای. نعــم مــا قال‌الســعدی 

علیه‌الرحمــه: 
کنونت که امکان گفتار هست           بگو ای برادر به لطف خوشی 
که فردا چه پیک اجل در رسد            به حکم ضرورت زبان درکشی 

ــال را  ــه‌ی م ــه خزین ــن؛ چ ــال اندوخت ــه از م ــن ب ــال آموخت ــد کم ــزرگان گوین و ب

1. اصل: قاء نی
2. سرخ، گاو سرخ رنگ، بیداری

که فرق می‌نکند حبیب و قوس را زو تر 3. اصل: سپهر سهم سعادت نهد به دست کسی 	
4. آهوی تاتار، آهوی مغولی

5. )مَ( ملامت شده، سرزنش شده
6. سرکوفت، سرزنش

7. استماع، شنود، شنیدن
8. ترس، هراس، ترسیدن

9. دیررس، آینده
10. لغام: لکام
11. دانشمند

12. انام: خلق
13. اجتناب، دوری
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ــرا کــه  ــی. زی ــان ک ــه‌ی کمــال را آفــت و زی ــی اســت و هزین مخافــت1 و خســران در پ
ــر  ــرای پ ــن سپنجی‌س ــان را دری ــر و انس ــات عاریت‌اث ــج روزه حی ــن پن ــر را دری بش
شوروشــرْ فضیلتــی بهتــر از ارشــاد و افــادت و تمســکی محکم‌تــر از اعتصــام2 بــه ذیــل 
ــه  ــردد ک ــتفاد می‌گ ــام مس ــام خیرالان ــز نظ ــه از کلام معج ــت. چنان‌ک ــتفادت3 نیس اس
ــام نکــو؛ چــه  ــر و ن ــر اســت: خی ــز حاصــل عم ــاس«. دو چی ــن ینفع‌الن ــاس م »خیرالن
زیــن دو در گــذری »کل مــن علیهــا فــان« و در انــدرز حکمــا مســطور اســت کــه هــر 
جــا کاف کمــال ظهــور کنــد، مــال آن را تابــع و محکــوم اســت. چنان‌کــه4 از ســیاقت 

ــوم اســت.  کلام معل
رضینا قسمت‌الجبار فینا           لنا علم و لا لاعد امال 

لِن‌المال یفنی عن قریب           و ان‌العلم باق لایزال‌
ــار گفتــار داری، التمــاس اخــوان را کــه از مــدت فــراوان در بــاب  الحــال کــه اختی
ــر حســب مدعــای  ــرون دار و ب ــت مق ــه اجاب ــد، ب ــتان دارن ــگاری شــاهان افغانس وقایع‌ن

ــر اصــل نــگار؛ تــا بــه فحــوای بیــت:  ایشــان در آن مــاده چنــد فصــل ب
فضل و هنر ضایع است تا ننمایند           عود بر آتش نهند مشک بسایند 

ــو در  ــال ت ــدازه‌ی کم ــد و ان ــار بدانن ــض گفت ــرح غوام ــو در ش ــت ت ــور معرف غ
ــوزون و اصحــاب  ــاب طبایــع م ــق الفــاظ بخواننــد و از مطالعــه‌اش در ب ــح مضای توضی
درایــت بــه حمایــت ذهــن مشــحون. در نــوادر وقایــع و ســوانح بدایــع جهــان بــه نظــر 
ــد و از  ــی8 گردن ــه متحل ــه اخــاق کریم ــی7 و ب ــه6 متخل ــوار ذمیم ــدهْ از اط ــان5 دی امع
وقــوف آن حــالات غریبــه حیرت‌افــزا و اطــاع آن مقــالات عجیبــه عبرت‌انتمــا9 تجربــه 
ــی مغــرور و مشــعوف شــوند و نــه در تنگنــا]ی[  اندوختــه؛ نــه از ارتقــای معــارج کامران
ــار را  ــی اعتب ــم فان ــد کــه عال ــن دانن ــد و یقی مــدارج پریشــانی مغمــوم و ملهــوف گردن

ــد.  ــی نپای ــتْ چندان ــر و دول نشــاید و عم
کـجـا رستـم و زال و سیمرغ و سام           فریدون و فرهنگ و جمشید و جام 
گذشتـنـد و مـا نیـز هـم بـگذریم          کـه چـون مهرها عـقد یکـدیگریم 

ــر نکتــه از  ــی‌ اســت و ه ــه را باب ــران زمان ــم‌ات دبی ــره از نســایج10 قل ــر فق کــه ه

1. خوف و ترسیدن
2. پرهیز از گناه

3. استفاده، بهره گرفتن
4. خالص در جای‌جای این کتاب، در عوض »چنان‌که« »چنان‌چه« نوشته است.

5. دوراندیشی، دقت
6. مذموم، ناستوده و نکوهیده

7. خالی
8. باپیرایه، آراسته شونده

9. )اِ تِ( به کسی نسبت یافتن، منتسب شدن به کسی
10. نسائج، جمع نسیجه: بافته شده‌ها



24 / تاریخ سلطانی

نتایــج رقــم‌ات محــرران وقــت را کتابــی. »حــق ان‌یکتبــه بالتبــر علی‌الاحــداق لا بالبحــر 
ــی‌الاوراق«  عل

ای خط تو اسرار نهان کرده عیان            و ای آب حیات از قلم‌ات گشته روان 
می‌زیـبد اگـر بهـر دوات‌ات آرند           از مشک مداد و لیقـه11 از زلف بـتان 

چون به حکم ن اول »ما خلق‌الله‌العقل« بیت: 
عقل نیکو مذکری‌ست ترا            هرچه گوید به گوش دل نیوش 

ــی  ــتم. در هنگام ــان‌اش گذاش ــط فرم ــر خ ــاد ب ــر انقی ــتم و س ــواب‌اش نداش ج
ــور  ــن و من ــهریاری مزی ــود ش ــر وج ــه ف ــی ب ــند کامران ــی و مس ــه‌ی جهانبان ــه اریک ک
ــه گــردن خصــم می‌رســد و  ــدارش در دریــای جنــگ ب ــود؛ پادشــاهی کــه شمشــیر آب ب
شــعله‌ی تــوپ دشــمن‌کوب‌اش در صحــرای نــام و ننــگ خرمــن حیــات خصــم بــدذات 
ــمن‌دری،  ــادت و دش ــدان ج ــری و در می ــجاعت و دلی ــه‌ی ش ــوزد و از معرک را می‌س
رســتم را رســم زالــی آمــوزد و در مضمــار نبــرد و کارزار بهمــن و اســفندیار از او وضــع 
ــوال و  ــر ن ــعار و در دفت ــم را ماتم‌ش ــخایش حات ــود12 و س ــزم ج ــدوزد. در ب ــش ان چال
عطایــش معــن‌ بــن ‌زائــده13 را طعــن زایدالوصف. ســزاوار اســمار شــاهان ســلف از کتاب 
اخــاق‌اش بابــی و وجــود اهــل جــود بــر مائــده‌ی احســان‌اش ذبابــی14 ناصــب15 رایــات 
ــان  ــدگان سکندرشــأن دارادرب ــم و اعتســاف.16 بن ــات ظل ــت و انصــاف و ناســخ آی معدل
المویــد بــه تأییــد حضــرت ســبحان »امیــر ابــن‌ الامیــر ابــن الامیــر، امیــر محمدایوب‌خان 
ــت  ــت دول ــه رای ــان« ک ــه عــن روس اهل‌الزم ــیرعلی‌خان« »لازال ظــال زاق ــر ش ــن امی اب
ــوای  ــراز »و من‌النصــر الا مــن عنــدالله« آراســته مرغــوب‌ اســت و ل ــه ط فتــح آتشــین ب
ــر ثغــورات17 بــاد مســکوب منصــوب. از ســهم خون‌ریــزش  ــال‌اش ب نصرت‌انتمــای اقب
ــر  ــواب معیشــت ب ــزشْ اب ــغ تی ــت تی ــاز اســت و از هیب ــخ ب ــم مری شــب و روز چش
ــزمْ  ــان ب ــت و در زم ــپندوار اس ــفندیارش س ــدان رزم اس ــراز در می ــمنان دون‌ف روی دش

11. نخ ابریشم درهم پیچیده‌ای که در دوات می‌گذارند و مرکب را روی آن می‌ریزند
12. کرم، بخشش، عطا

13. ابوالولیــد معــن بــن زائــده ]بــن عبــدالله بــن زائــده[ بــن مطــر بــن شــریک بــن صلــب ـ بــه ضــم صــاد مهملــه 
و ســکون لام ـ و نــام او عمــرو بــن قیــس بــن شــراحیل بــن همــام بــن مــره بــن ذهــل بــن شــیبان، الشــیبانی. 
]در دوران منصــور عباســی می‌زیســت. وفــات 151 هـــ[ مــردی ســخی و شــجاع جزیل‌العطایــا، کثیرالمعــروف 

ممــدوح مقصــود بــود.
ابن‌خلکان، وفیات‌الاعیان، ج 3، ص 283 

همچنین رجوع کنید به: تاریخ سیستان، پ ص 143 
14. منســوب بــه ذبــاب، زمــردی باشــد ســبز و آبــدار و شــفاف و در غایــت طــراوت و خوش‌رنگــی بی‌آن‌کــه 

مایــل بــه رنگــی دیگــر بــود.
15. برپا و قایم کننده

16. ستم کردن، بیداد کردن
17. سرحدات و مرزها
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ــه حــد بنی‌بشــر اســت  ــاد و جــم‌اش جامکــی خــوار و چــون حصــر محامــدش1 ن قب
ــوش ســاختم و  ــم را خام ــان قل ــرم زب ــتر؛ لاج ــت سخن‌گس ــه طاق ــب‌اش ن و حــد مناق
ــد  ــی و زی ــد جیشــه بکرمک‌الکاف ــم ای ــم: »الله ــدت‌اش بپرداخت ــت ابدم ــای دول ــه دع ب

ــی«.  ــه بنعمک‌الواف عیش
ایا2 شهی که ز جـود و نـوال تـو عـالم            چنان رسید به مطلب که هیچ خوار نماند 

چنان به بحر سخای تو غوطه خورده هـمه           کـزان میـانه جـز این بنده بـرکـنار نماند 
لاجــرم بــه حکــم »اوا ارادالله تعالــی بشــی هیــا اســبابه« داعیــه‌ی ماضــی مجــدد و 
خیــال نخســت مکــرر شــدهْ ذوق تصنیــف پیــش شــوق تألیــف زیــاده از پیــش شــده، 
ــرض  ــول و ع ــه ط ــاختم ک ــان س ــم و چن ــان پرداخت ــل افغ ــخ اه ــرانجامی تاری ــه س ب
ــه  ــی3 و مرآت‌الوضی ــد اســمیت انگلیس ــر گول ــت ســکان‌اش را از گرام ــدان و جمعی بل
ــور از  ــی و س ــت لوده ــام و ریاس ــام را در آن مق ــر اس ــن نیّ ــوال تافت ــم و اح و جام‌ج
تاریــخ فرشــته و ســرجان ملکــم4 و مخــزن افغانیــه نگاشــتم و ســوانح طوایــف غلجایــی 
ــداد5 دولــت ســدوزایی را  ــی و روی ــادری و مجموعــه‌ی ابدال ــی را از جهانگشــای ن و دران
ــود  ــات خ ــه گزارش ــدوزایی7 ک ــاه س ــن تیمورش ــجاع‌الملک اب ــزک6 شه‌ش ــی از ت بعض
ــع  ــی وقای ــود، برداشــتم و مابق ــوده ب ــق نم ــق تمنی ــرار تصدی ــه ق ــا ب ــا انته ــدا ت را از ابت
ــیرعلی‌خان  ــردار ش ــاب س ــوال جن ــت من ــوال فصاح ــر از اق ــی را اکث ــت محمدزای دول
ــی  ــی و قاض ــان محمدزای ــی و عبدالغفورخ ــوم محمدزای ــان مرح ــردار مهردل‌خ ــن س اب
عبدالرحمان‌خــان ابــن محمدســعید آخنــدزاده، خان‌ملاخــان خوانچه‌زایــی و والــد 
ماجــد بزرگــوارم کــه هــر چهــار از کهــول8 بکریــن و شــیوخ معمریــن9 طایفــه‌ی بارکزایی 
ــگام  ــا هن ــدار و ت ــار بااقت ــارک آن دی ــر مع ــی و در اکث ــوام دران ــرکردگان اق ــرا و س و ام
ــوار  ــار بزرگ ــتم و آن چه ــد، نگاش ــعار بودن ــات عاریت‌ش ــد حی ــاب در قی ــف کت تألی
ســعادت‌آثار ـ کــه فقیــر را بــر درســتی گفتــار ایشــان وثــوق بســیار بــود ـ بــه مضمــون 
ــبه  ــه‌ی متناس ــه« را اربع ــوال مجهول ــتخراج اح ــه اس ــاء اربع صــدق مشــحون10 »خیرالرفق
ــد.  ــراق و اغــاق12 ســالم مان ــن11 اغ ــاب از خطائی ــر و مقابلــه‌ی ایشــان کت شــدهْ از جب

1. خصایل، محمدت‌ها، صفات نیک
2. حرف ندا: ای

3. اصل: گرامر گولد سمیت انگلیس
4. اصل: سر جان مالکم

5. اصل: روداد
6. )تُ زُ( تعلیم و تربیت، نظم و ترتیب

7. اصل: سدوزئی
8. )کُ( جمع کهل: مردی که در ریش او موهای سیاه و سفید باشد

9. پیران و سالخوردگان
10. آکنده، انباشته شده

11. نام قاعده‌ای است در علم حساب برای استخراج  مجهولات
12. جمع غَلَق: دربستن، سخن را پیچیده گفتن
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بـاز جستم ز نـام‌هـای جهـان         کـه پـراکـنده بود گـرد جـهــان 
پس از آن زیره چون گهرسنـجی         بـتـراشیـدم این چـنـین گنـجـی 
جـهد کردم که در چنین ترتیب         بـاشـد آرایـشـی ز نـقـد غـریب 

تا بـزرگـان کـه وقت کار کنند         از هـمـه گفت‌اش اختیـار کنـــند 
یا الاهی ز لطف و زحمت عـام         جهد مـن را ز فضـل ده انــجــام 

ــرخ مشــعبد2  ــن چ ــس ای ــد1 و مؤس ــن رواق زبرج ــی ای ــه بان ــد ک ــد اح از خداون
ــی را کــه مشــتمل اســت  ــد فایــق دارم کــه ایــن خلاصه‌معان اســت، رجــای واثــق و امی
بــر ســوانح احــزاب افاغنــه و مســما اســت بــه »تاریــخ ســلطانی«، در نظــر اربــاب هنــر 
جلوه‌گــر نمایــد و در دیــده‌ی خردمنــدان نکومنظــر. مخــل‌اش کســی مبــاد و حســود را 
ــره‌ی شــهر  ــا نمــک در غ ــی و آله‌الامجــاد«. و ایــن موجــز ب ــران دســتی مرســاد. »بالبن ب
ــه  ــروف ســوانح احــزاب افاغن ــه ح ــارک ســنه‌ی هزارودویست‌وهشــتادویک ک رمضان‌المب
ــرا کــه  را چــون بــه حســاب جمــل محســوب نماینــد، مــاده‌ی تاریــخ خواهــد شــد. زی
ــود کــه ســوانح احــزاب  ابتــدای تصنیــف کتــاب در ســنه‌ی هزارودویست‌وهشــتادویک ب
ــع  ــردن و طب ــاپ ک ــگام چ ــه هن ــنه‌ی 1298 ق ک ــد. و در س ــر می‌ده ــه از آن خب افاغن
نمــودنْ بعــد از غــزا و مراجعــت از بیــت‌الله در بمبئــی اتفــاق افتــاد کــه فقــره‌ی کوایــف 
ــا ارجــو  ــا نباشــد و »ان ــاب جهان‌نم ــراغ از کت ــد از ف ــخ اســت، بع ــاده‌ی تاری ــان م افغان
مــن‌الله تعالــی ان لایطــا لعهــا الا لمبــودن مــن وســواس الحســد و لایمســها الا‌ المطهــرون 

مــن ابخــاس الخلــد« فقــط نکتــه:
ــه در  ــد ک ــورخ بای ــه م ــد ک ــا4 می‌گوی ــم ایتالی ــورخ قدی ــم م ــودورس3 حکی دی
ــازد؛  ــام نس ــدان بدن ــا خــود را ب ــردازد و ی ــانی بپ ــگاری خــود را از غرضــات نفس وقایع‌ن
ــس  ــان. پ ــت ایش ــت و تجرب ــدگان اس ــرت آین ــی عب ــده از تواریخ‌نویس ــه فای ــرا ک چ
ــس  ــوم. پ ــین ق ــوم اســت و درســت‌گفتار را تحس ــره از آن تهمــت و ل ــگار را به غلط‌ن

ــد. ــته باش ــه‌گانه پیراس ــل س ــته و از خصای ــه آراس ــل ثلاث ــه فضای ــه ب ــد ک ــورخ بای م
اول، این‌کــه در وقایع‌نــگاری اســافْ خــود را بی‌غــرض پنداشــتهْ بــه دیــن 
ــتهْ  ــب انگاش ــت را مطل ــب مل ــه تعص ــه این‌ک ــد. ن ــته باش ــس کار نداش ــب ک و مذه
ــه:  ــان آرد ک ــن ایم ــه بدی ــن5 روا دارد؛ بل‌ک ــن تهجی ــین و مخالفی ــن را تحس هم‌دی

1. سنگی قیمتی که در جواهرسازی از آن استفاده می‌کنند و به رنگ سبز باشد
2. مولد از اختلاط فارسی با تازی، شعبده‌باز

3. مــورخ هم‌عصــر ژول ســزار )100 ـ 40 پ.م( و آگوســت )63 پ.م ـ 14 م( و نویســنده‌ی کتابخانــه‌ی تاریخــی 
اســت. کتابخانــه‌ی تاریخــی دیــودور سیســلی شــامل چهــل کتــاب بــود کــه اکنــون تنهــا پانــزده کتــاب از ایــن 
مجموعــه در دســت اســت. پنــج کتــاب ـ دوم، یازدهــم، چهاردهــم، پانزدهــم و هفدهــم ـ بــه زبــان فارســی 

ــده‌اند.  ــه ش ترجم
رک: دیودور سیسلی، ایران و شرق باستان در کتابخانه‌ی تاریخی، ص 16 

4. اصل: ایطالیا
5. زشت و عیبناک گردانیدن
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جمله           را رو سوی آن سلطان الغ5 کافر و ترسا1 ]و[ جهود2 و گبر3 و مغ4 	
ــراد خــود  ــه حســب م ــه ب ــع ک ــص و طام ــع باشــد. تحری ــاج و قان ــاً بی‌احتی ثانی
ــد.  ــدح7 نویس ــس را ق ــرد مفل ــال بخ ــدح و باکم ــس را م ــفیه6 بی‌ح ــال س صاحب‌م
ــه  ــا را ب ــده‌ی بین ــودهْ دی ــود نم ــوا را مفق ــش ه ــدرود و خواه ــس را پ ــاظ نف ــه لح بل‌ک

ــب:  ــد. مطل ــود8 نکن ــرض مرم ــرض غ م
مطلب گر همه خود پـادشـهی است           پیوسته تقاضای طلب روسیهی است 
گر ماه شود طالب و مطلوب‌اش مهر           هرچند که کیسه پر کند باز تهی است

ثالثــاً شــجاع و متهــور باشــد، نــه بــی‌دل و کم‌‌جگــر کــه حاکــم وقــت را بــا وجــود 
بدســگالی و زشــت افعالــی بــه ثنــا و تعریــف و مخالــف‌اش را بــه معــه خوش‌خصالــی 
هجــا9 و تخفیــف ســتاید و از راســتی اغمــاض نمایــد. پــس بایــد کــه حقایــق وقایــع را 

بــه صــورت راســت و دقایــق بدایــع را بی‌کم‌و‌کاســت بیــان ســازد و بــه دروغ نپــردازد. 
گر مورخ غرض لحاظ کند           آتش اندر بنای جهد زند 

ــوم  ــی ق ــوال و اشــتهار مردانگ ــار اح ــه جــز از اظه ــان ب ــن بی ــف ای ــف و مقصــود از تصنی ــور از تألی چــون منظ
ــروت از کــس نیســت؛ چــه ظاهــر اســت کــه از رأفــت  ــرت آینــدگانْ طلــب دولــت و خواهــش ث افغــان و عب
آلــه و عطوفــت ممــدوح اســباب عشــرتم مهیــا و ابــواب رفاهیتــم مفتــوح اســت. خیــال آن دارم کــه در تحریــر 
ایــن تاریــخ ســعی وافــر گمــارم و بــه قــدر طاقــت بشــری از تحقیــق اعــراض و از تصدیــق اغماضــی نکــرده، 
ــرار دیــده و شــنیده بی‌تکلــف و اغــاق10 و تعســف11 و اغــراق نــگارم.  گــزارش آن گــروه شــجاعت‌پژوه را از ق
ــرم آن را از  ــد، از روی ک ــر آی ــه نظ ــس ب ــه برعک ــس را قضی ــان کریم‌النف ــده مطالع ــود ســعی بن ــا وج ــرگاه ب ه

ــر را بــدان متهــم ننماینــد. »و اذا مــرو بالغــو مــرو کرامــاً«.  خطــای راوی دانســتهْ فقی
ز روی کرم عفو بر من کند           گنه راویان را به گردن کند

1. نصرانی، مسیحی
2. یهود

3. زردشتی
4. آتش‌پرست و مغان جمع آن

5. بزرگ و والامقام
6. بی‌خرد

7. بدگویی، سرزنش
8. مأخذ از رمد عربی که به جای ارمد به کار رفته است

9. بدگویی، تمسخر
10. پیچیده‌گویی

11. انحراف و کج‌روی



در بیان حدود افغانستان
بــر رأی جهــان‌آرای ســالکان مســالک بدایــع و ســایر آن ممالــک وقایــع کــه خاطــر 
ــر ایشــان از ارجــاع اقــوال عجایــب اماکــن متمتــع1 اســت و گــوش هــوش آن‌هــا  خطی
احــوال غرایــب مواطــن را مســتمع، واضــح و لایــح2 بــاد ]کــه[ افغانســتان مملکتــی اســت 
وســیع و کشــوری ا‌ســت منیــع3 در بیــن هندوســتان و ایــران و ترکســتان افتــاده و دولــت 
ــربلند و  ــال س ــر جب ــتمل ب ــاده. مش ــخیر نه ــدان روی تس ــران ب ــس و ای روس و انگلی
اودیــه‌ی4 بهرهمنــد، میدانهــای مخضــوب5 و انهــار مرغــوب. بزرگتریــن اینــان نهــر کابــل6 
اســت کــه بــه دریــای اتــک و نهــر هیرمنــد7 اســت کــه بــه بحیــره‌ی زره می‌ریــزد. چــون 
ســرحد شــمال ایــن ولایــت جبــال8 هندوکــش اســت کــه بدیــن ارتفــاع کوهــی در عالــم 
ــذا  ــد9. له ــل‌اش می‌رس ــی قل ــاع بعض ــوت ارتف ــزار ف ــت‌ونه ه ــه بیس ــی ب ــت؛ یعن نیس
اکثــر انهــارش یــا بــه ســمت جنــوب برخاســته بــه بحیــره‌ی زره می‌ریــزد، یــا بــه ســوی 
ــدد.  ــد ـ می‌پیون ــز خوانن ــاب نی ــه آن را اتــک و نی ــای ســند ـ ک ــه دری ــه ب شــرق10 رفت

بــه خــاف هــری‌رود و نهــر غزنیــن کــه در تــال و رمــال رفتــه می‌خشــکد. 
ایــن کــوه ســربلند بســان ســد ســکندری فاصــل ترکســتان و افغانســتان گردیــده 

1. بهره‌مند، برخوردار
2. هویدا، آشکار

3. استوار، بلندمرتبه
4. جمع وادی

5. رنگارنگ
ــر در  ــل در حــدود 350 کیلومت ــا راه دارد. رود کاب ــه دری ــه ب ــه‌ای افغانســتان ک ــی رودخان 6. تنهــا شــبکه‌ی اصل

ــدد.  ــه رود ســند بپیون ــا در پاکســتان ب ــد ت ــان می‌یاب جهــت مشــرق جری
ر ک: محمدعظیم عظیمی، جغرافیای انسانی افغانستان، ص 55

ــر اســت و در حــدود 45 درصــد از اراضــی افغانســتان را زهکشــی  ــد در حــدود 1300 کیلومت 7. طــول هیرمن
می‌کنــد. هیرمنــد بــه طــور کلــی بــه ســوی جنوب‌غربــی جریــان دارد و ســرانجام بــه باتلاق‌هــای حوضــه‌ی 

ــود. ــر می‌ش ــزد و تبخی ــران می‌ری ــرز ای ــتان در م سیس
همان، ص 54

8. اصل: جبل
9. بزرگترین قله‌ی هندوکش ـ تیراج میر ـ کمتر از 26 هزار فوت ارتفاع دارد

رک: محمدعلی‌خان، افغانستان، ص 12
10. اصل: شرقاً
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ــر  ــاد یــک ب ــن1 در خصــوص تصــرف ایــن ب ــن علیی و هــم از ایــن اســت کــه دولتی
دیگــر ســبقت دارنــد. آب و هــوای خوشــی دارد. مگــر بــه ســبب ارتفــاع و انخفــاض2 
ــرد  ــان س ــمال‌اش چن ــه ســمت ش ــود؛ چنان‌ک ــده می‌ش ــی در آن دی ــاوت کل ــتْ تف ولای
اســت کــه ترمامتــر3 فارنهایــت4 در زمســتان‌اش بــه فریزنــگ یعنــی یخ‌زدگــی5 می‌رســد 
ــصت  ــا از ش ــتان و گرم ــد و در تابس ــه می‌رس ــت درج ــی[ بیس ــه ]منف ــی ب و در بعض
ــت  ــرم اس ــدی گ ــه ح ــرقی‌اش ب ــی و ش ــراف جنوب ــذرد و اط ــه نمی‌گ ــاد درج ــا هفت ت
ــا  ــر نمی‌شــود و در موســم گرم ــور از پنجــاه درجــه کمت ــر مذک ــتان ترمامت ــه در زمس ک
ــیر و  ــات سردس ــات و حبوب ــام میوه‌ج ــذا اقس ــذرد. له ــه می‌گ ــج درج از یک‌صدوپن
ــی  ــرف جنوب ــتان و ط ــم کوهس ــت6 می‌شــود. ســمت شــمال‌اش ه ــیر در آن یاف گرم‌س

ــان اســت. ــر بیاب و مشــرقی]اش[ اکث
ــان و  ــه در حکومــت یون ــر اســت ک ــاکل جســیم‌اش ظاه ــم و هی از بناهــای قدی
ــاد، ابریشــم و پشــم و  ــن ب ــی ای ــود. از حواصــل تجارت ــاد ب ــی آب ــاد بس ــن ب ــرهْ ای غی
ــود.  ــدل می‌ش ــاج ب ــه مایحت ــی‌رود و ب ــراف م ــه اط ــه ب ــت ک ــوه اس ــام می ــه و اقس پنب
ســمت شــمالی ایــن بــاد، اکثــر مســکون بــه طوایــف مغــول اســت کــه ایشــان را هــزاره 
ــا[ ـ  ــا ـ ]افغان‌ه ــان؛ و آن‌ه ــه افغ ــرقی‌اش ب ــی و ش ــی و جنوب ــمت غرب ــد7 و س گوین
عمومــاً دیــن محمــدی را بــه مذهــب حنفــی دارنــد و خــود را اهــل ســنت و جماعــت 
ــم  ــکاح و مات ــم و ن ــت8. در شــادی و غ ــه طوی ــد و فرزان ــه طبیعت‌ان می‌شــمارند. مردان
ــح  ــران9 ترجی ــر اق ــو همــتْ خــود را ب ــد. از عل ــه‌ی اهــل عرب‌ان و اخــاق و ادب، مثاب
ــوام  ــه اق ــمرده ب ــار ش ــکری را ع ــام لش ــت نظ ــی و ملازم ــب میرزای ــد و منص می‌دهن
ــد  ــل10 می‌نمای ــان باف ــزد ایش ــتْ ن ــل اس ــه عاق ــر اگرچ ــأن عص ــد. هم‌ش ــر می‌دهن غی
ــده را  ــد و زن ــرده را مرحــوم می‌پندارن ــی م ــل؛ یعن و گذشــته اگرچــه جاهــل اســت عاق
ــرده بــد نبایــد گفــت. حکومــت ایشــان بــه طــور ملکــی مطلــق  مرجــوم11 کــز پــس م
اســت و پادشــاه در روز بــار قاضــی را در پهلــوی خــود می‌نشــاند. امــورات دیــن را بــه 
وی می‌گــذارد و کار آییــن را خــود فیصلــه مــی‌دارد. و در عیدیــن بــه ازدحــام و شــوکت 

1. اصل: علیتین
2. اصل: انحفاض. پستی، پایین‌افتادگی

3. دماسنج
4. اصل: فهرن هیت

5. اصل: یخ‌بندی
6. اصل: یافته

7. هزاره‌ها تنها مغول‌های سمت شمال نبوده و فقط در بخش شمال کشور نیز مسکون نیستند.
( نیت، ضمیر 8. )طَ یَّ
9. همانندان، هم‌قطاران

10. نادان
11. شیطان
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ــوه  بــه عیــدگاه رفتــهْ بعــد از صــات1 بــه دیوان‌خانــه می‌نشــیند و شــیلان2 کشــیدهْ می
ــد.  ــردم می‌ده ــه م ــان ب و ن

ــون  ــاده. اکن ــر پی ــود و کمت ــاده ب ــوار گش ــر س ــابق اکث ــاد در س ــن ب ــکر ای لش
ــل  ــهر کاب ــت ش ــن ولای ــک ای ــم. دارالمل ــام ک ــت و بی‌نظ ــم اس ــر منظ ــپاه‌اش اکث س
ــزار  ــه پنجاه‌وپنج‌ه ــت‌اش ب ــت. جمعی ــده اس ــع ش ــوه واق ــن دو ک ــه مابی ــت ک اس
ــیرپور  ــه ش ــیرعلی‌خان شــهری مســما ب ــر ش ــب شــمال‌اش امی ــس می‌رســد. در جن نف
ــاده اســت. در عــرض ســی‌وچهار درجــه  ــا حــال ناتمــام افت ــان3 نهــاده اســت کــه ت بنی
ــع  ــدن واق ــه از لن ــصت‌ونه درج ــول ش ــتوا و ط ــط اس ــه‌]ی[ خ ــت‌وهفت دقیق و بیس
ــول  ــی‌ودویم درجــه‌ی شــمالی و ط ــرض س ــه در ع ــار اســت ک ــر]ی[ قنده اســت. دیگ
ــل  ــان4 و مل ــت‌اش از افغ ــت. جمعی ــع اس ــه واق ــت دقیق ــه و بیس ــش درج شصت‌وش
غریبــه5 بــه چهل‌هــزار می‌رســد. دیگــر]ی[ هــرات کــه در عــرض ســی‌وچهار 
ــع اســت.  ــج دقیقــه و طــول شــصت‌ودو درجــه و بیســت دقیقــه واق درجــه و چهل‌وپن

بیست‌وهشــت هــزار جمعیــت دارد. 
چــون افغانســتان را قدمــا تــا اوان ســلطان محمــود غزنــوی جزیــی6 از زابلســتان و 
ــم آن را در  ــاب جام‌ج ــهزاده در کت ــرزا ش ــه فرهادمی ــراری ک ــتند و از ق ــروز می‌دانس نیم
اســمای قدیمــهْ بــه نــام اریــه خوانــده اســت، صــدق خواهــد بــود. و در ایــام ســلطنت 
ســلطان‌ محمــود غزنــوی و ســاطین غــوری بــه مملکــت غزنــه معــروف بــود و در آوان 
ــه دو قســمت منقســم شــد؛ چنان‌کــه ســمت شــرقی7  ــی و احفــادش ب بابرشــاه گورکان
ــتانْ و ســمت  ــاد هندوس ــر از ب ــا چشــمه‌ی مق ــه داشــت، ت ــه گورکانی ــق ب ــه تعل را ک
ــدی  ــران معــدود نمودن ــورات ای ــود، از ثغ ــه ب ــت صفوی ــه دول ــه متصــرف فی ــی را ک غرب
ــم  ــی فرنگســتانْ خصوصــاً انگریــزان کــه در عل و آن را فــارس شــرقی گفتنــدی. و اهال
ــد، در نقشــه‌ها آن‌جــا را ایســترن پرشــیا  ــا مهــارت تمــام دارن ــی جغرافی ــی یعن جیاگراف
ــرقی  ــی مش ــه معن ــا ب ــت آن‌ه ــترن در لغ ــه ایس ــرقی. چ ــارس ش ــی ف ــد؛ یعن می‌نگارن

ــی فــارس اســت. 8  اســت و پرشــیه بــه معن

1. اصل: صلوه
2. سفره‌ی طعام

3. اصل: بنیاد
ــردم  ــه‌ی م ــه هم ــد آن را ب ــاب نبای ــن کت ــت‌کم در ای ــت و دس ــتون اس ــان« پش ــنده از »افغ ــور نویس 4. منظ

ــری داد.  ــتان تس افغانس
5. منظــور نویســنده از »ملــل غریبــه« اقــوام غیرپشــتون ـ تاجیک‌هــا، ســادات، قزلباش‌هــا و گروه‌هــای پشــتون 

ــام »همســایگان« یــاد می‌شــدند ـ می‌باشــد. ــه ن و غیرپشــتونی کــه ب
6. اصل: جزوی

7. اصل: قسمت سمت شرقی
8. محــدوده‌ی میــان بلــخ، کابــل، غزنــی، هــرات و نیشــابور بــا تحکیــم ســلطه‌ی اعــراب بــر ایــن مناطق، خراســان 
نامیــده شــد.‌ فــارس شــرقی بیشــتر ســاخته و پرداختــه‌ی شرق‌شناســان اســت. بحــث واژه‌ی افغانســتان ـ نیــز 
کــه در ایــن اواخــر ســروصدا بــه پــا کــرده ـ کامــاً روشــن اســت. الفنســتون در کتــاب‌اش پیرامــون نــام کشــور 
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ــاف  ــا اخت ــکان آن‌ج ــت س ــدان و جمعی ــر بل ــی را در تحری ــان جغراف و معلم
ــع آن را  ــاحت مرب ــز]ی[ مس ــمیت انگری ــد اس ــه گول ــت ک ــن جه ــت؛ ازی ــراوان اس ف
ــان  ــارده ملی ــا را چه ــکان آن‌ج ــدد س ــزی1 و ع ــع انگری ــل مرب ــزار می دولک‌ونودوچهاره
ــان در  ــه ملی ــرا ک ــد؛ زی ــد ـ گفته‌ان ــس باش ــک نف ــرور چهل‌‌ل ــک ک ــادل ی ــه مع ـ ک
اصطــاح ایشــان عبــارت از ده‌لــک اســت و کرنیلــوس آمریکایــی مولــف مرآت‌الوضیــه، 
ــک  ــت‌اش را چهل‌ل ــع انگلیســی و جمعی ــل مرب مســاحت‌اش را یک‌لک‌وپنجاه‌هــزار می
نفــس ضبــط کــرده اســت و شــهزاده فرهادمیــرزا قاجــار در جام‌جــم طــول افغانســتان را 

»افغانــان« چنیــن می‌گویــد: آنــان نــام عمومــی بــرای کشــور خویــش ندارنــد؛ ولــی گاهــی نــام افغانســتان را 
بــه کار می‌برنــد. دکتــر لیــدن نــام پشــتونخوا را یــاد کــرده اســت، ولــی مــن هرگــز کاربــرد آن را در جایــی 
ــای  ــرق کوه‌ه ــای ش ــر جلگه‌ه ــام ب ــن ن ــا ای ــت؛ ام ــده اس ــاد ش ــرحد ی ــه‌ی س ــم کلم ــی ه ــده‌ام. گاه ندی
ســلیمان اطــاق نمی‌شــود. ایــن کلمــه در واقــع چیــزی جــز »سردســیر« فارســی نیســت. نامــی کــه توســط 
ســاکنان ســرزمین بــر تمــام کشــور اطــاق می‌شــود خراســان اســت؛ امــا واضــح اســت کــه به‌کاربــردن ایــن 
نــام درســت نیســت؛ زیــرا از یک‌ســو تمــام ســرزمین افغانــان در محــدودۀ خراســان داخــل نیســت و از ســوی 

دیگــر در بخــش مهمــی از آن ایالــت، افغانــان ســاکن نیســتند.
مونت استوارت الفنستون، افغانان، ص 158

نــام افغانســتان در تاریخ‌نامــه‌ی هــرات، »ذکــر بیســت‌ونهم، در رفتــن ملــک شــمس‌الدین طاب‌ثــراه بــه 
ــند. ــتان و س ــان سیس ــت می ــه‌ای اس ــتان ناحی ــا افغانس ــا در آن‌ج ــت. ام ــده اس ــتان« آم افغانس

رک: سیف بن محمد بن یعقوب الهروی، تارخ‌نامه‌ی هرات، ص 222
 همچنیــن در کتــاب روضات‌الجنــات فــی اوصــاف مدینــه‌ هــرات چنیــن آمــده اســت: پــس فرمــود تــا یرلیــغ 
ــق از: جــام و باخــرز و کوســویه و جــزه و فوشــنج و ازاب  ــا لواحــق و مراف ــده‌ی هــرات ب ــه: بل نوشــتند ک
ــا آب جیحــون و  ــاب ت ــک و غــور و خیســار و فیروزکــوه و غرجســتان و مرغــاب و مروچــاق و فاری و تول
اســفزار و فــراه و سجســتان و تکینابــاد و کابــل و تیــراه و افغانســتان تــا شــط ســند و حــد هنــد، بــه یــد اختیــار 

و قبضــه‌ی اقتــدار او بــاز داده آمــد.
معین‌الدین محمد زمچی اسفزاری، روضات‌الجنات فی اوصاف مدینه هرات، ج 1، ص 410

در ســفرنامه‌ی ابــن بطوطــه نیــز ذکــری از نــام افغانســتان رفتــه اســت: کشــلوخان دانســت کــه قصــد مجــازات 
او در میــان اســت لــذا از آمــدن امتنــاع نمــود و بــا خــرج مــال در صــدد جمــع لشــکر برآمــد. از ترکســتان و 

افغانســتان و خراســان عــده‌ی کثیــری گــرد او فراهــم آمدنــد.
ابن بطوطه، سفرنامه‌، ج 2، ص 117

واضــح اســت افغانســتانی کــه در آثــار گذشــتگان نــام‌اش یــاد شــده، صرفــاً بخــش کوچکــی از آن در جغرافیــای 
ــد و جنــوب و  ــی هن ــان ســند و شــمال غرب ــه خطــه‌ای می ــق ب ــام متعل ــن ن ــی جــای دارد و ای سیاســی کنون
جنــوب شــرقی رود کابــل بــوده اســت. در هیــچ جــای تاریــخ احمدشــاهی نامــی از افغانســتان نیامــده اســت 
ــی  ــذار افغانســتان کنون ــه تاریخ‌نویســان ناسیونالیســت وی را بنیان‌گ ــی ـ ک ــاه ابدال ــاب احمدش ــن کت و در ای
ــاد شــده اســت. همچنیــن در »نامــه‌ی  ــل ی ــام حاکــم دارالقــرار قندهــار و دارالســلطنه‌ی کاب ــه ن می‌نامنــد ـ ب
احمدشــاه بابــا بــه نــام ســلطان مصطفــی ثالــث عثمانــی« کــه طبیعتــاً بایــد نامــی از مملکــت احمدشــاه ذکــر 

ــود. ــده نمی‌ش ــتان دی ــری از واژه‌ی افغانس ــچ اث ــد، هی می‌ش
ــث  ــام ســلطان مصطفــی ثال ــه ن ــا ب ــه‌ی احمدشــاه باب ــخ احمدشــاهی و نام ر ک: محمــود حســینی جامــی، تاری

ــی عثمان
گفتــه می‌شــود کــه اولین‌بــار و بــه صــورت رســمی نــام افغانســتان در ســال 1801 میــادی و در معاهــده‌ی بیــن 

انگلســتان و ایــران دربــاره‌ی »دولــت درانــی« بــه کار رفتــه اســت.
رک: میرمحمدصدیق فرهنگ، افغانستان در پنج قرن اخیر، ص 54     

1. اصل: میل انگریزی مربع
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هــزار میــل انگلیســی و جمعیــت‌اش1 را از افغــان و ملــل غریبــه پانــزده ملیــان نگاشــته 
ــه ایشــان  ــوم ک ــس معل ــات دارد، پ ــال مناف ــر حــال کم ــا تحری ــوال ب ــون اق اســت.2 چ
آوانــی را منظــور داشــته باشــند کــه ریاســت ســدوزایی بــود؛ زیــرا کــه طــول‌اش از حــدود 
ــود و هــم از آن وقــت  مدایــن لاهــور و ملتــان تــا ســرحد بلــده‌ی نیشــابور و چنــاران ب
ایــن ولایــت بــه افغانســتان مســما اســت. و مــا را نظــر بــه ریاســت افاغنــه نیســت؛ چــرا 
ــر امــاک مســکونه‌ی ایشــان  ــه منظــور تحری ــت کم‌وکاســتی دارد؛ بل‌ک ــر وق ــه در ه ک
ــی  ــمت غرب ــه در س ــان3 ک ــز و کوه‌س ــرحد کاری ــت از س ــن ولای ــول ای ــذا ط ــت. له اس
ــی‌وپنج درجــه‌ی  ــرض س ــرقی و ع ــول شــصت‌ویک درجــه‌ی ش ــرات در ط ــه‌ی ه مدین
شــمالی واقــع اســت؛ تــا بــه رودخانــه اینــدوس4 کــه آن را نهــر ســند و اتــک و نیــاب 
ــرقی از  ــج درجــه‌ی ش ــی، شــهر کشــمیر در طــول هفتادوپن ــد و در ســمت جنوب خوانن
ــی‌وپنج  ــرض س ــت و در ع ــس اس ــل انگلی ــد اه ــل رص ــه مح ــچ ک ــع گرین‌وی موض
ــروه6  ــی ک ــل یعن ــاه می ــت، هفت‌صدوپنج ــع اس ــتوا5 واق ــط اس ــمالی از خ ــه‌ی ش درج
متعــارف اســت و عــرض اعظــم‌اش از حــد بلوچســتان و کاکــری تــا بــه سلســله جبــال 
هندوکــش ـ کــه در ]بخــش[ شــمالی بــاد ممتــد اســت ـ پانصــد کــروه مــروج اســت و 
مملکــت مذکــور بــه قــرار گفتــه‌ی شــاهزاده اعتضادالســلطنه علیقلــی میــرزای ایرانــی، از 
ــق هزاروپانصــد  ــه مطاب ــوت انگلیســی اســت ـ ک ــه ســطح بحــر پنج‌هــزار ف نســبت ب
ــه و  ــار درج ــه‌اش پنجاه‌وچه ــراف قبل ــت و انح ــع اس ــد ـ مرتف ــوده باش ــول ب ذرع معم

شــش دقیقــه اســت والعلــم عنــدالله.

1. اصل: جمعش
2. مساحت افغانستان 652864 کیلومتر مربع برابر با 252072 مایل مربع است.

3. اصل: کوسان
4. اصل: آیندس
5. اصل: استوای

6. واحد اندازه‌گیری مسافت، برابر با یک سوم فرسنگ



ذکر احوال مملکت افغانستان و ظهور نیر1 اسلام در آن مقام
ــن  ــت در حی ــن ولای ــی ای ــته اســت، اهال ــته نوش ــخ فرش ــه در تاری ــراری ک و از ق
دولــت بنی‌امیــه مذهــب اســام اختیــار کردنــد. 2»تفصیــل ایــن اجمــال آن‌کــه در ســال 
ــان،  ــرت عثمان‌بن‌عف ــا حض ــه و لثن ــا علیه‌التحی ــرور انبی ــرت س ــتم از هج بیست‌وهش
ــد از  ــا بع ــی آن‌ج ــه اهال ــارس ـ ک ــمت ف ــور س ــره را مأم ــم بص ــر حاک عبدالله‌ابن‌عام
ــراف  ــر اط ــه اکث ــرد. چنان‌کــه رفت ــد ـ ک ــرده بودن ــر نقــض عهــد ک ــوت حضــرت عم ف
ــه  ــد عقب ــاز ولی ــرد. در ســال ســی‌ام از هجــرتْ ب آن‌جــا را مســخره نمــوده مراجعــت ک
ــه  ــعید‌ابن‌العاص را ب ــوده، س ــزل نم ــه ع ــت کوف ــدام از حکوم ــرب م ــبب ش ــه س را ب
ــه  ــا لشــکری نامحصــور ب ــور در همــان ســال ب ــرد3 و ســعید مذک جایــش منصــوب ک
ســوی طبرســتان ایلغــار کــردهْ حضــرت امیرالمومنیــن امامین‌الهمامین حســن و حســین 
ــت  ــانْ ولای ــزوم ایش ــدوم میمنت‌ل ــن ق ــتند و از میام ــریف داش ــفر تش ــز در آن س )ع( نی
جرجــان ـ کــه درالملــک اســترآباد اســت ـ مفتــوح شــده، اهالــی‌اش دویســت‌هزار دینــار 

1. درخشان، نورانی
2. نویســنده کل مبحــث هجــوم اعــراب بــه خراســان را تنهــا بــا وارد کــردن تغییراتــی جزیــی، از تاریــخ فرشــته 

گرفتــه اســت.
رک: محمدقاسم فرشته، تاریخ فرشته، ج 1، صص 16 و 17 

ــد و  ــه شــایع کردن ــن آورده اســت: »کار وی را در کوف ــه را چنی ــد عقب ــت شــراب‌خوری ولی 3. مســعودی عاقب
فســق و شــراب‌خوری وی علنــی شــد و گروهــی کــه ابوزینــب‌ بــن عــوف ازدی و جنــدب ‌بــن ‌زهیــر ازدی 
و دیگــران از آن ‌جملــه بودنــد، از مســجد بــر او هجــوم بردنــد و دیدنــد کــه مســت بــر تخــت خویــش خفتــه 
ــود،  ــه نوشــیده ب ــدار نشــد و شــرابی را ک ــد، بی ــدارش کنن و از خودبی‌خــود اســت. خواســتند از خــواب بی
روی آن‌هــا قــی کــرد. آن‌هــا نیــز انگشــتر وی را از دســت‌اش درآورده، بلافاصلــه راه مدینــه را پیــش گرفتنــد 
و پیــش عثمــان ‌بــن ‌عفــان رفتنــد... عثمــان بــه آن‌هــا تغییــر کــرد و بــه ســینه‌ی آن‌هــا زد و گفــت »از مــن دور 
شــوید« آن‌هــا از پیــش عثمــان بیــرون آمــده بــه نــزد علــی رفتنــد و قصــه را بــا او بگفتنــد. وی بــه نــزد عثمــان 
رفــت و گفــت »چــه طــور شــهود را بیــرون کــردی و حــد را معــوق گذاشــتی؟«... عثمــان آن‌هــا ]شــاهدان[ را 
بخواســت و برعلیــه او شــهادت دادنــد و او ]ولیــد[ دلیلــی نداشــت. عثمــان تازیانــه را بــه طــرف علــی افکنــد 

و علــی بــه پســرش حســن گفــت: پســرکم برخیــز و حــد خــدا را دربــاره‌ی او اجــرا کــن«.
ابوالحسن‌علی‌بن‌حسین مسعودی، مروج‌الذهب و معادن‌الجوهر، ج 1، ص 692

همچنین رجوع کنید به: احمدبن‌ابی‌یعقوب، تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 56  
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عــوض صلــح تســلیم کردنــد و اســام آوردنــد1. 
در ســال ســی‌ویکم بــاز حضــرت عثمــان،‌ ابن‌عامــر را مأمــور فتــح بــاد خراســان 
ــرد.  ــه از جــاده‌ی کرمــان، سیســتان و خراســان و غــور را مســخر ک ــرد و مذکــور رفت ک
ــس  ــس حنیف‌بن‌قی ــود، پ ــی رخ نم ــات عین ــی فتوح ــدک زمان ــون در ان ــدالله را چ عب
را کــه مقدمه‌الجیــش او بــود در نیشــابور و مــرو و قس‌بن‌هاشــم در سیســتان و 
خالد‌بن‌عبــدالله را در هــرات و غــور حاکــم نمــوده، خــود متوجــه حجــاز شــد. در ســال 
ــگ  ــا جن ــی آن‌ج ــا اهال ــتافته و ب ــخ ش ــزوه‌ی بل ــه غ ــه ب ــی‌ودویم عبدالرحمن‌بن‌ربیع س
نمــوده، زخــم گــران ]خــورده[ و از صدمــه آن رخ از دیــار هســتی برتافــت. و بقیــه ]کــه[ 
ــارون  ــد. و ق ــان رفتن ــان و جی ــه ســمت جرج ــه ب ــد، لاعلاجان ــون دیدن ــال را دیگرگ ح
ــون  ــدهْ چ ــنود2 ش ــنودْ خش ــه ش ــن حادث ــون از ای ــود، چ ــم ب ــرای عج ــی از ام ــه یک ک
ــر  ــراف حاض ــارز از اط ــزار مب ــد، چهل‌ه ــرور دی ــود را باغ ــر را دور و خ عبدالله‌ابن‌عام
ــازم ]را[  ــسْ عبدالله‌ابن‌ح ــرم حنیف‌بن‌قی ــت. لاج ــام پرداخ ــل اس ــع اه ــه قل ــاختهْ ب س
ــا  ــه و ب ــور رفت ــدالله مذک ــتاد. عب ــارون فرس ــع ق ــه قل ــرار ب ــوار ج ــت‌هزار س ــا بیس ب
یکدیگــر بــه جنــگ پرداختــهْ قــارون را بــا لشــکر کانهــم جــراد منتشــر3 ســاخت و بــه 

ــی محــال خراســان را یافــت.  ــیْ عامل ــاداش آن کامل پ
ــا این‌کــه در ســال چهل‌وچهــارم از هجــرت، حضــرت معاویــه ‌ابــن ابی‌ســفیان4  ت
ــوده و  ــتان نم ــان و سیس ــارس و خراس ــم و ف ــراق عج ــره و ع ــی بص ــه را وال زیادبن‌امی
ــار و  ــخیر قنده ــت تس ــه جه ــمر را ب ــال عبدالرحمن‌بن‌ش ــان س ــور در هم ــاد مذک زی
ــا را  ــی آن‌ج ــه اهال ــور رفت ــن مذک ــتاد. عبدالرحم ــرقی فرس ــاک ش ــر]ه[ ام ــل و غی کاب
ــی و رســالت حضــرت  ــارک و تعال ــد تب ــت خداون ــه وحدانی مســخر و آهسته‌آهســته ب
ــال  ــه س ــتْ ن ــد از حکوم ــد و بع ــر کردن ــه مق ــه و آل ــی‌الله علی ــدالله صل محمدبن‌عب
ــدالله را  ــر او عبی ــه پس ــت. و معاوی ــده درگذش ــه برآم ــت زیادابن‌امی ــر انگش ــی ب طاعون
ــی را بــه حکومــت خراســان و  ــل خــود اســلم‌بن‌ذراعه کلب امــارت کوفــه داد و او از قبی

ــردهْ فرســتاد.  ــن ک سیســتان تعیی
در ســال شــصت‌ودوم یزیدبن‌معاویــه ایالــت آن‌جــا را بــه ســلم‌بن‌زیاد داد و 
ــتادن؛  ــان فرس ــه خراس ــعدبن‌ابی‌العاص ب ــر س ــت: در ذک ــری اس ــور دیگ ــت ط ــی روای ــخ بلعم ــا در تاری 1. ام
چــون ســال ســی‌ام درآمــد، عثمــان رضــی‌الله عنــه را خبــر آمــد کــه مردمــان خراســان مرتــد شــدند. عثمــان 
ــر‌  ــه عبدالله‌بن‌عام ــرد ب ــه ک ــان و نام ــری خراس ــه امی ــتاد ب ــرون فرس ــعدبن‌ابی‌العاص را بی ــه س ــی‌الله عن رض
ــدالله بســتید و  ــد، عب ــه نیشــاپور آم ــا ســعد‌بن‌العاص رو...چــون ســعد ب ــه خراســان ب ــا ســپاه بصــره ب کــه ب
هرجــا کــه مرتــد شــده بودنــد و بــه درم صلــح بســتد و جملــه‌ی آن درم‌هــا شــش‌بار هزارهزاردویســت‌هزار 
ــد. ــام نهادن ــح ن ــتاد و آن را مال‌الصل ــه فرس ــی‌الله عن ــان رض ــک عثم ــتید و نزدی ــر بس ــد. عبدالله‌بن‌عام درم آم

ابوعلی محمدبن‌محمد البلعمی، تاریخ بلعمی، ص 522
2. اصل: خوشنود

ــعًا أبَصَْارُهُــمْ يخَْرُجُــونَ مـِـنَ الَْجْــدَاثِ كَأَنَّهُــمْ جَــرَادٌ مُنتْشَِــرٌ : در حالــى كــه ديــدگان خــود را فروهشــته‌‏اند،  3. خُشَّ
چــون ملخ‌هــاى پراكنــده از گورهــا]ى خــود[ برم‏‌ىآينــد.

4. اصل: معویه
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ــرادر  ــلم ب ــود و س ــفره ب ــی س ــی مهلب‌بن‌اب ــردْ یک ــازم‌اش ک ــه م ــرا ک ــه کب از جمل
خــودْ یزیــد را بــه سیســتان فرســتاد و در حیــن رســیدن‌اش بــه سیســتان، چــون مکــر 
ــم  ــه حاک ــرادرش را ـ ک ــاد ب ــده، عبدالله‌بن‌زی ــرد ورزی ــل تم ــی کاب ــه اهال ــنید ک را ش
آن‌جــا بــود ـ حبــس کرده‌انــد، لاجــرم بــا جیــش وافــر عــازم تقابــل اهــل کابــل شــد و 
ــیدْ  ــه ســلم‌بن‌زیاد رس ــر ب ــن خب ــه شکســت خــورده برگشــت. چــون ای ــس از محارب پ
ــه  ــی را ـ ک ــف خزائ ــی عبدالله‌بن‌حنی ــید؛ یعن ــاره اندیش ــر چ ــد. آخرالام ــر گردی متحی
ــه  ــاد را ب ــا عبدالله‌بن‌زی ــتاد ت ــل فرس ــه کاب ــت ـ ب ــهور اس ــات مش ــه طلحه‌الطلح ب
پانصدهــزار درم خریــده آورد و ســلم طلحــه را در عــوض آن خدمــتْ حکومــت سیســتان 
ــی آن‌جــا را کرهــاً مطیــع و  داد و بعــد لشــکر غــور و هــرات را بــه کابــل فرســتاد. اهال
ــت  ــود ـ حکوم ــد ب ــد از اولاد خالدبن‌ولی ــه گوین ــدالله را ـ ک ــرد و خالدبن‌عب ــاد ک منق

ــی داشــت.  ــل ارزان کاب
ــزول  ــل مع ــارت کاب ــدالله را از ام ــه، خالدبن‌عب ــاز یزیدبن‌معاوی ــدی ب ــد از چن بع
کــردهْ حاکــم دیگــر]ی[ بــه جــای‌اش منصــوب نمــود. خالــد مذکــور چــون از حکومــت 
ــمْ مجــدد از  ــم حاک ــد، از بی ــرب را شــاق دی ــراق ع ــد و مراجعــت ع آن‌جــا عــزل گردی
ــان  ــردم افغ ــا م ــد و ب ــال روه درآم ــه جب ــردم ب ــی م ــی بعض ــه رهنمون ــدهْ ب ــا برآم آن‌ج
ــاش  ــم1 بودوب ــه ات ــه وج ــان ب ــا ایش ــرده، ب ــی ک ــتند خویش ــکنا داش ــا س ــه در آن‌ج ک
ــد.  ــایع ش ــه ش ــام در افاغن ــبب او اس ــه س ــم ب ــرد و ه ــاش را می‌ک ــت و مع و زیس
ــی  ــان لوده ــواب خان‌جه ــه‌ی ن ــا گفت ــه ب ــن نکت ــه ای ــه[ اگرچ ــم ]ک ــف گوی ــن[ مؤل ]م
ــرا کــه وی قیــس را کــه از  کــه در کتــاب‌]اش[ نوشــته اســت، کمــال منافــات را دارد؛ زی
بنی‌افغنــه بــودْ از زمــره‌ی صحابــه‌ی کبــار دانســته اســت و باقــی افاغنــه را از نســل‌اش 
ــخ‌اش در  ــری‌ اســت و تاری ــورخ معتب ــته م ــخ فرش ــون صاحــب تاری ــا چ ــمارد. ام می‌ش
ــه در صحــت  ــن ک ــس یقی ــراوان دارد، پ ــار ف ــتان اعتب ــتان و افغانس ــاد هندوس ــر ب اکث
ــراً« ســخن‌اش را  ــن خی ــه مضمــون »ظن‌المومنی ــار ســعی بســیار نمــوده باشــد و ب گفت

صــدق دانســتهْ نوشــتم.

1. )اتََ( کامل‌تر، تمام‌تر
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در بیــان اظهــار اصــل و نســب افغــان و آمــدن ایشــان از غــور بــه جبــال روهبــر 
ــن  ــوال مبره ــوادر اق ــتحضران ن ــوال و مس ــتخبران بدایع‌اح ــر مس ــاب، ذخای ــر آفت ضمای
ــراوان اســت. چنان‌کــه بعضــی برآننــد  ــاد کــه در نســب افغــان مورخــان را اختــاف ف ب
ــان  ــی چن ــد و »برخ ــل‌)ع( ان ــم خلی ــن ابراهی ــه در اصــل از نســل اســحاق2 ب ــه افاغن ک
داننــد کــه در زمــان حضــرت ســلیمانْ شــخصی بــود افغــان‌ نــام کــه از طــرف حضــرت 
ــام داشــت. انجــام سلسله‌نســب اقــوام مذکــوره  ــر مســجد اقصــی قی بــه ســرکاری تعمی
ــد در  ــه در هن ــت ک ــته اس ــته نوش ــخ فرش ــته[ در تاری ــم فرش ــت«3 و ]محمدقاس بدوس
ــرت  ــد حض ــد.4 در عه ــل قبط‌بن‌مصرن ــه از نس ــه افاغن ــدم ک ــوار دی ــاب مطلع‌الان کت
کلیــم بــه جماعــت5 قبطیــه داخــل بودنــد. در حینــی کــه بــه مصــداق فصاحــت نطــاق 

1. نام کوهی است در توابع کابل. برهان قاطع
2. اصل: اسحق

3. خالــص ایــن قطعــه از متــن را از تاریــخ وقایــع و ســوانح افغانســتان برداشــته و اندکــی دســتکاری کــرده اســت. 
ــا و علیه‌الســام ـ  ــلیمان ـ علی‌نبین ــان حضــرت س ــه در زم ــد ک ــده: بعضــی برآنن ــن آم ــی چنی ــن اصل در مت
ــن  ــود و ای ــور فرم ــی مســجد اقصــی مأم ــرکاری بنای ــه س ــه حضــرت وی را ب ــوده ک ــی ب شــخص افغان‌نام

طایفــه را سلســله‌ی نســب منتهــی بــه اوســت.
علی‌قلی‌میرزا )اعتضادالسلطنه(، تاریخ وقایع و سوانح افغانستان، ص 31

ــن  ــان ای ــرده و مؤلف ــه ک ــوار حمل ــته و مطلع‌الان ــخ فرش ــه تاری ــدت ب ــه ش ــاب‌اش ب ــیرمحمدخان در کت 4. ش
کتاب‌هــا را متهــم ســاخته کــه بــر پایــه‌ی اطلاعــات نادقیــق و غیرتاریخــی، پشــتون‌ها را از نســل قبطی‌هــای 
ــته از  ــخ فرش ــف تاری ــته و مصن ــخ فرش ــف تاری ــی از مصن ــات افغان ــف حی ــه مصن ــته‌اند: »آن‌چ ــر دانس مص
ــرار داده، نوشــته اســت کــه بعــد غــرق شــدن  ــط ق ــوار نقــل آورده، طایفــه‌ی افغــان را از نســل قب مطالع‌الان
فرعــون، چــون قبطیــان مصــر را موســی‌)ع( اخــراج فرمــوده بــه کوهســتان غــور و فیــروز آمــده اقامت‌پذیــر 

شــدند«.
شیرمحمدخان، تواریخ خورشیدجهان، ص 55

مخالفــت شــدید شــیرمحمدخان بــا فرضیــه‌ی قبطــی بــودن پشــتون‌ها، بــه دلیــل ســاختار افســانه‌وار ایــن فرضیــه 
نیســت؛ زیــرا خــودش تنهــا بــر اســاس افســانه‌ها قــادر اســت ریشــه‌ی قبط‌بن‌مصــر را ببــرد. کل دغدغــه‌ی 
شــیرمحمدخان مســأله‌ی مشــروعیت دینــی اســت؛ این‌کــه چــرا پشــتون‌ها بایــد بــه عنــوان مخالفــان موســی 

ظاهــر شــوند، در صورتــی کــه می‌تواننــد از همراهــان و هم‌کیشــان وی باشــند.  
5. اصل: جماعه



در بیان اظهار اصل و نسب افغان و آمدن ایشان از غور به جبال روه/ 37

ــر  ــد، اکث ــرق ش ــر غ ــر احم ــون در بح ــم« فرع ــم فی‌الی ــر قناه ــم فاع ــا منه »فانتقمن
ــی شــدند. بنی‌افغنــه از کمــال ســتیزه ـ  ــه دیــن موســی)ع( متجل ــان ایمــان آورده ب قبطی
ــه  ــده، ب ــا و اجــداد را پســندیدند و از مصــر فراری ــی1 ایشــان اســت ـ دیــن آب کــه جبل
امــاک شــرقی ایــران پناهیدنــد. و روایــت صــادق کــه متــون2 تواریــخ بــدان ناطــق اســت 
ــا نوشــته‌ی  ــواب خان‌جهــان را ب ــه‌ی ن ــس از جــد و جهــد تمــامْ گفت ــه پ ــن کمین و ای

ــم.3  ــق یافت ــلطنه مواف ــه اعتضادالس ــب ب ــرزا ملق علی‌قلی‌می
ــرت  ــه، حض ــه‌ی کریم ــحون آی ــون صداقت‌مش ــه مضم ــون ب ــه چ ــت ک ــن اس ای
ــوت  ــد. طال ــان نمودن ــت او اذع ــه ریاس ــرائیل ب ــروه بنی‌اس ــت و گ ــوت را کش داودْ جال
ــر  ــاند. آخرالام ــل رس ــه قت ــه داود را ب ــده، خواســت ک ــاب آم ــد در الته ــره‌ی4 حس را نای
ــموئیل  ــرت ش ــت حض ــش و نصیح ــای متوح ــی خواب‌ه ــدن بعض ــطه‌ی دی ــه واس ب
پیغمبــر، از کــرده نــادم شــدهْ دل بــر جهــاد کفــار نهــاد و بــا حضــرت داود صلــح نمــودهْ 
ــتن‌اند و  ــم آبس ــرم محترم ــرائیل در ح ــل لاوی5 بنی‌اس ــه دو زن از نس ــرد ک ــت ک وصی
مــن از مهتــر شــموئیل شــنیده‌ام کــه حــق تعالــی از ایشــان فرزنــد نرینــه پیــدا خواهــد 
ــرورش  ــد کــه در پ نمــود کــه سلســله‌ی احفــاد ایشــان تــا یــوم تنــاد6 خواهــد بــود. امی
ــوم  ــروری ق ــرت داود را س ــوت، چــون حض ــک طال ــس از شــهادت مل ــی. پ ــا کوش آن‌ه
ــا  ــود؛ ت ــل می‌نم ــعی جمی ــورت س ــار آن دو ع ــد، در تیم ــگ آم ــه چن ــرائیل ب بنی‌اس
ــد و  ــام نهادن ــا ن ــی را برخی ــود. یک ــت فرم ــد کرام ــر دو را فرزن ــی ه ــه حــق تعال این‌ک

ــا. دیگــری را ارمی
ــد از حصــول  ــیدندْ بع ــز رس ــه ســن رشــد و تمی ــی چــون ایشــان ب ــد از مدت بع
ــر یــک  ــردهْ ه ــرر ک ــه مطابعــت ایشــان مق ــرائیل را ب ــی از بنی‌اس ــم و دانــش، جمع عل
]را[ بــه ســرداری تعییــن نمــودهْ بــه غــزوات امــر فرمودنــد و ایشــان نیــز در آن غزوه]هــا[ 
ــه  ــا این‌ک ــد. ت ــران ربودن ــال و اق ــبقت از امث ــوی س ــادری دادهْ گ ــی و به داد نیک‌نام

1. )جِ بِ( ذاتی، فطری
2. اصل: مطون

3. البتــه مشــخص نیســت کــه اعتضادالســلطنه ایــن ارتبــاط نــژادی را خــود چگونــه دریافتــه اســت؛ امــا مصحــح 
ــه،  ــن احمدبن‌عنب ــل ارجــاع داده اســت: جمال‌الدی ــاب ذی ــه کت ــن مبحــث ب ــل بیشــتر ای ــرای تفصی ــاب ب کت
ــوی، تهــران: انتشــارات علمــی و فرهنگــی، چ 2،  ــه اهتمــام ســیدجلال‌الدین محــدث ارم ــه، ب الفصول‌الفخری

1363، ص 8
در مــورد محــل بودوبــاش افغان‌هــا ســخن بســیار اســت؛ امــا اگــر بــه متونــی کــه بــرای اولین‌بــار نامــی از ایــن 
ــاً در  ــم. مث ــم برمی‌خوری ــه در پانوشــت‌های پیشــین آوردی ــانی‌هایی ک ــه نش ــم، ب ــد رجــوع کنی ــوم برده‌ان ق
ــه  ــف ب ــد«. شــاید اشــاره‌ی مول ــدر او افغانان‌ان ــا نعمــت و ان ــوه، ب ــر ک ــم: »ســول: دهــی اســت ب حدودالعال

منطقــه‌ای میــان گردیــز و ملتــان باشــد.  
مجهول‌المولف، حدودالعالم من‌المشرق والمغرب، ص 211

4. فتنه، دشمنی
5. نام یکی از دوازده سبط یعقوب

6. یوم‌التناد: قیامت، روز از هم رمیدن
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حضــرت داود)ع( برخیــا را منصــب وزارت و ارمیــا را بــه سپهســالاری تعییــن نمــود. پــس 
ــود. چنان‌کــه  ــی فرزنــدی کرامــت فرم ــرادر را حــق ســبحانه و تعال ــر دو ب از چنــدی ه
برخیــا پســر خــود را آصــف و ارمیــا قره‌العیــن خــود را اوغــان نــام نهــاد. در حینــی کــه 
حضــرت داود)ع( بــه جــوار رحمــت ایــزدی انتقــال نمــود، حضــرت ســلیمان علیه‌الســام 
بــه  اوغان‌بن‌ارمیــا  و  یعنــی آصف‌بن‌برخیــا  گران‌مایــه  دو گوهــر  آن  پــرورش  در 
ــرت  ــیدند، حض ــد رس ــد رش ــه ح ــون ب ــای آوردهْ چ ــه ج ــش ب ــعی و کوش ــت س غای
ــا را ـ کــه در علــم و دانــش بــه ســرحد کمــال ]رســیده بــود و[ بل‌کــه در  آصف‌بن‌برخی
عصــر خــود نظیــر نداشــت ـ بــه منصــب بــزرگ وزارت و نیابــت ســرکار نبــوی ســربلند 
ــجد  ــر مس ــرکاری تعمی ــه س ــت ـ ب ــام داش ــان ن ــه اوغ ــا را ـ ک ــد ارمی ــد و فرزن گردانی
ــه  ــوره‌ی خــود کمــال حذاقــت1 ب ــر مأم ــر دو در ام ــد. چنان‌کــه ه اقصــی نامــزد گردانی
تقدیــم رســانیدهْ مــورد نــوازش و تحســین حضــرت ســلیمان‌)ع( قــرار گرفتنــد.2 چنان‌کــه 
ــف شــده  ــره کــه در ســنه‌ی هزاروبیســت تألی ــودی و غی ــواب خان‌جهــان ل در کتــاب ن
ــا می‌کنــد و کمینــه3  ــاره‌ی او قصه‌هــا می‌گوینــد کــه عقــل از اســتماع آن اب اســت، درب

ــروک‌اش ســاختم.  ــز بــه جهــت اســتبعاد4 عقــل بــدان نپرداختــم و مت نی
و حــق تعالــی اوغــان را چهــل پســر کرامــت کــرد و از ایشــان احفــاد بســیار پیــدا 
ــلیمان  ــرت س ــت حض ــل حمای ــان در ظ ــد و ایش ــما گردیدن ــه مس ــه بنی‌افغن ــدهْ ب ش
ــرج در  ــلیمانْ هرج‌وم ــرت س ــان و حض ــوت اوغ ــس از ف ــد. پ ــان بودن ــت اطمین در نهای
ــع  ــت. م ــاد پذیرف ــمنی ازدی ــاده‌ی دش ــاد و م ــتی فس ــه‌ی دوس ــدهْ مای ــد ش ــان پدی ایش
ــزار از  ــراب و هفتاده ــدس را خ ــهْ بیت‌المق ــرت یافت ــا نص ــر آن‌ه ــر ب ــذا بخت‌نص ه
ــم جــان و حفــظ  ــه از بی ــول نمــودهْ بقیه‌الســیف بنی‌افغن ــول و مقت ــرائیل را مغل بنی‌اس
ــرار  ــای اســتقامت و ق ــراب بن ــرارْ در بادیه‌هــای اع ــاد شــامات ف ــان، از ب ــاء و صبی نس

گذاشــتند.
ــر  ــف‌وآب بس ــراب در آن وادی‌هــای5 بی‌عل ــت اع ــدی در تحــت حمای چــون چن
بردنــد، از کمــی علوفــه و تنگــی آذوقــهْ کارشــان بــه جــان و کارد بــه اســتخوان رســیدهْ 
ــه  ــی از ایشــان ک ــد و برخ ــان آمدن ــی کرم ــراف و نواح ــه اط ــرب ب ــراق ع از جــاده‌ی ع
ــه حکــم  ــاز ب ــان ب ــد و فراری ــگ نمودن ــرب درن ــاد ع ــدْ در ب ــگ بودن ــا لن ــت پ از حرک
نــص صریــح »هوالــذی جعــل لکــم‌الارض ذلــولاً فامثــو فــی مناکبهــا و کلــو مــن رزقــه« 
ــل فیروزکــوه پناهیدنــد و بــه رعــی6  ــده بــه بــاد غــور و اودیه‌هــای جب از کرمــان کوچی

1. مهارت، استادی
2. اصل: شدند

3. در این‌جا: بنده‌ی حقیر
4. دور شمردن

5. اصل: اودی‌های
6. چرانیدن
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مواشــی در آن ثغــورات نامتناهــی پرداختــهْ از تســلط اهــل ظــام رهیدنــد تــا از قــدرت 
ــود  ــا خ ــدْ ب ــرب ماندن ــاد ع ــه در ب ــان ک ــی از ایش ــدند و جمع ــر ش ــل واف ــادر قبای ق
ــم،  ــم بخت‌نصــر از آستان‌بوســی بیت‌المقــدس محــروم ماندی گفتنــد کــه چــون از تظل
پــس بایــد کــه از شــرفیابی مکــه‌ی معظمــه بی‌بهــره نشــویم و هــم بدیــن نکتــه قــرار 

ــدی.  ــه گفتن ــرب ایشــان را بنی‌افغن ــد و اهــل ع دادهْ در آن‌جــا ســکونت گزیدن
تــا بعــد از انقــراضْ مــدت هزاروپانصــد ســال شمســی از فــوت حضــرت ســلیمانْ 
ــه  ــه ـ ک ــت ولیدبن‌عتبه‌بن‌عکرم ــد. در آن وق ــوث ش ــا)ص( مبع ــرت خاتم‌الانبی حض
ــود. بعــد از فــوت او خالــد پســرش کــه  ــات ب ــد حی ــود ـ در قی از رؤســای بنی‌افغنــه ب
ــت  ــه رفاق ــاقْ ب ــی شــهره‌ی آف ــیمه‌ی مردانگ ــود و در ش ــاق ب ــیوه‌ی شــجاعت ط در ش
ــد  ــرتْ خال ــتم هج ــال هش ــرد و در س ــه ک ــد محارب ــرت در اح ــا آن حض ــفیان ب ابی‌س
ــس  ــد و پ ــز ش ــام فائ ــت اس ــه دول ــیدهْ ب ــا رس ــی خاتم‌الانبی ــه قدم‌بوس ــی ب ــا جمع ب
از رحلــت آن ســرور، در زمــان خلافــت صدیــق اکبــر در اکثــر محاربــات ســردار جیــش 
ــرار  ــه ق ــز ب ــر نی ــرت عم ــت حض ــان خلاف ــشْ و در زم ــروه قری ــرکرده‌ی گ ــود و س ب
ــت  ــان رحل ــرت عثم ــت حض ــا در اواســط خلاف ــود. ت ــرر ب ــالاری مق ــه سپهس ســابق ب
نمــود و از او دو پســر مانــد: عبــدالله و عبدالرحمــن؛ کــه هــر یــک حاکــم بــاد عجــم 
ــصت‌ودوم  ــال ش ــه در س ــت بنی‌امی ــن حکوم ــدالله در حی ــوت عب ــد از ف ــد و بع بودن
ــتاد و او  ــرقی فرس ــاد ش ــت ب ــه حکوم ــلم‌بن‌زیاد را ب ــه،1 س ــرت، یزیدبن‌معاوی از هج
خالدبن‌عبــدالله را بــه حکومــت کابــل مقــرر داشــت. چنان‌کــه در ســابق قلمــی گردیــد. 
ــته‌اند و  ــه دانس ــد را از بنی‌افغن ــانْ خال ــواب خان‌جه ــاب و ن ــب مجمع‌الانس و صاح
ــر مشــهور احتمــال صــدق و کــذب دارد نوشــتم.2  ــه جهــت این‌کــه خب ــه ب ــن کمین ای
امــا جماعتــی از بنی‌افغنــه3 در بــاد غــور ســکنا داشــتند. در حینــی کــه 
ــت و  ــان نوش ــت ایش ــه جه ــی ب ــد، خط ــرف ش ــام مش ــت اس ــه دول ــد ب خالدبن‌ولی
ــا  ــودْ ب ایشــان را بــه مکــه خواســت. لاجــرم قیــس کــه از صنادیــد4 بنی‌افغنــه‌ی غــور ب
ــوس ســرور  ــه قدم‌ب ــد ب ــه دلالــت خال ــی عــازم حجــاز شــدند و هــم در آن‌جــا ب جمع
کاینــات و بــه شــرف اســام ســرافراز ]شــدند[ و آن حضــرت ایشــان را بــه انــواع مهربانــی 

1. اصل: معویه
ــره  ــر ولیدبن‌مغی ــد را پس ــزرگان خال ــی آن ب ــد بود...یعن ــام او خال ــه ن ــد[ ک ــد ]ولی ــر اوین ــا اولاد پس 2. پتهان‌ه
ــز  ــرار داده و نی ــور ق ــی مذک ــد قریش ــی خال ــا را از اولاد صلب ــد و پتهان‌ه ــم نموده‌ان ــی زع ــی مخزوم قریش
ــی،  ــره قریشــی مذمــوم قرآن دیگــر اهــل ســیر را ایــن غلطــی و اشــتباه پیــش آمــده، حــال آن‌کــه ولیدبن‌مغی
ــرب و دوم  ــر؛ اول ع ــخص دیگ ــه ش ــراییلی بن‌عتبه‌بن‌عکرم ــجاع اس ــد ش ــدر خال ــد پ ــر و ولی ــخص دیگ ش
ــان  ــرا کــه پتهان ــد؛ زی ــد، خطــا کرده‌ان ــد قرارداده‌ان ــان از اولاد پســر خال ــز آن‌چــه پتهان ســلیمانی اســت...و نی

ــد. ــر اوین ــه اولاد دخت ــازی نیســتند بل‌ک ــد غ اولاد پســر خال
شیرمحمدخان، تواریخ خورشیدجهان، صص 59 و 60

3. اصل: جماعه از بی‌افغنه که
4. مهتران، بزرگان
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ــی‌ اســت؛ او را  ــم عبران ــس اس ــه قی ــود ک ــد فرم ــید. بع ــس پرس ــر ک ــم ه ــهْ اس نواخت
ــرد. چــون آن حضــرت  ــید خطــاب ک ــس او را عبدالرش ــد گذاشــت. پ ــی بای اســم عرب
ــز  ــه نی ــی از بنی‌افغن ــا جمع ــید ب ــد و عبدالرش ــد، خال ــه ش ــح مک ــازم فت ــه ع از مدین
ــه  ــر ب ــس عبدالرشــید رشــادت واف ــد. چــون در آن جنــگ از قی شــرفیاب حضــور بودن
ــد[  ــول گردید]ن ــت‌اش مقت ــه دس ــار ب ــری از کف ــع کثی ــه جم ــید ـ چنان‌ک ــور رس ظه
ــی  ــان یعن ــید را پهت ــه عبدالرش ــود ک ــان فرم ــان معجــز بی ــه زب ــام ب ــرت خیرالان ـ حض
ــه  ــید ب ــبت عبدالرش ــه نس ــت ک ــل گف ــه جبرئی ــرا ک ــد؛ زی ــد خوان ــتی بای ــان کش بادب
ــه پشــتی  ــه کشــتی ب ــی چنان‌ک ــه کشــتی. یعن ــان اســت ب ــه‌ی اســام نســبت بادب فرق
بادبــان بــه ســاحل مقصــود می‌رســد، همچنیــن فرقــه‌ی اســام از مردانگــی عبدالرشــید 
بــه مقصــود رســیدند و از همــان روز ]عبدالرشــید[ بــه لقــب پهتــان ســرفراز شــد و بــه 
ــس از چنــدی رخصــت انصــراف  ــرور و دهــور او را پهتــان خواندنــد و عبدالرشــید پ م
حاصــل کــردهْ بــه غــور آمــد و از نســل او اولاد بســیار پیــدا و احفــاد بی‌شــمار هویــدا 

ــد.  ــد ش ــم خواه ــوم قل ــب مرق ــه عن‌قری ــد. چنان‌ک گردی
ــه  ــده ب ــت ش ــات رخص ــرور کاین ــرت س ــت حض ــون از خدم ــید چ و عبدالرش
ــود و در ســال  ــب نم ــن اســام ترغی ــه دی ــود را ب ــیره‌ی خ ــر عش ــد، اکث ــور آم ــار غ دی
ــرار  ــات‌اش از ق ــی رحلــت نمــود و مــدت حی ــه دار باق ــد از هجــرت ب چهل‌ویکــم بع
گفتــه‌ی نــواب خان‌جهــان هشــتادوهفت ســال بــود. و بــه مقیــاس عقــلْ مولــف کتــاب 
ــا  ــواب موصــوف انتخــاب شــد، ام ــاب ن ــوره از کت ــد: اگرچــه احــوال مذک ــص گوی خال
ــل: نخســت1 این‌کــه ایــن گزارش‌هــا2 در  ــا عقــل کمــال منافــات را دارد؛ بــه چنــد دلی ب
ــره  ــری و غی ــره چــون روضه‌الصفــا و طب کتــب صحــاح احادیــث و کتــب تواریــخ معتب
مســطور نیســت و در هیچ‌یــک مذکــور نــه. دیگــر این‌کــه بایــد لغــت ایشــان بــا عبــری 
ــرد باشــدْ  ــی را خ ــرگاه کس ــه ه ــی؛ و حــال آن‌ک ــا پارس ــه ب ــود ن ــب می‌ب ــی قری و عرب
ــی را شــعبه‌ای از پارســی و هنــدی خواهــد پنداشــت؛ بــه جهــت مشــابهت  لفــظ افغان
ــی مشــابهت  ــارت از پیراهــن باشــدْ بــا عرب تامــه‌ی هــر دو. و بــه جــز کمیــس کــه عب
ــر خواهــد داشــت. دیگــر این‌کــه ظاهــر اســت کــه هــر کــه در حــال  لفــظ دیگــر کمت
اســام حضــرت خیرالانــام را ملاقــات نمــودْ هــر آیینــه داخــل زمــره‌ی صحابــه خواهــد 
ــه باشــد و حــال آن‌کــه  ــد از صحاب ــداً بای ــه پهتــان لاب ــس عبدالرشــید ملقــب ب ــود. پ ب
ــی از  ــن بس ــت، لیک ــی نیس ــد ریب ــی خداون ــه در خالق ــه اگرچ ــر این‌ک ــت. دیگ نیس
ــرور  ــسْ یــک ک ــد اســت کــه در مــدت هزارودوصــد ســال از نســل یــک نف عقــل بعی
کمتــر یــا زیادتــر نفــس تولــد پذیــرد؛ چراکــه اگرچــه صحابــه هــزار بودنــد، امــا یکــی را 
ــراً افغان]هــا[ طایفــه‌ی  ــاد بی‌شــمار نشــده اســت.3 ظاه ــرار اولاد بســیار و احف ــن ق بدی

1. اصل: نخستین
2. اصل: گذارشات

3. ]بــه بــاور مورخــان افغانــی[ افغانــان بــه ســرداری قیــس کــه ســپس عبدالرشــید نــام گرفــت، بــه یــاری دیــن 
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ــورات  ــه ثغ ــور ب ــرور ده ــه م ــد و ب ــکون بودن ــور مس ــاد غ ــوده و در ب ــی‌نژادی ب وحش
ــی هندوســتان رفتــهْ در اودیه‌هــای جبــال روه و غیــره بــه رعــی اغنــام قیــام داشــتند  غرب

ــدالله ‌العــام. ــم عن ــد. والعل ــز گردیده‌ان ــت اســام فای ــه دول ــرور شــهور ب ــه ک و ب
روایتــی دیگــر در تاریــخ ســر جــان ملکــم مســطور اســت کــه مورخــانْ در نســب 
ــاف  ــد ـ اخت ــام دارن ــک مق ــن خراســان و رود ات ــتان مابی ــه در کوهس ــه ـ ک ــن طایف ای
کرده‌انــد. بعضــی برآننــد کــه افغانــان نســب خــود را بــه دو طایفــه می‌رســانند: برخــی 
خــود را از نســل قبطیــان مصــر و بعضــی از اســباط بنی‌اســرائیل می‌شــمارند.1 در یکــی 
ــرائیل را  ــرای بنی‌اس ــه چــون بخُــت بســیاری از اس ــخ افغــان مســطور اســت ک از تواری
بــه قتــل رســانید، بقیــه را بــه کوهســتان غــور فرســتاد و در آن‌جــا جمعیــت ایشــان زیــاد 
ــن ایشــان و یهــود عربســتان  ــه تصــرف آوردنــد و همیشــه مابی شــدهْ آن صفحــات را ب
ابــواب مراســات مفتــوح بــود. چــون یهــودان عــرب2 دیــن اســام قبــول کردنــد، خالــد 
نــام یکــی از ایشــانْ کاغــذی بــه افغانــان فرســتادهْ ایشــان ]را[ بــدان دیــن دعــوت کــرد. 
ــس  ــه عربســتان رفتنــد. یکــی از اعاظــم ایشــان قی ــرای افغــان ب ــی از ام بنابرایــن جمع
نــام داشــت و بــه چهل‌وهفــت واســطه نســب خــود را بــه اســباط و بــه پنجاه‌وپنــج بــه 
ــر ایشــان  ــردهْ پیغمب ابراهیــم می‌رســاند. خالــد ایشــان را بــه حضــور حضــرت رســول ب
ــاز  ــه عواطــف خــاص امتی ــان ایشــان ب ــس را از می ــاخت و قی ــات س را مشــمول عنای
بخشــیدهْ او را عبدالرشــید نــام نهــادهْ لقــب ملــک بــه وی ارزانــی داشــت و فرمــود کــه 

ــرا کــه از نســل پادشــاه بنی‌اســرائیل اســت.  ایــن لقــب شایســته اوســت؛ زی

حــق شــتافتند. از ســویی مورخــان عــرب نســبت خالدبن‌ولیــد را بــه یــک قبیلــه‌ی معــروف می‌رســانند و از 
ــد. مورخــان افغــان  ــاد نمی‌کنن ــان ی ــد و از یاری‌گــری افغان ــی نمی‌برن ــه و انصــار نام قیــس در شــمار صحاب
هــم اگرچــه می‌گوینــد شــمار افغانــان در غــزوات اعــراب بســیار بــود و اگرچــه مطایبــه‌ای کــه بــه حضــرت 
پیغمبــر نســبت می‌دهنــد ـ کــه زبــان پشــتو را زبــان دوزخ خوانــد ـ معلــوم می‌شــود کــه گروهــی بســیار بــه 
زبــان خــاص ملــی خویــش ســخن می‌گفتنــد؛ امــا در جایــی دیگــر، بــدون تردیــد همــه‌ی ملــت را دودمــان 
همــان قیــس می‌داننــد کــه در آن جنگ‌هــا فرمانــده بــود. اگــر نیــاز بــه دلیــل دیگــری بــرای رد ایــن بخــش 
ــج  ــه چهل‌وپن ــد: ســائول ب ــان داشــته‌اند کــه می‌گوین ــخ باشــد، آن اســتدلال را مورخــان افغــان خــود بی تاری
پشــت بــه ابراهیــم و قیــس، بــه ســی‌وهفت پشــت بــه ســائول می‌رســد. نخســتین روایــت بــا کتــب مقــدس 
مطابقــت نــدارد و بــه حســاب روایــت دوم، بــرای ســی‌وهفت نســل شــش‌صد ســال زمــان لازم اســت. اگــر 
بــه حقایــق یــاد شــده ایــن را هــم بیافزاییــم کــه ســائول پســری بــه نــام ارمیــا یــا برکیــا نداشــته اســت و اگــر 
ــام بطریــق patriarck و رییــس مذهبــی آن طایفــه  ــوده اســت، اثــری از ن ــواده‌ی او افغــان ب بپذیریــم کــه ن
ــی را  ــدوی روایت‌های ــای ب ــه ملت‌ه ــم ک ــاور ســاده را بپذیری ــن ب ــر ای ــده اســت. و اگ ــان نمان ــان آن و دودم
ــودی  ــان یه ــه دودم ــم ک ــن ناگزیری ــد، در ای ــت کن ــان دلال ــینه‌ی دراز تاریخی‌ش ــر پیش ــه ب ــد ک برمی‌گزینن
افغانــان را چنــان بدانیــم کــه دودمان‌هــای رومیــان و بریتانیــان را برخاســته از ترواهــا و ایرلندیــان را برخاســته 

ــان می‌شــمارند. ــا برامینی ــان ی از میلزی
مونت استوارت الفنستون، افغانان، صص 161 و 162

ــی روایت‌هــای ریشــه‌ی اســراییلی، ریشــه‌ی قبطــی و ریشــه‌ی ارمنــی پشــتون‌ها را در  1. ســیدجمال‌الدین افغان
کتــاب‌اش ذکــر کــرده و همــه‌ی ایــن روایت‌هــا را بــه یــک انــدازه قابــل تأمــل دانســته اســت.

رک: سیدجمال‌الدین افغانی، تاریخ افغانستان، صص 61 و 62
2. اصل: یهودان اعراب
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و ایشــان بعــد از قبــول دیــن اســام در فتــح مکــه متابعــت کردنــد و آثــار جــادت 
ــه ملــک خــود مراجعــت نمــود  ــس ب ــه ظهــور رســانیدند. بعــد از آن قی در آن واقعــه ب
ــه را مصحــوب  ــر از اهــل مدین ــد نف ــود و چن ــر فرم ــر در حــق وی دعــای خی و پیغمب
ــور  ــتان غ ــریعت در کوهس ــرای مراســم ش ــف و اج ــن حنی ــا در رواج دی ــد ت وی گردانی
او را معاونــت نماینــد و قیــس در آن امــر چنــدان مســاعی جمیلــه مبــذول داشــت کــه 
ــه  ــای او ب ــع رعای ــد، جمی ــع ش ــرت واق ــم از هج ــال چهل ــه در س ــوت او ک ــل از ف قب
دیــن اســام درآمــده بودنــد. هشــتادوهفت ســال عمــر کــرد و ســه پســر از وی مانــد و 
ــه  ــد ک ــرای افغــان کوشــش می‌کنن ــور می‌شــود و ام ــی مذک ــه نیک ــام وی ب ــوز ن ــا هن ت

نســب خــود را بــه وی رســانند انتهــی.1 
ــت  ــادق اس ــل‌اش ص ــت و قای ــکی نیس ــه ش ــودن افاغن ــرائیل ب ــا در بنی‌اس ام
ــی  ــم و ان ــت علیک ــی انعم ــی التّ ــروا نعمت ــرائیل اذک ــا بنی‌اس ــه »ی ــه‌ی صحیح و نکت
ــه  ــت این‌ک ــه جه ــا ب ــت.[2 ام ــق ]اس ــه ناط ــق افاغن ــن« در ح ــم علی‌العالمی فضلتک
ــه  ــد؛ چنان‌ک ــته ش ــن نگاش ــن ف ــخ ای ــب تواری ــردْ از کت ــری را نگی ــراد بی‌خب ــی ای کس

ــد:  گوین

1. مؤلــف ناســخ‌التواریخ هجــرت ایــن قــوم ]افغــان[ را سه‌هزاروهشتصدوبیســت ســال پــس از هبــوط حضــرت 
ــد خــروج حضــرت  ــاد حضــرت مســیح‌)ع( و بع ــل از می آدم‌)ع( و یک‌هزاروهفتصدوشــصت‌وپنج ســال قب
ــدن  ــت ورزی ــر و اقام ــر از مص ــر احم ــب در بح ــدن[ ولیدبن‌مصع ــرق ]ش ــرائیل و غ ــی‌)ع( و بنی‌اس موس
ــط  ــژاد قب ــا ایشــان را از ن ــتان نگاشــته، گوی ــع شــمال‌غربی هندوس ــوه ســلیمان، واق مقام‌گزیدن‌شــان را در ک
پنداشــته. و نگارنــده‌ی تاریــخ فرشــته تقــرر و تمکــن جستن‌شــان را بــه عهــد ســاطین اســام در شــهر پتــن 
از بــاد هنــد رقــم کــرده. و هاشــم شــائق بخــاری معــاون دارالتألیــف وزارت معــارف افغانســتان در تاریــخ 
عمومــی کلاســیکی مــدرس رســمی بــه اســناد کلمــه‌ی پخــت و پختــو و پشــتو و پشــتون، ایشــان را از ذریــه 
آریــن و توطن‌شــان را در شــرق فــارس کــه مــراد افغانســتان باشــد، تذکــر داده. و راقــم مخــزن افغانــی ایــن 
طایفــه را از اولاد افغنه‌نــام پســر ارمیــا، ســپهدار قشــون حضــرت ســلیمان‌)ع( بــر ســبیل خودتراشــی ثبــت و 
ــر بیت‌المقــدس و انتشــار بنی‌اســرائیل از آن‌جــا در کــوه غــور  مقــام گزیدن‌شــان را از اســتیلای بخت‌نصــر ب
ــال خراســان، مرتســم و از اولاد قیس‌بن‌عیــص کــه یکــی از آن‌هاســت ذکــر کــرده اســت. و فیروزکــوه و جب
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ــان و  ــای تاریخ‌نویس ــه زودی ادع ــه ب ــت ک ــب این‌جاس ــت. جال ــه اس ــت و بی‌پای ــنده سس ــتدلال نویس 2. اس
ــد. از  ــش می‌کن ــتون‌ها فروک ــی پش ــا ارمن ــی ی ــرائیلی، قبط ــار اس ــون تب ــم پیرام ــرن نوزده ــگاران ق وقایع‌ن
یک‌ســو جنبــش تاریخ‌نــگاری عصــر قاجــار بــا تأســی از شرق‌شناســان، سیاســتی را برمی‌گزینــد کــه محمــد 
توکلــی طرقــی آن را عرب‌ســتیزی، فرهنگ‌ســتایی و ایران‌آرایــی می‌نامــد و نتیجــه‌اش عــروج نام‌هــای 

متروکــی چــون شاهنشــاهی هخامنشــی و امپراتــوری ساســانی اســت. 
رک: محمد توکلی طرقی، تجدد بومی و بازاندیشی تاریخ

از ســوی دیگــر در قــرن بیســتم شــاهد ظهــور فاشیســم و همزمــان تشــکیل دولــت زمین‌خــوار اســرائیل بودیــم. 
ــار  ــه مســأله‌ی تب ــی نگاه‌شــان را ب ــه کل ــی ب ــا تاریخ‌نویســان افغان ــم داد ت ــه‌ دســت ه ــوارد دســت‌ ب ــن م ای
ــیان و  ــا از هخامنش ــر ایرانی‌ه ــود. اگ ــه نب ــود نهفت ــه‌ی آل یه ــال در قبیل ــکوه و ج ــر ش ــد. دیگ ــر دهن تغیی
ساســانیان صحبــت می‌کننــد، چــرا مــا از دولــت یونانــی ـ باختــری حــرف نزنیــم و بــه کوشــانیان و یفتلیــان 
ــاک  ــژاد پ ــان از »ن ــای خودم ــا و تاجیک‌ه ــا و ایرانی‌ه ــون آلمانی‌ه ــی همچ ــم. وقت ــار نکنی ــان افتخ و برمکی
آریایــی« هســتیم، چــرا دم از یهودیــت بزنیــم و خــود را در نظــر ســایر مســلمانان جهــان بدنــام ســازیم. ایــن 

ــد.       ــرخ می‌زدن ــژواک چ ــی و پ ــون حبیب ــانی چ ــن کس ــت‌کم در ذه ــش‌ها دس پرس
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اگر خودپرست است اگر حق‌پرست کس از جور زخم زبان‌ها نرست 	
در وجــه تســمیه ایشــان بــه افغــان دو روایــت اســت: یکــی آن‌کــه از قــرار گفتــه‌ی 
ــد؛ چنان‌کــه مذکــور شــد. دیگــر  ــا ان ــواب خان‌جهــانْ ایشــان از نســل افغــان بنی‌ارمی ن
این‌کــه صاحــب تاریــخ فرشــته نوشــته اســت کــه در زمــان ریاســت بنی‌امیــه و ســامانیه 
چــون آن‌هــا بــه اطــراف جبــال روه پراکندیدنــد، اکثــراً اطــراف معمــوره را کــه در تصــرف 
راجــه‌ی لاهــور بــودْ متصــرف گردیدنــد و راجــه‌ی مذکــور بــه جهــت اســترداد آن نواحــیْ 
ــی غــور و خلــج  بــه قلــع و قمــع ایشــان بــه کــرات لشــکر کشــید. در هــر کــرت اهال
ــد و  ــان می‌رفتن ــداد ایش ــه ام ــی ب ــطه‌ی هم‌دین ــه واس ــد، ب ــل بودن ــی کاب ــه در نواح ک
بعــد از انجــام محاربــه مراجعــت بــه خانــه می‌نمودنــد. چــون کروفــر از حــد گذشــت، 
ــد و  ــان خواندن ــور و فغ ــور ش ــت وف ــه جه ــان ب ــجاعت‌پژوه را افغ ــروه ش ــرم آن گ لاج
ــه  ــرار]ی[ ک ــه از ق ــی آن‌ک ــز دو صــورت دارد: یک ــد نی ــان خوانن ــان‌اش پته ــه هندی این‌ک
نــواب خان‌جهــان لودهــی گویــدْ پتهــان لقــب قیــس مســما بــه عبدالرشــید اســت کــه 
حضــرت خیرالانــام او را بــه جهــت مردانگــی نــام پتهــان اســام خوانــد و نــواب مذکــور 
ــه  ــب لغــت مســطور نیســت. دوم این‌ک ــته اســت؛ اگرچــه در کت ــان دانس ــان را بادب پته
صاحــب تاریــخ فرشــته گویــد کــه چــون اهــل افغــان نخســت داخــل دیــار هندوســتان 
شــدند، در بلــده‌ی پتنــه ـ کــه اکنــون بــه عظم‌آبــاد شــهرت دارد ـ ســکنا گزیدنــد. پــس 
ــم از آن اســت  ــد و ه ــرف پتهــان‌اش خواندن ــه اســم ط ــه جهــت تســمیه مطــروف ب ب
کــه اعــراب و اتــراک‌اش بــه واســطه‌ی ســکونت ]در[ جبــل ســلیمانْ ســلیمانی خواننــد. 

والعلــم عنــدالله. 
ــه  ــه افاغن ــت ک ــان اس ــظ پته ــن لف ــراً همی ــم: ظاه ــص گوی ــف خال ــر مول و فقی
ــر وزن مکنــون و جمــع‌اش  ــی نمــودهْ خــود را پشــتون ب بــه لهجــه‌ی خــود در آن تصرف
ــر خردمنــدان مســتور نیســت کــه لهجــه‌ی هــر  ــر وزن مردانــه خواننــد و ب را پشــتانه ب
ــد  ــور ش ــه مذک ــرار]ی[ ک ــمارْ و از ق ــرف بی‌ش ــت و تص ــیار اس ــر بس ــان را تأثی زم
ــام  ــام قی ــی اغن ــه رع ــر ب ــودهْ اکث ــور مســکون ب ــاد غ ــان ســابق در ب ــه در زم ــه افاغن ک
ــد.  ــر می‌بردن ــیراز بس ــان و ش ــورات کرم ــاز در ثغ ــا دیرب ــان ت ــی از ایش ــتند و برخ داش
چنان‌کــه در کتــاب روضه‌الصفــا در وقایــع شاه‌شــجاع ـ کــه از شــاهان آل‌مظفــر 
اســت ـ احــوال افغــان را آورده ]شــده[ و اینــان کــه در امــاک غــور مســکون بودنــد، از 
قــرار گفتــه‌ی نــواب خان‌جهــان لودهــی و محمدقاســم اســترآبادی الملقــب بــه فرشــتهْ 
ــرحدات  ــه از س ــال روه را ک ــدهْ جب ــوری کوچی ــهاب‌الدین غ ــلطان ش ــب‌الحکم س حس
ــر مشــهور  ــی هندوســتان بــودْ مســکون نمودنــد.1 چــون ایشــان مــردم شــجاع و اکث غرب
ــتحکام  ــود، از اس ــزم ب ــد ج ــخیر هن ــال تس ــه خی ــهاب را ک ــلطان ش ــرم س ــدْ لاج بودن

1. ادعای سکونت پشتون‌ها در غور بسیار سست و بی‌پایه است.
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ــات2  ــال1 و ده ــه در آن ت ــگفت و آن طایف ــراد ش ــه گل م ــه‌ی افاغن ــه طایف ــورات ب ثغ
ــردهْ بعضــی بــه رعــی مواشــی و برخــی بــه شــغل فلاحــت3 بســر می‌بردنــد و  بســر ب
ــه  ــث غرغشــت ک ــیخ‌بیت، ‌ثال ــی ش ــره‌‌بن‌، ثان ــتین س ــد: نخس ــه بودن ایشــان ســه طایف
ــروف اســت و از ایشــان اولاد و احفــاد بی‌شــمار  ــه غرغــج مع ــان[ عــوام ب ــون در ]زب اکن
پیــدا شــد کــه در خاتمــه‌ی کتــاب بــه فضــل رب‌الاربــاب بــه تفصیــل مســطور خواهــد 
ــهْ  ــه جهــت تجــارت ره یافت ــان ب ــار ملت ــه دی ــت ب ــی از ایشــان در آن وق شــد. و جمع
ــل  کم‌کــم داخــل دیــار هنــد شــدند و صاحــب تاریــخ فرشــته می‌گویــد کــه ایشــان قب
از بعثــت حضــرت خیرالانــام بــه جبــل ســلیمان آمــده ســاکن شــدند4 و بعــد از چنــدی 
ــه  ــراً افاغن ــد، اکث ــل ش ــار کاب ــل دی ــدالله داخ ــهْ خالدبن‌عب ــت بنی‌امی ــه در آوان ریاس ک
بــه دســت او ایمــان آوردنــد. و بعــد از مدتــی افاغنــه بــا مســلمانانی کــه بــا محمدقاســم‌ 
ــه  ــتند، ب ــکنا داش ــه س ــان رفت ــه ملت ــند ب ــاده‌ی س ــده از ج ــاز آم ــمت حج ــام از س ن
ــدند. و در  ــد ش ــار هن ــل دی ــدک داخ ــردهْ اندک‌ان ــدا ک ــه پی ــی رابط ــطه‌ی هم‌دین واس
ــی از  ــدهْ بعض ــتان برآم ــد. از کوهس ــیار ش ــان بس ــه اولاد ایش ــنه‌ی یک‌صدوچهل‌وس س
مواضــع معمــوره را چــون کــرم و شــینواری و لمغانــات کــه در ســمت شــمالی کابــل و 

ــدند.  ــرف ش ــتْ متص ــور اس ــات5 معم ــاور مضیق ــاد و پیش جلال‌آب
و چــون راجــه‌ی لاهــور کــه بــا راجــه‌ی اجمیــر خویشــی داشــتْ از طغیــان اهــل 
افغــان شــنید، جمعــی از لشــکر را بــه ســرکردگی یکــی از امــرای خود بر ایشــان کشــید. 
پــس از گیــرودارْ اکثــر هندیــان از مردانگــی ایشــان علــف تیــغ آبــدار شــدهْ مابقــی بــه 
جــز فــرار چــاره ندیدنــد. لاجــرم راجــه‌ی مذکــور بــر حشــم افــزودهْ بــرادرزاده‌ی خــود را 
ــه  ــه کارزار ایشــان فرســتاد. چــون افاغن ــرار ب ــاده‌ی ج ــزار پی ــزار ســوار و پنج‌ه ــا دوه ب
هجــوم کفــار را مشــاهده کردنــد، از اهالــی کابــل ـ کــه بــه زیــور اســام متحلــی6 بودنــد 
ــه کمــک7  ــس ب ــزار ک ــی چهاره ــطه‌ی هم‌دین ــه واس ــز ب ــا نی ــد. آن‌ه ــتمداد نمودن ـ اس
فرســتادند. پــس افاغنــه از آن مســتظهر شــده بــه جنــگ ایســتادند و در مــدت پنــج مــاهْ 
هفتــاد جنــگ بــا کفــار نمــودهْ اکثــر فایــق آمدنــد. چــون موســم زمســتان رســیدهْ دســت‌ 

1. )تِ( جمع تل، پشته‌ها
2. اصل: دهاد

3. کشاورزی، برزگری
ــردم بومــی »کســی  ــن کــوه را م ــن اســت و ای ــی کای 4. کــوه ســلیمان در حــدود جنوب‌شــرق افغانســتان کنون
غــر« گوینــد و یــک قلــه‌ی بلنــد آن تخــت ســلیمان 11295 فــوت ارتفــاع دارد و بــالای ایــن قلــه وادی‌هــای 
ــردم  ــه اســت و م ــزار عام ــدس و م ــه‌ی پشــتون، مق ــات ملی ــد و این‌جــا در عنعن ــه نظــر می‌آی پشــتونخواه ب
می‌گوینــد کــه تخــت ســلیمان بــه صخره‌هــای رأس قلــه‌ی آن کــوه تصــادم کــرد و شــگاف صخــره‌ی کــوه 

ــد.  پدیــدار اســت. ایــن کــوه را منشــأ اجــداد نســل پشــتون می‌پندارن
منهاج‌الدین عثمان‌بن‌سراج‌الدین جوزجانی، طبقات ناصری، پ ص 39

5. تنگه‌ها
6. آراسته

7. اصل: کومک



در ذکر حکومت سلطان بهلول لودهی در هند / 45

ــس از انقــراض  ــم ســرما مراجعــت اوطــان نمودنــد. پ ــره از بی بــه رد دســتبرد نمــود، کف
ــرادرزاده‌ی راجــای لاهــور بــا لشــکر شــایان عــازم اســتیصال ایشــان شــد. در  شــتا بــاز ب
ــاور  ــات و پش ــن کوه ــیدهْ فی‌مابی ــه رس ــدد افاغن ــه م ــل ب ــی کاب ــاز اهال ــه ب ــن دفع ای
ــران  ــروه کهک ــا گ ــدت ب ــور در آن م ــه‌ی مذک ــون راج ــا چ ــد. ام ــخت کردن ــگ س جن
ــا افاغنــه صلــح نمــوده کمــر  ــرب جــوارْ ب ــه واســطه‌ی ق پرخــاش داشــت و کهکــران ب
ایشــان ببســتند. راجــه‌ی لاهــور از آن هراســیدهْ زمــام دشــمنی بــا افاغنــه گسســت و نیــز 
بعضــی از مواضــع مزروعــه‌ی اطــراف پشــاور را چــون ســوات1 و باجــور و لمغانــات بــه 
ــی ـ کــه در ســخندانی فایــق  ــرزا صائــب اصفهان ــرد می ایشــان واگذاشــت و مضمــون ف

اســت ـ در حــق ایشــان ناطــق شــد: 
عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد          خمیرمایه دکان شیشه‌گر سنگ است

ــی محافظــت  و راجــه‌ی مذکــور بــا ایشــان مقــرر داشــت کــه ثغــورات را بــه خوب
ــق  ــز مضی ــان نی ــد. ایش ــد نگذارن ــار هن ــل دی ــامانیه را داخ ــوک س ــاکر مل ــودهْ عس نم
ــام  ــری تم ــودهْ باخب ــنگر نم ــت ـ س ــاد اس ــاور و جلال‌آب ــن پش ــه فی‌مابی ــر را ـ ک چن
ــر  ــامانیه اکث ــوک س ــپاه مل ــاز س ــه تاخت‌وت ــود ک ــت ایشــان ب ــم از جه ــد و ه می‌کردن
بــه طــرف ســند بــود نــه بــه طــرف هنــد. چــون حکومــت غزنیــن بــه الپتگیــن2 رســید، 
ــیاری ]از[  ــهْ بس ــه[ تاخت ــروه ]افاغن ــر گ ــر ب ــود ـ اکث ــاد ب ــولا و دام ــه م ــبکتگین ـ ک س
ــبکتگین  ــت س ــاب مقاوم ــان را ت ــرم ایش ــاخت. لاج ــیر می‌س ــتگیر و اس ــان را دس ایش
نمانــده، راجــه‌ی جپــال را از آن احــوال اطــاع دادنــد. راجــه‌ی مذکــور چــون می‌دانســت 
ــا راجــه  ــد را از شــدت ســرما در آن ســرحدات تمکــن دشــوار اســت، ب کــه لشــکر هن
بهاطنــه در آن بــاره مشــورت کــرده و بــه اجــازه‌اش شــیخ حمیــد نــام لودهــی را ـ کــه از 
ــه  ــود ـ خواســتهْ خلعــت داده ب ــار ب ــان ایشــان صاحــب اعتب ــیخ‌بیت و در می ــروه ش گ
خانــی افاغنــه گماشــت و بــه حفاظــت ثغــورات مأمــور داشــت و بعــد از فــوت الپتگیــنْ 
ــه‌ی  ــر اریک ــود ب ــبکتگین خ ــر س ــری امی ــش هج ــنه‌ی سیصدوشصت‌وش ــون در س چ
ــد  ــت درنوردی ــاط منازع ــیدهْ بس ــور هراس ــد مذک ــیخ حمی ــرد، ش ــوس ک ــی جل فرمانده
ــه  ــی ب ــطه‌ی هم‌دین ــه واس ــا را ب ــون م ــه چ ــرد ک ــام ک ــدار اع ــار گردون‌م ــه درب و ب
ــن  ــه ای ــکارم آن‌ک ــس ســزاوار م ــی اســت، پ ــت یقین ــت و خلوصی آن مطــاع3 خصوصی
ــه در  ــد ک ــر فرماین ــاه را ام ــپاه نصرت‌انتب ــتهْ س ــود دانس ــان را از خ ــره‌ی خیرخواه زم
ــر اقتضــای  ــا ب ــبکتگین بن ــا نرســانند. س ــه م ــیبی ب ــدْ آس ــار هن ــاز دی ــگام تاخت‌وت هن
ــال4  ــه اندم ــالْ ب ــردهْ بعــد از اضمحــال راجــه‌ی جپ ــول ک وقــت ملتمــس ایشــان را قب

1. اصل: سواد
2. اصل: البتکین
3. اصل: انمطاع

4. به شدن زخم و جراحت
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ــد داد.3  ــه شــیخ حمی ــان2 را ب ــهْ اقطــاع1 مت ــه پرداخت ــوب افاغن جراحــات قل
ــر  ــدرْ اکث ــاف پ ــر خ ــوی ب ــود غزن ــلطان محم ــبکتگینْ س ــوت س ــد از ف و بع
ایشــان را خســته و ابتــر گردانیــدهْ بســیاری سرکشــان ایشــان را مقتــول نمــوده و مطیعــان 
ــه  ــر جاهــا طایفــه‌ی افغــان ب ــرد. امــا بعــد از آن در اکث ــر ک را مــازم رکاب ســاختهْ نوک
واســطه‌ی شــجاعت فطــری در هندوســتان ذی‌جــاه بودنــدْ چنان‌کــه دولت‌خــان لودهــی 
ــود و بعــد از فــوت او پادشــاهی  ــی ب ــار ناصرالدیــن محمودشــاه لوده ــرای کب کــه از ام
دهلــی بــه وی قــرار گرفــت و مــدت یک‌ونیــم ســال ســکه و خطبــه‌ی دهلــی بــه نــام 
ــت و  ــده اس ــته ش ــته نوش ــخ فرش ــی در تاری ــه نوع ــت. ب ــی رواج داش ــان لوده دولت‌خ
ــران حکومــت هندوســتان  ــر تیمــور صحاب‌ق بعضــی از مورخیــن خضرخــان را کــه امی
ــر  ــه ه ــه ب ــه افاغن ــواب. بالجمل ــم بالص ــته‌اند. والله اعل ــان دانس ــل افغ ــز از اه داد نی

ــی داشــتند فقــط. صــورت روزبــه‌روز در هنــد ترق

1. از قــرن ســوم بــه بعــد کــه خلافــت عباســی راه زوال ســپرد، یکــی از انــواع بســیار مهــم زمینــداری یعنــی اقطاع 
رواج یافــت و ایــن کلمــه در آن واحــد، هــم دلالــت می‌کنــد بــر واگذارکــردن زمیــن و هــم بــر اعطــای عوایــد 
ــه اشــخاص. اصــل و منشــأ اقطــاع بــه صــدر اســام بازمی‌گــردد؛ امــا تنهــا در دوره‌ی ســلجوقیان و در  آن ب

قــرن پنجــم بــود کــه ایــن نــوع زمیــن‌داری مهمتریــن انــواع آن در مملکــت شــد. 
آن کاترین سواین فورد لمتون، مالک و زارع در ایران، ص 82

2. جمع مَتن: زمین درشت و بلند
3.  همدانــی ایــن مرحمــت را چنیــن بــه تصویــر کشــیده اســت: و آن ممالــک ]هندوســتان[ بــه یکبــار در ممالــک 
ــی ـ  ــت ناصرالدین ــت و یمــن ایال ــه حســن کفای ــه شــعار دعــوت حــق آراســته شــد و ب ــزود و ب اســام اف
ــوال  ــه و ســکه‌ی آن نواحــی شــد، و ام ــاب میمــون او طــراز خطب لقــب ســبکتگین ـ مشــرف گشــت، و الق
ــان ـ و خلجــان کــه  ــان ـ افغان ــوان او آمــد، و جماعــت ابغانی ــا حــوزه‌ی دی و ارتفاعــات و مســتدرکات آن ب
صحرانشــینان آن بقــاع بودنــد در زمــره‌ی حشــم منصــور او منحصــر شــدند، و در کنــف رعایــت و اهتمــام او 
آمدنــد، تــا هــرگاه محتــاج مــددی بــودی و روی بــه مهمــی از مهمــات ملــک آوردی یــا عــزم محقــق کــردی، 

بــر ســبیل مــدد در خدمــت رکاب او منتظــم شــدندی، و متابعــت رایــت منصــور او واجــب شــناختندی.
رشیدالدین فضل‌الله همدانی، جامع‌التواریخ، ص 16

ــامانی روی داده و  ــور س ــاهی نوح‌بن‌منص ــان پادش ــال، در زم ــت جیپ ــد و شکس ــمال‌غربی هن ــمال و ش ــح ش فت
ســبکتگین ســردار لشــکریان آل ســامان بــوده اســت.
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از قــرار]ی[ کــه مذکــور شــد کــه از عهــد عبدالرشــید پتهــان ســه فرزنــد ارجمنــد 
ــف  ــام طوای ــه تم ــت ک ــث غرغش ــیخ‌بیت و ثال ــی ش ــره‌بن و ثان ــت س ــد. نخس مان
ــود و ایــن پســران بلاتشــبیه عبدالرشــید  افغــان البتــه شــعبه از ایــن طایفــه خواهنــد ب
ــوح علیه‌الســام را.1 از مرحمــت  ــر ن ــد م ــه‌ی ســام و حــام و یافث‌ان ــه مثاب پتهــان را، ب
ــب  ــی صاح ــه‌ی لوده ــان طایف ــام ایش ــدندْ در تم ــمار ش ــف بی‌ش ــون طوای ــردگار چ ک
اعتبــار بودنــد. تفصیــل ایــن اجمــال آن‌کــه چــون حضــرت شــیخ‌بیت در میــان بــرادران 
ــود، لاجــرم او  ــی ب ــدان ســبب در طوایــف افاغنــه گرام ــی و ب ــادت نام ــه فضیلــت عب ب

ــد. ــیخ می‌گفتن را ش
نه شیخی که دریای علم‌الیقین           درش بوسه‌گاه زمان و زمین

ــی او را ســه پســر موســوم بــه اســماعیل و رشــبون و کچتــن و یــک  و حــق تعال
ــرار  ــه ق ــور ب ــو]ی[ مذک ــی مت ــود و بی‌ب ــرده ب ــا ک ــو عط ــی مت ــه بی‌ب ــما ب ــر مس دخت
گفتــه‌ی مورخــانْ زوجــه‌ی شاه‌حســین غــوری شــد و از او دو پســر پیــدا شــد؛ نخســت 

1. البتــه انتســاب نســب بــه پیامبــران و یــا شــخصیت‌های اســطوره‌ای در گذشــته امــری عــادی محســوب می‌شــده 
و تنهــا ســاخته و پرداختــه‌ی ذهــن قبایــل افغــان نبــوده اســت. اساســاً افغان‌هــا شــگرد هویت‌ســازی تاریخــی 
ــد؛  ــدازه حقیقی‌ان ــه ان ــا چ ــا ت ــن اتصال‌ه ــه ای ــت ک ــم نیس ــد. مه ــراب‌ آموختن ــرکان و اع ــان و ت را از ایرانی
مهــم ایــن اســت کــه تــا چــه حــد در نظــر جامعــه باورپذیرنــد. در این‌جــا بی‌مناســبت نیســت اگــر نمونــه‌ی 
ــن  ــن نصیرالدی ــر پادشــاه ب ــن محمــد اکب ــم: ابوالمظفــر جلال‌الدی ــی هویت‌ســازی تاریخــی را ذکــر کنی مغول
محمــد همایــون پادشــاه بــن ظهیرالدیــن محمــد بابــر پادشــاه بــن عمــر شــیخ میــرزا بــن ســلطان ابوســعید 
میــرزا بــن ســلطان محمــد میــرزا بــن میرانشــاه بــن صاحبقــران قطب‌الدنیــا والدیــن امیــر تیمــور گــورکان بــن 
امیــر طراغــای بــن امیــر بــرکل بــن النگیــر بهــادر بــن ایچــل یونــان بــن قراچــار نویــان بــن ســوغوخچین بــن 
ایرومچــی بــرلاس بــن قاچولــی بهــادر بــن تومنــه خــان بــن بایســنغرخان بــن قایدوخــان بــن زومیــن خــان 
بــن لوفاقــاآن بــن بوزنجرقــاآن بــن النقــوا بنــت جوبنــه بهــادر بــن یلــدوز بــن منگلــی خواجــه بــن تیمورتــاش 
و او از نســل قیــان بــن ایــل خــان بــن تنکرخــان بــن منگلــی خــان بــن یلدوزخــان بــن آی خــان بــن کــن 
خــان بــن اغورخــان بــن قراخــان بــن مغــل بــن النچــه خــان بــن کیــوک خــان بــن ویــب بــا قــوی بــن النجــه 
خــان بــن تــرک بــن یافــث بــن نــوح بــن ملــک بــن متوشــلخ بــن اخنــوق بــن بــرد بــن مهلائیــل بــن قنیــان 

بــن انــوش بــن شــیث بــن آدم )ع(.
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غلزایــی و ثانــی ابراهیــم. چــون ایشــان بــه جهــت حفاظــت از گرمــا و ســرما در اطــراف 
ــگام  ــد، در هن ــف بودن ــتاء والصی ــودهْ رحلت‌الش ــاق نم ــاق و یی ــلیمان قش ــل س جب
ــیخ‌بیت  ــرت ش ــد، حض ــم رفتن ــکان قدی ــه م ــاق ب ــت قش ــه جه ــون ب ــف1 چ خری
خاتــون را گفــت کــه اطفــال از حــرکات ره مانــده و گرســنه‌اند؛ نــان بــه جهــت ایشــان 
بــه زودی بپزیــد.2 خاتــون گفــت: فی‌الفــور رســیده‌ایم و در تمــام قبیلــه آتــش نیســت؛ 
مهلــت کنیــد تــا بعــد از موجــودی آتــش تابــه را بــا دو نــان تیــار کنــم. حضــرت شــیخ 
فرمودنــد: بــرو و از اجــاق قدیــم آتــش بیــار. خاتــون گفــت: بعــد از گذشــتن یــک ســال 
و باریــدن برف‌هــا چگونــه آتــش مانــده باشــد. شــیخ اصــرار و در انبــاره تکــرار فرمــود. 
ــان در دیگــدان اســت.  ــد کــه اخگرهــای تاب ــدهْ دی ــه دیگــدان را کاوی ــون رفت لاچــار خات
ــد.  ــل ش ــات‌اش حم ــر کرام ــزود ]و[ ب ــرت اف ــق را حی ــودْ خل ــب ب ــل تعج ــون مح چ
ــم و  ــن اطفــال قســمت نمای ــا مــن فی‌مابی ــه در حضــورم آور ت ــان پخت ــود: ن بعــداًً فرم
نخســت نــان را هــر کــه گرماگــرم آوردْ البتــه اقبالمنــد خواهــد بــود. تــا این‌کــه ابراهیــم 
ــور  ــه حض ــودهْ ب ــه رب ــر تاب ــتین را از س ــان نخس ــتهْ ن ــت جس ــو فرص ــی مت ــد بی‌ب ول
ــم کلان  ــی ابراهی ــودی! یعن ــم ل ــود: ابراهی ــدهْ فرم ــند3 ش ــرت خرس جــد آورد و آن حض
ــوی کلان را گوینــد. بعــد در حــق وی دعــا فرمــود  ــی ل ــه لفــظ افغان ــرا کــه ب اســت؛ زی
ــر در هندوســتان مــدت  ــه‌ی ریاســت رســیدهْ اکث ــه دبدب ــر آن دعــا اولادش ب و هــم از اث
متمــادی حکومــت کردنــد و از آن جهــت ابراهیــم و اولادش بــه لــودی شــهرت یافت]نــد[ 
و اکثــر ســرکردگی طایفــه‌ی افاغنــه بــه ایشــان متعلــق بــود. بعــد از آن‌کــه در هنــد رفتــه 
اعتبــاری پیــدا کردنــدْ جماعــت]ی[ از ایشــان بــه جهــت تجــارت و غیــره بــه هندوســتان 

تــردد داشــتند. 
ــنه‌ی 750 ق  ــک در س ــاه بارب ــلطان فیروزش ــت س ــان حکوم ــه در زم از آن جمل
ــده بــه  ــرادر بــزرگ خــود رنجی ملــک بهــرام کــه جــد ملــک بهلــول لودهــی باشــدْ از ب
ــر  ــج پس ــد.4 و او را پن ــان ش ــم ملت ــت حاک ــردان‌ ]و[ دول ــک م ــر مل ــدهْ نوک ــان آم ملت
ــول  ــدر ملــک بهل ــه ملــک سلطان‌شــه ]و دیگــری[ ملــک کالا پ ــی از آن جمل ــود؛ یک ب
ــد. چــون خضرخــان حاکــم  ــان بســر می‌بردن ــدر در ملت ــوت پ ــود و ایشــان بعــد از ف ب
ــی کــه  ــال این‌کــه در حین ملتــان شــد، ملــک سلطان‌شــه نوکــر او شــد. از مویــدات اقب
ــر  ــوردهْ س ــدو برخ ــه ب ــک سلطان‌ش ــتْ مل ــگ داش ــان جن ــو اقبال‌خ ــا مل ــان ب خضرخ

1. پاییز، خزان
2. اصل: بپزند

3. اصل: خورسند
4. مرقــوم کلــک جواهرســلک می‌گــردد کــه جمعــی از افغانــان لــودی بــا هــم یــار و مصاحــب شــده، همیشــه 
ــاه  ــان ســلطان فیروزش ــان آن جماعــت در زم ــد. از می ــتان آمدوشــد می‌نمودن ــه هندوس جهــت ســوداگری ب
باربــک، ملــک بهــرام کــه جــد ملــک بهلــول لــودی بــود از بــرادر بــزرگ خــود رنجیــده جــدا شــد و بــه ملتــان 

آمــده نوکــر ملــک مــردان و دولــت حاکــم ملتــان گردیــد.
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ــه‌ی بــزرگ یافــت و بــه  ملــو را بریــده در نــزد خضرخــان شــتافت و بــدان ســبب مرتب
ــران شــد.  ــرآمد اق ــرهند س خطــاب اســام‌خانی و حکومــت س

آری طریق دولت چالاکی است 
ــم  ــی را حاک ــول لوده ــلطان بهل ــدر س ــک کالا پ ــرادر[ او مل ــه و ]ب و سلطان‌ش
ــود، در  ــتن ب ــول آبس ــک بهل ــه مل ــه ب ــک کالا ک ــم مل ــر ع ــرده و دخت ــه ک ــه دورال پرکن
ــای  ــوده‌ی بعضــی اطب ــه فرم ــرد و ب ــه م ــادن خان ــه واســطه‌ی افت ــن وضــع حمــل ب حی
ــد و  ــد و محافظــت‌اش نمودن ــده برآوردن ــول را زن ــدْ شــکم‌اش را شــکافتهْ ملــک بهل هن
بعــد از مدتــی ملــک کالا بــا افغانــان نیــازی1 جنــگ کــردهْ کشــته شــد و ملــک بهلــول 
ــم  ــه ع ــی سلطان‌ش ــام‌خان یعن ــزد اس ــود، در ن ــروف ب ــو مع ــه مل ــت ب ــه در آن وق ک
خــود رفتــهْ تربیــت یافــت. چــون در یکــی از حــروب آثــار مردانگــی از او ظاهــر شــدْ 
ــه  ــود را ب ــر خ ــه، دخت ــاده نواخت ــام‌خان او را زی ــه اس ــب ب ــه الملق ــک سلطان‌ش مل
ــود کــه دوازده هــزار  ــه حــدی ب ــی اســام‌خان ب ــد در آن وقــت بزرگ ــکاح‌اش داد. گوین ن
افغــان مــازم‌اش بودنــد. در حیــن وفــات بــا وجــود پســران رشــیدْ ملــک بهلــول را بــه 
جانشــینی خــود وصیــت کــرد. بعــد از فــوت‌اش ملازمــان و متعلقــان ســه فرقــه شــدند. 
جمعــی بــه وصیــت عمــل کــرده بــه ملــک بهلــول پیوســتند و برخــی بــا ملــک فیــروز 
ــدند و  ــق ش ــت ـ متف ــب داش ــی منص ــاه دهل ــز از پادش ــه او نی ــام‌خان ـ ک ــرادر اس ب

ــروز ملحــق شــدند.  ــک فی ــد مل ــه قطب‌خــان ول ــی ب بعض
ــتمالت  ــه اس ــری ب ــودْ از روی ذکاوت فط ــان ب ــیدترین ایش ــه رش ــول ک ــک بهل مل
ــز  ــه ج ــان ب ــروز و قطب‌خ ــک فی ــاخت و از مل ــود س ــر را از خ ــت. اکث ــه پرداخ افاغن
ــلطان  ــزد س ــت. در ن ــی رف ــه دهل ــتیصال‌اش ب ــزم اس ــه ع ــان ب ــد. قطب‌خ ــی نمان نام
ــادی  ــه و فس ــری انگیخت ــرهند حش ــه در س ــه افاغن ــت ک ــروض داش ــه2 مع محمدش
ــوز کــه نظــم  ــودن ایشــان فتنــه در ملــک حــادث گــردد. هن ــادا کــه از ب ــد. مب آمیخته‌ان
ــی نپذیرفتــه اســت، عــاج‌اش لازم اســت. اگــر توجــه  ایشــان نســقی و کار آن‌هــا رونق
ســلطانی قبــل از خلــل آن‌هــا عــازم اســتیصال آن‌هــا گــردد، از کمــال حــزم3 دور نیســت. 
لاجــرم ســلطان محمدشــهْ ملــک ســکندر تحفــه را بــا لشــکر بســیار بــه دفــع آن فتنــه 
ــه  ــرد. چــون افاغن ــه ک ــه رفاقــت قطب‌خــان روان ــز ب ــرد و جســرت کهکــر را نی ــر ک ام
ــک  ــد. مل ــود نمودن ــتان صع ــه کوهس ــته ب ــرهند را گذاش ــدْ س ــاع یافتن ــال اط از آن ح
ــا را  ــه م ــرا ک ــبب شــما از چیســت؛ زی ــن بی‌س ــه رفت ــرد ک ــام ک ســکندر بدیشــان پیغ
ــون  ــه پیرام ــع شــما. ســزاوار آن اســت ک ــه قل ــه کار اســت ن نظــم و پرداخــت شــما ب
فتنــه نگردیــد. افاغنــه طلــب عهــد و پیمــان نمودنــد. ملــک ســکندر بــه اتفــاق جســرت 

1. قبیله‌ای از افغانان ساکن در سرهند
ــه  ــد و جانشــین ســلطان محمودشــاه شــرقی کــه در ســال 857 ق ب 2. منظــور ســلطان محمدشــاه شــرقی فرزن

ــه زد. تخــت ســلطنت تکی
3. هوشیاری و دوراندیشی
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ــال  ــان و م ــرر ج ــما را ض ــه ش ــتادند ک ــته فرس ــان نوش ــه ایم ــد ب ــی موک ــر وثیقت کهک
نیســت. لهــذا ملــک فیــروز مطمئــن شــدهْ پســر خــود شــاهین‌خان را بــا ملــک بهلــول 
ــک  ــه تحری ــان ب ــت و ایش ــکندر رف ــک س ــزد مل ــود در ن ــتهْ خ ــال گذاش ــر عی ــر س ب
قطب‌خــان نقــض عهــد کــردهْ ملــک فیــروز را مغلــول و مصاحبــان‌اش را مقتــول کــردهْ 
بی‌خبــر بــر عیــال‌اش لشــکر فرســتادند. ملــک بهلــول از اســتماع آن حادثــه سراســیمه 
شــدهْ شــاهین‌خان را بــا جمعــی از دلیــران رو بــه جنــگ کــردهْ خــود عیــال را برداشــته 
بــه قلــل جبــال پنــاه بــرد. پــس ]از[ گیــرودار بســیار شــاهین‌خان در معرکــه پــای ثبــات 

فشــرده تــا بــه درجــه‌ی شــهادت رســید.
کسی را که جرأت بود بیشتر           شود کشته در معرکه پیشتر

چــون ســرهای مقتــولان را بــه ســرهند آوردنــد، جســرت کهکــر از ملک فیروز اســم 
ــرش را  ــاهین‌خان پس ــر ش ــه س ــا این‌ک ــت. ت ــام می‌گف ــید و او ن ــک را می‌پرس ــر ی ه
بــه نظــر درآوردنــد و نــام پرســیدند. ملــک اغمــاض کــرده گفــت: نمی‌شناســم. لشــکریان 
ــس از آن ملــک  ــور می‌نمــود. پ ــی ته ــود و بس ــت شــجاع ب ــه غای ــرد ب ــن م ــد ای گفتن
ــرد. چــون ســبب پرســیدند، جــواب داد کــه ایــن  ــروز در گریــه شــدهْ آغــاز نوحــه ک فی
ــادا در جنــگ  ــه مب ــود ک ــن ب ــه جهــت ای ــکار ب ــر پســرم شــاهین‌خان اســت. اول ان س
قصــوری و در مضمــار نام‌وننــگ ازو فتــوری واقــع شــده باشــدْ اظهــار نمی‌کــردم. حــال 
کــه خواطــرم از ایــن جهــت جمــع شــد، از رأفــت پــدری چشــمه‌ی اشــک از چشــمم 
ــی عن‌قریــب انتقــام  ــوده. انشــاءالله تعال ــراً ملــک بهلــول در ایــن معرکــه نب گشــاد. ظاه
مــا را از شــما خواهــد کشــید. پــس از آن‌کــه ملــک ســکندر رؤس مقتــولان را بــه دهلــی 

فرســتاد، جمعــی را بــه محافظــت ســرهند گذاشــتهْ مراجعــت کــرد. 
ــر رفقــا قســمت کــرد و در  ملــک بهلــول مبلغــی گــزاف از تجاریــن وام گرفتــهْ ب
ــرا  ــر ام ــرد ب ــاراج می‌ک ــراف پرداخــت. هرچــه ت ــاز اط ــه تاخت‌وت ــام شــدهْ ب صــدد انتق
ــر  ــا و پی ــر از برن ــی کثی ــر و جمع ــی جــم غفی ــدک زمان ــا در ان ــید. ت ــا می‌بخش و رفق
ــروز نیــز فرصــت یافتــه از دهلــی گریختــهْ  ــر او گــرد آمــدهْ پــس از چنــدی ملــک فی ب
ــک  ــت و مل ــزدش رف ــدهْ ن ــیمان ش ــرده پش ــز از ک ــان نی ــت و قطب‌خ ــه او پیوس ب
ــلطان  ــد. س ــرف گردی ــراً متص ــرهند را جب ــید و س ــده لشــکر کش ــتظهر ش ــول مس بهل
ــردهْ  ــگ ک ــده جن ــع‌اش فرســتاده و در موضــع ک ــه دف ــر را ب ــام‌خان وزی محمدشــاه حس
شکســت خــورد. بعــد از آن ملــک بهلــول عریضــه نوشــت کــه مــن بــه واســطه‌ی فســاد 
حســام‌خان تــا اکنــون از حضــور دورم. هــرگاه پادشــاه او را کشــته وزارت بــه حمیدخــان 
عطــا کنــد، مطابــق ســابق مخلــص و خدمتــکارم. ســلطان کــه از ایــن معنــی خشــنود1 
و از دشــمنی ملــک بهلــول هراســان بــودْ حســام‌خان را کشــتهْ حمیدخــان را بــه وزارت 
نصــب کــرد و ملــک بهلــول بــه وعــده وفــا کــرده بــه خدمــت ســلطان آمــد و حاکــم 

1. اصل: خوشنود
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ســرهند شــد.
چــون ســلطان محمــود حاکــم مالــوه1 بــه تســخیر دهلــی لشــکر کشــید، ســلطان 
ــه  ــان ب ــت‌هزار افغ ــا بیس ــول ب ــک بهل ــد. مل ــدد طلبی ــول م ــک بهل ــاه[ از مل ]محمدش
ــه  ــت و ب ــان یاف ــانِ خان ــاب خ ــت داد و خط ــود را شکس ــلطان محم ــهْ س ــک رفت کم
ــز اکتفــا نکــردهْ  ــردهْ لاهــور را بی‌حکــم متصــرف شــد. و بدیــن نی ســرهند مراجعــت ک
ــد.  ــس گردی ــر نشــدْ واپ ــح میس ــون فت ــید. چ ــی لشــکر کش ــر دهل ــدی ب ــس از چن پ
چــون ســلطان محمدشــاه وفــات کــردْ پســرش علاءالدیــن شــاه شــد. حمیدخــان وزیــر 
کــه بــه همــت ملــک بهلــول منصــب یافتــه بــود، او را از ســرهند طلــب داشــتهْ پادشــاه 
کــرد. آری همــت بلنــد و طالــع ارجمنــدش از حضیــض خمــول2 بــه اوج قبــول رســانید. 
ــودْ  ــی کــه بهلــول در خدمــت عــم خــود اســام‌خان در ســرهند ب گوینــد در حین
روزی در ســمانه درویشــی شــیدا نــام مجــذوب را دریافــت. اوشــان در جذبــه گفتنــد کــه 
ــا وجــود  ــول ب ــک بهل ــرد. مل ــره بخ ــدو هــزار تنگــه نق ــی را ب ــه ریاســت دهل باشــد ک
ــت.  ــورش گذاش ــه حض ــتْ ب ــود داش ــک خ ــه در مل ــه ک ــش‌صد تنگ ــرت هزاروش عس
ــارک بــاد. همراهــان‌اش ملــک بهلــول را تمســخر کردنــد.  ــول کــردهْ گفــت: مب ــر قب فقی
جــواب داد کــه هــرگاه بــه راســتی واقــع شــود، ســودای مفتــی کــرده‌ام و الا نــهْ خدمــت 

ــی از اجــری نیســت و آخــر همچنــان شــد کــه گفتــه بــود.  درویشــان خال
ــام خــود  ــه ن ــه و ســکه ب ــدهْ خطب ــول نامی ــول خــود را ســلطان بهل ــک بهل و مل
ــه ســلطان ســکندر ملقــب شــد ـ  ــد را ـ کــه آخــر ب ــرد و پســر خــود خواجــه بایزی ک
ولیعهــد کــردهْ بــه دهلــی گذاشــت و خــود علــم عزیمــت بــه تســخیر اطــراف افراشــت 
ــا را  ــدهْ آن‌ج ــرقی را گریزان ــین ش ــلطان حس ــت. س ــور رف ــه جونپ ــنه‌ی 892 ب و در س
ــه اعظــم  ــس از تســخیرْ آن‌جــا را ب ــهْ پ ــی رفت ــه کالپ ــه پســر خــود باربک‌شــاه دادهْ ب ب
همایــون پســر خواجــه بایزیــد داد و خــود از جــاده‌ی چنــدوار بــه دهلپــور رفــت. راجه‌ی 
ــس از  ــت و پادشــاه پ ــان یاف ــده اطمین ــره ســامانه گذرانی ــن طــا و نق ــد م آن‌جــا چن
ــی  ــه دهل ــور ب ــر و منص ــت، مظف ــور اس ــع رنتهنپ ــه از تواب ــور ک ــر[ اله‌پ ــاز ]ب تاخت‌وت
ــر  ــت، اکث ــطور اس ــته مس ــان و فرش ــخ خان‌جه ــه در تواری ــرار]ی[ ک ــت3 و از ق برگش
ــه  ــودْ خواســت4 ک ــر شــده ب ــخر ســاخت. چــون معم ــی مس ــدک زمان ــراف را در ان اط
امــاک را فی‌مابیــن اولاد تقســیم ســازد؛ پــس دهلــی را بــه خواجــه بایزیــد و لکهنــو و 
ــه باربک‌شــاه پســر دیگــر خــودْ و  ــور را ب ــون ســپرد و جونپ ــه اعظــم همای ــی را ب کالپ
ــه از  ــار رفت ــه ســمت گوالی ــرزاده‌ی خــود داده، خــود ب ــه شــیخ‌محمد خواه ــج را ب بهرای

1. اصل: مالوده
2. گمنامی، بی‌نامی

ــرقی‌ها  ــاه‌ها و ش ــا، باربک‌ش ــژه بهمنی‌ه ــدی به‌وی ــاطین هن ــون س ــع پیرام ــات جام ــت اطلاع ــرای دریاف 3. ب
ــد. ــم مراجعــه کنی ــخ فرشــته و حدیقه‌الاقالی ــه تاری ب

4. اصل: خاست
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ــرد.  راجــه‌ی آن‌جــا هشــتاد لــک تنگــه گرفتــه مراجعــت ک
ــودی چــون آخــر دولــت او را  ــرای ل ــر ام ]ســلطان بهلــول[ در راه بیمــار شــدهْ اکث
ــون  ــد. چ ــد کن ــود را ولیعه ــه‌ی خ ــون نواس ــم همای ــه اعظ ــدند ک ــران ش ــد، ب می‌دیدن
خواجــه بایزیــد در دهلــی بــودْ بــا وجــود او ]ایــن[ امــر محــال می‌نمــود. پــس کــس بــه 
ــه  ــر چــون ب ــه خواســتند. عمرخــان شــیروانی وزی ــه بهان ــرده او را ب طلــب‌اش ارســال ک
صــاح شــاه و وزیــر خبــر شــد، بــه اســتصواب1 زیبــا نــام مــادرش کــه در آن ســفر بــودْ 
بــه پســر اعــام کــرد کــه: در آمــدن تأخیــر نمــا کــه از طلــب‌ات بــه جــز قیــد و حبــس 
ــرون زدهْ آوازه‌ی کــوچ انداخــت و در  ــد ســراپرده بی ــی نیســت. لهــذا خواجــه بایزی مطلب
خفیــه خــود را معطــل ســاخت تــا مــرض پادشــاه غلبــه کــردهْ در موضــع بداونــی مــن 
ــم بقــاء پیوســت. چنان‌کــه گوینــد: اعمــال ســکیت2 رخــت هســتی بربســت و بــه عال

به هشت‌صدونودوچهار رفت از عالم        خـدیو ملـک‌سـتان جهانگشا بهلول
به رزم رسـتم یـل بود لیک دفع اجل      بود محال به شمشیر و خنجر مصقول3

و پادشــاه بهلــول ظاهــراً بــه صــاح آراســته و باطــن بــه فــاح پیراســته بــود و در 
ســفر و حضــر بــا علمــا و مشــایخ صحبــت داشــتی و از فیوضات‌شــان بهــره برداشــتی 
ــر تخــت ننشســتی و  ــردهْ در حضــور ایشــان ب ــا رؤســای افاغنــه برادرانــه ســلوک ک و ب
ــر اســبان خاصــه  همــاره طعــام را در بیــرون بــا ایشــان تنــاول کــردی و وقــت ســواری ب
ننشســتهْ بــر اســب یکــی از ایشــان ســواری شــدی و بــه غایــت متفــرس4 و شــجاع بــود 
و بــا ســپاه و رعیــت بــه خوبــی گذرانیــده و مــدت سی‌وهشــت ســال بســاط ســلطنت 

5 گسترد.

1. صلاح‌دید
2. )سُ کِ( مرد همیشه خاموش؛ من اعمال سکیت: در عین خاموشی

3. صیقل زده، جلا داده شده
ــا ایــن حــال نامــی از ایــن کتــاب  بیشــتر ایــن ابیــات را خالــص از کتــاب منتخب‌التواریــخ بداونــی برداشــته، ب
ــردن  ــا وارد ک ــم ب ــوده اســت؛ آن ه ــات را رب ــن ابی ــص ای ــه خال ــت ک ــوان گف ــع می‌ت ــرده اســت. در واق نب

برخــی اغــاط 
4. باهوش، بافراست

5. آن‌طــور کــه در تاریــخ شیرشــاهی آمــده، ملــک بهلــول بــرای جلــب نظــر حــکام و فرماندهــان نظامــی پشــتون، 
بــه آن‌هــا جاگیرهــای زیــادی را در مناطــق سرســبز و حاصل‌خیــز هنــد پیشــنهاد کــرد. بــه همیــن دلیــل بیشــتر 

فرماندهــان نظامــی از بخشــش‌های بی‌حســاب ملــک بهلــول بســیار راضــی و خشــنود بودنــد.
ر ک: عباس سروانی، شیرشاهی تاریخ، صص 6 و 7 

البتــه پرســیوال اســپیر بــر ایــن بــاور اســت کــه ملــک بهلــول بیشــتر رییــس اتحادیــه‌ای از نجبــا بــود تــا شــاه 
مســتبدی بــه اســلوب گذشــته.

ر ک: پرسیوال اسپیر، تاریخ هند، ج 2، ص 13 	



ذکر سلطنت خواجه بایزید بن ملک بهلول الملقب به سکندر
پــس از فــوت ســلطان بهلــول،1 خــان خانــان قرملــی خیــال عیســی‌خان و دیگــران 
را کــه دربــاره‌ی حکومــت اعظــم همایــون داشــتند، برهــم زدهْ نعــش ســلطان را بــه جلالی 
ــریر  ــر س ــیاه آوردهْ ب ــار آب س ــدی در کن ــر بلن ــت و ب ــد را خواس ــه بایزی ــردهْ خواج ب
ــدر را  ــه ســلطان ســکندر مخاطــب ســاخت و سکندرشــاه نعــش پ ــروری نشــاندهْ ب س
ــت و  ــود رف ــه در اردو ب ــی‌خان ک ــرب عیس ــه ح ــود ب ــتادهْ خ ــی فرس ــه دهل از آن‌جــا ب
ــت  ــدهْ مراجع ــم گردانی ــش منتظ ــلک امرای ــیدهْ در س ــاه‌اش بخش ــرده گن ــوب‌اش ک مغل
ــش  ــه پی ــرهْ ســلوک پدران ــرا و غی ــا ام ــد. و ب ــروری برآم ــر تخــت س ــی نمــوده و ب دهل
ــای  ــا راجه‌ه ــی را ب ــید. تمام ــکر کش ــرادران لش ــر ب ــا ب ــم آن‌ج ــد از نظ ــت و بع گرف
ــدْ  ــع ش ــت‌اش واق ــه در حکوم ــم ک ــوادث عظی ــد. از ح ــاد گردانی ــع و منق ــراف مطی اط
زلزلــه‌ی عظیمــی بــود کــه در هنــد حــادث شــد کــه گــوش زمانــه یــاد نــدارد. چنان‌کــه 

ــود: ــوم می‌ش ــی معل ــن رباع از ای
در نه‌صد و احدی عـشر از زلزل‌ها           گـردید سواد آگره مرحله‌ها

با این‌کـه بناهـاش بسی عالی بود          از زلزله شد عالی‌ها سافل‌ها2
ــد.  ــار ش ــخیر گوالی ــازم تس ــنه‌ی 922 ع ــت در س ــام حکوم ــداد ای ــس از امت و پ
ــروا  ــرت پ ــال غی ــد از کم ــد. هرچن ــار ش ــری3 گرفت ــرض انطباق‌الم ــه م ــت ب در آن وق
ــامْ  ــاول طع ــن تن ــه در حی ــید ک ــی رس ــه جای ــا کار ب ــت. ت ــوان می‌نشس ــردهْ در دی نک
لقمــه بــه گلــو بنــد شــدهْ را نفــس مســدود می‌شــد. فســخ عزیمــت نمــود. تــا آن‌کــه 

1. اصل: سلطان سکندر
2. در نه‌صــد و احــدی عشــر از زلزله‌هــا / گردیــد ســواد آگــره چــون مرحله‌هــا بــا آن‌کــه بناهــاش بســی عالــی 

ــه شــد عالی‌هــا ســافل‌ها ــود / از زلزل ب
عبدالقادر بدوانی، منتخب‌التواریخ، ص 221	

3. یعنــی بهــم آمــدن مجــرای غــذا و علامــت وی آن اســت کــه چیــزی ســبک چــون آب و شــوربا اصــاً فــرو 
نشــود، امــا لقمــه‌ی ثقیــل و بــزرگ بــه فراغــت خــورده شــود. 

محمد ارزانی )محمد اکبر(، میزان‌الطب، ص 72
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بــه جهــت عــدم مایتحلــل1 ضعــف قــوت کــردهْ روز یک‌شــنبه هفتــم ذیقعــده ســنه‌ی 
ــت.  ــرت رف ــای آخ ــه دارالبق ــه ب نه‌صدوبیست‌وس

صاحــب تاریــخ فرشــته گویــد کــه مناقــب و مفاخــر آن پادشــاه از عجایــب اســت؛ 
ــام  ــود و در ای ــته ب ــوی پیراس ــال معن ــه کم ــته و ب ــری آراس ــال ظاه ــه جم ــه ب ــرا ک زی
حکومــت‌اش رعایــا در رفــاه و ســپاهی خشــنود2 بودنــد و هــر روز بــار عــام داده و غربــا 
ــر3 عــرض‌اش رســیدی و از بــام تــا شــام بــدان  ــر و قطمی ــر فقی را پرســش نمــودی و ب
ــی و در کارهــا بــه انصــاف عمــل نمــودی و بــه غایــت صاحــب دیانــت  شــغل پرداخت
ــی او را  ــواب خان‌جهــان لوده ــی قضــا نکــردی. ن ــه را گاه ــود. چنان‌کــه نمــاز پنج‌گان ب
ــیده  ــت رس ــه‌ی غوثی ــه مرتب ــه ب ــد ک ــه گوین ــل نوشــته اســت. چنان‌ک ــای کام از ولی‌ه
ــه از  ــود ک ــه حــدی ب ــرداری‌اش ب ــت و خب ــم رواج یاف ــده‌اش عل ــد فرخن ــود و در عه ب
ــرادر  ــاه ب ــا باربک‌ش ــه ب ــی ک ــد وقت ــاع دادی. گوین ــس اط ــه‌ی هرک ــات خان خصوصی
ــت:  ــت و گف ــدهْ دســت او را گرف ــگ آم ــای جن ــدری در اثن ــه داشــت، قلن ــود محارب خ
ــن  ــون فی‌مابی ــت: چ ــیده گف ــت کش ــه کراه ــود را ب ــت خ ــاه دس ــت. پادش ــح تُراس فت
ــت  ــد گف ــه بای ــرد؛ بل‌ک ــد ک ــرف نبای ــک ط ــر ی ــم ب ــودْ حک ــگ ش ــام جن ــل اس اه
ــی فرســتادی هــر روز  ــر اســام باشــد خــدا آن کنــد. هــرگاه لشــکر بــه جای آن‌چــه خی
ــد و  ــان جــا روی ــرده ف ــوچ ک ــه ک ــحْ ک ــی صب ــان فرســتادی. یک ــب ایشــان فرم در عق
دیگــری شــامْ کــه چنیــن و چنــان کنیــد و تــا هنــگام رحلــت تغییــری در آن نکــردهْ بــه 
ــول اســت.  ــه منق ــوال عجیب ــم او اق ــت فه ــول می‌داشــت. و از خدم ــرار معم ــان ق هم
مــدت حکومــت آن پادشــاه ســکندرجاه را بیست‌وهشــت ســال و پنــج مــاه نوشــته‌اند. 

4 البقاء‌الملک‌المعبــود.

1. آن‌چه در بدن هضم و تحلیل شود
2. اصل: خوشنود

3. چیز کم و اندک؛ در این‌جا صغیر
4. بــرای کســب اطلاعــات کامــل پیرامــون ســلطان ســکندر لــودی بــه کتــاب منتخب‌التواریــخ عبدالقــادر بداونــی 

ــه کنید. مراجع



ذکر سلطنت ابراهیم بن سلطان سکندر لودهی
چــون بــه حکــم خداونــدی پادشــاه ســکندر لودهــی در آگــره فــوت شــد، پســر 
ــین  ــود ـ جانش ــف ب ــت متص ــور کیاس ــجاعت و وف ــه ش ــه ب ــم ـ ک ــزرگ‌اش ابراهی ب
پــدر شــدهْ قــدم بــر اورنــگ فرماندهــی گذاشــت و برخــاف جــد و پــدرْ امــرای افغــان 
ــاهان را  ــه پادش ــتند ک ــت بایس ــش تخ ــته در پی ــار دست‌بس ــت ب ــه در وق ــود ک را فرم

ــم:  ــد.2 نظ ــری1 بای ــد و پادشــاه را وق ــه نوکرن ــوم نباشــد. هم ــش و ق خوی
ملک گفت سـرور مـنم زین گروه       چو سر زیر باشد ندارد شکوه
به ار شـاه را جـای بـاشد بلـند       که تا دیده‌ها زو شود بهره‌مند

ــز  ــه ج ــاره ب ــتند، چ ــس می‌نشس ــم3 در مجل ــلطان ابراهی ــزد س ــه در ن ــی ک امرای
ــه  ــاق را ب ــونْ اتف ــتادند و در باطــن دل دگرگ ــته می‌ایس ــدهْ ناچــار دست‌بس اطاعــت ندی
نفــاق مبــدل ســاختند و بــا هــم اتفــاق کردنــد تــا پادشــاه ابراهیــم از دهلــی تــا جونپــور 
ــر حکومــت جونپــور تمکــن ورزد. پــس دریــن  ــروا باشــد و شــاهزاده جلال‌خــان ب فرمان
ــور  ــه‌ی جونپ ــی روان ــرف از کالپ ــرداران آن ط ــا جاگی ــان ب ــاهزاده جلال‌خ ــورت ش ص
ــیروانی ـ  ــون ش ــم همای ــن اعظ ــان ب ــت و فتح‌خ ــت نشس ــند حکوم ــر مس ــد و ب ش
وکیــل امــور ســلطنت ـ امــرای آن صــوب را مطیــع ســاخت. در ایــن وقــت خان‌جهــان 
ــی بــه ملازمــت ســلطان ابراهیــم شــتافته، زبــان طعــن بــر وزرا و وکلا گشــود کــه  لوحان
ــم اســت؛  ــس وخی ــم و ســهوی ب ــس عظی ــی ب ــر ســلطنت را مشــترک داشــتن خطای ام
ــر گلیمــی بخســبند و دو پادشــاه در اقلیمــی نگنجنــد.4  چنان‌کــه گوینــد ده درویــش ب

1. از ریشه‌ی وقار، بامتانت
2. چــون پادشــاه ســکندر لــودی در آگــره فــوت شــد، پســر بــزرگ او ســلطان ابراهیــم کــه بــه اخــاق حمیــده و 
حســن کیاســت و فراســت و شــجاعت اتصــاف داشــت، جانشــین پــدر شــده برخــاف جــد و پــدر قواعــد و 
آداب ســلوک بــا خویشــان و افغانــان را تغییــر داده گفــت پادشــاهان را خویــش و قــوم نباشــد؛ همــه نوکرنــد 

بایــد کــه شــرط خدمــت بــه جــای آرنــد. 
محمدقاسم هندوشاه، تاریخ فرشته، ج 1، ص 188

3. اصل: سلطان بهلول
4. اصل: نگنجد
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ــه  ــد ک ــورت کردن ــان مش ــیدند و چن ــی آن کوش ــدهْ در تلاف ــادم ش ــز ن ــت نی ارکان دول
ــه  ــل ب ــه لطایف‌الحی ــت، او را ب ــانیده اس ــم نرس ــتقلالی به‌ه ــوز اس ــاهزاده هن ــون ش چ

ــت:  ــد. بی ــی بایــد طلبی دهل
سرچشمه باید گرفتن به بیل           چه پر شد نشاید گذشتن به پیل

آن‌گاه جهــت طلــب شــاهزادهْ هیبت‌خــان گرگ‌انــداز را فرســتادهْ فرمانــی 
ــده‌1  ــه جری ــان اســت. لازم ک ــی در می ــه مصلحت ــت صــادر شــد ک ــر عطوف مشــتمل ب
ــه  ــردهْ ب ــد ب ــوی ب ــان ب ــی هیبت‌خ ــاهزاده از چاپلوس ــانند. ش ــار برس ــه ایلغ ــود را ب خ
ــل2  ــت و لع ــه لی ــذر آورده ب ــم ع ــای ملای ــه جواب‌ه ــد و ب ــی نش ــی راض ــدن دهل آم
ــیخ‌زاده  ــاه ش ــت و پادش ــاه نگاش ــه پادش ــال را ب ــت ح ــان حقیق ــد. هیبت‌خ گذرانی
محمــد قرملــی و ملــک اســماعیل و قاضــی مجدالدیــن و ســعید حاجــب را بــه طلــب 
ــل  ــهْ بی‌نی ــز در نگرفت ــان نی ــون ایش ــن افی ــت.3 لیک ــال داش ــان ارس ــاهزاده جلال‌خ ش

ــد.  ــت کردن ــود مراجع مقص
بعــد از آن بــه مشــورت دانایــان درگاه بــه4 امــرا و حــکام آن حــدود فرامیــن صــادر 
شــد کــه از اطاعــت شــاهزاده جلال‌خــان احتــراز نماینــد؛ و الا نــه موجــب بازخواســت5 
ــت  ــه از اطاع ــیدْ جمل ــور رس ــت مزب ــه جماع ــور ب ــن مذک ــون فرامی ــود. چ ــد ب خواهن
ــرا را مشــاهده نمــودْ دانســت کــه  ــی ام شــاهزاده ســرپیچید]ند[. شــاهزاده چــون بی‌وفای
او را بــا پادشــاه ابراهیــم جــای مــدارا نمانــد. بالضــروره بــه کالپــی رفتــهْ علانیــه6 طبــل 
مخالفــت فروکوفــت و بــه اتفــاق جمعــی خطبــه و ســکه را بــه نــام خــود کــردهْ خــود 
را شــه‌جلال‌الدین نامیــد و کســان نــزد اعظــم همایــون شــیروانی ـ کــه قلعــه‌ی کالنجــر 
را بــه حکــم پادشــاه ابراهیــم محاصــره کــرده بــود ـ فرســتادهْ نوشــت کــه تــو بــه جــای 
ــزده اســت. نقــض عهــد از جانــب  ــری از بنــده ســر ن ــی کــه تقصی ــی و میدان عــم من
پادشــاه ابراهیــم اســت. امیــد کــه جانــب حــق را از دســت نگذاشــته رعایــت مظلــوم را 
واجــب دانــی. چــون مذکــور از پادشــاه قــدری آزرده‌خاطــر بــودْ شکســتگی شــهزاده نیــز 
در او اثــر کــردهْ دســت از محاصــره بازداشــته بــه شــهزاده پیوســت و بــا هــم قــرار دادنــد 
ــر ســر ســعیدخان پســر مبارک‌خــان  ــور حرکــت کننــد.7 آن‌گاه ب ــر امــاک جونپ کــه ب
ــت و  ــو رف ــه لکهن ــاورده ب ــاب نی ــدند و او ت ــود ـ روان ش ــط اود ب ــه ضاب ــی ـ ک لوده

حقیقــت ]را[ بــه پادشــاه نوشــت. 
و پادشــاه خــود تهیــه‌ی لشــکر دیــدهْ در بیســت‌وچهارم ذیحجــه‌ی ســنه‌ی 

1. به تنهایی، با آمادگی
2. اگر مگر، کاشی و شاید

3. اصل: داشتند
4. اصل: با

5. اصل: بازخاست
6. به آشکارگی، آشکارا

7. اصل: کند
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ــا  ــی کــه رایــات شــاهی قریــب رســید، شــاهزاده ب 923 روانــه‌ی آن طــرف شــد. در حین
ــرد و پادشــاه آگاه شــد. ملــک اســماعیل  ــره ایلغــار ک ــر آگ ــی ب ســی‌هزار ســوار انتخاب
ــت و  ــال داش ــره ارس ــه آگ ــون ب ــی قش ــا بعض ــی را ب ــان لوحان ــان و بهادرخ و کبیرخ
ملــک آدم کــه بــه حفاظــت آگــره مشــغول بــود، از آمــدن امــرا تقویتــی حاصــل نمــودهْ 
بــه شــهزاده نوشــت کــه اگــر از هــوس باطــل بــاز آمــدهْ چتــر و آفتاب‌گیــر را برطــرف 
می‌نمایــد، تقصیــر او از پادشــاه درخواســت نمــودهْ کالپــی بــه اقطــاع‌اش مقــرر خواهــد 
ــون  ــت. چ ــال داش ــک آدم ارس ــزد مل ــاهی را ن ــباب ش ــده اس ــی ش ــهزاده راض ــد. ش ش
ــتیصال شــهزاده  ــازم اس ــوده ع ــح ننم ــول صل ــودْ قب ــوده ب ــخر نم ــی را مس ــاه کالپ پادش
شــد. و شــهزاده سراســیمه شــده بــه راجــه‌ی گوالیــار پنــاه بــرد و پادشــاه بــه آگــره آمــدهْ 
ســلطنت را اســتحکامی دادهْ امــور ریاســت کــه پــس از فــوت شه‌ســکندر انهــدام یافتــه 
بــود رونــق دادهْ امــرای مخالــف توبــه و انابــت1 نمــوده مخلــص و خیرخــواه شــدند و او 
جملــه را بــه نوازشــات و خــاع فاخــره ســرافراز نمــوده و شــهزاده جلال‌خــان کــه نــزد 
ســلطان محمــود خلجــی رفتــه بــودْ آزرده شــده، نــزد راجــه‌ی کــده رفــت. در عــرض راه 
ــه قلعــه‌ی  ــد و پادشــاه او را ب ــم آوردن ــزد پادشــاه ابراهی ــهْ ن ــدان گرفت او را جماعــت کون

ــه قتــل رســانید. قطعــه: هانســی فرســتادهْ در عــرض راه ب
شربت سلطنت و جاه چنان شیرین است           که شهان از پی آن خون برادر ریزند

ــود کارداران و  ــانیده از خ ــل رس ــه قت ــدهْ ب ــان ش ــدر بدگم ــرای پ ــر ام ــر اکث و ب
ــت: ــرد. بی ــوب ک ــان منص عام

تازه بنا کرد و کهن در نوشت           ملک بران تازه مُلک تازه کشت
و بعــد از آن امــور ریاســت‌اش مســتقل شــد. مادام‌الحیــوه2 بــه رفاهیــت گذرانیــدهْ 
ــی  ــر کمال ــه ه ــم آن‌ک ــه حک ــال گذشــت، ب ــت س ــلطنت‌اش بیس ــه از س ــد از آن‌ک بع
ــزم  ــی ع ــاه گورکان ــه بابرش ــنید ک ــری ش ــنه‌ی 932 هج ــت، در س ــی اس ــی در پ را زوال
ــه‌ی او  ــه و مقاتل ــه مقابل ــاده ب ــوار و پی ــزار س ــا صده ــذا ب ــی دارد. له ــتخلاص دهل اس
ــود.3 از  ــش نم ــوار مقدمه‌الجی ــت‌هزار س ــا بیس ــان را ب ــان و حاتم‌خ ــتافت و داودخ ش

1. فرار از خلق به سوی حق، توبه کردن
2. حیوه: حیات؛ باقی زندگانی

ــک  ــک ل ــم را ی ــن آورده اســت: »لشــکر حاضــر غنی ــم را چنی ــز شــمار لشــکر ســلطان ابراهی ــر نی 3. خــود باب
ــد«. ــل می‌گفتن ــزار فی ــه ه ــک ب ــرای او را نزدی ــل او را و ام ــد. فی ــن می‌کردن تخمی

ظهیرالدین محمد بابر، بابرنامه، ص 174
اکبرنامه نیز آمار صدهزار نفری لشکر سلطان ابراهیم را آورده است.

ر ک: ابوالفضل علامی، اکبرنامه، ص 107
امــا گلبــدن دختــر بابــر ایــن رقــم را بیشــتر دانســته اســت: »و ایــن فتــح محــض از عنایــت الاهــی بــود از بــرای 
آن‌کــه ســلطان ابراهیــم یک‌لک‌وهشــتادهزار ســوار داشــت و تــا هزاروپنج‌صــد زنجیــر فیــل مســت و لشــکر 
حضــرت پادشــاه خــود مــع ســوداگر و نیــک و بــد دوازده‌هــزار کــس بــوده و ســپاهی کارآمدنــی نهایــت‌اش 

شــش هفــت هــزار کــس بــود«. 
گلبدن بانو، گلبدن‌نامه، ص 38
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ــرلاس را بــه حــرب ایشــان فرســتادهْ جنــگ کردنــد.  آن طــرف بابرشــاه ســلطان جنیــد ب
ــر آن حــال وقــوف یافتــهْ  حاتم‌خــان مقتــول شــده داودخــان فــراریْ پادشــاه ابراهیــم را ب
بــه ســرعت تمــام بــه خیــال محاربــه روانــه‌ی پانی‌پــت شــد و از آن طــرف بابرشــاه نیــز 
ــال اشــتعال داشــت. نظــم: ــا نصف‌النهــار آتــش قت ــتهْ از دو ســاعت روز ت ــوف بس صف

دو لشکر دگـرباره بـرخـاسـتند1       به عـزم هیجا2 صف بیــاراستند
چو زنبور گیلی3 کشیدند نیـش         زمـین را بـه زنـبوره کردند ریش
به شمشیر پـولاد و تـیر خدنگ4        گـذرگـاه بـر مـور کردند نیش

ز خــون یـلان خاک آغشته شد        تو گفتی زمین ارغوان گشـته شد
و پادشــاه ابراهیــم پــای ثبــات افشــرده، اکثــر اتــراک را بــه قتــل رســانید و آخرالامــر 
ــر پرچــم  ــدان کارزار بــه قتــل رســید و نســیم فتــح و ظفــر ب بــه پنج‌هــزار کــس در می

بابرشــاه وزیــد و دولــت افاغنــه لودهــی منقــرض شــد. الملــک یومنــدلله)!(. 
ــس  ــود.5 پ و تــا ســنه‌ی نه‌صدوچهل‌وهشــت ســلطنت هنــد بــه دســت بابرشــاه ب
ــم مقــام شــد.6 شــیرخان  از آن‌کــه بابرشــاه فــوت شــد، در ســنه‌ی 936 همایون‌شــاه قای
ــدهْ  ــران دوانی ــرف ای ــه ط ــاه را ب ــاختهْ همایون‌ش ــق س ــود متف ــا خ ــی را ب ــان جمع افغ

ــد. ــب ش ــلطنت را تصاح س

1. اصل: برخواستند
2. جنگ، ستیز

3. تل، پشته
4. سفت، محکم و راست

5. بابر در سال 937 ق می‌میرد. پس رقم ارایه شده کاملًا غلط است. 
6. دختــر بابــر افغان‌هــا را مســؤول مــرگ پــدرش می‌دانــد: دریــن حیــن چــون نبــض آن حضــرت دیدنــد اطبــا 
ــود، و آن چنــان  ــده‌ی ســلطان ابراهیــم داده ب ــه عــرض رســانیدند کــه علامــت همــان زهــر اســت کــه وال ب
اســت کــه بیــوه‌ی بدبخــت بــه دســت داه خــود یــک تولچــه‌ی زهــر داده بــود کــه بــرده بــه دســت احمــد 
ــه او وعــده‌ی بســیار  ــدازد و ب ــرده در آش خاصــه‌ی پادشــاهی ان ــر طــور ک ــه ه ــده و بگــو ک چاشــنی‌گیر ب
کــرده بــود. بــا وجــود آن‌کــه حضــرت پادشــاهی آن بیــوه بدبخــت را مــادر می‌گفتنــد و جــا و جاگیــر تعییــن 
کــرده رعایــت کلــی فرمــوده بودنــد و فرمــوده بودنــد کــه مــرا بــه جــای ســلطان ابراهیــم خــود بــدان، امــا از 

آن‌جــا کــه جهــل در آن قــوم غالــب اســت رعایت‌هــا را منظــور نداشــت.
گلبدن بانو، گلبدن‌نامه، ص 51

البتــه همیــن ادعــا را بلگرامــی در کتــاب‌اش بــه گونــه‌ای رد می‌کنــد: در ســنه‌ی نه‌صدوسی‌وســه هجــری مــادر 
ابراهیــم لــودی مطبخــی پادشــاه را بفریفــت تــا او را زهــر دهــد؛ پادشــاه دریافــت مطبخــی را بکشــت و مــادر 

ابراهیــم را بــه کابــل فرســتاد.
مرتضی حسین بلگرامی، حدیقه‌الاقالیم، ص 84 



در بیان سلطنت شیرشاه1 بن حسن سور افغان
تفصیــل ایــن اجمــال آن کــه در حینــی کــه ســلطان بهلــول لودهــی بــه حکومــت 
ــام داشــت و از طایفــه‌ی ســور  ــم ن ــز شــد، جــد شیرشــاه افغــان را کــه ابراهی ــد فای هن
ــی آمــد و در ســلک خــدام یکــی از امــرای  بــودْ هــوس نوکــری در ســر افتــاده بــه دهل
ــون  ــرش، چ ــکندر پس ــه س ــاهی ش ــاه و پادش ــوت بهلول‌ش ــس از ف ــد. پ ــول درآم بهل

1. نــام شیرشــاه فریــد و نــام پــدر او حســن کــه از طائفــه‌ی افغانــان رده اســت... رده عبــارت از کوهســتانی اســت 
کــه ابتــدای آن بــه اعتبــار طــول از ســواد بجــور تــا قصبــه‌ی ســوی کــه از توابــع بکرســت و عــرض‌اش از 
حســن ابــدال تــا کابــل و افغانــان آن‌جــا چندیــن قبیله‌انــد از آن جملــه فرقــه‌ی ســور اســت و ایشــان خــود را 
از ســاطین غــور می‌داننــد و می‌گوینــد کــه یکــی از اولاد ایشــان کــه محمــد ســوری نــام داشــت در ازمنــه‌ی 
ســابقه جــای وطــن کــرده بــه میــان افغانــان رده آمــد و چــون صحــت نســب او نزدیکــی از رؤســای افغانــان 
بــه ســرحد یقیــن رســیده و بــا آن کــه رســم ایشــان نیســت کــه دختــر بــه بیگانــه دهنــد لیکــن آن کــس دختــر 

خــود بــه محمــد ســور داده، دامــاد گردانیــد و ازو اولاد به‌هــم رســیده بــه افغانــان ســور مشــهور گشــتند.
محمدقاسم هندوشاه، تاریخ فرشته، ج 1، ص 220

ــام محمــد ســور در تاریخــی نامعلــوم ـ غــوری بــودن محمــد ســور و  ــه ن همیــن افســانه ـ وجــود شــخصی ب
ــتون‌ها  ــه پش ــد ک ــان می‌دهن ــازی‌ها نش ــا و هویت‌س ــن پیوندزدن‌ه ــه‌ی ای ــای رده، هم ــا افغان‌ه ازدواج‌اش ب
ــام غــور نداشــتند و تنهــا تحــت تأثیــر حاکمیــت چندیــن ســاله‌ی ســاطین  ــه ن ــا مکانــی ب هیــچ ارتباطــی ب
ــه ایــن مغلطــه تاریخ‌نــگاران ناسیونالیســت قــرن  غــوری در هنــد، ایــن هویت‌آرایــی شــکل گرفتــه اســت. ب
بیســتم دامــن زدنــد و آن را آن‌قــدر بــزرگ کردنــد کــه بــه راحتــی وارد کتــب آموزشــی مکاتــب و دانشــگاه‌ها 
ــد  ــک محم ــان مل ــوری هم ــد س ــورش از محم ــه منظ ــد ک ــوح نمی‌گوی ــه وض ــگاری ب ــچ تاریخ‌ن ــد. هی ش
ســوری اســت کــه در عهــد ســلطان محمــود غزنــوی می‌زیســته اســت. چــرا؟ چــون می‌دانــد کــه ایــن ملــک 
محمــد ســوری امیــر بــاد غــور بــوده نــه مــردی مســافر و تنهــا و جــای وطــن کــرده؛ چــون می‌دانــد کــه 
ــن آل  ــه همی ــد ک ــت و می‌دان ــف اس ــیار ضعی ــپ بس ــولاد و آل شنس ــر ف ــا امی ــور ب ــوری‌های غ ــاط س ارتب
شنســپ هــم بــه احتمــال قــوی، عــرب، تــرک یــا تاجیــک بوده‌انــد نــه افغانــی. علاقمنــد بحث‌هــای تبــاری 
می‌توانــد بــه مهم‌تریــن و شــاید تنهاتریــن کتــاب مرجــع در ایــن زمینــه مراجعــه کنــد و ببینــد کــه چــه طــور 
جوزجانــی خــود هــر بــار از بررســی دقیــق و تاریخــی تبــار ملــوک آل شنســپ طفــره مــی‌رود و می‌گویــد: »از 
عهــد امیــر بنجــی تــا بدیــن عهــد، حــال امــارت غــور یافتــه نشــد در تواریــخ کــه مفصــل آورده شــدی، چــون 
ــه واســطه‌ی فتنــه‌ی  ــود و ممالــک اســام را ب اتســاق ایــن طبقــات در حضــرت اعلــی دهلــی لازال اعلــی ب
کفــار مغــل خذلهــم الله تفرقــه‌ی دیــار و اختــاف اطــراف پیــدا آمــده بــود، امــکان نقــل کــردن از آن تاریــخ 
کــه در بــاد غــور در نظــر آمــده بــود نبــود، بــه ضــرورت آن‌چــه از تاریــخ ناصــری و تاریــخ ابــن هیصــم نابــی 

و بعضــی ســماعی کــه از مشــایخ غــور حاصــل شــده بــود، در قلــم آمــد، از ناظــران رجــاء عفــوی باشــد«.
منهاج‌السراج جوزجانی، طبقات ناصری، ج 1، ص 327 
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جمال‌خــان حاکــم جونپــور شــدْ حســن ابــن ابراهیــم را ـ کــه مــازم قدیــم و جوانــی1 
ــه  ــت، ب ــاس اس ــع رهت ــه از تواب ــور را ک ــهرام‌پور و خواص‌پ ــهْ س ــود ـ نواخت ــد ب کارآم
ــا  ــود. ام ــر ب ــت پس ــن را هش ــاخت و حس ــوار س ــد س ــب پانص ــرش دادهْ صاح جاگی
شــیرخان کــه در اصــل نــام‌اش فریــد بــودْ بــا نظــام از یــک مــادر بودنــد و مــادر ایشــان 

ــود. ــز ب افغــان و از دیگــران کنی
چــون نتیجــه تابــع اخــس ارذل2 اســت، حســن را بــا شــیرخان بــه واســطه‌ی نفرت 
ــده نــزد  ــود و دربــاره‌ی دیگــران عطوفــت می‌نمــود. لاجــرم از پــدر رنجی ــی نب مــادر الفت
ــه خوانــدن کتــب مشــغول شــد. بعــد از دو ســال کــه  جمال‌خــان رفــت و در آن‌جــا ب
حســن بــه جونپــور آمــد، اقربــا واســطه شــده فریــد را بــه ملازمــت پــدر بردنــد و حســن 
ــور در  ــرده فرســتاد و مذک ــرر ک ــر مق ــی جاگی ــه داروغگ ــر را ب ــودهْ پس ــع کلفــت نم دف
ــر اطــراف را کــه دوردســت و متمــرد  ــرد و اکث ــه پختگــی و کفایــت ســلوک ک آن‌جــا ب
ــاد  ــع و منق ــه را مطی ــری هم ــجاعت فط ــی و ش ــروی ذکاوت جبل ــه نی ــد، ب ــده بودن ش
ــر  نمــود. از ایــن جهــت هیبــت‌اش در دل هرکــس جــا گرفــت و بــه شــجاعت و تدبی
ــدْ  ــر را دی ــوری جاگی ــد و معم ــن آم ــه حس ــی ک ــس از مدت ــم گشــت. پ ــهره‌ی عال ش
ــرادران دیگــر  ــر را بــه ب ــی بی‌ســبب داروغگــی جاگی ــرد. امــا بعــد از مدت تحســین‌ها ک
ــل شــده]ای[ می‌خواهــم  ــو قاب ــد را عــذر خواســته گفــت کــه همچنــان کــه ت داده، فری
ــه  ــرادر خــود نظــام ب ــا ب ــده ب ــد رنجی ــن ســبب فری ــل شــوند. از ای ــز قاب ــرادران‌ات نی ب
ــی  ــم لوده ــار پادشــاه ابراهی ــرای کب ــه از ام ــی ـ ک ــزد دولت‌خــان لوده ــهْ در ن ــره رفت آگ
بــود ـ مــازم شــده، مــدت مدیــد خدمــات شایســته کــردهْ او را از خــود راضــی ســاخت. 

ــت: ــه انجــام رســانم. بی ــا ب ــان کــن ت روزی دولت‌خــان گفــت: آن‌چــه مدعــا داری بی
بگو هر چه خواهی که تا آن کنم           به چاره‌گری با تو پیمان کنم

ــت و  ــار اس ــر[ گرفت ــز جادو]گ ــت کنی ــه دس ــده و ب ــر ش ــدرم پی ــت: پ ــد گف فری
ــه  ــات4 ب ــر آن پرکنه‌ج ــت. اگ ــدوم اس ــدش مع ــدوم3 و عای ــرات مه ــبب جاگی ــدان س ب
ــرادر  ــرادر پانصــد ســوار حاضــر خدمــت ســرکار بــودهْ ب ــرادران عطــا شــود، یــک ب مــا ب
ــه  ــود ک ــن ب ــدد ای ــان در ص ــیم. و دولت‌خ ــغول باش ــر مش ــت جاگی ــه پرداخ ــر ب دیگ
ــهْ  ــاه گفت ــه پادش ــن را ب ــوت حس ــر ف ــوت شــد. دولت‌خــان خب ــد ف ــدر فری قضــا را پ
جاگیــر را بــه جهــت‌اش گرفــت و فریــد بــه جاگیــر رفتــه بــه ســرانجام ســپاه و رعیــت 

مشــغول شــد.5
1. اصل: جوان

2. فرومایه‌ترین، پست‌ترین
3. ویران و خراب

4. سرزمینی در هند
ــی وی  ــد داشــت. حبیب ــا در هن ــت لودی‌ه ــودی خــود نقــش بســیار مهمــی در ســقوط حاکمی 5. دولت‌خــان ل
را چنیــن توصیــف کــرده اســت: دولت‌خــان لــودی یکــی از مشــاهیر رجــال عاقبت‌نااندیــش پشــتون اســت 
کــه بــا شــاه ابراهیــم لــودی مخالفــت کــرد و ســبب ســقوط حکومــت لــودی در هنــد گردیــد... وی وســایل 
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ــنید،  ــم را ش ــاه ابراهی ــدن پادش ــته ش ــاه و کش ــه بابرش ــر توج ــه خب ــد از آن‌ک بع
ــی کــه ولایــت بهــار را گرفتــهْ خــود را ســلطان  هراســیدهْ بــه ملازمــت بهادرخــان لوحان
ــلطان  ــد.1 روزی س ــم ش ــدام‌اش منتظ ــلک خ ــت و در س ــود رف ــاب داده ب ــد خط محم
محمــد بــه شــکار رفــت؛ نــاگاه شــیری را دیــد؛ فریــد بــه مقابلــه رفتــه بــه زخم شمشــیر 

ــت: هــاک ســاخت. بی
به نزدیک آن شیر درنده تاخت           تن‌اش را به شمشیر صد پاره ساخت

ــه  ــه رفت ــیرخان ملقــب نمــود و رفت ــه ش ســلطان محمــد او را نوازش‌هــا نمــوده ب
ــود  ــرد خ ــر خ ــت پس ــق و نیاب ــرد و اتالی ــرب ک ــت مق ــه غای ــود ب ــت خ او را در خدم
ــه  ــر گرفت ــت جاگی ــیرخان رخص ــت ش ــرد و در آن وق ــوض ک ــه او مف ــان ب جلال‌خ
ــه  ــرد ک ــکوه ک ــد از او ش ــلطان محم ــرد. روزی س ــگ ک ــاده درن ــود زی ــدت معه از م
ــه  ــه او ب ــت ک ــه گف ــت یافت ــور فرص ــم جونپ ــان حاک ــرد. محمدخ ــی ک وعده‌خلاف
ــی را  ــن ســکندر لوده ــل و مــکار اســت. انتظــار آمــدن پادشــاه محمــود ب غایــت محی
ــر شــده گفــت: عــاج آوردن‌اش چیســت؟  ــز مــزاج ازو متغی دارد. ســلطان محمــد را نی
ــه  ــود ب ــی مشــفق ب ــر او بس ــدر ب ــه پ ــدرش ک محمدخــان گفــت: ســلیمان‌خان برادران
حضــور اســت. اگــر پادشــاه جاگیــر را بــه او عطــا کنــد، هــر آیینــه دوان خواهــد آمــد. 
لاجــرم ســلطان محمــد، محمدخــان را بــه جهــت نصــب ســلیمان و عــزل شــیرخان بــه 
ــرات را  ــردهْ جاگی ــک ک ــراج مل ــراً اخ ــیرخان جب ــده ش ــور آم ــتاد و مذک ــور فرس خواصپ
ــرادرش عطــا کــرد و ]بــه[ شــیرخان تــاب نمانــدهْ در نــزد ســلطان جنیــد  بــه ســلیمان ب
بــرلاس ـ کــه حکومــت مانکپــور را داشــت ـ شــتافته، ارمغــان بســیار گذرانیــده مقــرب 

ــرف شــد.  ــر خــود را متص ــه کمــک برداشــتهْ جاگی ــی ب ــزد او فوج شــد و از ن
چــون شــیرخان را جمعیــت‌ خواطــر حاصــل شــد، نظــام بــرادر خــود را در جاگیــر 
ــد روانــه  ــرلاس رفــت. اتفاقــاً ســلطان جنی ــد ب گذاشــتهْ خــود بــه خدمــت ســلطان جنی
خدمــت بابرشــاه می‌رفــت؛ شــیرخان را نیــز بــا خــود بــه آگــره بــرد و ملازمــت بابرشــاه 
یافتــهْ داخــل دولت‌خواهــان شــد و در ســفر چندیــری مــازم رکاب بــود. چــون ســلوک 
و روش مغــل را مشــاهده کــرد، بــا یــاران گفــت کــه مغــل را از هندوســتان بــدر کــردن 
ســهل اســت؛ چــه پادشــاه ایشــان خــود بــه معاملــه نرســیدهْ بــه وزرا می‌گــذارد و آن‌هــا 
ــدْ کار  ــاعدت نمای ــت مس ــرا دول ــرگاه م ــد.2 ه ــاض می‌نماین ــه مقتضــای رشــوت اغم ب

زندگــی را بــرای ضعــف ســلطنت افغانــی لــودی در هنــد بــه مقابــل بابــر فراهــم آورد و در نتیجــه‌ی ایــن نفــاق 
و خانه‌جنگــی بــود کــه ســلطنت افغــان در هنــد ازبیــن رفــت.

عبدالحی حبیبی، تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان هند، پ ص 38 
1. می‌بینیــم شــخصیت‌هایی چــون شیرشــاه ســوری کــه در جوانمــردی، شــجاعت، اســتقلال‌طلبی و بــه اصطــاح 
ــس  ــای زندگی‌نامه‌نوی ــد پیروپاتال‌ه ــع تقلی ــد و مرج ــم زده‌ان ــی رق ــود نام ــرای خ ــخ ب ــت در تاری افغانی
ــه‌ی  ــه پاچ ــز ب ــش از همه‌چی ــار و پی ــر ب ــه ه ــدرت، چگون ــمان ق ــه ریس ــگ‌زدن ب ــرای چن ــد، ب امروزی‌ان

ــروا شــوند.  ــا شــاید کام ــد ت ــی دســت می‌انداختن ســاطین محل
2. اصل: می‌نماید
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ــق  ــود. طب ــته ب ــاه نشس ــور بابرش ــه حض ــروی ب ــده‌ی خس ــر مائ ــازم. روزی ب ــود بس خ
]معمــول[ ماهیچــه نــزد شــیرخان گذاشــته بودنــد. او خــود را از خــوردن آن عاجــز یافتــه 
ماهیچــه را بــر نــان ریختــه بــه کارد ریــزه نمــوده و در کاســه انداختــهْ بــه قاشــق خــوردن 
ــرد.  ــب‌ کاری ک ــان غری ــن افغ ــت: ای ــه گف ــه میرخلیف ــاد ب ــر افت ــاه را نظ ــت. بابرش گرف
ــی او  ــر زیرک ــودْ اطــاع داشــت، ب ــرده ب ــا محمدخــان افغــان ک ــی کــه ب چــون از کارهای
ــه شــدهْ واهمــه‌اش زیــاده شــد و همــان  اشــاره رفــت و شــیرخان از آن سرگوشــی1 متنب
ــرلاس  ــد ب ــه جنی ــتافت و ب ــود ش ــر خ ــه جاگی ــرده ب ــرار ک ــاه ف ــکر پادش ــب از لش ش
ــرب  ــتد، مضط ــرم لشــکر فرس ــر جاگی ــون محمدخــان می‌خواســت ب ــه چ نگاشــت ک
ــمارم. و از  ــان می‌ش ــره‌ی دولت‌خواه ــود را در زم ــه خ ــدم؛ و الا ن ــت آم ــده بی‌رخص ش
طــرف مغــل مأیــوس شــدهْ بــاز در نــزد ســلطان‌ محمــد رفــت و نوازشــات یافتــه، بــاز 

ــرر شــد.  ــی2 جلال‌خــان خــرد3 پســرش مق ــا تالیق ــرار ســابق ب ــه ق ب
بعــد از چنــدی ســلطان محمــد مــردهْ جلال‌خــان قایــم مقــام شــد و به اســتصواب 
مــادر خــود لادو نــام مهمــات را فیصــل مــی‌داد و در همــان زودی مــادرش نیــز به شــوهر 
ــتقلال  ــار من‌حیث‌الاس ــت به ــرم حکوم ــود، لاج ــرد ب ــان خ ــون جلال‌خ ــت. چ پیوس
بــه شــیرخان تعلــق گرفــت و بعــد از چنــدی ســلطان محمــود والــی بنگالــه در بعضــی 
قرایــن از او خاطــر دگرگــون کــردهْ یکــی از امــرای عمــده‌ی خــود قطب‌خــان نــام را بــه 
اســتیصال او ارســال نمــود. شــیرخان هرچنــد در صلــح کوشــیده ملایمــت کــردْ صــورت 

نگرفــت. آخرالامــر دل بــر مــرگ نهــاده بــه مدافعــه شــتافت.
وقت ضرورت چو نماند گریز            دست بگیرد سر شمشیر تیز

ــان  ــده قطب‌خ ــیرخان وزی ــم ش ــر پرچ ــرت ب ــاد نص ــب ب ــرب صع ــس از ح پ
ــش صاحــب  ــش از پی ــرف شــدهْ بی ــیرخان متص ــه‌اش را ش ــه و فیل‌خان ــول و خزان مقت
ــا لشــکر بی‌کــران  ــم پســر قطب‌خــان را ب ــی‌ ابراهی قــوت شــد. ســلطان محمــود در ثان
بــه قلــع شــیرخان تعییــن نمــود و مذکــور در قلعــه‌ای کــه گل ســاخته بــود، متــواری و 
ــر آن مطلــع  حصــاری شــد. تــا این‌کــه ابراهیم‌خــان کمــک دیگــر طلبیــد و شــیرخان ب
ــا لشــکر  ــداد ب ــت بام ــتعد ســاخت و وق ــگ صــف مس ــه جن ــان خــود را ب شــدهْ کس
ــردم جــرار خــود را در عقــب پشــته متــواری نمــودهْ  بنگالــه محاربــه‌ی مردانــه نمــوده، م
ــد  ــرار نماین ــرودار ف ــای گی ــودهْ در اثن ــتی نم ــت پیش‌دس ــه نخس ــت ک ــی را گف مابق
ــرار گفتــه  ــان توپخانــه بــه جهــت تعاقــب برآینــد. آن‌هــا از ق تــا ســواران4 ایشــان از می
معمــول داشــتند. چــون ســوار ایشــان بــه یقیــن فــرار شــیرخان را دانســتند، بی‌نظامانــه 

1. نجوا
2. گرفته شده از اتالیق به معنای نگهبان، محافظ؛ در ترکی به معنای قایم‌مقام پدر

3. اصل: خورد
4. اصل: سوران
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ــار از  ــهْ دم ــر ایشــان ریخت ــان ب ــی1 ناگه ــواری چــون بلای ــد. لشــکریان مت تعقــب نمودن
ــدر  ــه پ ــتان ب ــه‌ی جان‌س ــه ابراهیم‌خــان در آن معرک ــد.2 چنان‌ک ــان برآوردن روزگار بنگالی
ــی  ــرده، تمام ــرون ب ــا بی ــک پ ــه ت ــی ب ــان نیم‌جان ــیف بنگالی ــتهْ بقیه‌الس ــود پیوس خ
فیــان و توپخانــه و خزانــه‌ی ایشــان بــا ولایــت بهــار بــه تصــرف شــیرخان درآمــد آری. 

بیــت: 
به شمشیر یکی تا ده توان کشت           به رأی لشکری را بشکنی پشت

ــت  ــه حکوم ــی ب ــم لوده ــه ابراهی ــرف ش ــی از ط ــد در آن آوان تاج‌خــان نام گوین
ــه از رشــک عــارض  ــام ک ــود لادو ن ــی عقیمــه ب ــرار داشــت و او را زن ــار ق قلعــه‌ی چت
گلرنــگ‌اش مــاه فلــک بــه نــار شــفق ســوختی و زلــف شــبرنگ‌اش شــب یلــدا را درازی 

ــت: ــی. بی آموخت
تازه‌رویی چو نوبهار بهشت           خوش‌خرامی چو باد بر لب کشت 

ــد،  ــر بودن ــه از زن دیگ ــران‌اش ک ــت. پس ــی او آرام نداش ــه‌ای ب ــان لحظ و تاج‌خ
ــه لادو  ــیری ب ــه شمش ــبی علی‌الغفل ــل‌اش شــدند. ش ــام قت ــرده در مق ــر لادو ب ــد ب حس
ــیر  ــا شمش ــا ب ــان بی‌محاب ــاخت. تاج‌خ ــد س ــا را بلن ــده، غوغ ــر نیام ــت و کارگ انداخ
ــان  ــل تاج‌خ ــه قت ــان ب ــم ج ــیرش از بی ــر بدس ــرد. پس ــر ک ــد پس ــهْ قص ــه تاخت برهن
ــران‌اش از  ــی پس ــد از مدت ــاخت و بع ــم کاری کارش س ــک زخ ــه ی ــودهْ ب ــادرت نم مب
بی‌ســعادتی در خــود افتــادهْ ملــک را ویــران ســاختند. لاجــرم شــیرخان که در همســایگی 
ــران تاج‌خــان و  ــرب جــوار بــه میراحمــد ترکمــان کــه از عمــده نوک ــود، بــه جهــت ق ب
خالــوی3 لادو ملکــه بــود، بــه جهــت تأدیــب پســران ســخنان در میــان آوردهْ از طرفیــن 
چنــان مقــرر داشــتند کــه شــیرخان لادو ملکــه را در حبالــه‌ی خــود درآوردهْ قلعــه‌ی چتــار 
ــا قلعــه  ــی دانســته، لادو ملکــه را ب را متصــرف گــردد و شــیرخان آن را از فتوحــات عین

ــت: و خزینــه متصــرف شــدهْ کام دل برگرفــت. بی
چو هنگام رسیدن در رسد تنگ           به مردم خود کند کام دل آهنگ

ــواج  ــه‌ی اف ــی از صدم ــکندر لوده ــاه س ــن ش ــود ب ــوال محم ــن اح ــال ای در خ
ــه  ــرد و ب ــی ـ کــه در ولایــت پتنــه حکومــت داشــتند ـ ب ــرای لوده ــه ام ــاه ب بابرشــاه پن
معاونــت ایشــان بــا لشــکر گــران در صــدد قتــل و قصــد مغــل شــدهْ بــه صوبــه‌ی بهــادر 
درآمدنــد. شــیرخان چــو دانســت کــه افاغنــه را از متابعــت محمودشــاه گریــزی نیســت، 
ــود  ــن خ ــار را فی‌مابی ــت به ــود و ایشــان ولای ــت نم ــدهْ اطاع ــت درآم ــه ملازم ــار ب ناچ
ــور را  ــیرخان واگذاشــتند و لشــکر کشــیده ولایــت جونپ ــه ش ــی ب تقســیم نمــوده، قلیل
ــاه  ــت همایون‌ش ــن وق ــد. در ای ــت آوردن ــه دس ــاه ب ــن بابرش ــاه ب ــان همایون‌ش از کارکن
ــید،  ــه رس ــامع علی ــه مس ــه ب ــرد افاغن ــون تم ــتند. چ ــریف داش ــر تش ــی کالنج در نواح

1. اصل: بلای
2. اصل: برآورد

3. دایی، ماما
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عنــان عزیمــت بــه دفــع و هزیمــت ایشــان معطــوف داشــت و پادشــاه محمــود و دیگــر 
ــه مقابلــه شــتافتهْ عــزم مقاتلــه نمودنــد و شــیرخان چــون از شــراکت افاغنــه در  ــرا ب ام
نواحــی بهــار بــه تنــگ شــدهْ می‌خواســت خــود بــزرگ شــود، در خفیــه جهــت امــرای 
ــر  ــگ ب ــن جن ــم در حی ــن خاندان ــرورده‌ی ای ــون پ ــه چ ــت ک ــه نگاش ــار همایون‌ش کب
ــر اختصــاص خواهنــد یافــت و ایشــان همچنــان نمــوده،  مــن تازنــد کــه البتــه بــه ظف
ــد و  ــه شکســت خوردن ــود را دل از دســت رفت ــذا لشــکر محم ــیرخان پشــت داد. له ش

ــی درگذشــت.  ــه اجــل طبیع ــردهْ در همان‌جــا ب ــرار ک ــه ف ــرف پتن ــه ط محمــود ب
و در ســنه‌ی نه‌صدوچهل‌ونــه همایون‌شــاه قلعــه‌ی چتــار را از شــیرخان خواســت. 
ــه  ــح آن ســمت شــدهْ قلع ــران متوجــه فت ــا لشــکر گ ــه ب ــر آیین ــا نمــود، ه چــون او اب
ــب‌الامر  ــراف را حس ــن اط ــده ای ــه بن ــود ک ــتدعا نم ــیرخان اس ــود و ش ــره نم را محاص
فــردوس مکانــی بابرشــاه متصرفــم و نیــز در جنــگ شــاه‌محمود ســبب فیــروزی دولــت 
قوی‌بنیــاد شــدم؛ بنــاءً علــی‌ هــذا اگــر قلعــه‌ی چتــار بــه بنــده‌ی خیرخــواه عطــا شــود، 
ــت  ــون در آن وق ــازم. چ ــاب س ــازم رکاب نصرت‌انتس ــود را م ــر خ ــان پس قطب‌خ
ــت  ــت وق ــر مصلح ــا ب ــاه بن ــت، همایون‌ش ــتهار داش ــی اش ــاه گجرات ــه‌ی بهادرش غلب
ــم  ــه مه ــودهْ ب ــازم نم ــی م ــا جمع ــیرخان را ب ــر ش ــود و پس ــول نم ــرض‌اش را قب ع
ــت  ــر ولای ــودهْ ب ــار را منتظــم نم ــت به ــه ولای ــراغ یافت ــیرخان ف بهادرشــاه شــتافت. و ش
ــور  ــاورده در حصــار ک ــت نی ــاب مقاوم ــی ت ــید و شــه‌محمود بنگال ــه لشــکر کش بنگال
ــی  ــه در شــهر نایافتن ــد و غل ــول انجامی ــه ط ــره ب ــدت محاص متحصــن شــد. چــون م
ــیرخان در  ــت. و ش ــور رف ــه حاجی‌پ ــه ب ــتی گریخت ــود از راه کش ــلطان محم ــد، س ش
عقــب‌اش رفتــهْ او را زخمــی نمــودهْ بــه اطــراف دوردســت گریزانیــد و بــاد بنگالــه را بــه 

ــز در آغــوش کشــید. ــروس آن ملــک را نی تصــرف آوردهْ ع
ــتهْ  ــم دانس ــیرخان را اه ــع ش ــد، دف ــره آم ــه آگ ــرات ب ــه از گج ــون همایون‌ش چ
ــه  ــار را ـ ک ــه‌ی چت ــت قلع ــود و نخس ــوف نم ــوب معط ــدان ص ــا ب ــات جهان‌گش رای
ــد  ــود. بع ــور نم ــود ـ محص ــور ب ــت‌اش مأم ــه حافظ ــیرخان ب ــرف ش ــان از ط غازی‌ج
ــاختهْ  ــرکوب‌ها س ــا س ــی در دری ــان توپچی‌باش ــرهْ رومی‌خ ــان محاص ــاه زم ــش م از ش
ــی و  ــیرخان زخم ــه‌ی ش ــه از معرک ــرقی ک ــه‌محمود ش ــود و ش ــرف نم ــه را متص قلع
ــود، در ایــن وقــت بــه ملازمــت همایون‌شــه آمــد و پادشــاه دوســت‌بیگ  ــراری شــده ب ف
ــان  ــان و خواص‌خ ــد. و او جلال‌خ ــیرخان ش ــه ش ــته متوج ــار گذاش ــه‌ی چت را در قلع
ــل  ــه مقاب ــه اســت ـ ب ــور بنگال ــه از ثغ ــی ـ ک ــه محافظــت کره ــر ب ــی کثی ــا جمع را ب
ــزد  ــان در ن ــد و جلال‌خ ــرف ش ــی را متص ــیدهْ کره ــه رس ــت و همایون‌ش ــال داش ارس

ــت. ــیرخان رف ش
ــه  ــی نمــوده ب ــی گذشــت، شــیرخان شــهر کــور را خال چــون همایون‌شــه از کره
چهارگــذر رفــت و بــه واســطه‌ی قــرب جــوار در تســخیر قلعــه‌ی رهتــاس افتــاد کــه زن 
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ــون  ــد. چ ــدام نمای ــه اق ــرب همایون‌ش ــه ح ــال ب ــتهْ فارغ‌ب ــا گذاش ــد را در آن‌ج و فرزن
ــر نمــود  ــود، تشــتت بــه حیلــه و تدبی ــر نب تســخیر آن قلعــه بــه زبردســتی صورت‌پذی
و کســان جهــت راجــه رهتــاس فرســتاده پیغــام کــرد کــه ولایــت بهــار بــه غایــت تنــگ 
ــرد آمــده اســت.  ــر مــن گ ــه ب ــه جهــت عــزم تســخیر بنگال اســت و لشــکر بســیار ب
چــون خواطــرم در ایــن عــزم بــه ســبب قــرب جــوار مغــان جمــع نیســت، می‌خواهــم 
ــه  ــه ب ــرا ک ــذارم. زی ــتاده بگ ــه‌ات فرس ــه قلع ــود را ب ــال خ ــل و عی ــال و اه ــه زر و م ک
ــه  ــمت بنگال ــه س ــام ب ــی تم ــه خواطرجمع ــت ب ــان عزیم ــاد دارم و عن رودادت)!( اعتم
ــود معــاودت نمــودهْ ادای حقــوق عطوفــت شــما را  ــب ب ــر فتــح نصی منعطــف دارم. اگ
بــه واجبــی خواهــم کــرد و اگــر قضیــه برعکــس نتیجــه بخشــید، بــاری اهــل و عیــال 
ــمنان  ــه دش ــان ک ــودن مغ ــرف نم ــودن، از تص ــما ب ــت ش ــم در دس ــه و اموال و خزین
قدیم‌انــد بهتــر اســت. راجــه‌ی آن حصــار بــه طمــع گنــج بــادآور اغمــاض حــزم نمــوده 

ــرد. بیــت: ــول ک قب
طمـع به هر جا فشرد دندان           ز آفت‌اش نیست باک چندان

بـه اشـتهای غـرض پسندان           زیـان نـدارد تفنگ خـوردن 
ــای  ــا تیغ‌ه ــرار را ب ــرد ج ــک دو م ــر ی ــی1 ســاخته و در ه ــزار دول ــیرخان ه و ش
آبــدار نشــانیدهْ بــه قــرار معمــول هنــد بــر دولــی برقــع افکنــد و پانصــد کــس دیگــر را 
بــه روش مــزدورانْ بــه دره‌ی ازفلــوس بــر ســر گذاشــتهْ عصایــی در دســت هــر کــدام دادهْ 
ــشْ جمعــی از  ــی پی بــه مرافقــت دولی‌هــا بــه پــای قلعــه فرســتاد. چــون در چنــد دول
ــرم راجــه از آن  ــود، لاج ــراه ب ــز هم ــرایان نی ــود و خواجه‌س ــش نشــانیده ب ــان دلری پیره‌زن
خدعــه غافــل شــدهْ بــر ]آن[ تفحــص و تجســس نفرمــوده بــه طمــع امــوال بــه بالارفتــن 

تعجیــل نمودنــد.
ــودْ رســیدند،  ــی‌ای کــه بــه جهــت ایشــان تعییــن شــده ب پــس از آن‌کــه در حویل
ــتحفظین دروب  ــود ـ مس ــرده ب ــور ک ــاه تص ــه روب ــه راج ــین ـ ک ــرگان دولی‌نش کهنه‌گ
ــن  ــه از کمی ــیرهای آخت ــا شمش ــمگین ب ــیران خش ــون ش ــی دادهْ چ ــواب خرگوش را خ
ــا  ــه دروازه‌ه ــاختهْ رو ب ــم س ــا را اعل ــه و چوب‌ه ــا را انداخت ــزدوران پول‌ه ــه و م تاخت
آوردنــد و شــیرخان کــه بــا ملازمــان خــود مســلح و مســتعد حالتــی چنــان بــود، خــود 
ــه  ــان‌اش ک ــه دروازه‌هــا رســانیدهْ درون رفــت و راجــه و متعلق ــاد وزان ب ــه ســرعت ب را ب
ــه جنــگ اســتادند. در آخــر دروازه‌ی عقــب قلعــه را  ــد، لحظــه ب در کمــال غفلــت بودن
گشــوده بــدر رفتنــد و آن‌چنــان حصــن حصیــن و قلعــه‌ی متیــن را شــیرخان بــه نیــروی 

ــت: ــه دســت آورد. بی رأی زریــن ب
به چاره گشاده شود کار سخت           به مدت برآید بهار از درخت

1. در هندوستان عورات را از جایی به جایی در دولی نشانیده و برقع انداخته می‌برند.
محمدقاسم هندوشاه، تاریخ فرشته، ج 1، ص 225
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ــباب  ــردهْ اس ــه ک ــل آن قلع ــود را داخ ــال خ ــل و عی ــده اه ــوی‌دل ش ــه ق و افاغن
ــور  ــاه در شــهر ک ــد و همایون‌شــه مــدت ســه م ــا کردن ــم1 مهی ــر وجــه ات ــه‌داری ب قلع
ــر بی‌ســامان  ــاران و گل‌ولای لشــکر پادشــاه اکث ــرت ب ــدهْ چــون بــه واســطه‌ی کث گذرانی
ــت  ــت را غنیم ــیرخان فرص ــود، ش ــده ب ــقط ش ــپاهیان س ــبان س ــیاری از اس ــدهْ بس ش
ــر ایشــان گرفتــه در نواحــی جوســا مقابلــه  شــمردهْ بــا لشــکر فــزون از عــدد ســر راه ب
ــر آن‌هــا مســدود  ــن ســاختهْ نشســت و جــاده ب ــرد و گــرد لشــکر خــود ســنگر متی ک
کــرد و پــس از چنــدی در خدعــت افــزوده، شــیخ خلیــل نــام را ـ کــه مرشــد او بــود ـ 
بــه خدمــت پادشــه فرســتادهْ پیغــام نمــود کــه پادشــه از اســتیصال‌ام اگــر دســت بــردارد، 
ــه و ســکه را بــه نــام همایــون کنــم و  ــای دولــت گذاشــتهْ خطب ولایــت بهــار را بــه اولی
از طرفیــن قــرار بــر ایــن صلــح شــد. روز دیگــر لشــکر شــاهی عــازم آگــره شــدهْ نهــر 
جوســا را پــل بســته در فکــر عبــور شــدند. شــیرخان ایشــان را غافــل یافتــه بــه حکــم 

بیــت:
حکم خرد آن‌ست که امان‌اش ندهی دشمن چو2 به دست آمد و مغلوب تو شد 	

ــه  ــب ب ــودهْ قری ــار نم ــب ایلغ ــف ش ــری نص ــش هج ــنه‌ی نه‌صدوچهل‌وش در س
صبــح بــا لشــکر و فیــان بــه حــرب اقــدام نمــود و افــواج پادشــاهی را فرصــت ترتیــب 
ــانی  ــال پریش ــا کم ــه ب ــدند و همایون‌ش ــزم ش ــی منه ــال بی‌نظام ــدهْ از کم ــپ3 نش تی

ــروزی اختصــاص یافــت. قطعــه: ــه فتــح و فی ــره شــده، شــیرخان ب متوجــه آگ
چون به قوت حریف خصم            نه حیلت و مکر ز دست مده 
که به حیلت کمـان قوت را           می‌تـوانی کـه بگسلانـی زه

ــرف  ــه از ط ــگ ک ــر قلی‌بی ــت و جهانگی ــه رف ــه بنگال ــا ب ــیرخان از آن‌ج و ش
ــیرخان  ــرب ش ــه ح ــی ب ــا جمع ــات ب ــه دفع ــود، ب ــمت ب ــرر آن س ــه مق همایون‌ش
پرداخــت. بالاخــره خــود را علــف تیــغ شــیرخان ســاخت و در ســال دیگــر کــه کامــران 
ــه  ــرای چغتایی ــر ام ــده و اکث ــرادر خــود نفــاق ورزی ــا همایون‌شــه ب ــن بابرشــه ب ــرزا ب می
ــیرخان  ــت پادشــه جــدا شــدند. ش ــض5 از خدم ــان4 رواف ــرورش ترکمان ــه واســطه‌ی پ ب
فرصــت یافتــهْ بــا غلبــه و شــوکت تمــام متوجــه آگــره شــد. و همایون‌شــه بــا وجــود آن 
حــال بــا صدهــزار ســوار از آب گنــگ گذشــته بــه مقابلــه‌اش شــتافت و در روز عاشــورا 

1. تمام‌تر، کامل‌تر
2. اصل: چه

3. دسته، گروه
4. اصل: ترکمان

5. رفــض بــه معنــی طــرد و نفــی اســت و روافــض کســانی هســتند کــه نــه فقــط خلیفــه‌ی ســوم را کــه اصــولاً 
وضعیتــی مناقشــه‌انگیز داشــته، بلکــه شــیخین یعنــی ابوبکــر و عمــر را نیــز حاکمــان نامشــروع می‌شــمارند. 
بــه نظــر می‌رســد مســأله رفــض در ســال‌های حــدود 60 هـــ/680 م و احتمــالاً در واکنــش بــه اقــدام معاویــه 

در تعییــن پســرش یزیــد بــه عنــوان خلیفــه آشــکارا پدیــدار شــده باشــد. 
پاتریشیا کرون، تاریخ اندیشه‌ی سیاسی در اسلام، ص 138
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لشــکر مغــول کــوچ کــردهْ اراده‌ی فــرود آمــدن منــزل را داشــتند کــه شیرشــاه بــا معــدودی 
ــش آمــد و لشــکر مغــول  ــه جنــگ پی ــود، صــف آراســتهْ ب ــش نب کــه از پنجاه‌هــزار بی
ــه  ــزم شــدند و همایون‌شــه در آب اســب انداخت ــگ منه ــادهْ بی‌جن ــی در دل افت را هراس
بــه زحمــت تمــام برآمــده متوجــه لاهــور شــد و شیرشــاه تعاقــب را از دســت نــداده بــه 

لاهــور رفــت.1
ــماعیل‌خان و  ــهْ اس ــاب رفت ــه خوش ــاه ب ــت و شیرش ــند رف ــه س ــه ب همایون‌ش
ــرد  ــا ک ــد، مهربانی‌ه ــیده بودن ــت او رس ــه ملازم ــه ب ــوچ را ک ــان بل ــان و فتح‌خ غازی‌خ
ــه  ــیرخان ب ــذا ش ــت. له ــوی2 رف ــاه صف ــزد ش ــران ن ــه ای ــه ب ــه از راه بلوچی و همایون‌ش
ــاب را  ــل مالن ــی جب ــه و حوال ــتان نندن ــودهْ کوهس ــت نم ــام مراجع ــی تم خواطرجمع
ــاس  ــه رهت ــود؛ ب ــا نم ــی بن ــود، حصن ــب ب ــه‌ مناس ــه قلع ــی ک ــردهْ در جای ــه ک ملاحظ
ــرد و  ــام خــود ک ــه ن ــه را ب ــرد و خــود را شیرشــاه خطــاب دادهْ ســکه و خطب مســما ک
ــه دســت  ــه خدمــات شایســته‌ی او زمــام ســلطنت ب خواص‌خــان غــام خــود را کــه ب
آورده بــود، امیرالامــرا گردانیــدهْ عشــر ممالــک محروســه بــه اقطــاع‌اش مقــرر داشــت و او 

ــت. ــد رف ــرف هن ــه ط ــود ب ــتهْ خ ــا گذاش ــی در همان‌ج ــا جمع را ب
چــون بــه آگــره رســیدْ شــنید کــه خضرخــان شــیروانی ـ کــه از جانــب او حاکــم 
بنگالــه بــود ـ دختــر شــاه‌محمود بنگالــی را بــه عقــد خــود درآورده، بــه طــور پادشــاهان 
ــه  ــس ب ــرد. پ ــد ک ــوع بای ــش از وق ــه پی ــا خــود گفــت: عــاج واقع ــد. ب ســلوک می‌کن
ــوس  ــدهْ محب ــتقبال آم ــه اس ــیروانی ب ــان ش ــود و خضرخ ــت فرم ــه نهض ــب بنگال جان
ــف  ــوده، ملوک‌الطوای ــم نم ــس منقس ــد ک ــان چن ــه را در می ــت بنگال ــت و ولای گش
ســاخت و قاضــی فضــل را ـ کــه بــه قاضــی فصیــح مشــهور و از علمــای عصــر بــود 
ـ امیــن ولایــت گردانیــدهْ صــاح و فســاد ملــک را در قبضــه‌ی اقتــدار او گذاشــت و بــه 

ــرد.  آگــره مراجعــت ک
ــره  ــه آگ ــود و ب ــح نم ــردهْ فت ــت ک ــوه حرک ــخیر مال ــزم تس ــه ع در ســنه‌ی 949 ب
ــا فتح‌خــان  ــه ب ــان ارســال داشــت و او رفت ــد و هیبت‌خــان ]را[ جهــت تســخیر ملت آم
بلــوچ جنــگ کــردهْ غالــب شــده، خطــاب اعظــم همایــون یافــت. و شیرشــاه یــک ســال 

1. زمان‌بندی جنگ و ترتیب رویدادها در سایر کتاب‌ها مقداری متفاوت است:
ر ک: مرتضی حسین بلگرامی، حدیقه‌الاقالیم، ص 85

همچنین: ابوالفضل علامی، اکبرنامه، صص 175 و 176
و: گلبدن بانو، گلبدن نامه، صص 72 و 73

2. اصــل: شــاه صفــی. »و بعــد از قطــع منــازل و طــی مراحــل بــه نواحــی خراســان رســیدند. بــه آب هلمنــد کــه 
رســیدند شــاه طهمــاس از اســتماع ایــن خبــر در تحیــر و تفکــر فــرو مانــد کــه همایــون پادشــاه از گــردش 
فلــک غــدار کج‌رفتــار ناســازگار بــه ایــن حــدود رســید... جمیــع اهالــی و موالــی و اشــراف و اکابــر و وضیــع 
و شــریف و کبیــر و صغیــر را بــه اســتقبال حضــرت پادشــاه فرســتادند. همــه‌ی این‌هــا تــا آب هلمنــد پیشــواز 

مدند« آ
گلبدن بانو، گلبدن نامه، ص 104
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در آگــره بــه انتظــام ســپاه و لشــکر کوشــیده، بعــد بــه جهــت غــزای کفــار بــه اجمیــر 
ــت  ــت رای ــوت]ی[ در تح ــوار راجپ ــزار س ــه پنجاه‌ه ــا ک ــه‌ی آن‌ج ــو راج ــت و مالدی رف
ــر شیرشــاه نشســت و شیرشــاه از  ــه مقابلــه شــتافتهْ مــدت یــک مــاه در براب داشــت، ب
ــان آن  ــرف راجای ــت را از تص ــر آن ولای ــه جب ــو ب ــون مالدی ــد. چ ــادم ش ــود ن ــدن خ آم
نواحــی بــرآورده بــود، لاجــرم راجایــان در نــزد شیرشــاه شــتافته و بــه مصلحــت شیرشــاه 
ــه شیرشــاه نگاشــتند کــه  ــی ب ــان هندوی ــو بــه خــط و زب ــرای مالدی ــان ام کاغذهــا از زب
ــل  ــه مث ــدالله ک ــم. الحم ــو می‌کری ــت مالدی ــدت اطاع ــن م ــرورت در ای ــر ض ــا ب ــا بن م
ــد.  ــا را ازو بکش ــاله‌ی م ــام چندین‌س ــا انتق ــد ت ــوب ش ــن ص ــه ای ــاهی متوج ــو پادش ت
چــون لشــکر شــما نزدیــک برســد، بــه موکــب همایــون ملحــق می‌گردیــم و از طــرف 
ــی  ــوازم دولت‌خواه ــار ل ــته در اظه ــع داش ــما خواطرجم ــه ش ــتند ک ــز نوش ــاه نی شیرش
ــی بعــد از مغلوبیــت مالدیــو شــما را معــزز و مکــرم  ــد کــه انشــاالله تعال کوتاهــی نکنی
ــل  ــه لطایف‌الحی ــات را ب ــم داد. و آن کتاب ــی شــما را خواه ــع اقطــاع موروث داشــتهْ جمی
بــه دســت مالدیــو انداختنــد. مالدیــو از مطالعــه‌ی آن هراســان شــدهْ دغدغــه‌ی ســابق او 

بیشــتر شــدهْ در قصــد جنــگ توقــف نمــود. 
ــاز داشــت، در جنــگ  ــرت ســپاه و شــجاعت امتی ــه کث ــرای او ب کوینهــا کــه از ام
کــردن مبالغــه می‌نمــود. چــون یکــی از کاغذهــا بــه نــام او بــودْ یقیــن دانســت کــه بــه 
ــت  ــازم مراجع ــزوده ع ــم‌اش اف ــد؛ توه ــال می‌نمای ــب قت ــود ترغی ــت خ ــت مصلح جه
شــدهْ بــه ولایــت خــود برگشــت و کوینهــا از آن خدعــه مطلــع شــدهْ آن ســخن را عــار 
دانســتهْ بــا دوازده‌هــزار ســوار از مالدیــو برگشــته بــه عــزم شــبیخون شیرشــاه روانه شــدند 
و جــاده غلــط کــردهْ صبــح بــه اردوی او رســیدند و از کمــال حمیــت بــا افغانــان ـ کــه 
ــه را  ــواج افاغن ــر اف ــد و اکث ــی کردن ــت مردانگ ــرد در نهای ــد ـ نب هشــتادهزار ســوار بودن
ــه  ــود ک ــک ب ــه کارزار رســتم و اســفندیار بازیچــه شــدهْ نزدی ــد ک ــم زده کاری کردن بره
ــه  ــوم ب ــده‌اش موس ــرای شــجاع عم ــی از ام ــاگاه یک ــه ن ــد ک ــرار نمای ــز ف ــیرخان نی ش
ــت  ــه آورد و جمعی ــان حمل ــر راجپوت ــیدهْ ب ــازه رس ــکر ت ــا لش ــی ب ــان جلوان جلال‌خ
ایشــان را گســیخت. امــا کوینهــا بــا بعضــی از اکابــرْ خــود را پروانــه‌وار بــر شــعله‌ی تیــغ 

ــرد: ــدار زدهْ بــه حــدی کوشــیدند کــه شــربت هــاک نوشــیدند. ف آب
کسی را چه دیدی گرفتی چه مور          بکشتی فـرستادی آن دم به گـور
بـه هرجـا کـه شمشیر او کار کرد         یکی را دو کرد و دو را چار کرد
چـو بـر فـرق فیل آمدی خنجرش          فـرو ریختی زیـر پـایش سرش
چـنان گـرم کـرد آتـش کــارزار          کـه از نعل اسـبان بـرآمد شرار

چـو شیـری کـه آتش ز دم بر زند          دم مـادیـان را بـه‌هـم بـر زنـد
ولـیکن چـو ز اعـوان نـبود یاوری          به یک دم بـشد کشته دردآوری
بـه لشکر تـوان کـردن این کارزار           بـه تنها چه برخیزد از یک سوار
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ــی  ــود ـ شــکر الاه ــازوی وی ب ــه درخــور ب ــه ن ــح ـ ک ــن فت ــس از ای و شیرشــاه پ
بــه جــای آوردهْ بــه جهــت تســخیر قلعــه‌ی کالنجــر کــه محکم‌تریــن قــاع هندوســتان 
ــد و  ــت ش ــام مخالف ــرده در مق ــت نک ــر اطاع ــه‌ی کالنج ــودهْ راج ــت فرم ــت، نهض اس
ــب و  ــاختن نق ــه س ــه ب ــان گرفت ــزوار در می ــودهْ مرک ــره نم ــه را محاص ــاه قلع شیرش
ســرکوب اشــتغال ورزیــد و از اطــراف جنــگ انداختــهْ خــود در طرفــی ایســتاد و مردمــان 
ــه  ــاً یــک حق ــر نمــود. اتفاق ــن ام ــه انداخت ــه قلع ــاروت2 دردادن و ب ــه تحقه‌هــای1 ب را ب
ــان دیگــر افتــاده، همــه درگرفــت و شیرشــاه بــا  ــر دیــوار قلعــه خــورده برگشــته در می ب
شــیخ خلیــلْ مرشــد خــود و ملانظــام و دریاخــان و جمعــی دیگــر بــه آن نــار حامیــه3 
ســوختند و شیرشــاه بــا وجــود آنْ از کمــال غیــرت خــود را در مورچــال بــه پــای قلعــه 
ــه  ــرده لشــکر خــود را ب ــاد ک ــم می‌رســانید، فری ــه شــعور به‌ه ــر لحظــه ک رســانیده، ه
ــرب  ــه ح ــام ب ــام تم ــد و اهتم ــه تأکی ــود را ب ــان خ ــود و مقرب ــب می‌نم ــگ ترغی جن
ــر آن روز  ــه در آخ ــا این‌ک ــود. ت ــح می‌ب ــر فت ــر خب ــزع منتظ ــت ن ــتاد و در حال می‌فرس
ــه  ــر فتــح قلعــه را شــنیده ب ــود، خب ــع‌الاول ســنه‌ی نه‌صدوپنجــاه‌ودو ب کــه دوازدهــم ربی
ــت:  ــود. گف ــادمان نشــده ب ــه ش ــه آن مرتب ــوه ب ــه در مادام‌الحی ــند4 شــد ک حــدی خرس
الحمــدالله کــه از دنیــا مغلــوب نرفتــم. فی‌المثــل: گــر یــک دمــی باشــی بــه عالــم مــرد 

ــت: ــات ســپرد. بی بــاش. ایــن بگفــت و ودیعــت حی
بخندید و در خنده چون شمع مرد           به آن‌کس که جان داد جان را سپرد

و شاعر تاریخ فوت‌اش را چنین گفته است؛ قطعه: 
شـیرشـاهی که از مهابت5 او          شیر و بز آب را به‌هم می‌خورد
چـون برفت از جهان به دار بقا          گشت تـاریـخ او ز آتش مرد

ــار پســندیده  ــاز داشــت و آث ــر امتی ــه شــجاعت و تدبی ــود کــه ب و او پادشــاهی ب
ــروه راه اســت،  ــه هزاروپانصــد ک ــر ســند ک ــا نه ــه ت ــه از بنگال ــیار گذاشــت چنان‌ک بس
در هــر کــروه ســرای و مســجدی از خشــت پختــه ترتیــب دادهْ چــاه در آن حفــر نمــوده 
اســت و مؤذنــی و ســرادار مقــرر نمــودهْ وظیفــه تعییــن کــرده اســت. و در هــر ربــاط دو 
ــر نیــاب و احــوال  ــود کــه هــر روز خب ــرر نمــوده ب ــی مق اســب بــه جهــت داک چوک
امــاک بنگالــه بــه او می‌رســید6 و در ایــن راه از هــر دو جانــب خیابــان درختــان بــارور 

1. گوی‌های
2. اصل: باروط 
3. به غایت گرم

4. اصل: خورسند
5. بزرگی، شکوه

6. و در هــر ســرا دو اســپ بــام بــه زبــان هنــدی داک چوکــی گوینــد نــگاه داشــته کــه هــر روز خبــر نیــاب و 
ــه او می‌رســید ــه ب اقصــای بنگال

محمدقاسم هندوشاه، تاریخ فرشته، ج 1، ص 228
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نشــانیده بــود تــا مســافرین در ســایه‌اش تــردد کــردهْ عســرت نکشــند.1
در عهــدش امنیــت بــه مرتبــه‌]ای[ بــود کــه تاجریــن و مترددیــن شــب‌ها در هرجــا 

می‌رســیدند، از اجنــاس خــود اندیشــه نکــرده بــه فراغــت می‌غنودنــد2. بیــت:
ز عین عدل‌اش زای زبان دزد به راه           چوها گره شده از کاف کاروان گفتن

و اکثــر اوقــات خــود را صــرف کار خلایــق کــردهْ ســرانجام ســپاه و تیمــار رعایــا 
بــه واجبــی کــردی و در طریقــه‌ی عــدل و داد اســتقامت نمــودی. بیــت: 
همه داد کرد و داد دید           از آن رو که گیتی همه باد دید 

ــی:  ــورده گفت ــف‌ها خ ــدیْ تأس ــه دی ــود را در آیین ــفید خ ــش س ــه ری ــی ک و وقت
ــت:  ــن روی آورد. بی ــه م ــت شــام ب ــه وق ــت شــاهی ب ــه دول ــف ک حی

موی سفید آیت نومیدی‌ست  دولت اگر دولت جمشیدی‌ست 	
و طبــع شــعر نیــز داشــت. اکثــر اوقــات شــعر ملیــح فارســی و هنــدی گفتــی و 

این مصرع را که ایشان فصیح‌ترین میدانستند، نقش نگین نموده بود: 	
بمان شیرشه حسن سور قایم

ــی اداره می‌شــد. اقدامــی  ــود کــه از مرکــز فعال 1. ]شــیرخان[ پیــش از مــرگ ســازمان‌های اداری تشــکیل داده ب
کــه بــرای دوام حکومــت کــردن در هنــد لازم بــود، یعنــی بــرآورد مجــدد مالیات‌هــای اراضــی، را آغــاز کــرد. 
در بعضــی از ایــن امــور از آن‌چــه ترک‌هــا پیــش از آن در شــمال هنــد آغــاز کــرده بودنــد الهــام گرفــت. امــا 
منبــع اصلــی الهــام او ایــران آن روزگار بــود... شیرشــاه یکــی از امکانــات بالقــوه‌ی تاریــخ افغانســتان اســت 
کــه بالفعــل نشــد. سرگذشــت شیرشــاه نشــان می‌دهــد کــه اگــر افغان‌هــا می‌توانســتند بــه همــان خوبــی کــه 
حملــه می‌کننــد و می‌جنگنــد از چندوچــون حکومــت کــردن و تشــکیلات دادن هــم سررشــته داشــتند چــه 

ــان نمی‌شــد. ــب آن ــخ نصی ــه در تاری ــی ک موفقیت‌های
پرسیوال اسپیر، تاریخ هند، ج 2، صص 32 و 33

2. درخواب می‌شدند



ذکر سلطنت سلیم‌شاه بن شیرشاه افغان
ــی کــه شیرشــاه فــوت شــد، عادل‌خــان پســر بــزرگ او ولیعهــد بــود و بــه  در وقت
ایالــت رنتپهــور قیــام داشــت. امــرا چــون دیدنــد کــه او دور اســت و نیــز وجــود حاکــم 
ضــرور، کــس بــه طلــب جلال‌خــان پســر خــوردش کــه در قصبــه‌ی ریــون مــن توابــع 
پتنــه بــودْ فرســتادند و او در پنــج روز خــود را بــه اردو رســانیدهْ بــه ســعی عیســی‌خان 
ــت  ــر تخ ــر ب ــه‌ی کالنج ــای قلع ــدر در پ ــوت پ ــد از ف ــه روز بع ــرهْ س ــب و غی حاج
ــواه عــوام  ــرور دهــور در اف خســروی جلــوس نمــود و خــود را اسلام‌شــاه خوانــدهْ بــه م
ــرادر بــزرگ خــود عادل‌خــان نوشــت کــه چــون  بــه سلیم‌شــاه مشــهور شــد و جهــت ب
شــما دور بودیــد، هــر آیینــه بــه جهــت تســکین فتنــه محافظــت لشــکر نمــودم و مــرا 
جــز اطاعــت شــما خیالــی دیگــر نیســت و هــم از آن‌جــا متوجــه آگــره شــد. چــون بــه 
ــر خــود آمــده ملازمــت  ــرا از جاگی ــور رســید، خواص‌خــان امیرالام ــه‌ی ک نواحــی قصب
ــی  ــوس ثان ــرا جل ــه اتفــاق تمــام ام ــب دادهْ ب ــوس ترتی ــی جشــن جل ــه تازگ نمــود و ب
ــرادر نگاشــه اظهــار ملاقــات  ــه جهــت ب ــی دیگــر ب ــه مقتضــای وقــت مکتوب ــرد و ب ک

نمــود. 
ــلی  ــرا تس ــده م ــان آم ــی‌خان و خواص‌خ ــر عیس ــه اگ ــت ک ــان نوش و عادل‌خ
ــول  ــه عهــد و ق ــرادر فرســتادهْ ب ــزد ب ــم و الا فــا. و سلیم‌شــاه ایشــان را ن ــد، می‌آی دهن
ــود.  ــیدند، سلیم‌شــاه در شــکار ب ــور رس ــه‌ی فتح‌پ ــه قصب ــد. چــون ب ــلی داده آوردن تس
بــه تعجیــل در محلــی کــه جهــت ملاقــات ترتیــب داده بودنــد، خــود را رســانیدهْ ظاهــراً 
ــان  ــت نمــود و گفــت: تــا حــال مــن افغان ــار محب ــردار از در ملایمــت درآمــده، آث ــا ب ب
ــه  ــپارم و لحظ ــو می‌س ــه ت ــان را ب ــده‌ ایش ــردم؛ آین ــت ک ــر را محافظ ــرکش و بی‌س س
نشســته متوجــه آگــره شــدند و در آن‌جــا دســت عادل‌خــان را گرفتــه بــر تخــت نشــانید 
ــز مکــر  ــود و نی ــاش و فراغت‌جــوی ب و اظهــار چاپلوســی نمــود. عادل‌خــان چــون عی
ــام  ــود س ــانیدهْ اول خ ــت و او را نش ــردهْ برخواس ــول نک ــت، قب ــاه را می‌دانس سلیم‌ش
ــوازم  ــهْ ل ــت گفت ــاد و تهنی ــی مبارک‌ب ــر یک ــرا ه ــرد. آن‌گاه از ام ــاهی ک ــاد ش و مبارک‌ب
ــرض  ــی‌خان ع ــان و عیس ــل خواص‌خ ــم در آن محف ــانیدند. و ه ــم رس ــه تقدی ــار ب نث
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ــس  ــه در اول مجل ــم ک ــی کرده‌ای ــا عادل‌خــان میثاق ــم، ب ــا ضامنی ــه چــون م ــد ک نمودن
او را رخصــت داده، بیانــه و توابــع بــه جاگیــرش مقــرر گــردد.1 سلیم‌شــاه قبــول نمــودهْ 

ــرد.  ــراه ک ــان را هم ــی‌خان و خواص‌خ ــه داد و عیس ــت بیان او را رخص
ــه از  ــام را ـ ک ــی ن ــاه سلیم‌شــاه نقــض عهــد نمــوده، غــازی محل ــد از ســه م بع
ــه  ــا انداخت ــه عادل‌خــان را در پ ــه‌ی طــا فرســتاد ک ــا زولان ــود ـ ب ــان ب ــان و مقرب محرم
ــوات  ــر را شــنیدهْ نــزد خواص‌خــان کــه در می ــاورد و عادل‌خــان ایــن خب ــداً بی او را مقی
ــد و خواص‌خــان را دل  ــردهْ بنالی ــت و او را از نقــض عهــد سلیم‌شــاه اعــام ک ــود رف ب
ــر  ــده همــان زولانــه2 را ب ــی را طلبی ــر تضــرع‌اش ســوخته، به‌هــم برآمــد و غــازی محل ب
ــد،  ــاه بودن ــا سلیم‌ش ــه ب ــی ک ــت امرای ــت افراشــت و جه ــوای مخالف ــادهْ ل ــای‌اش نه پ
ــران  ــکر گ ــا لش ــان ب ــاق عادل‌خ ــه اتف ــاخت و ب ــق س ــود متف ــا خ ــته ب ــا نوش خط‌ه
ــد  ــد داخــل بودن ــول و عه ــه در ق ــی‌خان ـ ک ــره شــد. و قطب‌خــان و عیس متوجــه آگ
ــاره از شــب  ــه پ ــه لازم ]اســت[ ک ــه عادل‌خــان نوشــتند ک ــد و ب ـ از سلیم‌شــاه رنجیدن
ــردم بی‌مانــع از سلیم‌شــاه جــدا شــدهْ  ــوده باشــد کــه خــود را بــه آگــره رســاند کــه م ب
نــزد او آینــد. اتفاقــاً عادل‌خــان و خواص‌خــان چــون بــه فتح‌پــور ـ کــه دوازده کروهــی 
ــیدند.  ــودْ رس ــت ب ــه از مشــایخ وق ــات شیخ‌ســلیم ک ــه ملاق ــیدند، ب ــره اســت ـ رس آگ
ــرر  ــب مق ــه در آن ش ــازی ک ــت نم ــه جه ــان را ب ــودْ خواص‌خ ــه راه ب ــب ب ــون ش چ
بــودْ توقــف و اهمــال حاصــل شــدهْ چاشــتگاه بــه نواحــی آگــره رســیدند و سلیم‌شــاه 
ــه  ــت ک ــی‌خان گف ــان و عیس ــه قطب‌خ ــرب‌وار ب ــده، مضط ــدن آگاه ش ــرز آم از ط
ــان و  ــود، خواص‌خ ــده ب ــع ش ــدی واق ــان بدعه ــاره‌ی عادل‌خ ــن درب ــر از م ــرگاه اگ ه
ــاز آیــم. بیــت:  عیســی‌خان چــرا بــه مــن اعــام نکردنــد تــا مــن از اندیشــه‌ی باطــل ب

چو آرد کسی را جوانی به جوش           گنه پیر دارد که باشد خموش
قطب‌خــان اظهــار اضطــراب را از سلیم‌شــاه دیــده گفــت: باکــی نیســت 
ــس  ــدم. پ ــن متعه ــه را م ــن فتن ــه اســت. تســکین ای ــا از دســت نرفت ــوز کاره چــه هن
ــرف  ــان ح ــا عادل‌خ ــه ب ــه رفت ــه‌ی آن‌ک ــه بهان ــرا را ب ــر ام ــان و دیگ ــاه قطب‌خ سلیم‌ش
صلــح در میــان آرنــد، رخصــت کــرد و منظــورش ایــن بــود کــه آن جماعــت را از خــود 
ــد و  ــرار نمای ــه ف ــه دســت آوردن خزین ــار جهــت ب ــه‌‌ی چت ــب قلع ــه جان ــرده، ب دور ک
ــر  دیگــر بــاره ســامان لشــکر دیــدهْ بــه جنــگ آیــد. لیکــن عیســی‌خان او را از ایــن ام
نهــی کــردهْ گفــت: اگــر تــو را بــر مــردم دیگــر اعتمــاد نیســت، ده‌هــزار کــس ]از[ افغــان 
ــی و  ــکل قانون ــان ش ــی صفوی ــام زمین‌بخش ــری از نظ ــا الهام‌گی ــاه ب ــداً در دوره‌ی اکبرش ــش‌ها بع ــن بخش 1. ای
ــت  ــد. نخســتین مناصــب والاوکال ــز انتظــام یاب ــان ثبتــی[ در ســه چی ــه خــود گرفــت. »]فرم سلســله‌مراتبی ب
سپه‌ســالاری اتالیقــی شــاهزادگان امیرالامرایــی حتــا وزارت بخشــی‌گری صــدارت دوم جاگیــر بــدون ماهانــه 
ــاع  ــه؛ ســرانجام بق ــا روزان ــک دادن. ســیوم ســیورغال ب ــوان مل ــه عن ــی ب مســلم داشــتن نوگشــوده ملک‌جای

خیــر«.
ابوالفضل بن مبارک علامی، آیین اکبری، ص 152

2. اصل: جولاهه
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ــره کــه از ایــام شــهزادگی نوکــر خاصــه‌ی تــو انــد و محــل اعتمادنــد، بــا  ــی و غی قرمل
ــرا  ــی و ام ــت خــداداد نمی‌نمای ــر دول ــه ب ــه تکی ــت عجــب اســت ک ــن مکن ــود ای وج
هرچنــد مخالفــت داشــته باشــند، ایشــان را نــزد غنیــم فرســتادن از حــزم1 دور اســت. پس 
ــی و  ــدان حــرب درآی ــر تمــام عســکر ســبقت نمــودهْ بــه می لازم آن اســت کــه خــود ب
پــای ثبــات محکــم داری کــه هیــچ کــس بــه حضــور تــو بــه جانــب خصــم نخواهــد 

رفــت. بیــت:
که بوسه بر لب شمشیر آبدار زند عروس ملک کسی در کنار گیرد چست 	

ــتقامت داد و  ــر اس ــرار ب ــدهْ ق ــوی‌دل ش ــخنان ق ــن س ــاه از ای ــرم سلیم‌ش لاج
ــما  ــان ش ــود چس ــت خ ــه دس ــن ب ــه م ــت ک ــده گف ــران را بازطلبی ــان و دیگ قطب‌خ
ــادا بــدی در حــق شــما ســگالند. و پــس از آن آمــاده‌ی حــرب  ــم ســپارم. مب را بــه غنی
شــدهْ از شــهر برآمــده در میــدان ایســتاد و مردمــان]ی[ کــه بــا عادل‌خــان زبــان داشــتند، 
سلیم‌شــاه را در معرکــه دیــدهْ لاعــاج داخــل یســاول2 شــدند و در ظاهــر بلــده‌ی آگــره 

جنــگ واقــع شــد. نظــم:
دو لشکر چو مور و ملخ تاختند          بـه تیر و به شمشیر پرداختند
عـنان یک رکـابی بـرانگیختند           دودستی به تیغ اندر آویختند
ز هـمت بـه مردی فشردند پای           نرفتند چون کوه آهن ز جای

بالاخــره تأییــد آســمانی سلیم‌شــاه را نواختــهْ ســنگ تفرقــه در جمیعــت 
ــان  ــدهْ خواص‌خ ــت‌اش پراکنی ــه جمعی ــت. چنان‌ک ــان انداخ ــان و خواص‌خ عادل‌خ
ــر از  ــهْ مدت‌العم ــه رفت ــه پتن ــا ب ــان تنه ــد و عادل‌خ ــوات رفتن ــه می ــی‌خان ب و عیس
ــر نیافــت و سلیم‌شــاه عقــب خواص‌خــان و عیســی‌خان لشــکر  احــوال‌اش کســی خب
ــی  ــد و در ثان ــون رفتن ــوه کمای ــمت ک ــه س ــاورده ب ــاب نی ــان ت ــود و ایش ــن نم تعیی
ــه  ــرد و او رفت ــن ک ــان تعیی ــر ایش ــر س ــر را ب ــی دیگ ــان و جمع ــاه قطب‌خ سلیم‌ش
ــه طــرف چتــار عزیمــت  ــی. در ایــن وقــت سلیم‌شــاه خــود ب ــم تاخت دامــن کــوه را دائ
نمــود. در اثنــای راه جلال‌خــان و بــرادرش را بــه گنــاه اتفــاق عادل‌خــان گرفتــه، 
ــار ارســال نمــود. خــود  ــه گوالی ــرآوردهْ ب ــه را ب ــیدهْ خزان ــار رس ــه چت ــول نمــود. و ب مقت
ــن عادل‌خــان در ســابق  ــز داخــل متفقی ــرد. چــون قطب‌خــان نی ــره مراجعــت ک ــه آگ ب
ــه  ــب ب ــان ملق ــزد هیبت‌خ ــور در ن ــه لاه ــراراً ب ــدهْ ف ــه ش ــتن جــال متنب ــود، از کش ب
ــون قطب‌خــان را خواســت و اعظــم  ــون رفــت و سلیم‌شــاه از اعظــم همای اعظــم همای

ــد.  ــوس ش ــاه محب ــم سلیم‌ش ــه حک ــتادهْ ب ــون او را فرس همای
ــس  ــود. پ ــب نم ــز طل ــون را نی ــم همای ــوه و اعظ ــم مال ــجاعت‌خان حاک و ش
ــجاعت‌خان  ــاه ش ــذر آورد و سلیم‌ش ــون ع ــم همای ــودهْ اعظ ــت نم ــجاعت‌خان ملازم ش
ــرد و خــود بــه جهــت آوردن خزانــه‌ی رهتــاس  ــوه دادهْ رخصــت ک ــاز حکومــت مال را ب

1. احتیاط، تدبیر
2. جلودار، قراول
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ــود، از  ــون کــه پیوســته در حضــور می‌ب ــرادر اعظــم همای ــرد. و ســعیدخان ب حرکــت ک
ــرار نمــوده بــه لاهــور شــتافت و سلیم‌شــاه هــم از راه برگشــته عنــان عزیمــت بــه  راه ف
ــو شــد و حکــم  ــه احضــار لشــکر فرمــان دادهْ متوجــه دهلی‌ن ــره تافــت و ب صــوب آگ
ــود ـ حصــاری از گــچ و  ــرده‌ی همایون‌شــاه ب ــر ک ــرد شــهر ـ کــه تعمی ــرد کــه در گ ک
ــی  ــا جمع ــید، ب ــه شــجاعت‌خان رس ــاه ب ــر توجــه سلیم‌ش ــون خب ــازند. چ ســنگ بس
از مخلصــان بــه جهــت اظهــار اخــاص ایلغــار کــردهْ نــزد سلیم‌شــاه آمــد و اســتمالت 
وافــر یافــت و بعــد از چنــدی بــا لشــکر پــرزور عزیمــت لاهــور نمــود و اعظــم همایــون 
ــاه  ــکر سلیم‌ش ــاف عس ــه اضع ــاب ـ ک ــکر پنج ــره لش ــان و غی ــاق خواص‌خ ــه اتف ب
ــن دســت داد.  ــی فریقی ــه تلاق ــه‌ی انبال ــی قصب ــتافتهْ در نواح ــه اســتقبال ش ــد ـ ب بودن
گوینــد سلیم‌شــاه در آن وقــت بــا تنــی چنــد از خاصــان بــه مشــاهده‌ی لشــکر مخالفــان 
ــر پشــته برآمــد و همان‌جــا ایســتاده گفــت: در نامــوس مــن نمی‌گنجــد کــه لشــکر  ب

ــر کنــم. بیــت:  یاغــی را دیــده صب
به ناموس من می‌نگنجد چنان           که بی‌جنگ برگردم از دشمنان

ــون  ــد. چ ــگ نماین ــت جن ــته عزیم ــا آراس ــکرش صف‌ه ــه لش ــود ک ــس بفرم پ
ــا  ــن خوده ــم فی‌مابی ــب حاک ــاب نص ــان در ب ــون و خواص‌خ ــم همای ــینه اعظ دوش

ــت: ــه باشــد. بی ــم ک ــه حاک ــد ک ــرده بودن مشــورت ک
که را بنده باشیم و گردن نهیم           که را تاج و دیهم و افسر دهیم

ــه‌ی  ــر شیش ــه ب ــنگ تفرق ــران س ــندیدهْ دیگ ــان را پس ــان عادل‌خ و خواص‌خ
ــی کــه  ــد آمــدهْ در حین ــان ایشــان پدی ــی در می ــد. از ایــن جهــت کدورت آرزوش می‌زدن
ــگ  ــد، خواص‌خــان بی‌جن ــادرت نمودن ــرب مب ــر ح ــارزان ب ــوف آراســته شــد و مب صف
ــت در  ــرار طاق ــه ق ــان خــود ب ــا نیازی ــون ب ــم همای ــت. و اعظ ــدر رف ــوده ب هزیمــت نم
محاربــه و مقاتلــه کوشــیدند؛ امــا چــون حرام‌نمکــی را نتیجــه بــه جــز ذلــت و ســبکی 
ــز  ــورده راه گری ــش خ ــت فاح ــز شکس ــان نی ــتْ ایش ــوت و مکن ــود ق ــا وج ــت، ب نیس
پیمودنــد و فتــح عینــی نصیــب سلیم‌شــاه شــده جمعــی را مقتــول و برخــی را مغلــول 

ــت: نمودنــد. بی
کسی را که دولت کند یاوری           که آرد که با او کند داوری

ــرادر اعظــم همایــون بــا ده کــس از همراهــان مســلحْ  در ایــن وقــت ســعیدخان ب
بــه بهانــه‌ی مبارک‌بــاد می‌خواســت کــه خــود را بــه سلیم‌شــاه رســانیده کارش 
ــر او  ــزه ب ــی او را شــناختهْ نی ــاگاه فیلبان ــی او را نمی‌شــناخت. ن ــه کس ــرا ک ــازد؛ زی بس
ــان حلقــه‌ی فیــان برآمــده بــدر رفــت.  حوالــه کــرد. و او معاملــه را تصــور کــرده از می
ــا قلعــه‌ی رهتــاس  ــد و سلیم‌شــاه ت ــه ســمت دهنکــوت رفتن ــان بعــد از هــزم ب و نیازی
ــن  ــر ســر ایشــان تعیی ــوی ب ــا لشــکری ق ــس شــیروانی را ب ــرده، خواجــه اوی تعاقــب ک
نمــودهْ خــود بــه آگــره معــاودت فرمــود و از آن‌جــا بــه گوالیــار نهضــت نمــود و خواجــه 
اویــس در نواحــی دهنکــوت جنــگ کــرده منهــزم شــد. و اعظــم همایــون تــا نوشــهره ـ 
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کــه در شــرقی پشــاور بــر ســاحل نهــر ناکمــان واقــع اســت ـ تعاقــب نمــود. سلیم‌شــاه 
ــن  ــرد و در ای ــن ک ــی تعیی ــان در ثان ــر نیازی ــر س ــران ب ــر را شــنیده لشــکر گ ــن خب ای
دفعــه بــاز اعظــم همایــون بــا نیازیــان بــه جنــگ ایســتاد. امــا چــون طالــع یــاوری نکــرد، 
ــاه  ــد. و سیلم‌ش ــاه بردن ــه متصــل کشــمیر اســت پن ــران ک ــه کهک ــوردهْ ب ــت خ شکس
ــه پنجــاب رفــت.  ــردهْ ب ــان حرکــت ک ــرف نیازی ــه ط ــهْ ب خــود جهــت تســکین آن فتن
ــا کهکــران حــرب نمــود. در ایــن وقــت شــخصی در تنگــی راه در  و مــدت دو ســال ب
حینــی کــه سلیم‌شــاه بــه جبــل مانهکــوت صعــود می‌کــرد، بــا شمشــیر برهنــه قصــد 
ــت:  ــزد. بی ــه دیگــر دم ن ــر زد ک ــر کم ــان‌اش ب ــرغ نشــدهْ چن ــرده و او متف سلیم‌شــاه ک

که کرد برق پرندش ز سنگ خاره گذر چنان به تارک او راند تیغ زهر شکاف 	
چــون کهکــران مغلــوب شــدند، اعظــم همایــون و ســعیدخان بــرادرش بــه کشــمیر 
ــهْ جنــگ نمــود و  ــر ایشــان گرفت ــم سلیم‌شــاه ســر راه ب رفتنــد و حاکــم کشــمیر از بی
اعظــم همایــون و ســعیدخان را بــه قتــل رســانیدهْ ســرهای ایشــان ]را[ خدمــت پادشــاه 
فرســتاد. چــون سلیم‌شــاه از آن مهــم فــراغ یافــت، مراجعــت نمــودهْ بــه آگــره شــتافت. 
ــار آب  ــه کن ــودهْ ب ــراق مراجعــت نم ــه همایون‌شــاه از ع ــید ک ــر رس ــت خب ــن وق در ای
ــر گلــو نهــاده خــون می‌گرفــت. بــه  ــو1 ب نیــاب رســید. و در آن ســاعت سلیم‌شــاه زل
مجــرد اســتماع فی‌الفــور ســوار شــده بــه حــرب دشــمن روان شــد و غیــرت جبلــی او 
ــرده منــزل نمــود.  ــروه مســافت قطــع ک ــه ســامان اســباب نگذاشــتهْ روز اول ســه ک را ب
ــل  ــن تعجی ــد و او در رفت ــه بودن ــات رفت ــر پرکن ــت گاوان توپ‌کــش2 ب چــون در آن وق
ــوپ بکشــند و بدیــن ســرعت متوجــه لاهــور شــد.  ــادگان ت ــود کــه پی ــه فرم داشــت، ب
ــار  ــه گوالی ــوده ب ــاودت نم ــز مع ــرم او نی ــود، لاج ــه ب ــس رفت ــاه واپ ــون همایون‌ش چ
ــوس  ــاز داشــت، محب ــه قــوت و شــوکت امتی ــرای خــود را کــه ب رفــت و هرکــس از ام
ــد او را  ــه اهــل هن ــود ک ــی از آن خواص‌خــان ب ــه یک می‌ســاخت و می‌کشــت. چنان‌ک
ــارک نیامــدهْ  ــی می‌گفتنــد.3 از ایــن جهــت قتــل او مب ــا دانســتهْ خواص‌خــان ول از اولی
ــون  ــدهْ از شــدت5 وجــع6 خ ــاه برآم ــد سلیم‌ش ــی4 در مقع ــی دنبل ــدک فرصت ــد از ان بع
ــه ســال شمســی  گرفــت و هــوا در آن تصــرف نمــودهْ بعــد از آن‌کــه از ســلطنت‌اش ن

ــود، درگذشــت. بیــت: گذشــته ب
چند غبار ستم انگیختن           خون دل بی‌گنهان ریختن

1. زالو
2. اصل: توپ‌کشی

3. تاریــخ فرشــته هیــچ اشــاره‌ای بــه ایــن داســتان نکــرده، برعکــس از ادعــای مهدویــت شــیخ علائــی و فشــار 
ــه اســت.  ــرای ســرکوب و طــرد ایــن شــیخ ســخن گفت ــر سلیم‌شــاه ب ــدالله ســلطانپوری ب ملاعب

رک: تاریخ فرشته، ص 232
4. دمل، جوش چرکی

5. اصل: شده
6. درد، بیماری
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ــر  ــار ب ــرا در گوالی ــه اتفــاق ام چــون سلیم‌شــاه فــوت شــد، پســرش فیروزخــان ب
ــه  ــان ک ــد نظام‌خ ــان ول ــه مبارزخ ــود ک ــته ب ــه روز نگذش ــوز س ــت و هن ــت نشس تخ
ــودهْ  ــول نم ــود را مقت ــرزاده‌ی خ ــود، خواه ــاه ب ــرادرزن سلیم‌ش ــاه و ب ــرادرزاده‌ی شیرش ب
ــا منکوحــه‌ی خــود  ــرض مــوت ب ــل از م ــر گاه ایالــت نشســت. گوینــد سلیم‌شــاه قب ب
ــان  ــرادرت را از می ــا ب ــازت ده ت ــت داری اج ــود را دوس ــر خ ــر پس ــه اگ ــت ک می‌گف
ــور  ــرادرم را از وف ــداً خــار راه پســر تســت. منکوحــه‌اش می‌گفــت کــه ب ــردارم کــه لاب ب
ــده نبخشــود.  ــودْ فای ــه نم ــد سلیم‌شــاه مبالغ ــروبرگ شــاهی نیســت. هرچن ــی س عیاش
ــادل  ــه محمدشــاه ع ــود را ب ــود. و ]مبارزخــان[ خ ــه ب ــه گفت ــان شــد ک ــت چن ــا عاقب ت
ملقــب ســاخت و بــه واســطه‌ی عــدم قابلیــت مهمــات عمــده‌ی ســلطنت را بــه ارازل و 
اوبــاش حوالــه کــرد. همــوی‌ نــام هنــدو را کــه بقــال بــود، شــحنه‌ی بــازار کــردهْ صاحــب 

ــت: ــد. بی ــار ملــک و مــال گردانی اختی
نخروشد آن‌کس که خس‌پرور است         خسی دیگر و خسروی دیگر است
چـو کـار بـزرگان به خردان سپرد          ببین تا سرانجام چون کشت خورد

و خود به شرب مدام و صحبت زنان مغنیه1 دلارام پرداختهْ گفتی شعر: 
قوموندی شادبین مـدامک          فی کاسها قد دارت‌الارواح و تغنمو
فـالـوقت طاب بقربـکم           راق‌الــــشراب وراقــه‌الـارواح

نظم: 
بده جام می ای سرو سهی زود        که زود از ما جهان خواهد تهی بود
می جـان‌پرورم ده در صبوحی          فــان‌الـراح ریحـالی و روحـی

چــون بــذل و زربخشــی ســلطان محمدشــاه تغلق‌شــاه2 شــنیدهْ تقلیــد او 

1. رامشگر، مطربه
2. پــس از آن‌کــه ســلطان غیاث‌الدیــن تغلق‌شــاه از ســاطین خلجــی در ســنه‌ی خمــس و عشــرین و ســبعمائه 
ــه حاتم‌بخشــی شــهره  ــه تخــت نشســت. ســلطان‌محمد ب ــاه ب ــت، پســرش ســلطان‌محمد تغلق‌ش ــات یاف وف
ــه پادشــاهی هفــت اقلیــم ســر فــرود نمــی‌آورد و می‌خواســت کــه  ــود عالی‌همــت. ب ــود: »و او پادشــاهی ب ب
حکــم او بــر جــن و انــس نافــذ گــردد و ربــع مســکون را یکــی از بنــدگان او داشــته باشــد. و اگــر اســام 
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ــزاف داد و  ــات گ ــت را انعام ــپاه و رعی ــه بگشــاد و س ــوس در خزین ــوده، در اول جل نم
ــر  ــه ه ــادهْ ب ــان نه ــواری در کم ــای س ــاختهْ در اثن ــر س ــکان تی ــا را پی ــه1 ط ــک تول ی
ــوض‌اش دادهْ  ــه ع ــه دو روپی ــت از خزان ــس آن را می‌گرف ــر ک ــت. ه ــرف می‌انداخ ط
ــاد داد.  ــر ب ــی ب ــدک فرصت ــاه را در ان ــاه و سلیم‌ش ــه‌ی شیرش ــذا خزان ــتانیدند. له می‌س
ــم‌اش  ــاع ناملای ــه از اوض ــرای افاغن ــت، ام ــد درگذش ــال از ح ــوی بق ــلط هم ــون تس چ
رنجیــدهْ جملگــی ســر از اطاعــت‌اش پیچیدنــد و از هــر طــرف فتنــه‌ی خوابیــده بیــدار 
ــی را در دل‌هــا و نظرهــا وقــری نمانــدهْ رونــق و نظــام از ســلطنت‌اش رخــت  شــدهْ عدل
بربســت. و عدلــی در پــی تدبیــر کار شــده، ابراهیم‌خــان را کــه شــوهر خواهــرش بــودْ 
ــزد  ــه ن ــردهْ او در شــب گریخت ــف ک ــه واق ــود. زن‌اش او را از آن حادث ــن نم اراده‌ی گرفت
ــازی را  ــی عیســی‌خان نی ــود رفــت. و عدل ــدر خــود غازی‌خــان کــه حاکــم هنــدون ب پ
بــه تعاقــب تعییــن2 کــرد و مذکــور در قریــب کالپــی بــه ایشــان رســیدهْ جنــگ کردنــد 

ــب داشــت.  ــده دســت از تعاق ــزم ش ــی‌خان منه و عیس
ــد و  ــرف ش ــی را متص ــک دهل ــت دارالمل ــم آوردهْ نخس ــکر فراه ــم لش و ابراهی
ــر نواحــی آن حــدود را قابــض  ــره شــتافت و اکث ــه آگ ــده ب ــام خــود خوان ــه ن ــه ب خطب
ــه  ــردهْ متوج ــوچ ک ــار ک ــار از چت ــی ناچ ــانید. عدل ــم رس ــام به‌ه ــتقلال تم ــتهْ اس گش
ــس  ــان ک ــید، ابراهیم‌خ ــگ رس ــر گهن ــار نه ــه کن ــون ب ــد. چ ــان ش ــع ابراهیم‌خ دف
ــون و  ــم همای ــان و اعظ ــین‌خان و بهادرخ ــر حس ــه اگ ــرد ک ــام ک ــتادهْ پیغ ــزد او فرس ن
جمعــی دیگــر از امــرای کبــار آمــدهْ لــوازم عهــد و میثــاق در میــان آرنــد، البتــه بلاتغافل 
ــال داشــت و  ــان را ارس ــی ایش ــی و کم‌حزم ــی از بی‌عقل ــود. عدل ــم نم ــت خواه ملازم
ابراهیم‌خــان جملــه را بــه حســن ســلوک بــا خــود متفــق ســاختهْ بــر مخالفــت عدلــی 
اصــرار نمــود و عدلــی را در آن صــورت پــا از رکیــب و از تــن شــکیب رفتــه، راه چتــار 
ــت  ــه‌ی ریاس ــر اریک ــاب دادهْ ب ــاه خط ــود را ابراهیم‌ش ــان خ ــت و ابراهیم‌خ ــش گرف پی

نشســت. 
ــد و  ــاه می‌ش ــرعم شیرش ــه پس ــاب ک ــم پنج ــور حاک ــان س ــت احمدخ در آن وق
ــی و اســتیلای ابراهیم‌شــاه  ــی عدل ــر زبون ــود، چــون خب ــه‌ی او ب ــر در حبال یــک خواه

موروثــی مانــع نبــودی، دعــوی انــا ربکم‌الاعلــی کــردی. ســخاوتی داشــت کــه گنــج بــه درویــش دادی و آن 
ــگام  ــودی و هن ــک‌روزه‌ی او ب ــن عطــای ی ــم و معــن کم‌تری ــر نپنداشــتی و بخشــش مدت‌العمــر حات را حقی

بــذل و ایثــار غنــی و فقیــر و آشــنا و بیگانــه در نظــر همــت‌اش یکســان نمــودی«.
محمدقاسم هندوشاه، تاریخ فرشته، ج 1، ص 133

ــد: داســتان‌های  ــن می‌گوی ــده، چنی ــک حاتم‌بخشــی‌های ســلطان‌محمد تغلق‌شــاه را دی ــه از نزدی ــن بطوطــه ک اب
]گشــادبازی‌های[ وی زبانــزد خــاص و عــام اســت و از کثــرت شــیاع بــه حــد تواتــر رســیده و کشــورهای 

نزدیــک هنــد ماننــد یمــن و خراســان و فــارس پــر از ایــن حکایــات اســت.
ابن بطوطه، سفرنامه، ج 2 ، ص 83

1. شاید قرص یا تکه
2. اصل: تعین
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ــرای  ــه از ام ــدهْ هیبت‌خــان و تاتارخــان را ک ــد آم ــوس شــاهی پدی ــز ه شــنید، او را نی
ــه سکندرشــاه مخاطــب ســاخت. و  ــردهْ خــود را ب ــا خــود متفــق ک ــد، ب سلیم‌شــاه بودن
ــردهْ از ایــن  ــا ده‌هــزار ســوار از لاهــور متوجــه آگــره شــد و قریــب بــه شــهر منــزل ک ب
ــون  ــتافت. چ ــتقبال ش ــه اس ــال عظمــت ب ــوار در کم ــزار س ــاه هفتاده ــرف ابراهیم‌ش ط
سکندرشــاه عظمــت و قــوت او مشــاهده کــرد، از آمــدن نــادم شــدهْ از در صلــح درآمــدهْ 
ــور خــدم و حشــم  ــه وف ــه او واگــذارد1. ابراهیم‌شــاه ب ــه پنجــاب را ب ــود ک التمــاس نم
ــار  ــار گهرب ــرد و از گفت ــی نک ــات سکندرشــاه التفات ــه ملایمــت و تملق ــرور شــدهْ ب مغ

ــادات2 حــرب نمــود. نظــم: ــا شــیخ ســعدی شــیرازی بهــره‌ور نشــده، مب مولان
حذر کن ز پیکار کمتر کسی           کـه از قـطره سیلاب دیـدم بسی

مـزن تـا تـوانی بـر ابرو گره           که دشمن اگرچه زبون دوست به
ــه حکم‌الحــرب خدعــه از راه  ــد، ب ــدان نمی‌دی ــرد می سکندرشــاه چــون خــود را م
حیلــه درآمــدهْ علــم خــود را بــا امــرا کــرده، در برابــر خصــم بداشــت و خــود بــا جمعــی 
از جوانــان کاردیــده در کمیــن ایســتاد. و پادشــاه ابراهیــم در حملــه‌ی اول لشــکر پنجاب 
را شکســت دادهْ چــون ســپاه‌اش بــه تــاراج اشــتغال ورزیدنــد، سکندرشــاه فرصــت دیــدهْ 
ــر قلــب  ــر زنــد، ب ــر مشــتی کبوت ــن‌گاه برآمــد و چــون شــاهینی کــه خــود را ب از کمی
شــاه‌ابراهیم تاخــت و اکثــر ایشــان را بــه نیــروی دســت مــردی از پــای انداخــت. بیــت:

بـه روز نـبرد آن یـل ارجـمند          به شمشیر و خنجر به گرز و کمند
یـلان را سـر و سینه و پا و دست برید و درید و شکست و ببست 	

ــی و  ــدهْ دهل ــاب ش ــاه کامی ــت و سکندرش ــنبل رف ــه س ــراراً ب ــم ف ــاه ابراهی پادش
آگــره را متصــرف شــد و بــر تخــت آگــره جلــوس نمــودهْ اکابــر و امــرای افاغنــه را هــر 
ــرا کــه یکــی از  ــی نیســت؛ زی ــر شــما تفوق ــرا ب ــه تشــریفات نواختــه گفــت: م یــک ب
شــمایم. هــرگاه بــه طــوع3 و رغبــت ریاســت مــرا خواهانیــد، پــس کمــر همــت بربندیــد 
ــل همایون‌شــه  ــرا کــه مث ــد؛ زی ــد آی ــی پدی ــا از برکــت اتفــاق شــما حکومــت را رونق ت
ــان  ــد، از می ــه نمی‌دانی ــن رتب ــته‌ی ای ــرا شایس ــر م ــت و اگ ــخت در قفاس ــمنی س دش
خــود هــر کــه لایــق ایالــت اســت او را بــر ســریر خلافــت نشــانید تــا مــن نیــز چــون 
ــرا کــه پســرعم شیرشــاه  ــم. ایشــان جــواب دادنــد کــه مــا ت شــما ]از وی[ اطاعــت نمای

ــم. ــا درآری ــان‌ات را از پ ــدور بدخواه ــم و حتی‌المق ــول داری ــه پادشــاهی قب ــی ب مرحوم
بعــد از تحلیــف ایمــان و تأکیــد عهــد و پیمــان اسکندرشــاه بــه فــراغ و اطمینــان 
ــت  ــت دول ــه مرافق ــران ب ــه از ای ــون در آن زودی همایون‌ش ــت. چ ــت پرداخ ــه حکوم ب
ــی  ــه دهل ــه ب ــه آمــدهْ داخــل پنجــاب شــد و تاتارخــان از محــال رهتــاس گریخت صفوی
ــه در  ــدند؛ چنان‌ک ــرف ش ــرهند متص ــا س ــداده ت ــت ن ــب را از دس ــان تعاق ــد و مغ آم

1. اصل: واگذارند
2. با دشمنی آشکار

3. میل
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تاریــخ فرشــته نوشــته ]شــده[ اســت: پــس سکندرشــاه در صــدد دفــع همایون‌شــه شــدهْ 
پنجاه‌هــزار ســوار را بــه ســرکردگی تاتارخــان مذکــور و هیبت‌خــان بــه مدافعــه‌ی ایشــان 
ــد. از آن  ــزل کردن ــار آب بجــوره1 من ــه کن ــاب ب ــروب آفت ــرد و ایشــان وقــت غ ــزد ک نام
ــا شــهزاده جلال‌الدیــن  ــار شــاه‌همایون و ب ــرای کب طــرف بیرم‌خــان ترکمــان ـ کــه از ام

ــی2 مأمــور بــود ـ رســید بــا ایشــان جنــگ درپیوســت.3  اکبــر بــه قراول
ــرد،4  ــه جــای خــود مراجعــت ک ــه واســطه‌ی تاریکــی هرکســی ب بعــد از آن‌کــه ب
افاغنــه بــه واســطه‌ی ســردی هــوا آتــش بســیار افروختنــد. بیرم‌خــان ترکمــان را از عمــل 
ایشــان دل‌گــرم شــدهْ هــزار نفــر را در خفیــه با خــود برداشــتهْ از ایــن طرف آب بــه مقابل 
ــه  ــد؛ چنان‌ک ــاران کردن ــان گلوله‌ب ــر ایش ــش ب ــعاع آت ــروی ش ــه نی ــهْ ب ــان رفت اردوی ایش
ــه  ــی ب ــه از بی‌تاب ــد و بقی ــر خــاک هــاک افتادن ــا داده ب ــاد فن ــه ب ــر ب ــه س ــر افاغن اکث
بهانــه‌ی ســواری جنــگ آهنــگ دهلــی نمودنــد. تاتارخــان و هیبت‌خــان اگرچــه ســاعتی 
ــراد را لنــگْ از فیل‌هــا5  درنــگ کردنــد، لیکــن چــون عرصــه را تنــگ دیدنــد و اســب م
هراســیده رخ برتافتنــد و در دهلــی بــه خدمــت پادشــاه شــتافتند. لهــذا سکندرشــاه دفــع 
آن فتنــه‌ی ســترگ را موقــوف بــه نهضــت دانســتهْ بــا هشــتادهزار ســوار روانــه‌ی پنجــاب 
ــا  ــز ب ــه نی ــت. همایون‌ش ــهره تحصــن جس ــه‌ی نوش ــان در قلع ــان ترکم ــد و بیرم‌خ ش
لشــکر از لاهــور ایلغــار کــرده، بــه قلعــه‌ی نوشــهره رفــت. و سکندرشــاه ظاهــر نوشــهره 
ــرد  ــدام نب ــی اق ــوده کس ــی نم ــورد اندک ــم زدوخ ــا ه ــد ب ــگاه ســاخت. روزی چن را منزل
نمی‌کــرد. تــا آخــر در ســلخ6 رجــب ســنه‌ی نه‌صدوشــصت‌ودو هجــری افاغنــه صــف‌آرا 
گشــته بــه جنــگ شــتافتند. امــا بــه حکــم »و مــا النصــر الا مــن عنــدالله« هزیمــت یافتند 
ــتافت و در آن‌جــا  ــال ســوالک ش ــه جب ــردهْ ب ــدرود ک ــاج و تخــت را پ ــاه ت و سکندرش

ــات یافــت. ــه در آن‌جــا وف ــه رفت ــه بنگال ــاب شــده و ب ــز از تعاقــب بیرم‌خــان بی‌ت نی
در حینــی کــه سکندرشــاه بــه قصــد دفــع مغــل روانــه‌ی پنجــاب شــد، ابراهیم‌شــاه 
ــز همــوی بقــال را  ــی نی ــی آمــد. و عدل ــردهْ از ســنبل بــه کالپ افغــان ســرانجام ســپاه ک
ــال بــه قلــع او ارســال کــرد. همــوی مذکــور نخســت  بــه فــال نیــک بــا توپخانــه و افی
ــد  ــب آم ــرده غال ــگ ک ــا او جن ــی ب ــی کالپ ــته، در نواح ــم دانس ــاه را اه ــع ابراهیم‌ش دف
ــب را  ــال تعاق ــوی بق ــت و هم ــه رف ــه بتائ ــان ب ــود غازی‌خ ــدر خ ــزد پ ــم در ن و ابراهی
ــرد. در آن وقــت چــون محمدخــان ســور حاکــم بنگالــه  از دســت نــدادهْ محصــورش ک
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لشــکر کشــیده متوجــه تســخیر چتــار بــود، لاجــرم همــوی مذکــور حســب‌الامر عدلــی 
ــی  ــم تعاقــب او کــرده از همــت عدل تــرک محاصــره کــردهْ متوجــه چتــار شــد و ابراهی
بــاز شکســت خــورده بــه پــدر پیوســت. و بعــد از چنــدی ابراهیم‌شــاه بــه تهتــه رفتــه 
بــا راجــه‌ی آن‌جــا ـ ]راجــه رامچنــد[ ـ جنــگ کــرده اســیر شــد و راجــه‌ی مذکــور او را 
ــه‌ی  ــه افاغن ــا این‌ک ــردی. ت ــان ســلوک ک ــه شــکل ملازم ــر تخــت نشــانیده و خــود ب ب
ــادهْ ابراهیم‌شــاه را از  ــاق افت ــی اتف ــود، نزاع ــوه ب ــم مال ــه حاک ــادر ک ــاز به ــا ای ــه را ب بیان

نــزد راجــه رامچنــد مذکــور خواســته پادشــاه کردنــد.
پادشــاه ابراهیــم چــون زور دســت ایــاز بهــادر را نداشــت، بــه ولایــت اودیســه رفت. 
ــه  ــه ـ ک ــک اودیس ــر ممال ــان ب ــی افغ ــلیمان کران ــج س ــنه‌ی نه‌صدوهفتادوپن ــا در س ت
اقصــی ممالــک بنگالــه اســت ـ دســت یافــت و پادشــاه ابراهیــم را بــه عهــد و پیمــان 
اطمینــان دادهْ بــه مجــرد رســیدن گرفتــه بــه قتــل‌اش رســانید و بــه قــرار]ی[ کــه مذکــور 
ــی بــه مرافقــت‌اش  ــی پیوســتْ عدل شــد، چــون همــوی بقــال بــه چتــار رفتــه بــه عدل
ــی جنــگ ســخت کــردهْ محمدخــان کشــته  پیرمحمدخــان ســور حرکــت کــرده در کالپ
ــی مظفــر و منصــور بــه چتــار مراجعــت کــرد. چــون از آمــدن همایون‌شــاه  گشــته، عدل
ــی شــدهْ همــوی  و شکســت سکندرشــاه شــنید، پــس درصــدد اســترداد دارالملــک دهل
بقــال را ـ کــه وزیــرش بــود ـ بــا پنجاه‌هــزار ســوار و پانصــد فیــل روانــه‌ی دهلــی کــرد 

و خــود بنابــر مخالفــت نمــودن امــرای افاغنــه از قلعــه‌ی چتــار نرفــت.
ــاه  ــه همایون‌ش ــنید ک ــت ش ــید، در آن وق ــره رس ــی آگ ــه نواح ــون ب ــوی چ هم
وفــات یافتــه بــه دارالملــک آخــرت شــتافته اســت، خرســند1 شــدهْ در حرکــت ســرعت 
کــرد. امــرای مغــل کــه در آن بلــد بودنــد، بی‌جنــگ بــه دهلــی رفتنــد و همــوی مذکــور 
آگــره را بــه کســان خــود ســپردهْ متوجــه تســخیر دهلــی شــد. تــردی بیــگ مغــل حاکــم 
آن‌جــا مقابلــه‌ی او کــرده بــه جنــگ پیــش آمــد و شکســت خــوردهْ نــزد اکبرشــاه بــن 
ــز متصــرف  ــی را نی ــال دهل ــال از جــال اقب ــور رفــت و همــوی بق همایون‌شــاه در لاه
شــدهْ عــازم تســخیر پنجــاب شــد. لاجــرم بیرم‌خــان ترکمــان ـ کــه وزیــر اکبرشــاه بــود 
ــز  ــی فرســتاد و خــود نی ــه دهل ــی ب ــا جمع ــول را ب ــان مغ ـ پیش‌دســتی نمــودهْ خان‌زم
ــال حشــمت ایشــان را  ــا کم ــال ب ــوی بق ــد. هم ــه ش ــته روان ــاه را برداش ــب پادش از عق
ــردهْ  ــر ک ــن رخ نمــود و مردانگــی واف ــی فریقی ــرد. در نواحــی پانی‌پــت تلاق اســتقبال ک
صفــوف مغــول را تمامــاً برهــم زد. لیکــن چــون اراده‌ی حــق تعالــی بــه خرابــی دولــت 
ــار داده  ــش از آن اخب ــال پی ــد س ــودی چن ــد ل ــیخ احم ــه ش ــود، چنان‌ک ــه ب ــه رفت افاغن

بــود کــه گفتــه خواهــد شــد.
در حینــی کــه افاغنــه مشــغول تــاراج شــدندْ بــه حســب اتفــاق جمعــی از مغــول 
دچــار همــوی بقــال شــدهْ در وقتــی کــه او تنهــا بــود او را شــناختهْ فیــل‌اش را در میــان 

1. اصل: خورسند
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ــه  ــد و ب ــن بردن ــه خدمــت شــهزاده جلال‌الدی ــده دســتگیر ســاخته ب ــد و او را زن گرفتن
ــی رســید، زبــون و ضعیــف  ــر بــه عدل حکــم شــهزاده بــه قتــل رســید. چــون ایــن خب
ــان  ــر محمدخ ــان پس ــت خضرخ ــن وق ــاد و در ای ــام افت ــق و نظ ــده کارش از رون ش
ــون  ــش خ ــد خواه ــه قص ــتهْ ب ــت انگاش ــهْ فرصــت را غنیم ــم بنگال ــان حاک ــور افغ س
ــز بــه مقابــل‌اش  ــی نی ــد. عدل ــی لشــکر کشــید و خــود را بهادرشــاه نامی ــر عدل پــدر ب
ــز از تصــادم و  ــرده در جنــگ کشــته گردیــد و دولــت بهادرشــاه نی حرکت‌المذبوحــی ک
تراکــم دولــت چغتاییــه بــه انجــام رســید و دولــت افاغنــه‌ی ســور منقــرض شــد و افاغنه 
ــا  ــپردند.1 ام ــر س ــه جمــال اضمحــال س ــن ب ــر جلال‌الدی ــت اکب ــی در تحــت رای مدت
ــد.  ــی کردن ــال ترق ــاه‌جهان کم ــرش ش ــر و پس ــد جهانگی ــن محم ــت نورالدی در حکوم
ــدق  ــه مص ــب‌نامه‌ی افاغن ــف نس ــی مصن ــان لوده ــواب خان‌جه ــوال ن ــه اح چنان‌ک
ــیدهْ  ــان رس ــه ایش ــی ب ــی خراب ــب بس ــت اورنگزی ــن در ریاس ــت. لیک ــال اس ــن مق ای
چنان‌کــه اکثــر تــرک مولــد و پــدرود مســقط‌الرأس گفتــهْ خــود را بــه  نواحــی کوهــات 

و پشــاور از وســط هنــد کشــانیدند.

1. ملاهایــی چــون درویــزه، منشــأ ایــن انقــراض را در گمراهــی افاغنــه و بیعت‌شــان بــا پیــر روشــان می‌بیننــد: 
ــس  ــان اول ــگام در می ــدا شــدند آن هن ــوزون پی ــن‌کلال نام ــک ملعــون و جمــال دی ــر تاری ــه پی ــی ک »در زمان
]یوســف‌زایی[ تفرقــه افتــاد. بعضــی بــه دعــوت فقیــر بــه راه محمــدی ثابت‌قــدم شــدند و بعضــی بــه دعــوت 
ــار  ــر و غضــب اکبرپادشــاه گرفت ــه قه ــس ایشــان ب ــه اول ــود ک ــم ازان ب ــد گشــتند. ه آن متمــردان گمــراه اب

شــدند. اکثــر ایشــان بــه بنــد و تــاراج رفتنــد. مملکــت را از ایشــان گرفتنــد«. 
آخون درویزه، تذکره‌الابرار و‌الاشرار، ص 31  
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ــی کامــل نیســت کــه  ــراً از احــوال ایــن طایفــه‌ی جلیل‌القــدر چنــدان اطلاع ظاه
ــد از  ــر بع ــد. مگ ــه کجــا آمدن ــاز ب ــرر داشــتند و ب ــدام موضــع تق ــان نخســت در ک این
ــت.  ــرده اس ــان را ک ــزارش ایش ــار گ ــان اظه ــرزا مهدی‌خ ــه می ــاه ک ــت نادرش ــان دول زم
ــردار  ــزد س ــی از ن ــیارْ کتاب ــعی بس ــد از س ــردگار بع ــت ک ــار از عنای ــن در قنده لیک
محمدعلم‌‌خــان بــن ســردار رحم‌دل‌خــان بــه دســت آمــد کــه در آوان دولــت ســدوزایی1 
تألیــف شــده بــود و مصنــف مذکــور آن‌چــه از نزدیــک و دور بــه منصــه‌ی ظهــور آورده 
ــا کتــب دیگــر موافقــت  ــز چــون ب ــردد و نی ــن مســطور می‌گ ــرای اطــاع طالبی ــود، ب ب
دارد، لهــذا خالــص‌اش می‌نــگارد.2 بدیــن صــورت کــه از قــرار]ی[ کــه مذکــور شــدْ چــون 
از عبدالرشــید پتهــان بــه عنایــت قــادر منــان ســه فرزنــد ـ کــه عبــارت از ســره بنــی و 
بتنــی و غرغشــت باشــد ـ پیــدا شــد، پــس از چنــدی از ســره بنــی کــه فرزنــد کلان بــودْ 
یــک پســر مســما بــه شــرخیون و دیگــری مســما بــه خرشــیون تولــد شــدند. چنان‌کــه 
در کتــاب مــرآت افاغنــه کــه از تألیفــات نــواب خان‌جهان‌خــان لودهــی اســت، مذکــور 
اســت و نیــز نــواب مذکــور گویــد کــه ایــن اســامی از تصرفــات لهجــه‌ی افاغنــه بدیــن 
ــه شــرخیون در اصــل شــرف‌الدین و خرشــیون خیرالدیــن  ــده اســت؛ و الا ن ــرار گردی ق
اســت. بــه هــر صــورت از شــرخیون یــک پســر مســما بــه تریــن تولــد شــد و از تریــن 
ســه پســر مســما بــه تــور و ســپین و اودل پیــدا شــدند و اودل اگرچــه خردســال3 بــود، 
ــه  ــت؛ چنان‌ک ــن اس ــر تری ــرد و اودل پس ــام ک ــات او را قایم‌مق ــن وف ــدرش در حی پ
ــو  ــی خ ــن م ــه »تری ــد ک ــود می‌گوین ــن خ ــه فی‌مابی ــت ک ــان اس ــل ایش ضرب‌المث
ــس پــدرم هســتی. و اودل مذکــور بعــد از  ــی اگــر تریــن هســتی پ ــی« یعن هــه پــار ی
ــندیده‌  ــده و اخــاق پس ــه شــغل ریاســت پرداخــت و از اوصــاف حمی ــدر ب ــت پ رحل
ــی را از خــود ســاخت. بعــد از آن‌کــه از عمــرش یک‌صدوپنــج  تمــام طایفــه‌ی ســره بن
ســال ســپری شــد، بــه دار بقــا رحلــت کــرد و از او پســری مســما بــه زرر مانــد و او نیــز 

1. اصل: صدوزائی
2. امــا خالــص از نــام و نشــان و نویســنده‌ی ایــن کتــاب چیــزی نمی‌گویــد؛ شــاید بــه ایــن دلیــل کــه می‌دانســت 

روزی آینــدگان ســراغ ایــن منبــع نــادر خواهنــد رفت.
3. اصل: خوردسال
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ــده و یک‌صدوبیســت ســال  ــی گذرانی ــره بن ــه‌ی س ــرکردگی طایف ــه س ــدر ب ــرار پ ــه ق ب
عمــر کــرد. گوینــد ســه پشــت اولاد خــود را دیــد و از او چنــد پســر بــه یــادگار مانــد: 
ــی و اولاد ســلیمان را  ــور را نورزای ــور و ســلیمان و اســحاق و عیســی. چنان‌کــه اولاد ن ن

ــد.  ــحاق‌زایی می‌گوین ــحاق را اس ــی و اولاد اس اخاوگان
ــوس  ــرکردگی ال ــه س ــدر ب ــت پ ــرار وصی ــه ق ــی ب ــی مدت ــه عیس ــس از آن‌ک پ
پرداخــت، لــوای عــزم بــه صــوب آخــرت افراخــت و از او ســه فرزنــد مســما بــه زیــرک 
و علــی و ادو باقــی مانــد. و زیــرک کــه فرزنــد کلان‌اش بــود و نیــز در زیرکــی طــاق و 
در هوشــیاری شــهره‌ی آفــاق بــود، بــه موجــب پــدر بــه الــوس‌داری قیــام ورزیــد. بعــد از 
ــی  ــی ابدال ــرار گفتــه‌ی مولــف شــجره‌ی افغان آن‌کــه مــدت یک‌صدوچهــل ســال را از ق
ــد. و  ــی جهانی ــارگاه جاودان ــه ب ــی ب ــد، مرکــب عــزم از ســرای فان ــی گذرانی ــه خوب )!( ب
ــی  ــل ـ باق ــی و فوف ــارک و الکــو و مس ــه ی ــما ب ــز ـ مس ــه از او نی ــد نرین ــار فرزن چه
ــده  ــی ش ــرک منقض ــر زی ــال از عم ــت س ــدت یک‌صدوبیس ــه م ــی ک ــد. در فرصت مان
ــا ایشــان گفــت  ــود، اجــاس عــام نمــودهْ ایــات و اولاد خــود را حاضــر ســاخت و ب ب

کــه بیــت: 
دولت اگر دولت جمشیدی است         موی سفید آیت نومیدی است

روز شــبابم بــه شــام شــیب1 بــدل شــد. اکنــون از ایــن فرزندانــم هــر کــدام را کــه 
ــی  ــه قایم‌مقام ــا ب ــد ت ــر بگویی ــه صــاح همدیگ ــد ب ــی خــود می‌دانی ــق بزرگ شــما لای
ــارک‌الله  ــه »ب ــد ک ــی گفتن ــره بن ــه س ــای طایف ــام رؤس ــرم تم ــم. لاج ــت کن ــود وصی خ
ــر  ــر س ــی‌اش ب ــتار بزرگ ــاد. دس ــارک ب ــارک مب ــه ب ــت ب ــی و ریاس ــارک« ملک علی‌المب
ــاد  ــرا کــه حســن ســلوک‌اش از اخــاق ملــوک ی ــارک؛ زی ــد و کلاه حکومــت‌اش تب نهی
ــمایم  ــد. از ش ــاد می‌ده ــر ب ــمنان را ب ــر دش ــن عم ــت‌اش خرم ــرق سیاس ــد و ب می‌ده
مــکارم اخــاق‌اش دمــاغ آمانــی2 عطرســای اســت و از نســایم محاســن آداب‌اش ریــاض 
ــوس  ــود و الحــاح3 ال ــی ب ــدان راض ــز ب ــدرش نی ــرک پ ــزای. چــون زی ــی فرحت‌اف کامران
ــرد. و از  ــش ک ــام خوی ــده او را قایم‌مق ــند گردی ــد، خرس ــارک دی ــی ب ــم در خان را ه
ــی، مــدت پانــزده ســال کامــل بــارک مذکــور بــه  ــرار فرمــوده‌ی مولــف شــجره‌ی افغان ق
الــوس‌داری طایفــه‌ی افاغنــه و ســرکردگی اقــوام ســره بنــی در حیــات پــدر می‌پرداخــت 
ــا خــود متفــق  ــوس را خــوش‌دل و ب ــی ال ــه تمام و از حســن ســلوک و شــیوه‌ی مرضی
ــی  ــد و کس ــت‌اش نپیچی ــر اطاع ــر از چنب ــدی س ــد اح ــدت مدی ــن م ــاخت. در ای س

ــد. ــداوت‌اش نورزی ــیوه‌ی ع ش
آری به اتفاق جهان می‌توان گرفت

ــد  ــه متفق‌ان ــجاعت‌پژوه افاغن ــروه ش ــف و گ ــن، طوای ــت مورخی ــور جماع جمه

1. پیری، کهنسالی
2. پناه

3. التماس، پافشاری
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ــیوه‌ی شــجاعت طــاق و  ــه در ش ــود؛ چنان‌ک ــرک ب ــارک ارشــدترین اولاد زی ــه ب ــر این‌ک ب
در جــود و ســخا شــهره‌ی آفــاق بــود. در هنگامــی کــه در میــدان گیــرودار پــا افشــردیْ 
ــم  ــر عال ــوال1 ب ــود و ن ــت ج ــه دس ــی ک ــردی و آوان ــتان ب ــتم دس ــم دلاوری از رس رس
ــیْ بل‌کــه  گشــودیْ حاتــم را ماتــم و معــن را طعــن افــزودی. در تمــام طوایــف ســره بن
ــان ترحــم و  ــه چن ــی و انســانی ب ــدان رشــادت و دل‌آرای ــی ب ــه جوان ــوام افاغن در کل اق
ــرادر  ــدی ب ــود. اگرچــه چن ــده ب ــود نیام ــه عرصــه‌ی وج ــدم ب ــم2 ع شــفقت‌فزایی از کت
ــد و  ــارک رنجانی ــود را از ب ــدر خ ــرک، پ ــس4 زی ــس3 و تلبی ــه تدلی ــل ب ــرش پوپ اصغ
ــرام  ــراد در مضمــار م ــهْ مرکــب م ــی را در دســت گرفت زمــام ریاســت طایفــه‌ی ســره بن
جهانیــد، لیکــن از درگاه واهب‌العطایــا چــون بــه مضمــون »رقــم ســلطنت و لقــد کتــب 
ــم  ــی و اس ــام نام ــه ن ــن« ب ــا عبادی‌الصالحی ــران‌الارض یرثه ــد الذک ــن بع ــور م فی‌الذب
ــه مضمــون  ــا وجــود]ی[ کــه ب ــود، فایــده ننمــود. ب ــارک موشــح گردیــده ب ســامی اولاد ب

ــه: ــوی علیه‌الرحم ــاب مول ــرد جن ــحون ف ــدق مش ص
مدتی برعکس باشد کارها          شحنه را دزد آورد بر دارها

مــدت متمــادی ریاســت طوایــف افاغنــه در قبضــه‌ی اقتــدار اولاد پوپــل بــود و بــر 
ــد5. ــم می‌نمودن ــارک تظل اولاد و احفــاد ب

کو زهر بهر دشــمن و کو مهره بر دوست گیرم که مارچوبه کند تن به شکل مار 	
ــز  ــه مرک ــق ب ــید و ح ــک رس ــه اوج فل ــارک ب ــاد ب ــاد اولاد و احف ــه فری ــا این‌ک ت

ــد. ــش آرمی خوی
آخر از حکم الهی حق به مرکز جا گرفت          سرنگونی ماند بر جا فطرت کوتاه را

ــس کــه  ــن واضــح اســت کــه از ب ــر خردمنــدان خرده‌بی ــر آفتاب‌ذخای ــر ضمای و ب
ــداد ایشــان از حــد درگذشــت و ملــک از تظلــم ایشــان پریشــان گشــت، تــا  ظلــم و بی
ــه اریکــه‌ی  آن‌کــه خداونــد ذوالجــال از فضــل بی‌همــال خویــش در ایــن سلســله‌ علی
ــا  ــه‌ی ذات ب ــود و ســایه‌ی هماپای ــت نم ــر وجــود میمن ــه ف ــی را ب ســلطنت و جهانبان
ــر  ــر امی ــن ‌الامی ــر ‌ب ــن امی ــح معین‌الدی ــرت ابوالفت ــأنْ حض ــدگان سکندرش ــرکات بن ب
محمدایوب‌خــان »لازال ظــال رأفتــه ممــدوداً علــی فرق‌المســلمین« ضیابخــش و 
ــگ  ــت‌اش رن ــا برک ــود ب ــود فایض‌الج ــه وج ــتان را ب ــت افغانس ــد و دول ــی گردانی نوران
ــال رســانید. ــه‌ی6 کم ــه اقصی‌الغای ــی ســاختهْ ب ــگ مان ــرت ارژن ــن و غی نگارســتان چی

ز ظلم و جور کار اهل افغان بس که درهم شد          برای انتقام افغان مظلومان مجسم شد
چنان‌کــه در صــدر کتــاب جلــد دوم تاریــخ ســلطانی کــه از حکومــت و ســلطنت 
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طایفــه‌ی بارکزایــی ناقــل اســت و علــت غایــی ســلطنت درانــی را شــامل مرقــوم اســت،1 
ــا  ــابق را ب ــای س ــافْ حکومت‌ه ــده‌ی ص ــاف و دی ــر انص ــه نظ ــی ب ــر کس ــق اگ الح
ــه ریاســت  ــت ک ــد دانس ــه خواه ــر آیین ــنجد، ه ــبحانی بس ــرت ظل‌الس ســلطنت حض
ــا  ــادْ چــون نســبت شــبه2 اســت ب ــه ایــن دولــت خــداداد قوی‌بنی گذشــتگان نســبت ب
یاقــوت رمانــی و جــزع یمانــی در برابــر لعــل بدخشــانی. بهــار ایــام دولــت‌اش چــون ایام 
ــان.  ــی بهجت‌نش ــان آوان خرم ــلطنت‌اش بس ــی روزگار س ــت و خرم ــدان اس ــار خن به
سلســله‌ی نظــام‌اش ماننــد سلاســل3 جبــال متیــن و صفــوف ســپاه نصرانتبــاه‌اش چــون 
بنیــان مرصــوص4 مســتحکم ورزیــن. حــدت تیــغ تیــز خون‌ریــزش زبــان عــدوان5 شــاکی 
ــل  ــخنان در مح ــن س ــون ای ــی. چ ــه حاک ــت محروس ــاق مملک ــعت نط ــت و وس اس
ــرام  ــت خوش‌خ ــرم کمی ــد، لاج ــده و می‌آی ــی6 آم ــت محمدزای ــر دول ــش در ذک خوی
قلــم را گردانیــده بــه مطلــب گرانیــد کــه چــون پوپــل مذکــور بــه هــر تدلیــس و تذویــر 
کــه توانســتْ پــدر را از بــارک رنجانیــده و کــوس قایم‌مقامــی بــه نــام خویشــتن بلنــدآوا 
ــه‌ی  ــه طایف ــا این‌ک ــت. ت ــت می‌پرداخ ــر حکوم ــه ام ــدر ب ــرگ پ ــد از م ــد؛ بع گردانی
کاکــری لــوای خودســری برافراخــت و پوپــل بــا جمعیــت خویــش بــر ســر ایشــان رفتــه، 
ــر ایشــان را مقتــول و مغلــول ســاختهْ یرغمــال7 گرفتــه  ــه درانداخــت و اکث طــرح محارب

ــرد.  مراجعــت ک
همچنیــن بــا طوایــف بلــوچ شــال و کلات محاربــات متواتــره و مقدمــات متکاثــره8 
نمــودهْ اکثــر ایشــان را مضمحــل و مطیــع خویشــتن ســاخت و در اغلــب مقدمــات بــر 
اکثــر دشــمنان خویــش فایــق آمــده، اکثــر طوایــف را مغلــوب ســاخت و بــا بیگلربیگــی9 
ــرد مــودت10 می‌باخــت  محــال قندهــار ـ کــه از طــرف صفویــه حاکــم قندهــار بــود ـ ن
ــه  ــل گذشــت و شــصت‌وپنج ســال را ب ــر پوپ ــه هشــتادونه ســال از عم ــد از آن‌ک و بع

حکومــت نشســت، روانــه‌ی دارالبقــا و عــازم ســرای جاودانــی گشــت.
ــب  ــدرْ حبی ــوت پ ــد از ف ــادو و بع ــوب و ب ــب و ای ــد. حبی ــر مان ــه پس از او س
ــرادر اصغــرشْ بــه خــاف ایــوب بــا وی  پســر بــزرگ‌اش بــه ملکــی پرداخــت و بــادو ب
ــب  ــه حبی ــوب، ب ــوت ای ــد از ف ــن بع ــود و لیک ــه‌اش می‌ب ــده در خان ــریک‌المال ش ش
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ــده  ــده را علی‌ح ــه‌ی1 بن ــه خان ــد ک ــرندْ امی ــوب بی‌س ــان ای ــون یتیم ــه چ ــت ک گف
نماییــد2 تــا سرپرســتی بازمانــدگان اخ مرحــوم بــه وجــه اتــم کــرده شــود. حبیــب  نیــز 
ــال از  ــاه‌ودو س ــه پنج ــد از آن‌ک ــاخت و بع ــده س ــمت‌اش را علی‌ح ــردهْ قس ــول ک قب
عمــرش گذشــت، بســاط زندگانــی نوشــت و چهــار پســرش ـ کــه مســما بــه اســماعیل 
و حســن و بامــی و بوســعید بودنــد ـ از او یــادگار گشــت. بعــد از فــوت‌اش اســماعیل 
ــال تکفــل ریاســت کــرد و حســن را نیــز آن‌ ســودای خــام بــه جــوش  پســر ارشــد خی
آورد. از ایــن جهــت میــان ایشــان نــزاع واقــع شــد. هرچنــد عــم ایشــان بــادوْ ایشــان را از 
ــت  ــه ایشــان گف ــره ب ــده نمی‌بخشــود. بالاخ ــد، فای ــع می‌نمودن ــت من ــل بدعاقب آن عم
کــه صــاح در آن اســت کــه شــما هــر دو از ملکــی دســت برداریــد و ایــن را بــه بامــی 
ــز چــون  ــردد و نی ــه دفــع گ ــان رفــع و فتن ــزاع از می ــا ن ــد ت ــر خــود واگذاری ــرادر اصغ ب
ــورش  ــل ام ــن متکف ــگام رشــادتْ م ــا هن ــرم ت ــادی دارد، لاج ــبت دام ــن نس ــا م ــی ب بام
خواهــم بــود. بــرادران صــاح عــم را کــه فــاح غــم بــود، پســندیده و تــرک نــزاع کــرده 
ــود و  ــالگی ب ــزده س ــن پان ــت در س ــن وق ــی در ای ــد و بام ــی گزیدن ــه کلان ــی را ب بام

الوســات بــه ملکــی او اذعــان کردنــد. 
ــه  ــرش ب ــه عم ــد از آن‌ک ــرد و بع ــر ب ــی بس ــی و خرم ــال مردانگ ــی در کم مدت
هفتادوســه ســالگی رســید، ودیعــت حیــات ســپرد و از او ســه فرزنــد باقــی مانــد مســما 
ــله‌جنبان  ــران‌اش سلس ــی از پس ــد از او کس ــی و بع ــهما و گن ــه ش ــرت و ب ــه نف ب
ــی  ــی3 از روســای طایفــه‌ی ابدال ــد. چنان‌کــه مشــهور اســت کــه جماعت ریاســت نگردی
ــن  ــدر در حی ــن اســت کــه پ ــا و اجــداد همی ــی پرســیدند کــه قاعــده‌ی آب روزی از بام
ــا  ــما ت ــد و ش ــر می‌نمای ــود ام ــی خ ــه قایم‌مقام ــد ب ــل باش ــه قاب ــری را ک ــاتْ پس حی
ــی گفــت کــه مــن بارهــا  ــزی نگفته‌ایــد؛ ســبب چیســت؟ بام اکنــون در ایــن بــاب چی
در عالــم رویــا دیــده‌ام کــه ]حتــا[ یکــی از پســرانم لیاقــت قایم‌مقامــی نــدارد و بعــد از 
مــن کســی ایــن شــغل را تکفــل نمــی‌آرد. مگــر پســر فرزنــد اصغــرم گنــی ـ کــه پیــدا 
شــود ـ ایــن رتبــه را ســزاوار و لایــق ایــن کار اســت. پــس زحمــت عبــث را چــرا کنــم. 
ــی بی‌ســرکرده  ــن شــد کــه تمــام الــوس از پســران‌اش گشــتهْ مدت و آخــر همچنی
ــی پســر بامــی گذشــت و  بســر می‌بردنــد. تــا این‌کــه مــدت هشــتاد ســال از عمــر گن
از او ســه فرزنــد باقــی مانــد: بهلــول و زینــگ و باتــو و چــون بــه واســطه‌ی بی‌ســری در 
میــان الــوس ابدالــی کمــال بدحالــی رخ نمــوده بــود و ایشــان را مــاده‌ی آن معلــوم بــود 
ــی بالــغ شــد،  و رییســی کامــل را از خــدا می‌خواســتند. چــون بهلــول پســر ارشــد بام
ــاس  ــک ثابت‌الاس ــد. »اصلح‌المل ــا دادن ــول رض ــرکردگی بهل ــه س ــظ ب ــان متفق‌اللف ایش
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ــب  ــه‌ی صاح ــرار گفت ــر از ق ــال دیگ ــدرش دوازده س ــاس«.1 و پ ــن بنی‌العب ــل م بالبالی
شــجره‌ی افغانــی ]در قیــد[ حیــات بــود. بعــد از ایشــان فــوت شــد. و چــون یک‌صدوپنج 
ــان ـ از او  ــروف و علی‌خ ــه مع ــما ب ــر ـ مس ــت و دو پس ــول گذش ــر بهل ــال از عم س
باقــی مانــد، بهلــول مشــاهیر الــوس را جمــع کــردهْ در  حینــی کــه معــروف ســی ســاله 
ــر ســرش گذاشــته او را بــه قایم‌مقامــی خــود امــر کــرد و خــود  بــود، دســتار خــود را ب
ــی  ــرور جوان ــه واســطه‌ی غ ــروف چــون ب ــا مع ــدی راه آخــرت برداشــت. ام بعــد از چن
ــتمناکی  ــور و س ــه ج ــی ب ــی و بی‌باک ــال خودرأی ــود، از کم ــعوف ب ــب مش ــه لهوولع ب
ــه  ــز ب ــاخت و نی ــرق س ــوس و متف ــود مأی ــت از خ ــدان جه ــات را ب ــت و الوس پرداخ

واســطه‌ی آزار خلــق حکومــت‌اش زیــاده از ده ســال وفــا نکــرد.
خرابی کند مرد شمشیرزن           نه چندان که دود دل پیره‌زن

و از او فرزنــدی باقــی نمانــد. بــدان جهــت الوســات بــدو راغــب نشــده، ریاســت 
از خانــدان او رخــت بربســت و اموالــی را کــه بــه ظلــم و ســتم اندوختــه بــود، تمامــی 
ــات وی  ــن وف ــر از ازواج‌اش در حی ــون دو نف ــن چ ــد. لیک ــوران ش ــب میراث‌خ نصی
حاملــه بودنــد، بعــد از انقضــای مــدت حمــل و انقــراض درد مخــاض2 هــر دو مخــدره 
ــال‌اش  ــون عی ــز. چ ــری را عزی ــد و دیگ ــام کردن ــر ن ــی را عم ــد. یک ــه آوردن ــد نرین فرزن
ــده و  ــرم ج ــتند، لاج ــان می‌دانس ــاد مظلوم ــار فری ــواده را از آث ــی آن خان ــاب3 ملک ره
ــای  ــد، از بزرگ‌زاده‌ه ــحاق‌زایی بودن ــای اس ــل از خانواده‌ه ــه در اص ــر ک ــده‌ی عم وال
اســحاق‌زایی و آســتان‌های علی‌زایــی بــه جهــت عمــر مســألت و دعــای خیــر 
نمودنــد. چــون امــوال پــدرش تمامــی بــه بــاد رفتــه بــودْ لاجــرم عمــر در غایــت فلاکــت 
ــو  ــیخ اک ــبی ش ــدر شــدْ ش ــرش ب ــه هــال عم ــد از آن‌ک ــرد. بع ــر می‌ب ــی بس و بدحال
علی‌زایــی کــه پیــری بــه غایــت منحنــی و دیرینه‌ســال بــود، بــا خلــو پســرش و منــدو 
نــواده‌اش در خانــه‌ی عمــر نــزول نمودنــد. چــون شــیخ اکــو مــردی بــه غایــت بزرگــوار 
ــی  ــواب خان‌جهــان لوده ــه ن ــرآت افاغن ــاب م ــه خــوارق4 عــادت‌اش در کت ــودْ چنان‌ک ب
مســطور اســت و در خاتمــه‌ی کتــاب فقیــر نیــز امیــد از عطایــای کریــم کارســاز اســت 

1 - بــه خواننــده‌ی کتــاب پیشــنهاد می‌شــود کــه از خیــر فهــم و شــاخه‌بندی ایــن اســامی بگــذرد. ســایه‌ی افســانه 
ــاً و  ــرد اص ــا ک ــوان ادع ــن می‌ت ــه یقی ــه ب ــت ک ــلط اس ــاخه‌بندی‌ها مس ــا و ش ــن نام‌گذاری‌ه ــر ای ــدر ب آن‌ق
ــن افســانه‌های شــفاهی  ــه ای ــخ وجــود خارجــی نداشــته‌اند. نویســندگانی ک ــی در تاری ــن نام‌های ــاً چنی اساس
ــخصیت‌ها  ــردن ش ــس ک ــش و پ ــا و پی ــدی رویداده ــاظ زمان‌بن ــم از لح ــا ه ــز ب ــد نی ــوب کرده‌ان را مکت

ــد. ــر دارن اختلاف‌نظ
رک: شیرمحمدخان، تواریخ خورشیدجهان، صفحه‌ی 175 به بعد

ــدان  ــرائیل‌گرایی را چن ــن بنی‌اس ــه او ای ــد ک ــان می‌ده ــان« نش ــه‌ی افغ ــزاره در »نژادنام ــب ه ــی کات شجره‌نویس
ــه اســت.     جــدی نمی‌گرفت

2. درد زایمان
3. به گمان استخوان

4. امور شگفت‌انگیز، نامعمول
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کــه بــه معــه خــوارق عــادات بــزرگان باقیــه مرقــوم گــردد.1 و نیــز نهایــت معمــر2 بــود؛ 
ــود.  ــیده ب ــالگی رس ــه ســن یک‌صــد س ــو ب ــرش خل ــت پس ــد در آن وق ــه گوی چنان‌ک
لهــذا عمــر مقــدم ایشــان را مقدمــه‌ی دولــت دانســتهْ بــزی کــه در ملــک خــود بــه جــز 
ــه جهــت ایشــان طعــام پخــت. بعــد از اکل  ــح نمــوده ب ــه3 نداشــتْ فی‌الفــور ذب آن داب
طعــامْ جــده‌ی عمــر بــه خدمــت شــیخ رفتــه و دعــای خیــری طلــب داشــت و جنــاب 

مذکــور وعــده را موقــوف بــه فــردا گذاشــت.
بعــد از آن‌کــه ظلمــت لیــل برداشــته و لمعــات خورشــید افراشــته گشــت، جنــاب 
شــیخ بــه جــده‌ی عمــر فرمــود کــه در حــق نــواده‌ی تــو دو خــواب بــزرگ دیــده‌ام کــه 
هــر دو دلیــل بــر یــاری دولــت‌اش دارنــد. نخســت این‌کــه در عالــم رویــا]ی[ نخســتین 
ــه از  ــد ک ــر می‌آی ــه نظ ــان ب ــرش چن ــد. تعبی ــر درآم ــه‌ی عم ــیری در خان ــه ش ــدم ک دی
ــدا خواهــد شــد. لازم کــه او را اســدالله نامنــد. دیگــر این‌کــه در  او فرزنــدی اقبالمنــد پی
خانــه‌اش پوســت خــوک گســترده دیــدم و آن نیــز بــه واســطه‌ی نجاســت تعبیــرش بــه 
دولــت اقــرب اســت. نتیجــه گفــت شــیخ مذکــور این‌کــه هــم در آن وقــت ابدالــی کــه 
ــی بســر می‌بردنــد،  ــی بی‌ســرکرده و وال ــال در کمــال بدحال در شــعب و مضیقــات جب
ــه  ــیدهْ ب ــتخوان رس ــه اس ــان و کارد ب ــه ج ــان ب ــه کارش ــی آذوق ــه و کم ــت علوف از قل
ــد و  ــه عمــل زراعــت و فلاحــت اشــتغال نمودن ــد و ب ــوط نمودن زمین‌هــای همــوار هب
ــازو امــاک بــه دســت آوریدنــد.4 نعــم مــا  ــرار زور ب ــده بــه ق ــن اصــل چربی ــر مزارعی ب

ــه:  ــعدی علیه‌الرحم ــال س ق
هر که را زور در بازوستْ زر در ترازوست. 

ــد و  ــزاع انجامی ــان ن ــن ایش ــک فی‌مابی ــادی مل ــی و زی ــت کم ــه جه ــره ب بالاخ
ــود  ــی ب ــی خال ــود وال ــا از وج ــت آن‌ه ــون جمعی ــید. چ ــه کش ــه و مخاصم ــه مجادل ب
ــاش  ــر مع ــت ام ــه جه ــس ب ــود، پ ــه5 نم ــوان فیصل ــه‌ی او ت ــه محاکم ــه را ب ــا معامل ت
ــای  ــر پ ــه ب ــردنْ تیش ــر ب ــی بس ــه غیررییس ــا را ب ــه م ــد ک ــکاش کردن ــن کن فی‌مابی
ــان و مشــایخ  ــا ذکــری از احــوال صوفی ــد کتاب‌شــان را ب ــگاران ســعی می‌کردن 1. در گذشــته برخــی از تاریخ‌ن
ــگاری دوره‌ی  ــوان در تاریخ‌ن ــژه می‌ت ــه وی ــگرد را ب ــن ش ــانند. ای ــام رس ــه اتم ــرح روزگار ب ــان مط و عارف

گورکانیــان مشــاهده کــرد. 
2. جاافتاده، سالخورده

3. جنبنده، چهارپا
4. ایــن خــواب شــیخ، بــه زودی بــه واقعیــت تبدیــل می‌شــود. پشــتون‌ها گــروه گــروه وارد خطــه‌ی 
ــل و لغمــان و لوگــر می‌شــوند.  ــی و دره‌هــای کاب ــد و ارزگان و دشــت‌های غزن ــز قندهــار و هلمن حاصل‌خی
ــازو زمین‌هــای مــردم بومــی تــرک و تاجیــک و هــزاره و پشــه‌ای  ــه زور ب و آن‌طــور کــه خالــص نوشــته، ب
ــژه عبدالرحمان‌خــان، امان‌الله‌شــاه و نادرشــاه  ــه وی ــی ـ ب ــت محمدزای ــز دول ــا نی ــد. بعده را تصاحــب می‌کنن
ــی چــون  ــه‌ی ولایات ــه تصفی ــن، دســت ب ــای ناقلی ــد و اســتفاده از نظام‌نامه‌ه ــن رون ــی ســاختن ای ــا قانون ـ ب
میدان‌شــهر و ارزگان از وجــود »اقــوام مزاحــم« می‌زننــد. نادرشــاه تیــر خــاص را می‌زنــد و صفحــات تــرک 
و تاجیک‌نشــین شــمال، شمال‌شــرقی و غــرب کشــور را پاکســازی کــرده و برخــاف میــل برخــی از اقــوام 

ــا می‌بخشــد. ــه آن‌ه ــن مناطــق را ب پشــتون، ای
5. اصل: فیصل
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ــم  ــداوت قای ــان ع ــن مای ــه فی‌مابی ــت این‌ک ــت: نخس ــبب زدن اس ــه دو س ــایش ب آس
ــه  ــت، ب ــور اس ــه مأم ــت صفوی ــه از دول ــار ک ــی قنده ــه بیگلربیگ ــر این‌ک ــت. دیگ اس
ــام2  ــل1 مه ــی را کاف ــژاد عاقل ــخص ذی‌ن ــه ش ــدون این‌ک ــت. ب ــم اس ــا قای ــدوات م ع
خــود ســازیم تــا بــه واســطه‌ی گفت‌وگــو و مخاســه‌ی )!( او بــا بیگلربیگــی خــود را از 
پرخــاش و تســلط عمــال فــارغ ســاخته گــوی مــراد بازیــم، صــورت نــدارد. پــس تمامــاً 
عمــر را کــه در اصــل ســرکرده‌ی ایشــان بــودْ پســند نمــوده عــازم ملاقــات‌اش شــدند و 
او را بــه صــاح همدیگــر رییــس خــود ســاختهْ وقــوع ایــن امــر موجــب آزادی خلــق‌الله 

ــد. ــت‌اش اســتراحت کردن ــی در حکوم شــده مدت
ــد  ــری گذشــت و او را خداون ــر نودوهشــت ســال قم ــر عمَ ــه از عم ــد از آن‌ک بع
ــس  ــه صــاح و اســدالله و آدم. پ ــما ب ــودْ مس ــرده ب ــا ک ــی عط ــی نام ــد گرام ســه فرزن
ــا  ــواده‌ی م ــون در خان ــه چ ــت ک ــان گف ــه ایش ــته ب ــوس را خواس ــر ال ــر و اصاغ اکاب
ــری کلان  ــرْ پس ــات عاریت‌اث ــدرود حی ــت پ ــدر در وق ــه پ ــه‌]ای[ جــاری3 اســت ک طریق
ــر ارشــدم  ــون اگرچــه پس ــردازد. اکن ــرت پ ــه‌ی زاد آخ ــه تهی ــود ب ــازد و خ ــام س قایم‌مق
صالــح در صلاحیــت یگانــه‌ی عصــر اســت، لیکــن بــه جهــت فرمــوده‌ی شــیخ اکــوی 
ــد  ــم. امی ــه می‌دان ــن مرتب ــته‌ی ای ــه و شایس ــن رتب ــق ای ــن اســدالله ]را[ لای ــیْ م علی‌زای
ــه ســدو  ــوام ب ــن ع ــون فی‌مابی ــه اکن ــزرگانْ اســدالله ـ ک ــوده‌ی ب ــق فرم ــه مواف اســت ک
ــی او  ــن در رییس ــق م ــز مطاب ــما نی ــردد و ش ــان گ ــای زم ــرآمد ابن مشــهور اســت ـ س
اذعــان کنیــد. پــس تمامــی الــوس و بــرادران بــه ملکــی‌اش اذعــان کردنــد و ایــن قضیــه 
ــت  ــر تخ ــن4 ب ــن بلب ــه غیاث‌الدی ــی ک ــری در حین ــت‌صدوچهل هج ــنه‌ی هش در س

1. ضامن، پذیرنده
2. ج مهم، کارهای دشوار

3. اصل: جاریه
4. ســلطان غیاث‌الدیــن بلبــن از تــرکان قراخطــای اســت... در شــهور ســنه اثنــی و اربعیــن و ســتمائه در عهــد 
ســلطان علاء‌الدیــن مســعود امیــر حاجــب گشــت... و حینــی کــه بلبــن پادشــاه شــد... از معانــدان و مخالفــان 
ــه او  ــر ب ــراق و خراســان و ماوراء‌النه ــری نگذاشــت و پادشــاه عظیم‌الشــأن گشــت؛ چنان‌چــه ســاطین ع اث

ــد.  ــتی می‌پیمودن ــق دوس طری
محمدقاسم فرشته، تاریخ فرشته، صص 74 و 75

بــه نظــر می‌رســد کــه خالــص، دوران کلانتــری ســدو را بســیار عقــب کشــیده اســت؛ زیــرا بــر اســاس گفتــۀ 
فرهنــگ، ســدو در دوران شــاه عبــاس اول )حکومــت 907 تــا 930 هـــ ق / 1502 تــا 1524 م( و بــه امــر وی 
بــه حیــث کلانتــر قبیلــه‌ی ابدالــی تعییــن گردیــد: »اولیــن کلانتــر قبیلــه‌ی ابدالــی کــه نــام او در تاریــخ ثبــت 
ــی را  ــه عشــیره‌ی پوپلزایــی می‌باشــد. مشــارالیه در ســال 1622 عمــال ایران ــوط ب ــده، ملــک ســدو مرب گردی
در خــارج ســاختن قندهــار از دســت عمــال دهلــی کمــک کــرد و از طــرف دولــت صفــوی بــه میــر افاغنــه 

ملقــب شــد.«
میرمحمدصدیق فرهنگ، افغانستان در پنج قرن اخیر، ص 96 

ــا 1077 هـــ ق /  ــاور اســت کــه ســدو در دوران شــاه عبــاس ثانــی )حکومــت 1052 ت ــر ایــن ب امــا قزوینــی ب
1642 تــا 1666 م( صاحــب منصــب ســلطانی شــد: »آخرالامــر ســدو کــه از بــرادران دیگــر کوچک‌تــر بــود، 
نــزد شــاه عبــاس ثانــی صفــوی آمــده، منظــور نظــر فیض‌اثــر آن پادشــاه مرحمت‌گســتر گردیــد و در زمــره‌ی 
ملازمــان و بــه منصــب مرکب‌باشــی ســرافراز گشــت و ایلیــت خــود را از ذلــت و رعیتــی قــوم غلــزه ]کــه[ 
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دهلــی متمکــن بــودْ رخ نمــود. از تاریــخ فرشــته نوشــته شــد و صالــح نیــز بــدان رضــا 
ــای دارم  ــن مدع ــد؛ لیک ــارک کن ــدو مب ــه س ــر ب ــن ام ــی ای ــق تعال ــه ح ــت ک داده گف
ــی  ــاء‌الله مدت ــول اولی ــق ق ــر اســت کــه مطاب ــد. این‌کــه چــون ظاه ــول افت ــد کــه قب امی
ســرکردگی در اولاد و احفــاد ســدو خواهــد مانــد، امیــد کــه بــا مــن عهــد کنــد کــه خــود 
ــا  ــرانم ـ ذرخــان و ابراهیم‌خــان و بازیدخــان و میاخــان و الوخــان ـ و اولادش ب ــا پس ب
ــی  احفــاد ایشــان ســلوک اخویــت مرعــی داشــتهْ آن‌هــا چــون ســایر بــه تکالیــف دیوان
ــه صــاح  ــد و ب ــم گذارن ــه معــاف و مرفوع‌القل ــد؛ بل‌ک ــات ســلطانی رنجــه ندارن و مالی
ــه ایشــان  ــز ب ــرار نگاشــته نگهداشــت و ســدو و نــژادش نی الوســات عهدنامــه بدیــن ق

ــی داشــت. ــود2 مرع ــرار معمــود1 طریقــه‌ی ت ــه ق ب
بعــد از فــوت عمــر و قــوت ریاســت ســدو پســرشْ اول ســوانح مناقشــه‌افزایی کــه 
ــی  ــل ایــن اجمــال آن‌کــه در حین ــود. تفصی ــی ب رخ نمــودْ مخاصمــه‌ی طایفــه‌ی بارکزای
ــد،  ــر می‌بردن ــی بس ــرکرده و وال ــی بی‌س ــت ابدال ــت و جماع ــات یاف ــروف وف ــه مع ک
جماعــت بارکزایــی را کــه از نخســت نیــز ســرکرده بودنــد ـ چنان‌کــه در گــزارش جنــاب 
زیــرک مرقــوم شــد ـ خیــال ســرکردگی در ســر افتــاده و در هنــگام حکومــت عمــر نیــز 
ــرک بــه مــا مانــده  بی‌ســرکرده بســر می‌بردنــد و می‌گفتنــد کــه در اصــل ریاســت از زی
اســت. لیکــن فوفــل بــه تغلــب3 و تدلیــس جلیــس4 وســاده‌ی5 ریاســت شــد. اکنــون که 
مــا دســت یافتیــمْ ســر از چنبــر اطاعــت نیــز تافتیــم. در آن وقــت ســرکرده‌ی طایفــه‌ی 
بارکزایــی نیــک‌ نــام بــود و در زمــان ریاســت ســدو محصلــی کــه بــه جهــت اخــذ منــال 
ــی از طــرف ســدو بــه طایفــه‌ی مزبــوره رفــت تــا امــوال را گرفتــهْ بــه بیگلربیگــی  دیوان
ــز  قندهــار بســپارد، اســماعیل و خواجــه خــدر نواســه‌های نیک‌محمــد مذکــور آن را نی
جــواب دادنــد و بــه قــرار ســابق زبــان بــه پاســخ گشــادند. لاجــرم او را عــرق حمیــت6 
ــدان طــرف  ــرض شــمرد و ب ــر ذمــه‌ی همــت ف ــه آن طایفــه را ب در حرکــت آمــدهْ تنبی
ــدی  ــن چن ــرد. همچنی ــت ک ــان مراجع ــای ایش ــن یرغمال‌ه ــس از گرفت ــرد. پ لشــکر ب
ــا را  ــت و آن‌ه ــد ـ پرداخ ــره‌ی الکوزایی‌ان ــه از زم ــی ـ ک ــه‌ی کوئی‌زای ــه طایف ــه تنبی ب
ــرب  ــه ق ــی را کــه ب ــر از طایفــه‌ی غلجای ــز اکث ــی مطیــع ســاخت و نی ــرار بارکزای ــه ق ب
جــوار محــال ارغســتان7 ـ کــه وطــن اصلــی طوایــف ابدالیــان اســت ـ بــود، بــه دل‌آســا 

در عذاب الیم بودند، رهایی داد.«
ابوالحسن بن ابراهیم قزوینی، فواید‌الصفویه، ص 158 

1. پریشان‌خاطر، ملول
2. نوعی از دوست داشتن که آثار و پیامدهایی آشکار دارد

3. چیرگی، تسلط
4. همدم، محشور، همنشین

5. مسند، اورنگ
6. غیرت، آزادگی

7. یکی از ولسوالی‌های قندهار
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و اســتمالت ترغیــب فرمــود. 
چــون مــدت عمــرش ]بــه[ هفتادوپنــج رســید و پنــج پســر خجسته‌ســیر 
ــان و  ــان و زعفران‌خ ــان و مودودخ ــه خضرخ ــه خواج ــما ب ــت؛ مس ــت داش در آن وق
ــه  ــه اگرچ ــت ک ــته گف ــوس را خواس ــام ال ــدو تم ــس س ــان. پ ــان و بهادرخ کامران‌خ
اصــل ایــن اســت کــه پــدر بایســتی پســر ارشــد را قایم‌مقــام کنــد، لیکــن مــن بنــا بــه 
ــد، خواجــه  ــی‌ام1 گردی ــا تلاق ــم روی ــوده‌ی حضــرت خضــر علیه‌الســام کــه در عال فرم
ــز بــه فرمــوده‌ی حضــرت مذکــور خواجــه  خضــر را قایم‌مقــام ســاختم و اســم‌اش را نی
ــر راضــی  ــدان ام ــدر ب ــه حســب مرضــای پ خضــر گذاشــتم. لاجــرم الوســات دیگــر ب
شــدند و ریاســت‌اش را متقاضــی. و او نیــز بــه قــرار آبــا و اجــداد داد مــردی و مردانگــی 
دادهْ مــدت هفتــاد ســال را بــه قــرار پــدر بل‌کــه از آن بهتــر بــه خوبــی گذرانیــد و از او 

ــیرخان. ــری ش ــی خدادادســلطان و دیگ ــد: یک ــی مان ــر باق دو پس
بعــد از آن‌کــه خواجــه خضرخــان روانــه‌ی ســفر آخــرت شــد و پســران‌اش باقــی 
ــد از  ــود، بع ــد ب ــظ2 و موی ــود قوی‌الفی ــت خ ــن حکوم ــه در حی ــا ک ــدْ از آن‌ج ماندن
ــوع و  ــه ط ــدهْ ب ــرتابی نمان ــال س ــران‌اش مج ــا پس ــی را ب ــف ابدال ــدی از طوای او اح
ــلطان و  ــارت از خدادادس ــه عب ــوان ک ــن اخ ــتند و فی‌مابی ــان گذاش ــردن اذع ــت گ رغب
ــران شــاه‌عباس  ــی ننمــود و در آن آوان در ای ــه مخالفت ــه هیچ‌گون ــز ب شــیرخان باشــد نی
ــلطنت  ــاده‌ی س ــر وس ــاه‌جهان ب ــن ش ــب ب ــتان اورنگزی ــوی و در هندوس ــی[ صف ]ثان
تمکــن داشــتند.3 یعنــی در جیــل4 یازدهــم هجــری عصــر رییســی آن‌هــا بــود و محــال 
ــود.  ــی ب ــه ابدال ــار اســت، محــل ســکنای طایف ــرقی قنده ــه در ســمت ش ــتان ک ارغس
ــی بــه ســلطان خودهکــی )!( مشــهور  ــان الــوس ابدال چــون خدادادســلطان ـ کــه در می
ــت  ــر ریاس ــغول ام ــات مش ــا[ الوس ــوره‌ ]ب ــدون مش ــود، ب ــرار ب ــان ج ــرد تیززب ــود ـ م ب
ــی و  ــات غلجای ــه در ق ــی ک ــوس غلجای ــا ال ــد و ب ــت گردی ــل کار حکوم و متکف
بالاتــر ســکنی داشــتند، بــه خــاف جــد و پــدر بســاط دوســتی گســترده. در آن وقــت 
ــی متعلــق طایفــه‌ی طوخــی بــود و ملخــی نــام طوخــیْ ملکــی  ســرکردگی ایــل غلجای
ــن  ــه در حی ــران افاغن ــه‌ی معم ــق گفت ــده مطاب ــود بن ــه خ ــود. چنان‌ک ــه می‌نم آن طایف
نیابــت محــال قــات از اولاد ملخــی رقــم شــاه اورنگزیــب را خواســتم کــه بــه دســتخط 
همایــون او مذهــب بــودْ آوردنــد و از آن معلــوم شــد کــه در آن وقــت رییســی طایفــه‌ی 
ــی بــه او مفــوض بــود و خدادادســلطان غلجــی مذکــور جــواب کــرد کــه چــون  غلجای
ــی بــه واســطه‌ی امــاک نیــز حواشــی ـ کــه  ــی و ابدال همــواره فی‌مابیــن الــوس غلجای
ــه  ــت ک ــما لازم اس ــا و ش ــس م ــود، پ ــت ـ می‌ش ــر اس ــی منج ــاد کل ــه فس ــرش ب آخ

1. دیدار، ملاقات
2. به گمان نترس، دلیر

3. اورنگزیب )حکومت 1067 تا 1118 هـ ق / 1658 تا 1707 م( با شاه عباس ثانی هم‌عصر بوده است. 
4. به گمان یکی از روزهای عربان



92 / تاریخ سلطانی

ثغــورات و حــدودات حزبیــن مذکوریــن را حــدی گذاریــم تــا من‌بعــد احــدی از طرفیــن 
ــق خــدا در آن  ــر خل ــه خی ــز آن ســخن را ک ــور نی ــی مذک ــد و ملخ از آن تجــاوز ننمای
منــدرج اســت عیــن صــاح دانســتهْ بــدان جهــت عــازم مقصــد شــد و در حــد جلــدک 
ــی اســت ـ بــا خدادادســلطان ملاقــی شــد. بعــد  ــی قــات غلجای ـ کــه در ســمت غرب
ــن  ــن طایفتی ــاب فی‌مابی ــه وادی گرم ــد ک ــرار دادن ــدان ق ــن ب ــدل محــاوراتْ طرفی از تب
ــی  ــرف غرب ــی و ط ــه‌ی غلجای ــه[ طایف ــق ]ب ــرقی آن تعل ــی ســمت ش حــد باشــد. یعن
ــن مراجعــت  ــن نگاشــتهْ طرفی ــی فی‌مابی ــرار وثیق ــدان ق ــی باشــد و ب ــوس ابدال آن از ال
ــان آن دو طایفــه باقــی اســت و  اوطــان کردنــد و همــان قســمت مذکــوره تــا اکنــون می

ــتاده‌اند.  ــر آن ایس ب
و بعــد از آن چنــدی خدادادســلطان بــه تنبیــه طایفــه‌ی کاکــری کــه در حــد ژپــوپ 
و بــوری ســکنا داشــتند، لشــکر کشــیدهْ بعــد از تاخت‌وتــاز آن طایفــهْ مظفــر و منصــور 
ــی از آن طایفــه کــه آن  ــن مراجعــت شــخص غریب ــد. در حی ــه ســوی ارغســتان گردی ب
ــال  ــا ســه پســر خــود در اودیه‌هــای جب ــراس لشــکریان خدادادســلطان ب ــاس1 و ه از ب
متــواری بودنــد، بــه دســت لشــکریان افتــاد. از آن‌جــا کــه خدادادســلطان بــه ســفک دمــاء 

حریــص بــود:
شعله بر خرمن زمانه زدی از دل‌اش چون غضب زبانه زدی 	

به قتل آن چند نفر بی‌گناه حکم فرمود.
هر که از طاق دلی افتاد مرد مردم‌آزاری نه هنجاریست خرد2 	

ظاهــراً آن شــخص از مــردان خــدا و بــه حســب تقدیــر بی‌گنــاه گرفتــار 
ــه غایــت  ــود3 کــه خدادادســلطان در آن شــب خــواب ب ــده ب ــرپنجه‌ی هلاکــت گردی س
ــد. امــا چــون کار از دســت  ــادم و پشــیمان گردی ــد و از آن عمــل نهایــت ن پریشــان دی
ــه خانــه‌ی  ــود، فایــده نمی‌بخشــود. لاجــرم بعــد از رســیدن ب ــر از شســت4 رفتــه ب و تی
ــه و  ــادت و توب ــه عب ــرد و خــود ب ــرادر خــود را خواســته قایم‌مقــام خــود ک شــیرخانْ ب

انابــه5 پرداختــهْ بعــد از چنــدی لــوای عــزم بــه صــوب آخــرت افراخــت.
و شــیرخان بعــد از آن ریاســت نمــودهْ حکومــت را مســتقل ســاخت و بــا 
ــج  ــنه‌ی هزاروصدوپن ــوی در س ــین صف ــرف شاه‌حس ــه از ط ــار ک ــی قنده بیگلربیگ
ــه در  ــد ک ــبب‌اش آن ش ــت.6 س ــت انداخ ــرح مخالف ــود، ط ــار ب ــرر آن دی ــری مق هج

1. خوف
2. اصل: خورد

3. اصل: بودند
4. اصل: شصت

5. پشیمانی
ــه  6. ]بیگلربیگــی شاه‌حســین صفــوی[ در اوایــل قــرن هجدهــم، عبــدالله خــان گرجســتانی اســت. موصــوف ب
علــت عــدم رضایــت بــا شــاه صفــوی، مذاکــره بــا شــهزاده‌ی مغولــی حاکــم در کابــل، شــاه عالــم ـ امپراتــور 
ــار مغــولان قــرار دهــد... رابطــه‌ی بیــن  ــا شــهر ]قندهــار[ را در اختی ــد ت ــاز می‌کن آینــده‌ی هنــد ـ را آغــاز ب
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ــا  ــود ت ــتاده ب ــنج1 فرس ــال فوش ــمت مح ــه س ــی ب ــار فوج ــی قنده ــت بیگلربیگ آن وق
ــی و  ــات دیوان ــاورد. بعــد از اخــذ مالی مالداغــی و ســرکله‌ی2 آن‌جــا را فراهــم نمــوده بی
معــاودت لشــکرْ در عــرض راه بعضــی از لشــکریان را بــا جماعــت ابدالــی ـ کــه در آن 
ــنج  ــن فوش ــه فی‌مابی ــوژک ک ــد ک ــر در بن ــده، آخ ــوی ش ــد ـ گفت‌وگ ــرحدات بودن س
ــرار  و قندهــار اســتْ کار بــه مجادلــه کشــید و قشــون مغــل3 را تــاب تقابــل نمانــدهْ ف
ــه  ــری را ب ــدادهْ اکث ــب را از دســت ن ــی تعاق ــد و جماعــت ابدال ــار کردن ــرار اختی ــر ق ب
ــه  ــتهْ ب ــبان را گذاش ــراق و اس ــان ی ــرس ج ــل از ت ــیف مغ ــانیدند و بقیه‌الس ــل رس قت
هــزار جرثقیــل4 خــود را بــه قندهــار رســانیدند. لاجــرم بیگلربیگــی مذکــور بــه شــیرخان 
ــه  ــد ک ــر زدْ بای ــی س ــه‌ی ابدال ــا از طایف ــت بی‌ج ــن حرک ــون ای ــه چ ــود ک ــام نم اع
مرتکبیــن را روانــه‌ی دارالامــاره نماییــد تــا بــه پــاداش رســیده بعدالیــوم موجــب انســداد 
ایــن حرکــت شــود و نیــز باعــث ازدیــاد تــودد5 شــما بــا دولــت بهیــه‌ی صفویــه گــردد. 
چــون شــیرخان در طریقــه‌ی حمیــتْ آن حرکــت را عــار می‌دانســت، لاجــرم بــه معاذیــر 
ــه و  ــل بلوچی ــه از قبی ــف متفرق ــرحدات طوای ــون در آن س ــه چ ــواب داد ک ــه ج پرداخت
ــان ســر زده  ــن حرکــت از کدام ــه ای ــره مســکون‌اند، مشــخص نیســت ک ــری و غی کاک
اســت و بیگلربیگــی قندهــار آن عــذر را مســموع نداشــتهْ نایــره‌ی6 غضــب افروخــت و 
تیــغ قهــر افراخــت و جمعــی از طایفــه‌ی ابدالــی را کــه قریــب بــه شــهر بودنــدْ تــاراج 
ســاخت و بیوتــات ایشــان را ســوخت و بالکلیــه بــا آن طایفــه طــرح دشــمنی انداخــت 
و ندانســت کــه بــرای خــود مــاده‌ی فســاد انداخــت و شــیرخان نیــز در فکــر خــودداری 
شــدهْ اطــراف را گرفــت. چــون محــال قــات و فوشــنج از اعمــال قندهــار بودنــد و بــدان 
ــی  ــردد محصــان ســرکار موقــوف شــده امــورات دیوان ســبب جاده‌هــا مســدود شــدهْ ت

معطــل مانــد.
ــال را  ــار آن ح ــد. ناچ ــت نمی‌آم ــجع از دس ــه اش ــع آن طایف ــی را دف بیگلربیگ
ــور  ــت مذک ــان دول ــد. کارکن ــب ش ــوی مطل ــردهْ چاره‌ج ــرض ک ــه ع ــت صفوی ــه دول ب

ــان  ــار صفوی ــل آن، فش ــی از عوام ــد. یک ــود نمی‌یاب ــا بهب ــابق‌اش، غلجی‌ه ــه‌ی س ــان و تحت‌الحمای صفوی
ــت. ــیع اس ــه تش ــدن ب ــت گروی ــنی جه ــتون‌های س ــالای پش ب
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ــه جهــت  ــود، ســرانجام انقــاع1 آن طایفــه نتوانســتند و ب را چــون انجــام کار نزدیــک ب
بیگلربیگــی نوشــتند کــه دفــع آن فتنــه بــه نحــوی اســت کــه در میــان طایفــه‌ی ابدالــی 
ــا شــیرخان ضــد و معانــد باشــدْ بــه نظــر آورده، عــرض دارد  شــخص دیگــری را کــه ب
ــه در  ــهْ گرب ــرافرازی یافت ــه س ــرکردگی آن طایف ــه س ــور ب ــخص مذک ــور ش ــا از حض ت
ــرد کــه در ایــن وقــت شاه‌حســین‌خان  ــد. بیگلربیگــی عــرض ک شــلوار شــیرخان افکن
ــن  ــدو هم‌چشــمی دارد و ســزاوار ای ــیرخان اســت و ب ــام3 ش ــه از بنی‌اعم ســدوزایی2 ک
کار اســت. لهــذا امنــای دولــت صفویــه مراســله‌ی مزورانــه و رقمــی مذهبانــه بــه اســم 
ــی و لقــب میرزایــی نواختنــد  شاه‌حســین‌خان نوشــته او را بــه ســرکردگی طایفــه‌ی ابدال

ــی انداختنــد. ــی طــرح دوی ــدان جهــت در طایفــه‌ی ابدال و ب
ــع  ــد، موض ــته بودن ــه وی بس ــه ب ــف ک ــی از طوای ــا جمع ــیرخان ب ــرم ش لاج
ــه جهــت  ــود، ب ــع ب ــگ واق ــار رود ترن ــه‌]ای[ مســتحکم و در کن ــه قلع ــا را ک شــهر صف
ســکنا اختیــار نمــود و شاه‌حســین‌خان در ارغســتان در موضــع ده‌شــیخ می‌بــود 
ــت.  ــام داش ــی قی ــی مدت ــات دیوان ــه ادای مالی ــه ب ــت صفوی ــای دول ــب‌الامر امن و حس
ــازش  ــای س ــا وی بن ــه ب ــتْ در خفی ــیرخان را می‌دانس ــمنی ش ــح دش ــون قب ــن چ لیک
ــادا  ــه جهــت این‌کــه مب ــز ب ــه4 طــرح عــداوت و کاوش گذاشــت و الوســات نی و علانی
ــار از روزگار  ــار دم ــی قنده ــیرخانْ بیگلربیگ ــین‌خان و ش ــداوت شاه‌حس ــبب ع ــه س ب
ــی  ــن بگذشــت. بیگلربیگ ــر ای ــی ب ــا مدت ــد. ت ــاد می‌کردن ــه و فس ــع فتن ــرآرد، دف ــا ب م
ــر هــدف مــراد ـ کــه  ــر آرزویــم ب قندهــار چــون دیــد کــه از نصــب شاه‌حســین‌خان تی
ــس حیلــه‌ی دیگــر اندیشــید. بدیــن صــورت کــه  ــی شــیرخان باشــد ـ نرســید، پ خراب
ــزد او  ــت ن ــق وکال ــه طری ــود و ب ــین‌خان ب ــکار شاه‌حس ــه پیش ــی را ک ــل علی‌زای جلی
ــرزا  ــد و می ــین‌خان را فرزن ــه شاه‌حس ــت صفوی ــه دول ــت ک ــود، گف ــت می‌نم آمدورف
ــه  ــیرخان را ک ــز اخلاص‌شــعاری را پیشــنهاد ســاختهْ ش ــه او نی ــد ک ــده اســت؛ بای خوان
مــاده‌ی فســاد اســت از میانــه برطــرف ســازد و از پــا انــدازد. خصوصــاً دریــن فرجیــت 
کــه قشــون مــا نیــز مهیــا و از شــما نیــز آمــاده اســت و حاضرخدمــت ایســتادهْ تغافــل و 
تکاســل نشــاید. چــون ایــن احــوال بــه ســمع شــیرخان رســیدْ از دولــت صفویــه بالــکل 
مأیــوس گردیــد. پــس عریضــه بــه خدمــت شــاه‌‌جهان دولــت گورکانیــه بــه هندوســتان 
ــت  ــن جه ــمْ از ای ــت قوی‌بنیانی ــان آن دول ــره از خیرخواه ــا زم ــون م ــه چ ــت ک نگاش
ــته؛  ــت را آراس ــرح مخالف ــته‌اند و ط ــت برخاس ــه منازع ــا ب ــا م ــه ب ــت صفوی ــای دول امن
ــم و  ــان بی‌تنخواهی ــد، ملازم ــا باش ــر م ــاهی ب ــت ش ــر مرحم ــرف نظ ــرگاه از آن ط ه
ــرا کــه بیگلربیگــی قندهــار بــا مــا بــه جهــت تعصــب ملــت  مردمــان]ی[ خیرخــواه. زی
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طــرح مخالفــت انداختــه اســت و شاه‌حســین بنی‌عــم‌ام را بــه جهــت حصــول مطلــب 
روکــش ســاخته. 

ــرکرده‌ی  ــن س ــرام چنی ــود و احت ــور ب ــاداری منظ ــه را ادع ــت چغتایی ــون دول چ
ــول اصغــا1 نمــودهْ  ــه ســمع قب ــد زبردســت ضــرور، لاجــرم عــرض‌اش را ب طایفــه‌ی موی
خــاع فاخــره را بــا لقــب شــاهزادگی عــوض لقــب میرزایــی صفویــه بــه جهت شــیرخان 
ــه  ــرد ک ــود، حکــم ک ــرف ایشــان ب ــه از ط ــن ک ــم غزنی ــه حاک ــز ب ــد و نی عطــا فرمودن
ــام  ــه هــواداری مــا قی ــهْ ب ــه خطــاب شــاهزادگی ســرفرازی یافت شــیرخان از طــرف مــا ب
دارد؛ هــرگاه او را اعانــت مطلــوب باشــد، بــه مجــرد اعــام عســکر بــه امــدادش بفرســت. 
ــانْ  ــون آن بین‌الهمگن ــیوع مضم ــتان و ش ــاه‌جهان از هندوس ــان ش ــول فرم ــد از حص بع
ــرای شاه‌حســین‌خان  ــز ب شــیرخان را اســتقلال نمایــان رخ نمــود و از دولــت صفویــه نی
ــت کار  ــن جه ــد و بدی ــال ش ــل2 ارس ــس مکل ــباب نفی ــراق و اس ــا ی ــی ب ــب اعل اس
مذکــور رونقــی یافــت و بــه قــرار وعــده بــه ملاقــات بیگلربیگــی بــه قندهــار شــتافت. 
بعــد از آن‌کــه بســاط بــزم نوردیــد و نطــع3 محــاورات گســترده شــدْ از آن‌جــا کــه جلیــل 
ــخن  ــی س ــود. یعن ــمی می‌نم ــاورات شوخ‌چش ــودْ در مح ــن ب ــل طرفی ــی وکی علی‌زای
را ناگفتــه از زبــان شاه‌حســین‌خان می‌ربــود. هرچنــد شاه‌حســین‌خان او را از آن 
حرکــت بی‌جــا منــع فرمــود، فایــده نبخشــود. تــا آن‌کــه نایــره‌ی قهــرش افروختــهْ جلیــل 
ــه جــواب درشــت و  ــود، ب ــیده ب ــل رس ــه جلی ــرد. از آن‌جــا ک ــی نســبت ک ــه غلام را ب
ــکم‌اش زدهْ  ــدار در ش ــر آب ــور خنج ــین‌خان فی‌الف ــود و شاه‌حس ــان گش ــخت زب س

ــوح هســتی زدود. نقــش وجــودش از ل
»قه فاکه عما یقرح قفاک«

چــون از طــرف صفویــه شاه‌حســین‌خان بــه فرزنــدی خوانــده شــده بــود، 
ــت  ــه داش ــد نگ ــهْ او را نظربن ــزی نگفت ــا چی ــت بی‌ج ــود آن حرک ــا وج ــی ب بیگلربیگ
ــدی از  ــد از چن ــت. بع ــروض داش ــوی مع ــت صف ــار دول ــه درب ــال را ب ــورت ح و ص
ــب  ــه لق ــا ب ــور را م ــون مذک ــه چ ــید ک ــورت رس ــن ص ــی بدی ــرف جواب ــای آن ط امن
ــی ســرافراز کرده‌ایــم، هــرگاه چاکــر4 خــود ]را[ کــه بی‌ادبانــه بــا وی ســلوک کــردْ  میرزای
تنبیــه نمــود، باکــی نــدارد. لازم کــه بــه خــاع فاخــره او را نواختــهْ روانــه‌ی الــوس بایــد 
ــه  ــیدن خلعــت ب ــس از پوش ــتهْ پ ــی دانس ــوح غیب ــین‌خان آن را فت ســاخت. و شاه‌حس
خانــه مراجعــت کــرد و هــم از عــرض راه بــه شــهر صفــا برگشــتهْ نــزد شــیرخان رفتــه 
ــن  ــه یقی ــه ب ــی نیســت. الحــال ک ــه او تفاوت ــن ب ــه فی‌مابی ــان معــذرت گشــود ک و زب
ــم  ــا بودن ــز در این‌ج ــت و نی ــال اس ــر]ی[ مح ــول ام ــا مغ ــا ب ــتی م ــه دوس ــتم ک دانس
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ــاد کــه مــن عــازم  ــارک ب ــی بــه شــما مب باعــث اختــال؛ لاجــرم ریاســت طایفــه‌ی ابدال
ــاد.  ــد نه ــه راه هن ــدارک زاد1 رو ب ــس از ت ــدم. پ ــیاحت هن س

ــین‌خان  ــه شاه‌حس ــید ک ــی رس ــه ســمع بیگلربیگ ــر ب ــر حیرت‌اث ــن خب چــون ای
بــا شــیرخان یــک‌دل و یک‌جهــت گردیــدْ دود حســرت بــه کاشــانه‌ی دمــاغ‌اش پیچیــد 
ــه‌ی  ــت طایف ــن از دس ــد از ای ــه بع ــد ک ــه نگاری ــت صفوی ــه دول ــال را ب ــورت ح و ص
ــی حکومــت قندهــار شــاق اســت و تکلیــف مالایطــاق2. دولــت صفویــه را چــون  ابدال
ــن  ــه چــون فی‌مابی ــدهْ نگاشــت ک ــه درآم ــاز از در حیل ــد، ب عــاج آن از دســت نمی‌آم
ــیرخان  ــرگاه ش ــی اســت، ه ــت مرع ــتی و موالف ــه دوس ــا و ســاطین گورکانی ــت م دول
ــدهْ  ــد خوان ــز فرزن ــا نی ــد، م ــده باش ــب ش ــاهزادگی مخاط ــاب ش ــه خط ــرف ب از آن ط
ــه  ــی را ب ــه بیگلربیگ ــد ک ــم. بای ــوض فرمودی ــه او مف ــی را ب ــه‌ی ابدال ــرکردگی طایف س
ــیرخان  ــه اســم ش ــی ب ــز رقم ــی نباشــد و نی ــور دخل ــوس مذک ــل و ال ــه ای ــه ب هیچ‌گون
ــی نیســت؛ بــه جــر  بــه همیــن مضمــون نگاشــتند کــه بیگلربیگــی بــا آن فرزنــد دخل
ــرض  ــر ذمــه‌ی همــت ف ــد، امــدادش ب ــرگاه از کــدام ســمت ســانحه رخ نمای این‌کــه ه

شــمارد فقــط. 
ــام حاصــل شــد و  ــیرخان را اســتقلال تم ــرانْ ش ــاه ای ــم پادش ــیدن رق ــد از رس بع
بــدال بامیزایــی و میــر الکوزایــی ولــد مبــارک را بــه نیابــت خــود مقــرر فرمــود. در ایــن 
وقــت بیگلربیگــی قندهــار اعــام کــرد کــه چــون مدتــی‌ اســت کــه مالیــات دیوانــی در 
ــه خطــاب  ــتطاب ب ــرف شهنشاه‌مس ــاب از ط ــه آن جن ــون ک ــده اســت، اکن ــراف مان اط
فرزنــدی مخاطــب اســت، لازم کــه در صــدد جمــع‌آوری مــال ســرکار گــردد. پــس بایــد 
کــه پیشــکاران خــود را ـ کــه عبــارت از بــدال و میــر باشــد ـ بفرســتید تــا بــا قشــونی3 
کــه مامــور ســمت فوشــنج انــد4 رفتــهْ اخــذ امــوال ســرکار نماینــد. شــیرخان ایشــان را 
ارســال داشــت و مذکــوران رفتــه بقیــه‌ی مــال ســرکار را گرفتــه آمدنــد. بعــد از مراجعــت 
ایشــانْ بیگلربیگــی هفــت رأس اســب خاصــه را بــا زیــن و یــراق نقــره بــرای شــیرخان 
فرســتاد و ایشــان را نیــز خلعت‌هــای فاخــره و اســبان داد و ایــن ســخن زیاده‌تــر باعــث 

اســتقلال شــیرخان شــد. 
و شــیرخان مذکــور یــک پســر داشــت مســما بــه سرمســت‌خان. چــون پســرش 
ــه عمــل  ــار ک ــی در فصــل به ــید، وقت ــی رس ــرور جوان ــه ســن بیســت ســالگی و غ ب
ــر دلــدوز  ــه تی ــود، شــیرخان را عزیمــت شــکار مصمــم شــد و ب ــه5 ظاهــر شــده ب نامی
ــرم‌روش  ــمند ک ــا را س ــت. قض ــب تاخ ــب‌اش اس ــودهْ در عق ــروح نم ــری را مج نخجی
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ســکندری خــوردهْ بــه ســر درآمــد و شــیرخان را انداخــت. از آن جهــت کســری عظیــم1 
ــر او طــاری4 شــد. پــس از آن‌کــه او را بــه خانــه  ــی رســیدهْ غشــی3 ب بــه عظایــم2 اصل
ــام  ــود را خواســت و او را قایم‌مق ــر خ ــت‌خان پس ــد، سرمس ــوش آم ــه ه ــون ب آوردهْ چ
ــرش گذشــته  ــه شــصت‌وپنج ســال از عم ــد از آن‌ک ــرد. بع ــت ک خــود ســاخت و وصی
بــود رحلــت نمــود. بعــد از اتمــام ماتــم و ســوگواریْ سرمســت‌خان متکفــل امر ســرداری 
ــردهْ مــدت ســی ســال  ــا و اجــداد عمــل ک ــن والــد مرحــوم و ســنت آب ــه آیی شــده و ب
ــدت   ــرد. در م ــپرد و م ــات س ــد از آن ودیعــت حی ــرد و بع ــر ب ــدان شــغل بس ــر ب دیگ
ــار  ــت، اظه ــه اس ــتهار نیافت ــه اش ــن‌اش ک ــد. اصغری ــد ش ــد از او تول ــه فرزن ــر س عم
ــت و  ــات یاف ــت‌خان وف ــه دولت‌خــان اســت. چــون سرمس ــما ب نشــد و ارشــدش مس
ــت‌خان  ــم سرمس ــلطان بنی‌ع ــرم حیات‌س ــود، لاج ــال5 ب ــرش خردس ــان پس دولت‌خ
ــرح  ــی ط ــا بیگلربیگ ــود و ب ــر ریاســت می‌نم ــل ام ــود، تکف ــلطان ب ــد خدادادس ــه ول ک

ــود. ــعاری گش ــواب اخلاص‌ش ــدهْ اب ــتی افکن دوس
روزی بــه خدمــت بیگلربیگــی رفــت و بعــد از آن‌کــه مجلــس ســماع گــرم شــد 
ــا  ــز ب ــلطان نی ــتند، حیات‌س ــس آراس ــتند و مجل ــاق می‌خواس ــاقیان سیمین‌س و س
ــی نوشــید. بعــد از آن‌کــه  ــی دو ســه قــدح راح ریحان )!( بــه بیگلربیگــی و غــرور جوان
ــا  ــس ابلیس‌آس ــی از روی تدلی ــد، بیگلربیگ ــرخوش گردی ــی س ــاء م ــان را نش دماغ‌ش
ــوط  ــن مرب ــاط از طرفی ــیوه‌ی ارتب ــون ش ــه الحــال چ ــان آورد6 ک ــت در می ســخن موالف
اســتْ اولــی آن اســت کــه طایفــه‌ی جلیلــه‌ی ابدالــی بــا گــروه مغــل7 عقــد خویشــی و 
ــی باشــد.  ــن خال ــودد طرفی ــل ت ــا من‌بعــد از شــایبه‌ی خل ــد ت مواصلــت مبضــوط دارن
ــودهْ  ــان فرم ــتی اذع ــدان دوس ــودْ ب ــرگران ب ــتی س ــان مس ــون از غلی ــلطان چ حیات‌س
ــاخته و  ــع س ــرکردگان را مخل ــا آورده س ــدی از خلعت‌ه ــل چن ــت مغ ــش جماع فردای
ــبب  ــن خــاع بی‌س ــه ای ــیده ک ــان پرس ــرکردگان از متعلق ــد. س ــی نواختن ــوس خویش ک
ــه  ــه جهــت دوســتی‌ای ک ــرارداد دوشــین ب ــه موجــب ق ــه ب ــد ک چیســت؟ جــواب دادن
ــه را مســمات8 فــان  ــر افاغن ــر زیبامنظ ــه هفــت دخت ــرر شــده ک ــا حیات‌ســلطان مق ب
بــه مغــل بدهنــد و هفــت دوشــیزه‌ی پاکیــزه‌ی مغــل صبیــه‌ی9 فــان و فــان بــه افغــان 

1. اصل: عظیمی
2. استخوان‌ها
3. بی‌هوشی

4. ظاهر
5. اصل: خورد
6. اصل: آورید

7. مشــخص نیســت کــه چــرا خالــص بــه ســرداران و لشــکریان صفــوی واژه‌ی مغــل را اطــاق می‌کنــد. قندهــار 
در آن دوره زیــر حاکمیــت دولــت صفــوی بــود نــه دولــت گورکانــی. شــاید یکــی از دلایــل مغــل خطــاب 

ــان لشــکریان باشــد. کــردن لشــکر صفــوی، حضــور چشــم‌گیر قزلباش‌هــا در می
8. اسم گذاشته شده

9. دختر
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ــرارداد  ــح آن ق ــود، قب ــده ب ــوش آم ــه ه ــاء دوش ب ــون از نش ــلطان چ ــد. حیات‌س بدهن
ــود  ــر ب ــرد معم ــه م ــان ک ــام افغ ــارک ن ــد. مب ــران مان ــادم و حی ــت ن ــه غای را دانســتْ ب
گفــت: خویشــی و قرابــت امــری اســت کــه بــه غیــر حضــور و رضــای ابویــن1 دختــران 
ــات  ــاء صبی ــد از مشــاوره‌ی اقرب ــه بع ــه رفت ــت. صــواب آن اســت ک ــر نیس صورت‌پذی
ــا  ــهر صف ــه ش ــتهْ ب ــلطان را برداش ــور حیات‌س ــم. و فی‌الف ــات نمایی ــام آن مهم انج
رفتنــد و در عقــب ایشــان بیگلربیگــی چنــد نفــر از روســا را بــا ضعیفه‌هــا2 بــه جهــت 
ــی  ــان الــوس ابدال ــر در می ــر ارســال شــهر صفــا ســاختند. چــون ایــن خب ــد آن ام تاکی
ــح  ــه‌ی قبی ــاره‌ی آن گفت ــده در چ ــلطان آم ــزد حیات‌س ــه ن ــی ب ــت، جملگ ــار یاف انتش

ــد. صریحــاً کنــکاش کردن
ــه ســن رشــد  ــت ب ــه در آن وق ــز ـ ک ــر سرمســت‌خان مرحــوم نی دولت‌خــان پس
و تمیــز رســیده بــود ـ داخــل آن مجلــس شــد و بریــن قــرارداد گذاشــتند کــه بــه ســران 
ــا  ــه م ــران خــود را خواســته ب ــت شــما دخت ــه نخس ــد ک ــد گفتن ــده بودن ــه آم ــل ک مغ
ــد؛ والا  ــود را بدهن ــات خ ــه صبی ــز دل گرفت ــا نی ــی‌نژاد م ــه‌ی وحش ــا طایف ــپارید ت بس
صورت‌پذیــر نخواهــد شــد. ســران مغــل گفتنــد کــه دختــران مــا در اصفهان‌انــد؛ بدیــن 
ــوس‌داری  ــار ال ــون اختی ــه چ ــت ک ــلطان گف ــذا حیات‌س ــد. له ــوان آم ــی می‌ت زودی ک
ــوید. دولت‌خــان  ــر3 ش ــتهْ از او مستفس ــه دولت‌خــان وابس ــده اســت و ب ــتم برآم از دس
چــون بــه فرمــوده‌ی حیات‌ســلطان ســرکرده‌ی الــوس شــد، هــر چهــار نفــر مغــل را کــه 
ــه قتــل رســاند و عجــوزه را کــه همــراه آورده  ــه جهــت خواســتگاری آمــده بود]نــد[، ب ب
بودنــد، بــه مســرور نــام بامیزایــی دادنــد تــا از صحبــت‌اش محظــوظ و مســرور شــد. و 
ــرخ  ــد و ف ــرت بــه کاخ دمــاغ او پیچی ــر بــه بیگلربیگــی رســیدْ دود حی چــون ایــن خب
نــام را بــا فوجــی دلیــر بــه جهــت تنبیــه ایشــان فرســتاد و دولت‌خــان نیــز بــا جمعــی 
ــان را  ــردهْ فرخ‌خ ــگ ک ــان جن ــا ایش ــکک ب ــد م ــدود بن ــت و در ح ــه پرداخ ــه مقابل ب
ــمناکی  ــرط خش ــی از ف ــرت بیگلربیگ ــن ک ــاخت. در ای ــزم س ــکرش را منه ــتهْ لش کش
ــره‌ی  ــی زم ــر ایشــان فرســتاد. قضــا را از مردانگ ــی ب ــر]ی[ در کمــال بی‌باک لشــکر دیگ
ــن  ــتند. در ای ــه نتوانس ــان مقابل ــا ایش ــد ب ــاد و من‌بع ــت افت ــز شکس ــدان نی ــی ب ابدال
وقــت حیات‌ســلطان ولــد خدادادســلطان کــه از ســرکردگی قــوم اســتیفاء خواســته بــود، 
ــر اریکــه‌ی  عــازم هندوســتان شــده بــه ملتــان رفــت و دولت‌خــان در کمــال اســتقلال ب
ــر زبردســتی و  ــی ب ریاســت نشســت. بعــد از آن‌کــه عرایــض بیگلربیگــی قندهــار مبن
ــره‌ی فســاد آن  ــه امنــای دولــت صفــوی رســید و انطفــای نای ــی ب نالــش طایفــه‌ی ابدال
قــوم پیشــنهاد ایشــان بــود، بــه ســبب بعــد مســافت کار بــه زور بــازو پیــش نمی‌رفــت. 

1. والدین
ــروج  ــر م ــد سیاه‌س ــن واژه همانن ــرد ای ــد. کارب ــه می‌گفتن ــان ضعیف ــه زن ــته ب ــا: در گذش ــوان، خانم‌ه 2. بان

ــت.  ــوده اس ــز نب ــدان قبح‌آمی ــروزی چن ام
3. جست‌وجوگر، متجسس
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لاجــرم از در حیلــه درآمــده گفتنــد:
به رایی لشکری را بشکنی پشت 		 به شمشیری یکی تا صد توان کشت 

ــا  ــدی م ــه فرزن ــه ب ــی ک ــروه ابدال ــا گ ــه ب ــه‌ی این‌ک ــه بهان ــی ب ــس بیگلربیگ پ
ــتان را  ــی گرجس ــی وال ــان گرج ــوف و گرگین‌خ ــودیْ موق ــاش نم ــد، پرخ ــما بودن مس
ــه دولت‌خــان  ــیدن آن‌جــا ب ــرد رس ــه مج ــد.1 گرگین‌خــان ب ــش منصــوب کردن ــه جای ب
ــات  ــان انعام ــت دولت‌خ ــه جه ــت و ب ــتی را گذاش ــای دوس ــدهْ بن ــتماله درآم از در اس
ــام  ــل ن ــزت و عط ــی و ع ــی هوتک ــس غلجای ــزو میروی ــت و در ج ــال داش ــره ارس واف
ــان  ــرگاه دولت‌خ ــت: ه ــت و گف ــان گماش ــمنی دولت‌خ ــداوت و دش ــه ع ــدوزایی ب س
ــرار قســمت از عطــل و عــزت باشــد و  ــی بــه ق ــا درآوریــد، ریاســت الــوس ابدال را از پ
ملکــی ایــل غلجایــی بــه تنهایــی از میرویــس اســت و ایشــان بــدان فریفتــه شــده، بعــد 
از چنــدی بیگلربیگــی را اعــام کردنــد کــه بالفعــل دولت‌خــان بیــرون از قلعــه‌ی شــهر 
ــه‌ی  ــی آن را از مقدم ــت. بیگلربیگ ــهل اس ــن او س ــا دارد؛ گرفت ــه ج ــا در قلعه‌چ صف
ــوج  ــرد و ف ــوم جــرار گســیل ک ــر آن ق ــه صــورت ایلغــار ب ــت دانســتهْ فوجــی را ب دول
ــرش و  ــا نظرمحمدخــان پس ــهْ دولت‌خــان را ب ــار در قلعه‌چــه ریخت ــور در شــب ت مذک
ــان  ــد و گرگین‌خ ــان آوردن ــزد گرگین‌خ ــتگیر ن ــرده و دس ــیر ک ــام‌اش اس ــام غ ــر ن فقی

ــاخت.2 ــر س ــی را زیروزب ــوس ابدال ــانید و ال ــهادت رس ــه‌ی ش ــه درج ــال او را ب فی‌الح
در ایــن مــدت از دولت‌خــان ســه پســر بــود. یکــی نظرمحمدخــان کــه بــه رفاقــت 
ــه  ــد ک ــران رســتم‌خان و محمدزمان‌خــان بودن ــرد و دیگ ــی ســفر ک ــم باق ــه عال ــدر ب پ
ــد[.  ــرود نمی‌آورد]ن ــر ف ــان را س ــه گرگین‌خ ــه هیچ‌وج ــوس ب ــاق ال ــت و اتف ــه مرافق ب
ــرادر  ــان ب ــتم‌خان زمان‌خ ــر رس ــه اگ ــرد ک ــام ک ــدهْ اع ــاج ش ــن لاع ــه گرگی ــا این‌ک ت
ــردان  ــوی[ روگ ــی گرجســتان از اطاعــت شــاه ]حســین صف ــارده، گرگین‌خــان وال 1. در ســنه‌ی هزاروصدوچه
شــد... شــاه از حــرکات ناهنجــار او کلب‌علــی خــان قاجــار، حاکــم گنجــه را بــا لشــکر گــران بــه تأدیــب او 
ــد... گرگین‌خــان  ــواری گردی ــراری در کوهســتان تفلیــس مت ــور ]کــرد[... گرگین‌خــان مغلــوب گشــته، ف مام
ــه  ــان را ب ــاه گرگین‌خ ــد. ]ش ــواه گردی ــاه آورده... عذرخ ــاه پن ــه ش ــروخان[ ب ــرادرش خس ــاطت ]ب ــه وس ب
ســرداری بــه قندهــار فرســتاد[. و گفتنــد کــه ایــن کار چندیــن فایــده دارد. اول آن‌کــه ســپاه گرجســتان همــراه 
ــی آن‌کــه گرگین‌خــان  ــه و فســاد می‌گــردد و ثان ــی از فتن ــه قندهــار مــی‌رود و گرجســتان خال گرگین‌خــان ب
ــاً  ــاند... ثالث ــور رس ــه ظه ــی ب ــت نمایان ــه خدم ــرد ک ــد ک ــعی خواه ــواره س ــت و هم ــاه اس ــرده‌ی ش آزاد ک
ــد را  ــاه هن ــد، پادش ــن بیاب ــکان تمکی ــار م ــه‌ی قنده ــا عرضــه، چــون در قلع ــرداری اســت ب گرگین‌خــان س

بالکلیــه فکــر قندهــار از ضمیــر زایــل گــردد.
تادوز یودا کروسینسکی، سفرنامه، ص 31

ــان هــر دو قبیلــه‌ی  2. در نیمــه‌ی دوم قــرن هفــده و اوایــل قــرن هجــده، فرهنــگ آدم‌فروشــی و چاپلوســی می
ســدوزایی و غلجایــی رایــج بــود و هــر کــدام از ایــن قبایــل بــرای جابازکــردن در دربــار صفــوی از دیگــری 
پیشــی می‌گرفــت. امــا ایــن اولین‌بــاری بــود کــه میرویس‌خــان هوتــک بــه عنــوان رییــس قبیلــه‌ی غلجایــی 

ــودی ســدوزاییان می‌کشــید:  ــه ناب چنیــن شمشــیر ب
ــان را  ــی از ایش ــده‌ی بزرگ ــرار داده ع ــار ق ــت فش ــاص تح ــور خ ــه ط ــی را... ب ــه‌ی ابدال ــان[ قبیل »]گرگین‌خ
ــرای جلــب التفــات و دوســتی آن‌هــا،  ــوازش نمــود و ب ــل غلجایی‌هــا را ن ــد نمــود و در مقاب ــران تبعی ــه ای ب

ــود.« ــرر نم ــی مق ــی و ابدال ــم از غلجای ــار اع ــتون‌های قنده ــام پش ــر تم ــان را کلانت میرویس‌خ
میرمحمدصدیق فرهنگ، افغانستان در پنج قرن اخیر، ص 97
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خــود را بــه مــا بــه صــورت یرغمــال بســپارد، واپــس ریاســت ایــل ابدالــی بــه وی تعلــق 
ــوس  ــاح ال ــه ص ــان را ب ــوسْ زمان‌خ ــت نام ــت حفاظ ــه جه ــتم‌خان ب ــرم رس دارد. لاج
ــه  ــی ب ــل ابدال ــان فرســتاده، ریاســت ای ــه کرم ــه گرگین‌خــان داد و گرگین‌خــان او را ب ب
ــا گرگین‌خــان ســاخت  ــان ب ــود ]ســپرد[. چن ــرد]ی[ هوشــیار ب رســتم‌خان مذکــور کــه م
ــان و  ــد بختیارخ ــی ول ــرورخان بامیزای ــت و س ــان افراخ ــت از همگن ــم فضیل ــه عل ک
ــی را بــه منصــب پیشــکاری نواخــت و بــه مشــاوره‌ی ایشــان بــه  ــی الکوزای کته‌کوتی‌زای
ســرکردگی طوایــف ابدالــی پرداخــت. بــه حــدی کــه محســود1 اقــران2 شــد. و میرویــس 
ــتهْ  ــه گل نشس ــد ب ــای امی ــی و عــزت و عطــل ســدوزایی خــار آرزو در دل و پ غلجای

ــی انگاشــتند. ــر کاشــتند و او را دشــمن جان تخــم کیــن‌اش در ضمی
بعــد از چنــدی کــه طایفــه‌ی بلــوچ لــوای بغــیْ افراشــتند و ســر طغیــان برداشــتند، 
بیگلربیگــی مذکــور از رســتم‌خان اعانــت طلــب کــرد و رســتم‌خان بــا جمعــی از دلیــران 
ــردن  ــگ ک ــیدن رســتم‌خان و جن ــد از رس ــت روان شــد. قضــا را بع ــه اعان رستم‌ســان ب
ــر بــه دیــار عــدم شــتافتند و بقیه‌الســیف  ــا بلوچــانْ لشــکر مغــل مغلــوب شــده، اکث ب
ــود و  ــان فتنــه و تباهــی ب ــی کــه مؤســس بنی رخ از حربــگاه برتافتنــد. میرویــس غلجای
بــه خرابــی خانــدان ســدوزایی راضــی بــود، بــه قــرار ماضــی بــه مرافقــت عــزت و عطــل 
ــز[ از  ــدرشْ او را ]نی ــان پ ــرار دولت‌خ ــه ق ــا ب ــت3 ت ــر بس ــتم‌خان کم ــی رس ــه خراب ب
ــی خــود را بــه  ــراد بازنــد؛ در فرصت پــای اندازنــد و خــود بــه ریاســت پرداختــه گــوی م
ــه رخ نمــود،  ــه طایفــه‌ی گرجی ــه ب ــن شکســتی ک ــه ای ــد ک گرگین‌خــان رســانیده گفتن
ــور  ــه رســتم‌‌خان مزب ــل ک ــود. بالفع ــی ب ــل ابدال ــاد ای ــه‌ی رســتم‌خان و فس همــه از فتن
در دســت اســت و تیــر مــراد در شســتْ عــاج او ضــرور اســت و الا نــه عقــده‌ی دســت 
بــه دنــدان خواهــد افتــاد. و آن شــیاطین‌الانس آن‌قــدر آتــش کینــه افروختنــد کــه تنــور 
ــاه  ــتم‌خان بی‌گن ــل رس ــه لطایف‌الحی ــد و ب ــه ش ــز تفت ــی نی ــت بیگلربیگ مخاصم
ــان  ــه میرویس‌خ ــود و ب ــس نم ــت آوردهْ حب ــه دس ــود، ب ــه آگاه نب ــه از آن حادث را ک
ــل‌اش  ــم قت ــد، حک ــاد بودن ــأ آن فس ــه منش ــدوزایی ک ــزت س ــل و ع ــی و عط غلجای
فرمــود. حاجــی میرویــس کــه مــردی هوشــیار ]بــود[ بــدان کار دشــوار مبــادرت ننمــود. 
ــه‌ی  ــل از طایف ــزت و عط ــون ع ــه چ ــاخت ک ــار س ــهْ اظه ــل پرداخت ــه لطایف‌الحی ب
ــان  ــن ایش ــکنی فی‌مابی ــد، استخوان‌ش ــمی دارن ــتم‌خان هم‌چش ــا رس ــدوزایی‌اند و ب س

موجــب مطلــب و پیشــرفت امــورات شماســت. بیــت:
که خرگوش هر مرز را بی‌شگفت          سگ آن ولایت تواند گرفت

ــر  ــر س ــی را ب ــه‌ی بدنام ــرآوردهْ کاس ــه ب ــود را از آن میان ــای خ ــه پ ــن بهان ــه ای ب
آن‌هــا شکســت و بیگلربیگــی را ایــن ســخن پســند افتــادهْ ایــن راز را بــا عــزت و عطــل 

1. رشک برده شده
2. نزدیکان

3. اصل: بستند
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ــه  ــهْ ب ــی ایشــان را فریفت ــه‌ی ابدال ــه ریاســت طایف ــده‌ی مزوران ــه وع ــاد و ب ــان نه در می
ــوای آن عــزم نــه  ــی ل ــه پــاس عــزت کلان قتــل رســتم‌خان مصمــم ســاخت و عــزت ب
برفراخــت.1 امــا عطــل »بعــد ذلــک زینهــم« بــه شــهادت‌اش تصمیــم نمــودهْ بــه دهــره‌ی2 
ــی3 رســتم‌خان چهــار ســال بــود و ازو  تیــز خونریــز از پایــش انداخــت. مــدت حکمران

ــت: ــود. بی ــاء للملک‌المعب ــد. البق ــری نمان پس
چون نگری دشمن جان خود است مرد که با خون تن خود بد است 	

ــب و  ــب خــود و فری ــی محــض حصــول مطل ــص بیگلربیگ لیکــن چــون تحری
دغــا4 بــود، بــا وجــود ارتــکاب آن امــر شــنیع توســن مــرام ایشــان در میــدان مدعــا لنــگ 
ــه جــز از  ــگ شــدهْ ب ــا تن ــر آن‌ه ــرانجامی ب ــل عرصــه‌ی نیک‌س ــی ب ــدان نیک‌نام و می
زردی رنــگ حاصلــی بــه چنــگ نیاوریدنــد. تفصیــل ایــن اجمــال آن‌کــه در حینــی کــه 
ــان  ــک میرویس‌خ ــه تحری ــان ب ــت، گرگین‌خ ــت بربس ــی رخ ــان فان ــتم‌خان از جه رس
ــی بــه شــرطی از شماســت کــه رفتــه  بــه عــزت و عطــل گفــت کــه ریاســت ایــل ابدال
ــی ـ را کوچانیــدهْ بیاوریــد کــه بــه قــرب شــهر مســکون گردنــد. تــا  ایشــان ـ قــوم ابدال
خللــی و ذللــی بــه امــورات ســرکار نرســانند. عــزت و عطــل کــه ناعــاج بودنــد رفتــهْ 
بــه هــر صــورت کــه توانســتند الــوس را عــازم قیــام قــرب شــهر کردنــد و ایــل ابدالــی 
ــته  ــتان را گذاش ــال ارغس ــان مح ــرس گرگین‌خ ــد، از ت ــام بودن ــرکرده و نظ ــون بی‌س چ
بــه قــرب شــهر آمدنــد. در موضــع مســما بــه قنــات علی‌آبــاد کــه ســه فرســخی شــهر 

بــه ســمت شــرقی اســتْ فــرود آمدنــد. 
ــود و فرصــت را طلــب  ــن ایشــان ب ــه درصــدد کی ــدی گرگین‌خــان ک بعــد از چن
می‌نمــود، شــبی کــه ایشــان غافــل و از خبــرداری ذاهــل5 بودنــد، بــه تحریــک 
ــار  ــی فرســتاد و در آن شــب ت ــل ابدال ــاراج ای ــه ت ــی را ب ــی جمع میرویس‌خــان غلجای
ــری رو بــه راه عــدم نهــادهْ بقیه‌الســیف اســیر زنــدان  ــرآوردهْ اکث دمــار از روزگار ایشــان ب
ــراف  ــه اط ــال را برداشــته ب ــل عی ــی‌زاد و رحی ــی ب گرگین‌خــان شــده؛ شــر ذمــه‌ی قلیل
ــان  ــه کرم ــرا را ب ــا و اس ــر رؤس ــان اکث ــد و گرگین‌خ ــوه فراریدن ــه ک ــورابک ب ــار6 ش قف
ــب  ــلطانی و لق ــت س ــت خلع ــت و در ازای آن خدم ــروض داش ــوال مع ــتادهْ اح فرس
شــهنوازخانی یافتــهْ بــر اقــران لــوای ســبقت افراشــت و طایفــه‌ی ابدالــی در آن قفارهــای 
ــا آخــر از  ــد. ت ــر بســر می‌بردن ــه‌در و ابت ــی درب ــیْ در کمــال بدحال از آب و علــف خال

ــاءالله.  ــد انش ــه بیای ــد. چنان‌ک ــی کردن ــال ترق ــی کم ــت عال ــروی هم نی
ــان آمــد، لازم اســت کــه صــورت احــوال  ــی در می ــس غلجای چــون احــوال میروی

1. اصل: نه بفراخت
2. شمشیر

3. اصل: حکم
4. مکر

5. فراموش‌کار
6. بیابان‌ها
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ایشــان را نیــز بــه قــرار واقــع بیــان ســازیم. زیــرا کــه اوشــان نیــز خــود را داخــل طایفــه‌ی 
ــز  ــد ســلطنت نی ــی چن ــد و مدت ــی تلفــظ می‌نماین ــه لفــظ افغان ــه می‌ســازند و ب افاغن

ــاءالله. ــردد. انش ــی می‌گ ــان قلم ــزارش ایش ــذا گ ــاءً علی‌ه ــد. بن کرده‌ان



 در گزارش گروه غلجایی
ــه از بطــن  ــد ک ــور گردی ــی مذک ــف لوده ــه در صــدر گــزارش طوای ــرار]ی[ ک از ق
ــر  ــد ـ دو پس ــوری ش ــین غ ــه‌ی شاه‌حس ــه زوج ــیخ‌بیت ـ ک ــر ش ــو دخت ــی مت بی‌ب
ــی کــه ]لودی‌هــا[ در هندوســتان پادشــاهی  ــی لوده ــی و ثان ــدا شــد: نخســت غلجای پی
کردنــد. چنان‌کــه مرقــوم شــد و مورخــان گوینــد، او را از ایــن جهــت غلــزی گوینــد کــه 
قبــل از نــکاح بــه دزدی پیــدا شــده بــود. زیــرا کــه در لفــظ افغانــی غــلْ دزد و زویْ پســر 
ــی پســر دزدی. اگرچــه گــزارش‌اش بــه فضــل خالــق دهــور در خاتمــه‌ی  را گوینــد؛ یعن
ــز شــمه‌ای از آن  کتــاب مفصــاً مذکــور و مســطور خواهــد شــد، لیکــن در این‌جــا نی

ضــرور اســت. 
ــام غــوری در ســنه‌ی پانصــد هجــری  ــل ایــن مقــال آن‌کــه شــهزاده ســام ن تفصی
کــه لشــکر غزنویــه بــر دیــوار غــور مســتولی شــدند، از خانمــان دوری گزیــده بــه هنــد 
ــا  ــد، ب ــرش ش ــن دامنگی ــب وط ــون ح ــر چ ــاخت. در آخ ــه س ــارت را پیش ــهْ تج رفت
عیــال از راه دریــا متوجــه دیــار غــور شــد. نــاگاه بــاد مخالــف وزیــدهْ کشــتی شکســت 
ــت  ــان دس ــم ج ــه از بی ــام ک ــر س ــین پس ــز حس ــه ج ــدند. ب ــرق ش ــا غ ــاً رفق و تمام
ــه  ــی شــده ب ــاد و متوجــه‌ی آبادان ــاره افت ــر کن ــد از ســه روز ب ــهْ بع ــاره گرفت ــر تخته‌پ ب
ــان  ــان1 او را دزد گم ــی از عسس ــت. قضــا را جمع ــی بخف ــد و شــب در دکان شــهر آم
کــرده گرفتــهْ در زنــدان‌اش کردنــد و مــدت هفــت ســال در حبــس بمانــد. بعــد از آن‌کــه 
ــور  ــین مذک ــان داد، حس ــاری فرم ــاق اس ــه اط ــدهْ ب ــاری ش ــی ط ــهر را مرض ــم ش حاک
نیــز نجــات یافتــه روی بــه راه غزنیــن نهــاد و گــذرش بــه جبــل ســلیمان ـ کــه در آن 
افغــان مســکون بودنــد ـ افتــاد و حضــرت شــیخ‌بیت چــون در چهــره‌اش آثــار نجابــت 
یافــتْ دل‌اش بــر غربــت حســین ســوخته او را بــه خانــه بــرد. بالاخــره خــود بــه عبــادت 
خالــق مشــغول شــدهْ امــور دنیویــه را بــه حســین ســپرد و  حضــرت شــیخ را دختــری 
ــف چــون دام بســته  ــه زل ــم را ب ــاع دل متمــولان عال ــه مت ــامْ ک ــو ن ــود مت پری‌پیکــری ب

ــری شکســته. ــازار پ ــری رونــق ب ــود و از کمــال دلب ب
1. پاسبانان، شبگردان
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دلبری ساده که بد موی سیه بر رویش          چون یکی دسته سنبل که دمد از گلنار
ــف‌اش در  ــد زل ــز از کمن ــین نی ــین رام و دل حس ــا حس ــام ب ــت تم ــد از بلدی بع
ــد و  ــت بجنبانیدن ــله‌ی مواصل ــه سلس ــری در خفی ــق اقتضــای بش ــه مطاب دام شــد و ب
ــی کــه  ــد. بعــد از مدت ــرام جهانیدن ــت م ــهْ کمی ــار یافت ــی از اغی مضمــار هــوس را خال
ــه  ــر آن داشــت ک ــیخ‌بیت را ب ــرْ ش ــادرش مخب ــد و م ــر ش ــو ظاه ــر مت ــل ب ــار حم آث
ــه حســین ســپرد. بعــد از آن‌کــه مــدت حمــل‌اش  ــکاح شــرعی ب ــه عقــد ن ــر را ب دخت
بســر آمــد و از بطــن‌اش بعــد از مخــاض پســر]ی متولــد شــد،[ او را غلــزی نــام نمودنــد 
و بــه ســبب کثــرت محــاوره بــه غلجایــی موصــوف شــد و بــرادر دیگــرش ابراهیــم نــام 
ــواب  ــروف و ایــن گزارشــات از کتــاب ن ــی مع ــه لوده ــدا شــد، ب ــکاح پی کــه بعــد از ن
ــث  ــته از بح ــخ فرش ــین از کتــاب تاری ــزارش شاه‌حس ــی و گ ــان لوده خان‌جهان‌خ

ــی و ســاطین غــور مســطور گشــت.1  پادشــاهان دهل
و از قــرار]ی[ کــه در کتــاب نــواب مذکــور ثبــت اســت کــه از غلزایــی یــا غلجایــی 
ــوران دو  ــد و از ت ــر بودن ــوران و بول ــم و ت ــه ابراهی ــما ب ــه مس ــدا شــد ک ــر پی ســه پس
ــده  ــود بن ــروه خ ــن آن گ ــان معمری ــد و آن‌چــه از زب ــدا گردی ــام پی ــو ن ــار و باب ــرْ ب پس
ــه  ــی ب ــی. و از طوخ ــی و هوتک ــدا شــدْ طوخ ــر پی ــار دو پس ــه از ب ــد ک شــنیدم، گفتن
مــرور شــهور اولاد بســیار ظهــور کــرد و در ســنه‌ی هزاروســی‌وچهار هجــری ســرکردگی 
طایفــه‌ی غلجایــی بــه ایشــان تعلــق داشــت. چنان‌کــه ملخــی نــام بــن محمــد طوخــی 
در آن عصــر بــه خانــی ایشــان قیــام داشــت کــه بــه مرافقــت ســلطان خودهکــی یعنــی 
ــل  ــت ای ــن جماع ــاک را فی‌مابی ــد، ام ــان ش ــه بی ــرار]ی[ ک ــی از ق ــلطان دران خدادادس
ــر یکــی را حــدی گذاشــت و بعــد از او حاجــی  ــردهْ ه ــی قســمت ک ــی و غلجای ابدال
ابــدال پســرش بــدان امــر قیــام داشــت. بعــد از آن‌کــه دولت‌خــان ســدوزایی در ســنه‌ی 
نه‌صدوپانــزده هجــری بــر ایشــان لشــکر کشــیدهْ اکثــری را زیروزبــر کــرده، حســین‌ بــن‌ 
ــال بــه صیغــه‌ی  ــس باشــد گرفتــه بــه مــع عی ــار بــن هوتکــی را کــه پــدر میروی ملکی

ــام.  ــس ن ــود میروی ــرد. او را پســری ب ــا بســر می‌ب یرغمــال آورد و در شــهر صف

1. بــا ایــن کــه ایــن افســانه در چندیــن کتــاب تاریخــی حتــا در نژادنامــه‌ی افغــان نیــز ذکــر شــده امــا پرواضــح 
ــه ابدالی‌هــا  ــه هــر حــال مســلم اســت ک ــوودی اســت. ب ــت آن بیشــتر شــبیه فیلم‌هــای بالی اســت کــه روای
ــکی،  ــگاران ـ مینورس ــتر تاریخ‌ن ــاخته‌اند. بیش ــان س ــگی غلجایی ــان دادن بی‌ریش ــرای نش ــانه را ب ــن افس ای
بارتولــد و تــا انــدازه‌ای بیلیــو ـ بــر ایــن باورنــد کــه غلجاییــان همــان قــوم ترک‌نــژاد خلــج )قرلــق( هســتند 
کــه بــا ادغــام و انحــال در افغان‌هــای ســاکن در غزنــه، بــه کلــی زبــان اصلــی و خاطــره‌ی تاریخی‌شــان را 

از دســت داده‌انــد. 



در گزارش خیزش میرویس خان هوتک1
بعــد از فــوت جعفرخــان ســدوزایی کامران‌خیلــیْ زوجــه‌اش درخــو نــام و دختــرش 
ــورات  ــا در ام ــد ت ــه دامــادی پســند نمودن ــس را ب ــد. میروی ــی‌وارث بودن ــام ب خــان‌زاده ن
ــس  ــد. میروی ــه عقــد ازدواج‌اش درآوردن ــور را ب ــام مذک ــد و خــان‌زاده ن ــام ورزن ایشــان قی
ــدان پرداخــت و  ــب‌المرام ب ــتهْ حس ــی دانس ــی و فیوضــات لاریب ــات غیب آن را از فتوح
ــی  ــه جای ــا رفته‌رفتــه کار ب ــدان ســبب محــرم طایفــه‌ی ســدوزایی ســاخت. ت خــود را ب
ــرح  ــهنوازخان ـ ط ــه ش ــب ب ــان ملق ــار ـ گرگین‌خ ــی قنده ــا بیگلربیگ ــه ب ــید ک رس
ــی از تحریــک او و بدســگالی بیگلربیگــی  محــاوره انداخــت. بعــد از آن‌کــه گــروه ابدال
ــود را  ــه‌ی مقص ــکفته غنچ ــراد ش ــور را گل م ــان مذک ــد، میرویس‌خ ــراف فراریدن ــه اط ب
ــه  ــه صــاح گرگین‌خــان الملقــب ب ــار یافــت و ب ــه‌ی معشــوق را بی‌اغی بی‌خــار و کلب
شــهنوازخان گرجــیْ در اصفهــان جهــت آستان‌بوســی امنــای دولــت صفــوی شــتافت و 
از آن‌جــا منشــور ریاســت افاغنــه‌ی غلجایــی بــه نــام خــود حاصــل کــردهْ رخ بــه ســمت 
ــر طوایــف  ــام ورزیــد و اکث دیــار قندهــار تافــت2 و روزی چنــد بــدان شــغل ارجمنــد قی
ــی را بــه نیــروی رأی زریــن و فکــر متیــن بــا خــود متفــق ســاخت و بــه حــدی  غلجای
ــران و ســرآمد ابنــای عصــر شــد و  ــرد کــه محســود اق ــی ک در آن کار تداخــل بــه خوب
1. میرویــس  یــا میــر اویــس )حکومــت 1709 تــا 1715 م( پســر شــاه علــم بــود. بــرای بررســی شــجره‌نامه‌ی 
ــه در  ــتیلای افاغن ــام اس ــه و ای ــله‌ی صفوی ــراض سلس ــارت، انق ــس لاکه ــه: لارن ــد ب ــوع کنی ــا رج غلجایی‌ه

ــه‌ی 2، ص 536  ــران، ضمیم ای
ــدر  ــارا اســت: »پ ــرکان بخ ــژاد ت ــس از ن ــده میروی ــا ش ــه در آن ادع ــرده ک ــه ک ــی را ترجم ــل‌زاد کتاب ــر لع دکت
ــام امیــر محمــد باقــر یــا شــهزاده‌ی کندهــار، اصــاً یــک خــان تاتــار بــوده کــه در مملکــت  میرویــس بــه ن

ــا بخــارای کوچــک زاده شــده اســت...«.  بخــارا ی
افسر سویدنی، زندگی‌نامه‌ی میرویس کندهار، ص 8

البتــه ایــن کتــاب دســت‌کم از لحــاظ رویدادهــای تاریخــی‌ای کــه در آن گنجانــده شــده، چنــدان مــدار اعتبــار 
نیســت.

2. کروسینســکی شــرح مفصلــی از دلایــل ســفر میرویــس بــه اصفهــان داده اســت: »گرگیــن مطاوعــت میرویــس 
و بســیاری مــال و دولــت او را حســد بــرد. از شــدت طمــع بــه فکــر اخــذ مــال و هتــک حرمــت و اجــال 
او افتــاد. او را بــه حضــور خــود طلبیــد. اکــرام و اســتعالت و نــوازش نمــود و از خــود مطمیــن و خاطرجمــع 
ــه جهــت تمشــیت  ــو را ب ــل و کارگــزار هســتی، ت ــر و عاق ــو مــردی مدب ــن کــه ت ــه‌ی ای ــه بهان ســاخت و ب
ــب  ــد و از عق ــان ش ــه‌ی اصفه ــان روان ــخن گرگین‌خ ــه س ــتم... او ب ــان بفرس ــه اصفه ــد ب ــور بای ــی ام بعض
ــه و  ــار باعــث فتن ــن درب ــس دری ــه وجــود میروی ــت نوشــت، ک ــای دول ــاه و امن ــه ش ــت ب عریضــه و مکاتب

ــه آن حــدود، او را در آســتان شــاهی نگــه دارنــد«.  شــرارت اســت... بایــد بــه مجــرد ورود ب
تادوز یودا کروسینسکی، سفرنامه، ص 33
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ــر همــت چســت  ــز کمــال راســتی و درســتی کم ــی قندهــار نی در خدمــت بیگلربیگ
بســتهْ از دل و جــان کوشــیدی و بیگلربیگــی مذکــور نیــز او را از دولت‌خواهــان 
ــر  ــه غی ــی و ب ــه کاری نپرداخت ــوره‌ی او ب ــتهْ بی‌مش ــق دانس ــان مواف ــادق و مخلص ص
ــه  ــت را ب ــی دوردس ــات دیوان ــر مالی ــاختی و اکث ــگ نس ــح و جن ــدام صل ــازه‌اش اق اج
مرافقــت و مطابقــت او بــه دســت آوردی. یعنــی لشــکر را بــه ســرکردگی میرویس‌خــان 
ــورت  ــن ص ــر ای ــی ب ــود.1 مدت ــول می‌نم ــات را حص ــتاد و مالی ــراف می‌فرس ــه اط ب
ــن او و  ــودت فی‌مابی ــته‌ی م ــط سررش ــن نم ــی بدی ــت و زمان ــوالات2 و موالف ــد م عه
ــه  ــا این‌ک ــود. ت ــوط ب ــه شــهنوازخان محکــم و مرب ــی الملقــب ب گرگین‌خــان بیگلربیگ
ــرده  ــه‌ی3 ایشــان ســیر ک ــرور شــهور در لوزین ــرور دهــور و ک ــر بعــد از م فلــک آخرالام
دوســتی و داد و محبــت و اتحــاد دیربــازْ ایشــان را بــه دشــمنی عیــان و عــداوت نمایــان 

ــدل ســاخت و در محفــل خلــت‌اش4 ســنگ تفرقــه انداخــت. ب
ــه در ازای  ــور می‌خواســت ک ــون میرویس‌خــان مذک ــه چ ــال آن‌ک ــن مق ــن ای تبیی
آن خدماتــی کــه در حــق شــهنوازخان بیگلربیگــی قندهــار کــرده بــود، گــوی مــراد را بــه 
ــون  ــن چ ــرازد. لیک ــان اف ــرار دولت‌خ ــه ق ــرافرازی ب ــم س ــازد و عل ــود ب ــوگان مقص چ
طایفــه‌ی گرجیــه می‌دانســتند کــه هــرگاه فرقــه‌ی غلجایــی مویــد گردنــد ـ بســان گــروه 
ــت  ــر دس ــورت دیگ ــی ص ــز بدحال ــه ج ــان ب ــت ایش ــت را از دس ــم وق ــی ـ حاک ابدال
نخواهــد داد؛ پــس ]گرگین‌خــان[ او را بــه بهانــه‌ای متهــم و بــه ســختی ملــوم ســاخت و 
ــز  ــد نی ــه اتفــاق او در قندهــار می‌بودن ــه‌]ای کــه[ ب ــه‌اش بیا‌نداخــت5 و گرجی از آن مرتب
ــی  ــس غلجای ــد. میروی ــه دراز کردن ــر افاغن ــلط ب ــت تس ــاز و دس ــی ب ــواب بی‌اعتدال اب

ــی نباشــد: چــون دانســت کــه عهــد شــهنوازخان را چــون عهــد حســن امــردان وفای
تکیه بر عهد تو و باد صبا نتوان کرد

ــکوه  ــار فلک‌ش ــزم درب ــودْ ع ــده ب ــتوه آم ــه س ــه ب ــروه گرجی ــم گ ــون از تظل چ
ــت،  ــی نیاف ــود را کس ــی خ ــی و مرب ــاهی دادرس ــار ش ــون در درب ــوده، چ ــه نم صفوی
ــریفین  ــک حرمین‌الش ــس از مناس ــتافت. پ ــه ش ــه‌ی معظم ــه مک ــه ب روی ارادت برتافت
ــه‌ چــاره‌ی کار.6  ــوس خــود ب گردون‌اقتــدار وارد قندهــار شــد و از اتفــاق و مصلحــت ال
ــری در منــزل ده‌شــیخ  ــه طایفــه‌ی کاک ــه عــزم تنبی ــا این‌کــه شــبی کــه گرگین‌خــان ب ت

1. میرویــس بــرای جلــب نظــر گرگین‌خــان هــر کاری از دســت‌اش ســاخته بــود انجــام داد. در آخریــن مــورد، 
شــورش دهقانــان هــزاره را کــه از وضــع مالیــات ســنگین دولــت صفــوی بــه ســتوه آمــده بودنــد، بــه شــدت 

ســرکوب کــرد. 
2. دوستی، یاری

3. جوزقند، باقلوا
4. دوستی

5. اصل: بینداخت
ــان دو  ــه و فریــب موفــق شــد می ــا حیل ــه‌ی مکــه نشــد. او ب ــد روان ــار صفــوی هرگــز ناامی 6. میرویــس از درب

ــه دســت آورد. ــوی را ب ــد و دل ســران صف ــوذ کن ــار نف ــاح متخاصــم در درون درب جن
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ــهْ  ــرش ریخت ــر س ــود و شــب ب ــب‌اش نم ــی تعاق ــا جماعــت1 غلجای ــود، ب ــتان ب ارغس
شــهنوازخان را دســتگیر ســاختهْ بــه اتمــام کارش پرداخــت و ایــن واقعــه در شــهر صفــر 
ــروخان  ــرْ کیخس ــن خب ــار ای ــس از انتش ــود2 و پ ــت‌ویک رخ نم ــنه‌ی هزاروصدوبیس س
ــرج و  ــواج گ ــا اف ــم ب ــی ع ــه خون‌خواه ــه ب ــت صفوی ــان از دول ــرادرزاده‌ی گرگین‌خ ب
عجــم بــه تنبیــه میرویــس مصمــم شــد و در عــرض راه جماعــت ابدالــی کــه بــا گــروه 
ــه او را  ــان ـ ک ــن دولت‌خ ــدوزایی ب ــان س ــروی زمان‌خ ــه نی ــود، ب ــد ب ــی معان غلجای
دل‌آســا کــرده بــا خــود از ایــران آورده بــود ـ جمــع نمــودهْ آمــده قلعــه‌ی قندهــار را یــک 
ــدْ در  ــه تاختن ــر قلع ــد و ب ــورش انداختن ــرح ی ــه ط ــس از آن‌ک ــرد.3 پ ــره ک ســال محاص
اثنــای گیــرودارْ گلولــه از قلعــه بــر مقتــل کیخســروخان رســیدهْ بــه عــم خــود پیوســت 
ــاز  ــی ب ــت.4 در ثان ــه رس ــت از آن بلی ــد دول ــس از تأیی ــت و میروی ــکرش شکس و لش
ــرر  ــایان مق ــا لشــکر ش ــان ب ــی از کرم ــان قورچی‌باش ــال محمدزمان‌خ ــک س ــد از ی بع

ــاه شــد. آن طــرف شــد؛ امــا بــه قندهــار نارســیده در عــرض راه تب
اگرچه بیاید به صد قهر و خشم          هم افتاد تا بر هم آرند چشم

ــار  ــت قنده ــه حکوم ــودْ ب ــیده ب ــر رس ــه آخ ــه ب ــت صفوی ــون دول ــد از آن چ بع
ــج  ــک ح ــه مناس ــطه‌ی آن‌ک ــه واس ــدهْ ب ــتقلال ش ــم بالاس ــس حاک ــد و میروی نپرداختن
ــل  ــود و هشــت ســال کام ــب نم ــی میرخــان ملق ــه حاج ــود را ب ــود، خ را بجــا آورده ب
حکومــت را مســتقل ســاخت.5 اگرچــه رتبــه‌ی شــاهی داشــت، گوینــد کــوس ســلطنت 
ــام خــود ننواخــت و علــم حکومــت نیا‌فراخــت6. دل مظلومــان جســت و رخــت  ــه ن ب
ــی عصــر می‌داننــد و در  ــزرگان وقــت و ول ــی او را از ب هســتی بربســت و اهــل غلجای
ــی شــهر  ــه ســمت غرب ــران ب ــه‌ی کوک ــدش در قری ــد و مرق ــل دارن ــن کام حــق او یقی

ــع اســت.  ــه واق ــه و چهــل زین کهن

1. اصل: جماعه
2. این واقعه در آپریل 1709 رخ داده است.

ــه اتفــاق امــرای خراســان و حاکــم هــرات و علی‌قلی‌خــان حاکــم  ــرادرزاده‌ی گرگین‌خــان... ب 3. خســرومیرزا ب
ــود همــراه  ــن و آن‌چــه لازمــه‌ی جنــگ ب ــه و خزای ــاده و توپخان ــا قریــب پنجــاه‌ هــزار ســوار و پی ــان ب کرم

نمــوده، روانــه‌ی قندهــار ]شــد[. 
محمدخلیل مرعشی حسینی، مجمع‌التواریخ، ص 9

4. و خســروخان اول تابســتان ســنه‌ی 1123 هـــ ق وارد قندهــار گردیــده و قلعــه را محاصــره نمــوده، پنــج مــاه 
ــه و تعفــن هــوا در  ــه ســبب شــدت گرمــی هــوا و تنگــی آذوق مــدت محاصــره طــول کشــیده... بالاخــره ب
میــان اردوی قزلبــاش بیمــاری و قحــط ]بــالا گرفــت[... در میــان روز در عیــن شــدت گرمــا میرویــس مــردود 
بــا جمعــی از افاغنــه‌ی ملاعنــه از قلعــه بیــرون آمــده، علی‌الغفلــه بــر ســنگر قزلبــاش ریختــه جمــع کثیــری 
را بــه قتــل رســانیده و بســیاری را اســیر و دســتگیر و خســروخان سپهســالار را نیــز کشــته... تــا ولایــت فــراه 

را بــه دســت آوردنــد.
محمدمحسن مستوفی، زبده‌التواریخ، صص 116 و 117

5. از 1709 تا 1715 میلادی
6. اصل: نیفراخت
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ــه  ــود و ب ــال ب ــرش خردس ــود پس ــون محم ــور چ ــس مذک ــوت میروی ــد از ف بع
ــز  ــی عبدالعزی ــف غلجای ــرم روســای طوای ــود، لاج ــت نم ــام نمی‌توانس ــر ریاســت قی ام
ــه حکومــت  ــس و حاکــم خودهــا ســاختند. مــدت یــک ســال ب ــس را ریی ــرادر میروی ب
قندهــار پرداختنــد تــا این‌کــه محمــود ولــد میرویــس بــه تحریــک بعضــی از مفســدین 
ــه و  ــن آخت ــغ کی ــه تی ــه‌ی1 شــجاعت‌آیین شــبی علی‌الغفل ــی از اوزبکی و رفاقــت جمع
ــر عــم مکــرم تاختــهْ از پایــش انداخــت2 و علــم ایالــت افراخــت و در نظــام امــورات  ب
ــاهی  ــوس ش ــدر ک ــاف پ ــر خ ــانید و ب ــم رس ــتقلال به‌ه ــال اس ــیده کم ــت کوش ایال

ــد.3  ــب گردانی ــاه‌محمود ملق ــه ش ــود را ب ــهْ خ نواخت
بعــد از چنــدی شــنید کــه گــروه ابدالــی از الطــاف ذوالجلالــیْ هــرات را از متعلقان 
دولــت صفــوی متصــرف شــدند و لشــکر کشــیده قلعــه‌ی قــره را کــه در تصــرف گــروه 
ــوح ســاختند؛ لهــذا محمــود جهــت اســترداد  ــود، مفت ــان محمــودی ب ــی و ملازم غلجای
ــدالله‌خان  ــرف اس ــرد و از آن ط ــت ک ــار حرک ــیار از قنده ــکر بس ــا لش ــراه ب ــه‌ی ف قلع
ــی  ــل ابدال ــه‌اش شــتافت ـ چنان‌کــه در احــوال ای ــه مقابل ــد عبدالله‌خــان ســدوزایی ب ول

1. گروهــی کــه بــا محمــود هم‌دســت شــده بودنــد بلوچ‌هــا، هزاره‌هــا و بعدهــا زرتشــتیان بودنــد نــه ازبک‌هــا. 
ازبک‌هــا در همــان دوران در شــمال افغانســتان حکومــت قدرتمنــد خودشــان را داشــتند. »پــس از شــیبانیان، 
اشــترخانیان در بلــخ جانشــین آنــان گردیــد و پســان‌ترها تخارســتان، بدخشــان و مناطــق کوهســتان مرکــزی 

افغانســتان، وادی‌هــای قاشــقا دریــا و کــولاب دره‌ در زمــره‌ی مضافــات بلــخ درآمــد«. 
بوری احمدویچ احمدوف، تاریخ بلخ، صفحات 110 و 306

ــا 1855م(  ــت از 1849 ت ــت‌محمدخان )حکوم ــی دوس ــس از لشکرکش ــا و پ ــخ تنه ــین بل ــه خان‌نش ــا این‌ک ب
ــت  ــخ باســتان صحب ــرا طــوری از بل ــا تاریخ‌نویســان ملی‌گ ــد، ام ــه افغانســتان الحــاق گردی ــرای همیشــه ب ب
ــت  ــم صحب ــوز ه ــت. هن ــوده اس ــل ب ــت کاب ــه حکوم ــته ب ــت از ازل وابس ــن ولای ــی ای ــه گوی ــد ک می‌کنن
ــکنی  ــی تابوش ــتان‌خواهان نوع ــان‌خواهان و پشتونس ــان خراس ــترخانیان در می ــیبانیان و اش ــت ش از حکوم

محســوب می‌شــود.   
2. بنــا بــه نظــر لاکهــارت، عبدالعزیــز بــه دلیــل نیــت ســازش بــا حکومــت صفــوی، ســران غلجایــی را خشــمگین 

ســاخت و ســرانجام محمــود بــه حکومــت هجــده ماهــه‌اش پایــان داد. 
ر ک: لارنس لاکهارت، انقراض سلسله‌ی صفویه و ایام استیلای افاغنه در ایران، ص 108 

3. چنین نیست. محمود تا هنگام اشغال اصفهان خود را امیر می‌خواند.
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ــه  ــرود موســوم ب ــی خاش ــر ســاحل غرب ــن ب ــی فریقی ــت ـ و تلاق ــد یاف ــگارش خواه ن
دلارام رخ نمــود و ســنه‌ی هجــری هزاروصدوســی‌ودو بــود.1 پــس از گیــرودار بســیار بــاد 
نصــرت بــر پرچــم محمــودی وزیــدهْ اســدالله‌خان ســدوزایی کــه شــیر بیشــه‌ی حمیــت 
ــز2  ــراه را در حی ــید و محمــود چــون اســترداد قلعــه‌ی ف ــل رس ــه قت ــودْ ب ــی ب و مردانگ
ــرده  محــالات و دســت خــود را از آن کوتــاه دیــد، بــه همــان قتــل اســدالله‌خان اکتفــا ک
ــر  ــال را فخ ــورت ح ــاب«. و ص ــه بالای ــت من‌الغنیم ــد. »رضی ــار گردی ــوی قنده ــه س ب
ــه‌ی  ــون طایف ــه چ ــت ک ــروض داش ــت و مع ــه نگاش ــت صفوی ــه دول ــتهْ ب ــود دانس خ
ــردم.  ــن کار را ک ــی ای ــض دولت‌خواه ــه مح ــتند، ب ــر برداش ــی س ــار عال ــی از درب ابدال
ــا  ــد کــه موکــب شــاهی از آن طــرف عــازم خراســان گردنــد تــا مــن از آن طــرف ب امی
ــه  ــی ـ ک ــه‌ی ابدال ــع طایف ــه دف ــرف ب ــم و از دو ط ــت رس ــه خدم ــی ب ــره‌ی غلجای زم
ــاده‌لوح  ــای س ــم. امن ــان را براندازی ــه‌ی ایش ــم و تخم ــد ـ پردازی ــگالی مواظب‌ان در بدس
ــه او  ــین‌قلی‌خان ب ــاب حس ــتهْ خط ــی دانس ــن دولت‌خواه ــس او را عی ــه3 تدلی صفوی
ــنجان  ــد. و نکته‌س ــاء کردن ــه او الق ــار ب ــت قنده ــا حکوم ــره را ب ــت فاخ ــا و خلع عط
ــران  ــاه ای ــگ ش ــد را س ــد: »اس ــن گفته‌ان ــدالله‌خان[ را چنی ــل او ]اس ــخ قت ــن تاری قزوی

دریــد«.4 
ــی  ــی وارد حوال ــه‌ی ابدال ــه طایف ــه‌ی تنبی ــه بهان ــاز ب ــود ب ــر محم ــال دیگ در س
ــان  ــی کرم ــد و اهال ــان بودن ــاراج کرم ــازم ت ــوچ ع ــف بل ــون طوای ــد. چ ــتان ش سیس
ــه ســاکن  ــود بیجن‌ســلطان لگــزی را ک ــذا محم ــد، له ــودی نمودن ــدم محم التمــاس مق
ــدن‌اش  ــان از آم ــل کرم ــد. اه ــان ش ــازم کرم ــود ع ــردهْ خ ــار ک ــب قنده ــود،5 نای ــراه ب ف
پشــیمان شــدهْ در بــه رویــش بســتند و محمــود نــه مــاه بــه محاصــره پرداختــهْ چــون 
از شــورش فارســی‌زبانان شــنید، علــم مراجعــت بــه ســوی قندهــار افراخــت.6 صــورت 
ــل  ــیدْ محمــود را دور و خــود را کاف ــه قندهــار رس ــه چــون بیجن‌ســلطان ب ــه آن‌ک واقع
ــه7  ــه توطئ ــردهْ ب ــود صــاح ک ــدی ب ــه بن ــتانی ک ــان سیس ــا ملک‌جعفرخ ــد؛ ب ــور دی ام
ــه  ــردهْ ب ــی ک ــی خال ــه‌ی غلجای ــج از افاغن ــه تدری ــار را ب ــه‌ی قنده ــد او قلع و تمهی

1. در سال 1719
2. محل، مکان

3. اصل: امنای صفویه ساده‌لوح
4. خالــص ایــن مصــرع و حتــا جمــات پیــش از آن را از کتــاب جهانگشــای نــادری برداشــته و بــا پیــش و پــس 

کــردن واژه‌هــا در ایــن صفحــه گنجانــده اســت.
ر ک: محمدمهدی استرآبادی، جهانگشای نادری، ص 7 

5. بودند
6. مــردم کرمــان از محمــود بــرای اشــغال شــهر کمــک نخواســته بودنــد؛ تنهــا آن‌طــور کــه لاکهــارت می‌گویــد 
ــتر  ــودند. بیش ــکرش گش ــر روی لش ــهر را ب ــای ش ــتیان دروازه‌ه ــود، زرتش ــوای محم ــدن ق ــک ش ــا نزدی ب
ــک شــود،  ــان نزدی ــز کرم ــه مرک ــه وی ب ــش از آن‌ک ــرا پی ــد؛ زی ــه تصــرف محمــود درآم بخش‌هــای شــهر ب

ــه فــرار گذاشــته و مــردم را رهــا کــرده بــود. ــا ب والــی پ
7. اصل: طوطیه
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ــان  ــر از گریب ــتانیْ س ــان سیس ــد ملک‌جعفرخ ــی‌زبانان و صوابدی ــروه فارس ــاق گ اتف
ــه  ــه را ک ــی از افاغن ــورش دردادهْ جمع ــای1 ش ــد و ص ــه برآوردن ــی صفوی دولت‌خواه
ــار  ــراف انتش ــه اط ــار ب ــن اخب ــه ای ــاح ک ــد. علی‌الصب ــول نمودن ــد، مقت ــهر بودن در ش
ــهر  ــل ش ــه داخ ــمت قلع ــک س ــدهْ از ی ــف گردی ــهر واق ــرون ش ــه‌ی بی ــت، افاغن یاف
ــر  ــتانی و دیگ ــان سیس ــا ملک‌جعفرخ ــلطان را ب ــتهْ بیجن‌س ــگ درپیوس ــدند و جن ش

ــانیدند.  ــل رس ــه قت ــی‌زبانان ب فارس
ــار  ــل دی ــدهْ داخ ــار آم ــورت ایلغ ــه ص ــان ب ــاه‌محمود از کرم ــه ش ــس از آن‌ک پ
ــر  ــری در س ــال خودس ــه خی ــی‌زبان را ک ــرکردگان فارس ــی از س ــده، جمع ــار ش قنده
ــتان را در  ــید و زمس ــان کش ــلطنت از دماغ‌ش ــوده‌ی س ــودای بیه ــربریدهْ س ــتند س داش
قندهــار بــه آرامــی گذرانیــد. در ســال دیگــر بــاز شــوق تســخیر کرمــان گریبان‌گیــرش 
شــدهْ بــا هشــت‌هزار کــس از افغانــان و بلــوچ رفتــه کرمــان را محصــور کــرد و فتــور و 
نقصــان وافــر بــه آن اطــراف رســانید. چــون از دولــت صفویــه احــدی بــه امــداد نرســیدْ 
ــراوان فرســتاده، در بــاب تفویــض قلعــه تــا انجــام  اهــل کرمــان ناچــار پیشــکش‌های ف
کار اصفهــان مهلــت طلبیدنــد. شــاه‌محمود را چــون بــر بخــت روزافــزون و طالــع یــاور 
ــان  ــن ارمغ ــد از گرفت ــودهْ بع ــا نم ــول اصغ ــمع قب ــه س ــان ب ــتدعای ایش ــود، اس ــاور ب ب
عــازم تســخیر اصفهــان شــد.2 ارکان دولــت صفویــه چــون از قــدوم محمــودی شــنودند، 
ــپه‌داری  ــون س ــه از فن ــازاری را ک ــی از روســتایی و ب ــردهْ جمع ــه‌ی حــرب ک ناچــار تهی
عــاری بودنــد، بــه درع3 و خفتــان و ســیف و ســنان4 آراســتهْ ثانــی رســتم ســاختند و بــه 
حمیــت تمــام از شــهر اصفهــان برآمــده بــه آهنــگ جنــگ پرداختنــد و در روز دوشــنبه 
ــه ]در[  ــاد5 ـ ک ــع گلون‌آب ــری در موض ــار هج ــنه‌ی هزاروصدوچه ــادی‌الاول س ــوم جم س
چهــار فرســخی شــهر ]اصفهــان[ اســت ـ آن دو گــروه بــا هــم مقابلــه و مقاتلــه کردنــد.6 

بیــت:

1. آواز
2. آن‌کــه در غــره‌ی شــهر محرم‌الحــرام ســنه‌ی 1133 هـــ ق/ 1721 م عریضــه‌ی رســتم محمدخــان ســعدلو حاکــم 
کرمــان مبنــی بــر آمــدن محمــود مــردود بــه کرمــان و محاصــره نمــودن کرمــان رســید، تــا آن‌کــه امــرا و ارکان 
دولــت مصلحــت و جانقــی و خیــال تــدارک و قشــون نمودنــد. خبــر عریضــه‌ی اهــل کرمــان آمــد کــه رســتم 
ــه و قحــط... اهــل کرمــان  ــه ســبب شــدت محاصــره و تنگــی آذوق محمدخــان در محاصــره فــوت شــده. ب

لاعــاج شــده همگــی بــه امــان ]آمدنــد[. 
محمدمحسن مستوفی، زبده‌التواریخ، ص 127

3. زره
4. سرنیزه

ــاد اســت. »ایــن جنــگ در تاریــخ یــک جمادی‌الاخــر 8/1135 مــارس 1722 بیــن ایرانیــان و  5. اصــل آن گلناب
ــه فرماندهــی علی‌مردان‌خــان، محمدقلی‌خــان، رســتم‌خان و ســیدعبدالله  ــران ب ــه درگرفــت. ســپاهیان ای افاغن

بــود و ســپاه افاغنــه بــه ســرکردگی امان‌الله‌خــان، نصرالله‌خــان و خــود محمــود جنــگ را شــروع کردنــد«.
تادوز یودا کروسینسکی، سفرنامه‌، ص 50

6. در مورد مقایسه‌ی میزان تلفات دو طرف به »انقراض سلسله‌ی صفویه«، صفحه‌ی 157 رجوع کنید.
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نمودند بر پیش‌دستی درنگ دو رویه ستادند بر جای جنگ 	
ــب  ــاه‌محمود غال ــیارْ ش ــش بس ــش و کوش ــرودار و کش ــد از گی ــه بع ــا این‌ک ت
ــد.  ــه مردن ــغ افاغن ــت تی ــر از ضرب ــد و اکث ــش خوردن ــت فاح ــیه شکس ــدهْ قزلباش ش
بقیه‌الســیف نیــم‌‌ جــان بــه اصفهــان رســانیدهْ در فراهــم آوردن ]لشــکر شــدند[ و افاغنــه 
بعــد از تصــرف توپخانــه‌ی ایشــان شــهر را محصــور کردنــد و در موضــع فرح‌آبــاد فــرود 
ــه  ــداد صفوی ــه ام ــی ب ــرف فوج ــدام ط ــادا از ک ــه مب ــال این‌ک ــه خی ــد و محمــود ب آمدن
ــان محاصــره دو  ــد از ]آن[ زم ــید.1 بع ــم نمی‌پاش ــت خــود را از ه برســد، ســلک جمعی
مــاه امتــداد پذیرفــت. صفویــه فکــر کســر خصــم را ایــن کردنــد کــه ســلطان‌محمدمیرزا 
ــر خــود حاکــم  ولــد اکبرشــاه‌ سلطان‌حســین را در هفتــم شــهر رجــب ولیعهــد کــرده ب
ــر  ــه جــای او ب ــرادرش را ب ــرزا ب ــردهْ صفی‌می ســاختند و بعــد از چهــار روز خلــع‌اش ک
ــاز فســخ عزیمــت  ــور ب ــاً در بیســت‌وهفتم شــهر مزب مســند ولیعهــدی نشــانیدند. ثالث

ــت: ــد.2 بی ــه ولیعهــدی طهماســب‌میرزا پرداختن ــوده، ب نم
همه آن کند کش نیاید به کار چو ایزد ز کس می‌برآرد دمار 	

ــود،  ــان ب ــره‌ی اصفه ــاه محاص ــم م ــه پنج ــان ک ــهر رمض ــیم ش و در بیست]و[‌س
شــاهزاده‌ی مذکــور را روانــه‌ی کاشــان ســاختند کــه شــاید در ســمت قزویــن و آذربایجــان 
جمعــی منعقــد و لشــکر مســتعد کنــد و بــه امــداد قزلباشــیه آمــدهْ بــر لشــکر افاغنــه 
خــود را زنــد. و بعــد از خــروج طهماســب‌میرزاْ افاغنــه در اســتحکام محاصــره کوشــید 
ــدود  ــاره مس ــردد را یک‌ب ــاده‌ی ت ــد و ج ــا انداختن ــامت کوچ‌ه ــهر س ــرد ش و در گ
ســاختند. پــس یــأس تمــام بــه حــال خــاص و عــام قزلباشــیه ره یافتــهْ متحیــر شــدند 
ــرای  ــالا گرفــت کــه درون‌هــا ب ــه حــدی ب ــا ب ــره‌ی ب ــا وجــود آن آتــش غــا و نای و ب
ــرده‌ی  ــه گ ــز ب ــان عزی ــار ج ــاکنان آن دی ــوخت و س ــور می‌س ــون تن ــی چ ــرده‌ی نان گ

ــت: ــد.3 بی ــس نمی‌خری ــت و ک ــتْ می‌فروخ ــا داش ــیزی به ــه پش ــی ک نان
ــرده  ــینی ک ــداً عقب‌نش ــان عم ــد ایرانی ــد باش ــه توان ــان دســت داد، ک ــه افغان ــه ب ــن اندیش ــگ ای ــس از جن 1. پ

ــد. ــه دام افتن ــادا ب ــه مب ــد ک ــی ماندن ــش باق ــرارگاه خوی ــن ســه روز در ق باشــند. از ای
پطرس دی سرکیس گیلاننتز، سقوط اصفهان، ص 58

2. پسر بزرگ و ولیعهد شاه‌حسین صفوی محمودمیرزا نام داشت نه محمدمیرزا
3. تاریخ‌نــگاران معاصــر افغانســتان ـ بــه اســتثنای فرهنــگ ـ یــا بــه کلــی از آن‌چــه کــه بــر مــردم اصفهــان در 
ــی‌گری و  ــن وحش ــص ای ــد خال ــم همانن ــا ه ــته‌اند و ی ــته گذش ــم بس ــت، چش ــره گذش ــاه محاص ــت م هش
ــارز و مردمی‌مــان  ــگار مب ــه شــیوه‌ی نگــرش تاریخ‌ن ــد. کافی‌ســت ب ســرافکندگی تاریخــی را خلاصــه کرده‌ان
ــار کل ایــن فاجعــه را در دوونیــم  ــم. غب ــه ایــن فاجعــه‌ی بشــری نگاهــی بیاندازی ــار ب یعنــی غلام‌محمــد غب

ســطر خلاصــه کــرده اســت.
ر ک: غلام‌محمد غبار، افغانستان در مسیر تاریخ، ج اول، ص 541  

ــه ایــن امــر مشــغول  »در عــرض چهــار مــاه مــردم بنــای خــوردن گوشــت انســان کــرده، پنــج نفــر قصــاب ب
بودنــد کــه مــردم را گرفتــه، ســر ایشــان را بــه ســنگ کوفتــه، می‌فروختنــد و مــرده‌ی تــازه را دیــدم کــه در 

ــد«.  ــده، می‌خوردن ــای او را بری ــازار ران‌ه ب
تادوز یودا کروسینسکی، سفرنامه، ص 64

»گرســنگی چنــدان بــود کــه جوانــی پســتان‌های خواهــر مــرده‌ی خویــش را بریــد و خــورد و بســیاری از مــردم 
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نبودی به جز آه بیوه زنی اگر برشدی دودی از روزنی 	
ــت و  ــیخت و خــاک مذل ــت گس ــوی را سررشــته‌ی طاق ــت صف ــای دول ــذا امن له
ــر ســر بیختــه شــد. تــا آن‌کــه بــه دادن شــهر راضــی شــدهْ در پانزدهــم شــهر  هــوان1 ب
محرم‌الحــرام ســنه‌ی هزاروصدوســی‌وپنج هجــریْ بعــد از آن‌کــه زمــان محاصــره هشــت 
مــاه و ده روز امتــداد یافــت، شــهر را تســلیم نمودنــد.2 همــان شــب شــاه‌محمود غلجایی 
کــس بــه جهــت ضبــط خزایــن و کارخانه‌جــات شــاهی و گرفتــن شاه‌حســین صفــوی 
بــه شــهر فرســتاد و خــود بعــد از دو روز داخــل شــهر شــدهْ رؤس منابــر و وجــوه دراهــم 
ــخ  ــرز تاری ــنجان آن م ــود و نکته‌س ــی نم ــوس ثان ــردهْ جل ــرز3 ک ــود مط ــم خ ــه اس را ب
ــه  ــر بعضــی از افاغن جلــوس‌اش را آخــر مــاه محــرم یافتنــد و شــاه‌محمود در مــاه صف
ــه ده  ــان ب ــد از ورود ایش ــود. بع ــن نم ــور قزوی ــب‌میرزا مأم ــال کار طهماس ــر اخ را ب
ــر  ــدهْ س ــراه داشــت از شــهر برآم ــه هم ــی ک ــا قلیل ــنْ طهماســب‌میرزا ب فرســخی قزوی

خویــش و راه آذربایجــان در پیــش گرفــت. بیــت:
کسی را که ایزد کند یاوری          که آرد که با او کند داوری

اهالــی چــون پادشــاه را فــرار و بــا رعــب و دشــمن را پــر زور و صعــب مشــاهده 

فرزندان خود را جوشانیدند و یا کباب کردند و خوردند«.
پطرس دی سرکیس گیلاننتز، سقوط اصفهان، ص 68

»و بزرگان در اسواق و محلات اطفال خردسال را دزدیده ذبح کرده می‌خوردند«. 
محمدخلیل مرعشی حسینی، مجمع‌التواریخ، ص 57

»چــون داســتان محاصــره‌ی اصفهــان بــه نــه مــاه رســید و در شــهر، نــان کــه قیمــت آن یــک مــن پنجــاه دینــار 
بــود، یــک مــن بــه ده تومــان قیمــت رســید و وجــود نداشــت و در هــر گوشــه و کنــاری کــه اطفــال یــا هــر 

ــد«. ــد و می‌خوردن ــتند و می‌پختن ــد و او را می‌کش ــد می‌گرفتن ــا می‌یافتن ــه تنه ــی را ک کس
محمدهاشم آصف، رستم‌التواریخ، ص 159

»و آخــر مــاه ذی‌الحجــه بــه جایــی رســید کــه گوشــت مرده‌هایــی کــه از گرســنگی مــرده بودنــد می‌خوردنــد و 
ــه  ــه ب ــد... و ســگ و گرب ــد و می‌خوردن پوســت اســب و گاو را جوشــانیده قــدری شــکر داخــل آن می‌کردن
ــه حــدی رســید کــه در خانه‌هــا و کوچه‌هــای  ــد. بالاخــره ب ــد و تمامــی را ذبــح کــرده خوردن اصفهــان نمان
اصفهــان مــرده بــر بــالای یکدیگــر ریختــه... تــا آن‌کــه متعفــن و مضمحــل شــد]ند[... بعــد از ورود محمــود 

بــه اصــل شــهر، هفت‌صــد هــزار کشــته و مــرده بــه قلــم آمــده ]بــود[«.
محمدمحسن مستوفی، زبده‌التواریخ، ص 131 

1. خواری، ذلت، سستی
ــه همــراه نداشــت. پادشــاهان صفــوی ســرانجام نتیجــه‌ی  2. تســخیر اصفهــان جــز تباهــی و ویرانــی چیــزی ب
ــه  ــیوع یافت ــار ش ــر در درب ــاس کبی ــاه عب ــرگ ش ــس از م ــه پ ــی و بی‌خــردی سیاســی‌ای را ک ــتبداد مذهب اس
ــود و ســنی‌ها و زرتشــتیان از مذهــب رســمی  ــاره کــرده ب ــران را تکه‌پ ــد. شــیعه‌گری جامعــه‌ی ای ــود، دیدن ب
نفــرت داشــتند. از ســوی دیگــر محاصــره‌ی اصفهــان و رویدادهــای پــس از آن، لکــه‌ی ننگــی اســت بــر دامــان 
ــد.  ــن انســان ســیخ می‌کن ــه ت ــو را ب ــن ددمنشــی م ــت ای ــم روای ــوز ه ــرن هن ــد ق ــس از گذشــت چن ــا. پ م
ــه  ــی توجی ــت، در پ ــا روا داش ــر افغان‌ه ــان ب ــه گرگین‌خ ــی ک ــف ظلم ــا توصی ــرا ب ــگاران ملی‌گ تاریخ‌ن
ــه شــدت پســت‌فطرتانه  ــرد کــه ب ــی نمی‌ب ــه جای ــا ایــن سیاســت نه‌تنهــا راه ب فاجعــه‌ی اصفهــان هســتند؛ ام

و غیرانســانی اســت.   
3. مزین
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ــلیم  ــه را تس ــهر درآوردهْ قلع ــه را داخــل ش ــدهْ افاغن ــتیمان1 و معاه ــس از اس ــد، پ کردن
ــه دســت‌درازی و ترکتــازی پرداختنــد.  ــی ب ــد و افاغنــه از راه بی‌خــردی و کوتاه‌بین نمودن
لاجــرم ایــن معنــی در حوصلــه‌ی قزوینیــان نگنجیــده، ســر از اطاعــت پیچیــدهْ شمشــیر 
ــه خــاک هــاک انداختنــد و افاغنــه کــه در خــارج  ــر ایشــان را ب ــت آختنــد و اکث حمی
شــهر بودنــدْ سراســیمه شــدهْ عــازم گریــز و بــه ســمت اصفهــان تکاورانگیــز گشــتند.2 
ــادهْ  ــر افت ــیه‌ی خیره‌س ــع قزلباش ــر دف ــه فک ــر ب ــن خب ــتماع ای ــاه‌محمود از اس ش
ــن  ــارده ت ــه یک‌صدوچه ــدان بهان ــردهْ ب ــارف ک ــرا و مع ــان ام ــه‌ی س ــر ملاحظ ــروع ب ش
ــواره‌ی خــون  ــره‌ی غضــب‌اش3 از ف ــز نای از کباریــن را معــروض تیــغ یاســا نمــوده و نی
ــل  ــه لطایف‌الحی ــی می‌رفــت، ب ــه گمــان معروف ــی ک ــر موضع ــته در ه ــن ننشس مقتولی

ــم: ــت.4 نظ ــت آورده می‌کش ــه دس ب
آیین سیـاست ار بـرافـتد         بـنـیاد امـان ز پـا درافـتـد
آن ملک ز ایمنی ثمر یافت         گز عین سیاست آبخور یافت

ــا جمعــی بــه تســخیر شــهر شــیراز مامــور نمــود و  ــرای خــود را ب و یکــی از ام
ــن[  ــاه‌محمود ]ای ــد و ش ــوح کردن ــودهْ مفت ــره نم ــیراز را محاص ــاه ش ــه م ــهْ ن ــان رفت ایش
ولایــت را بی‌مخــل نمــوده، شاه‌حســین بــرادر خــود را جهــت حکومــت قندهــار مامــور 
ــدی وسوســه‌ی  ــد از چن ــه؛ بع ــان پرداخت ــت اصفه ــه حکوم ــه ســاخت و خــود ب و روان
نفــس او را بــه دفــع شــاهزادگان انداخــت و ســی‌ویک نفــر از اولاد و احفــاد شاه‌حســین 
ــی نمــودهْ نعــش ایشــان را بــه شــهر  ــروی حســام قاطــع قطــع زندگان صفــوی5 را بــه نی
ــی  ــوای جهانبان ــی ل ــریر حکمران ــر س ــر ب ــدت دو ســال دیگ ــم ارســال داشــت6 و م ق

1. زنهار خواستن، امان خواستن
2.  در ایــن جنــگ از افغانــان 1200 تــن کشــته شــد. اشــرف افغــان از قزویــن بــه اصفهــان نگریخــت، بلکــه بــا 

یک‌صــد تــن از یــاران خویــش راه قندهــار را پیــش گرفــت.
پطرس دی سرکیس گیلاننتز، سقوط اصفهان، ص 84

3. اصل: غظبش
4. پــس از شکســت ســخت افغان‌هــا در جنــگ قزویــن، محمــود از تــرس قیــام عمومــی در اصفهــان دســت بــه 
کشــتار ســران صفــوی می‌زنــد: »راهــب الکســاندر از اهالــی مالابــار کــه در موقــع ایــن کشــتار دســت‌جمعی 
ــد:  ــاره می‌نویس ــن ب ــته در ای ــور داش ــر حض ــمال قص ــی ش ــم میل ــع در نی ــا واق ــه‌ی هلندی‌ه در تجارتخان
همهمــه‌ی وحشــتناک و ناله‌هــای جگرخراشــی بــه گوشــم خــورد... نزدیــک بــود کــر بشــویم. نمی‌دانســتیم 
ــه گاه و  ــه افاغن ــت آن ک ــه عل ــاً شــب‌هنگام ب ــا غالب ــن ضجه‌ه ــن چنی ــرا ای ــی رخ داده اســت، زی ــه اتفاق چ
ــد  ــح روز بع ــورد. صب ــوش می‌خ ــه گ ــاندند ب ــل می‌رس ــه قت ــان را ب ــه آن ــردم ریخت ــای م ــه خانه‌ه ــی‌گاه ب ب
ــن  ــه از ای ــد... محمــود ک ــاده بودن ــه برپشــت افت ــول شــاه در جلوخــان قصــر برهن ــاران مقت رجــال و جان‌نث
ــاش را  ــاً 3000 قزلب ــه و تقریب ــن واقع ــان ای ــل پســران قربانی ــود، دســتور قت کشــتار ارضــای نفــس نکــرده ب

صــادر کــرد«. 
لارنس لاکهارت، انقراض سلسله‌ی صفویه، ص 228 

5. اصل: شاه عباس ثانی
ــب و دو  ــوی و شاه‌طهماس ــین صف ــتثنای شاه‌حس ــه اس ــال 1725 رخ داد و ب ــتناک در س ــه‌ی وحش ــن واقع 6. ای
ــا شمشــیر خــود محمــود ســر زده شــدند. پــس از ایــن  ــد خردســال شاه‌حســین، تمامــی شــاهزادگان ب فرزن

کشــتار، جنــون ســراپای محمــود را فراگرفــت.  
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افراشــت. بیــت:
زمانه تابع حکم روان‌اش          سلاطین خاک‌بوس آستان‌اش

ــد از  ــب اســت، بع ــی در عق ــی را انتقال ــر دولت ــی1 و ه ــی را مآل ــر حال ــون ه چ
ــاری  ــر او را ط ــوی م ــج ق ــد، فال ــارت گذرانی ــال ]را[ در عم ــج س ــود[ پن ــه ]محم آن‌ک
ــون منجــر  ــا و جن ــه مالیخولی ــدهْ ب ــی نمان ــر مجــرای طبیع ــون‌اش ب شــدهْ افــکار و ظن
ــد.  ــل گردی ــان عاط ــان‌اش از جری ــل و فرم ــاذ باط ــرش از نف ــبب ام ــدان س ــد و ب ش
ــی  ــت، جمع ــاه‌محمود می‌زیس ــرگ ش ــار م ــه انتظ ــه ب ــم‌اش ک ــرف بنی‌ع ــرم اش لاج
ــعبان‌المعظم  ــهر ش ــم ش ــب دوازده ــودهْ در ش ــتان نم ــود همداس ــه خ ــه را ب از افاغن
ــز  ــاص عبدالعزی ــه قص ــدهْ ب ــراپرده ش ــل س ــری داخ ــی‌وهفت هج ــنه‌ی هزاروصدوس س
ــه او را هــاک ســاخت2 و از کنــج اعتــزال برآمــدهْ نوبــت شــاهی را  پــدر خــودْ در خفی

ــم:  ــت. نظ ــود نواخ ــام خ ــه ن ــتقلال ب من‌حیث‌الاس
زمانه نخستین نه این کار کرد 		 جهان کار از این‌گونه بسیار کرد 
دیگر را به خاک سـیه در نهد 		 یکی را ز زر بـر سـر افسر نـهد 

هـم از مردن مرد می‌شد سـیاه 		 به چشم اندرون مردمک را کـلاه 

1. عاقبت، سرانجام
2. چــون پــدر اشــرف را محمــود کشــته بــود، بــه افاغنــه خطــاب کــرد کــه تــا بــه قصــاص خــون پــدرم، محمــود 
کشــته نشــود، قــدم بــر تخــت ســلطنت نخواهــم نهــاد. پــس افاغنــه ســر محمــود را در رختخــواب بریــده در 

برابــر او گذاشــتند.
تادوز یودا کروسینسکی، سفرنامه، ص 79
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ــا  ــد، رؤس ــرف ش ــرف مش ــوس شاه‌اش ــی از جل ــریر جهانبان ــه س ــد از آن‌ک بع
ــاهی  ــات ش ــریفات و نوازش ــه تش ــودهْ ب ــی نم ــتمالت و دلده ــی را اس ــرای غلجای و ام
ــر اورنــگ فرماندهــی گذاشــتهْ ســیدال‌خان ناصــری  نواخــت و بــه اتفــاق ایشــان قــدم ب
را کــه مــرد صاحــب تجربــه و گــرگ بــاران دیــده بــود، بــه رتبــه‌ی سپهســالاری منصــوب 
ســاخت و در اول جلــوس او را بــا جمعــی از افاغنــه بــه تســخیر یــزد و کرمــان مامــور 
ــوح ســاخت و در  ــن را مفت ــل آن مدای ــرب و لطایف‌الحی ــه ح ــه ب ــور رفت ــود. و مذک نم
ثانــی او را بــه تســخیر شــهر قزویــن کــه در حیــات شــاه‌محمود اهالــی آن‌جــا تیــغ بــه 
کیــن افاغنــه آختــه بودنــد، امــر نمــود و ســیدال مذکــور رفتــه آن قلعــه‌ی متیــن را مدتــی 
ــی ـ کــه رأس‌الحــد  ــل کرپ ــا ســرحد پ ــز تســخیر نمــود و ت ــرده نی ــد محاصــره ک مدی

عــراق و خراســان اســت ـ بــه حیطــه‌ی تصــرف آوردهْ بــه اصفهــان مراجعــت کــرد. 
ــان  ــه آذربایج ــن ب ــب از قزوی ــون شاه‌طهماس ــه چ ــد ک ــور ش ــه مذک و چنان‌ک
ــه  ــد از آن‌ک ــت. بع ــکین یاف ــدی تس ــهْ چن ــت انداخت ــل اقام ــل رح ــتافت و در اردبی ش
ــی بــه تســخیر اردبیــل مامــور شــد، طهماســب صفــوی از  علی‌پاشــا1 سرعســکر عثمان
غایــت بی‌اوضاعــی قــرار بــه فــرار دانســته عــازم طهــران شــد و رومیــه آمــدهْ اردبیــل و 
ــر اختــال  ــد و شاه‌‌اشــرف چــون خب ــه دســت آوردن ــات و زنجــان و ســلطانیه را ب مغان
ــس در ســال دوم  ــران شــنید، پ ــه جانــب طه آذربایجــان و مراجعــت شاه‌طهماســب را ب
ــان  ــه‌ی اندرم ــدهْ قری ــوچ آم ــد2 و کوچاک ــران گردی ــازم طه ــران ع ــا لشــکر گ ــوس ب جل
ــام سپهراحتشــام ســاختند و در  ــرب خی ــع اســت ـ مض ــران واق ــب طه ــه در جن را ـ ک
موضــع ســلیمان‌آباد هــر دو لشــکر بــه مقابلــه‌ی یکدیگــر پرداختنــد و پــس از کوشــش 
بســیارْ قزلباشــیه هزیمــت یافتنــد و شاه‌طهماســب لابــداً رخ تافتــه از جــاده‌ی مازنــدران 

1. اصل: علی‌پاشاه
ــه‌ی وی از  ــان اعتمادالدول ــران، زله‌خ ــرب ای ــران و غ ــه ته ــرف ب ــاه اش ــی‌های ش ــر دوره از لشکرکش 2. در ه

ــت. ــاج می‌گرف ــان ب ــخص اصفه ــداران متش ــان و دکان بازرگان
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ــه  ــان ب ــت افغ ــا جماع ــیدال‌خان1 را ب ــرف س ــتافت و شاه‌اش ــترآباد ش ــمت اس ــه س ب
ــرد و  ــه اصفهــان معــاودت ک ــراوان ب ــا شــوکت ف ــران گذاشــته،2 خــود ب محاصــره‌ی طه
ــار را  ــان قاج ــد، فتح‌علی‌خ ــف ش ــرف واق ــت شاه‌اش ــون از مراجع ــب چ شاه‌طهماس
بــا جمعــی از قاجاریــه و اهــل ترکمــان بــه مدافعــه‌ی افغــان روانــه‌ی طهــران ســاخت. و 
ــه مقابلــه‌ی  ــه ســرکردگی ســیدال‌خان ناصــری دســت از محاصــره بازداشــته، ب افاغنــه ب
ــدند  ــرف ش ــرق را متص ــه و آغ ــت دادهْ بن ــان را شکس ــد و ایش ــان پرداختن فتح‌علی‌خ
ــوس  ــه مأی ــداد صفوی ــون از ام ــان چ ــدهْ طهرانی ــغول ش ــره مش ــه محاص ــی ب و در ثان
شــدند، قلعــه را ســپرده اطاعــت نمودنــد و اهالــی ســاوه و قــم کــه تــا آن زمــان بــا اهــل 
ــز قلعه‌جــات را ســپردهْ ابــواب متابعــت  افغــان طریــق مخالفــت می‌پیمودنــد، ایشــان نی

گشــودند.3 
در ســال ســیم از جلــوس شاه‌اشــرف، احمدپاشــا والــی بغــداد بــه اتفــاق 
ــم  ــی عظی ــا فوج ــل ب ــم موص ــا حاک ــدان و قرامصطفی‌پاش ــی هم ــا وال عبدالرحمان‌پاش
ــرده‌ی یزدجــرد اســت  ــا ک ــه از بن ــاد ـ ک ــه زیرآب ــران شــدهْ ب عــازم تســخیر مملکــت ای
ــه  ــه افاغن ــد ک ــام نمودن ــتهْ پیغ ــال داش ــرف ارس ــت شاه‌اش ــفیری جه ــدند و س ـ وارد ش
ــس لازم  ــرند؛ پ ــریر و افس ــک س ــت و اســتحقاق مال ــدون اهلی ــروپا و ب ــه‌ای بی‌س طایف
ــته،  ــتْ گذاش ــوس اس ــا4 محب ــزد آن‌ه ــه در ن ــوی را ک ــین صف ــاه سلطان‌حس ــه ش این‌ک
ــه آن  ــه را ب ــد و امــاک محکومــه‌ی صفوی ــر گردن از ســلطنت ولایــت عارضــی کناره‌گی

ــت: ــپارند. بی ــت بس ــتحق ایال مس
سلطنت را اصل باید پادشاهی را تبار          شاخ را چون بیخ باشد سست نارد برگ بار

ــرف را از  ــند.5 شاه‌اش ــا باش ــکارش را مهی ــاده و پی ــه را آم ــرب رومی ــه ح و الا ن
ــت  ــران زبردس ــر ته ــپاهیان محاصره‌گ ــرکرده‌ی س ــیدال‌خان و س ــاوه س ــر س ــپاهیان محاصره‌گ ــرکرده‌ی س 1. س

خــان حاکــم پیشــین شــیراز بــود.
دکتر ویلم فلور، اشرف افغان بر تختگاه اصفهان، ص 6

2. اصل: بازداشته
ــت: » در 13 اوت 1726  ــته اس ــادگی گذش ــه س ــرف ب ــاه اش ــات دوران ش ــیاری از واقع ــر بس ــص از ذک 3. خال
ــر زبان‌هاســت و  ــر س ــاه طهماســب ب ــر آوردن ش ــان خب ــه در اصفه ــد ک ــر یافتن ــرون خب انگلیســیان در گمب
ــل  ــردم را قت ــد و شــاه اشــرف دســتور داده کــه م ــی نشــان داده‌ان ــر بســیار همدل ــن خب ــه ای ــردم نســبت ب م
عــام نماینــد. در 28 ژوئــن 1726 در ســاعت 14، افغانــان کشــتار عمــوم مــردم غیرنظامــی اصفهــان را آغــاز 
کردنــد. اگــر مــا زعفــران پادرمیانــی نکــرده بــود، کشــتار و تــاراج ادامــه می‌یافــت... جنــازه‌ی کشــتگان را در 
خانه‌هــا و کوچه‌هــا شــماره کردنــد؛ جمعــاً 1702 تــن جــان باختــه بودنــد. امــا مــردم اصفهــان فقــط مــدت 
ــاراج سراســری شــهر در 29 ســپتامبر  ــرا سرمســتی ایــن کشــتار را ت ــد، زی کمــی فرصــت نفس‌کشــیدن یافتن

1726 بــه دنبــال آمــد«.
پیشین، ص 17 

4. اصل: شما
ــه  ــود ک ــته ب ــده از او خواس ــیل ش ــرف گس ــاه اش ــزد ش ــرکان ن ــوی ت ــده از س ــک نماین ــگ ی ــش از جن 5. پی
عبدالباقــی خــان حاکــم کرمانشــاه و خانــواده‌اش را کــه در اســارت او بودنــد آزاد کنــد. شــاه اشــرف در پاســخ 
ــواده‌ی عبدالباقــی را بکشــند و همــه‌ی  نماینــده‌ی تــرک دســتور داد کــه ســه تــن از ســالمندترین افــراد خان

ــد.  ــم کنن ــواده را عقی ــر خان ــور جوان‌ت ــراد ذک اف
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اســتماع ایــن خبــر دود غیــرت بــه کاشــانه‌ی دمــاغ صعــود نمــود. چــون در آن وقــت در 
موضــع گلپایــگان اقامــت داشــتند، چاپــار بــه اصفهــان فرســتادهْ سلطان‌حســین را ـ کــه 
ــزد احمدپاشــا  ــغ یاســا نمــودهْ ســرش را در ن ــروض تی ــود ـ مع ــوس ب در اصفهــان محب

ارســال داشــتهْ پاســخ ایشــان را ایــن فــرد نگاشــت:1
ملک به میراث نگیرد کسی           تا نزند تیغ دودستی بسی

ــی  ــا کل ــرکان شــدهْ احمدپاشــا سرعســکر روم2 ب ــروز خشــم ت ــی نایره‌اف ــن معن ای
ــا  ــز ب ــان نی ــرف افغ ــدند و شاه‌اش ــوم ش ــراز هج ــدان رایت‌اف ــوم از هم لشــکر آن مرزوب
ــراوان و  ــکر ف ــود و آن دو لش ــان نم ــف عن ــان عط ــر ایش ــه ب ــراوان بی‌باکان ــکر ف لش

ــاد. ــی افت ــزد تلاق ــهر ی ــان را در ش ــکر بی‌پای عس
دو لشکر نـگویم دو دریای خون         به بسیـاری از آب دریـا فـزون
بـه تـدبـیر خون ریختن تاختند         ابـا یـکدیگر تیغ کین آخـتند

ــر پرچــم شاه‌اشــرف  پــس از گیــرودار و کشــش و کوشــش بســیارْ بــاد نصــرت ب
ــیدند و  ــت کش ــه وادی هزیم ــت ب ــت عزیم ــده، رخ ــوب گردی ــه مغل ــد و رومی وزی
ــه  ــور ب ــر و منص ــودهْ مظف ــه نم ــدف گلول ــغ و ه ــف تی ــان را عل ــر ایش ــرف اکث شاه‌اش

ــرد. ــت ک ــان مراجع اصفه
در ســال دیگــر بــاز احمدپاشــا والــی بغــداد بــا جمعــی در کمــال اســتعداد روانــه‌ی 
ــدهْ در  ــوراً ســان لشــکر دی ــتْ ف ــر یاف ــرف چــون خب ــد. شاه‌اش ــه گردی اســتیصال افاغن
ــد[،  ــب ]ش ــکرین قری ــه بین‌العس ــون مفاصل ــتافت. چ ــه ش ــه مقابل ــوکت ب ــت ش نهای
ــان را  ــور ایش ــیده و ته ــه چش ــرب دســت افاغن ــته ض ــنه‌ی گذش ــه در س ــا ک احمدپاش
ــه  ــود ک ــورت نم ــن ص ــدود را بدی ــد ح ــود و تجدی ــه گش ــواب مصالح ــود، اب ــده ب دی
ــل و بعضــی از  ــا زنجــان و خلخــال و ســلطانیه و اردبی ولایــت خوزســتان و لرســتان ب
امــاک دیگــر آذربایجــان بــه دولــت عثمانــی و ولایــت ســمت شــرقی عــراق و دارالمــرز 

ــت:  ــون بی ــه مضم ــرف ب ــق باشــد و شاه‌اش ــان متعل ــت افغ ــه حکوم ب
اگر پیل زوری اگر شیر جنگ          به نزدیک من صلح بهتر ز جنگ

دوراندیشی نمودهْ به صلح راضی شد و بدان عهد و میثاق اتفاق و رفع غایله‌ی 
نفاق کردهْ هر یک روانه‌ی مقام و اوتاق3 خویش گردیدند. و شاه‌اشرف همان سال را در 

اصفهان به حکومت انام و فراغت تمام گذرانید. در سال دیگر که سال پنجم جلوس‌اش 

پیشین، ص 18
1. در عــرض راه فرهــاد نــام جلــودار را کــه از جلــوداران نــواب مالــک رقــاب بــود و در آن وقــت مــازم اشــرف 
ــواب شــاه ســلطان حســین  ــه اصفهــان فرســتاده، ن ــاری ب ــه چاپ ــا دو نفــر افغــان ب ــود، ب شــاه افغــان شــده ب
مظلــوم را در اصفهــان در عمــارت آیینه‌خانــه شــهید کــرده، ســر آن شــهید مظلــوم را بــه چاپــاری نــزد اشــرف 

ملعــون بردنــد.
محمدمحسن مستوفی، زبده‌التواریخ، ص 136

2. منظور امپراتوری عثمانی است.
3. یا اوتاغ: خرگاه، خیمۀ سراپرده
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بود، راشدپاشا نامی از جانب سلطان‌احمدخان ثالث بن سلطان‌محمدخان شاهنشاه روم به 
رسم سفارت برای تهنیت جلوس و تاکید صلح در نزد شاه‌اشرف به اصفهان آمد. پس از 
محاورات و مکالماتْ محمدعلی‌خان بلوچ که مرد زبان‌دار]ی[ بود، به سفارت روم مامور و 

همراه ایلچی مذکور روانه‌ی دربار عثمانی نمود. 
ــز  ــغ تی ــر شــحنه‌ی تی ــا شــد، جملــه را ب و شــورش چنــدی کــه در آن زمــان برپ
ــال  ــراف مح ــه در اط ــود ک ــام ب ــرزا ن ــا4 داد. اول صفی‌می ــز انطف ــر خونری و دم خنج
ــه‌ی  ــود از طایف ــخصی ب ــه او ش ــال او این‌ک ــت ح ــید. حقیق ــم رس ــاری به‌ه بختی
ــوی  ــین صف ــری شاه‌حس ــتهار پس ــدهْ اش ــث ش ــاری منبع ــاد بختی ــی و در خلیل‌آب کران
ــاد  ــه او اعتق ــیعه را ب ــه‌ی ش ــون طایف ــدْ درداد. چ ــته ش ــرف کش ــه دســت شاه‌اش ــه ب ک
ــرکردگانْ دروغ او را راســت  ــره س ــا غی ــاری ب ــم بختی ــین‌خان حاک ــود، محمدحس ــاد ب زی
پنداشــته مقــدم او را محتــرم داشــتند و بعــد از آن‌کــه شاه‌طهماســب وارد قزویــن گردیــد، 
ــرد و[ مهمــات  ــار ]ک ــی اختی ــم مجعول ــوه رفــت و در آن‌جــا رق ــه جانــب ابرق مذکــور ب
ــی از  ــا جمع ــرد و ب ــان ک ــود عی ــام خ ــه ن ــر شاه‌طهماســب ب ــه مه ــان ب ــارس و کرم ف
عــوام کالانعــام کــه خریــدار چنیــن کارنــد، عــازم بوانــات5 و مرودشــت فــارس ـ کــه در 
هشــت فرســخی شــیراز اســت ـ گردیــد. زبردســت‌خان افغــان کــه حاکــم شــیراز بــود، 
ــب  ــرزا ملق ــودهْ صفی‌می ــان کارزار نم ــل ‌خ ــر پ ــتادهْ در س ــه‌اش فرس ــه مقابل ــی ب جمع
ــی و  ــوه از مجعول ــردم ابرق ــت و م ــوه رف ــه ابرق ــس ب ــده، واپ ــزم ش ــیداحمد منه ــه س ب
ــرار نمــودهْ  ــد و بعــد از دو مــاه ف ــوس کردن ــوال روی‌انــدودش واقــف شــدهْ او را محب اق
ــم  ــر به‌ه ــت واف ــده جمعی ــهزاده خوان ــود را ش ــز خ ــا نی ــت و در آن‌ج ــرم رف ــه جه ب
رســانید و داراب و نیریــز را کــه مواضــع مشــهورندْ تصــرف نمــوده و بــدان اکتفــا نکــردهْ 
ــز بــه دســت آوردهْ در ســنه‌ی هزاروصدو‌چهــل  ــر کرمــان لشــکر کشــید و آن‌جــا را نی ب
بــر تخــت شــاهی جلــوس نمــودهْ خطبــه و ســکه بــه نــام خــود کــرد. و در ایــن وقــت 
ــور  ــیداحمد مذک ــود و س ــور نم ــه‌اش مام ــه مدافع ــه را ب ــی از افاغن ــرف جمع شاه‌اش
ــه دســت  ــه او را ب ــره افاغن ــد و بالاخ ــور ش ــن‌آباد محص ــه‌ی حس ــدهْ در قلع ــزم ش منه
ــوای  ــد و ه ــردن زدن ــی او را گ ــرف غلجای ــر شاه‌اش ــه ام ــردهْ ب ــان ب ــد و در اصفه آوردن

ــد.6 ــدر کردن ســروری از ســرش ب
ــین  ــر شاه‌حس ــت: پس ــدهْ گف ــدا ش ــمیل پی ــمت ش ــخصی در س ــک ش و ی
صفــوی‌ام و ســلطان‌محمودمیرزا نــام دارم و در شــمیل پانصــد نفــر از اعــراب بنــادر بــر 

4. خاموش کردن
5. اصل: دیوانات

6. بــه نظــر می‌رســید کــه افغانــان پــس از متلاشــی ســاختن ســپاه ســیداحمدخان بــا زندانیــان خــود خوش‌رفتاری 
می‌کننــد. در 15 اکتوبــر خبــر رســید کــه زبردســت‌خان ســرکرده‌ی افغــان بــه اســیران ایرانــی اجــازه داده کــه 
بــه خانه‌هــای خــود بازگردنــد و بــه هــر یــک از آن‌هــا یــک مــن ـ 5 تــا 9 کیلوگــرام ـ غلــه و یــک محمــودی 

هزینــه‌ی ســفر داده اســت. نیــز بــه آن‌هــا انــدرز داده کــه نســبت بــه پادشــاه خــود خدمتــگاری وفادار باشــند.
دکتر ویلم فلور، اشرف افغان بر تختگاه اصفهان، ص 48
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ســر خــود جمــع کــردهْ در بلــوچ رفــت و جمعــی از بلوچیــه بــه او گرویــدهْ بــه باخــزر 
ــرزا[  ــه بنــدر رفتنــد. و ]ســلطان محمدمی ــا او جمــع شــده ب ــز ب آمــد و اهــل باخــزر نی
محاربــه نمــودهْ بنــدر و شــمیل و مینــا را بــه حیطــه‌ی تصــرف درآورد و اســتقلال به‌هــم 
رســانید. و اشــرف دفــع او را اهــم دانســتهْ زبردســت‌خان را بــا جمعــی بــه اســتیصال‌اش 
ارســال داشــت و او بعــد از محاربــه شکســت یافتــهْ بــه طــرف هندوســتان گریخــت و 

بنــدر بــه معــه اطــراف‌اش ضمیمــه‌ی ولایــت افاغنــه گردیــد. 
و بعــد از آن‌کــه نادرشــاه افشــار خــروج نمــودهْ سپهســالار شاه‌طهماســب شــد و 
پــس از چنــدی بــه مدافعــه‌ی طایفــه‌ی ابدالــی و تســخیر هــرات پرداختــه، بــا الله‌یارخان 
حاکــم آن گــروه صلــح نمــودهْ بــه مشــهد مقــدس معــاودت کــرد و لشــکر را رخصــت 
ــترابادی  ــدی اس ــف میرزامه ــادری تألی ــای ن ــه در جهانگش ــود داد. چنان‌ک ــان خ ــه اوط ب
ــدان آمــد  ــه می مفصــل مســطور اســت، اشــرف افغــان در جنــگ پیش‌دســتی نمــودهْ ب
و بــدو رســید. تفصیــل ایــن اجمــال آن‌کــه در حینــی کــه نادرشــاه بــه تســخیر هــرات 
شــتافتْ و وقــوع ایــن خبــر در اطــراف ممالــک شــیوع یافــت، شاه‌اشــرف کــه متصــدی 
امــر ســلطنت بــودْ چــون عرصــه را خالــی و نادرشــاه افشــار را مشــغول کار ابدالــی دیــد، 
بــا جمعیــت موفــور و کثــرت غیرمحصــور در روز دوشــنبه ســیزدهم شــهر محرم‌الحــرام 
ســنه‌ی هزاروصدوچهــل‌ودو هجــری مطابــق ســال ششــم جلــوس خــود بــه عزم تســخیر 
ــدود  ــه در ح ــی ـ ک ــیدعلی قاض ــه‌ی س ــر قلع ــر س ــاً ب ــد و دفعت ــی ش ــان راه خراس
ســمنان اســت ـ رفتــه، قلعــه را بــه تصــرف و قاضــی را بــه دســت آوردهْ بــه محاصــره‌ی 
ــهْ  ــه اجتمــاع لشــکر پرداخت ــر ب ــس از اســتماع ایــن خب ســمنان پرداخــت. و نادرشــاه پ
ــه  ــبزوار ب ــابور و س ــب از راه نیش ــت شاه‌طهماس ــه مرافق ــر ب ــهر صف ــم ش در هیجده

ــطام فرســتادند. ــه را از راه بس ــدهْ توپخان ــرف آم ــه‌ی شاه‌اش مقابل
ــش  ــه مقدمه‌الجی ــری را ک ــیدال‌خان ناص ــنیدْ س ــر ش ــن خب ــون ای ــرف چ شاه‌اش
ــه در  ــی ک ــهْ در حین ــد گرفت ــیدال بل ــه‌ی ایشــان فرســتاد و س ــر توپخان ــر س ــود، ب او ب
حــدود بســطامْ توپخانــه و اردوی نادرشــاه دو فرســخ باهــم تباعــد داشــتند، ســیدال بــه 
یــک فرســخی آن‌جــا رســید. چــون از اتصــال توپخانــه و لشــکر نادرشــاه مخبــر گردیــد، 
ــی کــه نادرشــاه در شــهربند بســطام منــزل  ــس رفــت و در وقت بلدهــا را گشــته خــود پ
کــرد، ســیدال بــا جمعــی از افاغنــه بــر توپخانــه‌ی ایشــان شــبیخون بــرد و بــه واســطه‌ی 
ــرد و  ــل مقصــود مراجعــت ک ــاختهْ بی‌نی ــاد کاری نس ــاد و عن اخــال اضــداد اهــل فس
ــتافتهْ در موضــع  ــا ش ــه مقام ــته و ب ــره‌ی ســمنان داش ــز دســت از محاص ــاه نی اشرف‌ش
ــه‌ی  ــا تهی ــت و در همان‌ج ــور پیوس ــیدال‌خان مذک ــا س ــت ب ــه مهماندوس ــما ب مس
ــان آن دو لشــکر جنــگ  جنــگ نمــودهْ در روز شــنبه ششــم شــهر جمــادی‌الاول در می

پیوســت.
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دود دریـای آتش علم برکشید          زمـانه بـه غـفلت قـلم درکشید
به خون ریـختن نـیز شد تیغ‌ها          بـرآمـد ز دریـای خـون میغ‌ها

ز بس کشته افتاده بـر سنگلاخ          شده روزی زاغ و کرکس فراخ
و در کنــار آب مهماندوســت طرفیــن دســت از جــان شســته بــه مقاتلــه آویختنــد 
و اشــرف فــوج خــود را ســه دســته قــرار دادهْ از کمــال تهــور از ســه طــرف بــر افشــاریه 
ــب  ــرار دادهْ عق ــپ ق ــک تی ــوج را در آن روز ی ــام ف ــاه تم ــد و نادرش ــیه ریختن و قزلباش
توپخانــه داشــته بــود. چــون افاغنــه را بــه خــون جگــر غــازی کردنــد و افاغنــه بــا وجــود 
آن حــالْ مردانگــی را از دســت نــدادهْ اکثــر افــواج ایشــان را برهــم زد]نــد[. لیکــن چــون 

اخترشــان یــاری نکــرد، بــه جــد و جهــد کاری پیــش نبردنــد. نظــم:
چو بازوی توفیق یاری نکرد چـو زور آورد پنجه جهد مرد 	

به بازو در فتح نتوان شکست کلاه ظفر چون نباشد به دست 	
شاه‌اشــرف بعــد از آن‌کــه در کمــال مردانگــی از ســه ســاعت روز تــا عصــر تنــگ 
ــری از  ــد و اکث ــار و خصــم را ندی ــره‌ی جنــگ را مشــتعل داشــت، چــون فلــک را ی نای
ــه صــورت بنات‌النعــش1  ــکرش ب ــیف عس ــد و بقیه‌الس ــدش کشــته گردی ــران کارآم دلی

از هــم پاشــید، لابــداً فــرار بــر قــرار اختیــار کــرد. بیــت:
غنیمت بدانست راه گریز            که نادان کند با قضا پنجه تیز

و توپخانــه و خیــام و اســباب ایشــان بــه دســت افشــاریه افتــاد.2 امــا بعــد از آن‌کــه 
ــد،  ــرف ش ــم آن ط ــام‌خان حاک ــران و اس ــه‌ی طه ــزد افاغن ــرف گوش ــت شاه‌اش شکس
ــه موجــب اعــام  ــس ب ــدهْ پ ــی از حــزم و دوراندیشــی دی ــودن خــود را در آن‌جــا مناف ب
شاه‌اشــرف معتبریــن آن شــهر را بــه جهــت امضــای مصلحتــی در خفیــه طلبیدنــد و در 
میــان ارگ ـ کــه در یــک ســمت شــهر بــود ـ جمــع کــردهْ رشــته‌ی حیــات آن جماعــت 
را بــه حــدت حســام بریدنــد و قلعــه را خالــی نمــوده، بــه اتفــاق هــم راه فــرار پیمــودهْ 
در حینــی کــه اشــرف از مهماندوســت بــه ورامیــن آمــده توقــف داشــت، بــه او رســیدند 
و اهالــی طهــران بعــد از فــرار ایشــان دســت بــه غــارت امــوال آن جماعــت گشــادهْ بــه 
ــل  ــا داخ ــت تماش ــه جه ــه ب ــعل افروخت ــا مش ــر روز ب ــد و در آخ ــه‌ی ارگ ریختن قلع
جبه‌خانــه شــدهْ اتفاقــاً شــراره از آن مشــعل بــه بــاروت افتــادهْ بــه یک‌بــاره افروخــت و 
ــودْ ســوختند.3  ــه کــه »وقوده‌النــاس و الجحــاره« ب ــر ایشــان ]در[ آن نــار حامی هشــتاد نف
ــه  ــن ب ــع ورامی ــران در موض ــم طه ــی حاک ــام‌خان طوخ ــه اس ــد از آن‌ک و بع
ــان  ــزار افغ ــا پنج‌ه ــتعد را ب ــه‌ی مس ــرب شــدهْ توپخان ــب ح ــرف پیوســتْ داوطل شاه‌اش
ــران  ــه وجــود دلی ــع اســتْ ب ــوه واق ــن دو ک ــه فی‌مابی ــردره‌خوار را ک برداشــتهْ موضــع س

1. دو صورت فلکی دب اکبر و دب اصغر
2. نیروهــای افغــان در ایــن جنــگ شکســت ســختی خوردنــد. ایــن اولیــن پیــروزی نادرشــاه افشــار در مقابــل 

ــود. ــوب می‌ش ــی محس ــوای غلجای ق
3. اصل: سوخت
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ــن ســنگر نمــوده،  ــراز جبلی ــر ف ــاده را ب ــان پی ــوش ســد آهــن بســت و تفنگچی فولادپ
ــس  ــن فرصــت نشســت. و نادرشــاه افشــار پ ــا ســواران شــجاعت‌آیین در کمی خــود ب
ــج  ــه رزمــگاه رســید و پن ــوچ نمــود و ب ــر ایشــان ک ــار از دامغــان ب ــن اخب از افشــای ای
شــش هــزار تفنگچــی کــه همــراه داشــت، مقدمه‌الجیــش نمــودهْ بــر جبلیــن مذکوریــن 
ــس از جــد و  ــه را در محــاذی‌ دره بازداشــتهْ جنــگ پیوســت. پ صعــود فرمــود و توپخان
جهــد اســام‌خان چــون از ســتاره یــاری ندیــد، لابــداً بــه جانــب اشــرف کــه در وارمیــن 
بــودْ در عیــن شرمســاری فــراری گردیــد و شاه‌اشــرف را نیــز پــای ثبــات نمانــده، تــوپ 
ــه طــرف  ــودْ شکســته، ب ــن ب ــل از اصفهــان آورده در ورامی ــدی قب قلعه‌کــوب را کــه چن

ــرار نمــود.1 اصفهــان ف
چــون در آن حیــن حکومــت قزویــن از طــرف شاه‌اشــرف بــه ســیدال‌خان 
ــال و اطفــال‌اش در آن‌جــا بــود، پــس  ناصــری مختــص بــود و خــود مــازم رکاب و عی
ــن‌قلی‌خان و  ــون حس ــاند. چ ــان رس ــه ایش ــا ب ــده و تنه ــود را جری ــه خ ــت ک خواس
ــیدال‌خان جــاده‌ی  ــد، لهــذا س ــن بودن ــور قزوی ــر آن مام ــل ب ــر نادرشــاه قب ــه ام ــره ب غی
ــه  ــدش ک ــرف شــتافت و ول ــه ســوی شاه‌اش ــس ب ــهْ واپ ــدود یافت ورود آن ســمت را مس
ــه  ــن ب ــره‌ی قزوی ــن‌قلی‌خان محاص ــت و حس ــن جس ــه تحص ــود، در قلع ــن ب در قزوی
ــید و خــود را  ــان رس ــه اصفه ــرف چــون ب ــوف نمــوده و شاه‌اش ــت موق جهــت دفع‌الوق
ــرکرده‌های آن‌جــا  ــام رؤســا و س ــه قتل‌ع ــدْ نخســت حکــم ب ــکان می‌دی ــراری از آن م ف
ــده و  ــز گذرانی ــرده، ســه‌هزار کــس از رؤســا و معــارف و علمــای شــیعه را از تیــغ تی ک
ــوچ  ــد، کوچ‌برک ــل دیدن ــه را مضمح ــون افاغن ــب چ ــاه و شاه‌طهماس ــرف نادرش از آن ط
ــه آن  ــاه ب ــدن نادرش ــون از آم ــرف چ ــد و شاه‌اش ــان گردیدن ــخیر اصفه ــه‌ی تس روان
ــت  ــکر دول ــیش« از سرعس ــه کل حش ــبث ب ــق یتش ــم‌ «الغری ــه حک ــنید، ب ــل ش تعجی
ــا  ــد و سرعســکر روم جمعــی از پاشــایان را ب ــودْ امــداد طلبی ــی کــه در همــدان ب عثمان
ــتظهر  ــدن ایشــان مس ــرف از آم ــت‌اش روان ســاخت2 و اش ــه معاون ــایان ب ــت ش جمعی
شــدهْ در موضــع مورچه‌خــورت بــه مقابلــه‌ی نادرشــاه پرداخــت و از آن طــرف نادرشــاه 

ــت: ــه داردْ رحــل اقامــت انداخــت. بی ــران کــه دو فرســخ از هــم فاصل ــاغ می در ب

ــن خاطرنشــان  ــد. شــیخ حزی ــان هجــوم می‌بردن ــه قشــون تســلیم شــده‌ی افغ ــردم هــر محــل مســلحانه ب 1. م
ــور  ــان افغــان مجب ــاد«. جنگجوی ــه دســت آن‌هــا نیافت ــی ب ــا قــرص نان می‌ســازد کــه »در تمــام طــول راه حت
بودنــد کــه گوشــت خــام اســبان و خــران خــود را بخورنــد، زیــرا کــه مــردم هــر محــل حاضــر نبودنــد بــه 

هیــچ بهایــی بــه آن‌هــا خواروبــار بفروشــند.
م.ر. آرونوا ـ ک.ز. اشرافیان، دولت نادرشاه افشار، ص 64

2. احمدپاشــا والــی بغــداد بــه غیــر از چنــد ســرباز و تعــدادی تــوپ چیــز دیگــری بــه اشــرف ارســال نکــرد. 
ادعــای خالــص و میرزامهــدی اســترآبادی پیرامــون رســیدن جمعــی از پاشــایان بــه دربــار اشــرف گزافه‌گویــی 

اســت.
ر ک: لارنس لاکهارت، انقراض سلسله‌ی صفویه، ص 380  
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فلک فرش سیفور1 چون ور نوشت            برآورد سر صبح تا تیغ و طشت
ــرر داشــتهْ  ــدان رزم مق ــوه مورچه‌خــورت را می ــی پشــت ک در روز بیســتم ربیع‌الثان
ــن روز  ــرف دری ــد و شاه‌اش ــگ نمودن ــگ آهن ــش جن ــه خواه ــگ ب ــام و نن ــان ن طالب
ــیدال‌خان  ــه بازداشــت و س ــب توپخان ــودهْ در عق ــرر نم ــوج مق ــک ف ــام لشــکر را ی تم
ــد. در  ــه بیاورن ــه حمل ــود ک ــیه فرم ــوران از پشــت لشــکر قزلباش ــی از مته ــا جمع را ب
ــدند،  ــرف ش ــه را متص ــای افاغن ــودهْ توپ‌ه ــپاهی‌گری نم ــادری س ــواج ن ــه اف ــی ک حین
ــر قــول و ســاقه حملــه‌ور  ســیدال‌خان بــا جمعــی از یکه‌تــازان از پشــت ســر ایشــان ب
ــداری  ــودهْ پای ــاوری نم ــال ی ــادری را اقب ــد. لیکــن لشــکر ن ــال افروختن ــش قت گشــته آت
ــراری  ــی را ف ــاختهْ مابق ــاری س ــات ع ــوت حی ــه را از کس ــیاری از افاغن ــد و بس کردن
نمودنــد. بعــد از آن‌کــه شاه‌اشــرف کار خــود را تبــاه و روز دولــت را ســیاه دیــد، جمیــع 
توپخانــه و اســباب شــاهانه را گذاشــته از وفــور تشــویش و خاطــر ریــش ســر خویــش 

ــت: ــت.2 بی ــش گرف ــان در پی و راه اصفه
در آخر چو ادبار بر وی شتافت           ز میدان چو اقبال خود روی یافت

ــی از  ــه و برخ ــی از افاغن ــال جمع ــدهْ فی‌الح ــان ش ــل اصفه ــام داخ ــگام ش و هن
ــه طــرف  ــه ســختی بســته در همــان شــب ب ــی برگشــته ب ــر بخت ــار ب ــالْ ب اهــل و عی

ــرد. ــرار ک شــیراز ف
ولی چون برافروخت قندیل مهر           جمال جهان را بیاراست چهر

اهــل محــالات و قــری واقــف شــدهْ بــه شــهر ریختنــد و بــا بعضــی از افاغنــه کــه 
ــغ  ــغ بی‌دری ــه تی ــان را ب ــات ایش ــته‌ی حی ــهْ رش ــد درآویخت ــه بودن ــز نیافت ــت گری فرص
ــه  ــر از افاغن ــد و اکث ــهر گردی ــل ش ــده داخ ــر ش ــاه خب ــر نادرش ــیختند و بعدازظه گس
ــل روز  ــس از چه ــد و پ ــردن زدن ــرده گ ــی ک ــد، اغمــاض مردم ــیر شــده بودن ــه اس را ک
توقــفْ چــون شــنید کــه شاه‌اشــرف در شــیراز بــاز جمعــی از اعــراب و عشــایر فــارس 
ــه  ــر ب ــیم جمادی‌الآخ ــتهْ در س ــم دانس ــع او را اه ــتیز دارد، دف ــاز س ــم آوردهْ آغ را فراه
اســتیصال‌اش روانــه شــد. پــس از آن‌کــه در موضــع زرغــان ـ کــه شــش فرســخی شــیراز 
ــه از  ــتان ک ــن زمس ــوده در عی ــکرآرایی نم ــاز لش ــرف ب ــرد، شاه‌اش ــزل ک ــت ـ من اس
شــدت ســرما جنیــن در زهــدان تلــف می‌شــد، تجدیــد جمیعــت و احتشــام نمــودهْ بــه 
اســتعداد تمــام بــه مقابلــه‌ی نادرشــاه پرداخــت و طرفیــن تســویه‌ی صفــوف و ترتیــب 
ــول  ــر ق ــد. نخســت اســام‌خان افغــان ب ــردهْ رایــت جنــگ افراختن اصحــاب ســیوف ک
لشــکر افشــاریه عنــان عزیمــت ســبک نمــوده، اکثــر ایشــان بــه تیــغ تیــز دل خراشــیده 

1. بافته‌ی ابریشمی بسیار لطیف
ــد؛ چــون پیــروزی نادرشــاه  ــد کــه در جنــگ شکســت نخورن 2. ظاهــراً افغان‌هــا از تمــام توان‌شــان بهــره بردن
در ایــن جنــگ بــه معنــای فتــح اصفهــان بــود: »بــا وجــود کمــال پایــداری کــه از اشــرف دون‌نــژاد در آن روز 
معرکــه‌آرای عرصــه‌ی جــدال گردیــد... آخــر کار بعــد از پایــداری بســیار و تــردد، رو از میــدان کارزار برتافتــه 

بــا صــد جهــان حســرت و ناکامــی رو بــه صــوب صفاهــان آورد«.
محمدشفیع تهرانی، تاریخ نادرشاهی، ص 26 
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ــه آورد؛  ــه حمل ــوف میمن ــر صف ــیدال‌خان افغــان ب ــرف دیگــر س ــم پاشــید و از ط از ه
ایشــان را دربــدر کــرد و نزدیــک بــود کــه قزلباشــیه منهــزم گردیــدهْ افاغنــه مظفــر شــوند 
کــه نــاگاه نادرشــاه خرابــی خــود را دیــدهْ بــا جمعــی از پیــادگان بــر ایشــان تاختــه اکثــر 
ــا  ــون »لاتیثن ــرف مضم ــت شاه‌اش ــه مرافق ــیف ب ــت و بقیه‌الس ــا درانداخ ــان را از پ ایش
ــد و در  ــه طــرف شــهر شــیراز رایــت هزیمــت افراختن ــار ســیوم ب ــد تثلــث«. ب و الا وق

ــر از تعاقــب لشــکر نــادری جــان شــیرین باختنــد. بیــت: ــرار اکث ــن ف حی
دم صبح کین قهرمان سپهر           همه کینه گردید و بگذاشت مهر

ــزد  ــان ن ــیدال‌خان را در زرغ ــران و س ــق و ملازعف ــرف میاصدی ــر شاه‌اش روز دیگ
ــد  ــه روزی چن ــت ک ــن آن می‌خواس ــتاد و در ضم ــتیمان فرس ــم اس ــه رس ــاه ب نادرش
ــدْ  ــال‌اش کــه در ارگ قزویــن محصــور بودن مهلــت یابــد کــه تــا بعضــی از کــوچ و عی
ــه را  ــاد صفوی ــرای احف ــه اس ــد ک ــواب آوردن ــن ج ــاه چنی ــه از نادرش برســد. ایشــان رفت
ــت و  ــه خدم ــته ب ــود دسته‌دس ــازند و خ ــان س ــر مطلق‌العن ــت اگ ــزد شماس ــه در ن ک
هم‌رکابــی بنــدگان مــا پردازنــد، البتــه اعتــذار شــما قبــول اســت و الا فــا. چــون منظــور 
ــدان  ــیران آن خان ــتوره از اس ــر مس ــذا دو نف ــود، له ــان ب ــول زم ــت و ط از اســتیمان مهل
ــود و  ــال نم ــرایان ارس ــی از خواجه‌س ــران و بعض ــیدال‌خان و ملازعف ــت س ــه مرافق ب
ــنیدْ  ــن ش ــود از ارگ قزوی ــال خ ــال و اطف ــی عی ــون در اردو از خلاص ــیدال‌خان چ س
آمــده همــان شــب شاه‌اشــرف را تعلیــم گریــز نمــود و او قــرار بــر فــرار دادهْ دو نفــر از 
مســتورگان حــرم خــود را بــا چنــد نفــر از متعلقــان و اســرای خانــدان صفــوی کــه بــردن 
ــر از عمــوزادگان و  ــا چنــد نف ــا خــود برداشــت و ولــدان شــاه‌محمود را ب می‌توانســت ب
ســیزده نفــر زنــان ـ کــه منکوحــه و همشــیره و دختــران او و محمــود و میرویــس بودنــد 
ــرای  ــی را ب ــیراز گذاشــت و خواجــه‌ی دیوصورت ــت در ش ــردن نمی‌یاف ــه فرصــت ب ـ ک
ــار تــکاور  قتــل آن جماعــت پری‌هیــأت گذاشــت و خــود بــا جمعــی از ملازمیــن و تب
ــدر فرصــت یافــت کــه دو  ــور همان‌ق ــد و خواجــه‌ی مذک ــه ســمت قندهــار ران ــرار ب ف
نفــر زوجــات اشــرف را کــه یکــی از آن خواهــر محمــود بــودْ بــا مــادر محمــود شــربت 

ــرار گزیــد. بیــت: ــر ق ــرار ب ممــات چشــانید و مابقــی را متعــرض نشــده، ف
اهل تحقیق برآنند که بر نتوان خورد            از درختی که برد سایه به باغ دگری

و لشــکر نــادری تعاقــب نمــودهْ در ســر پــل نســأ از عقــب افاغنــه رســیدند و در 
ــه  ــی را ک ــه میاج ــب ب ــان ملق ــود و پیرمحمدخ ــته ب ــل گذش ــرف از پ ــت شاه‌اش آن وق
ــی از ســربازان در  ــا جمع ــه عــزت داشــتْ ب ــان افاغن ــود و در می مرشــد او و محمــود ب
عقــب گذاشــته بــود تــا محافظــت پــل کنند کــه افاغنــه بــه خواطرجمعــی تمــام از آن‌جا 
ــه‌اش  ــه ســوی ایشــان گشــادهْ گلول ــی ب ــان تفنگ ــی از تعاقبی ــد. قضــا را یک ــور کنن عب
ــر مقتــل میاجــی آمــده شــهید شــد و افاغنــه را از مشــاهده‌ی آن حــال دل از دســت  ب
رفتــهْ اکثــر ایشــان از خــوف جــان بــه امیــد نجــات خــود را در آب زدنــد و غریــق شــدهْ 
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خــود را بــه بــاد فنــا دادنــد. و میاصدیــق و ملازعفــران نیــز در عــرض راه بــا بعضــی از 
تعاقبیــان دچــار شــده، بــا ده پانــزده نفــر دیگــر افغــان بــه دســت ایشــان گرفتــار شــدند 
ــر ســر  ــور ســمت اصفهــان شــدند. چــون ب ــوس شــده، مام ــه حکــم نادرشــاه محب و ب
پــل رودخانــه‌ی شــین رســیدند، ملازعفــران مذکــور از وفــور غیــرت مــرگ را بــر زندگــی 

ــر جســته خــود را بــه دریــا انداختــه غــرق شــد. ــان محبوســین ب ترجیــح داده و از می
بگو ناراٌ ولا عاراٌ           که مردن به ز بدنامی 

و محصــان مابقــی را بــه اصفهــان بــردهْ نقــش حیــات ایشــان را بــه گزلــک1 بیداد 
ــری روم  ــه ایلچی‌گ ــرف ب ــرف شاه‌اش ــه از ط ــوچ ک ــان بل ــد و محمدعلی‌خ ــک کردن ح
ــه جــز تســلیم  ــودْ چــون در همــدان از اســتیصال اهــل افغــان شــنید، چــاره ب ــه ب رفت
ندیــده وارد خدمــت نادرشــاه گردیــد و نوشــته‌جاتی را کــه از طــرف ســلطان احمدخــان 
ســلطان روم و اعیــان دولــت آن مرزوبــوم آورده بــود، از نظــر نادرشــاه گذرانیــد و از طــرف 

نادرشــاه مــورد احســان شــدهْ بــه ایالــت کهکیلویــه ســربلند گردیــد.
ــای وادی  ــیراز مرحله‌پیم ــهر ش ــه از ش ــد از آن‌ک ــته‌روزگار بع ــرف برگش و شاه‌اش
ــیان  ــاق نس ــر ط ــک را ب ــق نم ــا ح ــی آن‌ج ــت و اهال ــب لار رف ــه جان ــد، ب ــرار ش ف
ــد،  ــوس ش ــا مأی ــون از آن‌ج ــودند. چ ــت گش ــته راه مخالف ــه روی‌اش بس ــتهْ در ب گذاش
ــتان  ــه سیس ــیر ب ــم و نرماش ــت و از جــاده‌ی ب ــار تاف ــه ســمت قنده ــان عزیمــت ب عن
ــان ـ  ــه‌ی ملخ ــه قلع ــا ب ــید ت ــرت‌ها کش ــک عس ــتیزه‌ی فل ــا از س ــتافت و در هرج ش
کــه در گرمســیر بــر ســاحل نهــر هیرمنــد واقــع اســت ـ رســید. چــون بــه جهــت قتــل 
ــذا از  ــید، له ــود ـ می‌ترس ــار ب ــم قنده ــه حاک ــرادرش ـ ک ــین ب ــاه‌محمود از شاه‌حس ش
ــا  ــی یافــت، ب ــد. شاه‌حســین چــون از آمــدن‌اش آگاه راه ریــگ عــازم بلوچســتان گردی
جمیعــت کامــل بــه طــرف ملخــان شــتافت. چــون در آن‌جــا اشــرف را نیافــتْ ابراهیــم 
ــت  ــار رف ــه قنده ــرده، خــود ب ــن ک ــب او تعیی ــه طل ــی ب ــا جمع ــازم خــود را ب ــام م ن
ــه  ــر اشــرف ایلغــار نمــودهْ در همــان شــب ب ــی و اث ــه تفحــص پ ــور ب ــم مذک و ابراهی
زردکــوه ـ کــه در ســمت ســفلی شــورابک واقــع اســت ـ رســیده، قضــا را اشــرفِ اجــل 
ــز  ــکاور گری ــم شــنودْ ت ــدن ابراهی ــود. چــون از آم ــرده ب ــزل ک ــز در آن‌جــا من ــه نی گرفت
ــل‌اش شــد و  ــاده مقاب ــا تفنــگ آم ــردهْ ب ــم در تعاقــب ســرعت ک ــز2 زد و ابراهی را مهمی
اشــرف چــون حیــات را باختــه دیــد، بــا تیــغ آختــه در کمــال تهــور بــر ابراهیــم تاخــت 
و نکتــه‌ی »یــا ابراهیــم اعــرض عــن هــذا« را ورد زبــان ســاخت و ابراهیــم چابک‌دســتی 
نمــودهْ بــه گلولــه‌ی تفنــگ]ی[ کــه در دســت داشــت، او را از پــا انداختــه و روانــه‌ی دیــار 

ــت: عــدم‌اش ســاخت. بی
دیدی که خون ناحق پروانه شمع را          چندان امان نداد که شب را سحر کند

]ســپس[ اســرای صفویــه را بــا خود برداشــته بــه قندهار رفــت. و مدت شاهنشــاهی 
1. گونه‌ای قلم‌تراش

2. آلتی فلزی که بر پاشنه‌ی چکمه می‌بندند و هنگام سواری بر تهیگاه اسب می‌زنند
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اشــرف کــه1 پنــج ســال و هفــت مــاه امتــداد یافــت، بــه انجــام رســید. نظم:
کـه داند که این دخمه دام و دد           چـه تـاریخ‌‌هـا دارد از نیک و بد

چه نیرنگ با بخردان ساخته است           چه گردنکشان را سر انداخته است
و در حینــی کــه شاه‌اشــرف قلعــه‌ی شــیراز را گذاشــته بــه طــرف قندهــار رفــت، 
ــی ســام  ــرف شــتافتند و برخ ــال اش ــه دنب ــی ب ــیمه شــدهْ بعض ــر سراس ــه‌ی دیگ افاغن
نادرشــاه را کــردهْ امــان یافتنــد و قریــب هــزار نفــر در همــان شــب بــه ســمت لار رفتنــد. 
ــر دلاســایی آن‌هــا  ــی مشــعر ب ــس از آن‌کــه نادرشــاه از احــوال ایشــان آگاه شــدْ فرمان پ
نگاشــته فرســتاد کــه البتــه در کمــال اطمینــان حاضــر درگاه شــوند کــه دربــاره‌ی شــما 
ــک  ــاه را تمس ــم نادرش ــت حک ــود. آن جماع ــد ب ــال نخواه ــرر عی ــال و ض ــان م نقص
ــادری  ــروی کاغــذ ن ــه نی ــه شــدند و در هرجــا ب ــه بهانــه‌ی ســام نادرشــاه روان نمــوده، ب
ــردم  ــال م ــه تعصــب مذهــب م ــدْ ب ــه دســت می‌یافتن ــد و در هرجــا ک خــرج می‌گرفتن
ــه پیرمحمدخــان حاکــم  ــاری ب ــاق بختی ــد و از آن‌جــا گذشــته در یی را غــارت می‌کردن
جــام ـ کــه عامــل آن‌جــا بــود ـ برخــورده، چــون فرمــان نــادری بــه دســت داشــتندْ خــان 
مذکــور متعــرض نشــدهْ ایشــان بــه خاطرجمعــی تمــام گذشــتهْ خــود را بــه قلعه‌جــات 
ــری افراشــتند. چــون  ــوای خودس ــرف شــدهْ ل ــن2 رســانیدند و قلعه‌جــات را متص درگزی
ــر مســموع نادرشــاه شــدْ جمعــی را بــه قلــع ایشــان فرســتاد و ایشــان بعــد از  ایــن خب
آن‌کــه دو مــاه محصــور شــده و داد مــردی دادنــد، چــون از هیــچ طــرف امــدادی نداشــتندْ 
لاعــاج شــده از در اســتیمان درآمــده و دروب قلعــه را گشــادند و عــازم ســام نادرشــاه 
ــرف  ــت از ط ــد. نخس ــت نمودن ــودْ ملازم ــن ب ــاه در قزوی ــه نادرش ــی ک ــدهْ در حین ش
ــلطان  ــفاعت اسحاق‌س ــه ش ــی ب ــد. در ثان ــان ش ــل ایش ــر قت ــم ب ــادری حک ــاب ن جن
ــود و بعــد از اســتیصال‌اش  افغــان ـ کــه در هنــگام حکومــت شاه‌اشــرف حاکــم یــزد ب
ــد و در تحــت  ــان یافتن ــتان ام ــود ـ از آن مهلکــه‌ی جان‌س ــاه آورده ب ــه درگاه نادرش رو ب
ــار  ــرف قنده ــه ط ــی ب ــط و در ثان ــادری شــدند. فق ــازم رکاب ن ــور م ــوای خــان مذک ل

رخصــت شــدند. 

1. اصل: بعد از
2. اصل: درجزین
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بعــد از قتــل شاه‌اشــرف، شاه‌حســین ولــد میرویــس الملقــب بــه حاجــی 
میرخــان چــون می‌دانســت کــه مؤســس افســاد ایــران پــدرم میرویــس و بــرادرم محمــود 
ــد  ــغ نخواه ــتیصالم دری ــت آذربایجــان در اس ــد از مراجع ــاه بع ــه نادرش ــود، البت شــده ب

ــت: ــود.1 بی نم
علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد         دریغ سود ندارد چه رفت کار از دست

پــس از در حیلــه درآمــدهْ ملازعفــران نــام مــازم خــود را بــا مراســات اخلاص‌آمیز 
در نــزد نادرشــاه فرســتاد و اســتدعا نمــود کــه اولاد و نســوان محمــود را کــه در شــیراز 
ــر  ــه ب ــدْ هرآیین ــرف نماین ــن ط ــص ای ــت مرخ ــر از روی رأف ــد، اگ ــده بودن ــار ش گرفت
اخــاص و عقیــدت ایــن کمینــه خواهــد فــزود و در خفیــه بــا طایفــه‌ی ابدالــی کــه در 
هــرات بودنــد از در ســازگاری درآمــدهْ بنــای تــودد بــا ایشــان گذاشــت و از روی حــزم و 
احتیــاط ایشــان را بــه مخالفــت نادرشــاه گماشــت و آن جماعــت را وسوســه‌ی او مــورث 
ــه[ تاخــت مشــهد مقــدس افراشــتند. چنان‌کــه در محــل خــود  ــوای عزیمــت ]ب شــدهْ ل

ــی. بیایــد. انشــاءالله تعال
ــس از آن‌کــه در ســنه‌ی هزاروصدوچهــل هجــری نادرشــاه دفعــه‌ی دوم بــه عــزم  پ
ــین اســتمداد  ــم آن‌جــا از شاه‌حس ــد و ذوالفقارخــان ســدوزایی حاک ــرات آم ــخیر ه تس
ــه  ــودهْ ب ــد نم ــیم منعق ــکری جس ــم و لش ــی عظی ــین فوج ــرم شاه‌حس ــد، لاج طلبی
ــد از ورود  ــت. بع ــفزار رف ــی اس ــه حوال ــاه ب ــتیصال نادرش ــی و اس ــروه ابدال ــتمداد گ اس
ــار  ــرف قنده ــه ط ــس ب ــت، واپ ــتحکام نیاف ــن اس ــاد از طرفی ــاق اتح ــون میث ــا چ آن‌ج
شــتافت و از قــرار]ی[ کــه مذکــور شــد کــه چنــدی ماقبــل ملازعفــران نــام مــازم خــود 
را بــه جهــت اســتخلاص اســرا در نــزد نادرشــاه ارســال داشــته بــود و او آمــده از طــرف 
ــزد  ــه در ن ــوی را ک ــهزادگان صف ــه ش ــد از آن‌ک ــه بع ــود ک ــواب نم ــن ج ــاه چنی نادرش
ــد  ــاق خواهن ــز اط ــما نی ــرای ش ــه اس ــازندْ هرآیین ــان س ــد مطلق‌العن ــما محبوس‌ان ش
ــه  ــود را بهان ــرای خ ــتخلاص اس ــدهْ اس ــب دی ــت را مناس ــین وق ــذا شاه‌حس ــت. له یاف

ــه  ــن نکت ــه ای ــرده و ب ــل ک ــادری نق ــای ن ــاب جهانگش ــتقیم از کت ــص مس ــات را خال ــا و جم ــن واژه‌ه 1. ای
ــد  ــیار ب ــرا بس ــگاران ملی‌گ ــاغ تاریخ‌ن ــه دم ــا ب ــده‌ای بعده ــای زنن ــن توصیف‌ه ــه چنی ــداده ک ــی ن ــز بهای نی

می‌خــورد.
ر ک: محمدمهدی استرآبادی، تاریخ جهانگشای نادری از صفحه‌ی 63 به بعد 
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ــر اســتدعای رخصــت اولاد و نســوان شــاه‌محمود نگاشــتهْ بــا  ســاخته عریضــه مشــعر ب
دو نفــر از مخــدرات ســرادق صفــوی کــه در نــزد او محبــوس بودنــد، بــا ملازعفــران و 
ــه‌ی  ــود، روان ــرده ب ــاه او را آزاد ک ــه نادرش ــزد ک ــابق ی ــم س ــری حاک ــلطان ناص اسحاق‌س
خدمــت نادرشــاه نمــود و مســؤل او درجــه‌ی قبــول یافتــهْ تمامــی اســرای او را کــه ذکــوراً 
و اناثــاً چهــارده نفــر بود]نــد[ تســلیم فرســتادگان مزبــور کــرد.1 ایشــان را بــا حصــول کام 
ــه  ــری را ک ــیدال‌خان ناص ــار س ــه قنده ــن ب ــگام رفت ــین در هن ــد. و شاه‌حس بازگردانی
ــارز جــرار بــه  ــودْ بــا ســه هــزار مب مــردی کاردیــده و در ســابق سپهســالار شاه‌اشــرف ب

اعانــت افاغنــه‌ی هــرات ارســال نمــود.
ــل  ــاه کام ــار م ــدهْ چه ــرات ش ــهر ه ــل ش ــود داخ ــت خ ــا جمعی ــور ب مذک
ــر  ــون اکث ــردهْ چ ــری ک ــت بش ــدر طاق ــه ق ــش ب ــش و کوش ــی کش ــه‌ی ابدال ــا افاغن ب
لشــکریان‌اش در محاربــات عرضــه‌ی تیــغ فنــا و بقیــه از فقــدان قــوت گرفتــار جــوع2 و 
عنــا3 شــدند؛ لابــداً در شــب غــره‌ی صفــر جویــای مفــر شــدهْ از شــهر برآمــده بــه طــرف 
ــه‌ی  ــه افاغن ــس از آن‌ک ــرد و پ ــر ب ــاه در آن‌جــا بس ــم م ــدت یک‌ونی ــت و م اســفزار رف
ــت  ــای وق ــر اقتض ــا ب ــد[، بن ــزل نمود]ن ــرات ع ــت ه ــان را از حکوم ــی ذوالفقارخ ابدال
الله‌یارخــان را بــر خــود نصــب نمودنــد و ذوالفقارخــان بــا بــرادرش احمدخــان بــه اســفزار 
ــه در  ــی را ک ــه‌ی ابدال ــام افاغن ــیدال‌خان تم ــد. س ــل‌اش بیای ــه در  مح ــدهْ چنان‌ک آم
آن‌جــا بود]نــد[ بــه مرافقــت ذوالفقارخــان و احمدخــان کوچانیــده روانــه‌ی فــراه ســاخت 
ــه  ــا ظهیرالدول ــی ب ــه توســط افاغنــه‌ی ابدال ــهْ ب ــی در آن‌جــا رحــل اقامــت انداخت و مدت
ــه‌داری و  ــه قلع ــود، ب ــراه ب ــه‌ی ف ــخیر قلع ــور تس ــه مام ــاه ک ــرادر نادرش ــان ب ابراهیم‌خ
حــرب پرداخــت و بعــد از آن بــه قندهــار رفــت. امــا بعــد از آن‌کــه محصوریــن قلعــه‌ی 
فــراهْ گــروه ابدالــی هــرات را درمانــده‌ی روز خویــش دیدنــد، از معاونــت ایشــان مأیــوس 
ــاز  ــین ب ــد و شاه‌حس ــتمداد طلبیدن ــی اس ــین غلجای ــتاده از شاه‌حس ــان فرس شــده کس
ــال  ــت ارس ــه معاون ــی ب ــوان کارآمدن ــزار ج ــه دو ه ــور را ب ــیدال‌خان مزب ــی س در ثان
داشــت. مقــارن آن چــون الله‌یارخــان وارد فــراه ]شــد[ و اهالــی آن‌جــا از فتــح هــرات آگاه 
شــدند، بــه مظاهــرت ســیدال اطاعــت نــادر را امــر]ی[ محــال دیــدهْ افاغنــه‌ی غلجایــی و 

ــراری شــدند.  ــی وقــت شــام بــه طــرف قندهــار ف ابدال
ــاه  ــر نادرش ــه ام ــان ب ــب کرم ــگ نای ــام ویردی‌بی ــون ام ــام چ ــم در آن ای ــز ه و نی
ــا  ــور ب ــور شــد و مذک ــار مام ــن اعمــال قنده ــه‌ی بســت م ــه تاخــت گرشــک و قلع ب

1. خالــص وقایــع را جابه‌جــا کــرده اســت. آن‌طــور کــه در جهانگشــای نــادری آمــده اســت، ابتــدا اســرا میــان دو 
طــرف ردوبــدل شــده و بعــداً شــاه حســین بــه امــداد ابدالیــان هــرات پرداختــه و آن‌هــا را بــر علیــه نادرشــاه 

شــورانده اســت.
ر ک: محمدمهدی استرآبادی، جهانگشای نادری، ص 103 
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ــرده و  ــار ک ــتاب ایلغ ــرعت و ش ــال س ــرف در کم ــدان ط ــرار ب ــواران ج ــی از س جمع
غفلتــاً بــر قلعــه‌ی بســت مســتولی شــدهْ قتــل و غــارت وافــر نمودنــد و بعــد از وقــوفْ 
ــی افغــان کــه  ــه ســرکردگی یابوجــان باب ــی را ب ــی از افاغنــه‌ی غلجای شاه‌حســین جمع
ــس  ــود و پ ــدر ب ــم لار و بن ــران حاک ــان اســتیلای شــاه‌محمود و شاه‌اشــرف در ای در زم
ــگ  ــام ویردی‌بی ــه‌ی ام ــه مدافع ــرد،1 ب ــر می‌ب ــار بس ــده در قنده از اســتیصال ایشــان آم
ارســال نمــود و مذکــور رفتــه در غایــت مردانگــی غنایــم و اســرا را از افشــاریه رهانیــدهْ 
ــن افعــال همیشــه  ــراه مطــرود نمــود. و نادرشــاه از مضمــون چنی ــه طــرف ف آن‌هــا را ب
ــدی و  ــی خوان ــود غلجای ــرادر محم ــین ب ــن شاه‌حس ــال از جبی ــویلات2 خی ــش تس نق
ــر گذرانــدی؛ لاکــن چــون حرمــان امــور از  ــر ضمی ــال تســخیر قندهــار را همــاره ب خی
ــه محل‌انــد،  ــه اوقاتهــا« معطــل ب ــه حکــم‌ »الامــور مرهونتــه ب طــرف خــدای عزوجــل ب
ــخیر گنجــه  ــا چــون تس ــاد. ام ــق می‌افت ــته در تعوی ــی صــورت نبس ــن معن ــولای ای هی
و ایــروان کــرده مراجعــت بــه قزویــن و اصفهــان نمــود، ادعــای تســخیر قندهــار و دفــع 
فتنــه‌ی افاغنــه‌ی آن دیــار مکــرراً مجســم شــد و بــا وجــود آن دلاور تایمنــی کــه چنــدی 
ــال  ــت او در مح ــا اعان ــود و ب ــه ب ــین رفت ــزد شاه‌حس ــه در ن ــرات گریخت ــش از ه پی
ــده  ــت گــذران می‌نمــود، در ایــن وقــت از شاه‌حســین رنجی ــه کمــال رفاهی ــداور ب زمین
در نــزد نادرشــاه رفــت. و ســبب نقاحــت‌اش از شاه‌حســین غلجایــی ایــن شــد کــه مــر 

ــه: ــر. عربی ــاس بش ــی در لب ــت ملک ــر و در حقیق ــود پری‌پیک ــری ب او را دخت
لهَا غره تحت شعراً           کتبّلج صبح تحت خج مساء

رخ به قامت چو به شمشاد ز سوری خرمن           مو به عارض چو به گلزار ز اکسون3 خرگاه
غـره غـرارتـر از صـورت خـوبان فرنگ           طـره طـرارتـر از طـینت افـغـان فـــراه

ــرای  و شاه‌حســین غایبانــه مفتــون آن برهــم‌زن هنگامه‌خــرد گردیــد و یکــی از ام
ــام داد  ــزد دلاورخــان فرســتاد و پیغ ــزد نمــودهْ ن ــری‌وش نام ــج آن پ خــود را جهــت تزوی
کــه چــون غلجایــی را بــا طوایــف تایمنــی بــه واســطه‌ی هم‌نســبی غایــت اتحــاد اســت 
ــود  ــرگاه از روی ت ــی شــعبه‌]ای[ از فرقــه‌ی کاکری‌اســت4 ـ ه ـ چــه کــه طایفــه‌ی تایمن

1. اصل: می‌بردند
2. جمع تسویل. فریب و اغوا

3. دیبای سیاه گرانبها
4. کاتب هزاره می‌نویسد که فرقه‌ی تایمنی خود را از نژاد کاکر می‌دانند:

»ایــن فرقــه‌ی انــدک و از فرقــه‌ی چهارگانــه‌ی اویمــاق محســوب و متکلــم بــه زبــان فارســی و ســنی و متعصــب 
و در غــور و هــرات بــه نــواح ســیاه‌بند متوطــن و منقســم بــه دو فرقــه یکــی قبچــاق و دیگــری درزائی‌انــد 

و خــود را افغــان و از نــژاد کاکــر می‌داننــد«.
ملافیض‌محمد کاتب، نژادنامه‌ی افغان، ص 82

امــا بــه نظــر می‌رســد کــه قبیلــه‌ی تایمنــی از جملــه قبایــل هــزاره یــا ازبــک اســت نــه افغــان؛ چنان‌کــه بیلیــو 
می‌نویســد: 

ــا قیبچــاق و  »تایمنــی قبیلــه‌ی ســوم از چهــار قبیلــه‌ی ایمــاق قبل‌الذکــر... دو بخــش عمــده هســتند. قبچــاق ی
درزای. از این‌کــه چــه طــور و چــه وقــت قبچــاق یوزبیــک یــا قیپچــاق بــه ایــن حصــه آمدنــد، مــن متیقیــن 
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ــا درآریْ  ــد ازدواج م ــلوا« در عق ــد و اتناس ــم »توال ــه حک ــود را ب ــه‌ی خ ــه‌ی کریم صبی
هرآیینــه او را ملکــه‌ی مملکــت و تــو را صاحــب جــاه و ذی‌ایالــت خواهــم کــرد و بــه 
واســطه‌ی رأفــت جســیم و عطوفــت عمیــم بــر مــا منــت گــذاری. دلاورخــان چــون بــه 
ایشــان بتاهیــده بــودْ مصاهــرت1 او را از تملــق خالــی ندیــدهْ در چنــان موســم مناســب 
ــل مقصــود بــه قندهــار مراجعــت نمــود و بــه جهــت  ندانســتهْ ایلچــی مذکــور را بی‌نی
ــره‌ی  ــدان ســبب نای ــه یکــی از بنی‌اعمــام خــود داد و ب ــر را ب قلــع مایــه‌ی فســاد، دخت

ــت: ــاراج او فرســتاد. بی ــه غــارت و ت ــی را ب ــهْ جمع خشــم شاه‌حســین اشــتداد یافت
پادشاه و عاشق و مفتون و ز انسان دلبری           چون تواند دید او را ملتفت با دیگری 

ــه‌ی  ــز از طریق ــگ را نی ــدْ درن ــگ او نمی‌دی ــرد جن ــود را م ــون خ ــان چ و دلاورخ
حــزم بعیــد دانســتهْ از جــاده‌ی غــور و ســاغر آهنــگ هــرات کــرده، بــه خدمت شــاهزاده 
ــرزا رســید و او را شــفیع گناهــان ســابقه در نــزد نادرشــاه کــردهْ بــه تســخیر  رضاقلی‌می
ــنه‌ی  ــب س ــهر رج ــم ش ــاه در هفده ــذا نادرش ــاءً علی‌ه ــود. بن ــک نم ــار تحری قنده
ــم و  ــان و ب ــوه و کرم ــرده، از راه ابرق ــت ک ــان حرک ــری از اصفه ــه هج هزاروصدوچهل‌ون
سیســتان عــازم تســخیر قندهــار گردیــد و در هیجدهــم شــهر شــوال از جــاده‌ی دلخــک 
ــه  ــین ب ــرف شاه‌حس ــه از ط ــه ک ــی از افاغن ــید. جمع ــه‌ی گرشــک رس ــه قلع و دلارام ب
ــین  ــه شاه‌حس ــزارش را ب ــده گ ــه‌داری درآم ــد، از در قلع ــور بودن ــه مام ــت آن قلع حفاظ
ــره  ــاع ذخی ــدی و اجتم ــر قلعه‌بن ــدهْ در فک ــیمه ش ــین سراس ــد و شاه‌حس ــار نمودن اظه
ــد2 و در هــر قلعــه محصــل  ــواع حبوبــات و ســایر مایحتــاج انبارهــا آگنی گردیــدهْ از ان
ــد و  ــهر آورده اندوختن ــود در ش ــه کار ب ــه ب ــر چ ــا ه ــل آن‌ج ــه‌ی ماحص ــته غل گذاش
ــع اســتْ  ــداب واق ــد و ارغن ــن هیرمن ــای نهری ــه در ملتق ــت ک ــه‌ی بس ــی را از قلع مابق
ــود آتــش زدنــد و ســوختند.3  تــا خاکریــز و محله‌جــات شــهر از غلــه و دانــه آن‌چــه ب

بیــت:

نیستم. دارازی، دارازای یا دوروزی نماینده‌های دیروسیای قدیمی پارسی هیرودوتس‌اند«.
هنری والتر بیلیو، پژوهشی درباره‌ی قوم‌شناسی افغانستان، ص 84   

1. داماد شدن
2. جا داد، گنجانید

ــتر و آن  ــدارد؛ بیش ــص ن ــتان‌پردازی‌های خال ــه داس ــی ب ــدان ربط ــار چن ــه قنده ــار ب ــاه افش ــه‌ی نادرش 3. حمل
ــوده اســت. ــد ب ــح هن ــگارد اصــل هــدف و مقصــد نادرشــاه فت ــی می‌ن ــه تهران طــور ک

ر ک: محمدشفیع تهرانی، تاریخ نادرشاهی، صص 52 و 53
البتــه نبایــد فرامــوش کــرد کــه نادرشــاه بســیار دوســت داشــت کــه یــک بــار و بــرای همیشــه غلجاییــان را از 
حکومتــداری برانــدازد. امــا عــزم‌اش بــرای فتــح قندهــار بــه بهــای جــان مــردم کرمــان و سیســتان تمــام شــد.

»در همــان هنــگام ماموریــن شــاه در شــهرهای مختلــف مشــغول بســیج نیــرو و جمــع‌آوری خواروبــار و مهمــات 
بودنــد؛ بــه طــوری کــه شــهرها بــه کلــی از حیــث خواروبــار دچــار مضیقــه شــدند. در ایالــت کرمــان نــادر 

طــوری در جمــع‌آوری خواروبــار افــراط نمــود کــه تــا هشــت ســال ایــن ایالــت گرفتــار قحطــی گردیــد«.
لاکهارت، نادرشاه، ص 159 
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زدند آتش اندر حبوبات و کاه            نکردند تعظیم نعمت نگاه
و جمعــی را بــه حفاظــت قلعــه‌ی بســت فرســتادهْ خــود بــا جمعــی بــه تهیــه‌ی 
قلعه‌بنــدی و شکســت‌وریخت شــهر پرداخــت و محمدخــان پســر خــود را بــا بعضــی 
از اکابــر بــه قلعــه‌داری قــات کــه تباعــد پنجــاه میــل بــه ســمت شــرقی قندهــار واقــع 
ــرد.  ــر ک ــا ام ــهر صف ــن ش ــت حص ــه نگاهداش ــرا را ب ــی از ام ــتاد و بعض ــتْ فرس اس
ــرش  ــان و پس ــان افغ ــرکردگی بهادرخ ــه س ــه را ب ــه‌ی مردان ــی از افاغن ــن بعض همچنی
ــی افاغنــه را بــه مناســبات نواختــهْ  بــه صیانــت قلعــه‌ی زمینــداور فرمــود و خــود تمام
هــر یکــی را بــه کاری نامــزد نمــود و از آن طــرف نادرشــاه قلعــه‌ی گرشــک را محصــور 
ــد  ــری نکردن ــدازی تقصی ــته در گلوله‌ان ــه بس ــر قلع ــا را ب ــا و توپ‌ه ــوده، خمپاره نم
ــد، از در  ــان دیدن ــاک یکس ــا خ ــاره را ب ــران و ب ــروج را وی ــون ب ــا چ ــن آن‌ج و محافظی
ــی  ــا جمع ــار را ب ــان افش ــاه کلب‌علی‌خ ــپاریدند. و نادرش ــه را س ــده قلع ــتیمان درآم اس
بــه تحصیــن زمینــداور و امام‌ویردی‌خــان را بــه لشــکر و توپخانــه بــه تســخیر قلعــه‌ی 
ــور  ــد عب ــوال از آب هیرمن ــهر ش ــت‌ویکم ش ــود در بیس ــت و خ ــال داش ــت ارس بس
ــون  ــود. چ ــزول نم ــتْ ن ــار اس ــی قنده ــت کروه ــه بیس ــود ک ــک1 نخ ــه کش ــودهْ ب نم
ــوده و  ــف نم ــش تل ــه آت ــی ب ــیده و باق ــه کش ــه قلع ــات را ب ــی غ ــین همگ شاه‌حس
ــود، از کشــک نخــود  ــف ب ــی از عل ــتان صحــاری2 خال ــه واســطه‌ی فصــل زمس ــز ب نی
ــراوت  ــن و ده ــه از نیری ــه رفت ــود ک ــل اردو را فرم ــر اه ــده بارگی ــاه‌مقصود ش ــازم ش ع
غلــه بیــاورد و دوازده روز بــه جهــت حصــول غلــه در آن‌جــا اتــراق نمــود. روز ســیزدهم 
ــی  ــای ول ــار باب ــر ارغنــداب در محــاذی مــزار فیض‌آث ــر ســاحل نه ــده ب از آن‌جــا کوچی

نــزول نمــود. 
گوینــد هــم در آن شــب شاه‌حســین بــا فوجــی دریامــوج شــبرنگ جــادت را بــه 
ــش  ــاری گذشــته آت ــیل به ــه صــورت س ــداب ب ــردهْ از آب ارغن ــن ک ــبیخون زی عــزم ش
ــره‌ی کارزار  ــر نامــداران را بــه نای قتــال در اردوی نــادری افروخــت و در آن شــب تــار اکث
ســوخت و رقعــه‌ی »اقتلوهــم حیــث وجدتموهــم« را بــر گریبــان ایشــان دوخــت. اگرچــه 
ــی لشــکر  ــارزان نــادری باکــی بــدان نکردنــد و بــه روایت ــی بســیار کردنــدْ لیکــن مب قتل
نــادری شکســت فاحــش خوردنــد و نادرشــاه هرچنــد ایشــان را از گریــز مانــع شــدْ فایــده 
نکــرد. آخــر پــوزه‌ی آشــوقه را گرفتــهْ فراریــن را طوعــاً و کرهــاً مانــع شــده بــه اردو آورد 
ــح  ــرم نادرشــاه صب ــود، لاج ــه قندهــار گشــته ب ــر ب ــح بی‌خب و شاه‌حســین چــون از فت
ــت  ــه جه ــان روز ب ــود و در هم ــردار نش ــب خب ــت ش ــس از شکس ــه ک ــراری ک ــه ق ب
ــل پیرپامــال بــه  ــور کردنــد و از دامنــه‌ی جب ــران رفتــهْ عب ــر کوک یافتــن گــذراب در براب
طــرف شــمالی شــهر گذشــتند و از آن طــرفْ افاغنــه از بــرج چهل‌زینــه ـ کــه در ســمت 

1. اصل: کوشک
2. صحرا
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ــدان  ــتند و ب ــاه بس ــر لشــکر نادرش ــوب را ب ــوپ کوه‌ک ــع اســت ـ ت ــهر واق ــمالی ش ش
ســبب اکثــری را جگــر ســوخته بــه خــاک هــاک پیوســتند. امــا نادرشــاه از کمــال تهــور 
ــروا گذشــت. در ســمت شــرقی قلعــه منــزل  بــه گوشــه‌ی ‌چشــمی ملتفــت نشــدهْ بی‌پ
ــت  ــه تاخ ــواران ب ــی از چابک‌س ــا فوج ــار را ب ــان افش ــر فتح‌علی‌خ ــرد و روز دیگ ک

قــات مامــور ســاخت. 
ــه  ــر آورد ک ــرار نمــودهْ خب ــی از قلعــه‌ی قندهــار ف ــیم ]یــک[ زندان و در شــب س
شاه‌حســین چــون از رفتــن فتح‌علی‌خــان بــه طــرف قــات شــنود، فی‌الحــال 
ــتماع  ــتاد. از اس ــب فرس ــه تعاق ــدار ب ــوار نام ــزار س ــا چهاره ــری ب ــیدال‌خان ناص س
ــت  ــه معاون ــران ب ــزار از دلی ــد ه ــا چن ــود ب ــدهْ خ ــیمه ش ــاه سراس ــر نادرش ــن خب ای
فتح‌علی‌خــان ایلغــار کــردهْ در حینــی کــه فتح‌علی‌خــان در حــدود جلــدک در 
ــل  ــز ایشــان را غاف ــیدال‌خان نی ــود و س ــوده ب ــبان غن ــراول و پاس ــی بی‌ق ــه‌ی کوه دامن
ــون  ــیدال‌خان چ ــید. س ــان رس ــروقت ایش ــه س ــود، ب ــاز می‌نم ــال تاخت‌وت ــهْ خی یافت
ــه  ــه ب ــت خــود را پاشــیده دیــد، لاعلاجان از بــای ناگهــان آگاه گردیــد و ســلک جمعی

ــد. ــه تحصــن گزی ــات رفت ــه‌ی ق قلع
ــرام  ــرد و در هشــت ذی‌الحجه‌الح ــاودت ک ــه اردو مع ــر و منصــور ب نادرشــاه مظف
ــوام آن  ــه ع ــیر ک ــزار سرخ‌ش ــه م ــوم ب ــع موس ــدهْ در موض ــت کوچی ــگاه تخ از مخیم
ــه  ــوری قلع ــه محص ــا ب ــم از آن‌ج ــود. ه ــرادقات نم ــب س ــد، نص ــرخ‌بابا گوین را شیرس
ــرح  ــه ط ــرده، قلع ــند ک ــهر پس ــاختن ش ــت س ــه جه ــای اردو را ب ــد و ج ــتغال ورزی اش
انداختــه و بــه مــدت قلیلــی شــهری ســاخته بــه نادرآبــاد موســوم کــرد و در روز هیجدهم 
شــهر ذی‌الحجه‌الحــرام اشرف‌ســلطان غلجایــی طوخــی کــه در زمــان ســلف حکومــت 
ــه ملازمــت نادرشــاه  ــردهْ ب ــرار ک ــه اجــداد او اختصــاص داشــت، از قلعــه ف ــی ب غلجای
رســید و دربــاره‌ی او عنایــات وافــره مبــذولْ بــه خــاع فاخــره ســرفراز شــد. تــا آن تاریــخ 
ــردد می‌نمودنــد.  ــی از شــهر برآمــدهْ در حصــول مایحتــاج ت ــی از غلجای هــر روزه جمع
ــر ارغنــداب رفتــه بودنــد و  ــا کنــار نه ــا این‌کــه در آن روز بعضــی از ایشــان برآمــده ت ت
نادرشــاه پــس از اســتماع ایــن خبــر جمعــی بــر اثــر ایشــان فرســتاد و اکثــر ایشــان را در 
کنــار آب بــر بــاد فنــا داد و بقیه‌الســیف بــه کشــش و کوشــشْ خــود را از آتــش حــرب 
رهانیــدهْ بــه خاکریــز و فصیــل پیوســتند و بعــد از آن از خیــال بیــرون رفتــن رســتند. در 
چنــد برجــی در بیــرون خنــدق آدم‌هــای کاری نشــانیده و خنــدق حفــر نمــودهْ محصــور 
نشســتند و نادرشــاه بعــد از آن بــه محاصــره کوشــیدهْ در اطــراف قلعــه در چنــد جــا بــه 
فاصلــه‌ی یــک میــل ازهــم قلعه‌هــا ســاخت و در هــر کــدام هــزار نفــر کاری نشــانیده، 
ــا  ــوب بن ــه‌برجی خ ــدم کاس ــد ق ــر ص ــری در ه ــه از دیگ ــر قلع ــه‌ی ه ــن فاصل در بی
ــان  ــر قلعه‌گی ــاره ب ــر یک‌ب ــدان تدبی ــوده و ب ــی فرم ــر تفنگچ ــک ده نف ــر ی ــردهْ در ه ک

راه تــردد مســدود شــد. 
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و در ســنه‌ی هزاروصدوپنجــاه هجــری در ســیم محــرم عریضــه از ماموریــن 
ــا را  ــا و خمپاره‌ه ــه توپ‌ه ــد از آن‌ک ــه بع ــر این‌ک ــی ب ــید مبن ــت رس ــه‌ی بس قلع
ــد و  ــان آوردن ــاورده ام ــاب نی ــا ت ــه‌ی آن‌ج ــتم، افاغن ــه بس ــه قلع ــرآورده ب ــه ب ــر دمدم ب
ــن  ــون در حی ــانیدند. چ ــه ســام رس ــت را ب ــه‌ی بس ــن قلع ــرکردگان محصوری ــر س اکث
ــهر  ــه‌ی ش ــخیر قلع ــه تس ــه ب ــودن توپخان ــطه‌ی نب ــه واس ــیدال ب ــب س ــار در عق ایلغ
صفــا نپرداختــه بودنــد، لهــذا در ایــن وقــت فوجــی کاری را بــا توپخانــه و اســتعداد بــه 
ــر نمودنــد و ایشــان رفتــه بعــد از چنــدی احــوال فرســتادند کــه بــه  تســخیر آن‌جــا ام
ــر قلعــه بســتیم، افاغنــه بی‌تــاب شــده قلعــه  مجــرد رســیدنْ چــون تــوپ قلعه‌کــوب ب
را ســپردند و مســتحفظین آن‌جــا را بــه حضــور آوردنــد. از طــرف نادرشــاه جمعــی بــه 
ــه‌ی دیگــر بــه انصــراف اردو مأمــور شــدند و در  حفاظــت قلعــه‌ی مذکــور مقــرر و بقی
ــران  ــی از دلی ــا جمع ــو را ب ــگ قرقل ــام ویردی‌بی ــاه[ ام ــه ]نادرش ــهر ذی‌الحج ــلخ ش س
ــری و  ــیدال‌خان ناص ــه س ــات و تنبی ــه‌ی ق ــخیر قلع ــه تس ــان ب ــه‌ی اژدرده و توپخان
محمدخــان پســر شاه‌حســین کــه مســتحفظ آن‌جــا بودنــد، مأمــور نمــود و آن‌هــا رفتــه 
ــرج مشــهور بــه قلعــه‌ی بــاز را کــه در ســمت شــرقی  ــردهْ ب بعــد از چنــد روز یــورش ب
ــدت دو  ــتند و م ــول تحصــن جس ــه در ارگ قیت ــدند و افاغن ــرف ش ــه اســتْ متص قلع
مــاه خــودداری کردنــد. چــون امــداد از هیــچ طــرف]ی[ نداشــتند، از در اســتیمان درآمــده 
ــان  قلعــه را ســپردند و امــام ویردی‌بیــگ بــه اشــاره‌ی اقــدس نــادری جمعــی از تفنگچی
را در آن‌جــا گذاشــتهْ خــود ســیدال‌خان و محمدخــان پســر شاه‌حســین را برداشــته بــه 
خدمــت نادرشــاه آورد. چــون ســیدال مــرد هنگامه‌طلــب و گیــرودار پســند بــود، لاجــرم 

ــرآورد.1  ــش را ب ــداد جهان‌بین ــک بی ــه گزل ــیدهْ ب ــاه از او هراس نادرش
چشم پوشید ز بیداد سپهر

ــا  ــن اثن ــود. در ای ــت فرم ــزاز حفاظ ــال اع ــین را در کم ــد شاه‌حس ــد ول و محم
ــه‌ی فوشــنج را  ــدهْ قلع ــی2 آم ــری و تره‌ک ــوام کاک ــر از اق ــزار نف ــه دو ه ــید ک ــر رس خب
ــودْ  ــت آن می‌نم ــاه حفاظ ــرف نادرش ــی از ط ــود و جمع ــرکاری در آن ب ــات س ــه غ ک
ــع آن  ــه دف ــران ب ــدی از دلی ــا چن ــرا ب ــلطان نامی ــذا محراب‌س ــد. له ــور کرده‌ان محص
فتنــه و حکومــت شــورابک نامــزد نمــود و بــه مجــرد وصــول او در فوشــنجْ افاغنــه کــه 
ــی  ــه در حین ــداور این‌ک ــت زمین ــیدند و حقیق ــم پاش ــدْ از ه ــام بودن ــرکرده و نظ بی‌س
ــرف  ــه‌ی آن ط ــه و اســتعداد روان ــا توپخان ــگ کوســه را ب ــی بی ــه از گرشــک کلب‌عل ک
ــان گرفــت. در آخــر بعضــی  ــاه آن قلعــه را مرکــزوار در می ــه3 م ــه ن ــور رفت ــرد و مذک ک
1. خالــص جملــه بــه جملــه را از کتــاب تاریــخ جهانگشــای نــادری برداشــته اســت. بــه همیــن دلیــل بــا عباراتــی 
چــون »اشــاره‌ی اقــدس نــادری« روبــه‌رو می‌شــویم. در ایــن شــکی نیســت کــه نادرشــاه بــه شــدت بی‌رحــم 
ــده در دل  ــن فرمان ــه از ای ــی ک ــل هراس ــه دلی ــز ب ــیدال‌خان را نی ــمان س ــود و چش ــم ب ــوار و ظال و خون‌خ

داشــت کشــید.
2. اصل: ترکی

3. اصل: نوه
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ــه را  ــه افاغن ــه رفت ــتاد ک ــوده فرس ــد1 نم ــده، ممه ــتْ طلبی ــراه داش ــه هم ــه را ک از افاغن
ــن یــورش دروازه را بــه  ــا خــود هم‌داســتان ســازند کــه در حی کــه مســتحفظ بروجنــد ب
دســت بدهنــد. آن جماعــت بدیــن بهانــه رفتــه قلعه‌گیــان را از آن فتنــه اعــام دادنــد و 
بــه جهــت قتــل افشــاریه مهیــا ســاختند و مراجعــت کــردهْ کلب‌علــی بیــگ را مــژده‌ی 
ــزم  ــه ع ــن ب ــی از متعلقی ــا جمع ــب ب ــه در ش ــگ فریفت ــی بی ــد و کلب‌عل ــح دادن فت

ــه:  ــتند ک ــدْ دانس ــاده‌ی آن کار بودن ــتر آم ــه پیش ــان ک ــد. قلعه‌گی ــری دویدن قلعه‌گی
صید را چون اجل آید سوی صیاد رود 

ــاک  ــه خ ــان را ب ــر ایش ــد و اکث ــار باریدن ــه یک‌ب ــان ب ــر ایش ــین ب ــه‌ی آتش گلول
فنــا ســپاریدند. تتمــه تقدیــر را مخالــف تدبیــر دیــدهْ فــرار کردنــد و نادرشــاه از اســتماع 
ــی2  ــوء خرم‌فراش ــان س ــدهْ در ازای آن چن ــود طلبی ــزد خ ــی را ن ــر کلب‌عل ــن خب ای
ــی از  ــی و بعض ــگ توپچی‌باش ــاری بی ــار را ی ــگ افش ــی بی ــوب زد و دیوان‌قل ــردهْ چ ک
ــا  ــه و نقب‌ه ــامت کوچ ــر س ــن در حف ــد و مأموری ــرف کردن ــور آن ط ــانْ مام نقب‌کن
ــای قلعــه رســیدند و بهادرخــان افغــان حاکــم آن‌جــا  ــه پ ــه زودی ب ــری نکــرده، ب تقصی
چــاره بــه جــز تســلیم و رضــا ندیــدهْ قلعــه را ســپرد و پســر خــود را بــه رســم اســتیمان 
ــن خــود  ــا متعلقی در نــزد نادرشــاه فرســتاد و از ایــن طــرف امــان مــال و جــان یافتــه ب

ــد.  ــتان‌بوس درگاه گردی آس
و افاغنــه‌ی قندهــار در قلعــه‌داری نهایــت بیــدار و در کار جنــگ بــه غایت هشــیار 
بودنــد. بعــد از آن‌کــه زمــان محاصــره مــدت ده مــاه کامــل طــول کشــید، نادرشــاه را عــزم 
ــه  ــربازان را ب ــی از س ــوره جمع ــوال ســنه‌ی مذک ــم ش ــس در ده ــورش جــزم شــد.3 پ ی
تســخیر برج‌هــای خــارج شــهر کــه در تصــرف قلعه‌گیــان بــود، مامــور نمــود و ایشــان 
ــرج  ــرودار یک‌یــک را متصــرف شــدند و پــس از آن ایشــان را بــه تســخیر ب پــس از گی
ــود و در آن  ــع ب ــه واق ــر چهــل‌ زین ــه در براب ــع ک ــراز پشــته‌]ای[ رفی ــر ف ــه ب ــی ک عظیم
چنــد ضــرب تــوپ نیــز بــود، امــر کــرد. چــون تأییــد الاهــی ایشــان را یــاوری می‌نمــودْ 
آن را نیــز بــه زودی بــه دســت آوردنــد و پــس از آن ســربازان را بــه گرفتــن بــرج ســنگین 
ــود و ایشــان  ــع اســت فرم ــه‌ی مشــرف واق ــر قلع ــه ب ــوه چهــل ‌زین ــه‌ی ک ــر قلع ــه ب ک
دامــن همــت چســت زده یــورش بردنــد و ســیصد نفــر افاغنــه را کــه مامــور حفاظــت 
آن بــرج بود]نــد[، اســیر و مقتــول نمــودهْ بــرج مذکــور را بــا چهــارده بــرج دیگــر گرفتنــد. 
و از محــاورات مشــایخ عظــام مســموع شــد کــه پــس از آن‌کــه رأس جبــل مشــرف 

1. آماده
2. خوش‌خدمتی

3. از آن‌جــا کــه اورنگ‌زیــب و بعــداً بــرادرش داراشــکوه آن شــهر ـ ]قندهــار[ ـ را در نیمــه‌ی قــرن پیــش ســاخته 
و از خزانــه‌ی خــود مبالــغ هنگفتــی صــرف اســتحکام آن نمــوده بودنــد، تصــرف آن بــدون توپخانــه نیرومنــد 

میســر نبــود. ایــن دژ را کــوه از یــک طــرف و برج‌هــای نیرومنــد از طــرف دیگــر محافظــت می‌کــرد. 
لاکهارت، نادرشاه، ص 158
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بــر قلعــه بــه دســت لشــکر نــادری آمــد، فرمــود تــا توپ‌هــا و خمپاره‌هــا را بــر قلــه‌ی 
ــروج مشــهوره‌ی ده‌‌در و قیتــول و شــهر بســته بزننــد. چــون صعــود  ــر ب ــرآوردهْ ب کــوه ب
چنــان توپ‌هــای کلان ـ کــه گلولــه‌ی هــر یــک هشــت نــه مــن بــود ـ بــه رأس جبــل 
دشــوار می‌نمــود، لهــذا بــه نیــروی رأی زریــن چنــان قــرار دادنــد کــه مویــز1 را بــا پنبــه 
ــالا رود.  ــر ســنگ چســبیده ب ــا توپ‌هــا ب ــد ت ــوپ اندازن ــهْ در تحــت عراده‌هــای ت کوفت
خادمــان حســب‌الامر نــادری در یــک لحظــه خــروار مویــز و پنبــه کوفتــهْ کل حکمــت 
ــل  ــه‌ی جب ــر قل ــا را ب ــبب توپ‌ه ــدان س ــهْ ب ــا انداخت ــت عراده‌ه ــاختند و در تح س
ــرزا  ــم«. و می ــرج ده‌در بســتند. »والله اعل ــان و ب ــر قلعه‌گی ــرج ســنگین ب ــد و از ب افراختن
ــط  ــه غل ــرده اســت، البت ــی نک ــدان ایمای ــا ب ــون در جهانگش ــترآبادی چ مهدی‌خــان اس

اســت.2
ــه‌ی  ــت، از طایف ــزل پذیرف ــرج ده‌در تزل ــان ب ــا بنی ــرب توپ‌ه ــه از ض ــد از آن‌ک بع
بختیــاری و اکــراد چمشــگرک و افاغنــه‌ی ابدالــی ـ کــه همیشــه خواهــش ]پیش‌قدمــی 
ــت‌ودوم  ــنبه بیس ــوم پنج‌ش ــر در ی ــیصد نف ــه س ــر فرق ــتند ـ از ه ــه را[ داش در حمل
ــرج مســما بــه ده‌در یــورش  ــر ب ذیقعده‌الحــرام بــه امــر نــادری هنــگام طلیعــه‌ی فجــر ب
ــت ایشــان  ــد، زحم ــع بودن ــای دف ــر و مهی ــل از آن مخب ــرج قب ــی ب ــون اهال ــد. چ بردن
ــول و مجــروح شــدهْ تتمــه بی‌حصــول  ــان مقت ــر داوطلب ســودی نبخشــیدهْ دویســت نف

ــت: ــد. بی ــل مقصــود مراجعــت کردن نی
دیگر روز کین ترک سلطان‌شکوه         برآورد روی نگارین ز کوه

بــاز بــه تهیــه‌ی اســباب یــورش پرداختنــد و نادرشــاه طایفــه‌ی بختیــاری را بــاز بــا 
چهارهــزار نفــر از ســربازان جــرار منتخــب ســاخت3 و در شــب دوم ذی‌الحجــه ایشــان 
ــی  ــردا بــدون آن‌کــه مســتحفظین درک ایــن معن ــر ف را نزدیــک فرســتاده تــا هنــگام ظه
کننــدْ در بیغوله‌هــا، زوایــای کــوه و شــکاف ســنگ‌ها بســر برنــد و بعــد از آن بــه قــرار 
فرمــوده عمــل کننــد و خــود نیــز آن شــب را در بــرج چهــل ‌زینــه در پنــاه کــوه در جایــی 
کــه از نظــر قلعه‌گیــان مســتور بــودْ بســر بــرد و در اول ظهــر کــه افاغنــه را وقــت زوال 
ــی بــرج در کمــال غفلــت  دولــت و افشــاریه را وقــت اســتظهار4 بــودْ بعــد از آن‌کــه اهال
بودنــدْ نخســت از طــرف بــرج ده‌در شــورش یــورش افکندنــد و گــروه بختیــاری را چــون 

ســنگر آن طــرف بــودْ تاختــه، در گرفتــن بــرج آن‌هــا را بخــت یــاری نمــود.
ــود و  ــر[ فرم ــرج ]ام ــار ب ــه چه ــما ب ــرج مس ــن ب ــه گرفت ــان را ب ــی ایش در ثان
ــردان  ــه بســیاری م ــور رســانیدند؛ چنان‌ک ــه ظه ــی ب مســتحفظین آن‌جــا نهایــت مردانگ
لشــکر نــادری را بــه خــاک هــاک افکنــدهْ دو دفعــه ایشــان را دوانیدنــد. چــون نادرشــاه 

1. انگور خشک شده، کشمش
2. لاکهارت و تهرانی نیز هیچ اشاره‌ای به این ترفند نکرده‌اند.

3. اصل: ساختند
4. قدرت، توان



احوال شاه‌حسین و خاتمه‌ی کار افاغنه‌ی غلجایی / 135

را طالــع یــار و بخــت بیــدار بــود، دفعــه‌ی ثالــث پیــادگان تفنگچــی تــازه را بــه کمــک 
ــه از  ــی یافت ــرکوب بلیغ ــه س ــه افاغن ــن دفع ــود. در ای ــرج باعــث نم ــن ب ایشــان و گرفت
معرکــه رخ برتافتنــد و از طــرف دیگــر نیــز تمــام اردوی سنگرنشــین را امــر شــد کــه از 
مکمــن کمیــن جســته یــورش برنــد و آن‌هــا بــه یــک دفعــه از هــر طــرف تاختــهْ بــه 
ــرده دروازه را متصــرف شــدند. شاه‌حســین چــون  ــروج عــروج ک ــر ب ــردم ســلم ب ــای م پ
ــال خــود  ــی از افاغنــه عی ــا قلیل ــر خــود تاختــه و ســلطنت را باختــه دیــد، ب ــار را ب ادب
ــه‌ی آن  ــد و بقی ــی شــهر اســت، پناهی ــول کــه در طــرف جنوب ــرج قیت ــه ب را برداشــتهْ ب
طایفــه ذکــوراً و اناثــاً عرضــه‌ی حــدت شمشــیر و تتمــه‌ی اســیر کمنــد تقدیــر گشــتند. 

نظــم:
ز سـرپنـجـه‌هـای قـضا و قـدر          تمـاماً گـرفـتار شـد سـربه‌سر
همـه را فـتاده سـر انـدر کمـند          زن و بـچـه‌شـان نیز رفته به بند
چـنین است آییـن این کهنه کاخ           که گاهی بود تنگ و گاهی فراخ

نمـانـد جـهان جـاودانی به کس          خـدای جـهان جاودان است بس
ــه ســوی  ــدْ ب ــه‌ی جبل‌ان ــر قل ــه ب ــی ک ــه توپ‌های ــود ک در آن وقــت نادرشــاه فرم
ــردد. و  ــول گ ــا مقت ــد و ی ــه ســام آی ــا ب ــین از تصــادم‌اش ی ــا شاه‌حس ــد ت ــول بزنن قیت
ــزار  ــه ه ــب را ب ــد، ش ــرج دی ــان ب ــزل در بنی ــا تزل ــرب توپ‌ه ــون از ض ــین چ شاه‌حس
ــا خــود می‌گفــت؛  ــد و چــاره‌ی کار بــه هیچ‌وجــه نمی‌دیــد و ب رعــب و هــراس گذرانی

نظــم:
چگونه دهم چرخ را گوش‌ پیچ 		 که چون سازم این داوری را بسیج 
وگرنه بر این حال باید گریست 		 اگر حرب سـازم مـخالف قوی‌ست 
پرستش‌گـری اخـتیار آمـدش 		 ز هـر فکـر کان در شمـار آمدش 

روز دیگر که شهنشاه قادر به تیغ شعاع هجوم نجوم را معدوم نمود،
به آتش بدل گشت مشت شرار           گلیچه شد آن سیم کاورس خوار

ــرکردگان  ــر از س ــد نف ــا چن ــود، ب ــه‌ی او ب ــه عاقل ــود را ک ــر خ ــام خواه ــب ن زین
ــه خدمــت نادرشــاه فرســتاد و منشــور امــان حاصــل  ــوات]ی[1 ب ــه رســم نان ــی ب غلجای
ــا  ــت نادرشــاه ب ــه خدم ــه ب ــاع و رؤســای افاغن ــوام و اتب ــود و اق ــدان محم ــا ول ــودْ ب نم
ــدی  ــد از چن ــدند و بع ــند2 ش ــی خرس ــد جان‌بخش ــه نوی ــد و ب ــتمند آمدن ــت مس حال
ــه  ــدهْ ب ــد کوچانی ــار بودن ــه در قنده ــی ک ــل غلجای ــال و اه ــل و عی ــام اه ــا تم او را ب

1. »یعنــی عذرخواهــی، وقتــی کــه کســی مرتکــب جــرم می‌شــود، بــه خاطــر عذرخواهــی مجــرم علیــه بــه یــک 
سلســله مراســمی می‌پــردازد: بــه خانــه‌ی طــرف مقابــل گوســفند می‌بــرد. موســفیدان و گاهــی زنــان و اطفــال 
ــفند را در دروازه‌ی او می‌کشــند  ــررات مشــخص دارد. گوس ــز از خــود مق ــر نی ــن ام ــرد. ای ــا خــود می‌ب را ب
ــاه  ــام پن ــه ن ــام ننــگ ‌آوردن اســت، ب ــه ن ــه را گــره می‌زننــد. ایــن ب ــا مثــاً چادرهــای خانم‌هــای آن خان و ی

آوردن اســت، بــه نــام عفــو خواســتن اســت و در قبایــل مختلــف مفاهیــم مختلــف را افــاده می‌کنــد«.
سلیمان لایق، مختصری درباره‌ی قبایل پشتون، ص 19

2. اصل: خورسند
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ــه‌ی  ــرات طایف ــان در جاگی ــه ایش ــتند ک ــرر داش ــان مق ــد[ و چن ــد کردن ــدران ]تبعی مازن
ابدالــی کــه بعــد از گرفتــن هــرات بــه حکــم نــادری در آن‌جــا رفتــه بودنــدْ بســر بردنــد 
ــی از آن‌جــا  ــته‌ی عبدالغنی‌خــان الکوزای ــات شایس ــه واســطه‌ی خدم ــور ب ــروه مذک و گ
کوچیــده، بــه قــرار معهــور و حســب مشــروط آمــدهْ در حــدود قندهــار، قلعــه‌ی بســت 
ــه‌ی  ــرکردگی طایف ــت قندهــار مشــغول شــوند و س ــه ایال ــده، ب ــداور ســکنا ورزی و زمین
ــه اشرف‌ســلطان طوخــی کــه در هنــگام محاصــره‌]ی  ــا حکومــت قــات ب طوخــی را ب
ــای  ــی رؤس ــا مابق ــین ب ــود و شاه‌حس ــت نم ــود، مرحم ــده ب ــت آم ــه خدم ــار[ ب قنده
غلجایــی در مازنــدران رفــت و هــم در آن‌جــا بــه زهــر قهــر نــادری یــا بــه اجــل طبیعــی 

ــت: درگذشــت. بی
مدتی گرچه کوس حکم نواخت           رفت و منزل به دیگری پرداخت

و زمــان حکومــت او پانــزده ســال بــود و در دهــم شــعبان ســنه‌ی 1149 در 
ــی‌  ــر وفــات‌اش بــه نادرشــاه در ســندْ زمان ــی را بــدرود نمــود و خب مازنــدران جهــان فان
کــه از فتــح هنــد فــارغ شــده بــه قندهــار مراجعــت داشــت رســید. بعــد از او تــا حــال 
کســی از طوایــف غلجایــی بــه رتبــه‌ی ســروری نرســیده1 و بــه حســب بی‌اتفاقــی روی 
خرســندی را ندیــده و اهــل احــرار ایــن شــقاوت و ادبــار را نتیجــه‌ی آزار میاعبدالحکیــم 

ــد. ــرالعظیم می‌دانن ــدس‌الله ش ــری ق ــب کاک صاح
ــرار و مرجــع خــاص  تبییــن ایــن مقــال آن‌کــه ایشــان بزرگــوار روزگار و مقبــول اب
ــه  ــت ک ــری اس ــه‌ی کاک ــان از طایف ــل ایش ــد و اص ــام بودن ــه‌ی ان ــد کاف ــام و مرش و ع
شــعبه‌ای اســت از غرغشــت و در طفولیــت بــه حکــم فطانــت فطــری و لیاقــت جبلــی 
ــراغ  ــل فنــون بــه درس خوانــدن پرداخــت و بعــد از ف ــل علــوم و تحصی ــرای تکمی از ب
عبودیــت و بندگــی خالــقْ خــود را بــه مطالعــه‌ی کتــب مشــغول می‌ســاخت و خاطــر 
ــتی.  ــث نگذاش ــه عب ــه‌]ای[ را ب ــتی و لحظ ــن گماش ــر ف ــت ه ــت و مباحث ــه ممارس ب
رنج‌هــا بــرد و کوشــش‌ها کــرد تــا آن‌کــه زمانــی نگذشــت و فلــک دوری چنــد نگشــت 
ــن حکمــت و  ــن منطــق و آیی ــد نحــو و قوانی ــرف و قواع ــم ص ــه در اشــتقاقات عل ک
نــکات بدیــع معانــی و بیــان اصــول و میــزان حدیــث و دلایــل تفســیر و مســایل فقــه 
ــه حقیقــت  و قواعــد، احــکام و فوایــد کلام ســرآمد عصــر شــد. بعــد از آن از مجــاز ب
ــردهْ گــوی  ــز حــل ک ــی آن لطایــف را نی ــدک زمان ــردهْ دســت‌گیری نمــود و در ان ــی ب پ

ــود. آری بیــت: ــران رب ســبقت از اق
همت عالی ز فلک بگذرد             مرد به همت ز ملک بگذرد

و بــه ارشــاد مــاذون2 شــدهْ جمعــی را مریــد ســاخت و از لطایف شــیرین شــوری در 
شــهر انداخــت. لاجــرم گروهــی از کامــل و کانــا3 و انبوهــی از جاهــل و دانــا از خــواص 

1. اصل: نرسیدند
2. مختار، مخیر

3. ابله
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ــه  ــر آیین ــیدند. ه ــرمنزل نجــات رس ــه س ــد و از ارشــادش ب ــر او گرویدن ــام ب ــوام ان و ع
ــی  ــین غلجای ــیدهْ شاه‌حس ــام‌اش هراس ــوم ازدح ــام و هج ــوم انع ــام از عم ــوام کالانع ع
ــن  ــود، از عی ــه ب ــار تاخت ــون ادب ــر او چ ــد. و ب ــی دادن ــوم‌اش آگاه ــام و هج را از ازدح
لجــاج حکــم بــر اخــراج آن بزرگــوار نمــودهْ فــوراً چاوشــان و مــوکلان عقوبــت در کمــال 
صعوبــت در خانقــاه‌اش ریختــه و بــه مریــدان و بــه متعلقــان‌اش آویختــهْ او را طوعــاً و 
ــد و  ــت1 کردن ــت و ســزاوار کرب ــوس آواره‌ی غرب ــزل مأن ــوف و من ــکن مأل ــاً از مس کره
ــرا  ــه م ــان‌ ک ــی داشــتند و شــیخ گفــت: همچن ــی مرع ــرط تجاهــل نهایــت بی‌عزت از ف
ــام قیامــت  ــا قی ــز از دولــت و ســلطنت کنــاره و ت ــدْ شــما را نی ــار کردی آواره‌ی دار و دی
ــتان  ــه هندوس ــال و مشــک ب ــد از آن از راه ش ــم. و بع ــاره خواه ــران بیچ ــم دیگ از تظل
ــت.  ــات یاف ــم در آن‌جــا وف ــدهْ ه ــی ســکونت گزی ــل و چوتیال ــه موضــع م شــتافت؛ ب

ــت: بی
آن‌که جان بخشد اگر بکشد رواست           نایب است و دست او دست خداست

چــون نادرشــاه شــهر شاه‌حســین را منهــدم کــرد، بــه حســب اســتدعای 
ــان  ــود و در زم ــراب ننم ــری[ ـ را خ ــم کاک ــاه او ـ ]میاعبدالحکی ــی خانق ــه‌ی ابدال طایف
ــه  ــری ب ــنه‌ی هج ــه س ــال ک ــا ح ــد. و ت ــاه افزودن ــر آن خانق ــه تعمی ــی ب ــت دران ایال
ــذه و  ــت و تلام ــور اس ــور معم ــاه مذک ــت، خانق ــیده اس ــتادویک رس هزارودویست‌وهش

جاروب‌کــش وظیفه‌خــور و مقررنــد. شــیخ ســعدی می‌فرمایــد:
جزای حسن عمل بین که روزگار هنوز           خراب می نکند بارگاه کسری را

ــال در  ــت ذوالج ــی از عنای ــه‌ی ابدال ــه‌ی افاغن ــت طایف ــه‌ی حکوم ــان بقی در بی
ــی را  ــراری‌ کــه مذکــور شــد کــه چــون بیگلربیگــی محــال قندهــارْ ابدال ــرات و از ق ه
ــه ]ایشــان را[ داخــل  ــدادْ بل‌ک ــی ن ــودهْ ایشــان را در حکومــت دخل ــراب نم ــم و خ بره
ولایــت هــم نگذاشــت و آن قبایــل موفــوره2 کــه از پنجاه‌هــزار خانــه‌وار کمابیــش بودنــد، 
از آن‌جــا رنجیده‌خاطــر کوچیدنــد و قبایــل کثیــرش در موضــع بگــوا ـ کــه مرتــع منیــع 
و چــراگاه وســیع اســت ـ بــه جهــت رعــی اغنــام رفتــهْ ســکنا و مقــام گزیدنــد. عربیــه:

هاجر و تبصر مرتعاً و ثیراً و دعتاً          و جاهدوا نجد مراغماً کثیراً وسعتاً 
نظم:

گـر آب و خاک زمینی نباشدت دمساز            چـو بـاد بـگذر و آتش قـرارگاه مساز
چو نفس را طربی نیست از کیوس3 مراد            چه در بلاد خراسان چه در دیار حجاز

و بعضــی قلیــل‌اش بــه شــورابک شــتافتند. در حینــی که کیخســروخان بــرادرزاده‌ی 
ــه  ــه تنبی شــهنوازخان گرجــی بــه خون‌خواهــی عــم حســب‌الامر شاه‌حســین صفــوی ب
میرویــس غلجایــی مصمــم شــد، گــروه ابدالــی کــه در کمیــن انتقــام بودنــدْ عبدالله‌خــان 

1. غم و اندوه
2. مؤنث موفور: فراوان

3. ناراست و کج
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ــن حکومــت دولت‌خــان از  ــدر خــود در حی ــا پ ــه ب ــد حیات‌ســلطان ســدوزایی را ک ول
قندهــار بــه ملتــان رفتــه بــودْ خواســتند و او نیــز بــه مضمــون بیــت:

چه قدرت یافتی بر خصم غدار          به سنگ امتلا مغزش برون آر
ــزد کیخســروخان شــتافت و اظهــار  ــد خــود از ملتــان ن ــه اتفــاق اســدالله‌خان ول ب
اخلاص‌شــعاری کــردهْ ریاســت گــروه ابدالــی ]را[ یافــت. تــا این‌کــه از تقدیــرات 
ــه آن نحــو شــد  ــل را در او راه نیســت، مقدمــه‌ی قندهــار ب ــر و تبدی ــی کــه تغیی یزدان
ــدی  ــس از چن ــد. پ ــر می‌بردن ــی بس ــی مواش ــه رع ــرات ب ــراف ه ــات‌اش در اط و الوس
ــوی  ــین صف ــرف شاه‌حس ــت از ط ــت. در آن وق ــرات رف ــرش در ه ــا پس ــان ب عبدالله‌خ
عباس‌قلی‌خــان شــاملو بــه ایالــت هــرات مقــرر بــود. چــون از ناصیــه‌ی حــال 

ــت: ــت؛ بی ــود گف ــا خ ــرد، ب ــاهده ک ــلطنت مش ــای س ــان ادع عبدالله‌خ
گر این سیل را ره نبندد کسی            خرابی پدید آید از وی بسی

ــرات  ــن احــوال قزلباشــیه‌ی ه ــوس ســاخت. در خــال ای ــدش محب ــا ول و او را ب
ــه  ــر ب ــن خب ــه ای ــس از آن‌ک ــد. پ ــل کردن ــوریده او را بی‌دخ ــان ش ــر عباس‌قلی‌خ ب
ــرات و  ــت ه ــه ایال ــتاجلو را ب ــان اس ــید، جعفرخ ــه رس ــت صفوی ــای دول ــرض امن ع
ــد  ــزول ش ــان مع ــه عباس‌قلی‌خ ــی ک ــد. در حین ــه کردن ــور و روان ــیه مام ــه قزلباش تنبی
ــه کــوه  ــا پســرش ب ــودْ عبدالله‌خــان فرصــت یافتــه ب ــوز نرســیده ب و جعفرقلی‌خــان هن
ــی را کــه  ــی‌ اســت ـ تاخــت و در آن‌جــا بعضــی از ابدال دوشــاخ ـ کــه در ســمت غرب
بــه رعــی مواشــی مشــغول بودنــدْ فراهــم آورده، شــاخ سرکشــی افراخــت و علی‌الغفلــه 
ــی  ــی را از حوال ایلغــار نمــودهْ قلعــه‌ی اســفزار را تصــرف ســاختند و تمــام قبایــل ابدال
فــراه و بگــوا خواســتهْ بــه هیــأت مجموعــی بــه تســخیر هــرات پرداختنــد و جعفرخــان 
ــه اســتقبال شــتافت و در  ــردهْ ب ــاده منعقــد ک ــی از ســوار و پی ــز جمع حاکــم آن‌جــا نی

ــت: یــک فرســخی شــهر وصــول عســکرین حصــول یافــت. بی
برآمد ز قلب دو لشکر خروش           رسید آسمان را قیامت به گوش

و افاغنــه کمــر مردانگــی اســتوار نمــودهْ جعفرخــان را محبــوس و شــهر را 
ــامت  ــه‌ی س ــوب و کوچ ــر نق ــد در حف ــد و جه ــال ج ــاختند و در کم ــور س محص
ــگارش  ــوی ن ــین صف ــه شاه‌حس ــزارش را ب ــد گ ــا هرچن ــی آن‌ج مشــغول شــدند و اهال
کردنــد، جــواب باصــواب نشــنیدند. بعــد از چنــدی چــون از امــداد مأیــوس شــدند، از 
شموســی1 کاســته در خفیــه و آشــکار بــا افاغنــه راه ســازش و طریــق آمیــزش گشــودند. 
ــد  ــری چن ــت‌ونه هج ــا در شــب بیست‌وششــم شــهر رمضــان ســنه‌ی هزاروصدوبیس ت
ــد،2  ــه هم‌داســتان بودن ــا افاغن ــه در جــز ب ــرات ک ــدان مــن اعمــال ه ــه‌ی بل ــر از قری نف

1. سرکشی
ــه امیــد رهایــی از ســتم صفــوی در فتــح  2. برخــی از کردهــا و ترک‌هــا و تاجیک‌هــای ســنی‌مذهب هــرات، ب
شــهر بــا ابدالیــان همــکاری کردنــد. بعــد از اســتیلای ابدالیــان بــر هــرات، شــیعیان گــروه گــروه مجبــور بــه 

تــرک شــهر شــده و بــه مشــهد و نیشــابور و کرمــان پناهنــده شــدند. 
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ــع اســت ـ راه  ــک واق ــراق و درب مل ــن درب ع ــه در بی ــه ـ ک ــرج پیله‌خان ــمت ب از س
ــه  ــه قــدر امــکان ب ــغ کشــیدند و ب ــالا شــدهْ تی ــروی نردبان‌هــا ب ــه نی ــه ب ــد و افاغن دادن
ــز طلبیدنــد  ــه‌ی شــهرْ افاغنــه‌ی اســفزار را نی قتــل و غــارت کوشــیدند و پــس از تخلی
ــه را تصــرف  ــس2 و اوب ــان و کوه‌ســان1 و بالامرغــاب و بادغی ــی غوری ــدک فرصت و در ان
کردنــد و اســدالله‌خان بعــد بــه فکــر تســخیر قلعــه‌ی فــراه افتــاده و شــبی بــا جمعــی 
ــلم  ــروی س ــه نی ــدْ ب ــل بودن ــتحفظین غاف ــه مس ــی ک ــودهْ در حین ــار نم ــران ایلغ از دلی
ــی آگاه شــدند کــه کار از  ــی قلعــه وقت ــر فــراز حصــار مقصــود برآمدنــد و اهال حیلــه ب

دســت رفتــه بــود.
چون‌که دانستم توانستم نبود 

و آن ولایــت را ضبــط نمــوده بــه هــرات مراجعــت کــرد و در ایــن اثنــا 
ــد  ــده آم ــور ش ــی مأم ــروه ابدال ــه گ ــه تنبی ــوی ب ــت صف ــان از دول ــان ترکم فتح‌علی‌خ
ــتافتند و  ــه ش ــه مقابل ــدالله‌خان ب ــرداری اس ــه س ــم آوردهْ ب ــی فراه ــز جمع ــه نی و افاغن
ــد،  ــه بودن ــام رفت ــون بی‌نظ ــه چ ــود و افاغن ــن رخ نم ــی فریقی ــویه تلاق ــال کوس در مح
نخســت مغلــوب شــده بــه ســمت غوریــان برگشــتند. از آن‌جــا کــه طالــع نامســاعد و 
ــه  ــی ب ــا جمع ــان ب ــود، فتح‌علی‌خ ــد ب ــردار متصاع ــاغ س ــدار در دم ــرور و پن ــار غ بخ
ــز خصــم را  ــن تاختنــد. افاغنــه نی ــر منهزمی ــه ب ــهْ بی‌باکان تعاقــب ایشــان اســب انداخت
خیــره و چشــم‌اش را از غبــار پنــدار تیــره دیدنــد؛ برگشــتهْ فتح‌علی‌خــان را بــا جمعــی 

ــم: ــاختند. نظ ــاری س ــتی ع ــاس هس از پیشــتازان از لب
بسی در قـفای هـزیمت مران          نـباید کـه دور افتی از یاوران
بگیرند گردت به زوبین و تیغ          هوا بینی از گرد هیجا3 چو میغ

ــد از  ــد و بع ــت کردن ــرات مراجع ــه ه ــر و منصــور ب ــردهْ مظف ــارت ک و اردو را غ
چنــدی در ســنه‌ی هزاروصدوســی‌ودو هجــری محمــود ولــد میرویــس غلجایــی بــه عــزم 
اســترداد قلعــه‌ی فــراه لشــکر کشــید و از ایــن طــرف اســدالله‌خان کــه در حقیقــت اســد 
ــران مقابلــه نمــود و در موضــع موســوم بــه دلارام  بیشــه‌ی وغــا4 بــود، بــا جمعــی از دلی
ــر ســاحل نهــر خاشــرود واقــع اســتْ تقــارب فریقیــن  کــه در ســمت شــرقی بگــوا و ب
ــردْ لیکــن  واقــع شــد. اســدالله‌خان هرچنــد کــه حمله‌هــای مردانــه و کارزار عجیبانــه ک

قلــم تقدیــر چــون قتــل‌اش را تحریــر کــرده بــود کوشــش ســودی نکــرد. بیــت:
قضا چون به قتل‌اش برآورد دست            اجل چشم باریک‌بین‌اش ببست 

ــی نیــز  و محمــود از آن‌جــا بــه گرفتــن نپرداختــهْ مراجعــت کــرد و افاغنــه‌ی ابدال
ــدْ  ــت پرداختن ــه از تعزی ــس از آن‌ک ــد. پ ــاودت کردن ــرات مع ــه ه ــی ب ــال بدحال در کم

1. اصل: کوسان
2. اصل: بادغیث

3. پیکار
4. آرزم، پیکار
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ــدل  ــی ب ــری و ناتوان ــام پی ــه ش ــی ب ــدالله‌خان را روز جوان ــدر اس ــان پ ــون عبدالله‌خ چ
ــه و  ــد از خــرد بیگان ــد دلبن ــرگ فرزن ــه واســطه‌ی هجــوم غمــوم م ــز ب ــود و نی شــده ب
سراســیمه‌وار و دیوانــه می‌نمــود، اکثــری از رؤســای ابدالــی او را قابــل ریاســت ندانســته 

ــت: ــد؛ بی می‌گفتن
سری کو سزاوار باشد به تاج           سرونگاه او مشک بهتر نه عاج

ــی  ــال‌اش می‌زدنــد؛ تــا این‌کــه عبدالغن ــر شیشــه‌ی خی و جمعــی ســنگ تفرقــه ب
الکوزایــی کــه مــرد الــوس‌دار و هوشــیار بــود و از عبدالله‌خــان دلگرانــی نیــز داشــت، بــه 
ــجاع  ــرد ش ــه م ــدوزایی ـ ک ــان س ــن زمان‌خ ــتم‌خان ب ــرادر رس ــان ب ــی زمان‌خ هواخواه
ــان  ــرآورد و زمان‌خ ــت ب ــه‌ی ایال ــر اریک ــاً او را ب ــاً و کره ــدهْ طوع ــود ـ برآم ــواد ب و ج
ــید و  ــی کوش ــل ابدال ــای قبای ــوب رؤس ــتمالت قل ــید، در اس ــت رس ــان دول ــون زم را چ
ــا  ــود، ب ــوس ب ــان محب ــب‌الامر عبدالله‌خ ــان حس ــا آن زم ــه ت ــتاجلو را ک ــان اس جعفرخ
جمعــی ســرکردگان قزلباشــیه در خیابــان بــاغ نــو بــه سیاســت رســانید و عبدالله‌خــان 
را بــه واســطه‌ی نقاضــت]ی[ کــه بــا او داشــتْ بــه جــای جعفرخــان محبــوس گردانیــد 

ــر غــم فرزنــد در بنــد نیــز کشــید.  و زمانــه او را عــاوه ب
ــی  ــی را مشــغول خراب ــی و ابدال شــاه سلطان‌حســین صفــوی چــون گــروه غلجای
یکدیگــر دیــد1 و محمــود غلجایــی ]را[ نســبت بــه خــود هواخــواه می‌دانســتْ فرصــت 
ــا  ــودهْ ب ــن فرم ــرداری تعیی ــه س را غنیمــت شــمرده، صفی‌قلی‌خــان ترکســتان‌اوغلی را ب
ــن دولت‌خــان  ــن طــرف زمان‌خــان ب ــرات ســاخت. و از ای ــه‌ی ه ــت شــایان روان جمعی
ــن او  ــه فی‌مابی ــرای کافرقلع ــت و در صح ــه رف ــه مقابل ــردان کاری ب ــی از م ــا جمع ب
ــکرش  ــته و لش ــان کش ــره صفی‌قلی‌خ ــد. بالاخ ــع ش ــب واق ــرب صع ــان ح و زمان‌خ
ــر و  ــم نامحصــور مظف ــا غنای ــردهْ ب ــارت ک ــزم شــد و زمان‌خــان اردوی ایشــان را غ منه
ــود، در آن  ــرد و عبدالله‌خــان ســدوزایی کــه در زنــدان ب ــه هــرات مراجعــت ک منصــور ب
ــا بــه اجــل طبیعــی درگذشــت و زمان‌خــان بعــد از آن کــه دو  ــا بــه زهــر ی ــز ی آوان نی

ــد. بیــت: ــی خرامی ــی بــه ســرمنزل باق ــرد، از دار فان ســال و پنــج مــاه حکومــت ک
در این داستان چون زمانی گذشت            فلک فرش او نیز درهم نوشت

ــد عبدالله‌خــان را از شــورابک  ــه اتفــاق محمدخــان ول ــروهْ ب ــس از رؤســای آن گ پ
ــری  ــی‌وپنج هج ــنه‌ی هزاروصدوس ــد و او را در س ــند نمودن ــت پس ــه ایال ــته ب خواس
ــتولی  ــان مس ــر اصفه ــی ب ــود غلجای ــه محم ــی ک ــاختند. در حین ــم س ــود حاک ــر خ ب
شــد، محمدخــان را نیــز هــوای تســخیر مشــهد مقــدس دامنگیــر شــده رفــت و مــدت 
چهــار مــاه کامــل قلعــه را بــه ضیــق محاصــره انداخــت و بعــد از آن اطــراف و نواحــی 
ــت  ــن مراجع ــاخت و در حی ــوف س ــرات معط ــرف ه ــه ط ــت ب ــت عزیم ــهْ رای را تاخت
قلعــه‌ی ســنگان را کــه در ســمت غربــی غوریــان و از توابــع خــواف2 اســت بــه دســت 

1. اصل: دیدند
2. اصل: خاف
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ــه  ــود ب ــودهْ خ ــور نم ــا مام ــت آن‌ج ــت و حکوم ــه محافظ ــه را ب ــی از افاغن آوردهْ جمع
هــرات آمــد و بعــد از ورود، افاغنــه بــر او شــوریده او را از حکومــت انداختنــد و 
ذوالفقارخــان ولــد زمان‌خــان را کــه از تســلط او بــه شــورابک رفتــه بــود آوردهْ در هــرات 
ــد عبدالله‌خــان  ــی‌وهفت هجــری رحمــان ول ــم ســاختند. و در ســنه‌ی هزاروصدوس حاک
ــود ـ  ــیده ب ــل رس ــه قت ــدر ذوالفقارخــان ب ــام حکومــت زمان‌خــان پ ــدرش در ای ــه پ ـ ک
بــه خون‌خواهــی پــدر بــه اغــوای بعضــی امــراء وارد هــرات گشــتهْ احــداث نفــاق و نــزاع 
ــب  ــه جان ــهْ ذوالفقارخــان را ب ــره‌ی فتن ــای نای ــه جهــت اطف ــه ب ــه افاغن ــا این‌ک نمــود. ت
ــردار  ــان ب ــد عبدالله‌خ ــان ول ــرده، الله‌یارخ ــه ک ــراه روان ــرف ف ــه ط ــان را ب ــزر و رحم باخ
ــر  محمدخــان حاکــم ســابق را از ملتــان آوردهْ در ســال هزاروصدوسی‌وهشــت هجــری ب

مکمــن حکومــت متمکــن ســاختند.1 
ذوالفقارخــان  هواخواهــی  ســمت  کــه  الکوزایــی  عبدالغنی‌خــان  چــون  و 
ــدارای  ــت م ــد وق ــس چن ــود، پ ــش ب ــان متوح ــت و از الله‌یارخ ــان را داش ــد زمان‌خ ول
ــزر  ــان را از باخ ــت و ذوالفقارخ ــرده از روی کار برداش ــت پ ــردهْ عاقب ــت‌آمیز ک وحش
آوردهْ رایــت نفــاق افراشــت. چــون مــرد الــوس‌دار و کاری‌]ای[ بــود، الله‌یارخــان نیــز او را 
مضمحــل نتوانســت و بــدان ســبب فی‌مابیــن ایشــان مــدت شــش مــاه قتــال اشــتعال 
ــر دو  ــت ه ــن از صحب ــه دام ــت افاغن ــت وق ــت مصحل ــه جه ــه ب ــا این‌ک ــت. ت داش
درچیــدهْ ذوالفقارخــان را بــه جهــت حکومــت مروچــاق2 و الله‌یارخــان را بــه طــرف فــراه 

ــدند.  ــرف ش ــی را متص ــال و ناحیت ــک مح ــر ی ــتادهْ ه فرس
ــر  ــه خب ــی ک ــد. در حین ــر می‌بردن ــرکرده بس ــم و س ــرات بی‌حاک ــه‌ی ه و افاغن
ــاز  ــع کاوش و آغ ــر رف ــا یکدیگ ــار ب ــس ناچ ــدْ پ ــان ش ــزد ایش ــادری گوش ــه ن توج
ــودهْ  ــص نم ــان مخت ــه الله‌یارخ ــرات را ب ــان و ه ــه ذوالفقارخ ــراه را ب ــرده، ف ــازش ک س
ــی کــه نادرشــاه تســخیر ارض  ــد. در وقت ــورات پرداختن ــه چــاره‌ی کار و اســتحکام ثغ ب
ــاز  ــاره در آن حــدودات تاخت‌وت ــه هم ــنگان ـ ک ــه س ــه افاغن ــون تنبی ــودْ چ ــدس نم اق
ــرام  ــهر ذی‌الحجه‌الح ــم ش ــس در هفده ــود، پ ــاه ب ــر نادرش ــور نظ ــد ـ منظ می‌کردن
ــر  ــزار نف ــا هشــت ه ــت شاه‌طهماســب ب ــه مرافق ــری ب ــی‌ونه هج ــنه‌ی هزاروصدوس س
ــی را از راه  ــرد و جمع ــکر ک ــم عس ــفراین مخی ــه‌ی اس ــود و قری از مشــهد نهضــت نم
ــهر  ــارم ش ــت و در چه ــان راه خواس ــز از هم ــوب را نی ــوپ قلعه‌ک ــتادهْ ت ــواف فرس خ
صفــر ســنه‌ی مذکــورهْ قلعــه‌ی ســنگان را محاصــره کــرد. چــون قلعــه‌ی مذکــوره نهایــت 
ــه صلــح راضــی  ــد، نادرشــاه ب ــه غایــت شــجاعت‌آیین بودن ــن و مســتحفظین‌اش ب متی
شــدهْ پیغــام فرســتاد کــه سیورســات اگــر بدهنــد از محاصــره دســت خواهــم داشــت. 
ــوپ و  ــد و نادرشــاه لاعــاج شــدهْ ت ــرد ورزیدن ــی نشــدهْ تم ــه آن راض ــرهنگان ب کلًا س

1. اصل: ساخته
2. اصل: ماروچاق
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ــه  ــه‌ی قلع ــد و افاغن ــا افکن ــه رخنه‌ه ــت و در دو روز در قلع ــه بس ــر قلع ــا ب خمپاره‌ه
گــزارش را جهــت الله‌یارخــان و افاغنــه‌ی غوریــان نوشــتند و امــداد طلبیدنــد. امــا قبــل از 
رســیدن کمــک از در اســتیمان درآمــده، قلعــه را ســپردند و بــه ســام نادرشــاه رســیده و 
قبــول سیورســات نمودنــد. امــا چــون از رســیدن امــداد شــنیدندْ کلان‌تــر ایشــان واپــس 
ــر یــورش  ــاد نهــاد. در ایــن دفعــه نادرشــاه حکــم ب بــه قلعــه رفتــه دوبــاره سرکشــی بنی
ــود داخــل  ــه ب ــوپ انداخت ــی کــه ت ــهْ از رخنه‌های ــه یــک دفعــه تاخت ــرد و ســپاه‌اش ب ک
شــدهْ قلعــه را گرفتنــد و مــردان و زنــان افغــان مقتــول و اســیر گردیدنــد و اســرا را نیــز 

گــردن زدنــد. 
ــزار  ــت ه ــت هش ــه هف ــید ک ــر رس ــزر خب ــتحفظین باخ ــگام از مس ــن هن در ای
نفــر از افاغنــه‌ی هــرات بــه امــداد اهــل ســنگان وارد تایبــاد گشــتند. نادرشــاه در خــواف 
ســنگر متیــن در گــرد خــود ســاخته بــه مقابلــه شــتافت. در روز دهــم مــاه مذکــور افاغنه 
بــه جنــگ پیــش آمدنــد. چــون در جنــگ قزلباشــیه شــیر بودنــد، بــا شمشــیرهای آختــه 
ــل  ــه را داخ ــهْ جمل ــا درانداخت ــغ از پ ــه زور تی ــان را ب ــر ایش ــد و اکث ــان تاختن ــر ایش ب
ــه زدن  ــا ب ــد و از همان‌ج ــنگری بودن ــار روز ایشــان س ــد[ و چه ــنگر ]محصــور کردن س
ــاز یابــدْ  تــوپ و تفنــگ می‌پرداختنــد. در شــب پنجــم بی‌آن‌کــه غالــب از مغلــوب امتی
ــز صــاح  ــب را نی ــده و تعاق ــند ش ــاه خرس ــد و نادرش ــرات رفتن ــه ســمت ه ــه ب افاغن
ــری روز  ــک هج ــرد و در ســال هزاروصدوچهل‌وی ــاودت ک ــدس مع ــه ارض اق ــتهْ ب ندانس
چهــارم شــوال‌المکرم کــه چهل‌و‌شــش روز از نــوروز منقضــی شــده بــود، نادرشــاه افشــار 
بــا قشــون بســیار بــر ســر هــرات حرکــت کــرد تــا بــه تربــت جــام رســید. الله‌یارخــان 
ــه در  ــد ک ــه‌ی فرومن ــن قلع ــه گرفت ــرار را ب ــر هــزار ســوار ج ــن خب ــد از اســتماع ای بع
باخــزر تحــت حکــم نادرشــاه بــود فرســتاد. بعــد از آن‌کــه نادرشــاه از محصــوری قلعــه‌ی 
ــل از  ــه قب ــن افاغن ــرد. لیک ــار ک ــان ایلغ ــر ایش ــوار ب ــزار س ــا چهاره ــنید، ب ــد ش فرومن
رســیدن نادرشــاه بــه کوه‌ســان1 واپــس رفتــه بودنــد و از آن طــرف الله‌یارخــان بــا جمعــی 
ــز بــه  ــران در موضــع کوه‌ســان بــه اســقبال شــتافت و افاغنــه‌ی مامــور فرومنــد نی از دلی
ایشــان پیوســتند و نادرشــاه سراســیمه شــدهْ در بــاب صلــح شــرحی بــه رؤســای ابدالــی 
نگاشــت کــه جنــگ کــردن خطــری عظیــم اســت و آفــت جســیم و بــه شــجاعت خــود 
فریفته‌شــدن و بــر قــوت خــود اعتمادکــردن خطایــی‌ اســت بــس عمیــم؛2 چــه شمشــیر 
دو روی دارد و بــاد نصــرت را از هــر دو ســوی امــکان وزیــدن اســت. همــان بــه کــه بــه 

صلــح گراییــم و از ســتیزه اغماضــی نماییــم. بیــت:
مکن ستیزه که چرخ از ستیزه‌کاری خویش           ره ستیزه ببندد ستیزه‌کاران را

و ایشان جواب را حواله به شمشیر تیز کرده نوشتند؛ بیت:

1. اصل: کوسان
2. تام، کامل
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میان ما پس از این گر پیام خواهد بود            به رأس نیزه و نوک حسام خواهد بود
و نادرشــاه لاعــاج شــدهْ روز دیگــر توپخانــه و توپچیــان لشــکر را احضــار 
ــه‌ی عســکر  ــه طــرف میمن ــه اول ب ــرد.[ افاغن ــه ســوی کافر‌قلعــه حرکــت ]ک ســاختهْ ب
حملــه‌ور گشــتند. در ثانــی چــون از ضــرب توپخانــه نتوانســتند ]کاری از پیــش برنــد،[ 
دست‌به‌شمشــیر بــه ســوی پیــادگان هجــوم‌آور شــدند و پیــادگان »کانهــم جــراد منتشــر« 
ــای  ــر پ ــی ب ــرودار زخم ــه ســوی قلــب حملــه‌آور شــدند و در اثنــای گی ــد و ب پراکنیدن
راســت نادرشــاه خــورده1 زخمــی شــد. لیکــن او را نشــناختند. نزدیــک بــود کار نادرشــاه 
تمــام شــود کــه از قضــای الاهــی گلولــه بــر یکــی از پیشــتازان افاغنــه کــه در شــجاعت 

ــت: ــد. بی ــا درآم ــوردهْ از پ ــود خ ــل ب ضرب‌المث
به یک زخم کو خورد در حد فرق            به دریای خون شد تن‌اش جمله غرق

و بــدان ســبب آتــش جــرأت ایشــان نشســت. چــون شــب شــده بــودْ نادرشــاه در 
ــد. چــون در محــال  ــزول کردن ــی کافرقلعــه ن ــی در حوال ــه‌ی ابدال همــان مــکان و افاغن
ــی  ــتند و بعض ــاب گش ــی بی‌ت ــب از بی‌آب ــش در آن ش ــودْ اردوی ــاه آب نب ــزول نادرش ن
از ایشــان بــه امیــد آب از اردو برآمدنــد. امــا از افاغنــه چنــان گلوله‌هــای آتشــین دیدنــد 
ــان اردو  ــد و در می ــه اردو دویدن ــاد ب ــان ب ــی بس ــد و مابق ــاک غلتیدن ــر در خ ــه اکث ک
ــد. روز دیگــر کــه ســپاه‌دار خــاور از  ــی کردن ــدان منتف ــدهْ آتــش عطــش را ب چاه‌هــا کن

ــان شــد. بیــت: کافرقلعــه‌ی ظلمــت عی
برآورد رایت سپهدار شرق            شه غرب در بحر خون گشت غرق

ــد و اردوی  ــرود آمدن ــرف رود ف ــته آن ط ــان گذش ــل کوه‌س ــده از پ ــه کوچی افاغن
ــگ  ــه جن ــک ب ــد و در آن روز هیچ‌ی ــزل کردن ــرات من ــر ه ــرب نه ــرف غ ــه ط ــادری ب ن
ــا هــزار خــوف و رجــاء غنودنــد. چــون صبــح شــدْ  اقــدام نکردنــد و شــب در آن‌جــا ب
دیدنــد کــه الله‌یارخــان توپخانــه‌ی خــود را بــه محــاذی اردوی نــادری آورده مهیــای جنــگ 
اســت2 و نادرشــاه لاعــاج شــده بــه جنــگ شــتافت و الله‌یارخــان فــوج خــود را دو دســته 
کــرد. فوجــی را از ممــر رودخانــه و جمعــی از طــرف میمنــه بــر ایشــان فرمــود. و ایشــان 
ــر آن‌هــا تاختنــد و آغــاز خیرگــی نمــودهْ  ــاز بــه دســتور روز ســابق دست‌به‌شمشــیر ب ب
برخــی کثیــر را از پــا درانداختنــد. لیکــن در ایــن دفعــه نادرشــاه خــود را کشــته دانســته 
ــه  ــده ب ــان دلاور ش ــا ایش ــرد. ت ــب ک ــگ ترغی ــه جن ــکر را ب ــدهْ لش ــاده ش ــب پی از اس
اســتدعای نــام و ننــگ و اشــتعال تیــر و تفنــگ کوشــیدند و از هنــگام طلــوع تــا حیــن 
ــهْ  ــه راه یافت ــر افاغن ــر شکســت فاحــش ب ــال اشــتعال داشــت. بعدازظه ــران قت ــر نی ظه
ــه‌ی  ــه در قلع ــان ک ــال ایش ــال و اطف ــیف عی ــدند و بقیه‌الس ــف ش ــر تل ــی کثی جمع
ــه آن  ــد ک ــان دانن ــد و عاق ــرات رفتن ــه ه ــا خــود برداشــتهْ ب ــد، ب ــره بودن ــان و غی غوری
ــه  ــه ب ــه ک ــود؛ چ ــی ب ــی و بی‌اتفاق ــه از بی‌نظام ــد؛ بل‌ک ــم‌زوری نیافتن ــت از ک شکس

1. اصل: زده
2. اصل: اند
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ــد فریفتــه نمــوده  ــه وعــده و وعی ــاز ایشــان را ب ــه هــرات الله‌یارخــان ب مجــرد رســیدن ب
گفــت؛ بیــت:

اگر یار باشد جهان آفرین            به تیغ از عدو باز خواهیم کین
و بــاز جمعــی منعقــد نمــوده و جمعیــت را آراســته در موضــع ربــاط پریــان ـ کــه 
]در[ ده فرســخی شــهر اســت ـ بــه مقابلــه شــتافتند و در آن حــدود از ابتــدای طلــوع تــا 
نیــم روز بــه حــدی دلیرانــه نبــرد نمودنــد کــه نــام رســتم و اســفندیار را از دفتــر قصــص 
ــر از ایشــان بــه خــاک هــاک افتادنــد، لیکــن از کمــال  زدودنــد. اگرچــه بــه صدهــا نف
تهــور بــه گوشــه‌ چشــمی ملتفــت نشــده ســبقت می‌نمودنــد. بــه حــدی رســیدند کــه 
کار تیــر و تفنــگ معطــل شــدهْ دســت بــه کارد و شمشــیر بــرده بــه همدیگــر آویختنــد. 

 : نظم
سـوی قـول مـانـنـد سیل دمـان           شـدند آن هـژبـران کشیده کمان
یلان را شد از هر طـرف چـوب تیر           چو رگ‌های غیرت به تن جای‌گیر

ــادی  ــاگاه ب ــه ن ــتند ک ــس نشس ــاوردهْ پ ــت نی ــاب مقاوم ــیه ت و افشــاریه و قزلباش
چیــره و غبــاری تیــره برخاســت کــه چشــم هــر دو رویــه‌ی ســپاه را خیــره کــرد. نظــم:

ز گـردی که برخاست ز رزمگاه           جهــان کـرد در چشم مـردم سیـاه
بـدان گـونه شد در آن گرد مهر            که می‌جست با صد چراغ‌اش سپهر

به لب تـا به گوش آمد آواز مرد           دوصـد بــار گـم کـرد ره را ز گرد
لهــذا هــر کــس بــه منــزل خــود رفتــهْ دو شــبانه‌روز طرفیــن از کثــرت گردوخــاک 
ــاد  ــرت ب ــه کث ــیم ک ــد. روز س ــگ کردن ــکان درن ــیدهْ در همــان م ــگ پوش چشــم از جن
و شــدت غبــار تســکین پذیرفــت، بــاز نادرشــاه ایشــان را بــه صلــح ترغیــب کــرد و از 
جانــب الله‌یارخــان نیــز آدم آمــدهْ طریــق مصالحــت جســت و از طرفیــن عهــد و میثــاق 
ــزک  ــه‌ی موی ــب قری ــه جان ــول و ب ــد و نادرشــاه مســؤل آن جماعــت را قب ــد نمودن مؤک
عطــف عنــان ظفرشــمول کردنــد. روز دیگــر بــاز خبــر از طــرف الله‌یارخــان و عبدالغنــی 
ــا از  ــید، م ــداد رس ــه ام ــراوان ب ــی ف ــا جمع ــان ب ــون ذوالفقارخ ــه چ ــد ک ــی آم الکوزای
ــر نادرشــاه هــزار  ــان پشــیمانیم. بعــد از رســیدن ایــن خب ــه واســطه‌ی اطمین معاهــده ب
ــود، ارســال داشــت و  ــر ذوالفقارخــان ب ــه مق ــراه ک ــه تاخــت حــدود ف ســوار جــرار را ب
ــراق  ــارگاه برافراشــت. دو روز در آن‌جــا ات ــه‌ی ب ــه‌ی شــکیبان قب ــده در قری خــود کوچی
ــان از  ــکار و الله‌یارخ ــان آش ــی ناگه ــون بلای ــان چ ــت افغ ــاز جمعی ــیم ب ــرد. روز س ک
جانــب مشــرق نایــره افــروز حــرب و پیــکار شــد و ذوالفقارخــان کــه در کمیــن فرصــت 
ــره‌ی  ــدهْ نای ــه ش ــگام هنگام ــاز هن ــت و ب ــادری رف ــر اردوی ن ــه ب ــرف میمن ــودْ از ط ب
جــدال اشــتعال یافــت و نادرشــاه بــاز توپ‌هــا را در پیــش رو وقایــه لشــکر کــرد و بــه 

ــم: ــد. نظ ــرودار و کارزار کردن ــگام شــام گی ــه هن ــا ب ــد و ت ــدازی مشــغول گردی توپ‌ان
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چه گوهر بر آمو و زنگی به تاج         شه چین فرود آمد از تخت عاج
دو لشکر در آن‌جا گروه آمـدند          به شب از خصومت ستوه آمدند

ــه‌ی  ــه کوکب ــر ک ــد. روز دیگ ــزل کردن ــادگار من ــه‌ی ی ــدود قلع ــه در ح و افاغن
زرین‌مهــر خــاوری آغــاز جلوه‌گــری کــرد، نادرشــاه شاه‌طهماســب را در حــدود شــکیبان 
ــه  ــن شــکیبان و کشــک ب ــاز مابی ــه ب ــد. افاغن ــرات کوچی ــرف ه ــه ط گذاشــتهْ خــود ب
ــه  ــرار عــادت خودهــا دســت ب ــن از ق ــد. بعــد از تقــارب فیئتی ــه‌ی جنــگ پرداختن تهی
شمشــیر عنــان رهــا کــردهْ آمدنــد و نادرشــاه بــاز بــه قــرار معهــود بــه انداختــن تــوپ و 
ــا شــام از موضــع خــود حرکــت نکــرد و شــب در همان‌جــا  تفنــگ مشــغول شــد و ت
مانــد. روز دیگــر افاغنــه چنــد کــس بــه جهــت مصالحــه ارســال داشــتند. نادرشــاه پیغــام 

داد کــه: 
تکیه بر عهد تو و باد صبا نتوان کرد

هــرگاه چنــد نفــر از رؤســا آمــدهْ تعهــد تــودد کننــد، خــوب و الا فــا. بعــد از آن 
ــی  ــا جمع ــود، ب ــوس‌دار ب ــیار و ال ــده و هوش ــرد کاردی ــه م ــی ک ــان الکوزای عبدالغنی‌خ
ــی چشــم  ــروه غلجای ــه چــون گ ــد ک ــن گفتن ــده چنی ــه خدمــت نادرشــاه آم ــن ب کباری
ــران شــدند و مــا محــض بنــا  ــی پوشــیده مصــدر تســخیر اصفهــان و تمــام ای از مردم
بــر خواهــش1 دولــت صفــویْ بــا ایشــان محاربــات بی‌پایــان کردیــم. اگــر بــه مقتضــای 
ــد و او را از  ــد ـ پردازن ــدر فتنه‌ان ــه مص ــی ـ ک ــه‌ی غلجای ــه طایف ــه تنبی ــوت اول ب فت
ولایــت بــدر اندازنــد، البتــه بــا طوایــف ابدالــی بیــش از پیــش در مقــام اخلاص‌شــعاری 
ــی شــدهْ ایشــان را خلعــت داده ]و[ رخصــت  ــدان راض ــز ب ــود. و نادرشــاه نی ــد ب خواهن
انصــرافْ و خــود بــه جانــب شــکیبان عنــان عزیمــت را انعطــاف داد و حکومــت هــرات 
را بــاز بــه الله‌یارخــان دادهْ رقــم عطــا کــرد و فارســی‌زبانان را کــه در آن حــدودات بودنــد 
ــان  ــارن آن عریضــه‌]ای[ از الله‌یارخ ــکنا داد. و مق ــر س ــام و لنگ ــی ج ــه حوال ــتهْ ب خواس
رســید کــه ســواران]ی[ کــه بــه تاخــت فــراه مقــرر بودنــد، آن اطــراف را تاختــه و اســرای 
بســیار آورده‌انــد. از آن جملــه جمعــی از اقــارب ذوالفقارخــان محبوس‌انــد. اگــر اســرای 
ــاه  ــود. و نادرش ــد ب ــی نخواه ــد از مهربان ــه بعی ــر آیین ــرد و ه ــان رو ک ــه ایش ــور ب مزب
ــیر  ــا شمش ــره ب ــاع فاخ ــان خ ــرای الله‌یارخ ــدداً ب ــته مج ــان را گذاش ــرای ذوالفقارخ اس
مرصــع ارســال داشــت. و در چهــارم ذی‌الحجــه وارد ارض اقــدس گردیــد و مــدت ســفر 
مذکــور بــه ســه مــاه کشــید و بعــد از آن‌کــه بــه تاییــد الله نادرشــاه قزویــن و اصفهــان و 
شــیراز را از تســلط افاغنــه‌ی غلجایــی بــرآوردهْ بعــد از آن بــه جهــت دفــع فتنــه‌ی رومیــه 

ــره امــاک آذربایجــان نهضــت فرمــود.  بــه جانــب تبریــز و غی
ــار داشــت، از تصــادم  ــت قنده ــت حکوم ــه در آن وق ــی ک ــین غلجای چــون حس
عســاکر نــادری خایــف بــود و می‌دانســت کــه بالاخــره قرعــه‌ی ایــن فــال بــه نــام مــن 

1. اصل: خواهی
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ــه‌ی  ــا طایف ــاره‌ی آن کار ب ــای چ ــدْ در بن ــور ش ــه مذک ــرار]ی[ ک ــس از ق ــد زد، پ خواهن
ــرد. آن‌هــا  ــص ک ــه مخالفــت نادرشــاه تحری ــدهْ ایشــان را ب ــی از در ســازگاری درآم ابدال
نیــز چــون نادرشــاه را گرفتــار کار رومیــه دیدنــد1 و عرصــه‌ی خراســان را از وجــود والــی 
خالــی یافتنــد، هــوس تاخــت مشــهد مقــدس از ضمیــر ایشــان ســر بــر زده، الله‌یارخــان 
کــه مــرد مهم‌دیــده و هوشــیار بــود و نیــز آنــاً فانــاً انتشــار اخبــار دولــت خــداداد نــادری 
ــگار او  ــدار و بخــت کام ــال بی ــه اقب را اســتماع می‌نمــود و از روی حــزم می‌دانســت ک

]اســت.[ بیــت:
چه گنجینه‌ها زیر بارش کشد            چه مقصودها در کنارش کشد

ــاخت  ــرف نمی‌س ــان منح ــاده‌ی پیم ــا از ج ــی پ ــروی عاقبت‌اندیش ــه نی ــس ب پ
ــون  ــه چ ــت ک ــت و می‌گف ــان می‌انداخ ــت ایش ــدوق عزیم ــه در صن ــنگ تفرق و س
ــوی: ــوم؛ مثن ــر و معل ــکنی ظاه ــان پیمان‌ش ــت و نقص ــوم اس ــدی مذم ــت بدعه عاقب

چون درخت آدمی و بیخ عهد            بیخ را تیمار می‌باید به جهد
خصوصــاً بــا کســی کــه او را زور در بــازو و گران‌ســنگ او در تــرازو بــوده باشــد. 

: نظم
ستیزندگی با خداوند بخت           ستیزنده را سر برد چون درخت
بترس از غلط بازی روزگار           که چون ما بسی را غلط کرد کار

ــرگران  ــت از او س ــن جه ــتهْ بدی ــات انگاش ــوال او را مزخرف ــه اق ــرای افاغن و ام
ــود ـ  ــراه ب ــم ف ــه حاک ــد زمان‌خــان ـ ک ــزد ذوالفقارخــان ول ــس ن ــه ک شــدند و در خفی
ــال مشــاهده کــردهْ  فرســتاده او را خواســتند و او نیــز چهــره‌ی مقصــود را در مــرآت خی
بــه قصــد خــاف تیــغ از غــاف کشــیدهْ وارد ناحیــه‌ی هــرات شــد و الله‌یارخــان از در 
ــی  ممانعــت درآمــده او را داخــل شــهر نگذاشــت. لاجــرم دو فرقه‌گــی در طایفــه‌ی ابدال
پدیــد آمــدهْ گــروه الکوزایــی بــه ســرکردگی عبدالغنی‌خــان بــه هواخواهــی ذوالفقارخــان 
ســر از گریبــان خمــول برآوردنــد و مابقــی رقــم ریاســت بــه اســم الله‌یارخــان می‌زدنــد. 
ــازار  ــگ و ب ــدان جن ــاه می ــه م ــدت س ــد و م ــه انجامی ــه مخاصم ــه ب ــا کار از مکالم ت
ــر پرچــم ذوالفقارخــان وزیــدهْ در ســیم  تیــر و تفنــگ گــرم بــود. بالاخــره بــاد نصــرت ب
شــهر شــوال ســنه‌ی هزاروصدوچهــل‌ودو هجــری بــه معاونــت عبدالغنی‌خــان الکوزایــی 
ــد و  ــه‌ی مروچــاق2 گردی ــاع خــود روان ــوچ و اتب ــا ک ــرات شــد و الله‌یارخــان ب داخــل ه
ــه عــزم تســخیر مشــهد مقــدس  ــار داشــتهْ ب ــه حکومــت اختی افاغنــه ذوالفقارخــان را ب
ــال خــود را در قلعــه‌ی مروچــاق  لــوای عزیمــت افراشــتند و الله‌یارخــان نیــز کــوچ و عی
ــه ســه روز  ــودود قلی‌خــان حاکــم ســرخس و بعضــی از احــکام اویماقی ــا م گذاشــته، ب
ــه  ــب ظهیرالدول ــیدند و از جان ــه مشــهد رس ــیدن لشــکر ذوالفقارخــان ب ــر از رس پیش‌ت
ــام  ــات تم ــرام و مراع ــرایط اک ــود، ش ــا ب ــم آن‌ج ــه حاک ــاه ک ــرادر نادرش ــان ب ابراهیم‌خ

1. اصل: دید
2. اصل: ماروچاق
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ــدهْ در  ــان آم ــر افغ ــت‌هزار نف ــا هش ــان ب ــد و ذوالفقارخ ــل آم ــه عم ــه او ب ــبت ب نس
زاویــه‌ی خواجــه ربیــع نــزول کــرد.1 و ابراهیم‌خــان هــر روز پشــت بــه دیــوار قلعــه بــا 
ــان  ــت ابراهیم‌خ ــد، جه ــه آگاه ش ــن واقع ــاه از ای ــون نادرش ــرد. چ ــگ می‌ک ــان جن ایش
تأکیدهــا نوشــت و او را از جنــگ، میــدان و حــرب صــف ممنــوع کــرد؛ چــرا کــه دلاوری 
اهــل افغــان را خــود بــه رأی‌العیــن مشــاهده کــرده بــود و اعــام نمــود کــه از روی بیداری 
مشــغول خــودداری باشــند کــه بنــدگان مــا نیــز از معاملــه‌ی تبریــز اســتفراغ2 یافتــهْ خــود 
ــاه  ــخن نادرش ــرا س ــی از ام ــک بعض ــه تحری ــان ب ــانم و ابراهیم‌خ ــب می‌رس را عن‌قری
را بــه ســمع قبــول اصغــا ننمــوده، در ســمت کــوه ســنگین بــا ‌کوکبــه‌ی رنگیــن‌ رایــت 
ــه آن ســاعت را از خــدا  ــه ســرکردگی ذوالفقارخــان ک ــه ب جنــگ صــف افراخــت. افاغن
ــرام  ــهر محرم‌الح ــیزدهم ش ــد و در روز س ــرب پرداختن ــه ح ــه ب ــتند، دلیران می‌خواس

ــت. نظــم: ــن اشــتعال یاف ــال از طرفی ــر قت ســنه‌ی هزاروصدوچهل‌وســه هجــری نوای
بجنبید لشکر ز آواز کـوس         چه شب خفتگان از صدای خروس
فرو برد سر در گریبان فراغ          فـرو مـرد آسـودگی را چـــراغ

ــی  ــا بعض ــزار ب ــر مرغ ــون هژب ــاره چ ــه یک‌ب ــان ب ــرودار ذوالفقارخ ــای گی در اثن
ــروی  ــه نی ــکرش[ ب ــه و ]لش ــان تاخت ــر ایش ــه ب ــیرهای آخت ــا شمش ــرار ب ــواران ج از س
ــار  ــرای کب ــی از ام ــه یک ــان ک ــد و باقرخ ــا درانداختن ــری را از پ ــیماب‌گون اکث ــغ س تی
ــدْ  ــود، زخمــدار گشــت. ســربازان چــون او را بــدان حــال دیدن ــان را ســردار ب و تفنگچی
همــه بــه یک‌بــاره دل از دســت دادهْ قــرار بــر فــرار اختیاریدنــد و ابراهیم‌خــان بــا چنــد 
نفــر اســب برانگیخــت کــه ایشــان را از گریــز برگردانــد. چــون ضــرب شــیران را دیــده 
ــرار او  ــر ف ــل ب ــان را حم ــت ابراهیم‌خ ــکر مراجع ــی لش ــرد و مابق ــودی نک ــد، س بودن

ــت: ــد. بی ــه شهرســتان هزیمــت نهادن ــه یــک دفعــه روی ب ــردهْ ب ک
تزلزل به خیل مخالف فتاد          گریزان خس و خار زان تندباد

ــان  ــب ایش ــه تعاق ــد، ب ــوار دی ــال س ــی اقب ــر بارگ ــود را ب ــون خ ــان چ ذوالفقارخ
اســب برانگیختــه اکثــر ســواره‌ی ایشــان را از مرکــب هســتی پیــاده ســاخت و جمعــی 
از پیــادگانْ خــود را از بیــم جــان بــه چــاه و قنــوات انداختنــد و ابراهیم‌خــان خایــب3 و 
خاســر4 بــه قلعــه درآمــده محصــور شــد. چــون ابراهیم‌خــان از خجالــت حالــت یــارای 
ــار عرضــه  ــه وســاطت چاپ ــرزا احــوال را ب ــرض نداشــت، لاجــرم شــاهزاده رضاقلی‌می ع
ــر ابراهیم‌خــان  ــخ ب ــان طعــن و توبی ــیمه شــدهْ زب ــت سراس ــه غای داشــت و نادرشــاه ب
ــداری مامــور نمــود و خــود  ــرزا را بــه حفاظــت قلعــه و بی گشــود. و شــهزاده رضاقلی‌می
ــرف  ــن ط ــود و از ای ــار فرم ــان ایلغ ــب خراس ــه جان ــتهْ ب ــروق را گذاش ــه و آغ ــز بن نی

1. اصل: کردند
2. فراغت
3. ناامید

4. متضرر
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ذوالفقارخــان چــون از توجــه موکــب نــادری شــنید، ســی‌ویک روز بــه محاصــره پرداختــه 
ــهْ  ــداد افروخت ــره‌ی بی ــداد ســاختند و نای ــغ بی ــف تی ــزارع را عل ــع و م ــد از آن مرات و بع
ــرات  ــه‌ی ه ــی روان ــال خراب ــس از کم ــوختند و پ ــزارع را س ــول م ــای محص خرمن‌ه

شــدند. 
ــکر را  ــد و لش ــوده‌خاطر ش ــرات آس ــه ه ــان ب ــت ایش ــون از مراجع ــاه چ و نادرش
رخصــت بــه اوطــان خــود داد کــه در بیســتم دلــو ـ ]بهمــن[ ـ بــه عــزم ســفر هــرات در 
ــر  ارض اقــدس حاضــر شــوند و در آن مــکان از الله‌یارخــان افغــان عریضــه‌ی مشــعر ب
ــر ایــن نهــج  ــرات ابراهیم‌خــان بــه نادرشــاه رســید و جــواب‌اش ب التمــاس عفــو تقصی
ــایر  ــان و س ــری ذوالفقارخ ــی و دلی ــار مرادنگ ــه‌ی آن اظه ــون از مطالع ــد. چ ــال ش ارس
ــاه  ــه عالی‌ج ــد ک ــته ش ــبت نگاش ــب مناس ــه حس ــذا ب ــد،1 له ــوم می‌ش ــه معل افاغن
ــان  ــوی ابراهیم‌خ ــرات اخ ــو تقصی ــوص عف ــه در خص ــرحی ک ــد ش ــان بدان الله‌یارخ
ــرمنده و از  ــود ش ــی خ ــارالیه از بی‌طالع ــون مش ــه چ ــود ک ــوده ب ــتدعا نم ــرض و اس ع
وقــوع شکســت ـ کــه قضــای آســمانی بــود ـ شکســته‌دل و ســرافکنده اســت، من‌بعــد 
ــاب  ــه ارب ــودش ک ــی خ ــاری و خجلت‌زدگ ــه شرمس ــازارد و ب ــم او را نی ــان قل ــه زب ب
ــتور  ــی و مس ــاه مخف ــر آن عالی‌ج ــذارد. ب ــتْ واگ ــر از آن نیس ــی بهت ــت را عذاب حمی
ــه  ــش ب ــش و کوش ــگ کش ــارک جن ــگ را در مع ــام و نن ــان ن ــه طالب ــود ک ــد ب نخواه
ــرده‌ی  ــس پ ــح از پ ــاهد فت ــره‌ی ش ــه چه ــد از آن‌ک ــا بع ــکان در کار اســت. ام ــدر ام ق
غیــب جلــوه‌ی ظهــور نکنــد، موجــب ملامــت آن طایفــه کــه بــا قبــض و بســط جهــان 
ــه مضمــون کریمــه‌ی  ــود و ب ــدْ نخواهــد ب ــاری ندارن ــی اختی ــرات الاه ــی و در تقدی معن
»و ماالنصــر الا مــن عنــدالله« گشــایش ابــواب فتــح و ظفــر منــوط بــه مقالیــد2 تاییــدات 
ایــزد داور اســت نــه بــه زور ســرپنجه‌ی ســعی بشــر. و بــا وصــف ایــن معنــی آنانــی کــه 
ــا  ــازند. ام ــپر می‌س ــینه س ــدا س ــنان اع ــزه و س ــه نی ــد، ب ــرت بهره‌ورن ــه از غی فی‌الجمل
ــز  ــران تــن در نمی‌دهنــد و بــه تیــغ تی ــزه خطــی کلــک امثــال و اق ــردازی نی بــه طعنه‌پ
دشــمن گــردن تســلیم می‌نهنــد و بــه چوبــکاری عصــای خامــه‌ی پــدر و بــرادر راضــی 
ــر  ــر از زه ــرش را تلخ‌ت ــل و روی ت ــیف قات ــنده‌تر از س ــد کش ــرف تن ــد. ح نمی‌گردن

ــت: ــه؛ بی ــاد این‌ک ــه مف ــد و ب ــل می‌دانن هلاه
در دوزخم بیفکن و نام گنه مبر          که آتش به گرمی عرق انفعال نیست

ــد  ــار قی ــت و گرفت ــکنجه‌ی خجال ــوه در ش ــری مادام‌الحی ــن ام ــدور چنی از ص
ــمس  ــر من‌الش ــه اظه ــمارند. چنان‌ک ــح می‌ش ــوه راج ــر حی ــات را ب ــودهْ مم ــت ب ملام
اســت کــه ســپهدار زرین‎لــوای مهــر بعــد از آن‌کــه از معرکــه‌ی ســپهر بــا تیــغ کشــیده‌ 
رو بــه هزیمــت می‌گــذارد، از رنــگ‌زردی بــه زمیــن فــرو مــی‌رود. هــر وقــت کــه رایــت 
ــاری  ــرط شرمس ــازد، از ف ــرف می‌س ــار منح ــه‌ی نصف‌النه ــز نقط ــایی از مرک جهان‌گش

1. اصل: می‌شود
2. جمع مقلد؛ کلیدها
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آفتــاب عمــر خــود را قریــن زوال می‌بینــد. هرچنــد کــه بنــا بــر معانــی مذکــوره ملامــت 
ــت  ــوان گف ــه و نمی‌ت ــت یافت ــمن شکس ــرا از دش ــه چ ــد ک ــارالیه وارد نمی‌آی ــر مش ب
کــه چــرا شمع‌آســا ایــن همــه ســرزنش را بــر خــود روا ســاخته و از تیــغ تیــز رو تافتــه. 
ــاب  ــا در ب ــب م ــرر از جان ــه مک ــا وصــف این‌ک ــه ب ــن اســت ک ولیکــن ســخن در ای
ــرض  ــم اع ــا ابراهی ــام ماثرخطــاب »ی ــر اله ــوع و از اوج ســما خواط ــه‌رو ممن ــگ روب جن
عــن هــذا« او را مســموع شــده بــود، بــاز بــر خــاف مأمــول مصــدر این‌گونــه جهــل و 
فضــول گشــته. بایســت بــه رهنمونــی دلیــل عقــلْ طریــق مصلحــت پویــد یــا راه رضــای 
خاطــر مــا را بــر وفــق ارشــاد جویــد. در ایــن صــورت کــه ســالک »منهــج احدالامریــن« 
ــته‌ی رنجــش و  ــخ را ســزاوار و شایس ــن« طعــن و توبی ــول »و هدیناه‌النجدی ــع مدل و تاب
ــفاعت‌نگار و  ــم را ش ــان قل ــه زب ــن دفع ــاه ای ــون آن عالی‌ج ــال چ ــد. ح آزار می‌شناس
ــم از  ــان قل ــن دفعــه زب ــود، حسب‌المســؤل آن عالی‌جــاهْ ای ــده ب ــام التمــاس برآم در مق
آزردن او ممنــوع و کوتــاه و بــه همــان توبیخــات ســابقه او را مــورد انتبــاه ســاختیم فقــط. 
ــروز آن  ــوروز فی ــی داخــل مشــهد شــد. در ن ــاه از آن‌جــا در ســلخ ربیع‌الثان نادرش
ســال در روز یک‌شــنبه پانزدهــم رمضان‌المبــارک از ارض اقــدس روانــه‌ی تســخیر 
ــباب  ــه و اس ــه‌ی آذوق ــر در تهی ــن خب ــتماع ای ــد از اس ــان بع ــد و ذوالفقارخ ــرات ش ه
ــپاهی را تنخــواه  ــه را در انبارهــا اندوخــت و س ــیدهْ هزارهــا خــروار غل ــدی کوش قلعه‌بن
و علوفــه دادهْ مهیــای کارزار بنشســت و اســتقبال شــتافتن را مصلحــت ندانســتهْ در بــه 
ــرف  ــه ط ــخی ب ــه فرس ــه س ــره را ـ ک ــوی نق ــده ج ــاه آم ــت و نادرش ــاه بس روی نادرش
غربــی شــهر اســت ـ منــزل ســاخت و بعــد از ســه روز صفــوف آراســته متوجــه رزم شــد 
ــا  ــرف ت ــر دو ط ــدهْ دلاوران ه ــه برآم ــار جــادت1 از قلع ــرای اظه ــز ب و ذوالفقارخــان نی
عصــر تنــگ نزدیــک شــهر هنگامه‌ســاز عرصــه‌ی جنــگ شــدند. هنــگام شــب هــر دو 

لشــکر بــه منــازل خــود مراجعــت کردنــد. نظــم:
به آرامـگاه آمــدند از نبـرد           ز تن زخم شستند و از روی گرد

شب تـیره بی پاس نگذاشتند         ز شب تا سـحر پاس مـی‌داشتند 
ــی کــه  ــا ســیدال‌خان غلجای ــی ب ــه‌ی ابدال ــاده‌ی افاغن ــی از ســواره و پی کــه جمع
ــر  ــه عــزم شــبیخون از طــرف نه ــود، ب بــه کمــک ایشــان از طــرف شاه‌حســین آمــده ب
شکســته کــه بــه اردوی نادرشــاه پیوســته بــودْ در حینــی کــه لشــکر نادرشــاه در منــازل 
خویــش آســایش گزیــن ]بودنــد،[ آن گــروه انبــوه دفعتــاً در کنــار اردو بــه صــدای تــوپ 
ــز  ــر ســاختهْ خــود نی ــر نه ــه نادرشــاه در س ــی ک ــات برج ــد. از اتفاق ــگ پرداختن و تفن
ــر  ــوم از نه ــل نج ــد خی ــوزان مانن ــای س ــا فتیله‌ه ــه ب ــارن آن افاغن ــود.2 مق ــا ب در آن‌ج
کهکشــان ظاهــر شــدند و جمعــی بــه احاطــه‌ی برجــی کــه نادرشــاه در آن بــود پرداختــهْ 
آغــاز خیرگــی کردنــد. نادرشــاه سراســیمه شــده بــا هشــت نفــر تفنگچــی کــه در آن‌جــا 

1. دلیری
2. اصل: بودند
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حاضــر بــود، بــه مدافعــه پرداخــت و دلیــران لشــکرش نیــز بــه اســتعمال تــوپ و تفنــگ 
مشــغول شــدند و تــا صبــح همیــن غوغــا در اردو برپــا بــود. بیــت:

سحرگهان که ز گردون فروغ مهر منیر           چو تیغ خسرو آفاق گشت عالم‌گیر
ــای جــدال شــدند و بعــد از محاربــه نادرشــاه تــاب  ــن مســتعد قتــال و مهی طرفی
ــال  ــه دنب ــان ب ــاده‌ی افغ ــواره و پی ــرد و س ــود ک ــر1 صع ــت صف ــوه تخ ــه ک ــاورده ب نی
ایشــان تاختنــد. نادرشــاه نیــز بــا جمعــی از تفنگچیــان متوجــه ســر کــوه شــد و جنــگ 
ــر دو  ــدْ ه ــود. چــون شــب آم ــرم ب ــرودار گ ــازار گی ــا شــام ب ســخت]ی[ درپیوســت و ت
ــگ  ــگ جن ــرف آهن ــر دو ط ــاز ه ــه ب ــر ک ــد.[ روز دیگ ــت ]کردن ــگ مراجع لشــکر آهن
ــت و آســمان  ــرب فروکوف ــوس ح ــد ک ــدا شــده رع ــره پی ــر تی ــاگاه اب ــد، ن صــف کردن

ــت: ــرگ فروریخــت. بی ــه‌ی تگ گلول
برآید یکی ابر زنگارگون          فروریخت از دیده دریای خون

جانبیــن لابــداً بــه مقــر خــود عــود نمودنــد. بعــد از چنــد روز ذوالفقارخــان تمــام 
امــرای افاغنــه را جمــع نمــودهْ عهــد و پیمــان را جدیــده فی‌مابیــن خودهــا بــه تحلیــف 
و ایمــان موکــد ســاخته و ممهــد کردنــد کــه ایــن دفعــه تــا جــان در تــن و رمــق در بــدن 
ــام و ننــگ ســر خــود  ــه جهــت حصــول ن ــم و ب ــه کشــش و کوشــش بپردازی اســت ب
ــه چــوگان همــت گــوی  ــدان جنــگ گــوی بازیچــه‌ی طفــان ســازیم. شــاید ب را در می

مــراد برباییــم. عربیــه:
علی سعی فی طلب‌المعالی           و لیس علی ادراک‌النجاح

بیت:
ز پا ننشست آتش تا نشد خاکستر اجزایش           به سعی نیستی هم غیرت کار این چنین باید

و در صبــح آن روز ذوالفقارخــان بنــا بــر تعهــد دوشــینه بــا گــروه افغــانْ بــه هیــأت 
ــاه  ــرف نادرش ــد و از آن ط ــورش آوردن ــادری ی ــکر ن ــر معس ــن ب ــی در روز روش مجموع
پیــادگان تفنگچــی را بــر ایشــان فرمــود و جنگــی در نهایــت صعوبــت واقــع شــد. آخــر 
ــر علــم ذوالفقارخــان وزیــده لشــکر نــادری را از پیــش برداشــتهْ ســنگری  بــاد نصــرت ب
ــه غایــت قریــب  ــه در جــوار معســکر ایشــان ب ــرد و قلعــه‌ی اســحاق ســلیمان را ک ک
ــه‌آرای  ــر روز از آن‌جــا هنگام ــودهْ ســنگرگاه خــود ســاخت و ه ــرف نم ــود، تص ــع ب واق
ــع  ــد از ســه روز نادرشــاه دف ــه بع ــا این‌ک ــر اردوی نادرشــاه می‌تاخــت ت جــدال شــدهْ ب
ــان  ــر ایش ــی ب ــادگان توپچ ــان و پی ــای آتش‌فش ــا توپ‌ه ــتهْ ب ــم دانس ــان را اه ایش
ــی نیــز دامــن همــت چســت بســتهْ از زخم‌هــای کاری پهلــو  یــورش آورد و گــروه ابدال
ــون  ــن چ ــد. لیک ــا می‌آوردن ــان حمله‌ه ــر ایش ــرف ب ــر ط ــد و از ه ــی نمی‌کردن ته
قلعــه‌ی متیــن هــرات بــه دســت داشــتند، بــه متانــت اســحاق ســلیمان نپرداختــه آن را 
ــت‌ودو روز در  ــودهْ بیس ــرف نم ــلیمان را تص ــه‌ی اســحاق س ــاه قلع ــتند و نادرش واگذاش

1. اصل: تخت سفر
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ــوار قلعــه  ــه دی ــر روز از قلعــه برآمــدهْ پشــت ب ــی ه ــروه ابدال ــرد و گ آن مــکان بســر ب
ــرات  ــردن چهــار طــرف ه ــد. چــون نادرشــاه را محاصــره ک ــه می‌کردن ــا ایشــان محارب ب
منظــور بــود، پــس در روز بیست‌وســیم محمدســلطان نــام را ســرکرده‌ی ســه‌هزار کــس 
ــه‌ی  ــوده فرســتاد. چــون افاغن ــده فرم ــراه و خــاش و ک ــاز قلعــه‌ی ف ــه تاخت‌وت ــرده ب ک
ــز بــه جهــت این‌کــه در دیگــر  ــی ســواحل نهــر هــرات نــگاه می‌داشــت، خــود نی ابدال
ــت  ــان رای ــان و پوزه‌کبوترخ ــمت زنده‌ج ــه س ــت، ب ــان داش ــرات‌رود طغی ــا آب ه جاه
اســتعلا برافراشــت و افاغنــه خبــر شــدهْ ســر راه بــر ایشــان گرفــت و در قریــه‌ی مشــهور 

ــت. ــگ درپیوس ــمس‌آباد جن ــه ش ب
ــا  ــه مقابلــه‌ی ایشــان اقــدام کننــد و خــود ب ــود کــه ب ــادگان را فرم نادرشــاه اولاً پی
ــادگان  ــی را متوجــه پی ــروه ابدال ــن فرصــت نشســت. چــون گ فوجــی از دلاوران در کمی
دیــدْ از عقــب آن‌هــا بــه یــک دفعــه تاختــهْ اشــتعال جنــگ ورزیــد. افاغنــه چــون از دو 
طــرف خــود را گرفتــار عنــاد ]و[ ســردچار بــا دیدنــد، ســلک جمعیــت ایشــان از هــم 
پاشــید و لشــکر نــادری تعقــب کــردهْ بســیاری از ایشــان را در نهرهــای عمیــق گرفتــار 
ــت حفاظــت از  ــه جه ــود را ب ــم جــان خ ــی از بی ــانید و فوج ــاء رس ــه دارالبق ــوده ب نم
ــی  ــد و جمع ــا دادن ــاد فن ــر ب ــی را ب ــر زدهْ جســم خاک ــوپ در آب نه ــرق ت آتــش محت
ــیف  ــف شــدند و بقیه‌الس ــز را عل ــغ تی ــدهْ تی ــف درآم ــرض تل ــه مع ــر از ایشــان ب کثی
ــد در  ــادری گوی ــرر جهانگشــای ن ــرات شــتافتند و میرزامهدی‌خــان مح ــه ه ــه ب منهزمان

ــراوی«. ــده علی‌ال ــدند. »والعه ــول ش ــی مقت ــکر ابدال ــر از لش ــه‌هزار نف آن روز س
»لیس الفرار الیوم علی الفتی اذا عرفت منه شجاعت بالامس«

روز دیگر، بیت:
بامدادان کافتاب خاوری سرزد از بام           منهزم شد از قدوم عسکر افواج شام 

ــه‌ی  ــه قری ــت ب ــگام چاش ــت و در هن ــالان گش ــل م ــازم پ ــده ع ــاه کوچی نادرش
»ناگهــان« رســیدهْ نصــب خیــام نمــود و دورادور را ســنگر متیــن فرمــود. پــس بــه یــک 
دم ســنگر متیــن ســاخته برج‌هــای رفیــع‌اش ســر بــه فلــک ســود و هــر یــک از ســران 
لشــکر در گــرد منــزل خــود مورچــال و خندقــی ترتیــب داد و هفــت روز در آن‌جــا اتــراق 
ــور  ــه کمــک آمــد. و از غرایــب ام ــس ب ــا ســه‌هزار ک ــز ب ــی نی ــرد و دلاورخــان تایمن ک
این‌کــه روزی در هنــگام عصــر نادرشــاه از خیمــه برآمــده بــه تفــرج قلعــه مشــغول بــود 
ــی  ــرج خاکســتر توپ ــی خیمــه‌ی نادرشــاه بــه نظــر بســتهْ از ب ــان ابدال کــه نــاگاه توپچی
ــی کــه نادرشــاه می‌نشســت  ــه‌اش ســقف چــادر را شــکافته در جای انداختنــد کــه گلول
بــر زمیــن آمــدهْ یــک ذرع بــه خــاک نشســت. هــرگاه نادرشــاه بــه خیمــه می‌بــود، هــر 
آیینــه از آســیب‌اش نمی‌رســت. چــون ده‌هــزار نفــر ســپاه را بــه حفاظــت ســنگر نقــره 
ــی شــهر اســتْ گذاشــته بــود، لاجــرم ده‌هــزار کــس دیگــر را بــه ســرکردگی  کــه در غرب
ــی شــهر اســت،  ــه حفاظــت ســنگر ناگهــان کــه در جنوب ــده ب ــرای کاردی بعضــی از ام



152 / تاریخ سلطانی

ــه و  ــا توپخان ــده ب ــارم ذیقع ــه در چه ــوده ک ــر نم ــر را ام ــر دیگ ــزار نف ــته و ده‌ه گذاش
تــدارکات از رود هــرات عبــور نمــودهْ در محــاذات راه کــرخ کــه در ســمت شــرقی شــهر 
ــر افاغنــه مســدود  اســت ســنگر بســازند و بــه بیــداری تمــام توقــف نمــودهْ راه مــرور ب
ســازند و بعــد از چنــد روز خــود از قریــه‌ی ناگهــان کــوچ کــردهْ قریــه‌ی اردوخــان را کــه 

ــام کــرد.  یــک فرســخی شــهر اســت مخیــم خی
ــا  ــتادهْ ایشــان را ت ــه فرس ــه مقابل ــی از لشــکر را ب ــن روز ذوالفقارخــان جمع در ای
ــنگر  ــکر و س ــا را معس ــاه همان‌ج ــرد و نادرش ــرگردان ک ــه‌ی اردلان س ــه قری ــیدن ب رس
ســاخت و در همان‌جــا خبــر رســید کــه چــون محمدســلطان مــروی مامــور تاخت‌وتــاز 
ســمت فــراه شــده بــود و مذکــور از حــدود فــراه گذشــته بــا مصطفی‌خــان نــام ابدالــی 
ــول ســاختهْ قلعــه‌ی خــاش و  ــرده، او را مقت ــگ ک ــودْ جن ــم قلعــه‌ی خــاش ب ــه حاک ک
ــردی  ــاً امام‌وی کــده را تصــرف کردنــد و در همان‌جــا توقــف داشــتند. لهــذا نادرشــاه ثانی
بیــگ و حاکــم سیســتان را بــا قشــون سیســتان و کرمــان بــه اتفــاق محمدســلطان مروی 
ــا قشــون  ــرادر نادرشــاه ب ــرر شــد کــه ابراهیم‌خــان ب ــوده و مق ــراه فرم ــه محاصــره‌ی ف ب
ــراه شــدهْ ســرکردگان حســب‌الصلاح  ســرحدات خراســان از راه طبــس عــازم تســخیر ف
او اقــدام خدمــت نماینــد و ایشــان رفتــه در موضــع ده‌نــو کــه تــا قلعــه‌ی فــراه یک‌ونیــم 

فرســخ تباعــد دارد، ســنگر کردنــد.
ــم  ــه حاک ــان ـ ک ــرادر ذوالفقارخ ــان ب ــنگر علی‌مردان‌خ ــان در س در روز ورود ایش
فــراه بــود ـ بــا افاغنــه‌ی آن‌جــا در حوالــی فراه‌رود ســر ره بــر ایشــان گرفتهْ محمدســلطان 
ــردهْ بقیه‌الســیف ســنگری شــدند  ــی از ســرکردگان قشــون کرمــان مقتــول ک ــا جمع را ب
ــی از  ــیوم جمع ــت. در روز س ــنگر پرداخ ــره‌ی س ــه محاص ــان دو روز ب و علی‌مردان‌خ
ــه را  ــیدهْ افاغن ــروقت ایشــان رس ــه س ــرودار ب ــای گی ــراولان لشــکر ابراهیم‌خــان در اثن ق
ــد و  ــراه پرداختن ــه محاصــره‌ی قلعــه ف ــد و ب ــراه کردن ــش برداشــته داخــل قلعــه‌ی ف پی
نادرشــاه در حینــی کــه بــه قریــه‌ی اردوخــان توقــف داشــت، در روز یک‌شــنبه هفدهــم 
ــران  ــی از دلی ــا جمع محرم‌الحــرام ســنه‌ی هزاروصدوچهل‌وچهــار هجــری ذوالفقارخــان ب
ــد و نادرشــاه  ــورش آوردن ــر ســنگر نادرشــاه ی ــر س ــودهْ ب ــور نم ــرات‌رود عب ــان از ه افغ
ــر را  ــی کثی ــع ایشــان رفــت و جمع ــه عــزم دف ــا تمــام لشــکر ب خــود از ایــن طــرف ب
ــی کارزارْ  ــیار و گرم ــرودار بس ــس از گی ــود. پ ــر ایشــان فرم ــرات ب ــرقی ه ــرف ش از ط

ذوالفقــار بــه مضمــون بیــت: 
مزن با سپاهی ز خود بیشتر            که نتوان زدن مشت بر نیشتر

ــان آب  ــاگاه اســب‌اش در می ــد. ن ــده عــازم شــهر گردی ــع آن‌هــا برچی دامــن از دف
هــرات غلتیــدهْ از اســب جــدا شــد و بــه نیــروی شــناوری خــود را از آن مهلکــه رهانیــده 

بــه یــاران رســانید. بیــت:
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به دست چپ و پای کردی شنا1           به دیگر ز دشمن همی جست راه
ــه  ــواری او ب ــب س ــا اس ــد. ام ــهر ش ــل ش ــده داخ ــوار ش ــر س ــب دیگ ــر اس و ب
ــود  ــرف فرم ــار ط ــاد و نادرشــاه لشــکریان خــود را از چه دســت لشــکریان نادرشــاه افت
کــه در اســتحکام محاصــره بکوشــند و نگذارنــد کــه افاغنــه جهــت حصــول مایحتــاج 
بــدر آینــد. امــا افاغنــه بــدان باکــی نکــردهْ هــر روز از قلعــه برآمــده از اقســام ضروریــات 
بــه دســت می‌آوردنــد. چــون نمــک از ســایر مأکــولات در هــرات نایــاب ]شــد،[ شــبی 
فوجــی را ذوالفقارخــان بــرای تحصیــل نمــک بــه ســمت کــرخ ارســال داشــته و نادرشــاه 
ــروه  ــر دو گ ــه اســتیصال آن‌هــا ارســال داشــت و ه ــی را ب ــع آن حــال شــد. جمع مطل
ــوض  ــه در ع ــر افاغن ــت و اکث ــت پیوس ــال صعوب ــی در کم ــردهْ جنگ ــی ک ــم ملاق باه
نمــک شــور جــان شــیرین باختنــد و بقیــه بــا قلیلــی از آن بضاعــت بــه شــهر رســیدند.

هر چیز که در کان نمک رفت نمک شد
ــره  ــان محاص ــت. زم ــتعال داش ــدال اش ــره‌ی ج ــن نای ــر روز از طرفی ــن ه همچنی
ــی  ــین غلجای ــرف شاه‌حس ــه از ط ــری ک ــیدال‌خان ناص ــت و س ــداد یاف ــاه امت ــار م چه
حاکــم قندهــارْ بــه کمــک ایشــان آمــده بــود، چــون اکثــر]ی[ از لشــکریان‌اش عرضــه‌ی 
ــیدال‌خان  ــداً ]س ــدند، لاب ــا ش ــوع و عن ــار ج ــوت گرفت ــدان ق ــه از فق ــا و بقی ــغ فن تی
ــد و  ــر گردی ــای مف ــده جوی ــی از شــهر برآم ــا جمع ــر ب ــره‌ی صف ــری[ در شــب غ ناص
ــان  ــل افغ ــاق اه ــی و نف ــیدال‌خان و بی‌نظام ــن س ــطه‌ی رفت ــه واس ــز ب ــان نی ذوالفقارخ
ــی و خاصیــت فطــری ایشــان اســت ـ دســت جهــد را سســت و  ـ کــه خصلــت جبل
اســباب شکســت را دســت دیــد. پــس چنــد نفــر رؤســای ابدالــی را خواســته بــا ایشــان 
ــورت  ــه ص ــه ب ــم ک ــن موس ــت. خصوصــاً در ای ــاق چیس ــبب نف ــه س ــرد ک صــاح ک
ــت  ــی شــما دول ــه از شــآمت2 بی‌اتفاق ــادا ک ــی اســت. مب ــوی در پ نادرشــاه دشــمنی ق
ــه  ــر را ک ــی دیگ ــتید، یک ــن رضــا نیس ــه ریاســت م ــرگاه ب ــردد. ه ــرض گ ــی منق ابدال
ــه  ــه این‌ک ــد؛ ن ــت گزینی ــه ایال ــودهْ ب ــند نم ــد پس ــل می‌دانی ــر جلی ــن ام ــته‌ی ای شایس
ــد. ایشــان آن ســخن را  ــر مــردان حــک نمایی بــه حســب بی‌اتفاقــی نــام خــود را از دفت
ــم و ذوالفقارخــان گفــت:  پســند نمــوده گفتنــد کــه مــا بــه حکومــت الله‌یارخــان رضایی

ــم‌الله.  ــم؛ بس ــح می‌ده ــس ترجی ــر نف ــر خی ــت ]را[ ب ــر دول خی
پس چند نفر از رؤسا و سرکردگان را نزد الله‌یارخان که در خدمت... 3 بود، فرستاد و ایشان 
رفته به نادرشاه گفتند که حاصل از سفک دما چیست. هرگاه واسطه گرفتن هرات است، 
ما آن را به الله‌یارخان که پناه به آن درگاه آورده و در رکاب حاضر است بسپاریم. نادرشاه 

نیز چون از جرأت ایشان ستوهیده بود، قبول تعهد نمودهْ در هجدهم ماه مزبور الله‌یارخان 
را با سرکردگان روانه‌ی شهر کردهْ به حکومت سرافراز ساخت و الله‌یارخان به شهر رفت. 

1. اصل: شناه
2. بدبختی، شومی

3. یک واژه در این‌جا پاک شده است
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چون استحکام برج و باره را دیدْ او نیز یاغی گردیده در به روی نادرشاه بست. تا این‌که 
در سیزدهم ربیع‌الاول جمعی از دلیران را به سرکردگی موسی‌خان دونکی به تاخت‌وتاز 

محال بادغیس1 که در سمت شمالی شهر هرات است، فرستاد و سردار مذکور در شب 
از حوالی چشمه‌ی قرنفل درگذشت. چون نادرشاه از آن حال آگاه گردیدْ لهذا جمعی از 

بهادران را با خود گرفته، در محل]ی[ موسوم به جبرئیل با ایشان محاربه درپیوست و تا به 
یک ساعت شب رشته‌ی حیات جوانان جانبین به دهره‌ی تیغ از هم گسیخت. تا صبح 

صادق رسیدهْ فارغ آن دو گروه شدهْ هر یک به منازل خویش رفتند. چون غله و نمک 
در شهر نایاب بودْ دفعه‌ی ثانی الله‌یارخان موسی‌خان اسحاق‌زایی را که رستم ثانی بل‌که 

رستم به نزدش طفل خردسال می‌نمود، بیت:

نمودی بر رستم نامدار           سر رخ‌اش چون طفل نی سوار2
ــی شــهر واقــع اســت  بــه طــرف بلــوک سیاوشــان ـ کــه در ســمت شــرقی جنوب
ــه تعاقــب  ــی را ب ــاز جمع ــاج ارســال داشــت و نادرشــاه ب ــه جهــت حصــول مایحت ـ ب
ــون  ــوم خ ــاک از هج ــه‌ی خ ــه عرص ــت. چنان‌ک ــخت]ی[ درپیوس ــگ س ــتادهْ جن فرس
ــا  ــان ب ــود الله‌یارخ ــر خ ــه‌ی دیگ ــد. دفع ــن ش ــیاوش رنگی ــون س ــان خ ــتگان بس کش
جمعــی از دلیــران در قریــه‌ی گــوزران3 ـ کــه در ســمت غربــی شــهر اســتْ بــر ســاحل 
ــام  ــه و ازدح ــا توپخان ــاه ب ــه نادرش ــت ک ــون دانس ــت. چ ــت ـ رف ــع اس ــرات‌رود واق ه
موفــور بــه تعاقــب شــتافت؛ لابــداً هنگامــه‌آرای قتــال گردیــد و تــا هنــگام شــام از هــر 

ــت: ــود. بی ــرم ب ــرودار گ ــازار گی ــرف ب دو ط
چو گوهر بر آمو و زنگی به تاج           شه چین فرود آمد از تخت عاج

ــه  ــی ب ــد و در بیســت‌ویکم شــهر ربیع‌الثان ــام خــود رفتن ــه جــا و مق ــر یــک ب ه
تازگــی جمعــی از افاغنــه را الله‌یارخــان بــه طــرف کفترخــان پــوزه کــه در ســمت غربــی 
ــه جهــت حصــول اطعمــه ارســال داشــت و  ــه تباعــد هفــت فرســخ اســت، ب شــهر ب
جمعــی از لشــکریان نادرشــاه کــه مترصــد چنــان حــال بودنــدْ بــر ایشــان مطلــع شــدند 
ــی  ــاً فوج ــاً و غفلت ــد و تبعت ــان تاختن ــر ایش ــاه ب ــب‌الامر نادرش ــس حس ــزار ک و پنج‌ه
از ایشــان را بــه خــاک هــاک انداختنــد. ایشــان چــون چشــم بخــت را از خــاک غفلــت 
تیــره و دشــمن را چیــره دیدنــد، بــه ویرانــه‌ی حصــاری کــه در نزدیکــی قریــه‌ی گزبــران 
واقــع بــودْ تحصــن نمود]نــد[. شــب را در همان‌جــا بســر بردنــد و لشــکر نــادری قلعــه را 
مرکــزوار در میــان گرفتنــد. تــا این‌کــه طلیعــه‌ی فجــر کــه خســرو زرین‌افســر مهــر پــا 
ــه اســتیصال  ــی ب ــا جمع ــز ب ــگام ســپهر گذاشــت. نادرشــاه نی ــه رکاب اشــهب زرین‌ل ب
ــی از  ــدهْ جمع ــال ش ــف ح ــز واق ــان نی ــت. الله‌یارخ ــت افراش ــم عزیم ــن عل محصوری

1. اصل: بادغیث
سر رحش چون طفلک نی سوار 2. نمودی برش رستم نامدار 	

3. شاید گذران یا گذره
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ــر  ــی را ب ــر مردانگ ــال داشــت و ایشــان کم ــن ارس ــتخلاص محصوری ــه اس ــران را ب دلی
ــروی  ــه نی ــد، ب ــر بودن ــور و ملــخ فزون‌ت ــه از م ــان لشــکر نادرشــاه ک ــان بســتهْ از می می
تفنــگ آغــاز جنــگ و بنــای عبــور بــه قلعــه گذاشــتند و در آن بحــر مــواج داخــل شــدهْ 
بــه تحریــک عصــای موســی کــه عبــارت از تفنــگ باشــد، بــه مدلــول آیــه‌ی کریمــه‌ی 
ــه  ــرده ب ــادری را کوچــه ک ــم« لشــکر ن ــرق کالطــود العظی ــکان کل ف ــان فلق‌البحــر ف »ف

یــاران خــود پیوســتند.
ــیدند  ــک رس ــه کم ــن ب ــران کی ــی از هژب ــا جمع ــز ب ــان نی ــا الله‌یارخ ــن اثن در ای
ــر  ــدند. اگ ــهر ش ــازم ش ــان ع ــدهْ جنگ‌کن ــه برآم ــه‌ی خراب ــز از قلع ــان نی و قلعه‌گی
ــوم  ــری از هج ــون اکث ــاف مظن ــه خ ــن ب ــدند، لیک ــول ش ــان مقت ــی از ایش ــه بعض چ
لشــکر نــادری کــه بی‌حســاب بودنــد، ســالماً بــه قلعــه رفتــه و از چنــان حشــر عظیــم 
ــون  ــیدند. چ ــرات رس ــه ه ــاً ب ــرد، صحیح ــامت نب ــه س ــان ب ــدی ج ــتی اح ــه بایس ک
ــد،  ــراز بودن ــاز و در مصلحــت هم ــه دمس ــا افاغن ــه در جــز ب ــی‌زبانان موضــع اوب فارس
ــلطان  ــان و اشرف‌س ــیدم و ایازخ ــرکردگی ش ــه س ــس را ب ــزار ک ــان دوه ــرم الله‌یارخ لاج
ــه  ــتاجلو ب ــماعیل‌خان اس ــاهْ اس ــرف نادرش ــه از ط ــه ک ــه‌ی اوب ــخیر قلع ــه تس ــان ب افغ
حفاظــت‌اش می‌پرداخــت، مامــور کــرد و ایشــان از هــرات عــازم اوبــه گردیــده شــب در 
خــارج قلعــه‌ی مزبــور کمیــن کردنــد. هنــگام صبــح کــه دربچــه‌ی مهــر انــور مفتــوح و 
دروازه‌ی قلعــه گشــاده ]شــد،[ افاغنــه بــر قلعــه تاختــه و اســماعیل‌خان را بــا رفقــای‌اش1 
ــر اشــیا را بــه  ــودْ اکث ــره ب ــر واف ــوار فرســتادند. چــون قلعــه مشــحون بــه ذخای بــه دارالب

ــه‌داری را گذاشــتند.  ــای قلع ــی را جمــع نمــودهْ بن ــرات فرســتادند و باق ه
ــش  ــش و کوش ــد از کش ــتاد. بع ــا فرس ــخیر آن‌ج ــه تس ــی را ب ــاه جمع و نادرش
یــورش بــردهْ قلعــه را تصــرف و ایازخــان را بــا جمعــی بــه قتــل رســانیدند. و الله‌یارخــان 
ــه از  ــچ آذوق ــه در شــهر هی ــا وجــود این‌ک ــرد. ب ــی نک ــچ کوتاه ــردی و همــت هی در م
ــردهْ  ــگاه‌داری ک ــه را ن ــل قلع ــاه کام ــج م ــود، پن ــاج نب ــات و نمــک و ســایر مایحت حبوب
ــرای حصــول دانــه بــه خوشــه‌ی  در عیــن گرســنگی کــه اهــل شــهر از شــدت جــوع ب
ــیختند  ــان می‌گس ــن کهکش ــد خرم ــتی کاه عق ــت مش ــه جه ــد و ب ــن می‌آویختن پروی
ــیدند و در  ــح می‌لیس ــیر صب ــیر از تباش ــال ش ــه خی ــاب و ب ــت مهت ــاد ماس ــه ی و ب
ــتریان از  ــد و مش ــی2 می‌فروختن ــه خان ــه ب ــاع خان ــی و مت ــه نان ــی ب ــرف جان ــر ط ه

بی‌بضاعتــی نمی‌خریدنــد، نظــم:
هر که را دیدار نـان بـودی هوس           قرص خور بر آسمان دیدی و بس

گـشته زان تـنگی جهانی تنگدل           گـرسنه نـالان و سیـران سنـگدل
ــر  ]الله‌یارخــان[ مردانــه‌وار از هــر طــرف آذوقــه می‌اندوخــت. بــا وجــود این‌کــه اکث
ــول  ــوض حصــول مأک ــدْ در ع ــدر می‌کردن ــر ب ــان حصــار س ــه از گریب لشــکریان او ک
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گلولــه‌ی آتشــین نــوش جــان می‌کردنــد و در هــر روز چندیــن زخــم کاری می‌خوردنــد، 
ــال‌اش را در  ــال و اطف ــون عی ــید. چ ــح نمی‌رس ــه صب ــبی ب ــام و ش ــه ش ــوز روزی ب هن
حینــی کــه بــه نادرشــاه یاغــی شــدْ نادرشــاه جملــه محبوســاً آورده، در نــزد خــود نــگاه 
ــد  ــام معتم ــعادت ن ــان باس ــهر رجــب شیخ‌الاســام افغ ــل ش ــرم در اوای می‌داشــت. لاج
ــه  ــه‌ی اوب ــه در قلع ــه ک ــرگاه افاغن ــه ه ــرد ک ــام ک ــردهْ اع ــه ک ــاه روان ــزد نادرش ــود ن خ
ــال بنــده کــه در حضورنــد مرخــص گردنــد، هرآیینــه بــدون  ــا کــوچ و عی محصورنــد ب
ــت،  ــدا می‌خواس ــت را از خ ــن حال ــه چنی ــاه ک ــد. نادرش ــم آم ــام خواه ــه س ــذر ب ع
کــوچ الله‌یارخــان و محصوریــن اوبــه و شــاغلان1 را رخصــت نمــود و الله‌یارخــان پــس از 
ــود، مقتــول  ــرامْ زن‌اش را کــه چنــدی در نــزد نادرشــاه بنــدی ب حصــول کام و وصــول م

نمــود. بیــت:
اهل تحقیق برآنند که بر نتوان خورد            از درختی که برد سایه به باغ دگری

ــر ســر کشــیدهْ رایــت مخالفــت برافراشــت و در روز  ــرت ب ــاز ســپر غی و خــود ب
چهاردهــم شــهر رجــب در حینــی کــه نادرشــاه بــه تفــرج مــزار گازرگاه شــتافته بــود، بــا 

فوجــی از دلیــران از شــهر بــر او تاختــه آهنــگ جنــگ کــرد. بیــت:
ز هر گوشه برخاست شور و شعف            دما ده برآمد از هر دو طرف

ــت  ــاب مقاوم ــود، ت ــاوری نب ــع ی ــون از طال ــن چ ــود. لاک ــی نم ــی مردانگ و بس
ــم: ــت. نظ ــه رف ــه قلع ــورده ب ــش خ ــت فاح ــاوردهْ شکس نی

چه دولت نبخشد سپهر بلند            نیاید به مردانگی در کمند
ــودْ  ــاز ب ــت ممت ــه‌ی وکال ــه مرتب ــه ب ــی ک ــلطان فوفلزای ــرار حمزه‌س ــای ف و در اثن
اســیر گردیــد. چــون محافظــت یــک دروازه از جانــب الله‌یارخــان بــه طایفــه‌ی فوفلزایــی 
ــاض  ــل او اغم ــرگاه در قت ــه ه ــد ک ــد ش ــان متعه ــم ج ــرم از بی ــود،[ لاج ــص ]ب مخت
ــس نادرشــاه  ــادری خواهنــد گشــود. پ ــر روی گماشــتگان ن شــود، طایفــه‌ی مــن دروازه ب
ــوس  ــه محب ــی ک ــه جهــت امتحــان مدعــا در شــب بیســتم رجــب امان‌خــان فوفلزای ب
ــته  ــت گش ــن خدم ــم ای ــتدعی تقدی ــلطان مس ــاح حمزه‌س ــر ص ــا ب ــودْ بن ــور ب حض
روانــه‌ی شــهر شــد. الله‌یارخــان کــه مــرد صاحــب حــزم بــودْ دانســت کــه مدعــای امــان 

ــر بکشــت.  ــر قه ــه زه ــه شــهر او را گرفتــه ب ــه مجــرد وصــول ب چیســت. ب
گرفتن همان بود و کشتن همان 

ــلطان را  ــزه س ــهْ حم ــم گرفت ــز خش ــاه را نی ــه نادرش ــن واقع ــور ای ــد از ظه بع
ــاد نمــود و از  بکشــت. پــس در هــر طرفــی از اطــراف شــهر بــه تازگــی قلعه‌بنــدی بنی
ــه شــدت  ــور نمــود کــه ب ــوره مام ــه قلعه‌جــات مذک ــر ســنگری فوجــی از بهــادران ب ه
ــوپ  ــه‌ی ت ــه گلول ــر ب ــذای ایشــان را منحص ــگ و غ ــان تن ــه قلعه‌گی ــره کار را ب محاص
ــه جــز ســپردن  ــری و ب و تفنــگ ســازند. بعــد از چنــد روز کــه آن جماعــت دیگــر مف
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قلعــه مقــری ندیدنــد، از در اســتیمان درآمدنــد. و الله‌یارخــان جمعــی از ســرکردگان را نــزد 
نادرشــاه فرســتاده رخصــت کــوچ خــود و اتبــاع]اش[ را خواســت کــه بــه ملتــان بــرود و 
شــهر را بســپارد و در غــره‌ی شــهر رمضان‌المبــارک اســتدعای او قبــول گردیــدهْ ســالم و 
غانــم1 بــا عیــال خــود بــه ملتــان شــتافت و نادرشــاه بعــد از یــازده مــاه محاصــره داخــل 
ــرای  ــه اســم خــود زیــب و زینــت داد و ب ــر و وجــوه دراهــم را ب شــهر شــد. رؤس مناب
ــودهْ  ــرانجام نم ــر قســم دواب و الاغ س ــر از ه ــیْ بارگی ــروه ابدال ــاع ســایر گ ــوچ و اتب ک
امــر نمــود کــه ایشــان رفتــه از ســرحد مشــهد تــا ســمنان جــای گرفتــه ســکنا گزیدنــد. 
ــه‌داری  ــه قلع ــت ب ــا آن وق ــه ت ــی ک ــید، اهال ــراه رس ــه ف ــرات ب ــان از ه ــون الله‌یارخ چ
مشــغول بودنــد از امــداد مأیــوس شــدهْ بعضــی بــه قندهــار رفتنــد و برخــی بــه خدمــت 
ــه  ــی ک ــان الکوزای ــه عبدالغنی‌خ ــی را ب ــل ابدال ــی ای ــاه خان ــتافتند و نادرش ــاه ش نادرش
ــه خــاع  ــی دادهْ ب ــد اســارت رهای ــود داد و او را از قی ــش ب ــیار و اخلاص‌کی ــرد هوش م
ــه  ــده ب ــان دی ــیده و س ــر وی بخش ــی را ب ــای ابدال ــر رؤس ــرد و اکث ــرفراز ک ــره س فاخ

ــرد.  ســرکردگی او مــازم خــود ک
ــال  ــاه در کم ــت نادرش ــل در خدم ــال کام ــش س ــور ش ــان مذک و عبدالغنی‌خ
ــام او  ــه ن ــح ب ــردهْ فت ــات جان‌فشــانی‌ها ک ــر محارب ــرد و در اکث ــر ب اخلاص‌شــعاری بس
ختــم شــد. چنان‌کــه در داغســتان همــت کــرد. تفصیــل ایــن اجمــال آن‌کــه در ســنه‌ی 
ــد و  ــرد ورزی ــزی تم ــرخای‌خان لگ ــه س ــس از آن‌ک ــری پ ــش هج هزاروصدوچهل‌وش
نادرشــاه بــه قصــد دفــع‌اش وارد قمــوق شــد و ســرخای بــا تمامــی لگزیــه‌ی داغســتان 
تجدیــد جمعیــت نمــودهْ در کنــار رودخانــه در یــک فرســخی قمــوق ســنگر بســت و 
ــال و جــدال نشســت.  ــای قت ــود شکســتهْ مهی ــر آن ب ــر]ی[ منحصــر ب ــی را کــه معب پل
چــون آن رودخانــه در میــان دره‌]ای[ تنــگ بــس2 عمیــق جــاری‌ اســت؛ چنان‌کــه آیینــه‌ی 
ــواص  ــرش کار غ ــق قع ــت و از تعم ــی اس ــت ماه ــای پش ــوج روی آب‌اش چهره‌نم م
ــد کــه  ــه همــان یــک گــدار دی ــی. نادرشــاه چــون جــاده را منحصــر ب اندیشــه در تباه
لگزیــه ســنگر بســته بودنــد، حیــران شــد. پــس عبدالغنی‌خــان الکوزایــی را کــه غضنفــر 
میــدان شــجاعت بــودْ بــه دفــع آن فتنــه فرمــود و خــان مذکــور بی‌محابــا ســرگرم عبــور 
بــا جمعیــت خــود شــد و بــه تــردد بســیار جــاده‌ی باریک‌تــر از مــوی ســر پیــدا کــردهْ 

چــون نــور بصــر بــه معــه ازدحــام خــود از رودخانــه گذشــتند. نظــم:
بدان سان به دریادرون تاختند           که از خشکی‌اش باز نشناختند

سـتوران در آن آب هنگام دو            بـبـردنـد ز اسبـان تازی گرو
و ســرخای‌خان چــون آن چنــان دیــد کــه درخــور بــازوی انســان نبــود، بــا جمعــی 
ــدازی  ــه در تیران ــید و افاغن ــوه کش ــه ک ــود را ب ــان خ ــیدن لشــکر افغ ــا رس ــه ت از لگزی
تقصیــری نکردنــد. هرچنــد کــه بســیاری از لگزیــه در حیــن فــرار بــه دارالبــوار رســیدند؛ 

1. غنیمت‌گیرنده
2. اصل: پس
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ــه  ــاع خــود را جریــده ب ــا معــدودی کــوچ و اتب ــود ب لیکــن ســرخای‌خان کــه ســرفتنه ب
ــی اســیر افاغنــه شــدند و  ــل و قلیل ــری قتی ــهْ اکث ــی لگزی ــار چرکــس کشــید و مابق دی
ــاد و  ــان افت ــت عبدالغنی‌خ ــه دس ــان ب ــر و پنه ــرخای‌خان ظاه ــه‌ی س ــه و دفین خزین
ــا  ــه تشــریفات مناســب ب ــه خدمــت نادرشــاه رســانیده، ب ــرض ب ــر تع ــه غی ــه را ب جمل

جمعــی از اقربــای خــود ســرفراز گردیــد. بیــت:
بر نبندد گر بترسد از خطر بازارگان از خطر خیزد بزرگی زان‌که سود ده چهل 	

ــهْ او را در  ــو رفت ــای عثمان‌ل ــع احمدپاش ــد دف ــه قص ــاه ب ــون نادرش ــه چ دوم آن‌ک
بغــداد محاصــره کــرد و نزدیــک بــود کــه شــهر را مفتــوح نمایــد کــه نــاگاه خبــر رســید 
ــک  ــا ی ــود، ب ــابق ب ــم س ــه صدراعظ ــی ک ــت عثمان ــکر دول ــایْ سرعس ــه توپال‌پاش ک
ــر در  ــن خب ــد از اســتماع ای ــوک شــد. احمدپاشــای محصــور بع ــک لشــکر وارد کرک ل
ابقــای عهــد سســت و در قلعــه‌داری ســخت شــد. پــس نادرشــاه درصــدد چــاره شــدهْ 
دوازده‌هــزار کــس را بــه اتفــاق بعضــی از امــراء بــه محاصــره‌ی بغــداد بازداشــت و خــود 
ــر نشــود، از  ــس خب ــه ک ــواج ک ــه‌ی اف ــا بقی ــر ب در شــب یک‌شــنبه ششــم شــهر صف
ــه حضــور  ــیدهْ ب ــه ســامره رس ــرد. روز دوم ب ــه رســم ایلغــار حرکــت ک خــارج بغــداد ب
لشــکر سرعســکر کــه در آن طــرف دجلــه منــزل داشــتند فــرود آمــد. نادرشــاه چــون بحر 
ــه‌ی  ــه و مقاتل ــه مقابل ــد و ســحرگاه ب ــران مان ــردْ در کار خــود حی ــواج را مشــاهده ک م
ــا  ــدْ عبدالغنی‌خــان ب ــازوی خــود نمی‌دی لاعــاج برخاســت. چــون آن فتــح را درخــور ب

ــدند. ــه ش ــب آن معامل ــدهْ داوطل ــر درگاه ش ــا[ حاض ــی از ابدالی‌]ه جمع
ــراول ســاخته بــه جنــگ فرمــود و  نادرشــاه از روی تمســخر و اســتهزا ایشــان را ق
ایشــان خــود را هــدف گلولــه‌ی تــوپ و تفنــگ ســاخته بــه محاربــه پرداختنــد و تقــارب 
ــت  ــه اعان ــی ب ــی و همــت لاریب ــود غیب ــه جن ــود ک ــیده ب ــع فرســخ رس ــه رب ــن ب فیئتی
ــروی  ــه نی ــه را ب ــد و رومی ــه کردن ــات دلیران ــه و صدم ــه برخاســته1 حمــات مردان افاغن
بــازوی ظفرپــرور از پیــش برداشــتهْ بــه قلــب سرعســکر کــه بــا کمــال شــوکت و شــأن 
ــازم  ــار ع ــال لاچ ــاهده‌ی آن ح ــکر از مش ــد و سرعس ــدْ برخوردن ــت روان می‌آم در تخ
ــن متعاقــب  ــران ســهمگین و یــان عرصــه‌ی کی ــه یــک دفعــه دلی ــه ب ــد ک ــرار گردی ف
ــار  ــه اظه ــی را ب ــود، کس ــرار ب ــای ف ــه مهی ــاه ک ــد. نادرش ــه ایشــان درآویختن ــیده، ب رس
ــت فاحــش  ــو شکس ــه لشــکر عثمان‌ل ــوال آورد ک ــه اح ــود و او رفت ــه فرم ــوال معرک اح
ــب‌اش  ــه متعاق ــرد ک ــاور نمی‌ک ــب را ب ــر عجی ــاه آن ام ــت. نادرش ــی نیس ــورده کس خ

ــم: ــت، نظ ــه گف ــور انداخت ــه حض ــا را ب ــر توپال‌پاش ــان س عبدالغنی‌خ
که آتش ز دشمن برانگیختیم           به اقبال شه خون او ریختیم

ــت  ــه غای ــت ب ــود نمی‌دانس ــازوی خ ــور ب ــه درخ ــژده ک ــن م ــد ای ــاه از نوی نادرش
شــادمان شــدهْ گفــت: آن‌چــه خواهــش داریــد بگوییــد کــه در عــوض چنین جان‌فشــانی 

1. اصل: برخواسته
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ــا را  ــرای م ــه اس ــم: اول این‌ک ــا داری ــه دو مدع ــد ک ــرده شــود. ایشــان اســتدعا کردن ادا ک
ــدید،  ــرف ش ــار را متص ــرگاه قنده ــه ه ــازند. دوم آن‌ک ــان س ــد مطلق‌العن ــه محبوس‌ان ک
ــان  ــان را هم ــرای ایش ــاه اس ــس نادرش ــد. پ ــرفراز نمایی ــرف آن س ــه تص ــان را ب غلام
لحظــه اطــاق داد و دربــاره‌ی دادن قندهــار وعــده نمــودهْ موقــوف بــه وقــت گذاشــت و 
ــروه  ــت گ ــی و حکوم ــاب خان ــه خط ــود ب ــت ب ــته‌ی تربی ــه شایس ــان را ک عبدالغنی‌خ
ــی ســاخته او را بــا ســایر ســرکردگان افغــان بــه تشــریفات  ــی صاحــب رتبــه‌ی عال ابدال

ــت: فاخــره نواخــت. بی
از سر گذشته‌اند و به میدان نهاده پای            صاحب دلان که گوی سعادت ربوده‌اند 

ــته  ــت شایس ــود و خدم ــازم رکاب ب ــی م ــروه ابدال ــا گ ــن ب ــور همچنی و مذک
می‌نمــود. تــا این‌کــه در ســنه‌ی هزاروصدوپنجــاه هجــری نادرشــاه فتــح قندهــار 
ــه ســال‌ها  ــی ک ــم ابدال ــی حاک ــه عبدالغنی‌خــان الکوزای ــت آن‌جــا را ب ــس ایال نمــود. پ
ــداور و  ــا حکومــت زمین ــد ب ــرار تعه ــود، از ق ــق اخــاص‌ورزی و خدمت‌ســگالی ب طری
ــی را کــه حســب‌الحکم نادرشــاه در  ــوس ابدال گرمســیرات مرحمــت نمــود و مذکــور ال
حــدود نیشــاپور و ســایر ولایــت خراســان بودنــدْ خواســته، بــه قندهــار آورد و اطــراف و 
نواحــی را از قــرار تقســیم برادرانــه فی‌مابیــن ایشــان تقســیم نمــود. چنان‌کــه تــا حــال 
ــان  ــدی عبدالغنی‌خ ــس از چن ــون پ ــتاده‌اند. چ ــان ایس ــیم عبدالغنی‌خ ــان تقس ــه هم ب

ــه رحمــت حــق پیوســت،  ــداد ســپهر بربســته ب مذکــور چشــم از بی
چشم بربست ز بیداد سپهر

لاجــرم نادرشــاه نورمحمدخــان علی‌زایــی را در عــوض‌اش بــه ســرداری گــروه ابدالی 
ــرادرش احمدخــان از  ــا ب ــد زمان‌خــان ب ــه ذوالفقارخــان ول ــی ک ــود و در حین ــرر فرم مق
ــرار]ی[  ــد و شاه‌حســین از ق ــی در قندهــار آمدن ــزد شاه‌حســین غلجای ــدهْ ن ــرات برآم ه
کــه مذکــور شــد، ایشــان را محبــوس و مغلــول نمــود.1 در حینــی کــه نادرشــاه قندهــار 
را گرفــت، در روز فتــح قلعــهْ ایشــان نیــز از محبــس نجــات یافتــهْ نــزد نادرشــاه آمدنــد. 
نادرشــاه دربــاره‌ی ایشــان مرحمــت بیکــران مبــذول داشــتهْ ایشــان را مامــور بــه حکومــت 
مازنــدران کــرد و احمدخــان را یســاول صحبــت خــود کــرد و هــر دو بــرادر را از مالیــات 

دیوانــی مازنــدران معیشــت بــه وجــه کفــاف مقــرر فرمــود.
ــته  ــانی‌های بایس ــته و جان‌فش ــات شایس ــور خدم ــان همیشــه در حض و احمدخ
ــور  ــه حض ــته او را ب ــواب برجس ــاه از خ ــبی نادرش ــد ش ــانید. گوین ــور می‌رس ــه ظه ب
خواســت و گفــت: بعــد از مــرگ مــن رتبــه‌ی ســروری بــه تــو خواهــد رســید.2 لازم کــه 

1. اصل: نمودند
2. نادرشــاه آن‌قــدر بــه مــردم ایــران ظلــم کــرد کــه در اواخــر عمــر بــه غیــر از افغان‌هــا و قزلباش‌هــا دیگــر هیــچ 
ــی  ــه قهرمان ــی ب ــان ناسیونالیســت‌های ایران ــروز در می ــه ام ــد. شــخصی ک ــارش نمان ــی در کن ــا قوم گــروه ی

ملــی بــدل شــده، در زمــان حیــات همــه در آرزوی مــرگ‌اش بودنــد.
»]نــادر پاســخ داد:[ بــرای یــک پادشــاه ایرانــی هیــچ آرامــش و راحتــی نیســت، مگــر در قبــر او. مــن یــک دوســت 

هــم نــدارم؛ حتــا یکی.«
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ــول  ــه جهــت شــهادت ق ــی. و ب ــانات نمای ــن احس ــه اولاد م ــرده ب ــوش نک ــن فرام از م
ــه:  ــرد و آخــر بــه مصــداق عربی خــودْ یــک گــوش او را قــدری چــاک ک

»ارباب دول ملهومون« 
همچنــان شــد کــه نادرشــاه گفتــه بــود و او نیــز در وقتــی کــه خراســان را گرفــت، 
از حقــوق نمــک نــادری یــاد آوردهْ شاهرخ‌شــاه نــواده‌ی او را ایالــت خراســان داد. 

ــی.  ــاءالله تعال ــد. انش ــد ش ــته خواه ــل نگاش ــه مفص چنان‌ک
ــنه‌ی  ــر در س ــم جمادی‌الاخ ــنبه پانزده ــاه در شــب یک‌ش ــه نادرش ــس از آن‌ک و پ
ــرادرزاده‌اش  ــه اغــوای علی‌قلی‌خــان ب ــاد خبوشــان ب هزاروصدوشــصت هجــری در فتح‌آب

کشــته شــد، بیــت:
شبانگاه سر قتل و تاراج داشت          سحرگه نه تـن سـر نه سر تاج داشت
به یک گـردش چـرخ نیلوفری          نـه نـادر بـجا مـانـد نـه نــادری

ــر انتشــار یافــت، اردوی نادرشــاه به‌هــم برآمــدهْ طوایــف  ســحرگاهان کــه ایــن خب
ــان  ــاق احمدخ ــه اتف ــی ب ــان علی‌زای ــرکردگی نورمحمدخ ــه س ــان ب ــک1 و افغ اوزبی
ــردی جــرار  ــرات کــه م ــم ســابق ه ــد زمان‌خــان حاک ــرادر2 ذوالفقارخــان ول ســدوزایی ب
بــود و هواخــواه دولــت نــادری نیــز بــود، پــاس حقــوق اجــاق را مرعــی داشــتهْ بــا گــروه 
ــت  ــز جمعی ــد. افشــاریه نی ــتیزه کردن ــاز س ــد، آغ ــوال می‌نمودن ــب3 ام ــه نه افشــاریه ک
منعقــد نمــودهْ بــا افاغنــه بــه مجادلــه پرداختنــد و ایشــان را پیــش انداختــه اردو را غــارت 

کردنــد.4
احمدخــان و نورمحمدخــان چــون کشــش و کوشــش را بی‌فایــده دیدنــد، دســته‌ی 
افغــان را برداشــته روانــه‌ی قندهــار گردیدنــد و اهــل ابدالــی بــه ســرکردگی نورمحمدخــان 
ــد  ــود، بســر می‌بردن ــی ب ــردار ابدال ــرور س ــوت عبدالغنی‌خــان مب ــه بعــد از ف ــور ک مذک
ــع  ــیدن تاب ــار رس ــا قنده ــان و ت ــا ایشــان هم‌عن ــز ب ــاول نی و احمدخــان ســدوزایی یس
امرونهــی نورمحمدخــان علی‌زایــی می‌بــود. چــون بــه قندهــار رســیدندْ اعیــان افاغنــه‌ی 
ابدالــی نورمحمدخــان مذکــور را کــه مــردی خشــکی‌دماغ بــود و او را شایســته‌ی مرتبــه‌ی 

بزرگــی نمی‌دانســتند، از حکومــت و ســرداری معــزول کردنــد. 
لایق افسر]ی[ نبود هر سری

هنری مورتیمر دوراند )دیورند(، نادرشاه، ص 395 
1. بــه احتمــال قــوی منظــور خالــص از اوزبیک‌هــا، قزلباش‌هایــی‌ اســت کــه بــا لشــکر افغان‌هــا متحــد بودنــد 

و وجــه اتحادشــان نیــز تنفــر شــدید ایــن دو گــروه از فارس‌هــا بــوده اســت.
2. اصل: برادرزاده
3. غارت، چپاول

4. آن‌طــور کــه دیورنــد روایــت کــرده، احمدشــاه ابدالــی بــرای نجــات جــان نادرشــاه وارد کارزار می‌شــود امــا 
دیگــر بســیار دیــر شــده اســت:

»احمدخــان زیــر نــور چــراغ ایســتاده، شمشــیرش از خــون پارســی قرمــز، و بــر تــن بــدون ســر قاعــد بزرگــی 
ــود، می‌نگریســت«. ــرای نجــات‌اش آمــده و کوشــیده ب کــه او ب

پیشین، ص 399
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رؤســا و ســرکردگان هــر گــروه چــون حاجــی جمال‌خــان بارکزایــی و محبت‌خــان 
ــی  ــی و نورمحمدخــان علی‌زای ــه دونک ــی‌خان اســحاق‌زایی مشــهور ب ــی و موس فوفلزای
ــره در مــزار فیض‌آثــار شیرســرخ‌بابا کــه در وســط نادرآبــاد  ــی و غی و نصرالله‌خــان نورزای
واقــع اســت، جمــع گشــتهْ و بــه مجلــس مشــاورت نشســته گفتنــد کــه چــون پــس از 
ایــن مــا طایفــه را در دولــت ایــران وجــه معــاش نمانــد، پــس بهتــر آن اســت کــه یــک 
ــری باشــدْ  ــه‌ی بزرگــی و برت ــر از میانــه‌ی خــود کــه شایســته‌ی ســروری و لایــق رتب نف
گزینیــم و بــه متابعــت‌اش یــک دل و یــک جهــت بــودهْ بــه اتفــاق او از صدمــه‌ی دولــت 

بیگانــه ایمــن نشــینیم. مثنــوی:
جمع گشـتـند آن امـیران آن زمان         آن‌چـه بـودنـد آشـکارا و نـهان
جمله گفتند این زمان در روزگـار          نیست خـالی هیچ شهر از شهریار
چون بود که اقلیم ما را شاه نیست         بیش از این بی‌شاه بودن راه نیست
یکـدگـر را بـه کـه تا یاری کنیم        پـادشـاهی را طلـبکـاری کنـیم
زان‌کـه چـون کشـور بـی‌پـادشاه        نظـم و تـرتـیبی نـماند در سپاه
پس هـمه در جـایگـاهی آمــدند       سـربه‌سـر جـویای شاهی آمدند

چــون هیــچ یکــی از ایشــان ســر بــه ســروری دیگــری فــرود نمی‌آوردنــدْ چنــد روز 
ــود. احمدخــان  ــان گــرم ب ــان ایشــان هنگامــه قیل‌وقــال و معرکــه‌ی اغمــاض و بی در می
ــه محــاورات ایشــان داده، از غایــت همــت اظهــاری از  ــه گــوش ب ســدوزایی در آن میان
ــور  ــل از لاه ــه در اص ــاه ک ــه صابرش ــما ب ــی مس ــه درویش ــا این‌ک ــرد. ت ــود نمی‌ک خ
ــد کــه  ــود، چــون از محــاوره‌ی ســرداران ســتوهیدْ گفــت کــه گفت‌وگــوی عبــث نکنی ب
ــد  ــت. بع ــوده اس ــدوزایی ب ــان س ــاهی احمدخ ــته‌ی شهنش ــاهی و بایس ــته‌ی ش شایس
ــم از آن روز  ــر زد.1 ه ــای افس ــه ج ــان ب ــر احمدخ ــر س ــرآورده ب ــی ب ــه‌ی گندم خوش

ــی شــد.  احمدشــاه پادشــاه دران
ــرده و ســایر  ــام ب ــر« ن 1. هویــت صابرشــاه چنــدان واضــح نیســت. تاریــخ احمدشــاهی تنهــا از »درویــش صاب
ــاره‌ی داســتان تاج‌گــذاری  ــد. درب تاریخ‌هــا نیــز برخــاف تاریــخ ســلطانی، وی را صابرشــاه کابلــی خوانده‌ان

ــتان‌اند.   ــان هم‌داس ــی تاریخ‌نویس ــاً تمام ــی تقریب ــاه ابدال احمدش



162 / تاریخ سلطانی

و صــورت حــال صابرشــاه بــه نوعــی اســت کــه مذکــور از باشــندگان لاهــور بــود 
ــاه از اردوی  ــه احمدش ــی ک ــرد. در حین ــردش می‌ک ــی گ ــأت مجذوب ــه هی ــواره ب و هم
نــادری جــدا شــد، مذکــور نیــز بــه مرافقــت ایشــان بــه قندهــار آمــد. بعــد از ســلطنتْ 
ــام  ــر ای ــام اکث ــار ع ــن ب ــد در حی ــه گوین ــردی؛ چنان‌ک ــرام ک ــی احت ــاه او را بس احمدش
بــه حضــور تخــت نشســتهْ دســت بــه گــوش و بینــی شــاه زدهْ گفتــی ای احمــد ببیــن 
ــور  ــه لاه ــور ب ــش مذک ــدی دروی ــد از چن ــاه )!( و بع ــلطنت احمدش ــان س ــه س ــه چ ک
ــردهْ  ــا ک ــر روزهــا تکه‌هــای کربــاس را بــه شــکل خیمــه برپ ــز اکث رفــت و در آن‌جــا نی
ــلطنت  ــت: س ــرد و می‌گف ــار می‌ک ــه قط ــش خیم ــاخته را در پی ــب‌هایی از گل س اس
ــم  ــان حاک ــن ذکریاخ ــهنوازخان اب ــم و ش ــا می‌کن ــور مهی ــی را در لاه ــاه ابدال احمدش

ــرد.  ــه او را شــهید ک آن‌جــا ایــن ســخنان را حوصلــه‌اش برنتافت
ــی  ــون حاج ــی چ ــن دران ــر خوانی ــشْ اکث ــاه دروی ــن صابرش ــن گفت ــط در حی فق
جمال‌خــان بارکزایــی و ســردار جهان‌خــان فوفلزایــی و غیــره نیــز بــه ســلطنت 
احمدخــان رضــا دادنــد. بــه جهــت این‌کــه قــوم ســدوزایی در طوایــف درانــی ســرذمه‌ی 
قلیلــی بــود و ایشــان می‌دانســتند کــه او در ســلطنت ملاحظــه‌ی خواطــر امــرای درانــی 
را خواهــد کــرد؛ و الا اگــر بــه ملاحظــه‌ی نفــس ســرکش تســلط و تغلــب نمــود، هــر 
ــا  ــه[ او را از پ ــت ]ک ــان اس ــهل و آس ــی س ــف دران ــر طوای ــت‌اش ب ــی دول ــه خراب آیین

ــم.1 دراندازی
          چون در سنه‌ی هزاروصدوشصت‌ویک هجری مطابق هزاروهفت‌صدوچهل‌وهشت 
عیســویْ احمدخــان جالــس ســریر ریاســت شــد، در اســتمالت قلــوب اعیــان درانــی و 
ــی داشــت؛2  ــرار نادرشــاه خطاب‌هــا ارزان ــه ق ــی کوشــیدهْ هــر یکــی را ب رؤســای ابدال
ــه منصــب  ــام داشــت ـ ب چنان‌کــه شــهنوازخان بامیزایــی را ـ کــه در اصــل بکی‌خــان ن
ــالار  ــی را سپهس ــان فوفلزای ــردار خان‌جه ــرفراز و س ــاه‌ولی‌خانی س ــب ش وزارت و لق
ــب  ــه لق ــحاق‌زایی را ب ــندخان اس ــان و شاه‌پس ــان و خان‌خان ــب میربزن‌خ ــه لق ــردهْ ب ک

امیــر لشــکری ممتــاز فرمــود.
جهاندار گشت و شهنشاه شد           فلک‌حشمت و آسمان‌جاه شد

چــون نقــد و جنســی کــه بــدان اســباب ســلطنت را تمشــیت پذیــرد بــه دســت 
ــه  ــال این‌ک ــدات اقب ــت از موی ــا را در آن وق ــود. قض ــن می‌ب ــی اندوهگی ــت، بس نداش
ــل و  ــات کاب ــت آوردن مالی ــه جه ــاه ب ــه نادرش ــیرازی را ک ــی ش ــان آخته‌بیگ تقی‌خ
ــه مرافقــت ناصرخــان و  ــود، در ایــن وقــت ب ــات ارســال داشــته ب ــن حی پشــاور در حی
1. اســاس اتحادیــه‌ی احمدخــان بــر اقــوام چهارگانــه‌ی درانــی یــا ابدالــی ذیــل اســتوار بــود: 1- قــوم پوپل‌زایــی 
ــه‌ی  ــه قبیل ــی ک ــوم بارکزای ــت. 2- ق ــق داش ــوم تعل ــن ق ــه ای ــود ب ــاه، خ ــدوزایی احمدش ــه‌ی س ــه قبیل ک
محمدزایــی را بــه میــان آورد )محمدزایی‌هــا بودنــد کــه قــدرت سیاســی را از قــوم ســدوزایی در ســال 1826 

بــه دســت گرفتنــد. 3- قــوم الکوزایــی 4- قــوم اچکزایــی
امین صیقل، افغانستان معاصر، صص 62 و 63 

2. اصل: داشته
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خزینــه داخــل قندهــار شــد. احمدشــاه آن را بــه حکــم »ســالی کــه نکوســت از بهــارش 
ــود متصــرف شــد.  ــرور ب ــدر دو ک ــه ق ــه ب ــغ را ک ــی مبل ــهْ تمام ــک گرفت پیداســت« نی
ــی پذیرفــت. و ناصرخــان بعــد از چنــدی از  ــر ســلطنت‌اش نظــام کل ــدان ســبب ام 1 ب

ــه پشــاور  ــت و ب ــاه2 رف ــه رخصــت احمدش ــی ب ــول بعض ــه ق ــرد و ب ــرار ک ــس ف مجل
ــوه  ــر و وج ــی[ رؤس مناب ــاه ]ابدال ــت. و احمدش ــاد گش ــورش و فس ــورث ش ــیدهْ م رس

ــی خــود مطــرز3 نمــود. ــام نام ــه ن ــر و دراهــم ب دنانی
سکه زن بر سیم و زر از پشت ماهی تا  به ماهحکم شد از4 قادر بی‌چون به احمد پادشاه 	
ــا  ــرد. الحکــم‌ لله ی ــم ک ــص‌اش رق ــه رف ــه شــکل طــاوس ســاخته ب ــم را ب و خات
ــرد ناصرخــان  ــار چــون از تم ــور قنده ــد از انتظــام ام ــی. و بع ــاح؛ احمدشــاه درّ دران فت
ــل  ــه کاب ــیدن ب ــد از رس ــد. بع ــل و پشــاور گردی ــخیر کاب ــازم تس ــار ع ــنید، از قنده ش
ــود،  ــان ب ــان ناصرخ ــه از متعلق ــل ک ــم کاب ــان دارد و حاک ــان طغی ــه ناصرخ ــنید ک ش
ــباب  ــه‌ی اس ــه ســمت پشــاور گریخــت و ناصرخــان در تهی ــاوردهْ ب ــت نی ــاب مقاوم ت
ــودْ  ــنقر ب ــای اش ــم رؤس ــه از اعظ ــی ک ــان محمدزای ــع صمدخ ــه قل ــدهْ اول ب ــرد ش نب
ــه  ــور ب ــراری شــدهْ در محــال لالپ ــاد ف ــه ســوی جلال‌آب ــاول انداخــت. صمدخــان ب چپ
قدم‌بوســی احمدشــاهی مشــرف شــدهْ در ســلک امــرای عظــام درآمــد. و احمدشــاه بعــد 
از تســخیر کابــل و ســرانجامی امــور جــز و کلْ ســپاه آن‌جــا را بــا خــود برداشــتهْ عــازم 
ــاد و پشــاور اســت،  ــن جلال‌آب ــور کــه مابی اســتیصال ناصرخــان شــد و در موضــع لالپ
ــی اشــنقری بــه ســام فایــز شــدهْ بــه خــاع فاخــره ســرافراز شــد. صمدخــان محمدزای
ــی  ــان فوفلزای ــردار جهان‌خ ــل س ــال کاب ــاه از مح ــون احمدش ــد چ ــی گوین برخ
ــاه  ــدهْ احمدش ــا ش ــور یک‌ج ــردار مذک ــا س ــان ب ــود، صمدخ ــرده ب ــش ک را مقدمه‌الجی
ــدْ  ــر دی ــود را بی‌ناص ــون خ ــور چ ــر مذک ــه ناصرخــان شــد و ناص ــازم تنبی ــدهْ ع را ندی
ــاه  ــده و احمدش ــزاره گردی ــه و ه ــل چهچ ــد و داخ ــدل فراری ــگ و ج ــاور بی‌جن از پش
همچنــان ســردار جهان‌خــان را فرمــود کــه تعاقــب ناصرخــان را از دســت ندهــد و خــود 
ــف‌زایی و  ــای یوس ــام رؤس ــه تم ــر بل‌ک ــده، اکث ــاور ش ــل پش ــمت داخ ــال حش ــا کم ب
ــره  ــاع فاخ ــه را خ ــدند. و هم ــرف ش ــی‌اش مش ــرف قدم‌بوس ــه ش ــره ب ــک و غی خف
ــه مناصــب ارجمنــد نواخــت. بعــد از ســرانجامی امــور آن‌جــا عریضــه از ســردار  دادهْ ب
ــزم  ــه ع ــام ب ــام عبودیت‌فرج ــه غ ــد از آن‌ک ــه بع ــر این‌ک ــی ب ــیدْ مبن ــان رس جهان‌خ
ــود  ــت در خ ــاب مقاوم ــان ت ــودم، ناصرخ ــور نم ــند عب ــای س ــان از دری ــه ناصرخ تنبی
ندیــدهْ بــه ســمت لاهــور فــرار کــرد و عیــال‌اش بــا مــال و منــال‌اش بــه تصــرف اردوی 
1. محمدتقی‌خــان و ناصرخــان... کــه عریــان و بی‌ســامان، خــود را بــه بــارگاه خلایق‌پنــاه رســانده بودنــد، هــر 

کــدام بــه مرحمــت، خلعــت قیمتــی و یک‌صــد تومــان تبریــزی، بــه رســم انعــام ســرافراز گردیــد.
محمود حسینی جامی، تاریخ احمدشاهی، ص 70

2. احمدشاه بهادر )حکومت 1748 تا 1754 م( پسر محمدشاه )حکومت 1719 تا 1748 م(
3. مزین

4. اصل: بر
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ــم. ــر و جــان پذیرای ــه س ــر باشــد ب ــه ام ــرار ک ــر ق ــد. الحــال از ه ــوی درآم کیهان‌پ
ــی فتوحــات چنان‌کــه گمــان نداشــت دســت  ــدک زمان احمدشــاه ]را[ چــون در ان
ــه  ــردهْ نگاشــت ک ــود ک ــاغ‌اش صع ــی در دم ــری و بخت‌آزمای داد، لاجــرم هــوای ملک‌گی
ــه‌ی ســامان ســفر بایــد  ــر توقــف و تهی ــا آمــدن بنــدگان مــا هــم در آن‌جــا همــت ب ت
گماشــت کــه مــا نیــز بعــد از ســرانجامی امــورات بــه ســرعت تمــام رســیدیم. و اکثــر 
ــر قلعــه‌ی  ســرکردگان پشــاور را ســان دیــدهْ بســاط ســفر و جــاده نوردید]نــد[ و در براب
اتــک بــر نهــر ســند جســر1 کشــتی‌ها بســته‌ پــار گردیــد. چــون در آن وقــت حکومــت 
ــاهنوازخان  ــه[ ش ــب ]ب ــان الملق ــوض2 حیات‌الله‌خ ــی مف ــاه دهل ــرف پادش ــور از ط لاه
پســر زکریاخــان خواهــرزاده‌ی قمرالدین‌خــان وزیــر بــود، خــان مذکــور کاغــذی متضمــن 
بــر نهضــت احمدشــاه ابدالــی بــه ذریعــه‌ی قمرالدین‌خــان خالــوی خــود بــه دارالخلافــه 
ــه  ــود ک ــیده ب ــاه‌جهان‌آباد نرس ــداد او از ش ــوج ام ــوز ف ــدهْ هن ــتمداد طلبی ــت و اس نوش
ــرور  ــرت لشــکر خــود مغ ــه کث ــدان حــدود رســید و شــهنوازخان ب ــی ب احمدشــاه ابدال
ــرد.  ــکر ک ــاب را معس ــر چن ــاحل نه ــدهْ س ــنگین برآم ــه‌ی س ــا دبدب ــور ب ــدهْ از لاه ش
احمدشــاه در محــاذی مذکــور در ایــن طــرف نهــر منــزل کــرد و چنــدی در فکــر چــاره‌ی 
کار شــدهْ روش یــورش نــادری را کــه در جنــگ بغــداد و عبــور از دجلــه کــرده بــود، بــه 
ــه  ــار ب ــح کاذب ایلغ ــگام صب ــی هن ــوار انتخاب ــزار س ــا ده‌ه ــس ب ــد. پ ــر گذرانی خواط
ــوکلًا  ــدی مت ــه جل ــود و ب ــودْ نم ــر ب ــد فرســخ از اردو بالات ــه چن ــی ک ســمت گذرگاه

ــور کــرده، بــه جانــب شــهر لاهــور راهــی شــد.  ــی‌الله عب عل
ــود  ــان نب ــرعت گم ــدان س ــه ب ــاه ک ــه‌ی لشــکر احمدش ــهنوازخان طلیع ــون ش چ
شــنود، سراســیمه شــدهْ بــه مصــداق و »قــذف فــی قلوبهم‌الرعــب« تمــام اردو و اســباب 
را بــر حــال خــود گذاشــت و فــراراً راه بــه ســمت دهلــی را برداشــت. چــون فرداصبــح 
خبــر فــرار شــهنوازخان شــایع شــد و لشــکریان‌اش در خیــال فــرار بودنــد کــه احمدشــاه 
ــد. و روز  ــرف گردی ــباب اردوی شــاهی را متص ــه و اس ــوال و توپخان ــی ام ــیده، تمام رس
دیگــر اردوی خــود را از دریــا عبــور دادهْ بــه حشــمت تمــام حســب‌المرام داخــل شــهر 
ــال بســیار  لاهــور شــد. امــا چــون شــهنوازخان را اســباب و توپ‌هــا و شــاهین‌ها و افی
ــگان  ــزود و راج ــمت اف ــوکت و حش ــرف آن ش ــی را از تص ــاه دران ــود، احمدش ــده ب مان
جنــو و بامــو بــا ســایر راجــگان محــال پنجــاب بــه شــرف قدم‌بوســی فایــز گردیدنــد3 

فقــط. 
محمدشــاه گورکانــی حاکــم دهلــی چــون قبــل از آن ســپاه فــراوان بــه ســرکردگی 

1. پل
2. اصل: مفوظ

3. آن‌طــور کــه جامــی در تاریــخ احمدشــاهی نوشــته، شــهنوازخان بــا احمدشــاه ابدالــی می‌جنگــد؛ امــا شکســت 
ــا  ــص کــه شــهنوازخان ب ــه‌ی خال ــن گفت ــس ای ــزد. پ ــی از کارزار می‌گری ــا گــروه قلیل ســختی می‌خــورد و ب

هــول و هــراس از مقابلــه بــا لشــکر احمدشــاه خــودداری می‌کنــد، چنــدان بجــا نیســت.
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ــان  ــر و ابوالمنصورخ ــان وزی ــواب‌ قمرالدین‌خ ــرکردگی ن ــود و س ــر خ ــاه پس احمدش
تالپــری و رای‌گلــه  صفدرجنــگ و کسری‌ســنگ راجــه‌ی جیپــور و جمال‌خــان 
پتیالــه و عبدالله‌خــان و فیض‌الله‌خــان  زمینــدار  الله‌ســنگ چســت  جکروانــی و 
ــرض  ــود، در ع ــتاده ب ــی فرس ــاه دران ــع احمدش ــه قل ــه ب ــان روهیل ــران علی‌محمدخ پس
ــه  ــه حــدی ب ــود و ب ــرض نم ــوال را ع ــه ایشــان پیوســته صــورت اح راه شــهنوازخان ب
ــت و  ــال هیب ــازند، ج ــوب نس ــی منس ــی و بی‌عقل ــه بی‌دل ــه او را ب ــت این‌ک جه
ــان فرمــود کــه از شــنیدن آن  ــر مستحســنه‌ی1 ایشــان را بی کمــال قــوت افاغنــه و تدابی
ــواب قمرالدین‌خــان  ــی پدیــد آمــد. چنان‌کــه ن ــرای دولــت گورکان هراســی در قلــوب ام
ــه معــه عبدالله‌خــان و فیض‌الله‌خــان پســران  ــال خــود را ب ــال و احمــال و اثق ــر عی وزی
علی‌محمدخــان روهیلــه بــه ســرهند فرســتاد و خــود بــه جنــگ اقــدام کــرده، بــه معــه 
ــه اطــاع یافتــه فوجــی  ــر ایــن قضی ــی ب ــواره شــد و احمدشــاه دران افــواج متوجــه ماچی
جــرار را بــه ســرکردگی بعضــی از امــرای کبــار بــه تســخیر محــال ســرهند بــه صــورت 
ــا  ــرد و اوشــان رفتــه ســرهند را گرفتنــد و پســران علی‌محمدخــان را ب ایلغــار ارســال ک

ــد. ــه اردو آوردن ــراوان ب ــم ف غنای
نــواب قمرالدین‌خــان از شــنیدن ایــن خبــر سراســیمه شــده عــازم محــال ســرهند 
ــال  ــکرین در مح ــی عس ــود، تلاق ــرهند ب ــازم س ــز ع ــی نی ــاه دران ــون احمدش ــد. چ ش
ــود.  ــی ب ــی ســرهند اســتْ رخ نمــود. چنــد روزی جنــگ قراول ــور کــه شــش کروه مالپ
بعــد از آن کســری ســنگ راجــه‌ی جیپــور کــه از اعاظــم راجه‌هــای هنــد بــودْ بــه نبــرد 
ــاوردهْ در  ــی را نی ــس از جدوجهــد تــاب شمشــیر ابدال ــش آمــد. پ ــی پی احمدشــاه ابدال
کمــال بدحالــی بگریخــت و در اثنــای جنــگ گلولــه‌ی تــوپ از قضــا بــه خیمــه نــواب‌ 
ــت.  ــب درپیوس ــی صع ــرد و جنگ ــورد و مُ ــر خ ــر وزی ــیده، ب ــر رس ــان وزی قمرالدین‌خ
اگرچــه دلیــران درانــی در جنــگ هندیــان چیــره بودنــد، لیکــن از اتفاقــات غریبــه چنــد 
ــت آورده خواســتند  ــن وق ــودْ در ای ــده ب ــان آم ــه دســت درانی ــور ب ــه در لاه ــان ک عراده‌ب
ــد. قضــا  ــه طــرف اردوی خــود آتــش دادن ــدْ روی ب کــه کار فرماینــد. چــون نمی‌فهمیدن
ــه دســت خــود در خــود  ــان ب ــری از درانی ــی رخ داد. اکث ــه‌ی غریب ــبب حادث ــدان س را ب
آتــش‌ زده ســوختند و باقــی عمــل هزیمــت آموختنــد. از ایــن جهــت احمدشــاه درانــی 
ــگ  ــای جن ــح گشــت. چــون در اثن ــازم صل ــس نشســت و ع ــدهْ پ را دســت از کار مان
ــن شــنیدْ  ــرگ قمرالدی ــح را گذاشــت و احمدشــاه از م ــای صل ــو معین‌الملــک بن میرمن
صلــح نمــود و بــه قــرار نادرشــاه آب ســند را حــد صلــح مقــرر کــردهْ مراجعــت قندهــار 

نمــود. 
و احمدشــاه گورکانــی نیــز بــه دهلــی برگشــت. در عــرض راه از واقعــه‌ی هایلــه‌ی 
پــدر خــود محمدشــاه گورکانــی شــنید و بــه دهلــی رفتــهْ بعــد از تعزیــه جالــس ســریر 

1. نیکو و پسندیده
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گردیــد و نــواب صفدرجنــگ را منصــب وزارت و میرمنــو پســر نــواب قمرالدیــن را بــه 
ــم مراجعــت افراشــتهْ در  ــی عل ــرد و احمدشــاه دران ــرر ک ــان مق ــداری لاهــور و ملت صوب

هــر ولایــت متصرفــه‌ی جدیــده‌ی خــود معتمــدات مقــرر کــرده بــه قندهــار آمــد.
به تاییـد یزدان و نیروی بخت           خداوند کشور شد و تاج و تخت
در گنج بگشاد و لشکر بخواند          به دامن زر و سیم و گوهر فشاند

ــر باطــن بعضــی از امــرای افاغنــه مشــتعل شــدهْ  از ایــن جهــت نایــره‌ی حســد ب
بعضــی از ایشــان باهــم مصلحــت کــردهْ عــازم قتل احمدشــاه شــدند. یکــی رفته پادشــاه 
ــر آن مطلــع نمــود و احمدشــاه کــه در ســابق از آنْ از لــوح جبیــن نقــش حســد را  را ب
ــی،  ــر آن افــزود. لاجــرم نورمحمدخــان علی‌زای ــز ب اســتنباط می‌نمــود و ایــن ســخنان نی
ــی  ــی و بعض ــان توپچی‌باش ــان و عثمان‌خ ــی و کدوخ ــان فوفلزای ــان و محبت‌خ میرافغ
ــی کــه ســوار  ــرای افاغنــه کــه مایــه‌ی فســاد و منشــأ عنــاد بودنــد، در حین دیگــر از ام
ــر تپــه‌ی موســوم بــه مقصودشــاه قــرار داشــتْ حکــم  شــده در موضــع شــمالی شــهر ب

قتــل فرمــود و آن‌جــا را بــه مقصودشــاه موســوم نمــود.1
و در همــان ســال کــه ســال ســیم جلــوس بــودْ شــوق تســخیر خراســان2 دامنگیــر 
شــد. بــه طــرف هــرات بــا ســپاه فــراوان روانــه شــد. چــون حکومــت هــرات از طــرف 
شــاهرخ بــه امیرخــان عــرب تعلــق داشــت، عــزم احمدخــان را بــه شــاهرخ نگاشــت و 
ــل شــهر  ــاه کام ــار م ــیدهْ چه ــرات رس ــه ه ــه افراشــت و احمدشــاه ب ــم مقابل خــود عل
ــید،  ــدادی نرس ــرف شــهرخ ام ــید و از ط ــره طــول کش ــرد.3 چــون محاص را محصــور ک
قحــط و غــاء بســیار رخ داد. اهــل شــهر بــه تنــگ آمــدهْ بــرج خاکســتر را بــه ملازمــان 
ــای  ــان پ ــردند و امیرخ ــتیلا افش ــدم اس ــده ق ــل ش ــان داخ ــپردند و درانی ــاه س احمدش
ثبــات افشــردهْ کشــته گردیــد و شــهر بــه تصــرف افاغنــه درآمــدهْ روز دیگــر احمدشــاه 

1. بذر این شورش‌ها پس از شکست احمدشاه ابدالی در مالپور کاشته شد. 
ر ک: محمود حسینی جامی، تاریخ احمدشاهی، صفحات 71 تا 84

ــخ  ــان را در بل ــترخانیان قدرت‌ش ــد و اش ــان برگزیدن ــرای کشورش ــران را ب ــام ای ــان ن ــه صفوی ــس از آن‌ک 2. پ
ــخ  ــی و بل ــرات و غزن ــرو و ه ــابور و م ــون نیش ــهرهایی چ ــعت ش ــر وس ــان دیگ ــیدند، خراس ــم بخش تحکی
ــا  ــنایی ب ــگام آش ــی ـ هن ــتان کنون ــور ـ در پاکس ــم بهاولپ ــم حاک ــوز ه ــه هن ــا این‌ک ــرد. ب ــی نمی‌ک را تداع
ــد  ــه بع ــان ب ــا از دوره‌ی صفوی ــت، ام ــان می‌دانس ــه‌ی خراس ــرقی‌ترین نقط ــم ش ــود را حاک ــتون خ الفنس
خراســان منطقــه‌ای بــود شــامل نیشــابور و مشــهد و هــرات، بــه همــراه ولایــات وابســته بــه ایــن مراکــز. بــه 
همیــن دلیــل بــرای احمدشــاه ابدالــی کــه خــود را حاکــم دارالســلطنه‌ی قندهــار می‌خوانــد، فتــح هــرات بــه 

ــود.  ــای فتــح خراســان ب معن
ــوع و  ــدت ج ــت از ش ــاکین آن ولای ــزه و مس ــود: »عج ــار ب ــردم فاجعه‌ب ــرای م ــرات ب ــهر ه ــره‌ی ش 3. محاص
ــا، از  ــه می‌ســاختند. و احی ــض ارواح حوال ــه قاب ــاده، جــان ب ــازار زرد و زار افت ــوت، در کوچــه و ب ــدان ق فق
ــات،  ــد. قوالــب صنــوف ذی‌حی ــن امــوات خــود نمی‌پرداختن ــه تدفیــن و تکفی ــاداری ب اســتیلای ضعــف و ن
خالــی از روح و بیــوت و دکاکیــن و شــوارع محــات و اســواق پــر از اجســاد بی‌جــان شــده بــود. از بســیاری 
ــق  ــا از ضی ــه‌ی کلاب و زنده‌ه ــی طعم ــا از بی‌وارث ــود. مرده ــمام نمی‌نم ــوت استش ــه‌ی م ــز رایح ــواد، ج م

حــال، مبتــا بــه عــذاب بودنــد«.
پیشین، ص 183
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ــتْ چــون شــنید کــه شــاهرخ حشــری  ــور ولای ــد. بعــد از انتظــام ام داخــل شــهر گردی
ــه  ــی را ب ــزار ســوار انتخاب ــیده اســت، پنج‌ه ــیخ جــام رس ــت ش ــه ترب ــه ب ــام انگیخت ع
ســرکردگی ســردار جهان‌خــان فوفلزایــی بــه عــزم شــبیخون اردوی شــاهرخ ارســال کــرد. 
بعــد از رســیدن آن‌جــا چــون دیــد کــه شــاهرخ بعــد از شــنیدن اخــذ هــرات و کشــتن 
امیرخــان از معرکــه رخ برتافتــه اســت، خــود را بــه ســاقه‌ی لشــکرش رســانیدهْ جمعــی را 
مقتــول و برخــی را مغلــول ســاخته مراجعــت کــرد و صــورت حــال را معــروض داشــت.
ــهر  ــم ش ــزاره را حاک ــان ه ــراتْ درویش‌علی‌خ ــام ه ــام مه ــد از انتظ ــاه بع احمدش
کــردهْ خــود بــا لشــکر بی‌مــر1 بــه اســتیصال شــاهرخ و تســخیر مشــهد رهســپار2 شــد. 
ــر  ــی ب ــواری شــد. مدت ــدهْ حصــاری و در شــهر طــوس مت شــاهرخ را تــاب حــرب نمان
ایــن منــوال گذشــت و هــر روز دو نفــر ســواره‌ی یکه‌تــاز از شــهر در کمــال مردانگــی 
ــن  ــی می‌تاختنــد و شمشــیر کی ــر لشــکر دران ــازان خــود ب ــی از یکه‌ت ــا جمع برآمــدهْ ب
ــی  ــال آرام ــی در کم ــکر دران ــه لش ــس از توج ــد و پ ــا می‌انداختن ــری را از پ ــه اکث آخت
ــی  ــه نادرقل ــد ک ــوم ش ــق معل ــس و تحقی ــس از تجس ــد. پ ــهر می‌رفتن ــه ش ــور ب و ته
‌میــرزا و نصــرالله میــرزا نواده‌هــای نــادر بودنــد. پــس از امتــداد محاصــرهْ قحطــی عظیــم 
در شــهر مشــهد رخ نمــود و شــاهرخ هراســیدهْ بــه مصالحــه‌ی احمدشــاه راضــی شــد 
و احمدشــاه نیــز بــدان راضــی شــدهْ شــهزاده تیمــور را کــه آخــر ملقــب بــه تیمورشــاه 
شــد و از زمــان نــادری در ارض اقــدس گــروی بــودْ خــاص ســاخته و مبلــغ گزافــی بــه 
ــه تســخیر نیشــابور  ــهْ دســت از محاصــره برداشــت و توجــه ب صیغــه‌ی نعل‌بهــا گرفت
ــون  ــور چ ــان مذک ــت. عباس‌قلی‌خ ــود، گماش ــات ب ــان بی ــت عباس‌قلی‌خ ــه در دس ک
ــه  ــه مقابل ــرده لشــکر آراســت و ب ــات افش ــای ثب از توجــه احمدشــاه شــنود، لاعــاج پ
برخاســت. امــا لشــکر درانــی ســپاه او را بــه لحظــه از پیــش برداشــتهْ در شــهر نیشــابور 
ــرزور  محصــور ســاخت و بــه محاصــره پرداخــت. عباس‌قلی‌خــان چــون احمدشــاه را پ
ــر  ــه معم ــود ک ــوی خ ــیف‌الدین‌خان عم ــا س ــدهْ ب ــران ش ــد، حی ــور دی ــود را مقه و خ

ــر بــود، در آن بــاب مشــوره نمــود. مذکــور در جــواب گفــت: باتدبی
چون نتوان عدو را به قوت شکست          به حیلت بباید در فتنه بست

ــی را  ــرب زمســتان اســتْ صــواب آن اســت کــه لشــکر دران در ایــن وقــت کــه ق
ــه رد دســتبرد نمایــد و  ــا این‌کــه دســت ب ــم؛ ت ــی معطــل نمایی ــد مصالحــه مدت ــه امی ب

ــم. ــم و از پای‌شــان دراندازی ــر ایشــان بتازی ــا ب ــد. م ــاب از ایشــان ربای ت

1. بی‌شمار
2. اصل: رهسپر
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چون ز سرمای سخت و بر )!( شـدید          بفسرد همچو خون مرده میاه
مـا چـو خـورشید انـدر آن حـالت          از کمیـن که برون روم ناگاه
کـوه‌ هـامون ز هـول حمـله مـــا          پـر شـود از خـروش واویلاه
ریـزد آن‌قـدر خـون کـه چون ماهی          هفت گردون به هم کنند شنا1

ــام  ــت تم ــه منافق ــاه ب ــا احمدش ــدهْ ب ــند آم ــم پس عباس‌قلی‌خــان را مشــوره‌ی ع
از در مصالحــه درآمــدهْ مــدت دو مــاه بــه لیــت و لعــل2 او را معطــل نمــود. تــا این‌کــه 
ــت  ــاه دانس ــد از آن احمدش ــزود. بع ــوا اف ــرودت ه ــرد و ب ــدت ک ــتان ش ــرمای زمس س
ــوب از دوره‌ی شــهر برخاســته  ــب از مغل ــاز غال ــس بی‌امتی ــه ســخن در کجاســت. پ ک
مراجعــت هــرات کــرد.3 اتفاقــاً در آن زمســتان بــرودت هــوا بــه صورتــی اســتیلا کــرد کــه 
ــه کافرقلعــه  ــزول ب ــن ن ــد در حی ــان خامــه از شــرح آن عاجــز اســت. چنان‌کــه گوین زب
ــردم را طاقــت  ــی هــرات اســت، شــب بــه حــدی ســرد شــد کــه م کــه در ســمت غرب
ــا از  ــد ت ــرده در آن درمی‌آمدن ــاره ک ــود را پ ــتران خ ــکم‌های اش ــری ش ــدهْ اکث ــاق ش ط
ســرما رهایــی یابنــد و جمعــی کــه خواســتند تــا خــود را از آن‌جــا بــه دهــی و قریــه‌]ای[ 
ــاد  ــر ب ــتی ب ــاک هس ــشْ خ ــای آت ــه تمن ــرات‌رود ب ــور از آب ه ــن عب ــانند، در حی رس
ــرما  ــدت س ــه ش ــفر ب ــکر در آن س ــره‌ی لش ــر از زم ــت‌صد نف ــه هش ــد. القص می‌دادن
ــی داخــل  ــا لشــکر ابدال ــی ب ــد و احمدشــاه در کمــال بدحال تلــف شــد و توپ‌هــا مان
شــهر هــرات شــد. چــون از ناصیــه‌ی حــال درویش‌علی‌خــان هــزاره بیگربیگــی هــرات 
خــط فســاد ظاهــر بــود، او را معــزول و شــاهزاده تیمــور را بــه حکومــت آن‌جــا منصــوب 

کــرد و خــود بــه طــرف قندهــار مراجعــت کــرد. 
ــزم  ــاز ع ــود، ب ــری ب ــصت‌وپنج هج ــنه‌ی هزارویک‌صدوش ــه س ــر ک ــال دیگ در س
ــر شــدهْ پــس بــه جهــت فتــح قــاع  تســخیر خراســان خصوصــاً نیشــابور او را دامنگی
چــون تــوپ کلان نبــود ]و[ هــرگاه بــودْ بــردن‌اش دشــوار می‌نمــود، لهــذا چــاره اندیشــید 
ــردهْ  ــا نیشــابور ب ــه ت ــز چــودن داد ک ــن تبری ــک م ــر ســواری را ی ــه ه ــرد ک ــان ک و چن
ــگ و  ــتادان فرن ــروی اس ــه نی ــابورْ ب ــگای نیش ــس از ورود در جل ــد و پ ــا بدهن در آن‌ج
ــز  ــن تبری ــت م ــه وزن بیس ــه ب ــی ریخــت ک ــوپ عظیم ــب ســاخته، ت ــتانی قال هندوس
ــته، اول  ــابور بس ــاره‌ی نیش ــر ب ــوپ را ب ــامْ ت ــو4 و اتم ــس از یرغ ــورد. پ ــه می‌خ گلول
ــوار  ــه اعتضادالســلطنه از دی ــرزا الملقــب ب ــی می ــول علی‌قل ــه ق ــد ب ــه کــه انداختن گلول
ــه  ــه ب ــع فرســنگ دیگــر رفت ــاره‌ی شــهر گذشــتهْ رب ــوار آن طــرف ب قلعــه جســتهْ از دی
قــدر ســه ذرع در خــاک نشســت. لهــذا نیشــابوریان را از صدمــه و فریــاد تــوپ رشــته‌ی 

1. اصل: شناه
2. کاشکی و شاید

3. محاصــره‌ی نیشــابور دومیــن شکســت احمدشــاه ابدالــی پــس از شکســت در مالپــور بــود. ســفر بــه نیشــابور 
ــن  ــی از ای ــی نام ــور عثمان ــه امپرات ــه‌ی مفصــل‌اش ب ــه در نام ــد ک ــام ش ــران تم ــاه گ ــرای احمدش ــدر ب آن‌ق

ــد. ــرب گســترش ده ــه ســمت غ ــت‌اش را ب ــز نتوانســت دول ــر هرگ ــرد. وی دیگ ــداد نمی‌ب روی
4. بازرسی
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ــرد.  ــات افش ــای ثب ــان پ ــد و عباس‌قلی‌خ ــتیمان درآمدن ــیختهْ از در اس ــت گس طاق
آخــر او نیــز چــاره بــه جــز تســلیم ندیــدهْ بــه ســام احمدشــاه فایــز شــد و در کمــال 
خجالــت عــذر گناهــان گذشــته خواســت. احمدشــاه نیــز او را بخشــیدهْ وجــودش را بــه 
خــاع فاخــره آراســت و مردانگــی مــردم بیــات را پســندیدهْ جمعــی از ایشــان ]را[ مــازم 
ــن و  ــا حــال در محــال غزنی ــه ت ــرد ـ چنان‌ک ــل ب ــه کاب ــا عیال‌]های‌شــان[ ب نمــود ]و[ ب
ــان دادهْ  ــه عباس‌قلی‌خ ــابق ب ــق س ــابور را مطاب ــت نیش ــد ـ و حکوم ــکنا دارن ــل س کاب

خــود عــازم مشــهد طــوس گردیــد.
و ســردار جهان‌خــان فوفلزایــی و نصیرخــان بلــوچ را بــا فوجــی از ســپاه بــه دفــع 
علی‌مــردان حاکــم طــون و طبــس امــر کــرد و آن‌هــا رفتــه در ثغــورات آن ملــک قتــل و 
غــارت بســیار کرد]نــد[ و علی‌مردان‌خــان بــه جنــگ پیــش آمــدهْ در موضــع کاخــک و 
ــر دو لشــکر کمــال مردانگــی کردنــد. چنان‌کــه  ــن دســت داد و ه ــی فریقی ــاد تلاق کیاب
ــاده  ــن پی ــز گذشــته طرفی ــن نی ــه از ای ــیدهْ بل‌ک ــیر رس ــه شمش ــگ ب ــر و تفن کار از تی
ــون  ــر خ ــرب خنج ــه ض ــهْ ب ــم را گرفت ــان ه ــت و گریب ــد و مش ــم آویختن ــده دره ش
ــی  ــا جمع ــان ب ــدهْ علی‌مردان‌خ ــب ش ــان غال ــردار جهان‌خ ــر س ــد. آخ ــم می‌ریختن ه
ــی در تــه پــا کشــیدند. و ســردار  مقتــول و برخــی مغلــول شــدند. بقیه‌الســیف نیم‌جان
ــه  ــرد. ب ــه ارض اقــدس مراجعــت ک ــرحدات نزدیــک و دور ب ــد از انتظــام س ــور بع مذک

ــی رســید کــه احمدشــاه بــه محاصــره‌ی مشــهد مشــغول بــود.  وقت
همچنیــن ]احمدشــاه ابدالــی[ پنج‌هــزار ســوار انتخابــی را بــه ســرکردگی 
ــهْ  ــور رفت ــطام فرســتاد و مذک ــبزوار و بس ــاز س ــه تاخت‌وت ــندخان اســحاق‌زایی ب شاه‌پس
ــرد. قضــا را در  ــه دســت آورده معــاودت ک ــم نامعــدود ب بعــد از تاخــت آن حــدود غنای
ــد و  ــا ش ــگ برپ ــوردهْ جن ــترآباد برخ ــه‌ی اس ــواران قاجاری ــی از س ــه جمع ــرض راه ب ع
ــر از ملازمــان‌اش مقتــول  شاه‌پســندخان مذکــور شکســت فاحــش خــورده، جمعــی کثی
ــه احمدشــاه پیوســتند. احمدشــاه  ــته‌حالی ب ــت شکس ــه در غای ــول شــدند و بقی و مغل
ــول  ــه ط ــد از آن‌ک ــود و بع ــره ب ــان مشــغول محاص ــردهْ همچن ــی نک ــدان ســخن باک ب
محاصــره بــه شــش مــاه کشــید، شــاهرخ را تــاب نمانــدهْ پســران خــود را بــا جمعــی از 
ســادات و مشــایخ شــهر بــه حضــور فرســتاد و بــه حرمــت روضــه‌ی امــام رضــا و حــق 
ــه  ــی را ب ــغ گزاف ــه مبل ــرارداد ک ــی ســاخت و ق ــه مصالحــه راض ــادری او را ب نعمــت ن
ــام احمدشــاه  ــه ن ــه و ســکه را ب ــره رســاند و خطب ــه‌ی عام ــه خزان ــا ب صیغــه‌ی نعل‌به
ــن  ــه مابی ــیز را ک ــواف و ترش ــت و خ ــزر و ترب ــام و باخ ــالات ج ــدآوازه دارد و مح بلن
ــده  ــر دی ــت ب ــل1 اطاع ــاهرخ انام ــذارد. ش ــاه واگ ــه احمدش ــت، ب ــهد اس ــرات و مش ه

ــرار: ــن ق ــر را بدی ــرد و شــجع2 مه ــر ک ــب ت ــا« ل ــار »ســمعنا و اطعن ــه گفت گــذاردهْ ب

1. سرانگشتان
2. تقویت کردن
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شاهرخ بر  تخت شاهی تکیه‌گاه یافت از الطاف احمدپادشاه 	
و پــس از انعقــاد مصالحــه احمدشــاه مراجعــت هــرات کــرد و از آن‌جــا بــه قندهار 
رفــت. بعــد از اســتقرار آن‌جــا چــون مکــرراً بــه ســمع انــورش رســید کــه معین‌الملــک 
ــاه  ــتقلال وزارتْ احمدش ــرط اس ــان از ف ــواب قمرالدین‌خ ــد ن ــور ول ــم لاه ــو حاک میرمن
گورکانــی و مــادرش را میــل کشــیده و خــود بعــد از چنــدی بــه مــرض حیضه درگذشــته 
ــت.  ــق می‌پرداخ ــه رتق‌وفت ــه‌اش ب ــم زوج ــازم‌اش و مغلانی‌بیگ ــان م ــت[. طره‌بازخ ]اس
ــم  ــود، مته ــو ب ــارکار میرمن ــه مخت ــان را ک ــن‌الدولهْ طره‌بازخ ــد روش ــان ول و بهکاری‌خ
ــی شــد. لاجــرم  ــل رســانیدهْ خــود وال ــه قت ــردهْ ب ــد ک ــر دادهْ قی ــو را زه ــرد کــه میرمن ک
ــا ســپاه منصــور نامحصــور از جــاده‌ی کابــل  تســخیر لاهــور را وجــه همــت ســاختهْ ب
ــود، از  ــور ب ــازم لاه ــه‌ای ع ــان دوآب ــون آدینه‌بیگ‌خ ــد. چ ــرف ش ــازم آن ط ــاور ع و پش
ــد  ــداد طلبی ــان ام ــان خان‌خان ــردار جهان‌خ ــیده از س ــم هراس ــت مغلانی‌بیگ ــن جه ای

ــرد ]و[ بی‌جنــگ داخــل محــال لاهــور شــد.  و احمدشــاه در رفتــن ســرعت ک
ــه انجــام رســیده  ــه ب ــد کــه کار دولــت گورکانی و بعــد از انتظــام آن‌جــا چــون دی
اســتْ قصــد تســخیر دهلــی کــرد و بــا ارســال مراســات اکثــر امــرا را بــا خــود متفــق 
ــه  ــب ب ــه قری ــواب نجیب‌الدول ــد.1 ن ــی ش ــوچ راه ــرهند کوچ‌برک ــاخت و از راه س س
ــان  ــک غازی‌الدین‌خ ــد و عمادالمل ــی ش ــرف قدم‌بوس ــد. مش ــتقبال آم ــه اس ــال ب کرن
ــب  ــن اورنگزی ــن بهادرشــاه ب ــن جهاندارشــاه ب ــی ب ــر ثان ــن عالمگی ــع عزیزالدی ــر م وزی
ــی اســت ـ بــه ســام فایــز  ــه‌ی نریلــه ـ کــه ده کروهــی دهل ــی، در قصب پادشــاه گورکان
آمدنــد2 و از طــرف احمدشــاه تفقــدات وافــره مبــذول شــدهْ بــه اتفــاق همدیگــر داخــل 
ــه صــاح و  ــی ب ــدی احمدشــاه دران ــی چن ــس از آرام ــد. پ ــی گردیدن ــه‌ی دهل دارالخلاف
ــر  ــر دیگ ــه پس ــان از انتظام‌الدول ــردار جهان‌خ ــه‌ی س ــی و ذریع ــر ثان ــد عالمگی صوابدی
نــواب قمرالدین‌خــان بــرادر میرمنــو پنجــاه لــک روپیــه طلــب نمــود کــه بدیــن جهــت 
ــول  ــه3 قب ــون مومی‌الی ــپارد و چ ــور س ــه مذک ــدر ب ــرار پ ــه ق ــد را ب ــب وزارت هن منص
ــوال و  ــدهْ ام ــس ش ــه درصــدد تجس ــت ک ــرا گف ــه محرم‌خــان خواجه‌س ــذا ب ــرد، له نک
ــغ دو  ــکان اوْ مبل ــس م ــص و تجس ــد از تفح ــور بع ــد. و مذک ــوم کن ــغ او را معل مبال
ــار  ــه کف ــید ک ــر رس ــت: »خب ــده اس ــان ش ــن بی ــد چنی ــه هن ــه ب ــل حمل ــی، دلی ــاه ابدال ــه‌ی احمدش 1. در نام
ــتان اســت، رخــت  ــه پایتخــت هندوس ــاه‌جهان‌آباد ک ــه‌ی ش ــه دارالخلاف ــران ب ــواج بی‌ک ــا اف ــان ب شقاوت‌نش
ــک را از  ــلمانان آن ممال ــده و مس ــد گردی ــان و تعن ــال طغی ــر کم ــرد و مظه ــار تم ــدر آث ــیده مص ــار کش ادب

ــانند«. ــرار می‌رس ــت و اض ــواع اذی ــته ان ــاز بازداش ــگ نم ــی و بان گاوکش
منسوب به احمدشاه ابدالی، نامه‌ی احمدشاه بابا به نام سلطان مصطفی ثالث عثمانی، ص 37

البتــه مشــخص اســت کــه دلیــل حملــه بــه دهلــی نــه ســقوط سلســله‌ی گورکانیــان بــوده و نــه هــم آن‌چــه کــه 
ــود  ــه احتمــال قــوی انگیــزه‌ی اصلــی، وجــود ســرمایه‌های سرشــاری ب در نامــه‌ی احمدشــاه آمــده اســت. ب
کــه از پهلــوی دهقانــان ســتم‌دیده کنــده شــده و بــر روی ســرمایه‌ی دولــت مغــول انباشــت می‌شــد. احمدشــاه 
ابدالــی بــه گرفتــن خــراج هنگفــت راضــی بــود و نمی‌خواســت دولــت اســامی مســتقر در هنــد نابــود شــود.

2. اصل: فایزند
3. اشاره شده به او، نام‌برده
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ــی کــرد و قریــب چهــل  ــره‌ی احمدشــاه دران ــه را یافتــه داخــل خزانــه‌ی عام کــرور روپی
ــی را کــه بــه تعاقــب عمادالملــک  روز در دهلــی مقــام کــردهْ ســردار جهان‌خــان فوفلزای
ــه  ــور ب ــرار غازی‌الدین‌خــان مذک ــس از ف ــود، پ ــرده ب ــال ک ــراری ارس غازی‌الدین‌خــان ف
صــوب فرخ‌آبــاد و قتــل‌ عــام هنــود متهــرا، او را تنهــا بــرای بعضــی ســخنان بــه حضــور 
ــور  ــر مذک ــرد. وزی ــرا ارســال ک ــه مته ــر شــاه‌ولی‌خان را ب خواســت1 و در عــوض آن وزی

ــط امــوال آن‌جــا شــرفیاب حضــور یافــت.  ــز بعــد از ضب نی
ــام را  ــه ن ــرت بیگم‌صاحب ــی حض ــاه گورکان ــه‌ی محمدش ــی صبی ــاه دران احمدش
ــتهْ  ــود خواس ــر خ ــاه پس ــرای تیمورش ــی را ب ــر ثان ــر عالمگی ــود و دخت ــت خ ــه جه ب
ــد  ــن محم ــاه ب ــن محمدش ــد ب ــه عزیزالدین‌محم ــی را ب ــاف، دهل ــد از پرداخــت زف بع
ــب وزارت  ــر را منص ــان وزی ــر قمرالدین‌خ ــه پس ــرده و نظام‌الدول ــض ک ــر تفوی عالمگی
و نــواب نجیب‌الدولــه را امــارت آن‌جــا دادهْ خــود بــا فتــح و پیــروزی و کمــال 
بهــروزی مراجعــت محــال افغانســتان کــرد. بعــد از رســیدن بــه ســرهندْ عبدالصمدخــان 
محمدزایــی هشــت‌نکری را بــه حکومــت آن‌جــا ســرفراز نمــوده بــه لاهــور آمــد. چــون 
ــی  ــات بی‌اعتدال ــر اوق ــر مشــهور اســت ـ اکث ــه امرس ــون ب ــه اکن ســکهان2 امرتســر ـ ک
ــالاب  ــل ایشــان صــادر شــد. بعــد از ایشــان و انباشــتن ت ــه قت ــد، حکــم والا ب می‌کردن
ــور گذاشــتهْ  ــی در لاه ــردار جهان‌خــان فوفلزای ــت س ــه نیاب ــور را ب ــر شــهزاده تیم امرس
بلندخــان ســدوزایی را بــه صوبــه‌داری کشــمیر و جمــو ســربلند ســاخت و خــود از راه 

ــم مراجعــت قندهــار افراشــت. پشــاور عل
چنــدی در آن‌جــا درنــگ نکــرد کــه آوازه‌ی اختــال هنــد و ســرداران آن‌جــا گوشــزد 
ــن احمدشــاه چــون راجــگان  ــه بعــد از رفت ــن مقــال آن‌ک ــح ای ــون‌اش شــد. توضی همای
هنــد و ســرداران پنجــاب دیدنــد کــه عرصــه‌ی دار حــرب از وجــود احمــد خالــی مانــد، 
ــاه در  ــودن احمدش ــن ب ــود و در حی ــاب ب ــرداران پنج ــده س ــه از عم ــان ک آدینه‌بیگ‌خ
هنــد خــود را در جبــال ســوالک مخفــی می‌داشــت و منتظــر فرصــت می‌بــود، در ایــن 
ــراوان عــازم تســخیر لاهــور شــد و ســکهان  وقــت ســرانجام ســپاه کــردهْ بــا دبدبــه‌ی ف
ــای  ــه جنگ‌ه ــد دفع ــاه چن ــا تیمورش ــته و ب ــداد و کمــک برخاس ــه ام ــز ب ــر3 نی امرتس
ــک  ــون عمادالمل ــز چ ــتان نی ــدند و در هندوس ــق ش ــه فای ــر دفع ــردهْ در ه ــه ک مردان
غازی‌الدین‌خــان کــه از ســردار جهان‌خــان گریختــه بــه فرخ‌آبــاد رفتــه بــود، در 
ــد.  ــداد طلبی ــی ام ــاک جنوب ــره ام ــن و غی ــه‌ی دک ــه از صوب ــت یافت ــت فرص ــن وق ای
ــورچمل‌جات  ــوراو س ــالار جنگ ــل سپهس ــار و تاپت ــه‌دار مله ــوا و صوب ــرف کن از آن ط
ــدهْ  ــتظهر ش ــان مس ــواب غازی‌الدین‌خ ــد و ن ــداد آمدن ــه ام ــیار ب ــکرهای بس ــا لش ب
ــی  ــورده در دهل ــت خ ــه شکس ــواب نجیب‌الدول ــد و ن ــازم ش ــی ع ــخیر دهل ــه تس ب

1. اصل: خاست
2. اصل: سنگان؛ به قول مؤلف: جمع سیک

3. اصل: امرد سر
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حصــاری شــد. بعــد از امتــداد زمــان محاصــره بــه طــرف ســهارنپور گریخــت و دهلــی 
ــرف شــد. ــک متص را عمادالمل

ــهزاده  ــان و ش ــردار جهان‌خ ــد. س ــور آم ــر لاه ــر س ــان ب ــرف آدینه‌بیگ‌خ از آن ط
ــد،  ــان دارن ــوای نمای ــان بل ــم اســت و خصم ــا ک ــه لشــکر م ــد[ ک ــون دید]ن ــور چ تیم
ــرد خــود  ــر گ ــن ب ــهْ ســنگر متی ــاد رفت ناچــار لاهــور را گذاشــته و در چارمحــل وزین‌آب
ــور  ــرف لاه ــد از تص ــتند. و آدینه‌بیگ‌خــان بع ــدوم احمدشــاه نشس ــر ق ــتند و منتظ بس
ــرفرازخان  ــر س ــر س ــکر ب ــا لش ــود ب ــردهْ خ ــهر ک ــم ش ــام را حاک ــان ن ــه میرزاج خواج
افغــان کــه از طــرف احمدشــاه بــه صوبــه‌داری دوآبــه میــان ســتلج و بیــاه قیــام داشــت،1 
ــد.  ــرف ش ــه را متص ــش دادهْ دوآب ــت فاح ــب او را شکس ــگ صع ــد از جن ــت و بع رف
ــه  ــه حضــور خواســت3 و ب ــرده ب ــب ک ــداد خــود ترغی ــه ام ــز ب ــه2 را نی و لشــکر مرهت
اتفــاق ایشــان بــه جنــگ صمدخــان هشــت‌نکری بــه ســرهند رفتــهْ صمدخــان مذکــور 
از کمــال تهــور وفــور خصــم و کمــی خــود را باکــی نکــردهْ درصــدد حــرب ایشــان بــه 
ــر  ــرودار بســیار و قتــل کفــار آخــر گرفتــار شــد و اکث جنــگ پیــش آمــد و پــس از گی
ــی  ــاز محــال ســرهند تمام ــه بعــد از تاخت‌وت از ســپاه‌اش شــهید شــدند و ســپاه مرهت
فــوج بــه لاهــور آمدنــد و از آن‌جــا بــه اتفــاق عــازم چهارمحــل و قلــع شــهزاده تیمــور 

شــدند.
ــود، لیکــن چــون  ــای رســتمانه نم ــد جنگ‌ه ــردار جهان‌خــان هرچن شــهزاده و س
ــادا شــهزاده‌ی  ــه مب ــم آن‌ک ــس از بی ــودْ پ ــاور ب ــدی ناب ــم و لشــکر هن ــی ک ــپاه افغان س
ــی را بــا خــود بــه بهانــه‌ی  مذکــور دســتگیر گــردد و بــای دگــر ســر زنــد، فــوج افغان
ــتاد  ــر ســند هیچ‌جــا نایس ــر نه ــا معب ــن ســوار شــده ت ــگام خفت ــبیخون آراســتهْ هن ش
ــال  ــدر ارس ــت پ ــه خدم ــوال ب ــض اح ــودهْ عرای ــکن نم ــاور را مس ــده پش ــار ش و...4 پ
ــاً ســوار  ــه5 شــنیدند، دفعت ــرار شــهزاده آدینه‌بیگ‌خــان و لشــکر مراهت ــرد. چــون از ف ک
شــده داخــل اردوی شــهزاده گردیدنــد و اکثــر مســلمانان را شــهید کــردهْ اردو را غارتیدنــد 
ــه  ــی را ک ــالاب کلان ــردهْ ت ــر ب ــر س ــام ب ــت ب ــال فضیح ــول در کم ــلمانان مغل و مس
احمدشــاه انباشــته بــودْ واپــس بــه ایشــان از خــس و خاشــاک پــاک کــرد]ه[ و شــهزاده 
ــه معــه چنــد هــزار ســوار  ــر ســند تعاقــب کردنــد. در آن‌جــا تاپتــل را ب ــا کنــار نه را ت
ــوند  ــد ش ــار هن ــه داخــل دی ــرده نگــذارد ک ــی ک ــر را نگهبان ــه ســواحل نه گذاشــت ک
ــت  ــد و حکوم ــرهند رفتن ــه س ــردهْ ب ــت ک ــه مراجع ــکر مراهت ــا لش ــان ب و آدینه‌بیگ‌خ
ــه هنــد  ــه رفــت و لشــکر مراهتــه ب ــه دوآب ــه صدیق‌بیگ‌خــان داده، خــود ب ســرهند را ب

1. اصل: داشتند
2. اصل: مرتهه

3. اصل: خاست
4. واژه قابل خواندن نیست

5. اصل: مراتهه
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ــره  ــکرتال محاص ــام س ــه را در مق ــره نجیب‌الدول ــک و غی ــت عمادالمل ــه رفاق ــه ب رفت
ــن  ــد. در ای ــا ش ــع برپ ــر موض ــتان در ه ــراف هندوس ــی در اط ــورش عظیم ــد. ش کردن
وقــت غازی‌الدین‌خــان از نــواب شــجاع‌الدوله اســتمداد طلبیــده و نجیب‌الدولــه 
نیــز از نــواب شــجاع‌الدوله‌ی مذکــور کمــک خواســت. نــواب مذکــور در امــداد 
ــان  ــای غازی‌الدین‌خ ــراس عمل‌ه ــطه‌ی ه ــه واس ــر ب ــود. آخ ــردد ب ــن مت احدی‌الامری
ــر  ــزم بهت ــه را از روی ح ــت نجیب‌الدول ــود، تقوی ــوده ب ــان نم ــان افغ ــا جنگبارخ ــه ب ک
ــه‌ی ســکرتال شــدهْ از  ــگ داخــل قلع ــن اشــتداد جن ــراوان در عی ــا لشــکر ف ــتهْ ب دانس

ــت داد. ــه را شکس ــت شــجاعت مرهت غای



در بیان جنگ احمدشاه در هند با قوم مراهته 1
ــه  ــواب نجیب‌الدول ــان و ن ــردار جهان‌خ ــور و س ــهزاده تیم ــض ش ــون از عرای چ
گــزارش2 شــورش هندوســتان مشــهود خاطــر احمدشــاه درانــی گردیــد، جمــع‌آوری ســپاه 
قندهــار و کابــل نمــودهْ بــه تعجیــل تمــام داخــل پشــاور و عــازم غــزای کفــار و اســترداد 
لاهــور و دهلــی شــد. از اســتماع آمــدن‌اش تاپتــل مراهتــه کــه خبرگیــر لشــکر افغــان و 
نگهبــان ســاحل اتــک بــودْ بــه طــرف هنــد گریخــت و آدینه‌بیگ‌خــان نیــز بــه مــرض 
ــنیدْ  ــاه ش ــدن احمدش ــون از آم ــان چ ــک غازی‌الدین‌خ ــت. عمادالمل ــب درگذش صع
ــه  ــا انتظام‌الدول ــی را ب ــر ثان ــد عالمگی ــد. عزیزالدین‌محم ــی گردی ــل دهل ــور داخ فی‌الف
ــول  ــدْ مقت ــوان دارن ــت و خ ــاه نوش ــا پادش ــه ب ــه‌ی این‌ک ــه بهان ــان ب ــد قمرالدین‌خ ول
ــرار  ــپاه ج ــا س ــه را ب ــوراو مراهت ــت و جنگ ــاه افروخ ــگ احمدش ــم جن ــاخت و عل س
قــراول کــرده، خــود بــا دیگــر مراهتــه در عقــب راهــی شــد. و جنگــوراو بعــد از عبــور 
ــی شــد.  ــد، ملاق ــه از اتــک می‌آم ــل ک ــا تاپت ــوره ب ــا متصــل محــال گنجپ ــای جمن دری
ــرد  ــن برگ ــرده ســنگر متی ــزل ک ــم در آن‌جــا من ــاهْ ه ــردن احمدش ــد از احوال‌معلوم‌ک بع

خــود کشــید. 
چــون احمدشــاه از دریــای ســند عبــور کــردْ شــهزاده تیمــور و ســردار جهان‌خــان 
ــل  ــوده داخ ــت نم ــب نهض ــواه در عق ــپاه کینه‌خ ــا س ــود ب ــردهْ خ ــش ک را مقدمه‌الجی
شــهر لاهــور شــدهْ خواجــه میرزاجــان را بــه دســت آورد. در این‌جــا بســیاری از ســرداران 
و امــرای افاغنــه چــون حافظ‌رحمت‌خــان و عنایت‌خــان پســرش و دوندی‌خــان 
ــه‌ی  ــه حکــم شــاهی روان ــرفیاب حضــور شــدهْ ب ــرداران در اردو ش ــره س ــری و غی کهن
ــه ســنگر  ــا فــوج روهیلــه ب خدمــت شــهزاده تیمــور شــدند. و هــم از آن‌جــا خــود را ب
مراهتــه ـ کــه در کنــار نهــر جمنــه بــود ـ رســانیده، حــرب ســخت برپــا کردنــد. لیکــن 
بــه ســبب پیادگــی از صدمــت ســواران مراهتــه و جات‌نیــک بــه تنــگ بودنــد؛ اگرچــه 

ــد. ــار نمی‌نمودن ــرت اظه ــور غی از وف

1. اصل: مراتهه‌ها
2. اصل: گذارش
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بعــد از آن‌کــه احمدشــاه از احــوال روهیلــه دانســتْ جمعــی از لشــکر ســوار جــرار 
ــتن  ــد از دانس ــوده، بع ــرعت نم ــن س ــز در رفت ــود نی ــت و خ ــال داش ــداد ارس ــه ام را ب
ــود  ــرد و ایشــان از اشــتران خ ــه زدن شــهنگ1 ک ــر ب ــگ شــهنگ‌جان را ام صــورت جن
حصــاری ســاختهْ بــه زدن پرداختنــد و دســته‌ی غلامــان صف‌شــکن نیــز حســب‌الحکم 
ــاْ از طــرف پشــت ســنگر خصــم مضــروب گلوله‌هــا  او از گــذار دیگــر از دریــای جمن
ــت و  ــم برداش ــوراو زخ ــده، جنگ ــته ش ــل کش ــیار تاپت ــرودار بس ــد از گی ــاختند. بع س
ــز  ــان را نی ــک غازی‌الدین‌خ ــت و عمادالمل ــرار افراش ــم ف ــه عل ــیف مراهت ــا بقیه‌الس ب
هــراس وافــر افــزودهْ دهلــی را گذاشــت و جــاده‌ی کمپهــرو ســورج‌مل‌جات را برداشــت.
احمدشــاه شــکر الاهــی را بــه جــای آوردهْ در کمــال اســتقلال داخــل محــال دهلــی 
ــد در  ــد. گوین ــور ش ــی چ ــای دهل ــر بازاره ــان اکث ــکر افغ ــی لش ــا از بی‌نظام ــد. ام ش
دهلــی تــا ســه روز احوالــی بــود کــه گفتــی حشــر برپــا شــد. روز چهــارم جــارزدهْ امــان 
ــه  ــد خطب ــدن عزیزالدین‌محم ــته ش ــد از کش ــون بع ــد.2 چ ــل ش ــدگان حاص باقی‌مان
ــن  ــاه ب ــر عزیزالدین‌محمدش ــه پس ــاد ـ ک ــی گوهرش ــم عل ــه اس ــی را ب ــکه‌ی دهل و س
ــد  ــن او را ولیعه ــدرش عزیزالدی ــه پ ــرا ک ــدْ زی ــاخته بودن ــدآوا س ــود ـ بلن ــاه ب جهاندارش
ــذول  ــاره‌ی او مب ــی درب ــه غایــت مهربان ــی او را خواســته و ب ــود، احمدشــاه دران ــرده ب ک
ــارواره و  ــور و م ــای جیپ ــل راجه‌ه ــتان مث ــده‌ی هندوس ــای عم ــر راجه‌ه ــت و اکث داش

ــد. ــع گردیدن ــرده مطی ــره چــون از آمــدن احمدشــاه شــنیدند، ارســال پیشکشــها ک غی
ــورج‌مل‌جات  ــتیصال س ــازم اس ــام ع ــکر اس ــا لش ــدودات ب ــام آن ح ــد از انتظ بع
ــه‌ی خــود را در  ــه قلعــه‌ی ثابت‌کــده ـ کــه ســورج مذکــور خزان شــد. در اول رســیدن ب
آن گذاشــتهْ آرام‌کــده نــام گذاشــته بــود ـ رســیده، بعــد از محاصــره‌ی شــانزده روز]ه[ قلعــه 
ــب  ــه حس ــان ب ــد و حافظ‌رحمت‌خ ــت آوردن ــه دس ــر را ب ــد و ذخای ــخر کردن را مس
ــم ایشــان را اســتدعا  ــو جرای ــزد شــاه رفــت و عف اســتدعای عمادالملــک و ســورج‌مل ن
ــه  ــاد ب ــش از فرخ‌آب ــان نبک ــواب احمدخ ــادر و ن ــجاع‌الدوله به ــواب ش ــز ن ــود و نی نم
ــراوان نــواب شــجاع‌الدوله بــه واســطه‌ی  ــوازش ف قدم‌بوســی احمدشــاه آمدنــد. بعــد از ن
ــود،  ــواب نجیب‌الدولــه در بــاب دفــع لشــکر آدینه‌بیگ‌خــان کــرده ب ــا ن مردانگــی کــه ب

ــی3 ملقــب شــد. بــه لقــب فرزندخان
ــاران در  ــدن موســم ب ــه ســبب گذرانی چــون موســم برشــکال4 رســیدْ احمدشــاه ب
ــه ســمع  ــی‌راو ب ــا و شکســت باچ ــل دپت ــر قت ــرد. چــون خب ــزل ک ــهْ من انوپ‌شــهر رفت
ــه  ــر سرکردگان‌شــان ب ــده و اکث ــرت از کاشــانه‌ی دماغ‌شــان برآم ــید، دود حی ــان رس دکنی

1. اصل: شنگ
ولی کرد این کار دست قضا 		 2. به غارت نمی‌داد خسرو رضا 
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ــرادرزاده‌ی بالاچــی‌ پشــوا و دیگــر ســرکردگان  ــام ب ــه1 بهــاو ن مرافقــت ســردار کل مراهت
ــیرراو  ــار و شمش ــک به ــه‌دار مل ــوراو صوب ــی‌راو و جنگ ــر ماچ ــواس‌راو پس ــون بوس چ
ــود.  ــده ب ــد ش ــلمه تول ــن مس ــه از بط ــرا ک ــود؛ زی ــلمان ب ــه مس ــی‌راو ـ ک ــر باچ پس
ــوار  ــزار س ــا ده‌ه ــت ـ ب ــادر اس ــع م ــد تاب ــه فرزن ــت ک ــود اس ــده‌ی هن ــه قاع ــرا ک زی
ــد  ــده بودن ــد ش ــار هن ــل دی ــه داخ ــز ک ــردم انگری ــو از م ــه ن ــزاری ک ــن ه و دوازده پلت
ــه  ــد و ب ــاق بودن ــور ط ــه در ته ــران ک ــی از دلی ــا جمع ــز ب ــان کاردی نی و ابراهیم‌خ
ــد و  ــی بودن ــردم فرنگ ــر م ــان اکث ــان ایش ــه توپچی ــهنگ ک ــوپ و ش ــزار ت ــه یک‌ه مع
ــه ســه  ــد عــدد ایشــان ب ــه گوین ــاده و ســواره ک ــره پی ــاز و غی داوزده‌هــزار راوت2 و پته‌ب
لــک ـ کــه معــادل ســه‌صدهزار ســپاه باشــد ـ می‌رســید، روانــه‌ی اســتیصال احمدشــاه 

ــد شــدند. ــک هن و اســترداد ممال
ــاده  ــرت افت ــش درِ حی ــنید، در ش ــاه ش ــن احمدش ــه‌‌ی دک ــدن مراهت ــون از آم چ
لیکــن چــون دانســت کــه قندهــار دور اســت و خــدای غفــور متــوکلًا علــی‌اللهْ بعــد از 
انقضــای موســم بــاران بــه اتفــاق صوبــه‌داران هندوســتان عــازم نبــرد مراهتــه گردیــد و بــه 
ــه  ــان روهیل ــر علی‌محمدخ ــان پس ــک و فیض‌الله‌خ ــه و حافظ‌المل ــاق نجیب‌الدول اتف
ــورج‌‌مل‌جات  ــان و س ــک غازی‌الدین‌خ ــواب عمادالمل ــل از آن ن ــون قب ــد. چ ــی ش راه
کــه از دربــار شــاهی مأیــوس بودنــد، داخــل افــواج قــوم مراهتــه شــدهْ ایشــان را نخســت 
ــی  ــان بامیزای ــا میریعقوب‌علی‌خ ــم آن‌ج ــون حاک ــید]ند[. چ ــی کش ــخیر دهل ــه تس ب
ــی  ــطه‌ی هم‌قوم ــه واس ــاه‌ولی‌خان ب ــر ش ــت و وزی ــکنا داش ــاه‌جهان‌پور س ــه در ش ک
ــد و  ــه او را در شــهر حصــاری کردن ــپاه مراهت ــود، س ــرده ب ــی ک ــم دهل ــودْ او را حاک خ
بعــد از چنــد روز یعقوب‌علی‌خــان مذکــور بــه رضــای وزیــرْ قلعــه‌ی دهلــی را گذاشــته 
ــرف شــدند و در  ــی را متص ــه دهل ــرکردگان مراهت ــره س ــاو و غی ــه‌ی اردو شــد و به روان
ــی را  ــع دهل ــجد جام ــه مس ــع افاغن ــد از قل ــه بع ــد ک ــم می‌گفتن ــوت باه ــال نخ کم
ــوان  ــوم ت ــه‌ و جــال او را معل ــن ســخن دبدب ــم از ای ــی می‌ســازیم. ه ــه‌ی عظیم بتخان
ــرداران  ــره س ــاه و غی ــت‌نکری و میان‌قطب‌ش ــی هش ــان محمدزای ــرد. و عبدالصمدخ ک
ــوره  ــر قلعــه‌ی گنجپ را در آن‌جــا بــا نجابت‌خــان بــه مذلــت تمــام شــهید ســاختند و ب

تاختنــد. 
چــون خبــر تاختــن لشــکر مراهتــه بــر گنجپــوره گوشــزد احمدشــاه شــد، فی‌الفور 
ــی  ــع خصمــان ســرعت نمــود و چــون از مقتول ــوره و دف ــه صــوب گنجپ در حرکــت ب
ــع  ــوره در موض ــس گنجپ ــان ریی ــاه و نجابت‌خ ــت‌نکری و میان‌قطب‌ش ــان هش صمدخ
باکیــت شــنید، دود انــدوه بــه کاخ دمــاغ‌اش پیچیــد و خواســت کــه بســان ریــح صــف 
ــر کفــار گلوله‌بــار.  از آب دریــای جمنــه پــار شــود و در آن ســرزمین از آتــش بــاروت3 ب
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لیکــن چــون از وفــور بــاران دریــای مذکــور طغیــان داشــتْ حیــران شــد و بــه جماعــت 
غلامخانــه حکــم کــرد کــه فی‌الفــور خــود را در آب بزنیــد و آن طــرف ایســتاده شــوید؛ 
ــه ـ کــه چهارهــزار ســوار می‌شــد  ــا نیســت. ســواره‌ی غلامخان ــرا کــه کشــتی‌ها مهی زی
ــه  ــی را ک ــه اول کس ــد ک ــی گوین ــد و بعض ــود را در آب زدن ــی‌الله خ ــوکلًا عل ـ مت
ــا دوهــزار  ــود کــه ب ــری ب ــا انداختــن دادْ احمدخــان خیب احمدشــاه حکــم اســب در دری
ــان  قــوم خــودْ خــود را بــه دریــای جمنــا انداخــت و جمعــی از قــوم مراهتــه کــه نگهب
ســواحل نهــر مذکــور بودنــدْ چــون حــال را بدیــن منــوال دیدنــد، بــر ایشــان گلوله‌بــاران 
نمودنــد. احمدشــاه چــون احمدخــان را در میــان بــا و در چهارموجــه آفــت متبــا دیــدْ 
ســواران را دلدهــی داده کــه آب دریــا کــم اســت: یک‌یــک پیــاده را هــر ســوار بــر پشــت 
ــز بســم‌الله مجراهــاً و مرســاهاگًویان  اســب برداریــد و قــدم در دریــا گذاریــد. و خــود نی
ــون  ــکر چ ــواران لش ــت. س ــاحل تاخ ــوی س ــه س ــت و ب ــه انداخ ــر جمن ــب در نه اس

پادشــاه را داخــل نهــر دیدنــد، لاعلاجانــه تمامــاً داخــل دریــا گردیدنــد. نظــم:
بدان سـان به دریـا تاختند          که از خشکی‌اش بازنشناختند
دلیران گذشتند ز آن آب تند          ز تـیزی دریـا نگشتند کـند

اگرچــه از آب دریــا زیــان ندیدنــد، ولــی جمعــی از ضــرب گلولــه‌ی کفــار بــه دار 
بقــا رســیدند. چنان‌کــه احمدخــان خیبــری مذکــور را در میــان آب تــن از آتــش تفنــگ 
ســوختهْ خــاک وجــودش بــر بــاد فنــا رفــت و ســفینه‌ی وجــودش غریــق لجــه‌ی1 اجــل 

. شد
ــدند و  ــار ش ــه پ ــدوی از آب جمن ــان و هن ــی اردو از افغ ــه تمام ــد از آن‌ک بع
ــد  ــی نم ــر کس ــه ه ــود ک ــم فرم ــاه حک ــس احمدش ــرار؛ پ ــازم ف ــه ع ــان مراهت نگهبان
زیــن و رخــوت خــود را امــروز در آفتــاب انداختــه خشــک نمایــد2 و بیاســاید کــه فــردا 
ــب  ــکانیدهْ ش ــا خش ــردم اردو لباس‌ه ــگ. م ــوپ و تفن ــتعمل ت ــم و مس ــای جنگی مهی
بــه پــاس گذرانیدنــد و صبــح کــوچ نمــوده دو گــروه رفتــهْ قریــب ســرای ســنهالکه کــه 
ــال  ــه خی ــته ب ــا را آراس ــد[ و صف‌ه ــال فرمود]ن ــزول اج ــود، ن ــه ب ــپاه مراهت ــم س مخی
ــه  ــندخان اســحاق‌زایی ک ــردار شاه‌پس ــت س ــد. نخس ــن کردن ــش رفت ــگ پی ــگ آهن جن
ــا  ــا ب ــم ت ــروز از توســت؛ ببینی ــراول ام ــه ق ــود ک ــر فرم ــودْ ام ــتاده ب ــه حضــورش ایس ب
ســپاه دکنــی چــه کنــی. ســردار مذکــور بــه چشــم گفتــه بــا ســوارهای خــود کــه قریــب 
ــی از  ــگ پیوســت. جمع ــورده جن ــراولان ایشــان برخ ــا ق ــوار شــد و ب ــودْ س ســه‌هزار ب
کفــار را ســینه بــه گلولــه‌ی تفنــگ خســت. ســپاه مراهتــه از دســتبردش فراریــد و خــان 
ــح  ــن فت ــد. احمدشــاه ای ــر انورشــاهی گذرانی ــده از نظ ــن را بری ــرهای مقتولی ــور س مذک
ــرده خلعــت پوشــانید. ــر ک ــاب دانســتهْ خــان مذکــور را تحســین واف را الفاتحــه‌ ام‌الکت
ــوچ  ــوره ک ــیدْ از گنجپ ــی رس ــرداران دکن ــره س ــاو و غی ــه به ــر ب ــن خب ــون ای چ

1. ورطه
2. اصل: نمایند
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ــی را بــه تاخت‌وتــاز  کــرده، داخــل محــال پانی‌پــت گردید]نــد[ و احمدشــاه ســواران دران
فرمــودهْ دوروپیــش تمــام اردوی ایشــان را بــه حــدی گرفــت کــه یــک ســوار از جمعیــت 
خــود جــدا نمی‌تــوان شــد و از ایــن جهــت لشــکر مراهتــه در دور خــود خندقــی بــس 
عمیــق کندنــد تــا از شــبیخون اهــل اســام فــارغ باشــند. احمدشــاه چــون در دور ایشــان 
ــم  ــیارند و ه ــم بس ــه ه ــد؛ زیراک ــه کن ــان چ ــا ایش ــه ب ــد ک ــر گردی ــدْ متحی ــنگر دی س
ســنگردار. پــس بــه حکم‌الحــرب خدعــه از روی حیلــه دو ســه کــردهْ واپــس گردیــد. تــا 
ــروی کارزار نیســت می‌خواهنــد  ــال خصمــان رســید کــه ســپاه اســام را نی کــه بــه خی
کــه بــه همیــن بهانــه خــود را واپــس کشــند و بــه ولایــت خــود رونــد. بــه یــک دفعــه 
ــه  ــی را ک ــان فوفلزای ــردار جهان‌خ ــرم س ــد. لاج ــارت گردیدن ــازم غ ــده ع ــنگر برآم از س
بــا جمعیــت خــود در جنگلــی منتظــر فرصــت بــود، بــه یــک دفعــه بــر ســپاه مراهتــه 
ــار  ــد چه ــا درانداخــت. گوین ــار را از پ ــر کف ــی اکث ــازوی خصم‌افگن ــه زور ب تاخــت و ب
پنج‌هــزار ســر کفــار را بریــدهْ بــه خدمــت شــاه والاجــاه رســانید و مــورد انعــام شــایان 

گردیــد.1 
و  شــجاع‌الدوله  نــواب  مثــل  متحابــه2  هندوســتانی  ســرداران  دیگــر  روزی 
نجیب‌الدولــه و غیــره بــه حضــور پادشــاه آمــدهْ عــرض کردنــد کــه الیــوم کفــار مراهتــه 
گوینــد، پنــدت نامــی را بــه ســرکردگی چنــد هــزار ســواره‌ی جــرار بــه رســم ایلغــار بــر 
ســر عیــال و اطفــال مــا فرســتاد. هــرگاه چنیــن وقــوع یابــد هــر آیینــه مــرگ بــر زندگــی 
ــی  ــد. حاج ــت آم ــرت در حرک ــر رگ غی ــن خب ــنیدن ای ــاه را از ش ــا رجحــان دارد. ش م
عطامحمدخــان و حاجــی کریم‌دادخــان بامیزایــی را کــه هــم در آن روز از قندهــار 
رســیده بــه حضــور بودنــدْ حکــم فرمــود کــه بــرای حفــظ نامــوس ســرداران هندوســتانی 
ــازم  ــه ع ــد ک ــهْ او را نگذارن ــور را گرفت ــدت مذک ــد پن ــور ســوار شــوید و راه گوبن فی‌الف
ــوار و  ــا س ــوره ب ــر روز مذک ــاز دیگ ــور در نم ــان مذک ــردد. حاجی ــلمانان گ ــارت مس غ
ــاله‌ی  ــوار رس ــد س ــوس و پنج‌ص ــر جاس ــش نف ــدند و ش ــوار ش ــود س ــت خ جمعی
ــتند و  ــود برداش ــا خ ــاهی ب ــان را از اردوی ش ــد حافظ‌الملک‌خ ــان ول ــواب عنایت‌خ ن
راه جنــگل برداشــتند و در شــب تــار بــه معبــر دریــای جمنــه رســیده پــار شــدند و در 
حیــن نمــاز صبــح ملاقــی گوبنــد پنــدت و ســپاه کفــار شــده، غفلتــاً بــا کفــار آویختنــد 
ــد و  ــرار پیمودن ــهْ بقیه‌الســیف راه ف ــغ خــون ریخت ــغ بی‌دری ــه تی ــری را ب و جمــع3 کثی
ســر گوبنــد پنــدت را بریــدهْ بــا هفــت هشــت‌هزار ســر دیگــر برداشــتهْ مراجعــت اردو 
1. حســینی شــمار کشــته‌ها را چهــار برابــر دانســته اســت: »اتفاقــاً نــواب شــجاع‌الدوله بهــادر بــا خــدم و حشــم 
خــود عبــوراً بــه سپهســالار مزبــور برخــورده بعــد از تقدیــم تســلیم و درود، ســاعتی آن‌جــا فــرود آمــد و بــه 
شــمردن رئــوس مقتولیــن مرهتــه مشــغول شــدند. قریــب بیســت هــزار ســر بــه شــماره درآمــد و تمــام آن 

ســرها را ســردار جهان‌خــان از ســان حضــور پادشــاهی گذرانیــد«.
امام‌الدین حسینی، تاریخ درانیان، ص 78
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ــرها  ــد. از آوردن س ــوی گردیدن ــل اردوی کیهانپ ــر داخ ــر روز دیگ ــگام دیگ ــد. هن نمودن
ــدند. ــال ش ــتانی مرفه‌الح ــپاه هندوس ــحال و س ــاه خوش پادش

خلاصــه‌ی کلام کــه مدتــی دراز هــر دو فــوج هنــدو و مســلمان شــبانه در ســنگر 
باخبــر بودنــد و روز جنــگ قراولــی می‌نمودنــد. لیکــن در هــر دفعــه دو ســه‌هزار کــس 
ــرا کــه حکمــت بالغــه  ــاه می‌گردیدنــد؛ زی مراهتــه از تیــغ ســپاه احمدشــاه خســته و تب
ــه  ــم از این‌گون ــد. و ه ــام کن ــوج اس ــت1 ف ــر را زیردس ــکر کف ــه لش ــت ک ــا داش اقتض
ــه  ــه جنــگ کفــار اقــدام نمــود؛ و الا ن ــر شــده ب ــود کــه لشــکر اســام دلی ــات ب حدوث
ایشــان را چــه یــارا کــه بــا وجــود بعــد وطــن و ملــک بیگانــه و کمــی لشــکرْ بــا ســپاه 
ــای  ــا کاره ــد.2 ام ــه نماین ــد محارب ــتر بودن ــخ بیش ــور و مل ــدت از م ــه در ع ــه ک مراهت
ــبی در  ــد در ش ــه گوین ــد. چنان‌ک ــب نمای ــد و عج ــت نیای ــل راس ــه عق ــدی ب خداون
ــه در  ــان ک ــپاه اســامْ هندی ــی3 س ــه تاق ــودار شــد و ب ــیاهی نم ــب اردوی اســام س جن
آن‌جــا ســنگر داشــتند، حیــران شــدند کــه ایشــان کیاننــد کــه بــه یــک دفعــه از ســیاهی 
ــردار  ــدام س ــی لشــکر ک ــاگاه؛ یعن ــه پ ــید ک ــی پرس ــه لفــظ دکن ــدهْ ب ــش آم ســواری پی
اســت. مســلمین چــون زبــان دکهــن شــنیدندْ دانســتند کــه ســپاه خصــم اســت. تیــغ 
ــای  ــه صندوق‌ه ــد ک ــی دیدن ــد از کشــت‌و‌خون بعض ــد. بع ــر ایشــان تاختن ــد و ب آختن
ــهر  ــیار از ش ــه‌ی بس ــه خزان ــوم شــد ک ــدْ معل ــش رفتن ــون پی ــد. چ ــود دارن ــا خ ــار ب ب
ــردهْ  ــط ک ــار جــاده را غل ــد. لیکــن در شــب ت ــار می‌برن ــرده در اردوی کف ــار ک ــی ب دهل
ــن[  ــت و ]بنابرای ــه اس ــه اردوی مراهت ــتند ک ــیدهْ پنداش ــا رس ــاه بدین‌ج ــع احمدش از طال

گرفتــار شــدند.
ــود ـ احمدشــاه  ــادآورده ب ــج ب ــه در حقیقــت گن ــدان بســیاری ـ ک ــه ب چــون خزان
ــمت  ــان قس ــه افغ ــدی و چ ــه هن ــام چ ــپاه اس ــر س ــاً را ب ــد، تمام ــت آم ــه دس را ب
ــنگر  ــام از س ــوج اس ــاز ف ــم تاخت‌وت ــه از بی ــپاه مراهت ــون س ــاه چ ــخن کوت ــرد. س ک
ــط و  ــدهْ قح ــته ش ــان بس ــر ایش ــه ب ــت آذوق ــن جه ــود،4 ازی ــرون ش ــت بی نمی‌توانس
ــی طــول کشــید. بــه  غــای وافــر رخ نمــود و محصــوری ســنگر ایشــان پنــج مــاه هلال
حــدی در اردوی ایشــان قحطــی شــد کــه اکثــر اســتخوان حیوانــات را مثــل آرد ســاییده 
ــون  ــات را چ ــه روی حی ــد ک ــی کاهیدن ــه حــدی از بی‌کاه ــان ب ــد و دواب‌ش می‌خوردن
ــر آن  ــرگاه در ســنگر هــاک شــویمْ بهت ــه ه ــتند ک ــر دانس ــد. آخرالام جــو و کاه ندیدن
ــنگر  ــده از س ــا ش ــه را مهی ــس مقاتل ــیم؛ پ ــل رس ــه قت ــگ ب ــدان جن ــه در می اســت ک
برآمدنــد. از ایــن طــرف ســپاه اســام اعــام جنــگ افراختنــد و بــر کفــار تاختنــد. کفــار 
ــکاری‌وار  ــان را ش ــد دوندی‌خ ــتانی ول ــام هندوس ــردار اس ــان س ــه عنایت‌خ در اول مرتب

1. اصل: از
2. اصل: می‌نمودند

3. مانند
4. اصل: شد
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ــی  ــاه دران ــه احمدش ــازند ک ــام س ــه کارش را تم ــتند ک ــد و می‌خواس ــان گرفتن در می
ــه  ــواران ب ــی از س ــرکردگی بعض ــه س ــاری ب ــان قنده ــی عطایی‌خ ــده، حاج ــع ش مطل
ــود،  ــده ب ــام ش ــه تم ــون آب و دان ــور را چ ــان مذک ــرد. خ ــال ک ــان ارس ــداد عنایت‌خ ام
ــر مقتــل گلولــه خــورد و جــان  ــرد. تــا این‌کــه ب ــر شــدهْ کشان‌کشــان‌اش ب اجــل دامنگی

ــپرد.  ــض ارواح س ــه قاب ب
بعــد از آن احمدشــاه درانــی ســه چهــار فــوج جــرار را بــه چابکــی یکــی پی‌هــم 
ــش شــدهْ  ــه پی ــه مرتب ــه ب ــرد. چنان‌کــه ایشــان مرتب ــه خــاص عنایت‌خــان ارســال ک ب
ــن  ــاز فــوج دیگــر بــه همی تفنگ‌هــای خــود را ســر می‌دادنــد و پــس می‌ایســتادند و ب
ــی  ــه از گلوله‌باران ــینه‌ریش چنان‌ک ــان س ــرب‌اش خصم ــد و از ض ــش می‌ش ــرار پی ق
ــود،  ایشــان بهــاوراو کــه کلان‌تریــن ســرداران ایشــان و بســواس‌راو کــه ســردار دیگــر ب
ــی  ــای پی‌درپ ــه و صداه ــم گلول ــز از زخ ــان نی ــپردند و فی ــک دوزخ س ــه مال ــان ب ج
ــه زور  ــه ب ــزد و اوراســتْ ن ــد ای ــه تأیی ــوط ب ــر من ــح و ظف ــد. چــون فت شــلیک رم کردن
ــارض شــد  ــار ع ــم در اردوی کف ــی عظی ــان اضطراب ــم پی ــرْ از تهاج ــازوی ســعی بش ب
ــی بــا وجــود کمــیْ دســت از کــم  ]و[ شکســت خوردنــد. و از ایــن طــرف ســواران دران
یازیــده بــه حکــم »کــم مــن فئــه قلیلــه غلبتــه فئتــه کثیــره« در لشــکر بی‌پاوســر دکــن 
ــار  ــتانی کف ــز در جان‌س ــتانی نی ــلمان هندوس ــد و دلاوران مس ــری دادن ــد و داد دلی افتادن

دریــغ نکردنــد.
ــام کردنــد.  غــرض کــه اهــل اســام تــا هنــگام شــام سلاخ‌آســا بــه ذبــح کفــار قی
یکــی از ســرکردگان مراهتــه زنــده نرفــت؛ مگــر ملهــاراو کــه خود را در ســنگر مســلمانان 
هنــد زدهْ بــه واســطه‌ی ناشناســایی بــدر رفــت و دیگــر مهاجــی ســندهیا عــم دولــت‌راو 
کــه بــا وجــود زخــم کاری فــرار نمــود و بــه قــول صحیــح چنــدان مــردم از کفــار مراهتــه 
ــط  ــک ضب ــک ل ــه ی ــازد. چنان‌ک ــو می‌س ــل را دروغگ ــن‌اش قای ــه گفت ــد ک ــته ش کش
ــیر  ــیاری را اس ــود و بس ــر ب ــتگان پ ــت از لاش کش ــت پانی‌پ ــام دش ــه تم ــد ک کرده‌ان
ــود کــه او را از نظــر احمدشــاه  کردنــد. چنان‌کــه یکــی از اســیران ابراهیم‌خــان کاردی ب
گذرانیدنــد و احمدشــاه حکــم قتــل او را فرمــود. هرچنــد نــواب شــجاع‌الدوله شــفاعت 
ــی او را  ــطه‌ی هم‌دین ــه واس ــه ب ــد دفع ــاه چن ــه احمدش ــرا ک ــداد. زی ــده ن ــردْ فای او را ک
ترغیــب کــرد ]امــا[ قبــول ننمــود و غنایــم »لایعــد و لایحصــی« کــه در حیطــه‌ی ضبــط 
ــلمان هندوســتان  ــرداران مس ــک از س ــر ی ــاد و ه ــد افت ــد فیروزمن ــه دســت چن ــدْ ب نیای
بــه خــاع فاخــره ســرافرازی یافتنــد1 و احمدشــاه از راه عنایــت بــه عنایت‌خــان فرمــود 
ــر مردانگی‌هــای کــه از او ســرزدهْ و  کــه ایــن فتــح بــزرگ بــه تــو مبــارک بــاد. آفریــن ب
دیگــران را گفــت کــه فتــح بدیــن بزرگــی بــه زور ســرپنجه‌ی ایــن مشــت خــاک نشــده 
ــار  ــت کف ــام را از دس ــل اس ــه اه ــود ک ــاک ب ــزدان پ ــای ی ــه از مرحمت‌ه ــت؛ بل‌ک اس

1. اصل: یافت
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ــر کافــه‌ی  ــر تمــام اســام بل‌کــه ب ســفاک خــاص نمــود. الحــال شــکر ایــزد متعــال ب
ــد  ــی پرداختــه شــدْ بای ــون کــه هندوســتان از اهــل بغ ــرض اســت. اکن ــرض و ق ــام ف ان
ــت خــداداد  ــر و دول ــاد عم ــای ازدی ــه دع ــدهْ ب ــی و آســودگی در آن گذرانی ــه آرام ــه ب ک
ــتان دارم و از  ــت افغانس ــزم مراجع ــن ع ــه م ــید ک ــغول باش ــا مش ــدگان م ــاد بن قوی‌بنی
ــه او را  ــرا ک ــرم؛ چ ــود می‌ب ــا خ ــو را ب ــه‌دار لکهن ــواب شــجاع‌الدوله صوب ــان شــما ن می

فرزنــد خوانــده‌ام.1
ــت  ــازم ولای ــی ع ــات عال ــون رای ــه چ ــد ک ــرض کردن ــه ع ــرداران متفق‌الکلم س
ــار  ــر کف ــاره از ش ــا را هم ــا م ــذارد ت ــا بگ ــه در این‌ج ــد ک ــور را بای ــواب مذک اســت، ن
ــی  ــه حســب مرضــای ایشــان ســاکت شــد و حکومــت دهل ــز ب ــگاه دارد. پادشــاه نی ن
ــون  ــن چ ــاه‌عالم داد. لیک ــه ش ــب ب ــن الملق ــن عزیزالدی ــر ب ــاهزاده‌ی عالی‌گه ــه ش را ب
مذکــور در بنگالــه بــود، میــرزا جوان‌بخــت پســرش را بــه نیابــت‌اش در دهلــی گذاشــت 
ــود  ــه دادهْ خ ــف نجیب‌الدول ــکرش در ک ــارت لش ــجاع‌الدوله و ام ــه ش و وزارت‌اش را ب
ــار  ــمت قنده ــه س ــت ب ــم مراجع ــری عل ــار هج ــنه‌ی هزارویک‌صدوهفتادوچه در س
برافراشــت. دیگــر بــه محــال دهلــی نیامــد. اگرچــه دو دفعــه‌ی دیگــر نیــز داخــل هنــد 

ــط.  ــد فق ــه بیای ــته اســت؛ چنان‌ک ــرهند نگذش ــه و س شــده اســت؛ لیکــن از انبال
ــلیمانی از  ــکوه س ــا ش ــی ب ــاه دران ــوره احمدش ــنه‌ی مذک ــه در س ــد از آن‌ک بع
هندوســتان مراجعــت نمــودهْ داخــل دیــار قندهــار شــد؛ چــون همیشــه بــه خیال داشــت 
ــوای  ــرب جــوار چمــن و ذهــاب و آجــام ه ــه واســطه‌ی ق ــه ب ــاد را ک ــه شــهر نادرآب ک
روی2 داشــت خــراب کــردهْ شــهری دیگــر در منــزل خــوش و موضــع دلکــش بســازد؛ در 
ایــن وقــت عــزم‌اش جــزم شــد. نخســت بــه جهــت انصــرام3 ایــن مــرام نهــری عمیــق 
ــازد.  ــا در آن‌جــا شــهر بس ــرد ت ــه دشــت ب ــید. ب ــداب کش ــر ارغن ــی نه در ســمت غرب
ــی بــود و ایشــان  ــی متعلــق گــروه الکوزای لیکــن چــون آن موضــع در قســمت غنی‌خان
از ســاختن شــهر در جــوار خــود ابــا می‌نمــود، فســخ عزیمــت نمــوده بعــد از چنــدی 
کــه والــده‌ی شــاه روانــه‌ی دار بقــا شــدْ بــرده، در آن‌جــا دفــن ســاختند و ]احمدشــاه[ آن 

موضــع را بــه روضــه موســوم کــرد.
ــه مردقلعــه  ــه‌ی مســما ب ــی قری ــه شــهر را در حــدود غرب بعــد از آن خواســت ک
ــر لاف مســاوات می‌زنــد، در  ــا تســنیم و کوث بســازد و آب ترنــگ را کــه در عذوبــت ب
میــان شــهر جــاری کنــد. امــا طایفــه‌ی بارکزیــه نیــز بــه صــورت الکوزایــی تعمیــر شــهر 
ــاه  ــالا احمدش ــه ح ــود ک ــان می‌نم ــت. چن ــی داش ــه‌ی منف ــودن، جنب ــی ب ــه‌ی قطع ــا هم ــت ب ــرد پانی‌پ 1. نب
ــاه  ــپاهیان احمدش ــه س ــود ک ــه ب ــن لحظ ــا در ای ــد. ام ــد تصــرف کن ــولان را در هن ــد شاهنشــاهی مغ می‌توان
ــه  ــه بازگشــت ب ــور ب ــه شــورش گذاشــتند. وی مجب ــادن دستمزدشــان، ســر ب ــه علــت دو ســال عقــب افت ب

افغانســتان شــد.
پرسیوال اسپیر، تاریخ هند، ص 98

2. سیراب کننده
3. قطع شدن
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ــز آزرده  ــودْ ایشــان را نی ــم]ی[ ب ــرد حلی را در جــواب خــود نگذاشــتند. احمدشــاه کــه م
ــم در  ــه‌ی رح ــیله‌ی صل ــی و وس ــی را رگ هم‌قوم ــه‌ی پوپل‌زای ــه طایف ــا این‌ک ــود. ت ننم
حرکــت آمــدهْ بــه احمدشــاه گفتنــد کــه در هــر موضــع از امــاک مــا کــه شــما را بــه 
جهــت تعمیــر شــهر پســند باشــد مضایقــه نداریــم. احمدشــاه از ایشــان خرســند1 شــده 
در موضــع]ی[ کــه حــال شــهر اســتْ آمــده رجــه2 کشــید و دوازده قلبــه زمیــن را پهنــای 
شــهر پســندیده و بــه قــرار قســمت برادرانــه‌ْ تمامــی اقــوام درانــی و غیــره را در آن‌جــا 
ــه  ــوار قلعــه را ب ــرای خــود مســکن و مأمــن3 بســازد و دی ــر کســی از ب ــا ه جــا داده ت
نیــروی اســتادان خردمنــد کــه از اطــراف هندوســتان و ایــران حاضــر آمــده بودنــد، خیلــی 
ــر ســر ملتقــای چهــار  ــی در وســط بلــده ب ــه‌ی کلان ــرآورد و قب ــن ب زریــن و بســی متی
ســوق بنــا کــرد کــه ســی ذرع در ســی ذرع اســت. لیکــن از اســتاد معمــری شــنیدم کــه 
معمــار گنبــد چهــار ســوق اســتاد]ی[ هنــدی بــود در غایــت هوشــیاری و مهندســی در 
ــد را تمــام کــرده افراشــت و احمدشــاه در  ــرکاری. بعــد از آن‌کــه پایه‌هــای گنب نهایــت پ
ــا بنــا]ی[ لنگــر  ــی ســرعت داشــت و اســتاد مذکــور بــه جهــت این‌کــه ت ســاختن خیل
ــد بدیــن وســعت را پوشــیدن بی‌خــردی اســت، ســهل‌انگاری  ــدْ گنب خــود را تمــام نکن
ــه بســیار شــد، اســتاد مذکــور در  ــه پوشــیدن قب می‌نمــود. بعــد از آن‌کــه بلــوع4 شــاه ب
خفیــه بــه طــرف نیشــابور گریخــت و احمدشــاه پــس از خبــر شــدنْ هرچنــد اســتادان 
دیگــر را بــه پوشــانیدن گنبــد امــر می‌کــرد، امــا چــون پوشــش گنبــد]ی[ چنــان وســیع 
از دســت احــدی نیامــدیْ اقــدام نکــردی و پایــه مــدت شــش مــاه همچنــان بمانــد. بعــد 
از آن روزی همــان اســتاد ســابق آمــدهْ عــرض کــرد کــه چــون بنــا نشســت خــود را تمــام 
ــک  ــا خش ــه پایه‌ه ــال ک ــد. الح ــه می‌غلتی ــر آیین ــیدم ه ــرش می‌پوش ــود، اگ ــرده ب نک
ــد را در غایــت اســتحکام پوشــانیده مــورد  شــده وقــت پوشــیدن اســت. بعــد از آن گنب
انعــام گردیــد و پــس از اتمــام بــاره و بــرج و خنــدق ]احمدشــاه[ اکثــر مشــایخ و ســادات 

و علمــا و فقــرا را خواســتهْ بعــد از دادن انعامــات و نــذورات بــه دعــا پرداختــه گفــت:
ــالله  ــم ب ــن منه ــن ام ــرات م ــه من‌الثم ــاً و ارزق اهل ــداً امن ــذا بل ــل ه »رب اجع
ــس  ــار و ب ــذاب الن ــی ع ــره ال ــم اضط ــاً ث ــه قلی ــر فامتع ــن کف ــال و م ــر ق والیوم‌الاخ

ــر« المصی
ــاخت  ــوم س ــاهی موس ــه احمدش ــتْ او را ب ــرش پرداخ ــه از تعمی ــد از آن‌ک و بع
ــر  ــر وزی ــال دیگ ــرد.5 و در س ــر ب ــتراحت بس ــی و اس ــه آرام ــا ب ــی در آن‌ج و مدت

1. اصل: خورسند
2. ریسمان

3. اصل: مومن
4. این‌جا: اشتیاق

ــخ  ــی، تاری ــی فوفلزای ــن وکیل ــه: عزیزالدی ــد ب ــوع کنی ــار رج ــاهی قنده ــهر احمدش ــه‌ی ش ــرای درک نقش 5. ب
ــد ــاهی، درآم تیمورش
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ــه تســخیر محــالات  ــه ســرکردگی شــش‌هزار ســوار جــرار ب ــی را ب شــه‌ولی‌خان بامیزای
بلــخ و بدخشــان امــر نمــود. بعــد از رفتــن وزیــر مذکــور شــاه‌مرادخان‌بی حاکــم بخــارا 
بــه معاونــت اهــل بلــخ برخاســت و وزیــر مذکــور صــورت حــال را بــه خدمت احمدشــاه 
ــر بــا جمعــی از لشــکر جــرار بــه  نگاشــت و پادشــاه مذکــور بعــد از اســتماع ایــن خب
ــه  ــور نمــودهْ میمن ــرورود عب ــرات رفــت و از م ــردهْ از جــاده‌ی ه ــخ ایلغــار ک صــوب بل
ــدوز و  ــخیر قن ــه تس ــور را ب ــاه‌ولی‌خان مذک ــد و ش ــرف ش ــبرغان را متص ــود ش و اندخ

ــرده ارســال داشــت و خــود علــم عــزم تســخیر بخــارا افراشــت. ــر ک بدخشــان ام
شــاه‌مرادخان بــا جمعیــت فــراوان در قرشــی بــه عــزم مقابلــه و مقاتلــه‌ی 
احمدشــاه آمــد. احمدشــاه درانــی از حــزم بــه مصالحــه راضــی شــد و ختــم ســخن بــر 
ایــن شــد کــه نهــر آمویــه فی‌مابیــن دولتیــن حــد باشــد و خرقــه‌ی رســول‌الله »صلــی‌الله 
علیــه و آلــه« را کــه بــه ســلطان ویــس قرنــی رســیده و بــه مــرور دهــور بــه محــال بخــارا 
ــد و شــاه‌مرادخان‌بی  ــارت نمای ــا زی ــرای احمدشــاه بفرســتد ت ــود، ب ــده ب نقــل شــده مان
ــزد احمدشــاه فرســتاد و احمدشــاه او  خرقــه‌ی متبرکــه را در کمــال عــزت و عظمــت ن
ــر1 نــذورات و تصریــف  ــی دانســتهْ بعــد از تبذی ــی و عطوفــات لاریب را از فتوحــات غیب
ــرت در  ــه‌ی حض ــه خرق ــت ک ــون می‌دانس ــد. چ ــرف ش ــارت‌اش مش ــه زی ــات، ب صدق
ــل  ــگاه داردْ عــزت و تجبی ــم ن ــه تعظی ــر کــه او را ب ــت احــدی نیســتْ ه تحــت ملکی
ــرد.  ــا خــود برداشــته مراجعــت قندهــار ک ــس آن را ب ــت اســت. پ روا داردْ در خــور تولی
متولیــان آن خرقــه‌ی مبــارک اکثــر مــردم اوزبیــک بودنــد و چــون حــال را بدیــن منــوال 
ــن  ــارک را گشــودند و موضــع بین‌الکتفی ــس در شــبی صنــدوق مب ــد، پ مشــاهده نمودن
ــودهْ جــاده‌ی  ــوت ]می‌باشــد[ ـ قطــع نم ــر نب ــارک مه ــس مب ــه محــل لم ــه را ـ ک خرق
ــار آورد  ــه قنده ــل ب ــه را از جــاده‌ی کاب ــه‌ی مبارک ــاه خرق ــد. و احمدش بخــارا را پیمودن
ــدان او را گذاشــت تــا مردمــان کابــل جــز و کل بــه زیــارت‌اش  و چنــدی در محــال می
مشــرف گردیدنــد. چنان‌کــه تــا زمــان مــا در حــد مشــهور بــه ســرای مســجدی را مــزار 
ــه  ــد از آن او را ب ــود و بع ــارک ب ــه‌ی مب ــدی خرق ــا چن ــد در این‌ج ــاخته‌اند و گوین س
ــی  ــب جنوب ــه در جن ــه ک ــع کهن ــجد جام ــات‌اش در مس ــدت حی ــا م ــار آورده، ت قنده
محلــه‌ی بردرانــی اســتْ موضــع بــود و بعــد از رحلــت‌اشْ تیمورشــاه پســرش در جنــب 
شــرق مقبــره‌ی پــدر گنبــد و مســجد و حــوض ســاختهْ او را در ایــن‌ جایــی کــه هســت 

نقــل نمــود فقــط. 
وزیــر شــه‌ولی‌خان مذکــور بعــد از تســخیر قنــدوز و بغــان2 و بدخشــان 
ــی  ــرور و مدت ــام و س ــورد انع ــد و م ــور ش ــرفیاب حض ــکام در آنْ ش ــاندن ح و نش
ــنه‌ی  ــه در س ــا این‌ک ــرد. ت ــر ب ــی بس ــه آرام ــی در احمدشــاهی ب ــی لشکرکش ــاز پ دیرب

1. پراکندن، زیاد خرج کردن
2. اصل: بقلان
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هزاروصدوهفتادوهشــت شــنید کــه طایفــه‌ی ســکهان ـ جمــع ســیک ـ از کل پنجــاب 
جمــع شــده و قریــب هفتادهــزار کــس قلعــه‌ی چندالــه را کــه از شــهر امرتســر هفــت 
ــروه مفاصلــه داردْ محصــور کرده‌انــد و تمــام پنجــاب را پــر شروشــور. لاجرم ]احمدشــاه[  کُ
ــه جهــت جمــع‌آوری لشــکر  ــان1 ب ــرد کــه تواچی ــر ک ــی را ام ــر شــه‌ولی‌خان بامیزای وزی
ــاب  ــمت پنج ــه س ــکر ب ــتجماع عس ــد از اس ــد. بع ــه زودی بیاین ــه ب ــد ک ــر نماین ام
ــی  ــکر دران ــر ورود لش ــون خب ــکهان چ ــندْ س ــر س ــور نه ــد از عب ــد. بع ــپار2 ش رهس
ــان  ــر زین‌خ ــر س ــد و ب ــرار گردیدن ــازم ف ــته ع ــره بازداش ــت از محاص ــنیدند، دس را ش
ــه از  ــره ـ ک ــم‌خان و غی ــی و قاس ــان بریچ ــری و مرتضی‌خ ــان یال ــد و بهگین‌خ مهمن
ــی حــکام محــالات بودنــد ـ ایلغــار نمودنــد و احمدشــاه پــس از  طــرف احمدشــاه دران
ــر آنْ قاصــدی را نــزد زین‌خــان کــه در قریــه‌ی مشــهور بــه کــوپ بــود،  ــر شــدن ب مخب
ارســال کــرده اعــام نمــود کــه اضطــراب نکــردهْ بــه مردانگــی تمــام بــه حــرب و غــزای 
ســکهان قیــام کــن کــه انشــاءالله تعالــی در تاریــخ فــان بنــدگان مــا قالــع ســر ســکهان 
ــی بــه ســروقت ســرداران رســید  خواهنــد3 شــد و خــود در عقــب ایلغــار کــرد. در حین
ــود و ســینه‌ها افــگار. و چنــد فیروزمنــد را بــه  کــه ایشــان را از کارزار ســکهان کار زار ب
ــر  ــراد منتش ــم ج ــه کانه ــر...4 بل‌ک ــار را ف ــی کف ــرده در طرفه‌العین ــر ک ــل ســکهان ام قت
ــد. ــاد دادن ــه ب ــردار شــدهْ در خــاک مذلــت افتادنــد و ســر ب ــود م شــدند و بســیاری هن

همه هندوان سینه‌ریشان شدند           چو زلف مغبر5 پریشان شدند
سر هندوان زیر پا لخت لخت           فروریخته جوز هند از درخت

ــیف روی  ــدهْ بقیه‌الس ــول ش ــول و مغل ــکهان مقت ــت‌هزار س ــب بیس ــد قری گوین
بــه وادی فــرار نهادنــد و احمدشــاه شــکر الاهــی را بــه تقدیــم رســانیدهْ بعــد از ســکنای 
ــه دســتور ســابق حکومــت آن‌جــا را  چنــدروز]ه[ مراجعــت محــال افغانســتان نمــود و ب

ــد. ــار آم ــه قنده ــد داده ب ــه زین‌خــان مهمن ب
در ســالی دیگــر کــه بــاز بــه ســمع انــورش رســید کــه ســکهان امرتســر حشــری 
ــد.  ــگ کرده‌ان ــه تن ــان ]را[ ب ــهْ زین‌خ ــاراج پرداخت ــارت و ت ــه غ ــب‌وروز ب ــه ش انگیخت
ــایان در  ــکر ش ــا لش ــدهْ ب ــرش ش ــد دامنگی ــواد هن ــای س ــوس تماش ــزا و ه ــوای غ ه
موســم زمســتان روانــه‌ی هندوســتان شــد. بعــد از رســیدن بــه محــال لاهــور و تأدیــب 
ــواب  ــا ن ــدند و در آن‌ج ــریف‌فرما ش ــه تش ــع انبال ــا موض ــورْ ت ــال مزب ــکهان مح س
ــه‌دار  ــواب شــجاع‌الدوله صوب ــه بهــادر شــرفیاب حضــور مهرظهــور شــد و ن نجیب‌الدول
ــد و  ــود نیام ــتاد و خ ــت فرس ــه خدم ــر ب ــی‌های واف ــوده، پیشکش ــارض نم ــو تم لکهن
ــن  ــانیدن فرامی ــکام و رس ــه ایصــال اح ــان ب ــاهان و فرمانده ــب پادش ــه از جان ــع جارچــی؛ شــخصی ک 1. جم

ــور شــود مأم
2. اصل: ره سپر
3. اصل: خواهم

4. واژه قابل خواندن نیست
5. تیره، غبارآلود
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ــه‌ی  ــواب نجیب‌الدول ــه ن ــرهند را ب ــت س ــرفْ حکوم ــی آن ط ــام و آرام ــد از انتظ بع
ــه‌ولی‌خان  ــر ش ــش وزی ــب خواه ــه حس ــور را ب ــت لاه ــودهْ حکوم ــت نم ــور عنای مذک
بــه امرســنگهه ســکهه داده و امرســنگه‌ی مذکــور در اخلاص‌شــعاری دقیقــه فروگذاشــت 
ــی می‌گفــت و احمدشــاه چــون  نکــرد و از کمــال خلوصیــت خــود را امرســنگ بامیزای
ــامانه از  ــدهْ س ــش آم ــتقبال پی ــه اس ــا ب ــن آن‌ج ــود، خوانی ــت نم ــار مراجع ــه قنده ب

ــد. ــالاکلام گذرانی ــی م ــه آرام ــه فراغــت تمــام ب ــد ســال ب ــد و چن حضــور گذرانیدن
چو دریا بگستر خوان نوال           ببرد از جهان اسم و رسم سوال

ــابق  ــه س ــه1 را ک ــرض آکل ــرد، م ــت ک ــال حکوم ــت‌وچهار س ــه بیس ــد از آن‌ک بع
بــر تــن داشــتْ در ایــن وقــت بــاز عــود کــردهْ تمــام دمــاغ‌اش را خــورد.2 چــون طبیبــان 
حــاذق از مــداوای‌اش عاجــز شــدند؛ نخســت بــه جهــت زیــارت ملانصــرو آخونــد بــه 
دهلــه کــه ســمت شــمالی احمدشــاهی اســت رفــت و بعــد از مراجعــت آن‌جــا چــون 
ــان می‌گفتنــد3 کــه بــه جهــت تبدیــل آب‌وهــوا بــه مــکان منــزه باصفــای خــوش  طبیب
ــه در خــوش  ــه4 ک ــوه توب ــه ک ــع شــود، ب ــه رف ــع و آکل ــرض دف ــا م ــت ت ــد رف ــوا بای ه
ــیده  ــان اجــل‌اش فرارس ــون زم ــت. لیکــن چ ــاق اســت رف ــاق و شــهره‌ی آف ــی ط هوای
بــود، تغییــرات و هــوا ســودی و معالجــه‌ی اطبــا بهبــودی نکــردهْ بــه مضمــون صداقــت 

مشــحون:
»قل ان‌الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم«

ــش  ــنه‌ی هزاروصدوهشتادوش ــب س ــهر رجب‌المرج ــتم ش ــه بیس ــب جمع در ش
ــاه یاقوت‌خــان  ــوت احمدش ــس از ف ــات درنوشــت. پ ــاط حی ــری درگذشــت و بس هج
خواجه‌ســرا کــه محــرم خــاص بــود، مــردن شــاه را پنهــان داشــت و نعــش او را در خفیــه 
ــر آن  ــی ب ــه کس ــانید ک ــاهی رس ــه احمدش ــی ب ــه صورت ــتهْ ب ــرم برداش ــه و ح ــا خزان ب
ــر شــه‌ولی‌خان  مطلــع نگردیــد. پــس از ورود بــه شــهرْ شــهزاده ســلیمان کــه دامــاد وزی
ــه ســمت  ــی ک ــهر در باغ ــان ش ــته در می ــاه را برداش ــش ش ــود نع ــر5 خ ــا خس ــود، ب ب

ــد.  ــی ارگ واقــع اســتْ مدفــون کردن غرب
و احمدشــاه مذکــور در اخــاق ثانــی نداشــت. بــا کمــال حشــمت دم از فقــر می‌زد 
ــه  ــم‌اش ب ــود و مــورد آفریــن. چنان‌کــه گوینــد حل ــم شــایان تحســین ب و از کمــال حل
ــه  ــپاه ب ــردم تنگدســت س ــره‌ی نیشــابور چــون م ــن محاص ــه در حی ــود ک ــه‌]ای[ ب مرتب
ــی او  غایــت بودنــد، بــه اتفــاق هــم خزانــه‌ی شــاهی را تــاراج نمودنــد. صندوقــدار از پ

1. و آن قلاع خبیثه است که زود پراکنده شود.
محمد ارزانی، میزان‌الطب، ص 63

2. به احتمال قوی بیماری احمدشاه ابدالی جذام بوده است. 
ر ک: امام‌الدین حسینی، تاریخ درانیان، ص 49

3. اصل: می‌گفت
4. در تاریخ احمدشاهی: طوبا

5. اصل: خصر
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ــه حضــورش اســتغاثه نمــود. امــا جــواب لا و نعــم نشــنود. لاجــرم قــدم در  بی‌ســپاه ب
مضمــار گســتاخی نهــاد. احمدشــاه پــس از اطــاع او را توبیــخ نمــوده گفــت: ای ابلــه 
نــادانْ مــن نیــز یکــی از ایشــانم کــه بــه اتفــاق ایشــان و ضــرب شمشــیر آن‌هــا بدیــن 
دولــت رســیده‌ام. چــرا اوشــان را شــریک دولــت خــود ندانــم. در هــر وقــت کــه اوشــان 
ــه دارنــد  از مــال مــن کــه در حقیقــت نتیجــه‌ی همــت خودشــان اســت، چیــزی مطالب

و مــن ندهــمْ بــه نــزد خالــق و خلایــق ملامــت خواهــم بــود. بیــت:
خوش آن پادشاهی که چون درگذشت           ازو بار ماند چنین سرگذشت

و از یاســای اوســت کــه زن بیــوه را ورثــه‌ی میــت ســتاند نــه دیگــری1 و منکوحــه 
را طــاق‌دادن قباحــت عظیــم شــمرند2 و اولاد خــود را گفــت کــه ســامیان را از کرنــش 
ــر  ــر س ــه دســت ب ــد ک ــه بفرماین ــد. بل‌ک ــع نماین ــات ســجده داردْ من ــه هی ــروف ک مع
ــوس  ــود اذن جل ــور خ ــر را در حض ــی دیگ ــرا کس ــا و فق ــر از علم ــه غی ــد. و ب گذارن
ــر و مشــایخ معمــر را بــار دادهْ دمــی بــه  ندهیــد3 و در هــر شــب جمعــه علمــای معتب
ــاول  ــا ایشــان یک‌جــا طعــام تن ــدهْ ب ــه ســخنان ســلف گذرانی ــی ب ــوم و زمان بحــث عل
ــد؛  ــی مبری ــوش و بین ــت گ ــن سیاس ــوید و در حی ــر ش ــه حاض ــاز جمع ــد و نم کنی
بل‌کــه دگــر سیاســت بــه قــرار امــر خــدا بجــا آریــد و خــود نیــز مادام‌الحیــات از ایــن 

ــت.  ــه می‌گف ــودهْ نگذشــت ک ــرار ب ق
ــب او  ــل و نس ــه اص ــد ک ــد، لازم آم ــه ش ــاه گفت ــاه دین‌پن ــخن آن پادش ــون س چ
ــد و  ــمس باش ــر من‌الش ــا اظه ــم ت ــلک نمای ــک در س ــوم کل ــد4 مرق ــن ج ــاً ع را اب
ــل  ــی از نس ــه در اصــل تمام ــه افاغن ــوم اســت ک ــه معل ــرار]ی[ ک ــس. از ق ــر من‌الام ابه
عبدالرشــید پتهــان هســتند5 و عبدالرشــید مذکــور ســه پســر داشــت: نخســتین ســره‌بن 
و دومــی شــیخ‌بیت و ســومی غرغشــت کــه او را بــه لهجــه‌ی افغانــی غرغــج بــه جیــم 
ــرار]ی[ کــه در صــدر گذشــت و در نســب  ــه ق ــی ب ــوام ابدال ــد و اق ــز خوانن فارســی نی
طوایــف درانــی قلمــی شــد کــه از تیریــن پیــدا شــده‌اند و طایفــه‌ی ســدوزایی شــعبه‌ای‌ 
ــب  ــد و نس ــرک بودن ــران زی ــو پس ــارک و الک ــل و ن ــوی‌زه و پوپ ــه‌ی پ ــت از طایف اس
ــن  ــان ب ــن زمان‌خ ــان ب ــرادر ذوالفقارخ ــان ب ــه احمدخ ــت ک ــرار اس ــن ق ــاه بدی احمدش
ــن  ــن ســدو ب ــن خواجــه‌ خضرخــان ب ــیرخان ب ــن ش ــت‌خان ب ــن سرمس دولت‌خــان ب
1. برخــاف آن‌چــه اســام گفتــه اســت. بعدهــا ایــن رســم کم‌کــم تبدیــل بــه یــک امــر معمــول شــد. هنگامــی که 
الکســاندر برنــس در ســال 1836 وارد کابــل می‌شــود، پیرامــون گفت‌وگویــی کــه بــا امیــر دوســت‌محمدخان 
داشــته چنیــن می‌نویســد: »در پاســخ بــه پرســش مــن راجــع بــه ]انشــعاب[ نــژاد افغان‌هــا از یهودیــان، ]امیــر[ 
گفــت: چــرا مــا بــا زن بــرادر خــود ازدواج می‌کنیــم و بــرای دختــر ســهم‌الارث نمی‌دهیــم؟ بــه خاطــر ایــن 

نیســت کــه فرزنــدان قــوم بنی‌اســرائیل هســتیم؟«.
Sir Alexander Burnes, Cabool: personal narrative, 1843, p 142

2. پیامبر اسلام یکی از همسران‌اش را طلاق داد.
3. اصل: ندهد

4. پشت در پشت
5. اصل: است
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عمــر بــن معــروف بــن بهلــول بــن کنــی بــن بامــی بــن حبیــب بــن پوپــل بــن جیــرک 
بــن عیشــی بــن رژر بــن افعــل بــن تیریــن بــن شــرخون بــن ســره‌بن بــن عبدالرشــید 
ــد  ــی ش ــی قلم ــه‌ی ابدال ــب‌نامه‌ی طایف ــدادش در نس ــل اج ــوال مفص ــه اح ــان ک پته
ــی مانــد. چــون: شــهزاده تیمــور و شــهزاده  فقــط. و از او شــش پســر خجسته‌ســیر باق
ــه  ــز ک داراب و شــهزاده ســلیمان و شــهزاده شــهاب و شــهزاده ســکندر و شــهزاده پروی

ــتند. ــام گذش ــران بی‌ن ــلیمان دیگ ــاه و س ــه جــز تیمورش ب



در بیان سلطنت تیمورشاه بن احمدشاه درانی
ــاه را در  ــه نادرش ــی ک ــود در حین ــاه ب ــن اولاد احمدش ــور بزرگتری ــهزاده تیم ش
ــه  ــور ب ــهزاده‌ی مذک ــد. ش ــار می‌آم ــه قنده ــاه ب ــتند، احمدش ــان کش ــه‌ی قوچ طاس‌تپ
ــی‌ فرزنــد  ــود و پــدرش ب ــرزای قاجــار در کلات ب ــاس می قــول اعتضادالســلطنه بــن عب
ــا شــاهرخ‌میرزا  ــت و ب ــازم تســخیر کلات شــده رف ــه ع ــد از آن‌ک ــد. بع ــار آم ــه قنده ب
ــز از آن‌جــا خــاص کــرده بــا خــود آوردهْ در  افشــار صلــح نمــودهْ شــهزاده تیمــور را نی
ــرد و  ــا خــود ب ــه هندوســتان او را خواســته ب ــن رفتــن ب هــرات حاکــم ســاخت. در حی
هنــگام مراجعــت او را بــه نیابــت ســردار جهان‌خــان فوفلزایــی در لاهــور حاکــم کــرد و 
در ســال دیگــر کــه احمدشــاه عــازم هندوســتان شــدْ پــس از مراجعــت تیمورشــاه را بــا 
خــود آورده، بــاز حاکــم هــرات ســاخت و تــا هنــگام حیــات پــدر بــه حکومــت آن‌جــا 

می‌پرداخــت.
ــد از  ــد، بع ــراب ش ــه خ ــوه توب ــه در ک ــرض آکل ــدرش از م ــه پ ــن]ی[ ک در حی
اســتماع ایــن خبــر وحشــت‌اثر عــازم عیــادت پــدر گردیــد. لیکــن بــه واســطه‌ی نقــاری 
کــه وزیــر شــه‌ولی‌خان از وی داشــت، پــدرش را بــدان گماشــت کــه مراســات ســخت 
ــیر ـ  ــا محــل واش ــه اگرچــه ت ــد از مطالع ــه بع ــرای تیمورشــاه نگاشــت ک ســخت از ب
ــا بعــد از آن‌کــه از  ــرد. ام ــرات ک ــروه بعــد از قندهــار دارد ـ مراجعــت ه کــه هشــتاد ک
حادثــه‌ی ناگزیــر پــدر در هــرات خبــر شــد، بعــد از طــی بســاط تعزیــتْ از هــرات بــه 
ــه  ــی عــازم قندهــار شــد. بل‌کــه ســبب عــزم‌اش ب ــرض فاتحه‌خوان جهــت گســتردن ف

ــی بــود. قندهــار رســیدن ســرداران دران
ــی پــدرود جهــان فانــی  تفصیــل ایــن اجمــال آن‌کــه بعــد از آن‌کــه احمدشــاه دران
ــه‌ی  ــس اریک ــود، جال ــادش ب ــه دام ــلیمان را ک ــهزاده س ــه‌ولی‌خان ش ــر ش ــت[ وزی ]گف
ــه واســطه‌ی  ــره ب ــرا مثــل مددخــان اســحاق‌زایی و غی ــر ام ــود. لاجــرم اکث خســروی فرم
ــد و  ــزد تیمورشــاه رفتن ــرات ن ــه ه ــدهْ ب ــردان گردی ــور از شــهزاده روگ ــر مذک تســلط وزی
ــن  ــی و خوانی ــی خال ــود وال ــار را از وج ــور قنده ــهزاده تیم ــون ش ــد. چ ــرا را گفتن ماج
ــایان و  ــا لشــکر ش ــد و ب ــار گردی ــخیر قنده ــازم تس ــد، ع ــی دی ــدان بدحال ــی را ب دران
ــه قندهــار  ــی شــد. چــون عــزم تیمورشــاه ب ــراه و بگــوا راه ــراوان از جــاده‌ی ف ــپاه ف س
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ــه اســتقبال‌اش  ــاد خــود ب ــه مشــورت شــهزاده ســلیمان دام ــر شــه‌ولی‌خان ب ــیدْ وزی رس
روانــه شــد تــا او را بــه لطایف‌الحیــل رام و در دانــه‌ی حیلــت بــدام کنــد. لیکــن قبــل 
ــاخته  ــرهْ کار او را س ــاهی و غی ــض‌الله دولت‌ش ــی فی ــون قاض ــی چ ــن دران از آن خوانی
ــحرآفرین  ــخن س ــور در س ــر مذک ــه وزی ــد ک ــه بودن ــاه گفت ــه تیمورش ــی ب ــد؛ یعن بودن
اســت. هــرگاه بــه خدمــت برســد و پیشــتر از شــرفیابی حضــورْ مقتــول گــردد خــوبْ 
و الا نــه اگــر کارش بــه مکالمــه و محــاوره کشــیدْ از فصاحــت و بلاغــت کلام خــود را 
ــر صــورت  ــود و اگ ــس خــاص خواهــد ب ــه صدرنشــین مجل ــه ســاختهْ هرآیین بری‌الذم
چنیــن وقــوع پذیــردْ پــس مــا را خــود امــکان زیســتن نیســت. و آن‌قــدر تذویــر بــه کار 

ــرد. ــرد کــه او را نادیــده مقتــول خواهــم ک بردنــد کــه شــهزاده تیمــور عهــد ک
پــس از آن‌کــه منــزل ســیاه‌آب ـ کــه در ســمت غربــی بگــوا اســت ـ مخیــم خیــام 
ظفراحتشــام شــد، وزیــر مذکــور بــا دو پســر خجسته‌ســیر و دو خواهــرزاده‌ی زیبامنظــر 
و یک‌صدوپنجــاه ســوار دیگــر بــه اردو رســید. لهــذا از طــرف پادشــاه تیمــور انکوخــان 
بامیزیــی بــه قتــل‌اش مامــور گردیــد و خــان مذکــور رفتــهْ آن وزیــر بی‌نظیــر و مخلــص 
ــه  ــرزادگان‌اش را اســام‌خان ب ــا پســران‌اش شــهید ســاخت و خواه ــر را ب صاحــب تدبی
ــد  ــه متفق‌ان ــی هم ــف دران ــن طوای ــن و معتبری ــا درانداخــت. معمری ــغ از پ ــغ بی‌دری تی
ــخاوت و  ــیوه‌ی س ــر دو در ش ــان ه ــر فتح‌خ ــه‌ولی‌خان و وزی ــر ش ــه وزی ــر این‌ک ب
شــجاعت در تمــام ایــل ابدالــی طــاقْ بل‌کــه شــهره‌ی آفــاق بودنــد. از ســخاوت ایشــان 
تمــام طوایــف افغانســتان رنگیــن بودنــد و از تهــور و شــجاعت ایشــان دولــت افاغنــه را 
کوکبــه‌ی ریاســت ســنگین. گــوی مــردی را بــه همــت از رســتم دســتان زمانــه می‌ربودنــد 
ــاده  ــر مذکــور زی ــف وزی ــد. و تعریــف و توصی ــری می‌نمودن ــا زیردســتان غایــت دلب و ب
ــل  ــد و از خصای ــی اوصــاف او را ادا نمای ــا وجــود دو زبان ــه ب ــه خام ــن اســت ک ــر ای ب

ــرت اولوالابصــار اســت.  ــه موجــب حی ــد ک ــا کرده‌ان ــدر نقل‌ه ــوب‌اش آن‌ق مرغ
و شــهزاه تیمــور از آن‌جــا کوچ‌برکــوچ عــازم قندهــار شــدهْ داخــل شــد و 
بــه اتفــاق امــرای بــزرگ در ســنه‌ی هزارویک‌صدوهشتادوشــش هجــری مطابــق 
هزاروهفتصدوهتفادوســه مســیحی پــا بــر اورنــگ فرماندهــی گذاشــت و خــود را ملقــب 

ــت: ــت نگاش ــن بی ــم ای ــص خات ــه رف ــاخت و ب ــاه س ــه تیمورش ب
علــم شـد از عـنـایـات الاهی           بـه عـالـم دولـت تـیـمورشـاهی

و مبالغ نقد را بدین سکه مسکوک نمود:
چرخ می‌آرد طلا و نقره از خوشید و ماه           تا زنند بر چهره نقش سکه تیمورشاه

و خوانیــن درانــی را »علــی قــدر مراتبهــم« بــه قــرار احمدشــاه پــدر خــودْ بــه همان 
ــت‌آیین  ــرای درس ــاق ام ــه اتف ــنگین ب ــوج س ــا ف ــت و ب ــم داش ــم قای ــای قدی منصب‌ه
ــار و  ــه1 در قنده ــد ماه ــرر چن ــد از تق ــره بع ــی و غی ــان فوفلزای ــردار جهان‌خ ــل س مث

1. اصل: ماه



190 / تاریخ سلطانی

نظــم آن دیــارْ روانــه‌ی محــال کابــل شــد. چــون اکثــر امــرا از او بــه واســطه‌ی قتــل وزیــر 
ــد از  ــد، بع ــت می‌نمودن ــاه را غیب ــه تیمورش ــد و همیش ــر بودن ــه‌ولی‌خان آزرده‌خاط ش
ــان  ــرداران فرم ــر ]از[ س ــری دیگ ــد نف ــل دیوان‌بیگی‌خــان و چن ــه قت اطــاعْ تیمورشــاه ب
ــر  ــان و دیگ ــتن دیوان‌بیگی‌خ ــون از کش ــد، چ ــار بودن ــه در قنده ــی ک ــذا امرای داد. 1 له
ــر وهمــی کــه داشــتند افزودنــد و عبدالخالق‌خــان ســدوزایی را کــه  ســرداران شــنودند، ب
ــوای  ــه اغ ــت، ب ــاه می‌دانس ــوی احمدش ــود را عم ــود و خ ــر ب ــیار و معم ــردی هوش م
ــم شــده و حشــری جســیم انگیختــه از  تیمورشــاه انگیختنــد تــا مصــدر شــورش عظی

قندهــار بــه عــزم تســخیر کابــل و قلــع تیمورشــاه عــازم کابــل شــد و جــازم تقابــل.
در ایــن وقــت بــا تیمورشــاه زیــاده از شــش‌هزار ســوار نبــود. لیکــن متــوکلًا علی‌الله 
تهیــه‌ی نبــرد کــردهْ از کابــل بــه اســتقبال شــتافت. بعــد از تلاقــی فریقیــنْ محراب‌خــان 
ــواره و  ــا س ــور ب ــان مذک ــحاق‌زایی از عبدالخالق‌خ ــان اس ــی و دلاورخ ــیرزایی بارکزای ش
ــت عبدالخالق‌خــان را  ــه تیمورشــاه پیوســتند و جمعی ــت خــود روگــردان شــدهْ ب جمعی
شکســته و عبدالخالــق مذکــور دســتگیر شــدهْ بــه حکــم تیمورشــاه میــل‌اش کشــیدند 
و دلاورخــان بــه لقــب مددخانــی و پاینده‌خــان بــه لقــب ســرفرازخان ســرفراز گردیدنــد. 
هــم از آن روزگار ســردار پاینده‌خــان مذکــور کــه جــد امجــد بنــدگان امیرصاحــب اســتْ 
ــن[  ــر ]ای ــی دیگ ــد و بعض ــراب ش ــزرگ‌اش خ ــرادر ب ــان ب ــت و رحیم‌دادخ ــی یاف ترق
ــون  ــه چ ــته‌اند ک ــان پنداش ــب پاینده‌خ ــان و نص ــزل رحیم‌دادخ ــث ع ــبب را باع س
ــود[ و  ــی ]ب ــه‌ی بارکزای ــردار طایف ــوم س ــاه مرح ــت احمدش ــور از وق ــان مذک رحیم‌دادخ
ــره تعهــد شــهزاده تیمــور را می‌نمــود؛ چــون تیمورشــاه او را  ــرات و غی در مضافــات ه
بــه واســطه‌ی کبــر ســن عــزت بســیار می‌کــرد، در حینــی کــه تیمورشــاه پادشــاه شــدْ 

1. همان‌طــور کــه می‌بینیــد بــه اســتثنای شــخص احمدشــاه ابدالــی کــه در مقابــل ســران قبایــل از خویشــتنداری 
و ملایمــت کار می‌گرفــت، ســایر پادشــاهان و امیــران افغانســتان ـ از تیمورشــاه گرفتــه تــا عبدالرحمان‌خــان 
ــد.  ــرکوب می‌کردن ــوران را س ــان و مفت‌خ ــل و زورگوی ــران قبای ــود« س ــان ب ــه در توان‌ش ــا ک ــا آن‌ج ـ »ت
ــود، جاســوس‌ها  ــر ب ــری ظاه ــت یاغی‌گ ــد: »چــون در مملکــت حال ــن می‌گوی ــود چنی ــان خ عبدالرحمان‌خ
و مفتش‌هــای مخفیانــه مقــرر داشــتم کــه هــر چــه بیــن مــردم واقــع می‌شــود بــه مــن گــزارش نماینــد. بــه 
ایــن قســم بــا دلایــل کثیــره آن‌هایــی را کــه وفــادار و دوســت بودنــد دریافتــم... ولــی اشــخاصی کــه خیــالات 
ــای  ــب و رؤس ــای متعص ــودم. ملاه ــت نم ــاً سیاس ــد کام ــاد بودن ــه و فس ــرک فتن ــتند و مح ــه داش خصمان
ــواده‌ی شــیرعلی‌خان متوفــی هواخواهــی داشــتند... بعضــی از آن‌هــا را تبعیــد کــردم و  ــا خان سرکشــی کــه ب

بعضــی بــه جهــت حــرکات ناشایســته‌ی خودشــان بــه بدتریــن سیاســت‌ها رســیدند«.
امیرعبدالرحمان‌خان، تاج‌التاریخ، ص 206

بــه همیــن دلیــل بــه بــاور اولیــور روا، تاریــخ افغانســتان تاریــخ تحمیــل و تکویــن مفهــوم دولــت در ذهــن و زمین 
قبایــل اســت: »قبایــل خــود را در مرکــز و دولــت را پیرامــون خــود می‌بیننــد کــه وظیفــه‌ای جــز اداره کــردن 
ــد  ــت را منصــوب کرده‌ان ــل کــه دول ــه دســت آمــده توســط کنفدراســیون قبای فضــای پرآشــوب فتوحــات ب
ــش‌های  ــه‌ی کوش ــد و هم ــر می‌دانن ــوده و بی‌ثم ــود بیه ــرزمین خ ــت را در س ــور دول ــا حض ــدارد. آن‌ه ن
تاریخــی دولــت افغــان معطــوف ایــن هــدف بــوده کــه بــا زیــرورو کــردن ایــن ارتبــاط، خــود را از پیرامــون 
ــدارد و  ــا و اســاس مشــروعیت اوســت گریــزی ن ــه مرکــز بکشــاند. ولــی دولــت هرگــز از آن‌چــه کــه مبن ب
حتــا آن‌گاه کــه کامــاً بــه شــکل دولت‌هــای غربــی نزدیــک شــود، بازهــم دولتــی اســت قبیلــه‌ای و پشــتون«.

اولیور روا، افغانستان، اسلام و نوگرایی، ص 30 
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خــان مذکــور بــه همــان نظــر ســابق بــدو نظــر کــردهْ در اکثــر محــاورات از جــاده‌ی ادب 
منحــرف شــدهْ پــا در بســاط گســتاخی می‌نهــاد و تیمورشــاه را اگرچــه همــاره از وضــع 
ــت  ــه وق ــوف ب ــرده ســخن را موق ــار ک ــد، لیکــن ســکوت اختی ــد می‌آم ــی‌اش ب بی‌ادب
ــان  ــل محراب‌خ ــی مث ــرکردگان بارکزای ــر س ــت اکث ــن وق ــه در ای ــا این‌ک می‌گذاشــت. ت
از ســوء‌خلق و شــتم فحش‌گفتــن رحیم‌دادخــان  بارکزایــی و غیــره  و کدوخــان 
ــزد قاضــی فیض‌الله‌خــان دولت‌شــهی ـ کــه در  ــد[، در ن ــه جــان رســیده ]بودن ــور ب مذک
ــاری و ســوء‌خلق  ــی و جب ــهْ از پوچ‌دهن ــود ـ رفت ــاه ب ــه‌ی تیمورش ــس ناطق ــت نف حقیق
ــر ایشــان ســوخته  ــد. قاضــی مذکــور را دل ب ــه اســتغاثه گراییدن رحیم‌دادخــان مذکــور ب

صــورت حــال را بــه خدمــت پادشــاه عــرض کــرد.
ــه  ــود و ب ــگ ب ــه تن ــک ب ــور نی ــان مذک ــتاخی‌های خ ــه از گس ــز ک ــاه نی پادش
ــرام  ــر وفــق م جهــت شــرم حضــور او را معــزول نمی‌نمــود، در ایــن وقــت ســخن را ب
دانســتهْ ســرکردگان بارکزایــی را برانگیخــت تــا در هنــگام بــار عــام آمــدهْ عــرض کردنــد 
کــه مــا را از ســوءخلق رحیم‌دادخــان کار بــه جــان و کارد بــه اســتخوان رســیده اســت؛ 
ــوب و  ــی خ ــد خیل ــوک بفرمایی ــدام ممل ــب ک ــا را در عق ــوازی م ــر از روی غلامان‌ن اگ
بســی مرغــوب اســت کــه از پوچ‌دهنــی رحیم‌دادخــان بــه ســتوه‌ایم و در غایــت 
ــوم خــود را در کــف  ــار ق ــام اختی ــود: خــدا نخواســته باشــد کــه زم ــدوه. پادشــاه فرم ان
ــرکردگی  ــق س ــه لای ــری ک ــا پس ــرادری ی ــور را ب ــان مذک ــرگاه رحیم‌دادخ ــم. ه ــام نه غ
بــوده باشــد، بیاریــد تــا بعــد از خلــع خــان مذکــور بــه ســرکردگی شــما پــردازد. گفتنــد: 
ــن  ــت از جبی ــار فخام ــهامت و آث ــات ش ــه علام ــرادری دارد ک ــام ب ــان ن ــی پاینده‌خ بل

ــح و واضــح اســت. ــن او لای مبی
به ذاتش جوان و به فکر ارجمند           به تدبیر پیر و به گوهر بلند

پــس پادشــاه‌اش بــه حضــور طلــب داشــت. پیکــرش را بــه خــاع فاخــره آراســته 
ــان  ــه رحیم‌دادخ ــنه این‌ک ــات حس ــت و از اتفاق ــه‌اش1 گماش ــل بارگ ــرکردگی اه ــه س ب
ــم‌اش  ــا از تظل ــردم آن‌ج ــودْ م ــراف ب ــت اط ــور حفاظ ــاه مام ــرف ش ــه از ط ــور ک مذک
ســتوهیده او را عــزل نمــودهْ بــه ســمت کابــل دوانیدنــد و خــان مذکــور بعــد از رســیدن 
ــار  ــه‌ی اعتب ــاخته و او را از درج ــود را س ــان کار خ ــه خصم ــد ک ــون دی ــلْ چ ــه کاب ب
ــرود: ــود می‌س ــا خ ــه ب ــتْ بل‌ک ــا نگف ــچ ب ــنفت هی ــه ش ــرم هرچ ــد،2 از ش انداخته‌ان

آفتاب طربم بر لب دیوار رسید           سال‌ها بود که از روز چنین ترسیدم
بــه هــر صــورت ســردار پاینده‌خــان را بــه لقــب ســرفرازخانی نواخــت و دلاورخــان 
ــل را  ــان وکی ــیخ عبدالطیف‌خ ــاخت و ش ــالارش س ــودهْ سپهس ــان نم ــب مددخ را ملق
ــت  ــه وکال ــد، ب ــل3 می‌رس ــد ژنده‌پی ــیخ جلیل‌احم ــه ش ــب‌اش ب ــله‌ی نس ــه سلس ک

1. اصل: بارکش
2. اصل: است

3. از مشــایخ خراســان در عهــد ســاجقه، بعــد از دوران شــیخ ابوســعید میهنــه و پیــر انصــاری، مخصوصــاً شــیخ 
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ــود را  ــک خ ــیاق کل ممال ــتیفا1 و س ــد و اس ــی برگزی ــال دیوان ــذ من ــت و اخ مملک
ــپرده،  ــودْ س ــیاقدان ب ــابدان و س ــین و حس ــی حس ــه جوان ــری ک ــه نورمحمدخــان باب ب
ــزد  ــود نام ــر خ ــان پس ــهزاده زم ــرای ش ــر او را ب ــرد و دخت ــاب ک ــک خط امین‌المل
ــدوزایی  ــان س ــرد و فتح‌الله‌خ ــات ک ــرا التف ــان خواجه‌س ــه التفات‌خ ــه را ب ــرد و خزان ک
ــود  ــرر فرم ــی خــاص مق ــه ندیم ــود ـ ب ــان آمــده ب ــد از ملت ــی را ـ کــه جدی کامران‌خیل
ــی نواخــت. بعــد از بغــاوت  ــی را بــه ســرکردگی طایفــه‌ی الکوزای و میرهزارخــان الکوزای
ــی  ــور ـ ]تیمورشــاه[ ـ از طایفــه‌ی دران ــقْ مذک ــه ســرکردگی عبدالخال ــان قندهــار ب درانی
ــه  ــد. بل‌ک ــرورش نمی‌دی ــر پ ــه نظ ــران را ب ــر دیگ ــن دو ســه نف ــه جــز همی ــده ب رنجی
ــه در خــاء و  ــی ک ــه صورت ــندید.2 ب ــی پس ــه کارکن ــیه ب ــی‌زبان و قزلباش ــره از فارس زم
مــاء و حضــر و ســفر اکثــر وقــت همــدم و محــرم بودنــد و کار دفتــر را نیــز بــه آن‌هــا 
واســپرد. و ملاعبدالغفــار نــام کــه نخســت مذکــور هنــدو بــود، در عهــد احمدشــاه اســام 
آوردهْ تعلیــم علــوم دینــی کــرده بــودْ کارپــرداز مهــام3 و مســتوفی ســلطنت فرمــود و بــه 
ــه پشــاور قشــاق  ــی شــدهْ ب ــل راه ــرد و در آن زمســتان از کاب ــی تمــام بســر می‌ب آرام

ــی رخ نمــود. ــه‌ی غریب ــود و قضی فرم
ــری  ــودْ از بی‌فک ــن‌داران پشــاور ب ــه از عمــده زمی ــل ک ــه فیض‌الله‌خــان خلی این‌ک
ــرای ایــن مــرام یاقوت‌خــان خواجه‌ســرا را بــه  بــه فکــر دورودراز ســلطنت افتــادهْ پــس ب
اتفــاق اســدالله‌خان کــه او نیــز از عمــده زمیــن‌داران بــود و جمعــی دیگــر از خوانیــن را 
بــا خــود یــار کــرده، از روی خدعــه بــه تیمورشــاه ]گفــت[ کــه گــروه ســکهان در محــال 
ــد تــا از  ــی‌ آزار مســلمانان‌اند؛4 اگــر بفرمایی ــراوان به‌هــم رســانیدهْ در پ پنجــاب گــروه ف
گــروه خلیــل و مهمنــد کــه در اطــراف شــهرندْ جمعــی را منعقــد نمــوده بــه قلــع ایشــان 
ــری نمــوده اســتْ اجــازه داد  پردازیــم. پــس تیمورشــاه بــه تصــور آن‌کــه قصــد امــر خی
ــر  ــاده را نوک ــت‌هزار پی ــب بیس ــه قری ــر افاغن ــود و دیگ ــوم خ ــره از ق ــض‌الله و غی و فی
ــنجر  ــلطان س ــا س ــت. وی ب ــد یاف ــل آوازه‌ی بلن ــام و ژنده‌پی ــه شیخ‌الاس ــروف ب ــام )536 ق( مع ــد ج احم
ــدان  ــا فرزن ــت ب ــراوان یاف ــدان ف ــام داشــت. احمدجــام مری ــاد تم ــود و ســلطان در حــق وی اعتق معاصــر ب
ــکنی‌ها  ــه خم‌ش ــد؛ چنان‌ک ــام می‌ورزی ــرار تم ــز اص ــر نی ــی از منک ــریعت و نه ــدود ش ــظ ح ــیار. در حف بس
کــرد، موی‌هــا ســترد، و بســی چنــگ و چغانــه شکســت. هــم اشــعار بــه او منســوب اســت و هــم کرامــات، 

ــادآور احــوال ابوســعید میهنــه و خواجــه عبــدالله انصــاری اســت.  و احــوال او ی
عبدالحسین زرین‌کوب، ارزش میراث صوفیه، ص 73 

1. حساب مالیات
ــان فارســی و فرهنــگ ایرانــی داشــت. می‌توانیــم ادعــا کنیــم کــه  ــه زب 2. تیمورشــاه ابدالــی علاقــه‌ی زیــادی ب
ــار و حشــم و خــدم و هیبــت و زن‌بارگــی پادشــاهان  عاشــق نظــام دولــت‌داری عهــد صفویــه بــود و از درب
صفــوی لــذت می‌بــرد. بــه نظــر می‌رســد آن‌چــه کــه اســپیر پیرامــون پادشــاهان مغــول می‌گویــد، دربــاره‌ی 

ــد:  ــز صــدق می‌کن ــاه نی تیمورش
»برای شاهان مغول تمدن برابر بود با فرهنگ ایرانی«.

پرسیوال اسپیر، تاریخ هند، ص 57
3. مهم، دشوار

4. اصل: اواز اظهار مسیلمنند
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ســاخت. تــا این‌کــه روزی بعــد از تنــاول طعــام چاشــت تیمورشــاه در بالاحصــار پشــاور 
بــه خــواب بــود کــه بــه یــک دفعــه خانــان مذکوریــن بــا جمعیــت خــود داخــل قلعــه‌ی 
ــواب  ــه خ ــاه ب ــون پادش ــد: چ ــراپرده گفتن ــان س ــیک‌چیان و محرم ــد. کش ارگ گردیدن
ــته  ــا را خواس ــان م ــه‌ی س ــرای ملاحظ ــاه از ب ــه پادش ــت ک ــد؟ گف ــا می‌روی ــت کج اس
ــاه  ــه پادش ــل ب ــال جه ــده از کم ــه درآم ــان در قلع ــر فوج‌ش ــه اکث ــرض ک ــت. الغ اس
ــراپرده چــون آن حــال مشــاهده  ــزان س ــد و کنی ــان دســت‌اندازی کردن ــا دربان نارســیدهْ ب
کردنــد، درون رفتــهْ پادشــاه را بیــدار ســاختند و پادشــاه بــر بنگلــه کــه در ســمت جنوبــی 
حصــار اســت برآمــدهْ زینــه را بکشــید و بــه دســته‌ی غلامــان و بــه دســته‌ی چوکــی‌داران 
کــه در تحــت ارگ بودنــد فرمــود کــه داخــل ارگ شــوید و احــدی را از دســتاربندان زنــده 
نگذاریــد و آن‌هــا بفرمــوده عمــل کــردهْ آن‌قــدر از مردمــان الوســی پشــاور را کشــتند کــه 

زبــان خامــه از تعــداد آن عاجــز اســت.
چــون حکــم قتــل دســتاربندان شــده بــود، از آن جهــت بســیاری از طلبــه و علمــا 
بــه ناحــق شــهید شــدند و فیض‌الله‌خــان بــه معــه پســر گرفتــار شــده بــه قتــل رســید 
ــر قتــل آن نمک‌حرامــان را امیرخــان جوانشــیر نمــود.1 صــورت احــوال‌اش این‌کــه  و اکث
ــود،  ــدان ب ــد شــدهْ در زن ــی2 مقی ــه واســطه‌ی اتــاف مــال دیوان ــور کــه ب امیرخــان مذک
در ایــن وقــت کــه صــورت چنــان رخ نمــودْ بــا پــای بســته از محبــس برآمــد و خــود را 
گشــوده تیغــی از دســت کســی بــه دســت آورد. آن مــرد جوانشــیر چــون شــیر جــوان 
ــران کنــد،  ــر گلــه‌ی روبــاه زنــد یــا چــه شــاهینی کــه عــزم گرفتــن کبوت کــه خــود را ب
ــه  ــالا ب ــاه از ب ــام ســاختْ تیمورش ــه کار ایشــان را تم ــد از آن‌ک ــر ایشــان تاخــت. بع ب
زیــر آمــده او را در بغــل گرفــت و کلیــات منــال دیوانــی را بــه مذکــور بخشــیدهْ خــاع 
فاخــره عطــا کــرد و اســدالله‌خان مهمنــد بــه طــرف لالپــور و غیــره کوهســتانات باجــور 
ــی  ــه‌ی چمکن ــیخ عمرصاحــب3 ســاکن قری ــرد و چــون میان‌محمــد نورشــه ش ــرار ک ف
ــور  ــه‌ی مذک ــاراج قری ــه ت ــرم در اول ب ــود، لاج ــان ب ــز همدســتان بغاوتی ــه نی را شــنید ک
امــر فرمــود. امــا در آخــر بــه واســطه‌ی شــفاعت خوانیــن درانــی او را معــاف داشــت و 
ــی بســیار بــه قریــه‌ی مزبــوره نرســید. امــا یاقوت‌خــان خواجه‌ســرا ]عیــن[  چنــدان خراب
ــم مراجعــت افراختــهْ داخــل دارالســلطنه‌ی  یاقــوت از ایــن ســرا رفــت و بعــد از آن عل

کابــل جهــت تقابــل شــد. 
ــود و  ــی‌زبان داده ب ــردم فارس ــت م ــه دس ــر ب ــود را اکث ــاه کار خ ــون تیمورش چ
ــت  ــار پایتخ ــار قنده ــاه دی ــت احمدش ــه در وق ــذا اگرچ ــرد، له ــرورش می‌ک ــان را پ ایش
ــار  ــش از قنده ــه هوای ــت ک ــرده می‌گف ــرر ک ــه مق ــل را دارالخلاف ــودْ برخــاف آن کاب ب

1. در واقع جان تیمورشاه و دولت نوپایش را هزاره‌ها، قزلباش‌ها و اویماق‌ها نجات دادند.
ر ک: عزیزالدین وکیلی فوفلزایی، تاریخ تیمورشاهی، صص 85 و 86 

2. اصل: ایتلاف مالی دوانی
3. در کتاب تاریخ درانیان به این نام آمده است: میان‌محمد پیرزاده فرزند شیخ عمر
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بهتــر اســت و میــان ولایــت اســت و بــه هــر طــرف کــه کاری پیــش آیــد نزدیکتــر.1 تــا 
این‌کــه بــه ســمع انــورش رســید کــه اگرچــه طایفــه‌ی ســکهان همــاره حــدود لاهــور و 
ــی  ــی2 و حرکت ــرف پادشــاه رکضت ــد؛ چــون از ط ــر می‌کردن ــه شــور و ش ــان را تاخت ملت
ندید]نــد[، در ثانــی پنجــاه شــصت‌هزار ســوار جــرار بــه ســرکردگی کــدام ســردارْ قاصــد 
ــور  ــاب و راوی عب ــای چن ــدهْ از دری ــماعیل‌خان ش ــان و اس ــره‌ی غازی‌خ ــت دی تاخ
ــاه  ــذا پادش ــدند. له ــند ش ــک س ــرف ممال ــازم تص ــا ع ــاراج دیره ــس از ت ــد و پ کردن
نخســت حاجــی علی‌خــان نامــی را بــه جهــت ســفارت نــزد ســکهان ارســال کــرد تــا 
ــا کــج  ــه جــاده‌ی مســتقیم آرد و من‌بعــد پ ــده ب ــن فهمانی ــل و براهی ــه دلای ایشــان را ب

ــد.  نگذارن
ــی علی‌خــانْ  ــیدن حاج ــرد رس ــه مج ــار ســکهه ب ــه کف ــن چــون شــنید ک و لاک
ــام  ــون در قی ــگ نمــوده کشــتند، اکن ــه‌ی تفن ــته هــدف گلول ــی بس ــر درخت ــور را ب مذک
ــرای قلــع  ــره‌ی غضــب تیمورشــاهی مشــتعل شــدهْ ب حــرب داشــت. از ایــن جهــت نای
ــزی  ــر و خونری ــات قه ــه علام ــرخ را ک ــد و رخــت س ــراوان برآم ــا لشــکر ف ــکهان ب س
ــه ســرکردگی  ــدر و زنگی‌خــان جارچی‌باشــی را ب ــه را ب ــرد و پیش‌خان ــر ک ــه ب اســت ب
ــر  ــرد تــا بی‌خب ــر ســکهان کفــار ارســال ک هجده‌هــزار ســوار جــرار بــه رســم ایلغــار ب
ــوج خــود ســوار  ــا ف ــور ب ــردار مذک ــد و س ــا دراندازن ــد و ایشــان را از پ ــر ایشــان تازن ب
شــدهْ یــک پــاس روز باقــی بــود کــه از نهــر نیــاب عبــور نمودنــد و تمــام شــب منــزل 
ــد  ــکهان بودن ــه در آن س ــی ک ــی محال ــه هشــت کروه ــی روز دوم ب ــن نصف زدهْ در حی
رســیدهْ منــزل نمــودهْ اســبان را کاه و جــو دادنــد و شــب را بــه آرامــی گذرانیدنــد. هنــوز 
پاســی از شــب باقــی بــود کــه ســوار شــده مهیــای کارزار ]شــدند[ و بی‌خبــر بــر کفــار 
ــد،  ــان را دیدن ــای ناگه ــون آن ب ــکهان چ ــروه س ــد. گ ــن آختن ــیر کی ــد و شمش تاختن
لاچارانــه فراریدنــد و ســپاه درانــی تعاقــب را از دســت نــدادهْ اکثــر کفــار را بــه تیــغ تیــز 
ــروزی بــه خدمــت تیمورشــاه رســیدند. ــا فتــح و پی ســر بریدنــد و ســرها را برداشــتهْ ب

ــل  ــد، مث ــراه بودن ــفر هم ــور در آن س ــا مذک ــه ب ــرداران]ی[ ک ــاه او را و س پادش
فیض‌طلب‌خــان  پســر  بهادرخــان  و  کمال‌زایــی  فتح‌خــان  پســر  شــاولی‌خان 
ــره  ــه خــاع فاخ ــتهْ ب ــن دانس ــین و آفری ــور تحس ــان و درخ ــورد احس ــی را م محمدزای
ــس از محاصــره‌ی  ســرفراز فرمــود و از آن‌جــا بــه عــزم تســخیر ملتــان کــوچ فرمــود. پ
چنــد روزه‌ی3 شــهر ملتــان اهالــی آن‌جــا طالــب امان شــدهْ شــهر را ســپردند و تیمورشــاه 
ــود  ــرد و خ ــت ک ــدوزایی عنای ــجاع‌خان س ــه ش ــا را ب ــتْ آن‌ج ــام حکوم ــس از انتظ پ

ــد و کشــمیر  ــر اوضــاع هن ــه هــدف مســلط شــدن ب ــاور اســت کــه تیمورشــاه ب ــر ایــن ب 1. ســیدجمال‌الدین ب
پایتخــت را بــه کابــل انتقــال داد.

ر ک: سیدجمال‌الدین افغانی، تاریخ افغانستان، ص 99
2. )رَ ضَ( حرکت، جنبش

3. اصل: چند روز
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ــردار  ــرد و از آن‌جــا س ــه پشــاور مراجعــت ک ــی ب ــر ســند گذشــته در کمــال آرام از نه
ــکام  ــب‌الخواهش ح ــند حس ــل س ــب اه ــه و تأدی ــه تنبی ــحاق‌زایی را ب ــان اس مددخ
شــکارپور ارســال داشــت. ســردار مزبــور رفتــه بعــد از اســتیصال یاغیــان باقیــان را رجــوع 
بــه حاکــم شــکارپور کــردهْ خــود مراجعــت قدم‌بوســی اشــرف کــرد و پادشــاه از آن‌جــا 
بــا فتــح و پیــروزی کــوچ کــرده بهــار و تابســتان را در کمــال اطمینــان بــه کابــل ییــاق 

ــرد. ک
ــه  ــه وضــوح پیوســت ک ــض شــجاع‌خان ســدوزایی ب ــه از عرای ــر ک در ســال دیگ
بهاول‌خــان عباســی و حافظ‌الملــک نصرت‌جنــگ ســردار قــوم داود پوتره‌ملــک 
ــه  ــاج ب ــراج و ب ــود درآورده، خ ــرف خ ــان در تص ــند و ملت ــواح]ی[ س ــیار]ی[ از ن بس
ــور  ــخیر بهاولپ ــال تس ــاه را خی ــرم پادش ــد. لاج ــی می‌کنن ــد و حکمران ــی نمی‌دهن کس
ــه شــهر  ــرا ک ــان شــد. زی ــازم ملت ــف 1ع ــس در موســم خری ــردهْ پ ــور ک ــر خط در خاط
ــد دارد.  ــان تباع ــوب از ملت ــرق و جن ــن مش ــب مابی ــروه جان ــی‌وپنج ک ــور س بهاولپ
ــل  ــور مقاب ــود را درخ ــه خ ــطه‌ی این‌ک ــه واس ــنیدْ ب ــاه ش ــزم ش ــان از ع ــون بهاول‌خ چ
ــه در  ــه]ای[ ک ــد و در قلع ــور کوچی ــال از بهاولپ ــع اهــل و عی ــه م ــد، لاعلاجان او نمی‌دی
ــه موضــع  ــراول تیمورشــاهی ب ــوج ق ــد و ف ــودْ ســاکن گردی ــی‌آب ســاخته ب ریگســتان ب
بهاولپــور رفتــه تــاراج کردنــد و اکثــر مکانــات خاصــه را ســوختهْ بعــد از رســیدن پادشــاه 
ــور، بیســت‌هزار ســوار را بــه ســرکردگی ســردار مددخــان اســحاق‌زایی فرمــود  بــه بهاولپ
ــواری  ــان در آن مت ــه بهاول‌خ ــه‌ای ک ــه قلع ــته ب ــی روز راه را برداش ــه و آب س ــه آذوق ک
ــرای  ــردهْ از ب ــه قلعــه را محصــور ک ــور در آن‌جــا رفت ــردار مذک ــد و س ــهْ بتازن اســت رفت
آب دو ســه چــاه عمیــق کندنــد. لیکــن هرچنــد تــوپ زدنــدْ رخنــه بــه دیــوار نکردنــد. 
ــاروت  ــه‌ی ب ــه جباخان ــدهْ ب ــدام دریچــه درآم ــاره از ک ــه‌ی خمپ ــه قضــا را گلول ــا این‌ک ت
افتــاده درگرفــت و از تصــادم‌اش اکثــر اطــراف دیــوار عمارت‌هــا غلتیــدهْ بســیاری مــردم 
مقتــول شــدند. از ایــن جهــت بهاول‌خــان را تــاب مقابلــه نمانــدهْ از در اســتیمان درآمــد 
و پادشــاه جرایــم او را 2مَعْفــو داشــتهْ بــه مراحــم خســروی‌اش اطمینــان داد و حکومــت 
آن‌جــا را بــاز بــه مذکــور داده، خــراج و بــاج بــر او گذاشــت و از آن‌جــا مراجعــت کابــل 

ــان‌اش کامــل.3  نمــوده داخــل شــد و اطمین
چــون اکثــر اوقــات بــه ســمع شــریف‌اش می‌رســید کــه شــاه‌مرادخان‌بی 
ــرد  ــازد و ن ــر می‌ت ــان را اکث ــخ و خراس ــاک بل ــیاری از ام ــارا بس ــم بخ ــک4 حاک اوزب

1. پاییز، خزان
2. بخشوده

3. بــه نظــر می‌رســد کــه ایــن بهاول‌خــان همــان شــخصی اســت کــه الفنســتون در ســفرش بــه ســوی پشــاور 
بــا وی در بهاولپــور ملاقــات کــرده و او را ســخت مهمان‌نــواز و مهربــان یافتــه بــود.

ر ک: مونت استوارت الفنستون، افغانان، ص 41
4. اصل: شاه‌مرادخان پی روزبک
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ــازد. خصوصــاً در ایــن وقــت کــه پادشــاه عــازم محــال  ــی می‌ب ــا دولــت دران ــی ب حریف
ــاه‌جهان  ــاراج مروش ــازم ت ــد، ع ــی دی ــی خال ــه را از...1 ابدال ــون عرص ــود؛ چ ــان ب مولت
ــه  ــدهْ ب ــا را کوچانی ــای آن‌ج ــیاری از رعای ــهْ بس ــراف را تاخت ــر اط ــد و اکث ــی گردی حال
ــاغ  ــه از اســتماع‌اش دم ــه بل‌ک ــظ‌اش افروخت ــره‌ی غی ــرم ]تیمورشــاه[ نای ــرد. لاج بخــارا ب
ــوب  ــه ص ــان ب ــاده‌ی بامی ــار از ج ــل و قنده ــکر کاب ــیار و لش ــوج بس ــا ف ــوختهْ ب س
بلــخ رهســپار2 شــد. پــس از رســیدن بــه محــال آقچــه کــه قریــب دریــای آمــو اســت، 
نامــه]ای[ مشــتمل بــر مواعــظ و نصایــح و متضمــن بــر ســخنان دوســتی و بیــم دشــمنی 
ــرد. شــاه‌مراد مذکــور از کمــال غــرور ملتفــت جــواب  در نــزد شــاه‌مرادخان‌بی ارســال ک
نشــدهْ بــا ســپاه بســیار عــازم مقابلــه شــدهْ قَرشــی3 را کــه آن طــرف نهــر آمویــه اســت، 
ــا  ــود. ت ــم ب ــی قای ــگ قراول ــواره جن ــکرین هم ــن عس ــاخت و فی‌مابی ــکرگاه س عس
ــاراج عســکر  ــه جهــت ت ــا ســی‌هزار ســوار ب ــرادر خــود را ب ــور ب این‌کــه شــاه‌مراد مذک
تیمورشــاه از دریــا عبــور داده تــا شــبیخون زده لشــکر افاغنــه را مســتأصل کنــد. لیکــن 
ــری  ــال باخب ــود را در کم ــکر خ ــود و لش ــده ب ــل از آن آگاه ش ــاه قب ــون تیمورش چ
ــه‌ی  ــر توپخان ــه یــک دفعــه لشــکر اوزبــک ب می‌داشــت، دســتبردی ننمــود. روز آخــر ب
ــکان را  ــری از اوزب ــر داد و اکث ــد و تیمورشــاه توپچی‌هــا را حکــم فی تیمورشــاهی تاختن
ــی تعاقــب را از  ــرار نهادنــد و ســرداران ابدال ــه وادی ف ــه روی ب از اســب انداختنــد و بقی
دســت نــدادهْ بســیاری از ایشــان را مغلــول و مقتــول نمودنــد. تــا این‌کــه ســیاهی شــام 
ــته‌خاطر  ــت شکس ــن شکس ــاه‌مرادخان از ای ــد و ش ــام گردی ــپاه خون‌آش ــزم س ــل ع حای
ــوم  ــطه‌ی هج ــه واس ــز ب ــاه نی ــت. و تیمورش ــاه گش ــا تیمورش ــح ب ــب صل ــدهْ طال ش
ــر ایــن قــرار دادنــد کــه  ــی ســپاه بــه مصالحــه راضــی شــد و ب قحــط و غــا و دو روی
ــس از آن  ــد. پ ــر در آن ب ــن حــد باشــد و تداخــل یکدیگ ــن دولتی ــه فی‌مابی ــر آموی نه

ــت.  ــارا برداش ــت و راه بخ ــگ را بگذاش ــاه‌مرادخان جن ش
چــون زمســتان قریــب بــود و لشــکر غریــبْ چنــدان بــه انتظــام آن‌جــا نپرداختــه 
آهنــگ کابــل ســاخت و از جــاده‌ی غــوری و هندوکــش مراجعــت افراخــت. در عــرض 
صعــود آن گــروه بــر آن کــوه از دســتبرد بَــرد4 اکثــر اســبان و آدمــان اردو بــه کهــف عــدم 
خزیدنــد و مابقــی بــه هــزار جرثقیــل بــه کابــل رســیدند. چــون اهــل بلــخ بــه واســطه‌ی 
ــاغ  ــه دم ــدار ب ــوای پن ــک‌اش ه ــاه‌مرادخان و تحری ــی ش ــاه و هم‌قوم ــی تیمورش بی‌نظام
ــرف  ــه از ط ــا را ک ــم آن‌ج ــادند و حاک ــی گش ــه‌ی بغ ــلط و پنج ــت تس ــد، دس راه دادن
تیمورشــاه مقــرر آن جایــگاه بــود، جــواب نمودنــد. بعــد از اســتماع ایــن خبــر تیمورشــاه 
ــه  ــی را ب ــان الکوزای ــمیر و میرهزارخ ــت کش ــی را حکوم ــان بامیزای ــی کریم‌دادخ حاج

1. واژه خوانا نیست.
2. اصل: ره سپر

3.  نخشب، شهری به ترکستان
4. سرما
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ســرداری و نگهــداری محــال بلــخ و تاشــقرغان ارســال داشــته فرســتاد. پــس از رســیدن 
ــات  ــت حی ــرد و ودیع ــه م ــت گفت ــک اجاب ــود را لبی ــل موع ــا اج ــان بدان‌ج میرهزارخ
ســپرد و تیمورشــاه بعــد از آن‌کــه از مــرگ میرهزارخــان شــنیدْ کمتــر بــه غــور حکومــت 
آن‌جــا1 پرداخــت. از ایــن جهــت کــه چــون مــردم قَــاّش2 و اوبــاش کــه تعلیــم خــرس 
و بوزینــه می‌ســاخت، هــرگاه می‌گفتنــدش کــه تــو را مامــور بلــخ ســاختهْ از هواگرمــی 
ــردهْ  ــرش ک ــرش می‌گشــت و رخ ت ــه ت ــه خــاک انداخت ــود را ب ــش آب گشــته خ آن آت

ــرد فقــط. 3  ــر خــود تلــخ می‌ک ــش شــیرین را ب عی
ــی  در ســال دیگــر کــه بــه ســمع انــورش رســید کــه حاجــی کریم‌دادخــان بامیزای
ــتادهْ او را  ــرش فرس ــم آزادخــان پس ــه اس ــن ب ــرم فرامی ــود، لاج ــی نم ــان فان ــدرود جه پ
بــه جایــش بــه حکومــت کشــمیر ســربلند نمــود و آزادخــان مذکــور کــه در شــجاعت 
و ســخاوت نظیــر نداشــت، چــون بــه حکومــت کشــمیر پرداخــتْ بســیاری از مردمــان 
ــه مــازم  ــر گرفت جــرار و کارکــن را کاردار خــود ســاخت و ده‌هــزار ســوار جــرار را نوک
ــی قباهــای کَمخــاب4 و تفنــگ و شمشــیرهای  خــود ســاخت و فراخــور حــال هرکس
ــدان ضابطــه در حکومــت  ــه ایشــان می‌بخشــید و چن ــاب ب ــوت ن ــه یاق دســته‌مرصع ب
پیــدا کــرد کــه اکثــر5 خوانیــن کــه صبــح بــه ســام می‌رفتنــد، اهــل و عیــال را پــدرود 
ــزت  ــباب و ع ــرد و اس ــمیر را ک ــم کش ــال حک ــب دو س ــه قری ــا این‌ک ــد. ت می‌کردن
دنیــوی روی بــه وی آورد. بــه حکــم »ان‌الانســان لیطغــی ان راه اســتغنی« بــرادران خــود را 
از کشــمیر بــدر کــرده بــه تیمورشــاه یاغــی گردیــد و بــه اســتقلال بــه حکومــت آن‌جــا 

کرنــا کشــید.
ــد  ــت. بع ــر گش ــت آزرده‌خاط ــه غای ــر ب ــن خب ــتماع ای ــد از اس ــاه بع تیمورش
از مشــوره‌ی دولت‌خواهــان میرزامحمدعلــی مخاطــب بــه کفایت‌خــان موســوی را 
ــظ  ــح و مواع ــه نصای ــا ب ــتاد ت ــزدش فرس ــح ن ــظ و نصای ــر وع ــه‌]ای[ مشــتمل ب ــا نام ب
ــیدن  ــد از رس ــور بع ــرزای مذک ــد. می ــب کن ــت ترغی ــاهراه هدای ــه ش ــند او را ب دلپس
ــرْ بــه آزادخــان درســاخت و دو ســه  کشــمیر و دیــدن آن‌چنــان دبدبــه و هیبــت بی‌نظی
ــی آزادخــان  ــم مراجعــت افراخــت و ســخن بغ ــهْ عل ــرای پادشــاه گرفت ــه را ب لــک روپی
ــان  ــاه مرتضی‌خ ــذا پادش ــرد. له ــرض ک ــاه ع ــه تیمورش ــاده و نقصــان ب ــور را بی‌زی مذک
ــد از  ــرد. بع ــال ک ــه‌اش ارس ــه مقابل ــراوان ب ــپاه ف ــا س ــرادران کلان‌اش را ب و زمان‌خــان ب

1. اصل: آن‌جاهی
2. بیکاره، ولگرد، حیله‌گر

ــن  ــگاران ملی‌گــرا کــه ســرگرم ترتیــب و تدوی ــد و تنهــا تاریخ‌ن ــوچ و بی‌خــود ان ــی پ 3. این‌هــا همــه بهانه‌های
ــد. همــان طــور  ــن بهانه‌هــا را می‌پذیرن ــب و دانشــگاه‌ها هســتند، ای ــرای مکات ــی ب نظــام آموزشــی و تحصیل
کــه پیــش از ایــن گفتــم، حاکم‌نشــین بلــخ تــا زمــان تثبیــت حاکمیــت دوســت‌محمدخان بــر کل افغانســتان، 

یــا تابــع امیرنشــین بخــارا بــوده و یــا هــم بــه صــورت مســتقل اداره می‌شــده اســت. 
4. جامه منقش الوان

5. اصل: اکثری
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ــراوان و ســپاه شــایان  ــت ف ــا جمعی ــز ب ــی1 آزادخــان نی ــه محــال پکل رســیدن ایشــان ب
ــز  ــور نی ــای مذک ــپاه را از دری ــور س ــرط ته ــرد و از ف ــزل ک ــاد را من ــر مظفرآب ســاحل نه
ــراد  ــم ج ــرادران را کانه ــپاه ب ــی س ــه طرفه‌العین ــرد و ب ــه ک ــرادران حمل ــر ب ــدهْ ب گذرانی
ــا جمعــی مغلــول گشــتند و  ــی ب منتشــر ســاخت. برخــی مقتــول و برهان‌خــان فوفلزای
ــر  ــد و آزادخــان مظف ــر از ایــن و آن دانســته گریختن بقیه‌الســیف ســامتی جــان را بهت
ــود  ــر لشــکرش ب ــرد و ملااعظم‌خــان را کــه امیرکبی ــه کشــمیر مراجعــت ک و منصــور ب
ــف2ْ او را در کمــال عــزت دفــن  ــود، پــس از تأســف و تَلَهُّ و در جنــگ مقتــول شــده ب
نمــود و اســیران فــوج شــاهی را خواســته فرمــود کــه هــر کســی ملازمــت مــا را اختیــار 

ــرود. ــال دارد ب ــه خی ــتان را ب ــه مراجعــت افغانس ــدْ باشــد و آن‌ک نمای
از ایــن جهــت اکثــر اســیران را خیــال وطــن مألــوف دامنگیر شــدهْ مراجعــت کردند 
ــد. چــون  ــرق کردن ــود کــه ایشــان را غ ــاد را فرم ــم کشــتیبان‌های مظفرآب و آزادخــان ظال
ایــن ســخن در کابــل گوشــزد پادشــاه نصرت‌تقابــل شــد، بســی متفکــر و زیــاد متحیــر 
ــعار  ــردار]ی[ اخلاص‌ش ــرار و س ــرد]ی[ ج ــه م ــحاق‌زایی را ک ــان اس ــس مددخ ــد. پ ش
ــور از  ــه اســتیصال آزادخــان فرســتاد و مذک ــرکردگی ده دوازده‌هــزار ســوار ب ــه س ــود، ب ب
نهــر ســند بــه گــذر اتــک عبــور کــردهْ وارد نــواح کشــمیر گردیــد و آزادخــان بــه مقابلــه 
ــه  ــان در خفی ــردار مددخ ــود و س ــاری ب ــن ج ــی فی‌مابی ــگ قراول ــد روز جن ــدهْ چن آم
ــاف  ــه الط ــراس داده و ب ــاهی ه ــخَط3 تیمورش ــان را از سَ ــردارهای آزادخ ــر س ــد نف چن
پادشــاهی امیــدوار نمــودهْ بــا خــود متفــق ســاخت. بعــد طــرح جنــگ درانداخــت. اکثــر 
ــه ســوی مددخــان  ــای جنــگ ب ــد. در اثن ــه جــان بودن ــم آزادخــان ب ســرداران کــه از ظل
ــه  ــهْ ب ــت رفت ــار از دس ــن اختی ــه دام ــور آن حادث ــان را از ظه ــد و آزادخ ــرار نمودن ف
ســمت کوهســتان بنیــس کــه گَریوهــای4 دشــوار ]داشــت[ و مســکن راجــه رســتم‌خان 
خســر او بــودْ فــرار نمــود. متواتــر مراســات ســردار مددخــان در بــاب گرفتــن آزادخــان 
ــیدهْ در  ــاهی هراس ــخط تیمورش ــور از س ــه‌ی مذک ــید و راج ــور رس ــتم‌خان مذک ــه رس ب
ــود، خســرش دروازه‌ی حجــره را از  روزی کــه آزادخــان مذکــور در حجــره تنهــا خفتــه ب
ــدر  ــی پ ــرد. مددخــان اســام‌خان فوفلزای ــام ک ــود و مددخــان را اع ــدود نم ــرون مس بی
نایــب گل‌محمــد را بــه رســم ایلغــار بدان‌جــا ارســال کــرد. بعــد از رســیدن اســام‌خان 
ــر  ــان بهت ــی چن ــر زندگ ــرگ را ب ــد، م ــال دی ــود را بدان‌ح ــان خ ــون آزادخ ــور چ مذک
ــر جگــر خــود ســرداد و ســر بــه  ــرآورده ب دانســتهْ تفنگچــه‌]ای[ کــه بــا خــود داشــت ب
ــرد و مددخــان  بالیــن عــدم نهــاد و اســام‌خان رســیده ســرش را بریــدهْ نــزد مددخــان ب

تنــه و ســر او را بــا ســرهای دگــر نــزد تیمورشــاه بــه پشــاور فرســتاد.

1. به قول تاریخ درانیان: پکهلی
2. آرمان خوردن، اندوه بردن

3 - خشم گرفتن، کراهت داشتن 
4 - گردن، کوه پست، پشته، تپه 
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ــوس  ــود افس ــان ب ــان تهورنش ــرد چن ــه م ــان ک ــرگ آزادخ ــه از م ــاه اگرچ پادش
ــرش  ــود و از عم ــن فرم ــه‌ی زاغ و زغ ــردهْ طعم ــن نک ــدش را دف ــن جس ــود، ولیک نم
ــت  ــته گف ــار خواس ــوه‌ی او را از قنده ــادر بی ــود و م ــته ب ــال گذش ــت‌وهفت س بیس
ــر در  ــه اگ ــت و الا ن ــو اس ــم ت ــه‌ی رح ــراری نتیج ــت و ج ــن برک ــه ای ــوم ک ــه معل ک
ــن شــدی  ــز چنی ــرش نی ــران دگ ــه پس ــتی ک ــودی بایس ــی کریم‌دادخــان ب ــب حاج صل
ــا شــاید پســری  ــار کــن ت ــه هم‌خوابگــی خــود اختی ــران را ب و حــال یکــی از ایــن امی
ــدا  ــاز پی ــه احمدشــاه ب ــه در جــواب گفــت: ن ــد شــود. آن زن مردان چــون آزادخــان تول
ــی کریم‌دادخــان  ــل حاج ــری مث ــه امی ــردد و ن ــدا گ ــا تیمورشــاه از او پی ــه ت می‌شــود ک
خواهــد بــود تــا آزادخانــی صورت‌پذیــر گــردد. پادشــاه فرمــود: کــه حاجــی مذکــور چــه 
ــر وقــت  ــه غی ــی ب ــادام زندگ ــا م ــرد: ت ــرض ک ــوه‌زن ع ــان کــن. بی ــت داشــت بی خاصی
ــاً بعــد از جمــاع شــبی می‌خفــتْ  ــر احیان ــه اســت و اگ ــا مــن یک‌جــا نخفت جمــاع ب
گاهــی پشــت بــر مــن نکــرده اســت. گاهــی اگــر خیــال پهلــو گردیــدن داشــتیْ مــرا بــه 
بغــل برداشــته بــه طــرف]ی[ کــه رو کــردی گذاشــتی و چــون حاجــت غســل شــدیْ هــر 
وقــت بــودی بــه زودی غســل نمــودی و گاهــی دهــن بــه حــرام نیالــودی و از نطفــه‌ی 
ــی از  ــوره در یک ــات مذک ــرگاه صف ــد شــد. ه ــر تول ــن پس ــه همچنی ــود ک حــال‌اش ب
ــت  ــدان صف ــه ب ــران ک ــم. امی ــن او را بخواه ــا م ــد ت ــد، بگویی ــود باش ــرا موج ــن ام ای
ــزت‌داری  ــال ع ــه کم ــاه او را ب ــد و پادش ــا نمودن ــی‌اش اب ــد از هم‌خوابگ متصــف نبودن
ــود و در  ــه نم ــار روان ــه قنده ــود، ب ــال ب ــه خردس ــان ک ــر آزادخ ــان پس ــا فتح‌جنگ‌خ ب
ــورد لطــف و  ــد و پادشــاه او را م ــه پشــاور آم ــردار مددخــان از کشــمیر ب ــب آن س عق

ــود. احســان فرم
و اســدالله‌خان مهمنــد کــه از خدمــت پادشــاه فــراری و در درههــای خیبــر و لالپور 
متــواری بــود، بعضــی از مــردم اوبــاش و غارتــی و دزد افاغنــه را بــا خــود همداســتان کردهْ 
ــد.  ــاز می‌کردن ــود ـ تاخت‌وت ــل ب ــرف کاب ــه ط ــه راه اردو ب ــر را ـ ک ــاده‌ی دره‌ی خیب ج
ــتان  ــون کوهس ــدْ چ ــور ش ــتیصال‌اش مام ــه اس ــاهی ب ــوج ش ــت ف ــد نوب ــه چن اگرچ
صعب‌المســالک بــودْ کاری از پیــش نبــرد. از ایــن جهــت پادشــاه اکثــر اندوهگیــن بــود 
ــه صــاح  ــس ب ــاره استشــاره2 می‌نمــود. پ ــم خــود در آن ب ــا قاضــی فیضــل‌الله1 ندی و ب
ــل  ــه لطایف‌الحی ــراوده و دوســتی را گذاشــتهْ ب ــای م ــا ارســاخان مهمنــدی نی ــور ب مذک

او را رام و بــه دانــه‌ی دوســتی در دام‌اش آورد.
چه نتوان عدو را به قوت شکست          به حیلت بباید در فتنه بست

بــه هــر صــورت ]کــه[ شــد او را بــه ایمــان و تحلیــف مطمیــن کــردهْ در نــزد خــود 
آورد و مقیــد ســاخته در پــای فیــل انداخــت بکشــت. همچنیــن فتح‌خــان یوســف‌زایی 
ــر سرکشــی  ــود و اکث ــاد و راه کشــمیر ب ــی را کــه رییــس و ســرکرده‌ی مظفرآب اتمان‌خیل

1. اصل: قاضی فیضلا
2. نظر دیگری را خواستن، مشورت کردن، رایزنی
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ــذاب  ــه ع ــد و ب ــر درگاه ش ــی حاض ــان محمدزای ــاطت فیض‌کلب‌خ ــه وس ــود، ب می‌نم
گلوافشــردن معــذب و تبــاه ]گشــت[ و بدیــن صــورت تمــام ملــک از اهــل فتــن پرداختهْ 
ــرد و مــدت]ی[ کــه در کابــل بــودْ شــهزاده ایــوب پســر  مادام‌الحیــات در آرامــی بســر ب
ــر دوم  ــود پس ــار اختصــاص دادهْ فرســتاده و شــهزاده محم ــت قنده ــه حکوم ارشــد را ب
را بــه حکومــت هــرات و آن مضافــات ســرفرازی بخشــید و شــهزاده زمــان پســر ســوم 
ــا این‌کــه  ــود. ت ــه ولیعهــدی گذاشــته ب ــل ب خــود را کــه بســیار دوســت داشــتیْ در کاب

ــا خــود می‌گفــت: ــاب ب ــه در ایــن ب ــش و نشاط‌پرســتی پرداخت ــه عی در پشــاور ب
پیش از آن کز تو فلک داده‌ی خود بستاند          خذ من‌العیش نصیباً و من‌العمر نصاب

ــراط  ــی بــه عیــش و عشــرت پرداخــت. چــون در تنــاول مأکــولات متنوعــه اف مدت
ــای  ــیحانفس و حکم ــای مس ــد. اطب ــا گردی ــراق1 مبت ــرض م ــه م ــرم ب ــرد، لاج می‌ک
دقیقــه‌رس هرچنــد بــه اصــاح مــزاج پرداختنــدْ لیکــن چــون مــزاج از جــاده‌ی اعتــدال 
ــتداد  ــه‌روز اش ــرض روزب ــه م ــا این‌ک ــاختند. ت ــز درس ــه عج ــدهْ ب ــرف ش ــی منح ــه کل ب
کــرد. حکمــا گفتنــد کــه هــوای پشــاور بــه مــزاج اقــدس ناســازگار اســت؛ بــه کابــل کــه 
ــزاج  ــد نمــود. شــاید هوایــش ســودی و م ــادگار اســت مراجعــت بای ــی ی در خوش‌هوای
شــاهی را بهبــودی بخشــد. لاجــرم از پشــاور عــازم کابــل شــد و در موضــع چهاربــاغ ـ 
ــه  ــرزا ک ــهزاده زمان‌می ــت ـ ش ــاد اس ــهر جلال‌آب ــی ش ــمت غرب ــی در س ــه کروه دو س
در کابــل از مــرض پــدر شــنیده بــود، شــرفیاب حضــور یافــت و بــه رســم ایلغــار بــه 
ــودْ دو اســب ســواری‌اش در راه  ــده ب ــرعت آم خدمــت‌اش شــتافت. چــون در کمــال س
ســقط شــد. الغــرض بعــد از ملازمــت پــدرْ تیمورشــاه او را در کنــار خــود بــه محبــت 
تمــام در آغــوش شــفقت بــه مــرام کشــیده رقــت نمــود و اســب خاصــه‌ی ســواری خــود 
ــراق طــا بــدو مرحمــت فرمــود و بــه اتفــاق‌اش بــه کابــل روانــه گردیــد. را بــه معــه ی

ــاه  ــن پادش ــر بالی ــر دو ب ــض‌الله ه ــی فی ــهزاده و قاض ــه ش ــرض راه ک روزی در ع
ــه  ــودم ک ــاهده نم ــان مش ــا چن ــم روی ــب در عال ــه دیش ــود ک ــاه فرم ــد، ش ــر بودن حاض
ــاه  ــر زمان‌ش ــر س ــودهْ ب ــرم رب ــاهی را از س ــر شهنش ــاهی و افس ــده کلاه ش ــی آم کس
ــن ســخن  ــیده اســت. از ای ــر رس ــه آخ ــرم ب ــه عم ــود ک ــوم می‌ش ــذا معل ــتند. له گذاش
ــت  ــز رق ــاه نی ــد و پادش ــه درآمدن ــه گری ــس ب ــره حضــار مجل ــی و غی ــهزاده و قاض ش
ــر جنــاح اســتعجال راهــی  ــر کــرده و از آن‌جــا ب کــرده و گــوش او را بــه درد نصایــح پ
ــهر  ــم ش ــنبه هفت ــوم یک‌ش ــل ی ــم در کاب ــه ه ــا این‌ک ــدند. ت ــل ش ــل کاب ــده داخ ش
ــه دارالســرور  ــی ب شــوال‌المکرم هزارودویســت‌و‌هفت هجــری از ایــن ســرای پرشــور فان
ــاه  ــه‌ی »تیمورش ــات‌اش را نکت ــخ وف ــاده‌ی تاری ــل م ــنجان کاب ــتافت و نکته‌س ــی ش باق

1. شــاید مــرض محــراق باشــد: »کــه در حلــق و مــری و قصبــه‌ی ریــه پدیــد آیــد. علامــت ثبــور مــری شــدت در 
دســت در محــل مــری عنــد مــرور غــذا خاصــه کــه طعــام تــرش و تیــز بــود و نشــان ثبــور حلــق و قصبــه‌ی 

ریــه ازدیــاد وجــع اســت عندالتکلــم دخائیــدن و از دود و غبــار رســیدن نــه در وقــت مــرور غــذا«.
محمد ارزانی، میزان‌الطب، ص 71 



در بیان سلطنت تیمورشاه بن احمدشاه درانی/ 201

ــم اســت فقــط.  ــد. لیکــن عــددی ک ــرد« یافتن م
ــاره‌ی  ــال ب ــت‌ویک س ــد و بیس ــی مان ــر از او باق ــت‌وچهار نف ــورش بیس اولاد ذک
ــون، محمــود، احمــد،  ــن موجــب اســت: همای ــد. اســامی پســران‌اش بدی ریاســت جهان
زمــان، ســلطان، نــورده، ملــک گوهــر، اکبــر، حســین، حســن، عبــاس، بلنداختــر، شــهرخ، 
ــرزا  ــوب، می ــاور، ای ــجاع‌الملک، خ ــرخ، ش ــم، ف ــن، ابراهی ــان‌والا، فیروزالدی ــاپور، جه ش

ــادر.1 ــرزا ن ــرزا کهنــدل، می ــران، می می
پادشــاهی بــود آرام‌طلــب کــه امــورات دنیــوی را بــه امیــران بســر بــردی و خــود بــه 

آرامــی بــا ســیم‌تنان راح ریحانــی خــوردی و همــواره داد عیــش و نشــاط دادی.

ــن  ــاورم کــه یکــی از بنیان‌گــذاران افغانســتان معاصــر نادرشــاه افشــار اســت، یقی ــن ب ــر ای 1. همان‌طــور کــه ب
ــه و  ــاه بی‌ملاحظ ــن ش ــی اســت. ای ــاه دران ــز تیمورش ــدازان افغانســتان معاصــر نی ــه یکــی از بنیادبران دارم ک
ــزرگ  ــای ب ــوذ قدرت‌ه ــی و نف ــگ داخل ــروز جن ــاز ب ــی‌اش زمینه‌س ــین‌های جوجه‌کش ــا ماش ــهوتران ب ش
بــه منطقــه شــد. امیــن صیقــل تمامــی ایــن مصائــب را چنیــن خلاصــه کــرده اســت: »مگــر آن‌چــه کــه مانــع 
پیشــرفت ایــن دولــت شــد و بــه قــول دیگــر، وســایل تجزیــه‌ی آن را فراهــم کــرد، شــورش و یــا بغاوتــی 
ــه  ــد؛ بل‌ک ــه باش ــورت گرفت ــاه ص ــزی احمدش ــت مرک ــام دول ــتون در مق ــوام غیرپش ــرف اق ــه از ط ــود ک نب
ــال  ــه در قب ــد دانســت ک ــی بای ــر مجادلات ــا ب ــاً بن ــدرت را عمدت ــف و ازهــم پاشــیده‌ی ق ــت تضعی ــن حال ای
ــان قــدرت از یــک طــرف و قدرت‌هــای رقیــب و بانفــوذ خارجــی از  ــان مدعی ــه در می ازدواج‌هــای چندگان
ــه  ــل ب ــام و توس ــریعت اس ــتفاده از ش ــا سوء‌اس ــتان ب ــای افغانس ــت. زعم ــورت می‌گرف ــر ص ــب دیگ جان
ــی  ــای خونین ــد؛ و جنگ‌ه ــدان آوردن ــه می ــدرت ب ــرای کســب ق ــادی را ب ــای زی ــه، رقب ــای چندگان ازدواج‌ه
ــه راه انداختنــد و پــای  ــود، ب را کــه ناشــی از فقــدان رهبــری مشــخص و نبــود مؤسســات سیاســی منظــم ب

ــیدند«. ــان کش ــه می ــدرت را ب ــان ق ــدی مدعی ــاخه‌های بع ــا و ش خانواده‌ه
امین صیقل، افغانستان معاصر، ص 464 
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پــس از وفــات‌اشْ امــرای کبــار مثــل قاضــی فیــض‌الله دولت‌شــاهی و ســرفرازخان 
ــلمان  ــی نومس ــار خزانه‌چ ــری و ملاعبدالغف ــان باب ــک نورمحمدخ ــی و امین‌المل بارکزای
ــیر  ــلم‌خان جوانش ــی و علی‌اس ــان نورزای ــی و اخترخ ــدوزایی ملتان ــان س و فتح‌الله‌خ
ــاه‌زمان  ــتهْ ش ــر بس ــاهزادگان دیگ ــب ش ــه را در عق ــی، دروازه‌ی خان ــان پارس و جعفرخ
ــپردند  ــاک‌اش س ــه خ ــد و ب ــهر بردن ــط ش ــاغ وس ــاه را در چهارب ــش پادش ــهْ نع را گرفت
ــاهی  ــه ش ــاه‌زمان را ب ــاردْ ش ــاعت عط ــه س ــنبه ب ــوم دوش ــور ی ــهر مذک ــتم ش و در هش
برداشــتند. و شــاعری در فــوت تیمــور و شــاهی زمان‌شــاه تعَمیــه1 کــردهْ نکتــه‌ی تیمــور 
ــه  ــت. چنان‌ک ــرده اس ــج ک ــا رن ــوده ت ــاه را فرم ــواب زمان‌ش ــود و ن ــم نم ــت ک را از تخ

گویــد:
دو نقش چه جانکاه و چه دلخواه نشست           خورشید برآمد از افق ماه نشست
از گـردش مـاه و مهر تیمـور ز تـخت          برخاست و نواب زمان‌شاه نشست

ــدرم بیســت‌ویک  ــه از پ ــه جهــت این‌ک ــرا ـ ب ــوب ام و شــاه‌زمان در اســتمالت قل
ــر باشــد بــه  ــرادر دیگــر را کــه از مــن بهت ــادا کــه ایشــان ب نفــر پســر مانــده اســت؛ مب
ــن  ــر نگی ــیده، ب ــورند ـ کوش ــن بش ــر م ــد و ب ــاب نماین ــرکردگی انتخ ــاهی و س پادش

خاتــم ایــن رقــم کــرد. بیــت:
قرارداد ز الطاف خویشتن یزدان          نگین حکم جهان را به نام شاه‌زمان

و وجوه دراهم و دنانیر را بدین سکه مسکوک: 	
طراز یافت به حکم خدای هر دو جهان           رواج سکه دولت به نام شاه‌زمان

و مــدت عمــرش در حیــن جلــوس بیست‌وســه ســال بــود و از جملــه 
ــی‌اش2 بــود، بــه حضــور خواســتهْ  ــرادر عین شــاهزاده‌های نظربنــد شــجاع‌الملک را کــه ب
ــدر  ــات پ ــه در حی ــون ـ ک ــهزاده همای ــت ش ــه جه ــذی ب ــت و کاغ ــود می‌داش ــا خ ب
حاکــم قندهــار بــود ـ نگاشــت کــه در ایــن ایــام کــه زمــام مهــام ایالــت بــه حکــم پــدر 

1 - کور کردن، نابینا ساختن 
2. اصل: برادر مادرش
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ــر خــط تســلیم  ــاد ب ــر اســتْ ســر انقی ــرادر را اگرچــه بزرگت بــه دســت مــن افتــاد، آن ب
بایــد نهــاد. »و الله علیــم بالرشــاد«. چــون شــهزاده همایــون بــه واســطه‌ی کبــر ســن بــد 
ــا لشــکر  ــردهْ ب ــبقت ک ــرم شــاه‌زمان س ــی شــد، لاج ــت موروث ــازم تســخیر ولای ــرده ع ب
جــرار عــازم تســخیر قندهــار شــد و در منــزل بــاغ ببــرو کــه در ســمت شــرقی قــات 
ــرودار  ــای گی ــن دســت داده و در اثن ــی فریقی ــروه اســت، تلاق ــدر دو ک ــه ق ــی ب غلجای
ــه  ــود ب ــت خ ــا جماع ــودْ ب ــاه ب ــراول همایون‌ش ــه ق ــحاق‌زایی ک ــان اس ــردار مددخ س

ــد. ــاه‌زمان آم ــام ش س
ــرش1  ــه خس ــان ک ــا دلدارخ ــا ب ــدهْ تنه ــاب نمان ــاه را ت ــت همایون‌ش ــن جه از ای
بــود، بــه صــوب قندهــار فــرار کــردهْ از آن‌جــا بــه ســمت بلوچســتان ایلغــار و شــاه‌زمان 
اردوی او را غــارت کــرده بــه قندهــار آمــد و بعــد از سیاســت باغیــان و نظــم آن مــکانْ 
ــه حکومــت قندهــار گذاشــتهْ  ــت عبدالله‌خــان ب ــه نیاب شــهزاده قیصــر پســر خــود را ب
خــود عــازم تســخیر هــرات و تنبیــه شــهزاده محمــود بــرادر بــزرگ‌اش ـ کــه از همایــون 
ــر  ــود متضمــن ب ــض شــهزاده محم ــود عرای ــزل کشــک نخ ــود ـ شــد. در من ــر ب خردت
ــرات را  ــه‌ی رحــم2 حکومــت ه ــه صل ــر ب ــید. لهــذا شــاه‌زمان نظ ــاد رس اطاعــت و انقی

بــه محمــود واگذاشــته بــه کابــل مراجعــت کــرد. 
در ســال دیگــر شــنید کــه بعــد از مــرگ نصیرخــان بلــوچْ ســرداران آن‌جــا شــهزاده 
ــد  ــیرمحمدخان ول ــاه حافظ‌ش ــرم پادش ــد. لاج ــاد می‌انگیزن ــه و فس ــه فتن ــون را ب همای
ــید  ــتاد و س ــتان فرس ــه بلوچس ــار ب ــرار از راه قنده ــپاه ج ــا س ــه‌ولی‌خان ]را[ ب ــر ش وزی
خــداداد علــوی را کــه از ســادات محــال فوشــنج بــود نیــز بــه همــراه‌اش ارســال نمــود و 
فرمــود کــه نخســت همایــون را بــه نصایــح برادرانــه ترغیــب فیضــان حضــور نماینــد؛ 
ــه حضــور اســت،  ــرآن مَمهــور3 ب ــا ق اگــر اطمینــان نداشــتْ ســیدخداداد مذکــور کــه ب
تســلی او را ]بــه[ بهتریــن امــور ]دهــد[ و هــرگاه بــه انــدرز ارجمنــد بنــد نبــود و محاربــه 
ــور  ــیرمحمدخان مذک ــد آورد فقــط. ش ــه دســت بای ــگ و حــرب او را ب ــه جن ــردْ ب می‌ک
ــری  ــرده برت ــری ک ــود، چــون پادشــاه او را دلی ــه‌در ب ــدر آواره و درب ــوت پ ــد از ف ــه بع ک
ــه اخــاص و ارادت تمــام عــازم بلوچســتان و آن مقــام شــد. بعــد از  بخشــیدْ لاجــرم ب
ــا خــود  وصــول آن‌جــا همایون‌شــاه را پیغــام شــاه گــذارده و او را نهایــت تســلی دادهْ ب

گرفتــه عــازم خدمــت شــاه شــد.
ــرور و  ــون غ ــاده و ســوار همای ــدن پی ــور آم ــار از وف ــه قنده ــیدن ب ــا رس لیکــن ت
پنــدار را بــه دمــاغ راه دادهْ در عــرض راه اکثــر مــردم ســپاه را بــا خــود هم‌داســتان کــرد. 
همایــون بــا ســیدخداداد درســاخت. لاجــرم شــیرمحمدخان مختارالدولــه چــون همایــون 
]را[ در خیــال منحــوس دیــد، بــرای پادشــاه نوشــت کــه شــهزاده همایــون بــا ســیدخداداد 

1. اصل: خصرش
2. اصل: بر حوصله رحم
3 - مهر شده و امضا شده 
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ــر اســت. بدیــن  عــازم اســت؛ بنــده را کــه کاری نــدارد اگــر بــه حضــور طلــب داردْ بهت
ــن‌اش  ــل رفــت. بعــد از رفت ــه کاب ــا کشــیده ب ــان ب ــهْ خــود را از می ــه اجــازه گرفت بهان
ــر  ســید مذکــور فرصــت یافتــه رشــته‌ی شــاهی همایــون را تافــت و بســیاری مــردم را ب

خــود گــرد آوریــدهْ عــازم تســخیر قندهــار شــدند. 
ــردار پاینده‌خــان و یارمحمدخــان ســدوزایی و کدوخــان  ــار چــون س ــرای قنده ام
ــه جهــت حراســت1 قلعــه در شــهر ]نگــه  ــرهْ یارمحمدخــان مذکــور را ب ــی و غی بارکزای
ــه  ــان ب ــدرم از دل و ج ــه پ ــت این‌ک ــه جه ــت:[ ب ــان ]گف ــردار پاینده‌خ ــتند[ و س داش
شــاهی احمدشــاه و تیمورشــاه ایســتاد؛2 مــن نیــز بایــد پیــروی پــدر را کــرده در شــاهی 
شــه‌زمان کوشــم. پــس از دل و جــان ایســتاد3 و خودشــان شــهزاده قیصــر را کــه در آن 
وقــت هفــت ســاله ]بــود[ بــا خــود برداشــته و از شــهر برآمدنــد. بعــد از تلاقــی فریقیــن 
شکســت بــر لشــکر همایــون افتــاد. بعــد از آن‌کــه بــه قاعــده‌ی مســتمری ســپاه قیصــر 
ســرگرم غنیمــت شــدند، همایــون بــرادرزاده‌ی خــود را تنهــا دیــدهْ بــر ســرش آمــد و بــر 
ــان قندهــار  ــرد. درانی ــود ـ زخمــی زده او را دســتگیر ک رخســارش ـ کــه رشــک نــگار ب
ــال  ــه کم ــون ب ــد و همای ــران گردیدن ــد، حی ــوال دیدن ــدان من ــال را ب ــورت ح ــون ص چ
غــرور و پنــدار داخــل قندهــار شــده جالــس ســریر شــد. جماعــت امــرای درانــی چــون 
عبدالله‌خــان نورزایــی و یحیی‌خــان نسقچی‌باشــی و کدوخــان شــیرزایی گریختــهْ 
ــد و  ــرض کردن ــرا را ع ــانیدهْ ماج ــه‌زمان رس ــت ش ــه خدم ــاور ب ــال پش ــود را در مح خ

ــرای قندهــار بــا شــهزاده همایــون درســاختند. ــی ام باق
قضــا در ایــن وقــت احمدخــان نورزایــی کــه بــه حکــم شــاه‌زمان از هــرات عــازم 
ــون قندهــار را در  ــود، چــون احــوال گرفتــاری شــهزاده قیصــر و گرفتــن همای حضــور ب
عــرض راه شــنیدْ بــه خیــال قلــع همایــون افتــاده عــازم تســخیر شــهر قندهــار شــد و 
ــران را  ــدهْ موضــع کوک ــه برآم ــه مقابل ــا فوجــی بســیار ب ــز بعــد از اطــاعْ ب ــون نی همای
منــزل کــرد. احمدخــان بــه خیــال تســخیر شــهر در شــب بــا ســواران خــود بــه ســمت 
ــرادرزاده‌ی پاینده‌خــان  ــر رحیم‌دادخــان ب ــرد. لیکــن عبدالکریم‌خــان پس ــار ک شــهر ایلغ
ــر  کــه از طــرف همایــون مســتحفظ شــهر بــود، دروازه‌ را بــه رویــش مســدود نمــود و ب
ــان  ــد، در هم ــوس ش ــهر مأی ــن ش ــان از گرفت ــون احمدخ ــرد. چ ــه ک ــلیک گلول او ش
ــردار و  ــان س ــیار احمدخ ــرودار بس ــس از گی ــرد. پ ــه ب ــون حمل ــر اردوی همای ــب ب ش
ــد و در عــرض راه  ــرار نهادن ــه ف ــر دو زخمــی شــدهْ رو ب یوســف‌خان مهماندارباشــی ه
ــه‌ی  ــه خان ــته ب ــش او را برداش ــام دروی ــن ن ــاده و ملاحس ــب افت ــدهْ از اس ــوش ش بی‌ه
ــر و منصــور  ــون مظف ــرد و از طــرف همایــون ســیدخداداد زخمــی شــد و همای خــود ب
ــوازش  ــره ن ــاع فاخ ــه خ ــان را ب ــد رحیم‌دادخ ــان ول ــد. عبدالکریم‌خ ــهر درآم ــه ش ب

1. اصل: هراست
2. اصل: استاد

3. ایستاد گذاشته
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ــردهْ نخســت حکــم  ــن مجــروح حاضــر ک ــا ت ــور را ب ــردار احمدخــان مذک ــود و س فرم
قتــل فرمــود. در ثانــی بــه شــفاعت امــرای درانــی او را بخشــید. بــه شــرطی کــه من‌بعــد 

ــط.  ــد فق ــری کن ــون خدمتگ ــدم همای ــری شــدهْ در مق از اخــاص شــاه‌زمان ب
ــروح  ــان و مج ــردار احمدخ ــاری س ــاهی و گرفت ــوج ش ــت ف ــار هزیم ــون اخب چ
شــدن شــاهزاده قیصــر بــه شــاه‌زمان رســید، دود انــدوه بــه کاشــانه‌ی دمــاغ‌اش پیچیــد. 
ــل  ــه کاب ــار ب ــترداد قنده ــون و اس ــزم رزم همای ــه ع ــاور ب ــرار از پش ــپاه ج ــا س ــس ب پ
ایلغــار کــرد و از آن‌جــا ســردار پاینده‌خــان الملقــب بــه ســرفرازخان کــه امیرالامــرا بــود، 
ــر فــوج قندهــار  بــا ســپاه بســیار قــراول کــرده فرســتاد. شــهزاده همایــون نیــز اگرچــه ب
ــا  ــوج اعتمــادی را ب ــم حــرب افراشــت. در عــرض راه ف اعتمــاد نداشــتْ چارولاچــار عل
خــود مقــرر کــرد و غیرمعتمــد را بــه ســرکردگی ســردار احمدخــان قــراول کــردهْ ســابق 
ــا  ــه مجــرد وصــول ب ــود، ب ــرد. ســردار احمدخــان کــه روز چنــان را خواهــان ب ارســال ک
ــدهْ  ــگ نمان ــاب جن ــون را ت ــت1 و همای ــاه‌زمان رف ــام ش ــه س ــرفرازخان ب ــردار س س
نخســت بــه طــرف هــرات فراریــد؛ بعــد از رســیدن بــه محــال فــراه از راه ریگســتان بــه 
بلوچســتان رفــت و از آن‌جــا عــازم ملتــان گردیــد و منکوحــه‌ی ســردار پاینده‌خــان کــه 

ــود،  ــی مردانــه ب زن
زنی از بسی مرد چالاک‌تر          به گوهر ز دریا بسی پاک‌تر

برقــع بــه روی انداختــه و شمشــیر بــر کمــر حمایــل ســاختهْ بــارک آمــد و قیصــر 
ــرد. و شــاه‌زمان بــه قندهــار آمــدهْ  ــس ک ــر اورنــگ خســروی جال ــرآورده ب را از حبــس ب
بعــد از انتظــام آن‌جــا شــهزاده قیصــر را بــه قــرار معهــود حاکــم آن‌جــا کــرد و خــود بــه 
جهــت تأدیــب طایفــه‌ی ســکهان کــه در محــال لاهــور طغیــان کــرده بودنــد، بــه پشــاور 

مراجعــت کــرد.
در حینــی کــه ســنه‌ی هجــری بــه هزارودویســت‌ودو هجــری رســیده بــود، از گــذر 
ــهزاده  ــا را ش ــود. قض ــام فرم ــم خی ــدال را مخی ــن اب ــزل حس ــود و من ــور نم ــک عب ات
ــمیر  ــزم کش ــال ع ــه خی ــودْ ب ــا ب ــی رعن ــه جوان ــرش ک ــلطان‌احمد پس ــا س ــون ب همای
ــر شــدهْ  ــه خب ــود و حاکــم لی ــرده ب ــی فروکــش ک ــر درخت ــه رســیده در زی در محــال لی
ــهْ او را  ــا انداخت ــه پســرش را از پ ــه ضــرب گلول ــهْ ب ــر ســرش تاخت ــا پانصــد ســوار ب ب
ــدال فرســتاد. و شــاه‌زمان خرســند2  ــن اب ــزد شــاه‌زمان در محــال حس ــردهْ ن دســتگیر ک
ــه  ــون را ب ــهزاده همای ــون ش ــمان همای ــا چش ــود ت ــاش را فرم ــن‌خان قزلب ــده حس ش
ــرآورد. بعــد او را در محفــه3 نشــاندهْ بــه صــوب کابــل ارســال  گزلــک بیــداد از حدقــه ب
1. البتــه ایــن برخــاف عهــدی بــود کــه بــا همایون‌شــاه بســته بــود: »احمدخــان بــا آن‌کــه جراحــت شــدید در 
بطــن داشــت... گفــت: بــدون از یــاری و اخلاص‌شــعاری همایون‌شــاه راه دیگــر نپویــم و بــه جــز راســتی و 

ــا همایون‌شــاه کار دیگــر ننمایــم«. صداقــت ب
عزیزالدین وکیلی فوفلزایی، دره الزمان، ص 56

2. اصل: خورسند
( تخت روان، کجاوه  3 - )مَ حَ فِّ
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ــن  ــن عزیزالدی ــر ب ــاه‌‌عالم عالی‌گوه ــی ش ــات پی‌درپ ــا مراس ــه در آن‌ج ــرد.1 اگرچ ک
ــون  ــد، لیکــن چ ــی بیای ــه دهل ــه ب ــید ک ــی رس ــاه دهل ــی پادش ــی گورکان ــر ثان عالمگی
ــار دارد،  ــخیر قنده ــزم تس ــی و ع ــود اراده‌ی بغ ــهزاده محم ــه ش ــت ک ــن پیوس ــه یقی ب
لاجــرم عالی‌گوهــر را عــذر خواســته مراجعــت قندهــار کــرد و از آن‌جــا محــال میمنــد 
ــوج نامعــدود  ــه اتفــاق چهــار اویمــاق و ف ــرار و از آن طــرف شــاه‌محمود ب را موضــع ق
ــود.  ــکرین رخ نم ــی عس ــان تلاق ــود و در موضــع خــاک چوپ ــور نم ــد عب از رود هیرمن
ــی ابــن میرهزارخــان کــه  پــس از مجادلــه و محاربــه‌ی بســیارْ محمدعظیم‌خــان الکوزای
ــه طــرف شــهر قندهــار گریخــت  ــاوردهْ ب ــود، تــاب جنــگ نی پیش‌جنــگ شــه‌محمود ب
ــواری شــد و او را شــفیع  ــد هوتکــی مت ــه‌ی میاعبدالحمی ــه خان و در قریــه‌ی ذاهکــرد ب

ــرد و پادشــاه‌اش بخشــید.  گناهــان ک
ــش  ــر امرای ــدْ اکث ــر هیرمن ــور از نه ــن عب ــورده در حی ــت خ ــه‌محمود شکس و ش
مغلــول و مقتــول شــد]ند[ و خــود فــرار کــردهْ از حــد فــراه والــده بــا کلام‌الله شــریف در 
نــزد شــه‌زمان ارســال کــرد. و شــاه‌زمان مراجعــت قندهــار کــردهْ هــرات را بــه وســاطت 
ــار  ــه قاج ــان اخت ــه آقامحمدخ ــون ک ــن چ ــه‌محمود داد. لیک ــه ش ــود ب ــدر خ مادران
ــه2  ــه مع ــی را ب ــان بارکزای ــاه‌زمان[ کدوخ ــرم ]ش ــت، لاج ــود اس ــورش محم ــرک ش مح
ــران فرســتاد و  ــه ســمت طه ــور ب ــی محمدخــان مذک ــو ایلچ ــن‌خان قراگوزل محمدحس
خــود چــون بــاز از شــورش طایفــه‌ی ســکهان شــنودْ عــزم پنجــاب نمــود و در دوازدهــم 
ــور  ــته عب ــر4 بس ــند جِس ــر س ــر نه ــری ب ــازده هج ــال هزارودوصدوی ــر3 س جمادی‌الاخ
ــز گذشــتهْ داخــل شــهر لاهــور شــد و ســکهان  نمــود. و از دریــای جهلــم و چنــاب نی
بــه اطــراف فراریدنــد و رؤســای مســلمین مثــل جــال بهتــی و نظام‌الدین‌خــان و غیــره 
بــه ســام فایــز شــدند و پادشــاه پــس از قتــل ســکهان می‌خواســت کــه بــه دهلــی رود 
کــه عرایــض امــرای قندهــار رســیدهْ مشــعر بــر این‌کــه شــاه‌محمود بــاز عــازم تســخیر 

قندهــار اســت.
ــه  ــی ب ــان بارکزای ــد و احمدخ ــار ش ــازم قنده ــرده ع ــزم ک ــخ ع ــاه فس ــذا پادش له
معــه حســن‌خان قزلبــاش بــه حکومــت لاهــور گذاشــته بــه قندهــار آمــد و از آن طــرف 
ــرادر  ــن ب ــی فیروزالدی ــب حاج ــان را نای ــی کریم‌دادخ ــد حاج ــان ول ــه‌محمودْ زمان‌خ ش

ــی  ــه واســطه‌ی تســلیم شــدن احمدخــان نورزای ــون ب ــرده اســت: »همای ــان ک ــور بی ــن ط ــه را ای ــار واقع 1. غب
ــه ســند فــرار کــرد و چــون دانســت کــه زمان‌شــاه او را  ــه زمان‌شــاه طاقــت مقابلــه نداشــت، ب پیشــدارش ب
تعقیــب خواهــد کــرد، از ســند بــه قصــد هــرات و پیوســتن بــا قــوه‌ی باغــی شــهزاده محمودخــان حرکــت 
کــرد. ولــی در حیــن حرکــت، از طــرف محمدخــان بلــوچ در ریگســتان لهیــه اســیر و بــه حکــم زمان‌شــاه در 

زنــدان بالاحصــار کابــل محبــوس و کــور کــرده شــد«.
غلام‌محمد غبار، افغانستان در مسیر تاریخ، ج 2، ص 55

2. اصل: به معه با
3. اصل: جمیدی‌الاخر

4 - پل 
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خــود کــردهْ بــه هــرات گذاشــت و خــود علــم مقابلــه‌ی شــاه‌زمان افراشــت. در عــرض 
راه کســی عطامحمدخــان مغــوی )!( حاضرخــان را شــب در خفیــه کشــت و ایــن ســخن 
ــود ـ  ــرا شــدهْ لهــذا قلیچ‌خــان تیمــوری ـ کــه ســردار جــرار ب باعــث دل‌شکســتگی ام
ــاب  ــی شــد. شــه‌محمود را ت ــد و در قلعــه‌ی اختیارالدیــن یاغ ــی ورزی از شــه‌محمود بغ
ــز  ــهر را نی ــه ش ــور ک ــان مذک ــرد و قلیچ‌خ ــرار ک ــرات ف ــه ســمت ه ــده ب ــه نمان مقابل
ــه  ــدی خواســت1 و ب ــه جل ــت و شــاه‌زمان را ب ــش بس ــه روی ــود، در ب ــرده ب ــرف ک تص
ــه  ــه قلع ــت ک ــاه‌محمود خواس ــم را از ش ــرزا ابراهی ــن‌خان و می ــه حس ــر و خدع مک
ــه‌زمان  ــون ش ــرد. چ ــوس ک ــان را محب ــان ایش ــیدنْ قلیچ‌خ ــرد رس ــه مج ــپارد و ب را بس
ــران  ــه ســمت ای ــن ب ــی فیروزالدی ــاه‌محمود و حاج ــه ش ــود، لاعلاجان ــیده ب ــک رس نزدی

ــرار نمود]نــد[.  ف
و شــه‌زمان داخــل هــرات شــدهْ پــس از تقــرر چهــار ماه کــه امــورات آن‌جــا را نظام 
ــه نیابــت شــاه‌زمان‌خان بــن حاجــی کریم‌دادخــان  داد، شــاهزاده قیصــر پســر خــود را ب
در هــرات گذاشــت.2 در ایــن اثنــا کدوخــان بارکزایــی را کــه نــزد محمدخــان ]قاجــار[ بــه 
طهــران فرســتاده بــود، بــا تحــف و هدایــا رســید و پادشــاه هواخواهــان محمــودی را بــا 
خــود برداشــتهْ از راه قندهــار در مــاه رجــب ســنه‌ی هزارودویســت‌ودوازده هجــری داخــل 
کابــل گردیــد. و در زمســتان آن ســال در چهاردهــم شــهر شــعبان بــه عــزم تنبیــه راجــه 
ــه[  ــیدن ]ب ــد از رس ــور روان شــد. بع ــه ســمت لاه ــره ســکهان ب ــت ســنگهه و غی مهاب
آن‌جــا راجــه مهابــت ســنگهه خــود را مــرد میــدان شــاه‌زمان ندانســته بــه طــرف جبــال 
ــه حکومــت کشــمیر ســرفراز  ــی را ب ســوالگ گریخــت و شــاه‌زمان عبدالله‌خــان الکوزای

کــردهْ لاهــور را بــه دســتور بــه احمدخــان مذکــور داده بــه کابــل مراجعــت کــرد.
چــون بــاز از عرایــض شــهزاده قیصــر بــه3 زمان‌خــانْ شــورش شــه‌محمود 
ــه  ــد ک ــون دی ــا چ ــه[ آن‌ج ــیدن ]ب ــد از رس ــد. بع ــرات گردی ــه‌ی ه ــد، روان ــزد ش گوش
ــوال  ــه در اح ــد. چنان‌ک ــم گردی ــان بره ــب زمان‌خ ــودی از رأی صای ــرار محم لشــکر ج
ــارا  ــه بخ ــا مراســات ب ــدهْ ملاعبدالحــق را ب ــند4 ش ــد خرس ــه‌محمود بیای ــت ش حکوم
ــد.  ــا اخراج‌البلــد کن ــه دســت او دهــد ی ــا محمــود را ب ــزد شــه‌مرادخان فرســتاد کــه ی ن
ــرای پشــاور بــه وضــوح  و خــود بعــد از تقــرر چنــد ماهــه چــون مکــرراً از عرایــض ام
پیوســت کــه اهالــی ســکهان بــاز دســت تســلط بــر احمدخــان بارکزایــی حاکــم لاهــور 
ــه داشــت  ــی ک ــا جمع ــز ب ــور نی ــان مذک ــتند و احمدخ ــه برخاس ــه محارب ــرده ب دراز ک
ــکهان  ــرد و س ــه مُ ــا ک ــا حت ــرد ت ــات افش ــای ثب ــرب پ ــت؛ در ح ــه افراش ــم مقابل عل

1. اصل: خاست
2. اصل: گذاشته

3. اصل: و
4. اصل: خورسند
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لاهــور را تصــرف شــدهْ در نَهــب1 و قتــل و اســیر کوتاهــی نکردنــد. شــاه‌زمان از قتــل 
ــال  ــار ارس ــروق را از راه قنده ــه و آغ ــدهْ بن ــن ش ــور اندوهگی ــی لاه ــان و خراب احمدخ
ــان در  ــن مددخ ــحاق‌زایی ب ــان اس ــت میرافضل‌خ ــه نیاب ــر را ب ــهزاده قیص ــرد و ش ک
ــنه‌ی  ــتهْ در س ــود برداش ــا خ ــان را ب ــی‌ کریم‌دادخ ــن حاج ــان ب ــتهْ زمان‌خ ــرات گذاش ه
ــان بــه کابــل آمــده و بنــه  هزارودویســت‌ودوازده هجــری از راه هــزاره‌ی دهزنگــی2 و بامی
و آغــروق نوســامان کــردهْ عــازم لاهــور و دفــع ســکهان شــد. و ســکهان را چــون آمــدن 
ــد و  ــرار کردن ــراف ف ــه اط ــه ب ــت از کار رفت ــود، دس ــان نب ــدان زودی گم ــاه‌زمان ب ش
شــاه‌زمان چــون ملــک پنجــاب را از دســت ســکهان خــراب دیــدْ حیــران شــد کــه چــه 
ــی خواهنــد کــرد. پــس  ــی بــاز خراب ــرا کــه در وقــت مراجعــت بــه بــاد موروث کنــد. زی
ــور را  ــه لاه ــدان حیل ــرد و ب ــد ک ــی از ســکهان را از خــود بای ــه یک ــا خــود گفــت ک ب

ــد خــورد. بای
که خرگوش هر مرز را بی‌شگفت           سگ آن ولایت تواند گرفت

بنابرایــن رنجیــت ســنگه را کــه یکــی از ایشــان و راجــه مهابــت ســنگه را دشــمن 
ــد  ــس از حــل‌ و عق ــور نمــود و پ ــم لاه ــود و حاک ــه حضــور طلــب فرم ــود، ب جــان ب
ــات و  ــبب برس ــه س ــه ب ــرد. اگرچ ــل ک ــاودت کاب ــان مع ــور و ملت ــاب و لاه ــور پنج ام
ــا  ــروق او در دری ــه و آغ ــه و بن ــر توپخان ــم،3 اکث ــر جهل ــور از نه ــگام عب ــارش در هن ب
غــرق شــد، لیکــن بــا وجــود بی‌نظامــی خــود را بــه کابــل رســانیدهْ حکومــت آن‌جــا را 
ــرا و ســرداران  ــرادر خــود داده عــازم قندهــار شــدهْ در آن‌جــا قتــل ام بــه شــجاع‌الملک ب

ــر رســید. ــی واف ــدان ســبب خانــدان ســدوزایی را خراب ــرد کــه ب ــی را ک دران
ــیْ  ــوت فتح‌الله‌خــان ســدوزایی کامران‌خیل ــد از ف ــه بع ــن اجمــال آن‌ک ــل ای تفصی
ــه  ــود، نواخت ــط ب ــکیل و خوش‌خ ــی ش ــه جوان ــان را ک ــرش رحمت‌الله‌خ ــاه‌زمان پس ش
و مُخَلَّــع4 ســاخت. اگرچــه اکثــر کبــرا ســردار ســرفرازخان را کــه امیرالامــرا بــود گفتنــد:5 
ــت  ــر از دســت‌اش اذی ــه آخ ــرب شــاه مگــذار ک ــه ق ــی رحمت‌الله‌خــان را ب ــا می‌توان ت
ــد و  ــد آم ــه خواه ــت‌اش چ ــه از دس ــد ک ــور می‌خندی ــردار مذک ــد. س ــی دی خواه
ــه خدمــت پادشــاه آمــده و از ســخنان  ــی ب رحمت‌الله‌خــان مذکــور نخســت فقــط گاه
ــر  ــی رســید کــه وزی ــه جای ــرد. تــا رفته‌رفتــه کار ب ــن مــزاج6 شــاه را شــیرین می‌ک نمکی
ــان  ــم »ان الانس ــه حک ــه ب ــوت ک ــت نخ ــد و از غای ــورات گردی ــار کل ام ــدهْ مخت ش
ــر امــرا خصوصــاً ســردار ســرفرازخان  ــد، اکث لیطغــی ان راه اســتغنی« بــه دمــاغ‌اش پیچی

1 - غارت، تاراج 
2. شاید دای‌زنگی
3. اصل: چهلم

4 - خلعت‌داده‌شده 
5. اصل: گفته
6. اصل: مزاق
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ــرش بــه خدمــت پادشــاه اســتغاثه  ــی نمی‌کــرد و هرچنــد ایشــان از تکب مذکــور را پروای
ــدْ بــه دلایــل ناموجــه تمســک جســت. کردن

ــه‌ی  ــهْ در صومع ــاره‌ی کار پرداخت ــه چ ــار ب ــاش لاچ ــی و قزلب ــرای دران ــرم ام لاج
ــهْ  ــدو داشــتند رفت ــرا روی ارادت ب ــر ام ــود و اکث ــدی ب ــرای هن ــه از فق ــد ک میاغلام‌محم
کنــکاش کردنــد کــه زیــاده بــر ایــن مــا را طاقــت برداشــت نخــوت وزیــر رحمت‌الله‌خــان 
ــورت  ــر ص ــه ه ــه ب ــت ک ــر آن اس ــت. بهت ــی اس ــدان راض ــز ب ــاه نی ــت و پادش نیس
ــاهی  ــه پادش ــجاع را ب ــردهْ شه‌ش ــزول ک ــول و مع ــاه را مغل ــول و پادش ــد او را مقت باش
ــرا مثــل ســردار پاینده‌خــان ملقــب بــه ســرفرازخان  ــر ام ــر ایــن ســخن اکث برداریــم. و ب
ــرکانی  ــان س ــام‌خان و حکمت‌خ ــه س ــوم ب ــی موس ــی فوفلزای ــرا و ضبط‌بیگ امیرالام
و محمدعظیم‌خــان ولــد میرهزارخــان الکوزایــی و امیــر اصلان‌خــان جوانشــیر و 
جعفرخــان جوانشــیر و یوســف‌علی‌خان خواجه‌ســرا و میــرزا شــریف‌خان منشــی 
ــرار  ــن ق ــر ای ــرده، ب ــد ک ــرآن مجی ــف1 ق ــری حل ــان باب ــم و نورمحمدخ ــا باه در آن‌ج
ــردا  ــی را از دهــات در شــهر بخواهــد و ف ــان بارکزای ــوم ســرفرازخان جوان ــد کــه الی دادن
ــه در دو  ــود ـ ک ــز خ ــه کاری ــور ب ــان مذک ــت و رحمت‌الله‌خ ــنبه اس ــوم پنج‌ش ــه ی ک
ــرای  ــر مشــهور اســت ـ ب ــور وزی ــه ت ــون ب ــرقی شــهر اســت و اکن ــی ســمت ش کروه
شــکار مــی‌رود، محمدعظیم‌خــان الکوزایــی در عقــب‌اش رفتــه او را شــکار کنــد و امیــر 

ــد. ــدی نماین ــاه را بن ــاه‌اند، پادش ــک پادش ــه سرکش ــره ک ــان و غی اصلان‌خ
بعــد از مقــرری ایــن ســخن ســردار ســرفرازخان جماعــت بارکزایــی را از دهــات بــه 
ــر اصلان‌خــان نیــز خــود را بــه جماعــت آراســت کــه در همیــن  شــهر خواســته2 و امی
شــب میــرزا شــریف‌خان منشــی ]بــا همــکاری[ بعضــیْ احمدخــان بارکزایــی را ]از ایــن 
ــرد.  ــر ک ــه او را از ایــن عهــد خب ــر رحمت‌الله‌خــان رفت ــزد وزی ــه[ گفتنــد3 ]و وی[ ن توطئ
ــور  ــر مذک ــرد.4 لهــذا وزی ــرده آگاه ک ــه خدمــت شــاه ب ــور فی‌الحــال او را ب ــر مذک و وزی
فســخ عــزم کاریــز کــرده، فــردا بــه دربــار رفــت و پادشــاه امــرای مذکــور را یک‌یــک بــه 
بهانــه‌ی مصلحــت بــه دربــار خواســت و دروازه‌ی ارگ را مســدود کــردهْ همــه را بــه قتــل 
ــاده‌ی  ــه از م ــود. چنان‌ک ــری رخ نم ــت‌وپانزده هج ــه در هزارودویس ــن واقع ــانید و ای رس

تاریــخ وفــات ســردار ســرفرازخان کــه بــر لــوح مــزارش منقــول اســتْ مشــهور اســت.
ز پا فتاد چه بر خاک سرفراز جهان           بلند ناله و افغان شد از همه افغان

ز عـقل سال وفات‌اش پـرسـیدم           جواب داد که »قلهم شهاده الرحمان«
ــا خــدام را در  ــه م ــد ک ــه گفتن ــور متفق‌الکلم ــرای مذک ــل ام ــن قت ــه در حی اگرچ

1 - سوگند خوردن 
2. اصل: خاسته
3. اصل: گفته‌اند

ــا ایــن حــال واقعــه‌ای کــه در این‌جــا خالــص  ــد ایــن بخــش بســیار آشــفته اســت. ب 4. همان‌طــور کــه می‌بینی
روایــت کــرده، تقریبــاً منبــع تمامــی آثــار بعــدی از جملــه کتــاب کاتــب بــوده اســت.

ر ک: ملا فیض‌محمد کاتب هزاره، سراج‌التواریخ، ج 1، ص 160
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ــا از نخــوت و  ــی نیســت؛ ام ــرورده‌ی نعمــت ایشــانیم حرف ــه پ حکومــت ســدوزایی ک
ــوت‌اش  ــل نخ ــن تحم ــر ای ــاده ب ــم و زی ــه تنگی ــی ب ــر رحمت‌الله‌خــان خیل ــدار وزی پن
کــردن تکلیــف شــاق و امــر مالایطــاق اســت. ایــن همــه رنــگ ریختــن و فتنــه‌ انگیختن 
از بــرای دفــع وزیــر اســت. اگــر الحــال پادشــاه او را ـ کــه مــاده‌ی فســاد و منشــأ عنــاد 
ــره‌ی  ــد. لیکــن چــون نای ــان گذارن ــر خــط فرم ــر ب ــم س ــردارد، کله ــان ب اســت ـ از می
ــه اســتدعا  ــد از آن ب ــود. بع ــده ننم ــود، فای ــه ب ــا افروخت ــی آن‌ه خشــم شــاهی در تباه
باقــی امــرا نعش‌هــای ایشــان را بــه اقــوام داده تــا در گورســتان‌های خــود دفــن کردنــد.1 
ــرای  ــر رحمت‌الله‌خــان را ملقــب بــه وفادارخــان کــردهْ در بــاب شــرکای ام و پادشــاه وزی

یاغــی ســاعی شــد. 
ــومْ  ــرادران و ق ــا ب ــوم ب ــرفرازخان مرح ــردار]ان[ س ــد. س ــدار ش ــان دل ــرم فتح‌خ لاج
ــاختهْ  ــارج س ــی از دروازه خ ــه و برخ ــر انداخت ــه زی ــهر ب ــوار ش ــود را از دی ــی خ بعض
ــواری. و  ــی مت ــه‌ی نادعل ــان[ در قلع ــد]ند[ و ]فتح‌خ ــراری ش ــک ف ــمت گرش ــه س ب
ــم و  ــاده‌ی ب ــردهْ از ج ــگ نک ــنود، درن ــان ش ــر وفادارخ ــون از...2 دورب ــز چ ــا نی در آن‌ج
ــزد شــاه‌محمود رفــت  ــه ترشــیز ن ــرار نمــود و از آن‌جــا ب ــران ف ــه ســمت ای سیســتان ب
ــر  ــت و وزی ــد رف ــوی هن ــه س ــدان ب ــی از مری ــا جمع ــز ب ــش نی ــد دروی و میاغلام‌محم
ــب‌اش  ــه تعاق ــواره‌ها را ب ــی س ــت، جمع ــأ آن ســخن می‌دانس ــون او را منش ــور چ مذک
ارســال کــرد و آن‌هــا در عقــب‌اش رســیده، آن درویــش ســالک را در حــد ســر بریدهْ ســر 
او را نــزد وزیــر آوردنــد کــه اکنــون در خــارج دروازه‌ی هراتــی قندهــار در ســمت شــمالی 

ــون اســت. ــاب مدف ــر پای نه
ــر و  ــهزاده قیص ــض ش ــرراً از عرای ــون مک ــا چ ــام آن‌ج ــس از انتظ ــاه پ و پادش
میرافضل‌خــانْ آمــدن فتح‌علی‌شــاه قاجــار را بــه خراســان و محاصــره‌ی نیشــابور 
ــه‌ی ســابق  ــه دفع ــان را ک ــر وفادارخــان طره‌بازخــان افغ ــه واســطه‌ی وزی ــس ب شــنید، پ
ــود و  ــال نم ــار ارس ــاه قاج ــزد فتح‌علی‌ش ــاز ن ــودْ ب ــه ب ــفارت رفت ــه س ــران ب در ای
ــود.  ــرده ب ــره ک ــه فتح‌علی‌شــاه شــهر را محاص ــید ک ــی بدان‌جــا رس طره‌بازخــان در وقت
لاجــرم طره‌بازخــان بــا تحــف و هدایــا بــه خدمــت‌اش رســیده، مراســات شــاه و وزیــر 
ــه  ــاه ب ــر فتح‌علی‌ش ــه اگ ــفارت این‌ک ــه‌ی س ــده؛ خلاص ــرش گذرانی ــان را از نظ وفادارخ

1. جســدهای ایــن قربانی‌هــای بدبخــت در چــارراه عمومــی بیــرون از بــاره‌ی شــاهی گذاشــته شــد و تــا ســه 
ــرای پایــداری  ــه‌ای نمــود کــه ب ــد. زمان‌شــاه کار احمقان ــرای عبــرت مــردم در همــان میــدان باقــی مان روز ب
وزیــر خــود متفقیــن را اعــدام کــرد. ایــن انتقــام بــا ایــن ســادگی بــه قــدری اثــرات وخیــم تولیــد کــه نه‌تنهــا 
ــاج شــاهی او را از ســرش برداشــت، بل‌کــه منشــأ تمــام بدبختی‌هــا و آلامــی را کــه افغانســتان در خــال  ت
مخالفــت فتح‌خــان مشــاهده کــرده بــر روی همیــن انتقــام اتــکا داشــته؛ بــا ایــن قــدر هــم تســلی نیافتنــد و بنــا 
ــد کــه جمیــع  ــر ترســی کــه از انتقــام بارکزایی‌هــا تصــور می‌رفــت، شــاه و وزیــرش حکمــی صــادر کردن ب

ســرداران محمدزایــی دســتگیر گــردد.
ادوارد الایسس پیرس، عروج بارکزایی‌ها، ص 21

2. واژه خوانا نیست.
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ــردد، شــاه‌زمان  ــس گ ــر کشــیده باشــد واپ عــزم تســخیر خراســان لشــکر نکشــد و اگ
نیــز از جــاده‌ی تعهــد قدیــم منحــرف نگــردد و الا فــا. پــس از ادای ســفارت طره‌بازخانْ 
ــه  ــه ب ــان بهان ــه هم ــد، ب ــخت دی ــیار س ــابور را بس ــن نیش ــون گرفت ــاه چ فتح‌علی‌ش
ــا مراجعــت قندهــار  ــا تحــف و هدای ــد و طره‌بازخــان مذکــور ب ســوی دارالخلافــه گردی

ــد.  ــان گردی ــر وفادارخ ــی وزی ــاهی و دست‌بوس ــور ش ــرفیاب حض ــودهْ ش نم
چــون از عرایــض شه‌شــجاع بــاز فتنــه‌ی ســکهان شــیوع گردیــد، پــس در ســنه‌ی 
ــت  ــه جه ــوار1 ب ــکر خون‌خ ــرار و عس ــپاه ج ــا س ــری ب ــانزده هج هزارودویست‌وش
اختــال محــال پنجــاب و قلــع راجــه مهابــت ســنگهه ســیک عــازم محــال پشــاور و 
ــب  ــندخان ملق ــب شاه‌پس ــه لق ــه ب ــحاق‌زایی را ک ــان اس ــد و مهرعلی‌خ ــاب گردی پنج
ــل رفــت  ــه کاب ــم قندهــار نمــوده ب ــه میراخــور اســحاق‌زایی شــهرت داردْ حاک ــود و ب ب
ــره‌ی  ــاور چه ــرف پش ــه ط ــاه‌زمان ب ــت ش ــتماع نهض ــس از اس ــان پ ــر فتح‌خ و وزی
مقصــود را در مــرآت خیــال دیــدهْ شــاه‌محمود را بــه تســخیر قندهــار تحریــک کــرد. و 
شــاه‌محمود جمــع قلیلــی کــه همــراه داشــتْ بــه اتفــاق وزیــر فتح‌خــان برداشــته عــازم 

ــرد. ــی‌الله از راه سیســتان بــدان دیــار ایلغــار ک قندهــار شــد و متــوکلاً عل
ــه‌  ــه مدافع ــنودْ ب ــاه‌محمود ش ــون از ورود ش ــندخان چ ــه شاه‌پس ــب ب ــان ملق مهرعلی‌خ
برخاســت و بــا پنج‌هــزار ســوار در کمــال آراســتگی در موضــع بــاغ مرنــد کــه در ســمت 
ــی شــهر احمدشــاهی واقــع و موضــع ســکنای قدیــم طایفــه‌ی اســحاق‌زایی اســتْ  غرب
ــه  ــور این‌ک ــب ام ــال و جنــگ و جــدالْ از غرای ــس از قیل‌وق ــه اســتقبال شــتافت و پ ب
ــار  ــوب قنده ــه ص ــی ب ــال بدحال ــه در کم ــش یافت ــت فاح ــل شکس ــکر قلی از آن لش
شــتافت و شــاه‌محمود و وزیــر فتح‌خــان از شکســت مهرعلی‌خــان اســحاق‌زایی 
ــی  ــای دران ــره رؤس ــی و غی ــان غلجای ــون محمداکرم‌خ ــردم چ ــر م ــدهْ اکث ــتظهر ش مس
بــه پیرامــون‌اش گــرد آمدنــد و از رود هیرمنــد عبــور و شــهر قندهــار را محصــور کردنــد 
ــی‌زبان‌ها  ــی فارس ــط بعض ــه توس ــردهْ ب ــورش ب ــره ی ــل‌ودو روز محاص ــس از چه و پ
ــد،  ــر دی ــف تدبی ــر را مخال ــون تقدی ــحاق‌زایی چ ــان اس ــد و مهرعلی‌خ ــهر را گرفتن ش
ــوده،  ــول نم ــتْ مقت ــاد می‌دانس ــن فس ــه‌ی ای ــه مای ــن‌خان را ک ــان و حس امام‌بخش‌خ
خــود در کمــال وحشــت از شــهر برآمــده در نــزد شــاه‌زمان رفــت. و شــاه زمــان چــون 
ــه اهــل  ــر از تنبی از ایلغــار شــاه‌محمود و تســخیر قندهــار شــنیدْ دفــع آن فتنــه را اهم‌ت
ــن ســردار احمدخــان  پنجــاب دانســته، عــازم صــوب قندهــار گردیــد و از موضــع غزنی
ــب وی  ــر تعاق ــود ب ــرار دادهْ خ ــش ق ــرار مقدمه‌الجی ــوار ج ــزار س ــا ده‌ه ــی را ب نورزای
ــرد و شــاه‌محمود از آن طــرف چــون قندهــار را متصــرف شــد و از نهضــت  حرکــت ک
ــون  ــد. چ ــاه‌زمان گردی ــازم رزم ش ــان ع ــر فتح‌خ ــاق وزی ــه اتف ــس ب ــنیدْ پ ــاه‌زمان ش ش

مبلــغ کــه بــدان ســرانجام لشــکر کنــد بــه دســت نداشــتند، بــا خــود گفتنــد:

1. اصل: خون‌خار
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به زر می‌توان لشکر آراستن          به لشکر توان کینه‌ها خواستن
همه کار دنیا به زر بسته‌اند           به زر رخنه‌های خطر بسته‌اند

ــر بــه صیغــه‌ی قــرض و وام گرفتــه  پــس جمعــی از تجــار را گرفتــه و مبلــغ واف
بــه گــروه]ی[ کــه بــر گــرد ایشــان جمــع آمــده بــود، داد و تهیــه‌ی اســباب کــردهْ روی بــه 
دفــع شــاه‌زمان نهــاد و مابیــن مُقــر و کلات غلجایــی تلاقــی فریقیــن دســت داد. بیــت:

دو لشکر در آن‌جا صف آراسـتند         ز هـر سو دلیران به کین خواستند
چــه آیین پیکار شـد سـاخـته        مـنش‌هـا شـد از مهـر پـرداخته

ســردار احمدخــان نورزایــی کــه بــه غایــت از اطــوار ناهنجــار وفادارخــان 
ــاه‌محمود  ــه درگاه ش ــود ب ــت خ ــا جمعی ــه ب ــت برتافت ــودهْ روی اطاع ــته‌خاطر ب شکس
ــدْ  ــده دی ــگ و پراکن ــورت دورن ــدان ص ــود را ب ــکر خ ــون لش ــاه‌زمان چ ــتافت و ش ش
ــه  ــت ک ــا خواس ــد و در آن‌ج ــوف گردانی ــل معط ــوب کاب ــه ص ــرار ب ــان ف ــداً عن لاب
جمــع‌آوری لشــکر جدیــد نمــودهْ در ثانــی بــه جنــگ بــرادر اقــدام نمایــد. لیکــن چــون 
ــان  ــاه‌زمان و وفادارخ ــس ش ــت. پ ــودْ نتوانس ــیخته ب ــم گس ــت‌اش از ه ــلک جمعی س
ــا لشــکر برداشــته بــه  ــر مصلحــت در آن دیدنــد کــه اســباب و خزانــه‌ی خــود را ب وزی
ــاور  ــم پش ــه حاک ــود ک ــرادر خ ــجاع‌الملک ب ــا از شاه‌ش ــه[ و در آن‌ج ــاد ]رفت جلال‌آب
ــازه  ــکری ت ــف‌زایی لش ــری و یوس ــه‌ی خیب ــاق او و افاغن ــه اتف ــده، ب ــداد طلبی ــودْ ام ب
ــه  ــد ب ــن امی ــرم ]شــاه‌زمان[ بدی ــد. لاج ــدام نماین ــگ شــاه‌محمود اق ــه جن ــب داده ب ترتی

ــت: ــت. بی ــاد رف جلال‌آب
او در این تدبیر و آگه نی ز تقدیر فلک          صفحه تدبیر را خط مشیت درکشد

ــر بــه دورش جمــع آمدنــد  ــر بــه جهــت اخــذ دراهــم و دنانی ــی کثی لاجــرم جمع
ــرف  ــل را متص ــردهْ کاب ــت ک ــاه‌محمود از آن‌جــا حرک ــب داد و ش ــازه ترتی و لشــکری ت
ــیر  ــر اصلان‌خــان جوانش ــل امی ــه واســطه‌ی قت ــه ب ــاش ک ــردم قزلب ــری از م شــد و اکث
ــتافتند و  ــاه‌محمود ش ــت ش ــه ملازم ــدْ ب ــددل بودن ــاه‌زمان ب ــان از ش و محمدجعفرخ
ــع  ــت قل ــه جه ــام ب ــتعداد تم ــه اس ــدهْ ب ــتظهر ش ــان مس ــت ایش ــاه‌محمود از مرافق ش
شــاه‌زمان روی بــه طــرف جلال‌آبــاد نهــاد و شــاه‌زمان از آن‌جــا حرکه‌المذبوحــی 
ــن دســت  ــی فریقی ــاد اســت، تلاق ــی جلال‌آب ــزل اشــپهان کــه ســی کروه نمــودهْ در من

ــم: داد. نظ
دو لشکر تیغ و پیـکان تیز کردند           هلاک یکدیگر انگیز کردند

دروده داس تـیغ از جـانفــشانی           ز هر سو گشت زار زندگانی
ــر عزیمــت  ــر اکب ــرودار بســیار و کشــش و کوشــش بی‌شــمار کــه نی ــس از گی پ
ــاه‌زمان  ــردهْ لشــکر ش ــوع ک ــرخ طل ــق چ ــودی از اف ــال محم ــتاره‌ی اقب ــرد، س ــرب ک مغ
ــگام شــام  ــد و هن ــه وادی هزیمــت افراختن ــوای عزیمــت ب ــت فاحــش خــوردهْ ل شکس
ــواری  ــه مت ــاری در بیغول ــب ت ــاده در آن ش ــدا افت ــکر ج ــان از لش ــاه‌زمان و وفادارخ ش
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ــاه‌زمان و  ــد، ش ــعاع برآم ــر ش ــا خناج ــاع1 ب ــید لم ــه خورش ــاح ک ــدند و علی‌الصب ش
ــت  ــت رعای ــام ســلطنتْ وی را نهای ــه در ای ــینواری ک ــه‌ی عاشــق ش ــه قلع وفادارخــان ب
ــتخلاص از  ــت اس ــه جه ــود ب ــک ب ــه‌اش نزدی ــته و قلع ــت داش ــال حمای ــرده در کم ک

ــت: ــد. بی ــردار رفتن ــه‌ی ب فتن
چه نتوان بر افلاک دست آختن           ضروری است با گردش‌اش ساختن

ــردهْ  ــندی‌ها ک ــدوم ایشــان خرس ــر از ورود ق ــرام در ظاه ــینواری نمک‌ح عاشــق ش
ــینواری  ــق ش ــد. عاش ــان ش ــل ایش ــدد قت ــه درص ــت و در خفی ــود دانس ــر خ آن را فخ
ــه مخلــص  ــی دادهْ خــود را ب ــه آگاه عاشــق مال‌وجــاه شــد و شــاه‌محمود را از آن قضی
ــتهْ  ــی دانس ــات لاریب ــی و عنای ــات عین ــاه‌محمود آن را از فتوح ــم داد و ش ــه قل درگاه ب
ــدْ دو  ــه دی ــک را معاین ــردش فل ــب ایشــان فرســتاد. و شــاه‌زمان چــون گ ــه طل ــس ب ک
ــر  ــی قیمــت در ه ــه گران ــور مشــهور اســت و ب ــوه ن ــه ک ــی ب ــه یک ــن گرانبهــا ک نگی
دو روی زمیــن مشــهور اســت و دیگــری مســما بــه فخــراج کــه بــه خراجــی می‌ارزیــدْ 
ــور  ــوه ن ــداً ک ــرار نداشــت، لاب ــرام راه ف ــم عاشــق نمک‌ح ــود. چــون از تظل ــزدش ب در ن
ــت.  ــاری انداخ ــراج را در جویب ــاخت و فخ ــتور س ــاق مس ــواری از آن ات را در درز دی
ــه دهــره‌ی  ــن شــاه‌زمان را ب ــس شــاه‌محمود چشــم از الفــت اخــوت پوشــیدهْ جهان‌بی پ
ــا  ــر را ب ــان وزی ــرد و وفادارخ ــول ک ــوس و مغل ــار محب ــیدهْ او را در بالاحص ــتم کش س
ــه دســت  ــی را ب ــود و زمان‌خــان نایــب بامیزای ــل ب ــرادرش کــه حاکــم کاب محمدخــان ب
آوردهْ وفادارخــان و محمدخــان بــرادرش را در عــوض خــون ســرفرازخان ســردار بارکزایــی 
ــه  ــرادر محمداکرم‌خــان ک ــه قصــاص حاضرخــان ب ــی ]و[ ب ــر فتح‌خــان بامیزای ــدر وزی پ

ــت: ــرد. بی ــول ک ــود، مقت ــول شــده ب ــب‌الامرش مقت ــرات حس ــت ه ــای حکوم در اثن
در جهان گرم است بازار مکافات عمل           دیده گر بینا بود هر روز در محشر است

و مدت حکومت شاه‌زمان به انجام رسید. نظم:
در این چارسو هیچ هنگامه نیست           که کینه بر مرد خودکامه نیست

مقـیمـی نـبـینی در این دهر کس           تماشا کند هـر کسی یک نفس
ــال  ــه در س ــن قضی ــدوث ای ــود و ح ــال ب ــاه‌زمان ده س ــت ش ــدت حکوم و م
دهــم جلــوس کــه مطابــق ســنه‌ی هزارودویست‌وشــانزده هجــری بــود رخ نمــود. 

لمعبــود« لملک‌ا لبقاء‌ا ا «

1 - ) لَ مْ ما( بسیار درخشان 
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ــری  ــت‌ودوازده هج ــنه‌ی هزارودویس ــون در س ــد، چ ــور ش ــه مذک ــراری‌ ک و از ق
ــه  ــران پســر خــود ب ــرادر و شــاهزاده کام ــن ب ــه اتفــاق شــاهزاده فیروزالدی شــاه‌محمود ب
ــد، در  ــداد جوی ــار ام ــاه قاج ــرت فتح‌علی‌ش ــا از اعلی‌حض ــرد ت ــرار ک ــران ف ــمت ای س
ــوس‌اش  ــال جل ــن[ س ــق دوم]ی ــودْ مطاب ــران ب ــور در طه ــاه مذک ــه فتح‌علی‌ش ــی ک حین
ــه ملازمــت‌اش رســید و از آن طــرف اســماعیل‌آقا1  ــا شــاهزادگان دیگــر ب شــاه‌محمود ب
ــداری او  ــه مهمان ــود ـ ب ــه ب ــفارت رفت ــه س ــاه‌محمود ب ــزد ش ــابقاً در ن ــه س ــری ـ ک مک
مامــور شــدهْ بــه اســتقبال رفــت و از شــهر یــزد در کمــال عــزت‌داری بــه شــهر طهــران 
ــد  ــه چن ــن رفــت ک ــر ای ــال ب ــس از محــاوراتْ فتح‌علی‌شــاه قاجــار را خی رســانید و پ
ــد.  ــرادر بکش ــام از ب ــا انتق ــتد ت ــاه‌محمود بفرس ــت ش ــه معاون ــران ب ــپاه ای ــوج از س ف
چــون در آن وقــت اخبــار اغتشــاش امــاک آذربایجــان رســیده ]بــود،[ موجــب تعویــق آن 
ــداری  ــه مهمان ــود، ب ــزرگ ب ــرای ب ــه از ام ــی را ک ــس چراغ‌علی‌خــان نوای ــه شــد. پ واقع

ــرد.  ــر می‌ب ــاج2 بس ــه ابته ــا ب ــدی در آن‌ج ــه چن ــرد ک ــان ک ــور کاش ــاه‌محمود مام ش
ــه  ــه از معامل ــی ک ــه[ در حین ــود ک ــول داده ب ــاه‌محمود ق ــه ش ــاه ب ]فتح‌علی‌ش
ــت  ــه معاون ــران ب ــکری بی‌ک ــی لش ــاءالله تعال ــردازمْ انش ــان پ ــاک آذربایج ــه‌ی ام و فتن
ــه  ــان رفت ــه کاش ــردهْ ب ــی ک ــن معن ــول ای ــاه‌محمود قب ــازم و ش ــرف س ــور آن ط مام
ــدْ شــاه‌محمود  ــرد. چــون زمــان لشکرکشــی آذربایجــان بــه طــول انجامی چنــدی بســر ب
ــرف  ــه ط ــان ب ــدهْ از کاش ــوان ش ــر آذر نات ــپند ب ــون س ــود چ ــول مقص ــق حص از تعوی
ــات  ــد. و وارد قاین ــه دســت آی ــاید در آن‌جــا مقصــود ب ــه ش ــرد ک ــت ک خراســان حرک
ــرم  ــاه‌محمودی را مک ــدم ش ــات مق ــم قاین ــه‌ی حاک ــرب خزیم ــان ع ــدهْ امیرعلی‌خ ش
ــه  ــال او ب ــوال و خی ــر اح ــاع ب ــس از اط ــود و پ ــرام نم ــزاز و احت ــت اع ــتهْ نهای داش
ــرد  ــتان ک ــود هم‌داس ــا خ ــی3 را ب ــن‌خان تبت ــتهْ امیرحس ــاه‌محمود برخاس ــت ش معاون
ــراه را  ــد. و ف ــراه نهادن ــه ف ــراب شــاه‌محمود را برداشــته رو ب ــاده‌ی اع ــا چهارهــزار پی و ب
از افاغنــه‌ی آن‌جــا بــه دلجویــی تمــام بــه دســت آوردهْ بــا افاغنــه‌ی فــراه عــازم تســخیر 

1. اصل: اسماعیل‌آقای
2 - )اِ تِ( شاد شدن، شادمان گردیدن، راه راست خواستن 

3. اصل: طبتی
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ــه  ــرات ب ــم ه ــاه‌زمان حاک ــر ش ــر پس ــاهزاده قیص ــرف ش ــدند. و از آن ط ــفزار1 ش اس
ــه مدافعــه شــتافتند و در منــزل عمــارت ـ  ــی فراهــم آورده ب مرافقــت زمان‌خــان جمعیت
ــن دســت داد  ــن فی‌مابی ــی فئتی ــه‌ی اســفزار اســت ـ تلاق ــی قلع ــه در ســمت جنوب ک
ــر پرچــم شــاه‌محمود  ــاد نصــرت ب و بــه حکــم آیــه‌ی کریمــه‌ی »ان‌الله مــع صابریــن« ب
ــرادرزاده‌اش شکســت فاحــش خــورد و فــراراً بــه طــرف هــرات  وزیــدهْ شــهزاده قیصــر ب

ــه محصــور گشــت.  رفت
و شــاه‌محمود یــک فرســنگی شــهر هــرات را مضــرب خیــام نمــودهْ بــه 
محاصــره‌ی هــرات پرداخــت. چــون تمامــی اهالــی فارســی‌زبان2 هــرات را در خفیــه بــا 
ــه تنگــی کشــیدهْ لاچــار عــذری اندیشــید؛  ــود، کار زمان‌خــان ب شــاه‌محمود دل یکــی ب
ــی  ــن‌خان تبت ــی و امیرحس ــه جهــت امیرعلی‌خــان قاین ــذی ب ــه کاغ ــن صــورت ک بدی
بــه ایــن مضمــون نگاشــت کــه چــون شــما دربــاره‌ی گرفتــن شــاه‌محمود کــه عهدنامــه 
ــاب  ــط آفت ــه خ ــد را ب ــرآن حمی ــد و ق ــان مجی ــیه‌ی فرق ــک حاش ــدْ این ــته بودی خواس
ــه مهــرش مختــوم نمــوده و ارســال داشــتم کــه اگــر  ــوم و ب نمــط شــاهزاده قیصــر مرق
ــه مــا ســپارند،  ــدْ شــاهزاده محمــود را گرفتــه ب ــرار کرده‌ان ــراری کــه اق آن عالی‌جــاه از ق
البتــه از آن بــرادر ممنــون شــدهْ پــس از ایــن شــما را بــر ســایر امــرا مقــدم و حکومــت 
خراســان را عــاوه بــر آن مســلم خواهــم داشــت. پــس آن مراســله را بــا کلام‌الله ممهــور 
ــود.  ــاه‌محمود نم ــه‌ی اردوی ش ــور3 او را روان ــه دســت آدم کاردان دادهْ در آن شــب دیج ب
ــزد شــاه‌محمود  ــه ن ــراولان اردو گشــت. او را گرفت ــار ق ــل مــالان گرفت ــار پ مذکــور در کن
ــدهْ گــزارش  ــد آم ــی در دل‌اش پدی ــس از مشــاهده‌ی نگاشــته هراس ــد. ]محمــود[ پ بردن
ــض  ــدق مح ــه را ص ــر دو آن خدع ــاد. و ه ــان نه ــردار درمی ــان س ــا محمداکرم‌خ را ب
ــد و علی‌خــان بعــد  ــدر برن ــی ب ــد کــه از آن ورطــه‌ جان دانســتهْ مصلحــت چنــان دیدن
ــخن آگاه  ــن س ــاً از ای ــه اص ــورد ک ــوگندها خ ــد س ــهْ هرچن ــن قضی ــر ای ــاع ب از اط
ــرادر و پســر  ــا ب نیســتمْ شــاه‌محمود آن را ناشــی از مطلــب دانســته، در همــان شــب ب
ــم از آن‌جــا شــهزاده  ــپار گشــت و ه ــوزه‌ی کبوترخــان رهس ــه ســمت پ ــی4 ب بلاتحَاش
ــت  ــوای عزیم ــود ل ــتهْ خ ــران داش ــه‌ی ای ــاه روان ــزد فتح‌علی‌ش ــران را در ن ــروز و کام فی
ــدند.  ــان آگاه ش ــر و زمان‌خ ــهزاده قیص ــح ش ــردا صب ــت و ف ــارا افراش ــمت بخ ــه س ب
ــرب را  ــراف جمــع علی‌خــان و لشــکر ع ــرون آمــدهْ اط ــت تمــام از شــهر بی ــا جمعی ب
ــی در  ــدودی نیم‌جان ــا مع ــان ب ــاخت]ند[ و علی‌خ ــول س ــول و مغل ــر را مقت ــهْ اکث گرفت
ــه ســمت قاینــات تاخــت و شــاه‌محمود بعــد از شکســتْ  ــردهْ ب ــه ســامت ب ــا ب ــهْ پ ت
از خــارج شــهر هــرات راه فــرار پیــش گرفتــهْ ماننــد گردبــاد بی‌درنــگ و ثبــات در کــوه 

1. اصل: اسفرار
2. اصل: فارسی‌زبانان
3 - )دَ( سیاه، تاریک 

4 - تحاشی: پرهیز کردن، خودداری کردن 



216 / تاریخ تیموری

ــی نمــود. ــان هم ــران عطــف عن ِــم1 و حی ــان، ‌های و بیاب
پــس از چنــدی وارد مروشــاه‌جهان شــدهْ از آن‌جــا بــه واســطه‌ی هم‌دینــی روانــه‌ی 
ــارا زد و  ــی بخ ــاه‌مرادبیگ وال ــن ش ــه دام ــا ب ــت التج ــد و دس ــریف گردی ــارای ش بخ
ــق  ــا عبدالح ــد از ورود م ــی بع ــت. در ثان ــم‌اش پرداخ ــه تکری ــاه‌مرادبیگ در اول ب ش
ــی  ــفاعت بعض ــه ش ــره ب ــرد. بالاخ ــس او را ک ــال حب ــت خی ــاه‌زمانْ نخس ــی ش ایلچ
ــه ادعــای رفتــن مکــه‌ی معظمــه مرخــص‌اش ســاخت و شــاه‌محمود  علمــا و فضــا ب
ــیش«  ــه کل حش ــبث ب ــق یتش ــه‌ی »الغری ــه حکــم نکت ــس از اســتخلاص از بخــارا ب پ
ــز شــایبه‌ی رعایــت نیافــت،  ــی اورگنــج رفــت. چــون از او نی ــزد محمدرحیم‌خــان وال ن
ــاز بــه خدمــت فتح‌علی‌شــاه قاجــار  بــه جهــت اســکات2 نفــس از جــاده‌ی اســترآباد ب
شــتافت. و پــس از شــرفیابی حضــور اعلی‌حضــرت مذکــور او را در ســرای صدراعظــم 

ــت: ــی داشــتند. بی ــاره‌ی او مرع ــرام درب ــال احت ــد و کم ــزل دادن محمدشــفیع‌خان من
بپرسید و بس میهمانی نمود           بر آن آمدن شادمانی نمود

ــم  ــاه‌محمود مجس ــداد ش ــال ام ــاه را خی ــفْ فتح‌علی‌ش ــدی توق ــس از چن و پ
شــدهْ چنــان قــرار داد کــه بــه نفــس نفیــس بــا لشــکر جــرار ســپاه بســیار بــه ســمت 
خراســان حرکــت کنــد و از آن‌جــا بــه صــوب افغانســتان نهضــت نمــودهْ ملــک موروثــی 
ــال آن  ــپارد. در خ ــه وی س ــرآوردهْ ب ــرادرش ب ــن و ب ــف غاصبی ــاه‌محمود را از ک ش
احــوال طره‌بازخــان از طــرف شــاه‌زمان آمــدهْ خواهــش نمــود کــه نــه شــما بــه امــاک 
ــردد  ــاد خراســان را متصــرف گ ــه شــاه‌زمان عــاوه از ب افغانســتان متعــرض شــوید و ن
ــان  ــذا طره‌بازخ ــود، له ــزم ب ــزم ج ــه‌محمود ع ــداد ش ــاره‌ی ام ــاه درب ــون فتح‌علی‌ش و چ
ــنه‌ی 1215  ــوار در س ــزار س ــا پنجاه‌ه ــاه ب ــود و فتح‌علی‌ش ــت نم ــرام مراجع ــل م بی‌نی
ــاه‌زمان  ــان ش ــت ملازم ــابور را از دس ــبزوار و نیش ــد و س ــان ش ــازم خراس ــری ع هج
ــا تحــف  ــاه‌زمان ب ــاره‌ی ش ــه اش ــاز طره‌بازخــان ب ــره ب ــن محاص ــرف شــد. در حی متص
ــور باشــدْ  ــان منظ ــت افغ ــا دول ــر شــما را اتحــاد ب ــه اگ ــام آورد ک ــیدهْ پیغ ــا رس و هدای
بایــد کــه بــه قــرار تعهــد قــدم بــه ولایــت خراســان ـ کــه از امــاک افغانســتان اســت ـ 
ــاد خراســان را گرفتــن آســان نمی‌نمــودْ الحــاح  مزاحــم نشــوید. چــون فتح‌علی‌شــاه ب
ــال  ــه‌محمود را در مح ــرد و ش ــت ک ــران مراجع ــرف طه ــه ط ــندیده ب ــاه‌زمان را پس ش

ترشــیز گذاشــته علوفــه مقــرر نمــود. 
چــون شــه‌زمان خبــاب ســردار ســرفرازخان بارکزایــی جــد امجــد بنــدگان 
ــدش  ــر ارش ــان پس ــر فتح‌خ ــرم وزی ــانید، لاج ــهادت رس ــه‌ی ش ــه درج ــب را ب امیرصاح
ــه  ــه ب ــهر گریخت ــودْ از ش ــده ب ــدار نگردی ــار داغ ــه خــط غب ــذارش ب ــوز گل ع ــه هن ک
ــی  ــه تســخیر بــاد موروث ــل خــود را در نــزد شــاه‌محمود رســانید و او را ب هــزار جرثقی
ــخیر  ــال تس ــتهْ در خی ــی دانس ــات غیب ــه‌محمود آن را از فتوح ــرد و ش ــص ک تحری

1 - سرگردان 
2 - ساکت کردن، خاموش کردن، آرام کردن 
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ــد. ــتان ش افغانس
ــود،  ــه پنجــاب رفتــه ب ــه طایفــه‌‌ی ســکهان ب ــی کــه شــه‌زمان جهــت تنبی در حین
بــه رفاقــت وزیــر فتح‌خــان بــا چهل‌ویــک ســوار از راه سیســتان عــازم تســخیر قندهــار 
ــد  ــروزی می‌خوان ــح و پی ــت فت ــان آی ــر فتح‌خ ــن وزی ــش جبی ــواره از نق ــد و هم گردی
ــت  ــام دول ــه نظ ــت ک ــه می‌دانس ــرد؛ زیراک ــرام می‌ک ــزاز و اک ــت اع ــه غای و او را ب
ــان  ــی جمال‌خ ــان ـ حاج ــر فتح‌خ ــد وزی ــت ج ــطه‌ی هم ــه واس ــاه ب ــدم احمدش ج
ــه ســبب مردانگــی  ـ اســتحکام پذیرفــت و سلســله‌ی ریاســت پــدرم تیمورشــاه هــم ب
ــه  ــه ب ــت ک ــد اس ــز امی ــلطنت‌ام نی ــای س ــه بن ــرد. البت ــوط ک ــرفرازخان مرب ــدرش س پ
ــر فتح‌خــان کــه نقــش نجابــت از جبیــن مبیــن‌اش ظاهــر  نیــروی بــازوی فتح‌آیــت وزی
ــول  ــه مدل ــر1 اســت، ب ــک‌اش باه ــت از اخــاق نی ــات شــهامت و فخام اســت و علام
ــا خواهــد  ــا و اجــداد را خواهــد نمــودْ برپ ــروی آب ــه العــز« پی ــد الحــر یقتــدی بابائ »الول
ــی جرارتریــن و بســیارترین  ــر من‌الشــمس اســت کــه طایفــه‌ی بارکزای ــز اظه شــد و نی
ــدن و  ــرم آم ــرار اســت. لاج ــوم ج ــن ق ــرکرده‌ی ای ــر فتح‌خــان س ــد و وزی ــوام درانی‌ان اق
اتحــاد او را مــژده‌ی دولــت دانســتهْ بــه مرافقــت‌اش بــا چهل‌ویــک نفــر کــه از آن جملــه 
ــیدی و  ــان جمش ــحاق‌زایی و ابراهیم‌خ ــندخان اس ــی و شاه‌پس ــان غلزای محمداکرم‌خ

ــد. ــار را پیمودن ــد، راه قنده ــی بودن ــان نورزای میرعلم‌خ
ــر فتح‌خــان  ــود، وزی ــه فرم ــدگان ســردار شــیرعلی‌خان مســموع شــد ک ــان بن از زب
ــه‌محمود  ــزد ش ــن از ن ــیدیمْ م ــش رس ــزل تگری ــه من ــه ب ــی ک ــه در حین ــت ک می‌گف
جــدا شــدهْ پیــش آمــدم تــا مــردم بارکزایــی محــال هیرمنــد را دیــده بــا خــود هم‌داســتان 
ســازم. بــه باباحاجــی تنهــا رســیدم و زنــی را بیــرون از ده بــر تنــور جهــت نــان پختــن 
نشســته دیــدم. گفتــم: ای مــادر قــدری نــان عطــا کــن کــه گرســنه‌ام. در جــواب گفــت 
ــر شــه‌زمانی نــان  ــو کــه نوک ــر از دســت شــه‌زمان دربــه‌در می‌گــردد؛ مــن بــه ت کــه وزی
ــردم بشــارت  ــرم. یــک دفعــه زن برخاســته در ده بــه م ــم کــه مــن وزی نخواهــم داد. گفت
قــدوم مــرا داد و ملــکان ده بــه بشاشــت پــش آمدنــد و از دادن مبلــغ و غلــه و اجنــاس 

و مواشــی و مایحتــاج دریــغ نکردنــد. 
ــون  ــان چ ــاول ن ــد از تن ــیدند. بع ــران رس ــاه‌محمود و دیگ ــه]ای[ ش ــد از لمح بع
ــه را  ــه قلع ــتْ رفت ــی نیس ــه‌زمان کس ــردم ش ــک از م ــه‌ی گرش ــه در قلع ــتیم2 ک دانس
ــد و آن‌هــا  ــداد طلبی ــی ام ــردم بارکزای ــر از م ــن وقــت وزی متصــرف شــدیم فقــط. در ای
بــر ازدواجــی خودهــا بــر قلبــه‌ی دو مــرد و غلــه و مواشــی بــر ذمــه‌ی همــت گرفتنــد 
ــان  ــر ایش ــردم ب ــیار م ــدت بس ــتهْ در کم‌م ــان پیوس ــه ایش ــان ب ــرف مردم ــر ط و از ه
ــود  ــم آن‌جــا ب ــه حاک ــه مهرعلی‌خــان ک ــار ب ــر در قنده ــن خب ــد و چــون ای ــرد آمدن گ

1 - روشن، درخشان، آشکار، بارز 
2. اصول: دانستند
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ــر  ــزد وزی ــدان صــورت ن ــذی ب ــیدهْ کاغ ــی هراس ــه‌ی بارکزای ــع‌آوری طایف ــید، از جم رس
ــخیر  ــازم تس ــرار داده ع ــاه ق ــاه‌محمود را پادش ــه ش ــد ک ــنیده ش ــه ش ــال داشــت ک ارس
ــع  ــته و بی‌طال ــر، روزگش ــردی بدبُ ــه او م ــت ک ــر اس ــن ظاه ــتان‌اید. لیک ــار افغانس دی
ــه شــما خــود را  ــس چــه ضــرور ک ــرد. پ ــر خواهــد ک ــارش1 اث ــه شــما ادب اســت ]و[ ب
ــر[ از  ــه ]اگ ــم ک ــد می‌کن ــا شــما عه ــن ب ــرم م ــد. لاج ــض داخــل می‌کنی ــتر مری در بس
ایــن دربــه‌دری دســت برداریــد ]و[ آرام در گرشــک باشــید تــا بــرف از راه کابــل برخیــزد، 
ــا  ــز ب ــر نی ــه حقی ــوگند ک ــدا س ــه خ ــر]ده[ و ب ــر[ نک ــول ]ام ــه‌زمان قب ــزد ش ــده از ن بن
ــی  ــی و جان ــه‌زمان مال ــت ش ــت شــما و اهان ــق شــما شــد]ه[، در اعان ــود رفی ــوام خ اق
دریــغ نخواهــم کــرد. و وزیــر از ایــن ســخن خــرم2 شــدهْ دانســت کــه از دســت او کاری 

نمی‌آیــد.
ــر نوشــت کــه حــال کــه گرفتــن  ــرای وزی ــی ب در ایــن وقــت شــهنوازخان بارکزای
ــادا راه کابــل بــاز شــده از کابــل  قندهــار ســهل اســتْ شــما چــرا تکاهــل می‌کنیــد؛ مب
ــهنواز  ــت. ش ــاس اس ــبابی و اف ــبب بی‌اس ــه س ــل ب ــه تکاه ــت ک ــر نوش ــد. وزی برس
ــاراج  ــدهْ او را ت ــر اســت؛ آم ــان نام‌گشــایی تاج ــه‌ی اشــقه محمدزم ــه در قری نوشــت ک
ــه  ــا صــد ســوار رفتــه و زمــان مذکــور را ب ــر ب ــد.3 لهــذا وزی ــه‌ی اســباب کنی ــرده تهی ک
ــا وی  ــور را ب ــذ میراخ ــال کاغ ــت صورت‌ح ــه‌ی مصلح ــه بهان ــت و ب ــور خواس حض
ــه‌زمان  ــه ش ــرا ک ــد؛ زی ــوب می‌گوی ــه خ ــت ک ــور گف ــت. مذک ــاح خواس ــت و ص گف
ــس  ــر گفــت کــه شــه‌زمان هم‌جن ــرد و وزی پادشــاه اســت. پادشــاه ]را[ ســتیز نشــاید ک
ــم  ــه حک ــرم ب ــرد. لاج ــی ک ــت او بی‌باک ــه نخس ــت دارد ک ــه فوقی ــت. چ ــوم ماس و ق
»البــادی اظلــم« گنــاه ازوســت نــه از مــن. تاجــر گفــت: شــما بــا وی کــه پادشــاه اســت 
ــر برآشــفته ]شــد[ او را محبــوس کــرد و آن‌چــه  ــد کــرد. وزی هیچ‌گونــه مقابلــه نمی‌توانی
ــرد و در قلــم حکومــت جــاری  نقــد و جنــس کــه داشــت غــارت کــرده، بــه گرشــک ب
ــان[  ــاخت ]و ایش ــرر س ــه مق ــه ماهان ــزده پخت ــل4 پان ــاری و راجِ ــواری قنده ــرده و س ک

درصــدد لشــکرگیری شــدند.
تــاراج خانــه‌ی  ایشــان و  از لشــکرگیری  مهرعلی‌خــان اســحاق‌زایی چــون 
محمدزمــان شــنید، لاچــار در غایــت اســتکبار بــا پنج‌هــزار پیــاده و ســوار عــازم مقابلــه 
ــر فتح‌خــان شــه‌محمود را برداشــته از رود هیرمنــد گذشــت.  ــد. از ایــن طــرف وزی گردی
تلاقــی عســکرین در محــال بــاغ حرمــز5 ـ کــه در جنــب کشــک نخــود اســت ـ دســت 
ــان  ــه‌ی ایش ــر ذم ــایان از ش ــکر ش ــان لش ــا چن ــان ب ــور مهرعلی‌خ ــب ام دادهْ از غرای

1 - بخت‌برگشتگی، نگون‌بختی 
2. اصل: خورم

3. اصل: کند
4 - پیاده 

5. شاید هرمز درست باشد
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ــهْ  ــره پرداخت ــه محاص ــر ب ــد و وزی ــور گردی ــهر محص ــورد؛ در ش ــش خ ــت فاح شکس
بعــد از چهــل‌ودو روز شــهر را بــه زور گرفــت و مهرعلی‌خــان، امام‌بخش‌خــان و 
ــه  ــت ب ــال وحش ــود در کم ــتهْ خ ــت کش ــاد می‌دانس ــه‌ی فس ــه مای ــن‌خان را ک حس
ــار  ــهر قنده ــترداد ش ــر اس ــت و او را ب ــاه‌زمان رف ــزد ش ــردهْ ن ــرار ک ــل ف ــوی کاب س
ــن  ــع ای ــه دف ــدهْ متوج ــان ش ــر پریش ــن خب ــتماع ای ــاه‌زمان از اس ــرد و ش ــص ک تحری
فتنــه گردیــد. بــا لشــکری جــرار بــه اســتیصال بــرادر حرکــت کــرد و از موضــع غزنیــن 
ــی را بــا ده‌هــزار ســوار مقدمه‌الجیــش کــردهْ خــود متعاقــب در  ســردار احمدخــان نورزای
حرکــت آمــد. شــاه‌محمود چــون از آمــدن بــرادر مخبــر شــد، در تهیــه‌ی حــرب گردیــد. 
ــه مصلحــت  ــود، ب ــود نب ــد موج ــدارک ســامان لشــکر کن ــدان ت ــه ب ــد ک ــون زری نق چ
ــن تجــار قندهــار را طلــب داشــتهْ  ــی از متمولی ــر فتح‌خــان و محمداکرم‌خــان جمع وزی
ــرده،  ــا ســرانجام لشــکر ک ــد ت ــه مــا را بدهی ــه ایشــان گفــت کــه مبلــغ دو لــک روپی ب
پــس از فیصلــه‌ی ایــن امــر ادا خواهــد شــد. و ایشــان اجبــاراً قبــول ایــن معنــی کــردهْ 
ــور را  ــغ مذک ــر فتح‌خــان مبل ــپردند.1 و وزی ــه را س ــک روپی ــغ دو ل ــاً مبل ــاً ]و[ کره طوع
ــه حــرب شــاه‌زمان گذاشــتند  ــاق شــاه‌محمود روی ب ــه اتف ــیم نمــودهْ ب ــر لشــکر تقس ب
ــد.  ــگ پرداختن ــوپ و تفن ــتعمال ت ــه اس ــار2 ب ــر زخ ــال آن دو بح ــدود اغوج و در ح
ــردار احمدخــان  ــدهْ س ــر پرچــم محمــودی وزی ــاد نصــرت ب ــیار ب ــس از کوشــش بس پ
ــه  ــود روی ب ــت خ ــا جمعی ــه از وفادارخــان داشــت، ب ــاری ک ــه واســطه‌ی نق ــی ب نورزای

اردوی شــاه‌محمود نهــاد.
ــیف رخــت عزیمــت  ــا بقیه‌الس ــدهْ ب ــات نمان ــای ثب ــاه‌زمان را پ ــن جهــت ش بدی
ــازه  ــکری ت ــا لش ــا در آن‌ج ــت ت ــت. خواس ــل رف ــه کاب ــید و ب ــت کش ــه وادی هزیم ب
ــه و  ــم ریخت ــام کارش ازه ــون نظ ــن چ ــتابد؛ لیک ــرادر ش ــرب ب ــه ح ــد و ب ــب ده ترتی
ــرادرش  ــان ب ــر و محمدخ ــان وزی ــود، وفادارخ ــیخته ب ــم گس ــت‌اش ازه ــلک جمعی س
ــه چــون  ــد ک ــن صــاح دیدن ــی چنی ــود و زمان‌خــان نایــب بامیزای ــل ب ــم کاب ــه حاک ک
ــدْ لشــکری کــه در خــور مقابلــه‌ی او باشــد نیســت؛  شــاه‌محمود بدین‌جــا توجــه نمای
ــره و  ــاور و غی ــم پش ــجاع‌الملک حاک ــه از ش ــاد رفت ــه جلال‌آب ــه ب ــت ک ــر آن اس بهت
مــردم مهمنــد و خوگیانــی امــداد طلبیــدهْ بــه اســتعداد تمــام بــه حــرب اقــدام نماییــم.3 

ــت: بی

1. جنــگ داخلــی کــه در ابتــدا هزینــه‌اش از مالیــات زمیــن، زورگیــری، ســربازگیری اجبــاری و تحریــکات ایــران 
در غــرب کشــور تأمیــن می‌شــد، بــا ســقوط شــاه‌زمان سرچشــمه‌ی دیگــری یافــت: بریتانیــا

ار: پرآب، لبریز، مواج 2. اصل: ذخار. زَخَّ
3. در کنــار ماجراجویی‌هــای زمان‌شــاه در هنــد، یکــی دیگــر از دلایــل مهــم ســقوط دولــت‌اش، صــدور فرمــان 
ــن  ــن و زبده‌تری ــی مهمتری ــاه ابدال ــان احمدش ــه از زم ــا ک ــود. قزلباش‌ه ــاش ب ــران قزلب ــن از س ــل دو ت قت
نیــروی نظامــی کشــور را تشــکیل می‌دادنــد، بــه شــدت از ایــن عمــل زمان‌شــاه رنجیــده و بعدهــا بــه راحتــی 

در لشــکر محمــود حــل شــدند. بــه همیــن دلیــل ارتــش دولــت زمان‌شــاه بــه کلــی فروریخــت.
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به لشکر توان کردن این کارزار            به تنها چه برخیزد از یک سوار
ــی  ــدواری دادهْ جمعیت ــر را امی ــی واف ــاد رفتــه و جمع ــه جلال‌آب ــه اتفــاق ب ــس ب پ
ــد و  ــرف ش ــل را متص ــده کاب ــل آم ــال تعجی ــاه‌محمود در کم ــم آورد و ش ــر فراه کثی
تمــام طایفــه‌ی قزلبــاش کــه بــه واســطه‌ی کشــتن امیــر اصلان‌خــان و محمدجعفرخــان 
ــت ایشــان  ــاه‌محمود از معاون ــتند و ش ــاه پیوس ــه محمودش ــد، ب ــددل بودن ــاه‌زمان ب از ش
ــع  ــت دف ــاد جه ــمت جلال‌آب ــه س ــوکت ب ــمت و ش ــال حش ــدهْ در کم ــتظهر ش مس
ــپان  ــال اش ــودهْ در مح ــت نم ــز نهض ــاه‌زمان نی ــرف ش ــرد و از آن ط ــت ک ــرادر حرک ب
ــر  ــت داد و وزی ــکرین دس ــه‌ی عس ــت ـ محارب ــاد اس ــی جلال‌آب ــمت غرب ــه در س ـ ک
فتح‌خــان ابــن ســرفرازخان چــون شــیر ژیــان در کمــال تهــور بــه میــدان درآمــده کارزاری 
ــت  ــاه‌زمان شکس ــر ش ــمرد و آخرالام ــه ش ــفندیار را بازیچ ــتم و اس ــرد رس ــه نب ــرد ک ک
فاحــش خــوردهْ اکثــر لشــکریان‌اش بــه قتــل رســیدند و شــاه‌محمود بــه فتــح و پیــروزی 

ــت: اختصــاص یافــت. بی
به نیروی اقبال آن شیر مست            دوباره سپاه عدو را شکست

ــر  ــرادر وزی ــدخان ب ــواب اس ــرد و ن ــت ک ــل مراجع ــه کاب ــان ب ــال اطمین و در کم
فتح‌خــان را بــه تعاقــب شــاه‌زمان فرســتاد و اســدخان مذکــور رفتــه ایشــان را در قلعــه‌ی 
عاشــق شــینواری ـ کــه در چپرهــار1 اســت ـ گرفتــهْ نــزد شــاه‌محمود بــه کابــل آورد و 
ــان و  ــرادرش محمدخ ــان و ب ــول2 و وفادارخ ــاه‌زمان را مَکح ــود ش ــرادر خ ــاه‌محمود ب ش
ــان  ــر فتح‌خــان و حاضرخ ــدر وزی ــرفرازخان پ ــردار س ــون س ــوض خ ــان را در ع زمان‌خ
ــن و  ــام خزای ــت و تم ــان پرداخ ــر از ایش ــودهْ خاط ــول نم ــان مقت ــرادر محمداکرم‌خ ب
ــود، چشــم از آن پوشــیدهْ  ــرور ب دفایــن شــاه‌زمان را کــه نقــداً او جنســاً  بــه قــدر دو ک

ــی قــدر مراتبهــم« قســمت نمــود.  ــرا و لشــکریان »عل ــی را بــه ام تمام
الله الله که تلف کرد و که اندوخته بود 

ــر  ــع‌الاول ســنه‌ی هزارودویست‌وشــانزده هجــری ب و در روز پنج‌شــنبه ســیزدهم ربی
ســریر ســلطنت متمکــن شــد و در ســجع مهــر خــود ایــن بیــت نوشــت:

به عالم از عنایات الاهی            علم شد دولت محمودشاهی
ــه  ــه مناصــب عالی ــم« ب ــدر درجاته ــی ق ــش خویــش را »عل ــران اخلاص‌کی و چاک
ــردار  ــر س ــان پس ــاخت و فتح‌خ ــاز س ــه ممت ــای افاغن ــایر رؤس ــودهْ از س ــر نم مفتخ
پاینده‌خــان ملقــب بــه ســرفرازخان محمدزایــی را وزیراعظــم نمــودهْ بــه لقــب 

شاه‌دوســت‌خان نواخــت. چنان‌کــه فــص خاتــم‌اش ایــن بیــت رقــم کــرد:
دولت محمود را نازم کزوست           سرفراز ملک و دولت شاه‌دوست

ــود،  ــجاع]ی[ ب ــرد ش ــه م ــی ک ــاه‌ولی‌خان بامیزای ــر ش ــر وزی ــیرمحمدخان پس و ش
ــمیر  ــت کش ــاه‌زمان از حکوم ــه ش ــی را ک ــان الکوزای ــب داد و عبدالله‌خ ــه لق مختارالدول

1. اصل: چپرمار
2 - سرمه‌کشیده 
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ــودْ  ــوس ب ــش مأی ــات خوی ــت و از حی ــوس می‌داش ــار محب ــودهْ در بالاحص ــزول نم مع
مطلق‌العنــان ســاخت و بــه تشــریفات مناســبه نواختــه بــه ایالــت کشــمیر مامــور نمــود 
ــم  ــهْ ندی ــه منصــب قضــا نواخت ــی را ب ــی بارکزای ــدزاده خوانچه‌زای و محمدســعید آخون

خــود ســاخت و مذکــور در ســجع نگیــن ایــن بیــت نقــش نمــود.1
محمدسعید از فضل حق مشهور شد            قاضی‌القضات شه‌محمود شد 

همچنیــن اکثــر امــرا را مناصــب مناســب عطــا کــردهْ پــس از چنــدی چــون دولــت 
انگلیــس بــه توهــم این‌کــه شــاه‌محمود بــه جهــت تــودد قاجاریــه مبــادا مواظــب شــده 
ــتی را  ــای دوس ــودْ بن ــم پشــاور ب ــه حاک ــا شه‌شــجاع ک ــپارد، ب ــه ایشــان س ــت را ب ولای
ــه  ــد کــه ب ــور نمودن ــود ـ مام ــی ب گذاشــته و الفنســتن را ـ کــه حاکــم معمــوره‌ی بمبئ
افغانســتان رفتــهْ شاه‌شــجاع ولــد تیمورشــاه را ملاقــات کــردهْ مــراوده را مســتحکم ســازد. 
و الفنســتن شاه‌شــجاع را بــه تحریــک مذکــور لشــکر آراســتهْ بــه اســتیصال شــاه‌محمود 
ــود را  ــر خ ــران پس ــاهزاده کام ــر ش ــن خب ــتماع ای ــد از اس ــاه‌محمود بع برخاســت. و ش
ــه  ــت شــایان ب ــا جمعی ــر فتح‌خــان ب ــرادران وزی ــره ب ــردار محمدعظیم‌خــان و غی ــا س ب
ــی بــس وســیع اســت  دفــع شاه‌شــجاع‌الملک فرســتاد. بــاز در محــال اشــپان کــه فضای
ــوردهْ از راه  ــت فاحــش خ ــن دســت داد. قضــا را شاه‌شــجاع‌الملک شکس ــی فریقی تلاق
ــر و منصــور معــاودت  ــران مظف ــه هندوســتان رفــت و شــاهزاده کام ــرم ب ســفیدکوه و ک

کــرد.2 
ــحاق‌زایی  ــان اس ــت، میرافضل‌خ ــار یاف ــاه‌محمود انتش ــلطنت ش ــر س ــون خب چ
پســر مدت‌خــان کــه بــه نیابــت شــاهزاده قیصــر در هــرات بــود، بــه امیــد مــال و جــاه 
ــفر  ــه در آن س ــاه‌محمود را ک ــرادر ش ــن ب ــاهزاده فیروزالدی ــیْ ش ــروی دوراندیش ــه نی و ب
ــدهْ بــه زیــارت بیــت‌الله مشــرف شــده بــود و پــس از مراجعــت  )!( از شــاه‌محمود رنجی
ــر  ــاهزاده قیص ــس از ورود او ش ــت و پ ــب داش ــودْ طل ــارت می‌نم ــزد تج ــده‌ی ی در بل
ــر مســند ایالــت  ــرآوردهْ شــاهزاده فیروزالدیــن را ب ــرات ب را در کمــال خفــت از شــهر ه
ــان داشــت و  ــه شــاه‌محمود نگاشــته، اخلاص‌شــعاری خــود را عی نشــاند و گــزارش را ب
شــاه‌محمود از مــژده ایــن فتــح شــادمان شــده او را بــه خــاع فاخــره نواخــت و شــاهزاده 

ــود.3  ــت می‌ب ــر فرص ــه منتظ ــار رفت ــاه قاج ــزد فتح‌علی‌ش ــا ن ــر از آن‌ج قیص
ــد و  ــوخ کنن ــوذ و رس ــدوزایی‌ها نف ــت‌داری س ــتگاه دول ــه دس ــتند ب ــا توانس ــه محمدزایی‌ه ــود ک ــن ب 1. چنی

ــازند. ــود س ــدرت را از آن خ ــم ق کم‌ک
ــی کــه  ــگ اشــپان در ســال 1801 رخ داده در حال ــص در این‌جــا اشــتباه بزرگــی انجــام داده اســت؛ جن 2. خال
هیــأت الفنســتن در ســال 1808 وارد پشــاور شــدند. بــرای اشــاره‌ی الفنســتن بــه ایــن جنــگ رجــوع کنیــد بــه: 

مونــت اســتوارت الفنســتون، افغانــان، ص 518.
خود شاه‌شجاع نیز با وجود اقرار به شکست در جنگ اشپان هیچ اشاره‌ای به الفنستن نکرده است. 

ر ک: منتسب به شاه‌شجاع‌الملک، واقعات شاه‌شجاع، صص 7 و 8  
ــر اســت: »میــر افضل‌خــان وزیــر قیصرمیــرزا پــس از ســقوط شــاه‌زمان  ــل قبول‌ت ــه نظــر قاب ــر ب 3. روایــت فری
بــه فکــر ســرنگونی شــهزاده افتیــده... فیصلــه می‌کنــد تــا قیصــر را بــه قتــل رســاند؛ امــا شــهزاده از دسیســه 
ــن‌[ آمــده و پیشــنهاد  ــزد ]حاجــی فیروزالدی ــه ن ــر افضل‌خــان ب ــد[... می ــرار ]می‌کن ــر شــده، از هــرات ف باخب
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ــی  ــروه غلجای ــه گ ــا این‌ک ــرد. ت ــر می‌ب ــتقلال بس ــال اس ــاه‌محمود در کم و ش
ــال  ــه خی ــد، ب ــام بودن ــز و بی‌ن ــان معدوم‌الج ــا آن زم ــار ت ــاه افش ــان نادرش ــه از زم را ک
ــس از  ــا ســاختند. شــاه‌محمود پ ــن برپ ــوای متی ــادهْ غوغــای ســنگین و بل پادشــاهی افت
ــر فتح‌خــان و ســردار احمدخــان  ــرْ دفــع ایشــان را واجــب دانســتهْ وزی اســتماع ایــن خب
ــر ایشــان  ــر س ــس در ســنه‌ی هزارودویســت‌وهجده هجــری ب ــا ده‌هــزار ک ــی را ب نورزای
ــر آن‌هــا تاختــهْ در هــر کــرت بســیاری از ایشــان  فرســتاد و ایشــان ســه چهــار کــرت ب
را مقتــول نمــودهْ بــه قــدر پنــج شــش‌هزار کــس از آن‌هــا را در موضــع شــیبار ـ کــه در 
ســمت غربــی ســاحل رود ترنــگ واقــع اســت ـ مقتــول نمودنــد و ســرهای آن طایفــه را 

بــه کابــل نقــل ]کــرده و[ کلــه منــار ســاختند و منــادی انداختنــد. بیــت:
هر آن کو بتابد سر از شهریار           سزایش همین است انجام کار

ــا  ــد. ت ــال می‌گذرانی ــال ج ــی در کم ــروه غلجای ــع گ ــس از قلع‌وقم ــاه پ و ش
ــی ســخت فی‌مابیــن طایفــه‌ی شــیعه و ســنی دســت داد.  این‌کــه در شــهر کابــل جدال
ــیم  ــق ســال س ــری مطاب ــت‌ونوزده هج ــه در ســنه‌ی هزارودویس ــال آن‌ک ــن مق ــن ای تبیی
ــردی را  ــذار ام ــاده‌ی ع ــل س ــیه طف ــه‌ی قزلباش ــردی از طایف ــوسْ م ــوس میمنت‌مأن جل
ــی را دیــده بــود و نــه بــه  کــه از غایــت حســن و جمــال نــه چشــم چــرخ چنــان آفتاب
ــی چــون  ــان و زلف دســت دهــر چنــان نــگاری رســیده؛ رخســاری چــون روز وصــال تاب

ــه: ــان. قطع ــراق بی‌پای ــب ف ش
فـربه سـرین لاغر میان          روشـن رخ و شیـریـن زبـان
دل آهـن و تـن پرنیان          خـط جوشـن و صورت سپر

خویش چو آتش توسنا         رویـش بـه خـوبـی سـوسـنا
کـاالـریم غـنچا ارزنی          والـبـدر حـسناً اذ ســـفر

ــه  ــه و ب ــود، فریفت ــب ب ــنی مذه ــک و س ــه‌ی تاجی ــه از طایف ــل ک ــل کاب از اه
ــواص  ــه از خ ــاش ـ ک ــی و ق ــاش و لوط ــد و اوب ــی از رن ــرد و جمع ــود ب ــه‌ی خ خان
ــه  ــاع ب ــت اجتم ــه هیب ــت و ب ــی آراس ــتهْ بزم ــد ـ خواس ــاب وی بودن ــاب و احب اصح

ــم: ــد. نظ ــرود می‌گفتن ــگ س آهن

ــنهاد را رد  ــوده... پیش ــی ب ــاری از جاه‌طلب ــه ع ــهزاده ک ــن ش ــا ای ــد؛ ام ــه او می‌کن ــرات را ب ــم ه ــی حاک قبول
ــه ترشــیز  ــه عجلــه ب ــه‌ی خریــد اســپ‌ها ب ــه بهان ــذا ]میــر افضل‌خــان[ یــک تعــداد ســوار را ب ]می‌کنــد[... ل
می‌فرســتد کــه شــهزاده را وادار ســازند و... او را بــا زور بــه هــرات آورده و مجبــور می‌ســازند عنــوان حاکــم 

را بپذیــرد«.
ژوسف پیری فریر، تاریخ افغان‌ها، صص 171 و 172
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بـده جـام مـی ای سـرو سهی زود          که زود از ما جهان خواهد تهی بود
مـی جـان‌پـرورم ده در صبـوحـی           »فـان الـراح ریـحـانی و روحـی«
به یاران باده‌خوش بوی چـون مشک           کـه چـون ماهی افتادیم بر خشک
بـیـا تـا یک دمـی دلـشاد باشیم            دمـی از غـم چون سرو آزاد باشیم
مـی و معشوق مست و روز نـوروز            ز تـوبه تـوبه بـاید کــردن امروز 

ــاره از  ــه آن بیچ ــدور ب ــودهْ حتی‌المق ــراب نم ــت و خ ــاب مس ــاده‌ی ن و او را از ب
ــاز  ــد روز او را ب ــس از چن ــد و پ ــتند کردن ــته آن‌چــه توانس ــای شــنیع و ناشایس عمل‌ه
ــزد پــدر شــتافتهْ  از بنــگ و شــراب خــراب نمــودهْ مطلق‌العنــان ســاختند و آن عاجــز ن
ــان کــرد. پــدر از اســتماع آن ســخنان  ماجــرای گذشــته را بــه قــرار صــدق و صــواب بی
ــه شــاه‌محمود  ــردهْ صــورت حــال ب ــی ک ــده و اجماع ــاغ پیچی ــه کاشــانه‌ی دم دود دل ب

ــت: ــوق« رســانیده گفــت؛ بی ــاوج عی ــا ب ــاد »و اغوث ــد و فری معــروض داشــتهْ داد طلبی
گر ندهی داد من ای شهریار            روزشمار از تو رود این شمار

ــر را  ــن ام ــی می‌داشــت، انفصــال ای ــاش را گرام ــه‌ی قزلب شــاه‌محمود چــون طایف
بــه حکــم شــرع حوالــه نمــود و جنــاب کفالت‌انتســاب قاضــی محمدســعید آخونــدزاده 
ــی الملقــب بــه خان‌ملاخــان بــه مصــداق حدیــث نبــوی صلــی‌الله علیــه وســلم  بارکزای
ــاره شــهود  ــک در آن ب ــی مــن انکــر« از اهــل تاجی ــن عل ــی و الیمی ــه البینتــه للمدع »ل
طلــب نمــود.1 چــون آن قــوم را امــکان اقامــه‌ی بینــه2 و گــواه نبــود، پــس در روز جمعــه 
کلهــم بــا ســر و پــای برهنــه و گریبان‌هــای دریــده در مســجد پل‌خشــتی جمــع شــدهْ 
پســر را در پــای منبــر واعــظ بــردهْ در ضــرب حــدود و شــق جیــوب3 آن‌قــدر کوشــیدند 
و چنــدان اظهــار جــزع کردنــد کــه اهــل مســجد را فــزع4 اکبــر رخ نمــود. روز جمعــه روز 
عاشــورا شــد و تمامــاً را دل بــر زاری ایشــان ســوخته؛ واعــظ فقیــه نیــز بــه ســبب رفــض 
ــاش و  ــروه قزلب ــه قتــل و غــارت گ و اظهــار آن عمــل شــنیعْ اهــل مســجد را حکــم ب
تمامــی اهــل تشــیع داد و بــه مجــرد حکــم واعــظْ اهــل مســجد بــه التمــام هجــوم عــام 
نمــوده و بــه ازدحــام مــالاکلام از مســجد رو بــه محلــه و مســاکن قزلبــاش بــا تیغ‌هــای 
1. نبایــد از یــاد بــرد کــه در تاریــخ ایــن حــوزه بچه‌بــازی و شــاهدبازی امــری تقریبــاً عــادی محســوب می‌شــده 
اســت. هــم مــردم و هــم درباریــان بــه کــودکان و نوجوانــان و حتــا جوانــان بــه چشــم »دلربایــان فربــه ســرین« 

ــتند. می‌نگریس
ر ک: دکتر سیروس شمیسا، شاهدبازی در ادبیات فارسی، مقدمه 

بچه‌بــازی در میــان اکثــر اقــوام و قبایــل وجــود داشــته و در حــال حاضــر نیــز در گوشــه و کنــار افغانســتان بــه 
وضــوح دیــده می‌شــود. البتــه مــورد بــالا تجــاوز جنســی محســوب می‌شــود و اگــر در آن زمــان بــه جــای 
یــک حاکــم ســاده‌لوح و بــی‌اراده قانــون و حقــوق شــهروندی حاکــم بــود، مطمئنــاً کار بــه درگیــری مســلحانه 
نمی‌کشــید. بــه هرحــال ایــن واقعــه بــه خواســت تندروهــا و متعصبــان دینــی، تبدیــل بــه یــک جنــگ مذهبــی 

میــان شــیعه و ســنی شــد. 
2. )بَ یَّ نِ( دلیل آشکار، برهان واضح.

3. ج جِیب: گریبان، یخه
4. ) فَ زَ( ترس، بیم، ناله، زاری.
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برهنــه تاختنــد. هــر کــه را دیدنــد کشــتند و هرچــه را یافتنــد بردنــد و از کمــال جهــل 
ــر خانه‌هــای ایشــان را آتــش زده ســوختند. ــی اکث و نادان

ــل  ــال و اه ــان و م ــد و ج ــاهده کردن ــب مش ــت غری ــن حال ــون ای ــیه چ قزلباش
ــد.  ــه پرداختن ــه و مجادل ــه مقابل ــار]ه[ ب ــه یک‌ب ــد، ب ــف دیدن ــرض تل ــال را در مع و عی
ــر و تفنــگ کشــید.  ــر بــا ســاختند و کار از چــوب و ســنگ بــه تی خــود را هــدف تی
ــر  ــراف دهــات رســید، اکث ــه اط ــر ب ــد و ایــن خب ــه درازی انجامی ــال ب ــزاع و قت چــون ن
ــدر  ــه ق ــیدند و ب ــه1 رس ــت افاغن ــه حمای ــا ب ــب بی‌ج ــت تعص ــه جه ــری ب ــی ق اهال
بیســت‌هزار نفــر مســلح و مکمــل بــا قزلباشــیه درآویختــهْ در کوهــی کــه بــه خانه‌هــای 
قزلباشــیه مشــرف بــود، انبــوه گشــتهْ چنــدان بکوشــیدند کــه آن‌هــا را بــه ســتوه آوردنــد 
ــوای  ــع آن بل ــه و دف ــکین فتن ــام در تس ــد اهتم ــتماعْ هرچن ــس از اس ــاه‌محمود پ و ش
ــردار  ــیرمحمدخان و س ــه ش ــس مختارالدول عــام می‌نمــود، چــاره و ســودی نبخشــود. پ
احمدخــان نورزایــی را بــه دفــع آن فتنــه مامــور نمــود و آن‌هــا نیــز بــه واســطه‌ی قصــد 
ملــت از خیــر دولــت اغمــاض نمــودهْ افاغنــه را بــه مزیــد آن انقــاب تحریــک کردنــد. 
تــا بــه واســطه‌ی کشــش و کوشــش بســیار شــورش کارزار بــه جایــی رســید کــه روزی2 

ــن کشــته می‌شــد. نظــم: ــر از طرفی ســه چهارهــزار نف
در آن مسلـخ آدمی‌زادگـــان           زمین گشته کوه از بس افتادگان
ز بس کشته بر کشته مردان مرد           شده راه بـربـسته بـر رهـنورد

ــه  ــد ک ــک آن ش ــت نزدی ــنت و جماع ــل س ــی اه ــام و مرادنگ ــره از ازدح بالاخ
ــر فتح‌خــان  ــی تلــف گردنــد.3 لاجــرم وزی قزلباشــیه بالتمــام هــدف گلولــه شــدهْ بــه کل
ــکین  ــیه و تس ــت قزلباش ــه حمای ــرادران ب ــایر ب ــا س ــی ب ــت ملک ــت مصلح ــه جه ب
ــر ایشــان ـ تاجیک‌هــا ـ بشــوریدند  ــان بســته ب آشــوب اهــل افغــانْ کمــر همــت در می
ــی رهانیدنــد. هــر آیینــه  ــی و مال ــی قزلباشــیه را از آن خطــر جان و طوعــاً و کرهــاً اهال
ــید و  ــتان شــدهْ میرواعــظ س ــرای افغانس ــر ام ــر اکث ــی خاط ــی موجــب آزردگ ــن معن ای
مختارالدولــه شــیرمحمدخان و ســردار احمدخــان بــا هــم اتفــاق نمــودهْ بــه طــی4 بســاط 
ــته در آن  ــدند و پیوس ــتان ش ــان هم‌داس ــر فتح‌خ ــاه‌محمود و وزارت وزی ــلطنت ش س
ــه از  ــا این‌ک ــوند. ت ــض ش ــراد فای ــر م ــت آورده ب ــه دس ــی ب ــه مقام ــد ک ــه بودن اندیش
ــع‌آورزی  ــت جم ــه جه ــان را ب ــر فتح‌خ ــاه‌محمود وزی ــه ش ــق در روزگاری ک ــدرت خال ق
ــان  ــر فتح‌خ ــون وزی ــور چ ــرای مذک ــود؛ ام ــور نم ــان مام ــزاره و بامی ــال ه ــات مح مالی
ــد،  ــرور دیدن ــل و مض ــاه‌محمود را غاف ــودْ دور و ش ــجاعت ب ــه‌ی ش ــیر بیش ــه ش را ک
ــود ـ  فرصــت وقــت را غنیمــت شــمردهْ شاه‌شــجاع‌الملک را ـ کــه در حــدود قندهــار ب

1. منظور تاجیکان سنی‌مذهب است.
2. اصل: در روز

3. اصل: کرد
4. )طَ یّ( درنوردیدن، پیمودن
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ــن و  ــی پُرکی ــا قــوای طایفــه‌ی افاغنــه کــه آن‌هــا از شــاه‌محمود دل خواســته آوردنــد و ب
ــه‌ور گشــتند.1  ــر ســرای ســلطنت حمل ــن داشــتندْ ب خاطــری غمگی

ــد،  ــت را دور و دراز دی ــاده‌ی عافی ــاز و ج ــه را ب ــای فتن ــون دره ــاه‌محمود چ ش
خواســت کــه از آن ورطــه راه گریــز پیــش گرفتــهْ جانــی بــه ســامت بــدر بــرد. امــرای 
افاغنــه درهــای خانــه بــر رویــش بســته از خروج مانــع آمدنــد و در آن حین شــجاع‌الملک 
از راه لوگــرد2 بــه نواحــی کابــل رســیدهْ شــهر را متصــرف شــد و شــاه‌محمود را گرفتــهْ 
خواســت کــه بــه تلافــی چشــم‌های شــاه‌زمانْ او را نیــز از حلیــه‌ی بصــر عــاری کنــد؛ 
لیکــن بــه شــفاعت مختارالدولــه شــیرمحمدخان مبرایــی از قلــع عیون‌اش دســت داشــته 
ــر اریکــه‌ی ایالــت جلــوس نمــودهْ  ــوس‌اش ســاخت و خــود ب در بالاحصــار کابــل محب
ــور ســاخت و  ــار مأم ــت قنده ــه حکوم ــدر را ب ــوای شــاهی افراخــت و شــاهزاده حی ل
میرعلم‌خــان بــرادرزاده‌ی ســردار احمدخــان نورزایــی را بــه نیابتــی قندهــار مأمــور نمــود 
ــهْ  ــا شــش‌هزار کــس رفت ــار و ســیدال‌خان ب ــا مرافقــت عطا‌محمدخــان مخت و ایشــان ب
ــد و  ــت دادن ــران را شکس ــردهْ کام ــگ ک ــران و فتح‌خــان جن ــا کام در موضــع جــکان ب
ــرات  ــم ه ــه حاک ــن ک ــم خــود حاجــی فیروزالدی ــه ع ــاه ب ــت پن ــران[ در کمــال ذل ]کام
ــر حکومــت قندهــار  ــرد. و رؤســای قندهــار شــاهزاده حیــدر را اســتقبال نمــودهْ ب بــود ب
اســتقرار دادنــد و شــاهزاده فیــروز حاکــم هــراتْ حکومــت فــراه و اســفزار را بــه توســط 

والــده‌ی خــود بــه شــاهزاده کامــران بــرادرزاده‌ی خــود مفــوض داشــت. 
ــه  ــت ک ــر را گف ــده پس ــرک ش ــروز مح ــی فی ــده‌ی حاج ــدی وال ــد از چن و بع
ــه  ــل لشــکر کشــد؛ شــاید ک ــه ســمت کاب ــرادر ب ــه جهــت اســتخلاص ب لازم اســت ب
ــد،  ــت محمودی‌ان ــب دول ــه طال ــه ک ــل افاغن ــتی اه ــرات و هم‌دس ــپاه ه ــت س ــه هم ب
بــرادرش را نجاتــی دســت دهــد. پــس شــاهزاده فیــروز پســر خــود شــاهزاده ملک‌قاســم 
ــار  ــل و قنده ــخیر کاب ــه تس ــایان ب ــت ش ــا جمعی ــران ب ــهزاده کام ــت ش ــه مرافق را ب
ــا ســپاه خونریــز آهنــگ  ــر ب ــس از اســتماع ایــن خب مأمــور نمــود و شــاهزاده قیصــر پ
ســتیز کــرده و در نواحــی قندهــار فی‌مابیــن تلاقــی رخ نمــودهْ محاربــه‌ی ســختی واقــع 
ــه3  شــد. تــا این‌کــه شــاهزاده قیصــر مغلــوب شــده کابــل رفــت و شــاهزادگان مومی‌الی
قندهــار را متصــرف شــدند و در خــال ایــن احــوالْ خبــر ]رســید[ کــه لشــکر قاجاریــه 

1. خبــر ورود وزیــر فتح‌خــان بــا لشــکر بســیار از مــردم هــزاره و بامیــان در منــزل میــدان بــه گــوش شــهزاده 
ــه رکاب نهــاده در قلعــه‌ی قاضــی فــرود  ــا ب ــاغ ســردار مددخــان پ رســیده، عــزم مدافعــه‌ی وی کــرد و از ب
آمــد. از آن ســوی لشــکر وزیــر فتح‌خــان پیــش آمــده جنــگ درپیوســت و تــا عصــر هنگامــه‌ی کارزار اســتوار 
مانــده جمعــی از طرفیــن مقتــول و مجــروح گشــت و آخرالامــر وزیــر فتح‌خــان شکســت یافتــه روی فــرار 

جانــب قندهــار آورده نــزد شــهزاده کامــران والــی آن دیــار رفــت.
ملافیض‌محمد کاتب هزاره، سراج‌التواریخ، ج 1، ص 177

ــا  ــر ی ــد. لوگ ــی دارن ــزی افغانســتان ریشــه‌ی بودای ــی و مرک ــای شــرقی، جنوب ــای ولایت‌ه 2. بســیاری از نام‌ه
لوگــرد نیــز از واژه‌ی لهوگــرد مشــتق شــده اســت.

3.  اشاره شده به او، نامبرده. 
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ــرات از  ــخیر ه ــزم تس ــه ع ــان ب ــی خراس ــرزا وال ــاهزاده محمدولی‌می ــرکردگی ش ــه س ب
مشــهد مقــدس حرکــت کــرده‌ اســت. لاجــرم حاجــی فیروزالدیــنْ شــاهزاده ملک‌قاســم 
ــت: ــل تمــام از قندهــار خواســته جهــت مذکــور نوشــت؛ بی ــه تعجی پســر خــود ]را[ ب

ای ز فرصت بی‌خبر در هرچه باشی زود باش من نگویم که زیان کن یا به فکر سود باش 	
و او نیــز بــه مجــرد اســتماع از قندهــار حرکــت کــردهْ بــا جمعــی رســید و حاجــی 
فیــروز نیــز جمعیتــی شــایان از گــروه افغــان ماننــد عبدالواحدخــان بارکزایــی و ابدال‌خان 
ــت  ــزرگان مل ــی از ب ــی و ملااحمدخــان و بعض ــی و جبارخــان نورزای ــتوفی فوفلزای مس
ــا  ــود، ب ــار افغانســتان ب ــه از مشــایخ کب ــی اســام ک ــری و صوف ــم کاک ــد ملاحلی را مانن
ــرزا  جمعــی از اهــل اویماقیــه‌ی هــرات فراهــم آورده بــه اســتقبال شــاهزاده محمدولی‌می
ارســال داشــت. و ایشــان رفتــه در موضــع شــکیبان ـ کــه شــش فرســنگی هــرات اســت 
ــران بــه محــاذی آن‌هــا در موضــع مشــهور بــه شــاه‌ده فــرود  ـ منــزل کردنــد و لشــکر ای
آمدنــد و شــب را در آن‌جــا بــه هــزار پــاس و هــراس بســر بردنــد. امــا چــون طلیعــه‌ی 
تباشــیر صبــح اثــر کــردهْ از تأثیــرش ســودای ظلمــت کــه در ســویدای1 جهان اســتقامت 

پذیرفتــه بــودْ پراکنــده شــد، بیــت:
ساخت روشن ربع مسکون را سراسر  آفتابخنجر زر بر کشید از سوی خاور آفتاب 	

هــر دو لشــکر در آن موضــع کــه فضایــی وســیع بــودْ صفــوف آراســته بــه مجادلــه 
ــره‌ی حــرب و تبدیــل طعــن و ضــربْ لشــکر قاجاریــه  ــس از اشــتداد نای برخاســتند. پ
ــول و  ــر ایشــان مقت ــد. اکث ــهْ افاغنــه شکســت فاحــش خوردن ــر اختصــاص یافت ــه ظف ب
ــیدهْ  ــهادت چش ــربت ش ــس ش ــزار ک ــام و پنج‌ه ــی اس ــه صوف ــدهْ چنان‌ک ــول ش مغل

ــد.2  ــامت بردن ــی س ــیف نیم‌جان بقیه‌الس
ــی بــه کار  و شــاهزاده فیروزالدیــن در شــهر هــرات متحصــن شــده و لشــکر ایران
ــان  ــرای خراس ــید، ام ــول کش ــل روز ط ــره چه ــان محاص ــون زم ــره پرداخــت. چ محاص
ــی، محمدخــان بیگلربیگــی هــزاره و قلیچ‌خــان تیمــوری  ــرادر اســحاق‌خان قرای ماننــد ب
ــان  ــت چن ــده، مصلح ــتان ش ــی هم‌داس ــن‌خان طبس ــی و میرحس ــان قاین و میرعلم‌خ
دیدنــد کــه تــا تواننــد نگذارنــد هــرات بــه تصــرف دولــت قاجاریــه ]درآیــد[. پــس قــرار 
ــه  ــل و صــد طاق ــر فی ــه شــاهزاده یــک زنجی ــد ک ــرار دادن ــن ق مصالحــه گذاشــتهْ چنی
شــال کشــمیری بــا یــک لــک روپیــه نقــد بــه شــاهزاده‌ی مذکــور بدهــد و پســر خــود 
ــال دارد و  ــدس ارس ــال در مشــهد مق ــه‌ی یرغم ــه صیغ ــام را ب ــین ن ــاهزاده ملک‌حس ش

1. )سُ وَ( نقطه‌ی سیاه که بر دل است.
2. ] در روز 22 ربیــع‌الاول ســنه‌ی 1222 هجــری[ صوفــی اســام کــه در هــودج زریــن بــا حشــمت تمــام نشســته 
و لشــکریان افاغنــه را بــه جنــگ ترغیــب و تحریــص می‌نمــود، گلولــه‌ی تــوپ ایرانــی بــه ســرش خــورده 
مقتــول شــد و سپهســالار افاغنــه کــه ابراهیم‌خــان نــام داشــت نیــز بــه گلولــه‌ی ســاچمه‌ی تــوپ از پــا درآمــد 

و سه‌هزاروهشــت‌صد نفــر از آن لشــکر افاغنــه کشــته شــده مابقــی هزیمــت اختیــار کردنــد.
محمدیوسف ریاضی، کلیات ریاضی، ص 62
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ــن  ــه ای ــت، ب ــذور می‌دانس ــرات مع ــخیر ه ــود را در تس ــون خ ــور چ ــاهزاده‌ی مذک ش
مصالحــه راضــی شــدهْ دســت از محاصــره داشــته عــازم ارض اقــدس شــد.

ــس از آن‌کــه شــاهزاده ملک‌قاســم  و در ســنه‌ی هزارودوصدوبیســت‌ونه1 هجــری پ
از نــزد شــاهزاده کامــران بــه هــرات رفــت و او مــدت چهــار مــاه بــه تنهایــی حکومــت 
قندهــار را کــرده، بــه حکــم نکتــه‌ی صحیحــه: »ان الانســان لیطغــی ان راه اســتغنی« بــه 
ــار2 خــود ســاختهْ چنان‌کــه  ظلــم و زبردســتی پرداخــت و افعــال شــنیعه را شــعار و دث
همیشــه بــه مباشــرت مهوشــان ســیم‌اندام و معاشــرت اعمــال منهیــه‌ی حــرام و شــرب 
ــا  ــاره فرشته‌وشــان پری‌طلعــت را پ ــیرت خــود هم ــح س ــدام اشــتغال نمــودی و از قب م

در شــکنجه‌ی هــوا فرســودی. بیــت:
بداخلاق و خونخواره و خیره‌کش           ز تلخی‌اش روی رعیت ترش

ــر  ــاد وزی ــه دام ــان ک ــردار احمدخ ــرادرزاده‌ی س ــی ب ــان نورزای ــر علم‌خ ــس می پ
ــه  ــی ک ــدهْ در حین ــتان ش ــی هم‌داس ــان فوفلزای ــه محمدخ ــا خواج ــود، ب ــان ب فتح‌خ
ــار  ــران را از قنده ــل از ورودش شــهزاده کام ــود، قب ــار ب ــخیر قنده ــازم تس شاه‌شــجاع ع
ــر  ــراوت و هزاره‌جــات بس ــان در ده ــا آن زم ــه ت ــر را ک ــد و شــاهزاده قیص ــرون کردن بی
ــه  ــداً ب ــران لاب ــاهزاه کام ــد و ش ــرار کردن ــار برق ــت قنده ــه حکوم ــدهْ ب ــرد، طلبی می‌ب
ســمت هــرات معــاودت کــردهْ بــه قــرار ســابق بــه حکومــت فــراه راضــی شــد و پــس 
ــده،  ــودْ آم ــاه‌محمود ب ــار ش ــرای کب ــه از ام ــی ک ــان علی‌زای ــدی محمداکرم‌خ از چن
بــه امیــد معاونــت طایفــه‌ی خــودْ شــاهزاده کامــران را بــه تســخیر قندهــار و مقابلــه‌ی 
ــرد آورد  ــر او گ ــز ب ــی را نی ــه‌ی دران ــی از افاغن ــرد و جمع شــاهزاده قیصــر تحریــص ک
و شــاهزاده‌ی مذکــور مســتظهر شــدهْ بــدان صــوب شــتافت و در قریــه‌ی صالحــان کــه 
ــا شــاهزاده قیصــر مصــاف دادهْ محمداکرم‌خــان  ــی احمدشــاهی‌ اســت، ب در طــرف غرب
مذکــور بــا جمعــی مقتــول شــده و شــاهزاده بــا بقیه‌الســیف عســکر شکســت فاحــش 
یافــت و در کمــال اضمحــال بــه طــرف فــراه عنــان عزیمــت یافــت و در آن‌جــا بســر 
ــر  ــه‌اش ب ــاعی جمیل ــتهْ از مس ــور پیوس ــه مذک ــان ب ــر فتح‌خ ــه وزی ــا این‌ک ــرد ت می‌ب
ــوای  ــه اغ ــاه‌محمود ب ــه ش ــی ک ــه در حین ــال آن‌ک ــن اجم ــل ای ــز شــد. تفصی ــرام فای م
ــه  ــان ـ ک ــر فتح‌خ ــد و وزی ــوس ش ــجاع‌الملک محب ــت شاه‌ش ــه دس ــرا ب ــی از ام بعض
ــان بــود ـ از اســتماع آن ســانحه‌ی حیرت‌افــزا سراســیمه شــده بــا خــود گفــت:  در بامی

چه رو می‌ نگردد خدنگ قضا            سپر نیست مر بنده را جز رضا
پــس ناچــار خدمــت شــاهزاده قیصــر پســر شــاه‌زمان را از ملازمــت شــجاع‌الملک 
ــم  ــجاع ع ــعایت3 شاه‌ش ــه س ــت و او ب ــت‌اش رف ــه خدم ــزاره ب ــتهْ از راه ه ــر دانس بهت
ــفاعت  ــب ش ــه حس ــه ب ــت ک ــن وق ــرد و در ای ــوس ک ــور را محب ــر مذک ــشْ وزی خوی

1. اصل: هزاروصدوبیست‌ونه
2. )دِ( روپوش، لباسی که روی لباس‌های دیگر پوشند.

3. )سَ یَ( سخن‌چینی، بدگویی، سخن‌چینی کردن، بدگویی کردن.
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ــور از  ــر مذک ــاخت و وزی ــان س ــه او را مطلق‌العن ــی مختارالدول ــیرمحمدخان بامیزای ش
ــرادر شــاه‌محمود  ــروز ب ــزد حاجــی فی ــهْ در ن ــرات گریخت ــه ســوق ه ــه ب آن‌جــا در خفی
ــی  ــون حاج ــود. چ ــوا نم ــر اغ ــاهزاده قیص ــجاع و ش ــوای شاه‌ش ــه اغ ــت و او را ب رف
ــا  ــول اصغ ــمع قب ــه س ــفقانه‌ی او را ب ــت مش ــل1 نصیح ــرط تکاس ــور از ف ــروز مذک فی
ننمــودْ بل‌کــه اقامــت او را نیــز در هــرات باعــث اغتشــاش دانســت، لاجــرم از آن‌جــا بــا 
ــرد و  ــران بســر ب ــراه رفتــهْ چنــدی در خدمــت شــاهزاده کام ــرادران خــود بــه طــرف ف ب
ــه دفــع  ــه طــرف کشــمیر ب ــه شــیرمحمدخان را ب از آن طــرف شــجاع‌الملک مختارالدول
ــه حکومــت کشــمیر  ــرف شــاه‌محمود ب ــه از ط ــم آن‌جــا ک ــی حاک عبدالله‌خــان الکوزای
ــرد،  ــر می‌ب ــتقلال بس ــال اس ــجاع در کم ــت شاه‌ش ــدون اطاع ــت و ب ــاص داش اختص
ــار امــور و رتــق و فتــق زمــام مهــام نزدیــک  نامــزد کــردهْ پــس از رفتــن او تمامــی اختی
ــا او  ــر ب ــل خاط ــت می ــه نهای ــی ک ــه محمداکرم‌خــان بامیزای و دور مملکــت خــود را ب
ــرادرزاده‌ی خــود  ــر ب ــه شــاهزاده قیص ــار را ب ــور قنده ــد ام ــپرد و حــل و عق داشــت س
ــول  ــی‌آورد و ق ــب م ــه ش ــب روز ب ــو و لع ــرب و له ــش و ط ــه عی ــود ب ــتهْ خ واگذاش

ــد:  ــه گفته‌ان ــت. چنان‌ک ــل پنداش ــودْ ذلی ــزر ب ــون در رع ــه چ ــا را ک حکم
نـشایـد پـادشـه را مست بـودن        نـه در لهو و لعب پیوست بودن

بود شه پـاسبـان خلــق پـیوست       خطا باشد که باشد پاسبان مست
شبان چون شد خراب از باده ناب        رمـه در معده گـرگان کند خواب

در آیینی که رسـم ملک‌داری‌ست         ثبـات کـارها در هـوشیاری‌ست
ــهْ  ــه و مقاتل ــس از مجادل ــه پ ــمیر رفت ــه کش ــه ب ــیرمحمدخان مختارالدول و ش
ــی را بگرفــت و حکومــت آن‌جــا را بــه عطامحمدخــان پســر خــود  عبدالله‌خــان الکوزای
عطــا نمــودهْ خــود بــه کابــل معــاودت کــرد. چــون بــه کابــل رســید، اوضــاع را دگرگــون 
ــان  ــار و محمداکرم‌خ ــم برکن ــود را از وزارت اعظ ــابق خ ــاف س ــه خ ــی ب ــد. یعن دی
ــت از  ــن جه ــرد. بدی ــاهده ک ــار مش ــی صاحب‌اختی ــی و مال ــور ملک ــی را در ام بامیزای
ــرد  ــدهْ تم ــر ش ــود، آزرده‌خاط ــرت ب ــش و عش ــه‌ی عی ــم2 هاوی ِ ــه های ــجاع‌الملک ک ش
ــان او و حکومــت مســتقل  ــرادرزاده‌اش را بــه طغی ــه شــاهزاده قیصــر ب ورزیــد و در خفی
اغــوا کــرد و شــاهزاده‌ی مذکــور بــه قــول مختارالدولــه شــیرمحمدخان بامیزایــی را ـ که از 
امــرای کبــار و الــوس‌دار بــود ـ ]عمــل کــرده[، در حینــی کــه شاه‌شــجاع پس از تســخیر 
ــاه‌زمان  ــن ش ــر اب ــاهزاده قیص ــه ش ــت کاری را ب ــدهْ حکوم ــکارپور ش ــازم ش ــار ع قنده
ــه در آوان  ــا این‌ک ــد. ت ــتان ش ــود هم‌داس ــم خ ــان ع ــدهْ در طغی ــی3 ش ــود، مترج داده ب
ــهْ محمداکرم‌خــان  ــه ســمت دیره‌جــات رفت ــه عزیمــت قشــاق ب زمســتان شاه‌شــجاع ب
بامیزایــی ولــد حاجــی کریم‌دادخــان را بــه لقــب امین‌الملکــی و منســب وزارت 

1. )تَ سُ( کاهلی نمودن، خود را به کسالت زدن.
2. )یِ( شیفته، پریشان‌حال، سرگشته، متحیر.

3. )مُ تَ رَجْ جی( امید‌دارنده، متوقع و چشم‌دارنده. 
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نواخــت. لهــذا مختارالدولــه را نوایــر حســد مشــتعل شــده و فرصــت وقــت را غنیمــت 
ــود هم‌داســتان ســاخت و  ــا خ ــودْ ب ــل ب ــم کاب ــه حاک ــر را ک ــت و شــاهزاده قیص دانس
ــا شــوکت جــم  ــدهْ ب ــه‌ی لشــکر دی ــور آن‌جــا تهی ــس از نظــام ام ــور پ شــاهزاده‌ی مذک
بــه قصــد اســتیصال عــم آهنــگ پشــاور کــرد و شاه‌شــجاع پــس از اســتماع ایــن خبــرْ 
ــت  ــر افضل‌خــان پســر مددخــان اســحاق‌زایی و جمعی ــا امی ــر را ب محمداکرم‌خــان وزی
ــه پشــاور آمــد. و در منــزل  ــش نمــوده، خــود در عقــب روان شــده ب شــایان مقدمه‌الجی
ــاح کــه شاهنشــه خــاوری بــه  ــی آن دو ســپاه نامعــدود روی نمــود. علی‌الصب دوآبــه تلاق
عــزم داوری ظلمــت شــب لشــکر کشــید و هجــوم نجــوم را منهــزم نمــودهْ بــر صفحــه‌ی 

ــم: ــید. نظ ــان خــط بطــان درکش احوال‌ش
فلک سیمرغ شب را کرد زنجیر           برآمد زال زر از کـوه کشمیر
دگـر بـر فرق چرخ سر کشیده           نهـادنـد این کلاه زر کشیده

ــر کــف  ــرط تهــور دهــان پ ــر دو طــرف از ف ــوش« از ه ــود و غــزاه جی »کمــاه جن
ــپاه  ــه س ــتند. در اول مرحل ــر برخاس ــتیصال یکدیگ ــه اس ــتند و ب ــوف آراس ــرده صف ک
ــدهْ  ــده ش ــی پراکن ــه تمام ــد از آن‌ک ــهْ بع ــاص یافت ــروزی داوری اختص ــه فی ــری ب قیص
ــران  ــی از دلی ــا جمع ــه ب ــر یکــی در عقــب غنیمــت شــتافتند و شاه‌شــجاع‌الملک ک ه
ــیرمحمدخان  ــر ایشــان تاخــت و ش ــدهْ ب ــود، فرصــت را غنیمــت دی ــن ب ــن کی در کمی
ــاهنوازخان  ــی و ش ــب فوفلزای ــان نای ــه محمدخ ــا خواج ــهْ ب ــا یافت ــه را تنه مختارالدول
ــر را  ــاهزاده قیص ــاخت و ش ــاک س ــکر را ه ــران لش ــر از س ــی دیگ ــی و جمع فوفلزای

ــت. ــل رف ــرده کاب ــرار ک ــداً ف ــدهْ لاب ــار نمان اختی
و شــجاع‌الملک بــه فیــروزی اختصــاص یافتــهْ جمعــی از دلیــران را بــه ســرکردگی 
ــتاد و  ــر فرس ــاهزاده قیص ــب ش ــه تعاق ــان ب ــر فتح‌خ ــاد وزی ــی دام ــان نورزای میرعلم‌خ
ــرادزاده‌ی  ــان ب ــا میرعلم‌خ ــب دادهْ ب ــازه ترتی ــاز لشــکری ت ــل ب ــر در کاب ــاهزاده قیص ش
ســردار احمدخــان نورزایــی بنــای حــرب نهــادهْ پس از گیــرودار شکســت فاحــش خوردهْ 
ــر  ــر مطمئن‌خاط ــاهزاده قیص ــل ش ــجاع از قب ــرد. و شاه‌ش ــرار ک ــار ف ــوب قنده ــه ص ب
ــه  ــود متوج ــت دادهْ خ ــار در ازای خدم ــت قنده ــی را حکوم ــان نورزای ــده، میرعلم‌خ ش
کابــل شــد و از ســوانح]ی[ کــه در آن وقــت تبعتــاً موجــب حیــرت شــجاع‌الملک شــد، 

ــود. ــدان ب ــی شــاهزادگان از زن ــی شــاه‌محمود و باق خلاص
تبییــن ایــن مقــال آن‌کــه علی‌محمــد نــام خیــاط بــه واســطه‌ی محرمیــت همــاره 
ــن فرصــت شــما  ــرد کــه در حی ــا شــاه‌محمود وعــده ک ــردی. روزی ب ــردد ک ــدان ت در زن
ــر  ــت شــهزاده قیص ــه واســطه‌ی شکس ــه ب ــا این‌ک ــم داد. ت ــی خواه ــس رهای را از محب
ــه حکومــت  ــل ب ــه میرعلم‌خــان از کاب ــی ک ــد. در حین ــد آم ــل پدی هرج‌ومرجــی در کاب
قندهــار رفــت و شــجاع‌الملک هنــوز نرســیده بــودْ علی‌محمــد خیــاط مذکــور 
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فرصــت را کــه مترقــب1 بــود حاصــل یافتــهْ شــبی علی‌الغفلــه شــاه‌محمود را بــا ســایر 
شــاهزادگان بگریزانیــد و شــاه‌محمود را بــه خانــه‌ی خــود بــرده پنهــان داشــت و دیگــران 
هــر کــدام اســبی بــه دســت آوردهْ بــه جانبــی رفتــه متــواری شــدند. چــون شاه‌شــجاع از 
فــرار محبوســین آگاه شــد، مــردم بســیار بــه طلــب ایشــان فرســتاد تــا شــاید بــه دســت 
ــت  ــود مراجع ــول مقص ــن بی‌حص ــد. متعاقبی ــدا نش ــان پی ــری از ایش ــن اث ــد.2 لیک آین
ــت و  ــه گذش ــن حادث ــد روز از ای ــه چن ــد از این‌ک ــاط  بع ــد خی ــد و علی‌محم کردن
ــم آروده  ــبی فراه ــه اس ــتْ دو س ــی یاف ــین ته ــدگان محبوس ــرق را از جوین ــوارع و ط ش
ــراه  ــه ف ــور گذشــتهْ ب ــی و غ ــان و دهزنگ ــزاره و بامی شــاه‌محمود را برداشــت و از راه ه
ــراه بودنــد،  ــرادران‌اش کــه بــه ملازمــت شــهزاده کامــران در ف ــر فتح‌خــان و ب درآمــد. وزی
ــتهْ  ــود دانس ــول مقص ــه‌ی حص ــول او را مای ــعود و وص ــر مس ــاه‌محمود را ام ــیدن ش رس

ــت: ــد؛ بی ــرده گفتن ــادمانی‌ها ک ش
که ای دوستان به کام دل اکنون توان رسید           که آرام جان و راحت روح و روان رسید

و شــاه‌محمود پــس از چنــد روز توقــف در فــراه بــه خیــال گذرانیــد کــه اگــر در 
هــرات رودْ شــاید حاجــی فیــروز حاکــم آن‌جــا بــه رعایــت احتــرام بــرادر مهیــن روا دارد 
و حکومــت هــرات بــه او ســپارد. پــس بهانــه‌ی شــکار و قصــد زیــارت خواجــه عبــدالله 
ــاً شــاهدی  ــولاً و فع ــاره ق ــرادر خــود در آن ب ــرات شــد. چــون از ب انصــاری داخــل ه
نیافــت، نومیــد شــدهْ واپــس بــه ســمت فــراه شــتافت. در حینــی کــه شاه‌شــجاع‌الملک 
بــه عــزم قشــاق زمســتان بــه پشــاور رفــتْ ]شــاه‌محمود[ بــه توســط وزیــر فتح‌خــان و 
بــرادران‌اش عــازم تســخیر قندهــار شــدهْ بــه جمــع‌آوری اســباب ســفر و تهیــه‌ی لشــکر 
کوشــید. چــون بضاعتــی کــه بــدان لــوازم ســفر فراهــم ســازد نداشــتْ لهــذا قطــع طریــق 
ــه  ــرات ب ــری از ه ــرات و دیگ ــه ه ــار ب ــی از قنده ــه یک ــهْ دو کاروان را ک ــش گرفت پی
قندهــار می‌رفــتْ غــارت کــرده، مالــی وافــر بــه دســت آورد و تمامــی اجنــاس و مبالــغ 
ــر گــرد کــرد و در هفدهــم  ــی واف ــراه و توابــع منقســم نمــودهْ جمعیت ــر افاغنــه‌ی ف را ب

شــهر رجــب ســنه‌ی هزارودویست‌وســی هجــری بــه صــوب قندهــار ایلغــار نمــود.
ــجاع  ــرف شاه‌ش ــود و از ط ــاد او ب ــه دام ــی ک ــان نورزای ــانْ میرعلم‌خ ــر فتح‌خ وزی
ــر  ــف و مراســله و ســخنان دلپذی ــا ارســال تحای ــار می‌پرداخــت، ب ــت قنده ــه حکوم ب
ــگ  ــوپ و تفن ــتعمال ت ــار را بی‌اس ــه حصــار قنده ــاخت ک ــی س ــدان راض ــایل ب و وس
ــت‌اش شــدهْ  ــار دول ــه شــاه‌محمود واگــذارد و خــود کل اختی ــر جنــگ ب و اشــتعال نوای
ــی  ــخن راض ــدان س ــز ب ــی نی ــان نورزای ــت آرد. میرعلم‌خ ــه دس ــق ب ــام خلای ــام مه زم
شــدهْ قندهــار را بی‌اشــتعال آتــش جــدال بــه شــاه‌محمود ســپردهْ بــه قــرار تعهــد کفیــل 
ــروی رأی زریــن و خــرد  ــی پادشــاهی شــد. شــاه‌محمود چــون بــه نی ــی و جزی امــور کل
ــرودار تســخیر شــهر قندهــار نمــوده،  ــر فتح‌خــان بی‌حــرب و ضــرب و گی دوربیــن وزی

( امیدوار، چشم‌به‌راه. 1. )مُ تَ رَ قِّ
2. اصل: آید
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دانســت کــه نظــم:
گر اندیشه باشد ز خصم‌ات گزند          بـه تـعـویـذ احسان زبان‌اش بـبـنـد
برای ضرروت بسازش تـو دوست           کـه از وی به فـرصت توان کند پوست

ــس از انتظــام مهــام آن‌جــا از  ــه کوشــید و پ ــه اقصی‌الغای در بلنــدی مراتــب‌اش ب
ــه از  ــوی میرعلم‌خــان ک ــی عم ــردار احمدخــان نورزای ــرد و س ــل ک ــگ کاب ــار آهن قنده
قبــل شاه‌شــجاع حاکــم آن‌جــا بــود، بــه توســط بــرادرزاده بــا قشــونی زیــاده بــه ملازمــت 
ــوابق  ــر س ــا ب ــز بن ــل نی ــدار کاب ــیه‌ی نام ــری از قزلباش ــت و اکث ــاه‌محمود پیوس ش
ــد، از  ــوده بودن ــیعه مشــاهده نم ــنی و ش ــه‌ی س ــر فتح‌خــان در محارب ــه از وزی ــودد ک ت
ــان  ــر می ــت‌اش را ب ــر ملازم ــدهْ کم ــاه‌محمود آم ــزد ش ــده و ن ــردان ش ــجاع روی‌گ شه‌ش
ــروی طالــع مســعود بی‌جنــگ و  ــز شــاه‌محمود را بــه نی جــان بســتند و شــهر کابــل نی

ــت: جــدل مســخر شــد.1 آری بی
دولت چو به پیش‌کاری آید            هر کار چنان شود که شاید

ــرادر  و شاه‌شــجاع پــس از اطــاع بــا ســپاه کینه‌خــواه از پشــاور بــه قصــد دفــع ب
ــا ســپاه  ــود ب ــس از انتظــام آن حــدود و مشــاهره2 دادن جن ــز پ شــتافت. شــاه‌محمود نی
ــی  ــه اســتیصال شاه‌شــجاع تافــت. چــون میرعلم‌خــان نورزای نامعــدود عنــان عزیمــت ب
ــاورت  ــال را بی‌مش ــک و م ــور مل ــه ام ــود؛ چنان‌ک ــانیده ب ــم رس ــتقلال به‌ه ــال اس کم
ــود.  ــوال نمی‌نم ــردهْ س ــی نک ــاب از او باک ــچ ب ــال دادهْ در هی ــان انفص ــر فتح‌خ وزی
ــه غایــت  ــاک جامــه‌ی طاقــت چــاک شــدهْ ب ــور را از آن اوضــاع بی‌ب ــر مذک لاجــرم وزی

ــت: ــت؛ بی ــی داده گف ــی اســتقلال او آگاه ــاک شــد و شــاه‌محمود را از کماه اندوهن
نه آن بود آن‌که ما را در گمان بود           خیالی داشتیم و نی چنان بود

ــر ایــن منــوال گذاشــتن او ـ اگرچــه دامــاد مــن اســت ـ باعــث اختــال  اکنــون ب
دولــت اســت. چــه کــه اکثــر امــرا بــا او هم‌داســتان‌اند و اگــر تمکیــن عــذری اندیشــید، 
ــی  ــر اخلاص‌کیش ــون ب ــاه‌محمود را چ ــرد. ش ــد ک ــد خواه ــه بخواه ــه آن‌چ ــر آیین ه
ــی کــه اردو  ــر قتــل میرعلم‌خــان نمــود. در حین ــود، حکــم ب ــر فتح‌خــان اطمینــان ب وزی
ــت  ــگ اس ــرخ‌پل و جکدل ــن س ــه فی‌مابی ــدهْ در وادی‌ای ک ــگ کوچی ــزل جکدل از من
ــد و آن موضــع  ــردن زدن ــه حکــم شــاه‌محمود گ ــه ب ــد، میرعلم‌خــان را گرفت ــرود آمدن ف
ــال  ــر آن مح ــور ب ــم مذک ــال رس ــا ح ــه ت ــته مشــهور گشــت. چنان‌ک ــم کش ــه میرعل ب

جــاری‌ اســت.3 
ــت و  ــغول گش ــده مش ــور ش ــور مأم ــام ام ــه انتظ ــان ب ــر فتح‌خ ــس از آن وزی و پ
ــزام شــده  ــه کشــمیر اع ــز ب ــای‌اش نی ــرد و بخشــی از نیروه ــان شاه‌شــجاع در پشــاور بســر می‌ب ــن زم 1. در ای

بودنــد.  
2. )مُ هَ رَ یا رِ( مقرری، ماهیانه

3. بــه قــول اکثــر مورخیــن ایــن یکــی از خبط‌هــای بــزرگ فتح‌خــان بــود کــه نورزایی‌هــا و دیگــر درانی‌هــا را 
از او و محمــود دلســرد ســاخت و بیــن بارکزایی‌هــا و نورزایی‌هــا استخوان‌شــکنی انداخــت.

سیدقاسم رشتیا، افغانستان در قرن نوزده، ص 24
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ــه پیشــخانه‌چی  ــه ب ــا این‌ک ــراوده و دوســتی گذاشــت. ت ــای م ــرای شاه‌شــجاع بن ــا ام ب
ــجاعْ  ــکر و شاه‌ش ــاع لش ــه بی‌اط ــت ک ــر آن داش ــزاف دادهْ او را ب ــغ گ ــجاع مبال شاه‌ش
ســه منــزل را یکــی کــرده فــرود آیــد؛ تــا لشــکر از طــول منــزل ســتوهیده بی‌نظــام شــود 
ــر را  ــغ کثی ــور چــون آن مبل ــم. پیشــخانه‌چی مذک ــه فراغــت ایشــان را فروکوبی ــا ب و م
ــر طــاق نســیان گذاشــتهْ انگشــت  ــر دیــد، حــق نمــک را ب در عــوض آن خدمــت حقی
ــاد  ــزل علی‌بغــان ـ کــه در ســمت شــرقی شــهر جلال‌آب ــده نهــاد و از من ــر دی ــول ب قب
ــاد گذشــتهْ  ــع اســت ـ پیشــخانه را برداشــته و از جلال‌آب ــل واق ــه‌ی شــش می ــه فاصل ب
در منــزل نملــه کــه در طــرف غربــی شــهر بــه مســافت هجــده کــروه واقــع اســتْ فــرود 
آمــده، وزیــر فتح‌خــان را از کیفیــت حادثــه آگاه کــرد و او نیــز لشــکر خــود را آراســته و 
شــاه‌محمود را برداشــته از منــزل گندمــک در کمــال ســرعت بــدان طــرف ایلغــار کــردهْ 
ــان  ــان از علی‌بغ ــال اطمین ــرف در کم ــجاع از آن ط ــت و شاه‌ش ــرب نشس ــد ح مترص
ــرادر  ــه جنــگ ب ــاً لشــکر را انتظــام دادهْ ب ــاد ثانی ــال این‌کــه در جلال‌آب ــه خی ــدهْ ب کوچی
اقــدام نمایــد. پــس از آن‌کــه بــه نواحــی شــهر مذکــور رســید، چــون پیشــخانه را دور و 
لشــکر را در مــرور دیــد، پیشــخانه‌چی را مقهــور نمــوده در کمــال بی‌نظامــی و جلــدی 
ــان  ــر فتح‌خ ــت دادهْ وزی ــن دس ــی فریقی ــه تلاق ــاغ نمل ــب ب ــد و در جن ــورد گردی رهن
ــی  ــان فوفلزای ــه محمداکرم‌خ ــرودار ب ــای گی ــودْ در اثن ــجاعت ب ــه‌ی ش ــیر بیش ــه ش ک
ــل شــد  ــود، مقاب ــیر شاه‌شــجاع ب ــر و مش ــه وزی ــی کریم‌دادخــان ک ــن حاج ــی ب بامیزای
ــش داده  ــر آت ــر روی وزی ــه در دســت داشــتْ ب ــه‌]ای[ ک ــگ دومیل و محمداکرم‌خــان تفن
ــم کاری  ــرده زخ ــه‌ی او ک ــدف گلول ــینه را ه ــر س ــی از وزی ــاگاه ملازم ــرد. ن ــی ک خال
ــزه  ــر نی ــرش ب ــودهْ س ــول نم ــه و مقت ــر او تاخت ــوراً ب ــان ف ــر فتح‌خ ــت و وزی برداش

افراشــت. نظــم:
بر آن گرگ درنده چون شیـر مست          بـرآشفت و پـولاد هندی به دست
چـنـان رانـد بـرنـده شمـشیر را          کـه سـر در سم افکند آن شیر را

چــون محمداکرم‌خــان در آن گیــرودار کشــته گردیــد و شاه‌شــجاع لشــکر را 
ــروی  ــه نی بی‌نظــام و پراکنــده دیــد، لاعــاج شــدهْ رخــت بــه وادی هزیمــت کشــید و ب
ــد و  ــم محمــودی وزی ــر پرچــم عل ــروزی ب ــر فتح‌خــان نســیم فتــح و فی رأی رزیــن وزی
تتمــه‌ی اســباب و اوضــاع ســلطنت شــجاع‌الملک را بــا توپخانــه متصــرف شــدهْ داخــل 

ــت: ــد. بی ــاد ش جلال‌آب
به شمشیری یکی تا صد توان کشت           به رأیی لشکری را بشکنی پشت

ــه‌ی پشــاور  ــت شــایان روان ــا جمعی ــران پســر خــود را ب و از آن‌جــا شــاهزاده کام
ــر  ــدازد، ه ســاخت1 کــه اگــر شاه‌شــجاع بخواهــد کــه در آن ســرزمین رحــل اقامــت ان
ــاورْ  ــه پش ــران ب ــاهزاده کام ــد از ورود ش ــردازد. و بع ــه‌اش پ ــه و مقاتل ــه مقابل ــه ب آیین

1. اصل: ساختند
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شاه‌شــجاع مجــال توقــف را در آن محــال امــر محــال دانســتهْ بــه کوهســتانات مواضــع 
ختــک کــه در ســمت جنوبــی ولایــت اســت پناهیــد و چنــدی در آن‌جــا توقــف کــردهْ 
شــاهزاده کامــران عطامحمدخــان بــرادر وزیــر فتح‌خــان را بــه حکومــت پشــاور گذاشــتهْ 
خــود عنــان عزیمــت بــه ســمت کابــل افراشــت. و شاه‌شــجاع نخســت خواســت کــه 
بــه کشــمیر رود؛ لیکــن چــون بــه واســطه‌ی قتــل شــیرمحمدخان بامیزایــی مختارالدولــه 
ــرف روی نداشــت.  ــدان ط ــرشْ ب ــان عطامحمدخــان پس ــر شــاه‌ولی‌خان و طغی ــن وزی ب
ــود  ــر از هواخواهــان خ ــزرگان ابدالــی را اکث ــون قندهــار را خالــی و ب در ثانــی چ
می‌دانســتْ عــزم قندهــار کــرد کــه شــاید در آن ســرحد عقــده از کارش گشــاید. لاجــرم 
از جــاده‌ی زاهــو و کاکــری بــدان صــوب رفــت. پــس از اطــاع اهالــی آن‌جــا از موکــب 
بوســتان‌خان  و  گلســتان‌خان  و  رحم‌دل‌خــان  ولــد  اســحاق‌زایی  شاه‌پســندخان  اوْ 
ــی از  ــار بود]نــد[ و بــه واســطه‌ی گرفتــن میرعلم‌خــان نورزای ــرای کب ــی کــه از ام اچکزای
ــا شه‌شــجاع‌الملک متفــق شــدند و او  ــد، ب ــرده بودن ــرار ک ــردان شــدهْ ف شــاه‌محمود روگ

ــر حکومــت قندهــار اســتقرار دادنــد. را آورده ب
ــران  ــی از دلی ــس از اســتماع حکومــت شاه‌شــجاع در قندهــارْ جمع شــاه‌محمود پ
ــه  ــان ک ــر فتح‌خ ــرادر وزی ــان ب ــردار پردل‌خ ــران و س ــهزاده کام ــرکردگی ش ــه س را ب
ــزد  ــجاع‌الملک نام ــه‌ی شاه‌ش ــع فتن ــار و دف ــرف قنده ــه ط ــود، ب ــی ب ــادرش غلجای م
نمــود. و شاه‌شــجاع پــس از اطــاع بــا چنــد تــن از امــرای افاغنــه بــه مدافــع پرداختــهْ 
ــت  ــه در خدم ــحاق‌زایی را ک ــان اس ــی صالوخ ــان از راه دوربین ــرد و پردل‌خ ــتقبال ک اس
ــزار  ــه ه ــود، ب ــندخان ب ــه شاه‌پس ــب ب ــیر و ملق ــار و مش ــر و مخت ــجاع امیرکبی شاه‌ش
ــوف در  ــویه‌ی صف ــت تس ــه در وق ــود؛ چنان‌ک ــتان نم ــود هم‌داس ــا خ ــر ب ــه و تذوی لاب
غایــت پردلــی عنــان عزیمــت بــه ســمت شــهزاده کامــران و پردل‌خــان معطــوف نمــودهْ 
ــی را نیــز تــاب نمانــدهْ  بــه ملازمــت ایشــان پیوســت و گلســتان‌خان و بوســتان اچکزای

رخــت هزیمــت بربســتند.
لاجــرم از مشــاهده‌ی آن حــالْ شاه‌شــجاع در جنــگ درنــگ نکــردهْ رشــته‌ی نظــام 
ــدهْ درهــم شکســت و قندهــار  ــی پراکنی عســکرش از هــم گســیخت و لشــکرش تمام
ــر مســند حکومــت آن‌جــا  ــران درآمــده در کمــال اســتقلال ب ــه تصــرف شــاهزاده کام ب
ــام  ــه‌ی ان ــوب کاف ــر فتح‌خــان چــون در اســتمالت قل ــدر نشســت و وزی حســب‌الامر پ
ــس  ــزی نمی‌بخشــود؛ پ ــذل چی ــرط ب ــض و ف ــور فی ــه از وف ــود ک ــیدهْ ســاعتی نب کوش
ــی حلقــه‌ی اطاعــت‌اش در گــوش و غاشــیه‌1ی اجابــت‌اش  تمــام اهــل قزلباشــیه و دران
ــد.  ــره می‌نمودن ــد2 و مناقــب‌اش تذک ــس از محام ــل و مجال ــیدهْ در محاف ــر دوش کش ب

بیــت:

1. نوعی جامه، نقاب، پوشش، غشا.
2. )مَ مِ( کردارهایی که موجب ستایش شود، خصلت نیکو.
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سخاوت مس عیب را کیمیاست          سخاوت همه دردها را دواست
ــرم حــل و  ــد، لاج ــر کار دی ــل ه ــر و قاب ــر ام ــل ه و شــاه‌محمود چــون او را کاف
ــی اعطــا  ــار کل ــتهْ او را اختی ــدارش گذاش ــود را در قبضــه‌ی اقت ــور ریاســت خ ــد ام عق
ــید و  ــودهْ در اخلاص‌شــعاری کوش ــدرود نم ــاره را پ ــس عم ــز خواهــش نف ــرد و او نی ک
ــه  ــرادر را ب ــر ب ــودهْ ه ــع نم ــارت جم ــا ام ــاه‌محمود ب ــری ش ــرط بی‌خب وزارت را از ف

ــود.  ــر می‌ب ــاه‌محمود حاض ــود در رکاب ش ــتاد و خ ــی فرس ــت ولایت حکوم
ــت  ــه جه ــل ب ــاه‌محمود از کاب ــری ش ــی‌ویک هج ــنه‌ی هزارودویست‌وس و در س
ــت  ــند حرک ــات و س ــمت دیره‌ج ــه س ــا ب ــم از آن‌ج ــت و ه ــاور رف ــه پش ــاق ب قش
ــرادران  ــان ب ــواب صمدخ ــدخان و ن ــواب اس ــه ن ــند را ب ــره و س ــت دی ــرد و حکوم ک
ــان  ــون عطامحمدخ ــرد. چ ــاق ک ــل یی ــه کاب ــود ب ــودهْ خ ــض نم ــان تفوی ــر فتح‌خ وزی
ــدرشْ دم  ــه پ ــدن مختارالدول ــته ش ــس از کش ــمیر پ ــم کش ــیرمحمدخان حاک ــر ش پس
از خودســری زده و اطاعــت شاه‌شــجاع و شــاه‌محمود نکــردهْ در آن ولایــت کمــال 
ــه‌ی  ــرقْ قلع ــت و ســد ط ــه جهــت حفاظــت ولای ــود1 و ب ــانیده ب ــم رس اســتقلال به‌ه
مضبوطــی در موضــع صعــب بــر کنــار نهــر اتــک ســاختهْ جهان‌دادخــان بــرادر خــود را 
بــه حفاظــت‌اش امــر کــرده بــود. لاجــرم وزیــر بی‌نظیــر در فکــر تســخیر شــهر کشــمیر 
ــاد و ســختی قلعــه  ــه‌ی مظفرآب شــد. لیکــن چــون کوه‌هــای صعب‌المســالک و رودخان
و حفاظــت جهان‌دادخــان جملــه مانــع بــود، چــاره در آن دیــد کــه بــا رنجیــت2 ســنگه 
ــه‌ی آن‌جــا راضــی  ــه حصــه‌]ای[ از مالی ــهْ او را ب ــرح موافقــت انداخت ــم پنجــاب ط حاک
ســازد و بــه مرافقــت‌اش بــه تســخیر کشــمیر پــردازد. پــس از راه حــزم بــا لشــکری انبوه 
بــه طــرف پشــاور رفتــهْ عــزم رزم رنجیــت ســنگه را اشــتهار داد و از آن طــرف رنجیــت 
ســنگه پــس از اطــاع بــه آهنــگ جنــگ‌اش جنــاح اســتقبال گشــاده و در ســاحل نهــر 
ــر فتح‌خــان در ضمــن عــداوت بنــای موافقــت و  اتــک تلاقــی فریقتیــن دســت داد. وزی
مــودت را گذاشــتهْ در ســاحل نهــر اتــک فی‌مابیــن او و رنجیــت ســنگه ملاقــات اتفــاق 
ــرارداد  ــه ق ــاب تســخیر کشــمیرْ بدین‌گون ــس از اســتحکام مراســم و داد در ب ــاد و پ افت
ــاب  ــق پنج ــه متعل ــو ـ ک ــان را از راه جم ــر فتح‌خ ــنگه وزی ــت س ــه رنجی ــتند ک گذاش
اســت ـ بــه کشــمیر راه دهــد و بــه لشــکر و مایحتــاج اعانــت نمایــد و پــس از تصــرف 
کشــمیر، مالیــات دیوانــی آن‌جــا را ســه حصــه نمــودهْ ثلــث بــه رنجیــت ســنگه و ثلثیــن 
امنــای دولــت محمــودی را متعلــق باشــد.3 رنجیــت ســنگه ایــن عهــده را پســند نمــوده 

1. فرامــوش نبایــد کــرد کــه عطامحمدخــان اصــاً حکومــت کشــمیر را چنــد ســال قبــل در اثــر فرمــان شاه‌شــجاع 
ــا  ــت و او ب ــور می‌زیس ــان در لاه ــام و نش ــت داد و بی‌ن ــلطنت را از دس ــجاع س ــی شاه‌ش ــود ول ــه ب دریافت

شــکوه روزافــزون حکمــران، حتــا حکمــران خودمختــار کشــمیر بــود.
احمدعلی کهزاد، در زوایای تاریخ معاصر افغانستان، ص 34

2. اصل: رنجید
3. اصل: باشند
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ــرار عهــد و پیمــان را اســتوار  ــن ق ــر ای ــر فتح‌خــان ب ــه راه دادن او راضــی شــد و وزی ب
کــردهْ عظیمــت کشــمیر نمــود.

ــور  ــون عب ــن چ ــنودْ لیک ــان ش ــر فتح‌خ ــدن وزی ــه از آم ــر چ ــان اگ عطامحمدخ
ــر اتــک را کــه ســد  ــاد و جنــب قلعــه‌ی محــدث ســاحل نه او را از رودخانــه‌ی مظفرآب
ــی  ــان باک ــت اطمین ــت و در نهای ــال می‌دانس ــود، مح ــد ب ــه‌ی خداآفری ــدید و قلع س
ــو  ــان را از راه جم ــر فتح‌خ ــدن وزی ــان آوازه‌ی آم ــه ناگه ــود؛ ک ــت می‌نم ــردهْ غفل نک
ــس  ــا پانزده‌هــزار ک ــر شــده، ب ــون خاطــرش نمی‌گذشــت شــنودْ متحی ــه اصــاً پیرام ک
ــالک آدم‌هــای کاری نشــاندهْ  ــه شــتافت و در جاهــای صعب‌المس ــه مدافع از کشــمیر ب

ــه:  ــایان؛ عربی ــت ش ــا جمعی ــان ب ــر فتح‌خ ــت و وزی ــرب نشس ــاده‌ی ح ــود آم خ
»کاللیث الجسور و التمساح السیول« 

ــدهْ  ــذران ش ــد گ ــد الوندمانن ــای بلن ــان از آن کوه‌ه ــادت محاربه‌کن ــال ج در کم
داخــل جلــگای کشــمیر شــد. نظــم:

نه کوهی که رویین‌تنی سخت‌سر           ز روز فـرومـاندگی سخت‌تـر
درافتد کـلاه از سـر مهـر ]و[ ماه          کند ار به بـالاش گـاهی نـگاه

ستـاره ز اطـراف پـیـراهـن‌اش         درخشنده  چون ژاله بر دامن‌اش
ز نــظاره آن هــراســان سپـاه         چـه نـادار از دیـدن قرض‌خواه
همـان روز آن کـوه را بـی‌درنگ          نمـودند قسمت به مردان جنگ

دلـیران افـغان چـه نـخـجیر کوه         دویـدنـد بـالا گـروهـاً گـروه
طـراقـاً طـراق گـران‌سـنگ‌هـــا         همی رفت هر سو به فرسنگ‌ها

ــدندْ  ــر ش ــل یکدیگ ــکر مقاب ــر دو لش ــمیر ه ــگای کش ــه در جل ــس از آن‌ک پ
ــرت فتوحــات از  ــر ک ــران واقــع شــد و در ه ــات بی‌ک ــان ایشــان محارب چنــد روز در می
ــاره خلــق مســتأصل  ــه یک‌ب ــه ب ــدر ک ــه آن‌ق ــی ن ــر فتح‌خــان رخ نمــود. ول ــب وزی جان
ــر  ــر فتح‌خــان چــاره ب ــر وزی ــه گل رود. بالاخــره از تهــور و تدابی ــدش ب ــای امی شــدهْ پ
ــد  ــا چن ــه ب ــا این‌ک ــد. ت ــه جــز اطاعــت ندی ــری ب ــر شــده، گزی عطامحمدخــان منحص
ــر  ــت. وزی ــر فتح‌خــان رف ــه اردوی وزی ــاً ب ــیران غفلت ــر از پیشــخدمتان بی‌اطــاع مش نف
ــمیر  ــل کش ــرده داخ ــوازش ک ــتهْ او را ن ــی دانس ــات غیب ــور او را از فتوح ــور حض مذک
ــا  ــر گذاشــتهْ خــود ب ــرر شــد کــه کشــمیر را بــه وزی ــس از چنــد روز چنــان مق شــد. پ
عیــال و مــال در امــان بــودهْ بــه هــر طــرف کــه خواهــد بــرود و وزیــر بی‌نظیــر حقــوق 
ــی او از دســت  ــه باعــث خلاص ــیرمحمدخان را ک ــه ش ــدرش مختارالدول ــای پ محبت‌ه
ــی داد  ــده‌ی مرخص ــتهْ او را وع ــر داش ــد نظ ــود، م ــده ب ــار ش ــر در قنده ــاهزاده قیص ش
ــون در ازای آن  ــر مکن ــی و جواه ــی مشــحون از لال ــه صندوق و عطامحمدخــان در خفی
عطوفــت بــه وزیــر دادهْ خــود بــا اهــل و عیــال فارغ‌بــال از کشــمیر بیــرون رفــت. پــس 
از مدتــی چــون وزیــر خواســت کــه از درهــای ثمیــن1 و جواهــر ســنگین‌پاره از اســباب 

1. )ثَ( گران‌بها، گران‌قیمت.
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ــن  ــه آبگینه‌رنگی ــه جمل ــد ک ــخص ش ــان مش ــور چن ــس از حض ــرد[، پ ــب ]بنگ ترتی
ــود  ــا خ ــود، ب ــه ب ــت رفت ــر از شس ــت کار از دســت و تی ــون آن وق ــن چ اســت.1 لیک

گفــت:
تا توانستم ندانستم چه سود

ــرادر خــود را پــس از انتظــام آن  ــر فتح‌خــان[ ســردار محمدعظیم‌خــانْ ب پــس ]وزی
حــدود بــه حکومــت و صوبــه‌داری کشــمیر قایــم نمــوده، خــود از راه بارمولــه عزیمــت 
ــر وزارت  ــه ام ــیدهْ ب ــاه‌محمود رس ــت ش ــه ملازم ــتقلال ب ــال اس ــردهْ در کم ــل ک کاب
ــا راجــه  ــخیر کشــمیر ب ــن عزیمــت تس ــود و چــون در حی ــابق اشــتغال نم کمافی‌الس
ــث  ــتهْ ثل ــمیر نشس ــب او در کش ــی از جان ــه امین ــود ک ــرار داده ب ــنگه ق ــت س رنجی
ــی چــون  ــد از تصــرف آن نواح ــد؛ بع ــرار معاهــده بازیافــت نمای ــات آن‌جــا را از ق مالی
ــاز زدهْ  ــر ب ــد س ــود، از آن تعه ــرده ب ــرور ک ــازوی ظفرپ ــروی ب ــه نی ــرف را ب ــح آن ط فت
ــس  ــن پ ــود؛ بنابرای ــان آورده ب ــت ســنگه در می ــا راجــه رنجی ــان ب ــد و پیم خــاف عه
ــع  ــه تســخیر کشــمیر و دف ــت شــایان ب ــا جمعی ــت ســنگه ب ــرْ رنجی از مراجعــت وزی
ــم  ــی فراه ــس اطــاعْ جمع محمدعظیم‌خــان آهنــگ جنــگ نمــود. محمدعظیم‌خــان پ
آورده بــه مقابلــه شــتافت. اگرچــه لشــکرش خمــس عســکر رنجیــت ســنگه بــود، لیکــن 
پــس از تلاقــی فریقیــن متــوکلًا علــی‌الله بــه غــزای هنــود کمــر همــت بســتهْ بــه میــدان 

ــرد درآمــد. نظــم: نب
تکاور را به پیش صف برانگیخت          دل‌اش از کین چه دریا کف برانگیخت
سمـندش ماه نو بر خاک می‌بست        کـمــندش فـتـح بر فتراک می‌بست

ــه  ــروردگار ب ــه قــدرت کاملــه‌ی پ ــرودار و کشــش و کوشــش بســیارْ ب ــس از گی پ
مصــداق کریمــه‌ی: »کــم مــن فیــه قلیلــه غلبــت فئــه کثیــره بــاذن‌الله والله مع‌الصابریــن« 
ــود از  ــر هن ــش‌هزار نف ــدر ش ــه ق ــت.2 و ب ــش یاف ــت فاح ــار شکس ــکر کف لش
ــیف  ــا بقیه‌الس ــت ســنگه ب ــتافتند.3 رنجی ــم ش ــه وادی جهن ــان ب ــیر غازی ــرب شمش ض
ــان  ــردار محمدعظیم‌خ ــت و س ــه برتاف ــردهْ رخ از معرک ــه ســامت ب ــی ب ــپاه نیم‌جان س
بــه فتــح و فیــروزی اختصــاص یافتــهْ اکثــر اســباب ســلطنت رنجیــت را متصــرف شــدهْ 
ــه  ــت ب ــای عظیم ــمیر پ ــخیر کش ــون از تس ــنگه را چ ــت س ــد. رنجی ــمیر آم ــه کش ب

1. این حیله‌ی عطامحمدخان در کتاب نوای معارک نیز آمده است.
ر ک: میرزا عطامحمد شکارپوری، نوای معارک، ص 9

ــور را  ــجاع کش ــاه‌محمود و شاه‌ش ــاه، ش ــاه‌زمان، همایون‌ش ــه‌ی ش ــای کودکان ــی و درگیری‌ه ــگ داخل 2. جن
ــا ایــن حــال مؤلــف  بــه خــاک و خــون کشــید و نفــرت عمومــی را از دولــت ســدوزایی بــه اوج رســاند؛ ب
ایــن درگیری‌هــا را طبیعــی جلــوه داده اســت. امــا در مقابــل، جنــگ میــان لشــکر فتح‌خــان و قــوای رنجیــت 
ســنگه را بــه یــک جنــگ مقــدس میــان نیروهــای خیــر ـ اســام ـ و شــر ـ ســیک و هنــدو ـ بــدل ســاخته و بــا 
افتخــار از شــش‌هزار کشــته ســخن گفتــه اســت. ایــن شــیوه‌ی نــگاه مصداقــی از گفتمــان »غیریــت« اســت کــه 
ــگاران ناسیونالیســت جــاری شــد و آن‌چــه را کــه ادوارد  ــر روی اوراق تاریخ‌ن ــرن بیســتم و ب ــج آن در ق نتای

ــل ســاخت.  ــده اســت، تکمی ــی« خوان ــخ »خــود موجه‌بین ســعید در شرق‌شناســی تاری
3. اصل: شتافت



در بیان سلطنت شاه‌محمود از الطاف خالق معبود/ 237

ــر  ــا ســپاه کینه‌خــواه آهنــگ تســخیر پشــاور کــرد. وزی ســنگ آمــد، از جانــب دیگــر ب
ــه مقابلــه شــتافت و در  ــود نهــادهْ ب ــر غــزوه‌ی هن ــراوان دل ب ــا ســپاه ف ــز ب فتح‌خــان نی
ســاحل نهــر اتــک از آب دور در وســط تابســتان در حینــی کــه از تابــش نــور خورشــید 
ــدی،  ــوان گردی ــان نات ــوش در بیاب ــاب وح ــاب آفت ــان شــدی و از ت ــر بری ــی در بح ماه

نظــم:
تفتیده زمـین و آسمـان هم آتشکده گشته کوه و کان هم 	

در رفته چرندگان به ســوراخ مرغان چمن خزیده در شاخ 	
ــر  ــزش یکدیگ ــتیزش و آوی ــه س ــردهْ ب ــزم ک ــا ج ــن خوده ــزم رزم را فی‌مابی ع
ــرارت  ــدت ح ــید و از ش ــمت‌الرأس رس ــه س ــاب ب ــون آفت ــا چ ــتند. ام ــغول گش مش
ــه]ای[  ــه مثاب ــاب ب ــمع آفت ــعله‌‌ی ش ــد و ش ــه گردی ــاع افروخت ــی آن بق ــراف و نواح اط
ملتهــب شــد کــه هــر کــه در هــوا نظــر کــردیْ چــون پروانــه بســوختی و هــر کــه قــدم 

ــی. ــه صــورت افروخت ــادی ب ــن نه ــر زمی ب
زمینی ز گوگرد بی‌آب‌تر          هوایی ز دوزخ جگرتاب‌تر

ــش  ــدت عط ــرآوردهْ از ش ــلمانان ب ــار از روزگار مس ــدهْ دم ــاب در کار آم ــاب آفت ت
قیــام حــرب نتوانســتند و اکثــر ایشــان بــه امیــد این‌کــه شــاید خویــش را بــه رودخانــه‌ی 
ــد. و  ــه طــرف رود کردن ــل ب ــر آتــش عطــش خــود فشــانند، می ــی ب اتــک رســانند و آب
ایــن معنــی باعــث قوی‌دســتی کفــار و شکســت اهــل اســام شــد. اگرچــه زیــاده از دو 
ــر فتح‌خــان گریــز  ــان کارزار باقــی نمانــده بــود، لیکــن وزی ســه‌هزار ســوار اســام در می
و فــرار را در آییــن جنــگ ننــگ و عــار دانســتهْ بــا همــان شــرذمه‌1ی قلیــل بــه حمایــت 

رب جلیــلْ مردانــه‌وار آهنــگ نبــرد کــردهْ بــه اســتعمال تیروتفنــگ کوشــید. نظــم:
ز مردی در آن داوری گاه سخت          پی افشرد مانند بیخ درخت
چو شــیری که آتش ز دم برزند          دم مــادیان را به‌هم برزند

ــرف  ــور رســانید و از آن ط ــه ظه ــی عطــش ب و نهایــت شــوخی در کمــال بی‌تاب
ــای  ــه توپ‌ه ــتهْ ب ــام آراس ــف نظ ــاده ص ــوار و پی ــزار س ــا چهل‌ه ــنگه ب ــت س رنجی
ــنْ  ــا وجــود ای ــد. ب ــه کردن ــه‌ی هاوی ــاروت2 نمون ــه از شررافشــانی ب شــعله‌بار دامــن بادی
ــوش  ــش مده ــره‌ی عط ــتعال نای ــه از اش ــد ک ــتقامت ورزی ــدر اس ــال آن‌ق ــر بی‌هم وزی
ــش زیــن  ــا یکــی از ملازمــان‌اش او را از روی خــاک برداشــته و در پی ــد. ت شــده درغلتی
اســب گذاشــتهْ بــه تعجیــل تمــام از میــدان معرکــه بیــرون بــرد. در آن عرصــه شکســتی 
ــر و  ــی تی ــف و برخ ــی از شــدت عطــش تل ــیدهْ جمع ــه رس ــه لشــکر افاغن فاحــش ب
گلولــه‌ی تفنــگ را هــدف شــدهْ بقیه‌الســیف فــرار بــر قــرار اختیــار کــردهْ رهنــورد وادی 
هزیمــت گردیدنــد. و صــدق ایــن ســخن کــه فارســان میــدان تکمیــل بــر ســبیل تمثیــل 

ــعر:  ــد. ش ــت ش ــان حقیق ــر فتح‌خ ــاره‌ی وزی ــد، درب ــراد کرده‌ان ای
1 - )ش ذِ مِ یا مَ(  گروه اندک از مردم . 

2. اصل: باروط
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لیس الفرارو الیوم عاد علی الفتی           اذا عرفت منه شجاعت بالامس
پــس در ســال دیگــر کــه ســنه‌ی هجــری بــه هزارودوصدوســی‌دو هجــری رســید، 
ــت  ــاه‌محمود عزیم ــت ش ــه مرافق ــدهْ ب ــامان لشــکر دی ــه و س ــاز تهی ــان ب ــر فتح‌خ وزی
لاهــور نمــود و راجــه رنجیــت ســنگه نیــز بــا لشــکر و توپخانــه‌ی فــراوان بــه مقابلــه‌ی 
ــان و  ــر فتح‌خ ــاخت. وزی ــن س ــنگر متی ــک را س ــر ات ــاحل نه ــتافتهْ س ــان ش ــپاه افغ س
ــان آبْ بــه  شــاه‌محمود چنــدی در مقابــل رنجیــت ســنگه نشســتند. چــون ســبب طغی
دســت آوردن محــل عبــور مشــکل بــود، لابــداً فســخ عزیمــت نمــوده از راه کوهســتانات 
عزیمــت دیره‌جــات نمودنــد و ]فتح‌خــان[ چنــدی در آن  نواحــی نــزول مالیــات ســند و 
ملتــان را از حــکام آن‌جــا وصــول داشــته و در هــر ولایــت بــرادری از خــود بــه صوبــه‌داری 

گذاشــتهْ خــود بــه مرافقــت شــاه‌محمود لــوای عزیمــت بــه ســمت کابــل افراشــت. 
و در اواخــر همــان ســال چــون ســردار محمدعظیم‌خــان پــس از شکســت رنجیت 
ــی اهمــال ورزیــد و در اجــرای  ســنگهْ نخــوت و پنــدار بــه خــود راه دادهْ در منــال دیوان
ــه  ــپاه کینه‌خــواه ب ــا س ــر فتح‌خــان برآشــفتهْ ب ــرم وزی ــد، لاج ــل گردی ــرادر غاف احــکام ب
صــوب کشــمیر رو بــه راه آورد. ســردار محمدعظیم‌خــان پــس از اطــاع از آهنــگ بــرادرْ 
ــنگر از  ــتحکام س ــا را از اس ــر کوه‌ه ــتهْ معاب ــت بربس ــر همــت چس ــع‌اش کم ــه مداف ب
ــور  ــر مذک ــرد. وزی ــع ک ــه کشــمیر من ــدن ب ــرادر را از آم ــرد و ب ــر ک ــاط تنگ‌ت ــم خی س
ــه و  ــی علوف ــون از تنگ ــرد. چ ــر ب ــکر بس ــه و لش ــا توپخان ــرادر ب ــر ب ــدی در براب چن
ــس  ــد، پ ــر فتح‌خــان رخ نمای ــب وزی ــه جان ــی1 ب ــه وهَْن ــود ک ــه نزدیــک ب ــی آذوق قحط
ــه بی‌اســتحضار اخــوان و مشــورت و  از کمــال حــزم چــاره در آن منحصــر دانســت ک
ــرادر رفــت.  ــر بــه ســمت ســنگر ب صوابدیــد رؤســای لشــکر در محفــه نشســتهْ بی‌خب
ســردار محمدعظیم‌خــان بــه مجــرد اســتماع و محــض اطــاع پــای از ســر نشــناخته و 
بــه اســتقبال تاختــهْ در حضــور او زمیــن ادب را بوســه داد و عــذر گناهــان خواســت و 
ــرادر پیــاده تــا معســکر خویــش آمــد تــا  ــر خــاک راه نهــاد و در رکاب ب ســر تســلیم ب

ــت: ــه حضــور ایســتاده می‌گفــت؛ بی ــی ب ــداد، مدت ــوس ن ــر او را اذن جل وزی
منم که دیده به دیدار دوست کردم باز           چه شکر گویم‌ات ای کارساز بنده نواز

پــس وزیــر فتح‌خــان ســپاه خــود را خواســتهْ هــر دو لشــکر بــه مرافقــت یکدیگــر 
ــت آن‌جــا  ــهْ حکوم ــرادر گفت ــرک مواخــذه‌ی ب ــر فتح‌خــان ت وارد کشــمیر شــدند و وزی
ــه  ــس از دو هفت ــوض داشــتهْ خــود پ ــردار محمدعظیم‌خــان مف ــه س ــابق ب را کمافی‌الس
ــرار ســابق مشــغول  ــه ق ــل نمــود و ب درنــگ در غایــت حشــمت و شــوکت آهنــگ کاب
ــاهزاده  ــاه‌محمود و ش ــر اذن ش ــه غی ــراری ب ــیاری و ج ــال هوش ــد و از کم ــود ش کار خ
کامــران در امــور دولــت خــوض2 نمــودهْ کارهــا را بــه قــرار تناســب جریــان دادی. نظــم:

1 - )وَ هْ( ضعف ، سستی .
2.  )خُ( در فکر فرو رفتن .
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چـنـان شـد کـه بـاز در بـازوی او           نسنجـیـد کس در تـــرازوی او
ربــود از دلــیـران تــوانــاتــری           سـر زیـرکـان شـد بـه دانـاتری
بــه هـر کـار کـو جـست نـام‌آوری          در آن کـار کـردش فلک یـاوری
نــه آن کــرد بــا مـردم از مـردمی          کــه آیــد در انـدیـشه آدمـی

گشاده دو دست‌اش چو روشـن درخـش        یکـی تـیـغ‌زن شد یکی تاج‌بخش
و شــاه‌محمود را از حکومــت بــه جــز نامــی نمانــد. لاجرم شــاهزاده کامران پســرش 
کــه مــردی بــود بی‌بــاک و تندخــوی و ســفاک و از فــرط تظلــم چــون قضــای مبــرم بــر 

پیــر و جــوان نبخشــودی و چــون اجــل محتــوم بــر خــرد و بــزرگ ابقــا نکــردی. 
کوهی ز بغض‌و‌شروفساد آفریده بود      وز ظلم‌و‌عجب‌وخشم‌وغضب پروریده بود 

ــون از  ــن چ ــت. لیک ــه‌اش را در دل گرف ــردهْ کین ــد ب ــان حس ــر فتح‌خ ــر وزی ب
ــی  ــز نام ــه ج ــود؛ در آن آوان ب ــمس ب ــر من‌الش ــه اظه ــور ک ــر مذک ــوکت وزی ــرط ش ف
ــر  ــاه‌محمود وزی ــه ش ــا این‌ک ــت گذاشــت. ت ــه وق ــل ب ــب را معط ــی نداشــت. مطل کام
ــه  ــرات و تنبی ــخیر ه ــه تس ــری ب ــه هج ــنه‌ی هزارودوصدوسی‌وس ــان ]را[ در س فتح‌خ
ــا  ــدهْ ب ــکر دی ــه‌ی لش ــور تهی ــر مذک ــت و وزی ــود داش ــرادر خ ــن ب ــی فیروزالدی حاج
دوازده‌هــزار کــس روانــه‌ی آن طــرف شــدهْ دســت جــود و ســخا را بــه حــدی افراشــت 
ــهور  ــه مش ــد.1 چنان‌ک ــری نمان ــم ذک ــواه عال ــن را در اف ــود مع ــم وج ــخای حات ــه س ک
ــر از تن‌خــواه  ــود، بــه غی اســت کــه در آن ســفر کــه طــول‌اش از شــش مــاه بیشــتر نب
ــود و  ــه را بــه صیغــه‌ی انعــام و بخشــش صــرف نمــوده ب ــرری نودوشــش لــک رویپ مق

ــه: ــد. قطع ــد ش ــر خواه ــال ظاه ــل کم ــر اه ــودات او ب ــال ج ــا کم ــم از این‌ج ه
ای بخشش لـک تـو در جـان آورده           کـان را کف تو کار به جان آورده
از رشک کف تو خون گرفته دل کان           در لـعـل بـهـانه در میـان آورده

ــی و شــوکت ســکندری وارد هــرات شــدهْ بــه هــر حیلــه  ــر فریدون ــا ف الغــرض ب
کــه توانســت حاجــی فیروزالدیــن را بــا پســران‌اش بگرفــت و بــرادران‌اش دســت اســتیلا 
بــرآوردهْ در تــاراج و غــارت کوتاهــی نکرد]نــد[ و شــاه‌محمود نیــز چــون از گرفتــن بــرادر 
ــن  ــد. در ای ــرات ش ــه‌ی ه ــران روان ــاهزاده کام ــا ش ــان ب ــر فتح‌خ ــب وزی ــنید، از عق ش
ــکان ـ  ــور جنت‌م ــت‌محمدخان مغف ــر دوس ــی‌ام امی ــأن صاحب ــدگان سکندرش ــت بن وق
ــرادران کهیــن وزیــر فتح‌خــان بــود ـ چــون تســلطت و حشــمت فــراوان  کــه یکــی از ب

ــود،  ــه فیروزالدیــن نب ــه هــرات تنبی ــه ب 1. آن‌طــور کــه ریاضــی و موهــن لال نوشــته‌اند، هــدف »رســمی« حمل
ــود: »هنگامــی کــه ]اردوی  ــه ولســوالی غوریــان و دفــاع از شــهر هــرات ب ــا تهاجــم ایــران ب بل‌کــه مقابلــه ب
ــر  ــی ب ــد مبن ــت کردن ــی دریاف ــا اطلاعات ــد، آن‌ه ــرود آم ــار ف ــر فتح‌خــان و دوســت‌محمدخان[ در قنده وزی
ــاهزاده  ــوای ش ــل ق ــود ـ در مقاب ــرات ب ــپاه ه ــکر س ــه سرلش ــان ـ ک ــان خواهرزاده‌ی‌ش ــه عبدالوحیدخ این‌ک
حســن‌علی‌میرزا ]سرلشــکر ســپاه قاجــار[ مقاومــت کــرده و احتمــال مــی‌رود کــه دســتگیر شــده باشــد... وزیــر 
فتح‌خــان بــا عجلــه ]لشــکر[ را آمــاده ســاخت و روانــه‌ی هــرات شــد. در ایــن جنــگ دوســت‌محمدخان نیــز 

ــرد«. ــی می‌ک وی را همراه
Mohan Lal, life of the Amir Dostmohammed khan, Vol 1, pp 102 & 103



240 / تاریخ سلطانی

ــراری  ــن ج ــه ای ــت ک ــی دانس ــه از روی حــزم و دوربین ــود، هرآیین ــر را مشــاهده نم وزی
ــران و شــاه‌محمود خواهــد شــد.  ــره‌ی خشــم شــاهزاده کام ــه باعــث اشــتعال نای البت

که آب تیزرو زود افکند پل
ــرادر خــود  ــزد ب ــرب اســت کــه در ن ــان اق ــه صــاح چن ــا خــود گفــت: ب ــس ب پ
ــایم؛  ــت او بیاس ــدی در ظــل حمای ــهْ چن ــم کشــمیر رفت ــردار محمدعظیم‌خــان حاک س
ــر فتح‌خــان  ــزد وزی ــد. ]دوســت‌محمدخان[ از ن ــور آی ــه ظه ــب چــه ب ــرده‌ی غی ــا از پ ت
ــزد  ــمیر ن ــه کش ــودهْ ب ــات نم ــاه‌محمود را ملاق ــرض راه ش ــت و در ع ــل رف ــه کاب ب
ــود.1 و  ــت او بیاس ــل رعای ــی در ظ ــهْ مدت ــود رفت ــرادر خ ــان ب ــردار محمدعظیم‌خ س
ــودهْ در  ــان نم ــاک 2خراس ــرف ام ــزم تص ــرات ع ــخیر ه ــس از تس ــان پ ــر فتح‌خ وزی
ــد و  ــرف ش ــازم آن ط ــده ع ــهر برآم ــورهْ از ش ــنه‌ی مذک ــه‌ی س ــتم ذی‌الحج بیست‌وهش
ــپاه  ــا س ــع او ب ــه دف ــی ب ــردار دامغان ــه ذوالفقارخــان س ــه‌ی قاجاری ــت علی ــرف دول از ط
ــن دســت داد.  ــی بین‌الفریقتی ــه تلاق ــور شــدهْ در موضــع کافرقلع ــراوان مأم کینه‌خــواه ف

نظــم:
چه لشکر به لشکر درآورد روی           مبارز برون آمد از هر دو سوی
پـس یکی به دیگر درآویـختند          بسی خـون به ناوردگاه ریختند

پــس از زدوخــوردْ افاغنــه بــر قاجاریــه دســتبرد نمــودهْ ایشــان را از پیــش برداشــتند. 
ــر  ــان وزی ــر ده ــگ ب ــه‌ی تفن ــگْ گلول ــتداد و جن ــای اش ــی در اثن ــای ربان ــا از قض ام
فتح‌خــان خــورده خــون جــاری و غشــی بــر او طــاری شــدهْ از خانــه‌ی زیــن بــر زمیــن 
ــدان  ــوش برداشــته از می ــان‌اش از خــاک او را در آغ ــی از ملازم ــا یک ــاد؛ ت ــوش افت مده
ــیمه شــدهْ در  ــد، سرآس ــدان صــورت دیدن ــی لشــکر چــون ســرکرده را ب ــرد. اهال ــدر ب ب
ــه  ــر ب ــر بی‌خب ــت یکدیگ ــکر از شکس ــر دو لش ــا ه ــدند. ام ــوب ش ــه مغل ــن غلب عی

منــازل خــود رفتنــد.
ــن  ــم رســانید و خــود را در عی ــد از ســاعتی شــعور به‌ه ــور چــون بع ــر مذک وزی
ــه  ــه‌ی قاجاری ــه محارب ــار دیگــر ب ــر شــد و خواســت کــه ب ــد، متحی نصــرت منهــزم دی
ــت.  ــودْ نتوانس ــده ب ــم تنی ــام‌اش از ه ــون ســلک نظ ــتاند. لیکــن چ ــهْ داد دل س پرداخت
ــس  ــد، پ ــیده بودن ــار رس ــه قنده ــران ب ــاهزاده کام ــاه‌محمود و ش ــت ش ــون در آن وق چ
ــی بــا لشــکر تــازه بــه تســخیر خراســان  صــاح در آن دیــد کــه در هــرات رفتــهْ در ثان
ــردازد. پــس بــه هــرات معــاودت کــردهْ بــاغ زاغــان را ـ کــه در ســمت شــمالی شــهر  پ
ــران را  ــاهزاه کام ــاه‌محمود و ش ــودهْ ش ــام نم ــام سپهراحتش ــرب خی ــت ـ مض ــع اس واق

ــا برانگیختــن خشــم فیروزالدیــن و  ــاور اســت کــه دوســت‌محمدخان ب ــر ایــن ب 1. رشــتیا برخــاف خالــص ب
ــرد و  ــرار ک ــرات ف ــن ـ از ه ــر فیروزالدی ــه دخت ــی از دســت‌درازی وی ب ــل گمانه‌زنی‌های ــه دلی فتح‌خــان ـ ب

ــه دســتور فتح‌خــان در کشــمیر محصــور گشــت.  ب
ر ک: سیدقاسم رشتیا، افغانستان در قرن نوزده، ص 33 
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ــال خــود  ــران کینه‌هــای گذشــته را در خی ــرد و شــاهزاده کام بعــد از آمــدن ملازمــت ک
مجســم نمــودهْ دانســت کــه تــا وزیــر فتح‌خــان برپــا اســت مــا را از حکومــت بــه جــز 
ــه بــا شــاه‌محمود پــدر خــود اظهــار شــوخی و جــراری او  نامــی نیســت. پــس در خفی

ــرده گفــت؛ قطعــه:  را ک
مخـالف تـو یکی مـور بـود و مـاری شد            بـرآور از تن آن مور مارگشته دمار 
مـده زمان‌اش از این بیش ای ز غفلت مست           که اژدها شود ار مهلت تو یابد مار

و بــه هــر صــورت کــه توانســت پــدر بی‌تمیــز را نیــز بــر اســتیصال آن مخلــص 
ــت،  ــان رف ــت ایش ــه خدم ــان ب ــر فتح‌خ ــه وزی ــر ک ــاخت. روز دیگ ــی س ــز راض عزی
ــن  ــن شــاهزاده ملک‌قاســم ب ــه‌ی گرفت ــه بهان ــب1 ســاختهْ ب ــران او را معات شــاهزاده کام
ــات  ــوض آن خدم ــت و در ع ــان او را گرف ــرم ایش ــول ح ــن و دخ ــی فیروزالدی حاج

ــم: ــید. نظ ــل کش ــر چشــم‌اش را می ــیدهْ گوه ــی چشــم پوش ــته از مردم شایس
در چـراغ دو چـشـم او زد تـیـغ           نـامـدش کشـتـن چـراغ دریـغ
نـرگس‌اش را به تـیـغ گلگون کرد          گـوهـرش را ز حـقـه بیرون کرد

بر سـر خـون و خـاک مـی‌غـلتید           بـه که چشم نبود که خود را دید
حـال خـود گر به چشم خود دیدی           مـرگ2 را بـر حـیـات بـگزیدی

چــون خبــر حبــس وزیــر فتح‌خــان انتشــار یافــتْ ســردار پردل‌خــان و 
شــیردل‌خان و غیــره بــرادران‌اش کــه در اردو بودنــد، سرآســیمه شــدهْ همــان ســاعت بــا 
طایفــه‌ی بارکزایــی فــرار کــرده بــه ســمت قندهــار شــتافتند و در قلعــه‌ی نادعلــی ـ کــه 
در ســاحل غربــی نهــر هیرمنــد و ســمت جنوبــی قلعــه‌ی گرشــک واقــع اســت و زمیــن 
ــس از  ــز پ ــرادران‌اش نی ــی ب ــد و مابق ــه ســکنا گزیدن ــود ـ رفت ــود ایشــان ب ــد خ زرخری
ــی دولــت ســدوزایی  اطــاع باهــم هم‌داســتان شــدهْ بــه قصــد دفــع شــاه‌محمود و خراب
ــرادر بودنــد. بــدان‌ کــه پســران ســردار پاینده‌خــان مرحــوم  کوشــیدند و آن‌هــا بیســت ب

ــن اســت: ــا ای ــه اســامی آن‌ه ــد ک ــر بودن ــه بیســت‌ویک نف جمل
ــان،  ــردار پردل‌خ ــان، س ــان، تیمورقلی‌خ ــردار محمدعظیم‌خ ــان، س ــر فتح‌خ وزی
ــان،  ــردار عطامحمدخ ــان، س ــان، مهردل‌خ ــان، رحم‌دل‌خ ــیردل‌خان، کهن‌دل‌خ ــردار ش س
ســردار یارمحمدخــان، ســلطان‌محمدخان، ســردار پیرمحمدخــان، ســعیدمحمدخان، امیــر 
ــواب صمدخــان،  ــردار محمدزمان‌خــان، ن ــردار امیرمحمدخــان، س دوســت‌محمدخان، س
ــث اول  ــان. ثال ــان و خیرالله‌خ ــردار جمعه‌خ ــان، س ــردار طره‌بازخ ــان، س ــواب حیدرخ ن
ــر خدانظرخــان  ــی، خواه ــه‌ی غلجای ــر از طایف ــج دیگ ــادر پن ــد و م ــک بطــن بودن از ی
مامــای ســیحاک هیدوخیــل بــود و پنــج ثانــی را نیــز والــده بــه الکوزایــی متحــد بــود و 
دوی باقــی والــده از طایفــه‌ی قزلبــاش بــود و ســه‌ی دیگــر نیــز از مــادر واحــده و باقــی 

ــد.  ــده بودن علی‌ح

1. )م ُ ت َ (  ملامت کرده شده و سرزنش شده .
2. اصل: مکر
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ــمیر  ــم کش ــان و حاک ــدار اوش ــرادر بااقت ــه ب ــان ـ ک ــردار محمدعظیم‌خ ــون س چ
بــود ـ از آن حادثــه شــنودْ پــس بــه انتقــام بــرادر بــا ســپاه نامعــدود از کشــمیر به ســمت 
ــل از ورود او چــون شاه‌شــجاع‌الملک دیــد کــه شــاه‌محمود  پشــاور نهضــت نمــود. و قب
ــتهْ از  ــت دانس ــت را غنیم ــت وق ــد، فرص ــرات رفته‌ان ــرف ه ــه ط ــران ب ــاهزاده کام و ش
لودیانــه بــه راه پنجــاب عــازم تســخیر پشــاور شــد و در یــک فرســخی پشــاور در موضع 
موســوم بــه بــاغ علی‌مردان‌خــان فی‌مابیــن او و ســردار محمدعظیم‌خــان محاربــه 
ــه  واقــع شــدهْ قضــا را شاه‌شــجاع‌الملک شکســت فاحــش خــوردهْ از راه کوهســتانات ب
ســمت شــکارپور رفــت. و ســردار محمدعظیم‌خــان تمــام توپخانــه و اســباب ســلطنت 
او را متصــرف شــدهْ اقتــدار کلــی به‌هــم رســانید. چــون قبــل از آن شــاهزاده کامــران از 
هــرات وزیــر فتح‌خــان مکحــول را برداشــته بــه قندهــار آمــد و پــس از انتظــام آن‌جــا بــا 
ــان ـ  ــر فتح‌خ ــرادر وزی ــان ب ــردار محمدعظیم‌خ ــع س ــد دف ــه قص ــپاه ب ــت‌هزار س بیس
کــه در کشــمیر بــود ـ روانــه‌ی کابــل گردیــد و ســردار محمدعظیم‌خــان، یارمحمدخــان 
]و[ امیــر دوســت‌محمدخان بــرادر خــود را بــا ســه چهارهــزار کــس بــه مقابلــه‌اش نامــزد 
کــرد و شــاهزاده کامــران از قندهــار شــهزاده جهانگیــر را بــا عطامحمدخــان مختــار پســر 
ــه در  ــان رفت ــتاد و ایش ــل فرس ــه کاب ــودهْ ب ــش نم ــه مقدمه‌الجی ــیرمحمد مختارالدول ش
ــت  ــه مرافق ــه ب ــت‌محمدخان ک ــر دوس ــد. امی ــکن نمودن ــل را مس ــان کاب ــال اطمین کم
یارمحمدخــان و ســردار پیرمحمدخــان جهــت تصــرف کابــل تــا بــه جلال‌آبــاد رســیده 
بــود، چــون از ورود شــاهزاده جهانگیــر و عطامحمدخــان مختــار بــه کابــل شــنیدْ مرکــب 

عظیمــت‌اش لنــگ و پــای امیــدش بــه ســنگ آمــد.
ــذ  ــطه‌ی اخ ــه واس ــار را ب ــان مخت ــون عطامحمدخ ــه چ ــی این‌ک ــات غیب از فتوح
ــل  ــاه‌محمود حاص ــاً ش ــدوزایی خصوص ــت س ــاری1 از دول ــه نق ــمیر ب ــت کش حکوم
ــر  ــت امی ــه جه ــه ب ــتهْ در خفی ــام دانس ــام انتق ــی را مق ــن معن ــرم ای ــود، لاج ــده ب ش
ــه  ــه ب ــرا ک ــای؛ زی ــل نم ــود تعجی ــدن خ ــه در آم ــرد ک ــام ک ــت‌محمدخان اع دوس
مجــرد وصــولْ شــاهزاده جهانگیــر را گرفتــه، بعــد از آن مــا بــه اســتصواب یکدیگــر بــه 
حکومــت کابــل خواهیــم پرداخــت و بــه جهــت اســتحکام ایــن تعهــد کلام‌الله شــریف 
ــر دوســت‌محمدخان سکندرشــأن آن را  ــه ســاخت. امی ــودهْ جهــت او روان ــور نم را ممه
ــد و  ــرف ش ــه‌ی آن ط ــل روان ــه تعجی ــتهْ ب ــی دانس ــرت غیب ــی و نص ــات لاریب از فتوح
عطامحمدخــان مختــار کــه بــه مقابلــه‌اش برآمــدهْ ده‌خدایــداد را معســکر ســاخته بــود، 
ــرد و  ــاودت ک ــل مع ــه کاب ــبب ب ــنودْ بی‌س ــت‌محمدخان ش ــر دوس ــرب امی ــون از ق چ
ــر از مشــاهده‌ی  ــر دوســت‌محمدخان داخــل شــهر شــد. شــهزاده جهانگی مقــارن آن امی
ــار  ــه بالاحص ــیه ب ــی از قزلباش ــرت2 و جمع ــان ک ــا باقرخ ــدهْ ب ــیمه ش ــال سراس آن ح

1. )نِ( گفتگو، ستیزه، نزاع ، جدال.
2. اصل: باغرخان قرت
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ــران نگاشــت  ــه شــاهزاده کام ــوال ب ــر آن من ــده حصــاری شــد. صــورت حــال را ب درآم
ــرد.  ــود ب ــزل خ ــه من ــرده ب ــت ک ــان ضیاف ــت‌محمدخان ]را[ عطامحمدخ ــر دوس و امی
چــون مذکــور شــاهزاده کامــران را بــه کــوری وزیــر فتح‌خــان تحریــک نمــوده بــود، هــر 
ــود  ــرادر خــود را فرم ــردار پیرمحمدخــان ب ــات آنْ س ــه ]دوســت‌محمدخان[ در مکاف آیین
ــرآورده،  ــه ب ــداد از حدق ــک بی ــه گزل ــر ب ــم وزی ــوض چش ــه ع ــن‌اش را ب ــا جهان‌بی ت

ــت: ــرد. بی ــین‌اش ک عزلت‌نش
که دیدند کو پای در خون فشرد           کزان خون سرانجام کیفر نبرد

ــاهزاه  ــن ش ــار و گرفت ــره‌ی بالاحص ــه محاص ــان ب ــت اطمین ــد از آن در غای و بع
ــب‌زن  ــام نق ــازوی بلندن ــه زور ب ــار را ب ــی بالاحص ــرج غرب ــدهْ ب ــاعی ش ــر س جهانگی
کوهســتانی و بــه نیــروی بــاروت بنیان‌کــن پرانیــد. لیکــن چــون بالکلیــه نغلتیــده بــود، 
ــده‌ی  ــره و دی ــور چــون خصــم را چی ــده نکــرد و شــاهزاده‌ی مذک ــورش فای در آن روز ی
شــاهزاده کامــران را از غبــار پنــدار تیــره دیــد، پــس از آن‌کــه زمــان محاصــره بــه چهــل 
ــدهْ  ــاج ش ــید، لاع ــدادش نرس ــه ام ــدی ب ــران اح ــهزاده کام ــرف ش ــید و از ط روز کش
هنــگام نصــف شــب بــه مرافقــت باقرخــان کــرت از بالاحصــار برآمــدهْ از راه هنده‌کــی 
ــت‌محمدخان  ــر دوس ــرد و امی ــرار ک ــران ف ــاهزاده کام ــزد ش ــار در ن ــوب قنده ــه ص ب
ــل و  ــت کاب ــه حکوم ــود ب ــودهْ خ ــور نم ــر مام ــب شــهزاده جهانگی ــه تعاق ــی را ب جمع

ــید.  ــباب و ســامان لشــکر کوش ــه‌ی اس تهی
ــر فتح‌خــان مکحــول  ــرْ وزی ــران و شــه‌محمود پــس از ورود شــهزاده جهانگی و کام
را ـ کــه در ســرای ســردار مدت‌خــان اســحاق‌زایی محبــوس بــود ـ برداشــتهْ بــا 
ــنه‌ی  ــار در س ــت‌محمدخان از قنده ــر دوس ــع امی ــت دف ــدار جه ــکر نام ــی‌هزار لش س
ــون  ــرض راه چ ــد. در ع ــل گردی ــه‌ی کاب ــوی روان ــری نب ــی‌وچهار هج هزارودوصدوس
ــنید  ــت‌محمدخان ش ــر دوس ــأن امی ــدگان سکندرش ــردازی بن ــع‌آوری و مقابله‌پ از جم
ــران هراســی ننمــودهْ بــه اســتقبال  کــه بســان شــیر شــرزه از وفــور لشــکر شــهزاده کام
ــویه‌ی  ــگام تس ــادا در هن ــه مب ــید ک ــود اندیش ــا خ ــوده ب ــر نم ــی واف ــد[، یأس میآمد]ن
ــده  ــد رهانی ــر فتح‌خــان موصــوف را از قی ــی وزی ــر معــروف دران صفــوفْ بعضــی از اکاب
ــه  ــر ب ــا سراس ــت م ــدام دول ــکر و انه ــدام عس ــانیدهْ در انه ــرادر رس ــکر ب ــه معس و ب
ــر را  ــر بی‌نظی ــه وزی ــر ک ــواب مقرون‌ت ــه ص ــر و ب ــان بهت ــس هم ــند. پ ــاق بکوش اتف
ــی را طوعــاً و کرهــاً بــه قتــل‌اش امــر  ــر دران ــان و اکاب در سیاســتگاه حاضــر نمــودهْ اعی
ــان  ــر و عــداوت بارکزایی ــی‌ کــه باشــد، ایشــان را در قتــل وزی ــر صورت ــه ه ــم و ب فرمایی
ــمنیْ  ــرأت و دش ــن ج ــطه‌ی ای ــه واس ــی ب ــف دران ــام طوای ــا تم ــم؛ ت ــتان نمای هم‌داس
ــل و  ــت‌محمدخان عاج ــر دوس ــداوت امی ــک‌دل و در ع ــا ی ــت م ــه در خدم لاعلاجان
ــیدآباد را  ــزل س ــه من ــی ک ــس در حین ــل شــوند1. پ در کمــال خســارت بالای‌شــان مقاب

1. اصل: خواهند شد.
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ــه  ــی را خواســتهْ طوعــاً و کرهــاً ایشــان را ب ــوم دران ــزرگان ق ــی ب عســکرگاه نمــود، تمام
ــل‌اش رضــا  ــه قت ــه ب ــم جــان لاعلاجان ــا از بی ــود و آن‌ه ــر فرم ــر فتح‌خــان ام ــل وزی قت

ــد. دادن
ز طبع بیهمی و خوی درشت           گرفته به چندین عذاب‌اش بکشت

ــر فتح‌خــان را کــه شــیر بیشــه‌ی شــجاعت  ــروت وزی ــران بی‌م پــس شــاهزاده کام
ــوام ]و[  ــر اق ــر ســاخته و اکاب ــود، در موضــع سیاســت حاض ــدان سیاســت ب ــرد می و م
ــادرت  ــهادت‌اش مب ــه ش ــزای2 ب ــهزاده جانگ ــوف ش ــای1 از خ ــرک و پنج‌پ ــف زی طوای
نمودنــد و ایشــان بــه قــرار تقســیم بــه ضــرب دشــنه بــه خــون تشــنه در قطــع و تفریــق 
ــود ـ تضعیــف  و تصنیــف اعضــای شــریف‌اش ـ کــه قــوام بــدن را اربعــه‌ی متناســبه ب
ــد و آن  ــد جــدا کردن ــد از بن ــد نیشــکر بن ــر را مانن ــر بی‌نظی ــه آن وزی ــد. چنان‌ک نمودن
شــیر بیشــه‌ی شــجاعت در آن حالــت از وفــور غیــرت آهــی نکشــیدهْ بل‌کــه کلمــه‌ی 
ــه  ــان رانــدهْ هــم در آن‌جــا ب ــر زب ــه ‌الا‌الله محمــد رســول‌الله« ب ــه‌ی »لا ال شــهادت و طیب
ــی رســید. »ان‌الله یفعــل مــا یریــد«. ــه‌ی اعل ــه مرتب درجــه‌ی شــهادت فایــض گردیــدهْ ب

ــان  ــر فتح‌خ ــه وزی ــر این‌ک ــد ب ــته‌آیین متفق‌ان ــردان فرش ــت بخ ــور3 جماع جمه
خجســته‌قرین در شــیوه‌ی شــجاعت چنــان بی‌همــال بــود کــه رســتم زال4 در مقابلــه‌ی 
ــوی  ــوال گشــودی گ ــذل و ن ــه دســت ب ــی ک ــود. هنگام ــی می‌نم ــون زال ــه‌اش چ مقاتل
ســبقت از چــوگان معــن و حاتــم ربــودی. چنان‌کــه بــه تحقیــق رســیده و بــه تصدیــق 
پیوســته کــه در حیــن ســفر هــرات »صانــه‌الله عن‌الافــات« کــه عزیمــت و مراجعــت‌اش 
نــه مــاه هلالــی طــول کشــید؛ اخراجــات ســخایش بــه غیــر از تنخــواه معروفــه‌ی ســپاه 
ــز  ــران در حی ــهزاده کام ــان ش ــه فرم ــان ب ــر فتح‌خ ــس وزی ــد از حب ــبان بع ــه محاس ک
ــم از  ــی شــد و اهــل کمــال ه ــه‌ی دو مثقال ــک روپی ــه ل ــغ نودون ــد، مبل ــر درآوردن تحری
ایــن نکتــه جــال نــوال‌اش را بــه خــود اظهــار دارنــد و او را از زمــره‌ی الجــواد حبیــب‌الله 
بشــمارند. از شــجاعت‌اش شکســت قاجاریــه و ســکهان حاکــی اســت و زبــان عــدوان 
شــاکی؛ و از باخبــری و حــزم و هــوش یــاری‌اش شــاهی و بــرادران و ریاســت بارکزایــی 
دلیــل ظاهــر اســت و ناکامــی کامــران و خرابــی دولــت ســدوزایی باهــر. اگرچــه رشــته‌ی 
ــه  ــا ب ــر، ام ــازوی نصرت‌اث ــه زور ب ــه ب ــرت داور اســت ن ــد حض ــه تأیی ــوط ب ــت من دول
ــد در  ــر را جدوجه ــوع بش ــی ن ــا ســعی« بن ــان الا م ــه‌ی »لیس‌الانس ــه‌ی کریم ــم آی حک
کار اســت و بــه قــرار ســعی بشــری از تدابیــر ناچــارْ طوایــف درانــی خصوصــاً بارکزایــی 
از جــود و عطایــش مــال وافــر اندوختــه و از ثمــن ســخایش شــمع دولــت افروختنــد و 

1. به گمان همان پنجوایی باشد.
2 - کاهنــده‌ی حیــات، همچــو زهــر و ماننــد آن، کاهنــده و آســیب رســاننده‌ی جــان راگوینــد، آنچــه روح و جــان 

را بیــازارد. 
3. اصل: جمور

4. اصل: ذال
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پــس از شــهادت‌اش خرمــن عافیــت را بــه آتــش حســرت ســوختند. و در اظهــار تاریــخ 
شــهادت‌اش چــون قطعــه از نتایــج طبــع مؤلــف مناســب داشــت ایــراد شــد. قطعــه: 

شهـیـد بـی‌گـنه مـخدوم مطلـق           کـه عـالـم را ز جـودش بود رونق 
فـتـح‌خـان آن‌کـه در میدان هیجا1         ز شمشـیرش سـر شـیران شدی شق 
سـخـایش کرده حاتم را به مـاتم          عـطایـش معـن را بـا طـعن الـیـق
چـه دست جود بگشودی به عالم         شـدی کـجـکول سـان چـرخ مطبق2
بـه عـزم رزم چـون برداشتی تیغ          نـمـودی پـیـل پـیش‌اش کمتر از بق
پـی تـحریــر تـاریـخ شـهـادت         ز قـول هـاتـف‌ام ایـن گـشت مشتق
سـر از مهر خموشی گیر و می گو          بـه سیـدآبـاد شـد کـشـته به ناحق
اللـهم نـور روحهه به نور فیضانک         و اسـتـر ذنـوبـه بـستـر غـفـرانک

ــت،  ــر پرداخ ــر بی‌نظی ــهادت وزی ــر از ش ــران پرتزوی ــهزاده کام ــه ش ــد از آن‌ک بع
ــر دوســت‌محمدخان معطــوف ســاخت. غافــل از این‌کــه  عنــان عزیمــت را بــه قلــع امی
ــر دوســت‌محمدخان  ــم. و بنــدگان امی ــم وخی ــت ظال ــم اســت و عاقب تظلــم گنــاه عظی
ــنیدْ  ــود ـ ش ــتان ب ــه‌ی جان‌س ــت هایل ــه در حقیق ــان ـ ک ــر فتح‌خ ــرگ وزی ــون از م چ
ــه  ــودْ چنان‌ک ــت نب ــب وق ــف3 مناس ــف و تله ــون تأس ــا چ ــد. ام ــر دری ــان صب گریب

گفته‌انــد: 
در بلاها جزع مکن کز آن          دو زبان است گوش کن از من

اولًا دوسـتان شوند مـلول          ثـانـیاً شـادمـان شوند دشمن
ــروف  ــه وقــت مع ــوف ب ــم را موق ــه اوقاتهــا« ســوگ و مات ــه ب ــور مرهون »بحکم‌الام
گذاشــتهْ بــه آهنــگ جنــگ و ســامان ســنگر و تســویه‌ی صفــوف بــه مقابلــه‌ی دشــمن 
ــرار و  ــت ج ــی از جماع ــودهْ جمع ــکرگاه نم ــی را عس ــه‌ی قاض ــدهْ قلع ــل برآم از کاب
ــه  ــدی را ک ــی ارغن ــع چوک ــا[ موض ــود ]و آن‌ه ــتانی ]را[ فرم ــوار کوهس ــاده‌ی خونخ پی
قــدری تنــگ و مابیــن دو جبــل بــود، ســنگر متیــن ســاختهْ منتظــر فرصــت در مکمــن4 
کمیــن کیــن بنشســتند و رفتــه در موضــع مذکــور ســنگر حصیــن نامحصــور ســاختند 
و بــه کمــال اطمینــان در تهیــه‌ی اســباب حــرب پرداختنــد. چــون شــهزاده کامــران بــه 
ــدهْ  ــس گردی ــر دوســت‌محمدخان شــنید، واپ ــید و از سنگربســتن امی ــدان رس ــزل می من
ــز از  ــر دوســت‌محمدخان نی از جــاده‌ی اوبــازک متوجــه‌ی قریــه‌ی چهارآســیا شــد و امی
موضــع ارغنــدی کوچیــدهْ در قریــه‌ی هندکــی بــه مقابلــه‌ی لشــکر شــهزاده ســکنا ورزید. 
ــت‌محمدخان از  ــر دوس ــا امی ــه ب ــت دادْ اگرچ ــن دس ــی فریقتی ــه تلاق روز اول ک
ــوی  ــوپ جل ــراده ت ــاری و دو ع ــه چ ــوج ایل ــه‌هزار ف ــوار و س ــپاه علوفه‌خ ــزار س دوه
جمــع‌آوری زیــاد نبــود، امــا نظــر بــه مصــداق نــص صریــح »کــم مــن فئــه قلیلــه غلبــت 

1. آرزم، جنگ، رزم، ستیز، نبرد.
2. )مُ بَ(  برهم نهاده ، در هم پیچیده .

3. )تَ لَ هُّ( افسوس خوردن .
4 - )مَ مَ( کمینگاه، جای پنهان شدن



246 / تاریخ سلطانی

ــان چســت بربســتهْ اهــل ســپاهی را  ــر می ــوکل ب ــی« نطــاق ت ــاذن‌الله تعال ــره ب ــه کثی فئ
بــه نقــود وافــره و خــاع فاخــره دلــداری نمــود]ه[ بــه حــرب ایشــان تحریــص می‌نمــود. 
چــون تســویه‌ی صفــوف از هــر دو طــرف از مقابــل شــد، نــاگاه ایشک‌آقاســی 
دلاورخــان الکوزایــی کــه از اطــوار ناهنجــار شــهزاده کامــران بــه غایــت ملــول و هراســان 
ــه لشــکر  ــه معــه ســواره و متعلقــان ب ــردان شــدهْ ب ــود، در آن‌جــا از ســپاه ایشــان روگ ب
ــدهْ  ــر ش ــی مطمین‌خاط ــکر کابل ــبب لش ــدان س ــت و ب ــت‌محمدخان پیوس ــر دوس امی
جماعــت شــهزاده را دل شکســته. چــون در آن‌وقــت خورشــید خــاوری می‌خواســت کــه 
در حجــاب ظلمــت شــب متــواری گــردد، فریقیــن نیــز دســت از آهنــگ جنــگ برداشــتهْ 

علــم عزیمــت بــه صــوب معســکر افراشــتند. 
ــد  ــن عطامحمدخــان ول ــر دوســت‌محمدخان از راه حــزم متی هــم در آن شــب امی
ــد  ــه صــاح اخــوان طلــب نمــوده گفتن ــودْ ب ــوس ب ــزدش محب ــه در ن ــه را ک مختارالدول
کــه الحــال مــا را بــا دولــت ســدوزایی هیــچ امیــدی نمانــد؛ خصوصــاً کــه حــال وزیــر 
بی‌نظیــر را بــه دهــره‌ی1 ظلــم و بیــداد قطــع رشــته‌ی حیــات نمودنــد. اکنــون بــا وجــود 
ــه‌ی  ــون کریم ــه مضم ــد و ب ــد ش ــل نخواه ــه‌ای تغاف ــما لحظ ــتن ش ــی در کش مکحول
ــته‌ی  ــع رش ــاص« در قط ــروح قص ــالاذن والج ــف والاذن ب ــف بالان ــن ولان ــن بالعی »العی
حیــات‌ات تکاســلی وقــوع نخواهــد یافــت. آن مســکین اگرچــه بــه جــز رضــا بــه قضای 
ــکل حشــیش«  ــق یتشــبث ب ــه فحــوای »الغری ــزدی چــاره‌ی دیگــر نداشــت، لیکــن ب ای
ــد  ــی‌دل بی‌گنــاه چــه حاصــل خواهی معــروض داشــت کــه از یــک قطــره خــون ایــن ب
کــرد. اگرچــه در آن بــاره چــاره نــدارم، امــا چــاره بــه خاطــر ایــن بینــوا رســیده اســت کــه 
ــگارم. شــاید  ــران می‌ن ــرادر و دســتخط خــود جهــت شــاهزاده کام ــه خــط ب کاغــذی ب
بــدان حیلــه زمــام دولــت و ملــک ســلطنت را بــی ‌اشــتعال نوایــر قتــال و جــدال جهــت 
ــر مزخرفــات می‌پنداشــتند،2 امــا  ــول او را ام ــرادران ق ــاورم. اگرچــه ب ــه دســت بی شــما ب
امیــر دوســت‌محمدخان کــه آیینــه‌ی ضمیــرش جــام جهان‌نمــای بــودْ از راه حــزم قتــل 
ــوع یافــتْ  ــه حســب خاطرخــواه وق ــر واقعــه ب ــردا گذاشــت کــه اگ ــه ف ــوف ب او را موق

ــام.  »فهــوا لمــراد« و الا نــه صیــد در دام اســت و تیــغ در نی
ــوس و  ــدوزایی محب ــتی س ــطه‌ی دوس ــه واس ــه ب ــور ک ــان مذک ــس عطامحمدخ پ
ــران  ــاهزاده کام ــت ش ــود جه ــرادر خ ــان ب ــط غلام‌احمدخ ــه خ ــه ب ــود، رقع ــول ب مکح
بدیــن عنــوان نگاشــت کــه ایــن بنــده‌ی مخلــص بــه واســطه‌ی خیرخواهــی شــما بدیــن 
ــس«  ــن من‌الام ــمس و ابی ــر من‌الش ــه »اظه ــن کمین ــاص ای ــه اخ ــادم. البت ــی افت تباه
اســت. اکنــون آگاه باشــید کــه ســپاه و خوانیــن شــما بالکلیــه بــا امیر دوســت‌محمدخان 
ــردا در هنــگام  ــرار داده‌انــد کــه ف ــن ق ــرآن شــدهْ چنی ــه هم‌داســتان و محلــف ق در خفی
1. )دَ رَ یــا رِ( دهــار: نوعــی حربــه‌ی دســته‌دار کــه دســته‌اش آهنیــن و ســرش ماننــد داس اســت، داس، شمشــیر 

کوچــک دو ‌دمــه کــه ســرش ماننــد ســر ســنان باریــک و تیــز باشــد
2. اصل: می‌پنداشت
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گرمــی هنگامــه شــهزاده را دســتگیر نمــودهْ بــه خدمــت می‌ســپاریم. چــون ایــن عهــدی‌ 
اســت محکــم و میثاقــی ا‌ســت مبــرمْ اکنــون کــه هنــوز وقــت بــه دســت اســت و تیــر 
مــراد در شســت، فرصــت را غنیمــت شــمردهْ بــه ســتیز و بــه حکــم »لا تلقــوا بایدیکــم 
الــی تهلکــه« تــا پــای داری بگریــز کــه انهــزام از عــدوان ســهل مطلــب اســت و انهــدام 
ــوده  ــق نم ــح و تصدی ــه او را تصحی ــه نشــانی‌های مخفی ــس ب ــب. پ ــل مرک ــان جه ج
ــیا بســپارد و  ــران در چهارآس ــه شــهزاده کام ــردهْ ب ــه ب ــه در خفی ــپرده ک ــی س ــه امین و ب
جــواب‌اش را بیــاورد و در حینی‌کــه جهــان را ظلمــت شــب گرفتــه و از کثــرت تاریکــی 
ــر مائــده‌ی طعــام نشســته کــه  جهــان ســیاه گشــته بــود و شــهزاده بــا ندیمــان خــود ب
ــد از  ــه ســطری چن ــن ک ــپرد. همی ــذ را س ــیدهْ کاغ ــه‌ی عطامحمدخــان رس ــل رقع حام
ــان را  ــس عطامحمدخ ــدهْ تدلی ــد آم ــهزاده پدی ــی در دل ش ــی و هراس ــد، رعب آن خوان
ــرت1 همــت‌اش  ــود و حم ــا نم ــول اصغ ــه ســمع قب ــتهْ ب ــی دانس ــض خیرخواه از مح
ــمنْ در  ــت از دش ــاز دوس ــور بی‌امتی ــزود و فی‌الف ــت‌اش3 اف ــرت2 وجل ــر صف ــته ب کاس
خفیــه متعلقــان خــاص را بزیــن نمــودن اســبان فرمــود و هــم در آن شــب تــار بــه غیــر 

ــرار نمــود.  ــه صــوب قندهــار ف ــری ســپاه اخلاص‌شــعار ســوار شــده ب مخب
ــدْ پشــت  ــکاه آگاه گردیدن ــازی جان ــن از آن ب ــن و متعلقی ــاح کــه خوانی علی‌الصب
دســت بــه دنــدان حســرت گزیدنــد کــه آیــا بــازی بــرده را از دســت خــود بــای دادیــم و 
ــر روی خــود گشــادیم! پــس لاعلاجانــه اســباب و بنــه4 را برجــای  ابــواب بی‌همتــی را ب
ــع  ــس از قط ــتند. پ ــار افراش ــمت قنده ــه س ــهزاده ب ــب ش ــرار در عق ــم ف ــتهْ عل گذاش
مراحــل]ی[ کــه شــهزاده در منــزل شــش‌گاو ســبک رکاب و چشــم‌اش بــه خــواب شــده 
ــه او پیوســتند. شــهزاده‌ی موصــوف چــون ایشــان را از جملــه‌ی عــدوان دانســته  ــودْ ب ب
ــدهْ پنداشــت  آمــدن آن‌هــا را گمــان نداشــتْ از مشــاهده‌ی ایشــان اشــک حســرت باری
ــر  ــروی تدبی کــه نکتــه‌ی صریــح »اذاجــاء القضــاء عمی‌البصــر« صحیــح اســت و بــه نی
بــازوی تقدیــر را پیچیــدن فعــل]ی[ قبیــح. پــس لاچــار بــه ســمت قندهــار ایلغــار کــرد 
ــی ســابق  ــی تلاف ــه‌ی ثان ــودهْ دفع ــپاه نم ــی س ــاع پراکندگ ــدارک و اجتم ــا در آن‌جــا ت ت
ــه در  ــنید ک ــرراً ش ــید، مک ــی رس ــزل کلات غلجای ــه من ــه ب ــی ک ــا در حین ــد. ام نمای
حیــن]ی[ کــه شــاهزاده‌ی موصــوف بــه تســخیر کابــل عنــان عزیمــت معطــوف نمــودهْ 
ــان  ــرادران و متعلق ــا ب ــکان ب ــرور جنت‌م ــردار پاینده‌خــان مب ــر س ــردار پردل‌خــان پس س
و دســته‌]ای[ از طایفــه‌ی بارکزاییــان از قلعــه‌ی نادعلــی بــه عــزم تســخیر قندهــار آمــدهْ 
ــب  ــیار نای ــرودار بس ــس از گی ــد. پ ــی را محصــور نمودن ــب‌ گل‌محمدخــان فوفل‌زای نای
مذکــور ایشــان را گفــت کــه از کوشــش بی‌فایــده‌ی شــما چــه حاصــل؛ هــرگاه شــهزاده 

1. )حُ رَ(  سرخی، قرمزی، رنگ سرخ، قرمز 
2. )صُ رَ( زرد شدن، زردی
3. وجل: )وَ جَ( ترس، بیم 

4. اصل: بونه
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ــان  ــپرد. متعلق ــه را س ــور قلع ــد، بلاقص ــت برتاب ــان عزیم ــورده عن ــت خ ــران شکس کام
ــرداران از  ــرار دادهْ س ــن ق ــن بری ــس از طرفی ــا. پ ــم و لا ف ــگ می‌نمای ــما بی‌جن ش
بیــرون و قلعه‌گیــان در درون بــه اطمینــان گذرانیــدهْ شکســت و فتــح شــاهزاده را گــوش 
ــی  ــه خوب ــی لشــکر شــاهزاده ب ــه از شکســت عســکر و پراکندگ ــون ک ــد. اکن ــه آوازن ب
ــان بل‌کــه تــرس جــان اســت. ســزاوار آن اســت کــه بــه ســمت  ــم عی ــر کردنــد، بی خب
دهــراوت عطــف عنــان نمــودهْ چنــدی آن‌جــا اقامــت گزینیــم و صــورت حــال را ببینیــم؛ 
ــه  ــور ب ــاده‌ی غ ــه از ج ــراد و الا ن ــید، فهوالم ــر نتیجــه بخش ــق تدبی ــر مواف ــر تقدی اگ
ســمت هــرات رویــم. شــهزاده را نیــز ایــن تدبیــر موافــق خیــال ســابق افتــادهْ بــه ســوی 
ــه‌ی  ــردارانْ قلع ــن س ــی اســتقرار در آن‌جــا چــون از گرفت ــس از مدت ــت. پ ــراوت رف ده
ــه  ــم متوج ــهزاده ملک‌قاس ــت ش ــه مرافق ــان را ب ــردار کهن‌دل‌خ ــنید و س ــار را ش قنده
قلــع خــود و عــازم ســمت دهــراوت دیــد، عنــان عــزم بــه صــوب هــرات کشــید. مدتــی 
ــد  ــی نمان ــه جــز نام ــرد. چنان‌کــه از شــاه‌محمود ب در آن‌جــا حســب‌المرام حکومــت ک
ــه  ــرد و شــاه‌محمود ک ــه ک ــت منازع ــاب حکوم ــود در ب ــدر خ ــا پ ــدی ب ــس از چن و پ
ــر آن از تظلــم  ــود، عــاوه ب در آن‌وقــت روز شــباب‌اش بــه شــب شــیب بــدل گریــده ب
ــبانه  ــتدعای ش ــحری و اس ــه اوراد س ــوت را ب ــت و م ــه‌روز می‌کاس ــر روزب ــر بداخت پس
ــیدهْ در  ــدف آرزو رس ــر ه ــر آه‌اش ب ــه تی ــا این‌ک ــت. ت ــه می‌خواس ــد یگان از خداون
ــی را بــدورد گفــت.1 بعــد از آن‌کــه  ســنه‌ی هزارودوصدوچهل‌وچهــار هجــری جهــان فان

ــید. نظــم: ــراب کش ــاب ت ــودْ رخ  در نق ــارت‌اش بیســت‌وچهار ســال گذشــته ب از ام
چـنـین است آیین گردنده دور          کـه گـه مـهربـانی کند گـاه جــور
نپـرورد کس را که آخر نکشت          کـه در مهـر نرم است و در کین درشت

ــال  ــه کم ــرات ب ــت ه ــی در حکوم ــر مدت ــران بداخت ــهزاده کام ــرش ش و پس
ــی2  ــراب پرداخت ــیدن ش ــه نوش ــدام ب ــه م ــد؛ چنان‌ک ــب گذرانی ــری و لهوولع بی‌خب
ــتی  ــراط مس ــر از اف ــاختی. آخرالام ــیم‌اندام س ــیمین‌بران س ــا س ــت ب ــارا صحب و هم
ــی از  ــه یک ــی را ک ــان الکوزای ــر یارمحمدخ ــی وزی ــبحانه و تعال ــق س ــم‌اشْ ح و تظل
معتمــدان کبــارش بــودْ بــر وی گماشــت؛ تــا او را در خفیــه هــاک نمــوده و انتقــام وزیــر 

بی‌نظیــر از او برداشــت.3 بیــت:
1. اصل: کرد

2. اصل: چنان‌که مداماً به نوشیدن شراب مدام پرداختی
3. حکایــت پــدر و پســر در تاریــخ سیاســی افغانســتان چندیــن جنبــه دارد؛ امــا پرواضــح اســت کــه ایــن یکــی 
اســباب ســقوط دولــت آن دیگــری را مهیــا می‌ســازد. گلاتــزر، گیوســتوزی و بارفیلــد، بــرای توضیــح ظهــور 
و زوال دولت‌هــای شــهری در افغانســتان از چرخــه‌ی ابن‌خلــدون کمــک گرفته‌انــد. در ابتــدا قبایــل ضعیــف 
ــزدوران  ــدرت م ــم ق ــد. کم‌ک ــرار می‌گیرن ــار ق ــت فش ــتقر تح ــت مس ــط دول ــده توس ــه حاشیه‌رانده‌ش و ب
ــا کمــک یکدیگــر دولــت مســتقر  ــازد و قبایــل تحریک‌شــده ب دولتــی در مقابــل روابــط قبیلــه‌ای رنــگ می‌ب
را ســاقط می‌کننــد. البتــه قبایــل نیــازی بــه تســخیر سراســری کشــور ندارنــد و تنهــا کافــی اســت کــه دولــت 
کابــل را بــا ســقوط مواجــه ســازند. رهبــر قبیلــه‌ای کــه کابــل را تســخیر می‌کنــد، خــود را در محیــط سیاســی 
ــا  ــد. ام ــد می‌دان ــه‌ای پایبن ــای قبیل ــداف و ارزش‌ه ــه اه ــتن را ب ــم خویش ــاز ه ــی ب ــد؛ ول ــدی بازمی‌یاب جدی
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دهقان سالخورده چه خوش گفت با پسر            کی نور چشم من به جز از کشته ندروی
و از تظلم و بیدادش جهان ایمن و عالم مطمئن گردید. شعر:

مـات هــذه و مــات شــر کــثـیـر              و لــقــد کــان شــره مـسطــــور
ــر  ــاه‌محمود را اکث ــت و ش ــال پذیرف ــرش زوال و انتق ــت پرشوروش ــان حکوم و زم
ــدزاده‌ی  ــعید آخون ــی ملامحمدس ــل آگاه قاض ــه از فضای ــود. چنان‌ک ــود ب ــاق محم اخ
ــه  ــی ک ــه در حین ــت ک ــول اس ــان منق ــه خان‌ملاخ ــب ب ــی الملق ــی خوانچه‌زای بارکزای
شــاه‌محمود تســخیر کابــل نمــود و وجــوه دراهــم و دنانیــر بــه اســم او مســکوک شــد، 
ــد  ــکه‌ی جدی ــاهده‌ی س ــت مش ــه جه ــتمری ب ــادت مس ــرار ع ــه ق ــزاف را ب ــغ گ مبل
برداشــته بــه خدمــت‌اش رســانیدم. در حینــی کــه شــاه موصــوف در کبوترخانــه تشــریف 
داشــتندْ رفتــه مبلــغ را از نظــرش گذرانیــدم و او بــه گوشه‌چشــمی ملتفــت مشــاهده‌ی 
ــدن  ــد در دی ــود. هرچن ــا ب ــران زیب ــق محــو تماشــای کبوت ــر نشــدهْ مطاب ــم و دنانی دراه
دنانیــر لالــه و الحــاح نمــودم کــه یکــی از ایشــان را گرفتــه مشــاهده کــنْ قبــول ننمــود. 
ــی ســخا اســت.  ــن خــود مناف ــزی وی اســت و ای ــغ باعــث عزی ــه اخــذ مبال ــود ک فرم
زیــرا کــه ســخی را عزیزداشــتن مبلــغ بدنمــا و ذلــت آن بســی زیباســت. پــس بــه ســر 
ــودهْ  ــوم نم ــه خــود مفه ــوب و ب ــر را مقل ــم و دنانی ــه در دســت داشــت دراه ــی ک چوب
ــی طالب‌العلمــی  ــز از مذکــور منقــول اســت کــه وقت ــرد. و نی ــه مــن عطــا ک همــه را ب
از هــرات از وفــور تنگدســتی بــه تنــگ شــدهْ آهنــگ کابــل نمــود، در نــزد ایــن کمینــه 
ــرد.  ــی داشــتم آمــدهْ اظهــار احــوال و اشــتیاق امــوال خــود را ک کــه منصــب خان‌العلوم
چنان‌کــه بنــده را رقــت آمــدهْ پــس از آن‌کــه از جمــع خوانیــن کباریــن جهــت مذکــور 
بســی مبلــغ حصــول نمــودم، شــبی کــه در خدمــت شــاه بــودمْ فرصــت دیــده عــرض 
احــوال طالب‌العلــم را نمــودم. هــم در آن‌جــا شــاه بالاجــاه ســه بــدری شــال کشــمیری 
ــراوان می‌شــد ـ خواســته بنــده را گفــت کــه ایــن را  ــی را ـ کــه قیمــت آن مبلــغ ف اعل
ــد کــه شهنشــاه بســی  ــور دادهْ از طــرف مــن بســی عــذر بخواهن ــم مذک ــه طالب‌العل ب
ــه  ــد ب ــی چن ــول کــن و مدت ــن بضاعــت مزجــات1 را قب ــون ای دســت تنــگ اســت. کن

ــی اســت فقــط.2 ــن قــدر کاف رفاهیــت بگــذران. پــس خردمنــدان را همی

پســر رهبــر قبیلــه بــا گرفتــن تاج‌وتخــت دیگــر بهایــی بــه قبایــل نمی‌دهــد و در دنیــای ارگ غــرق می‌شــود. 
ــه انحطــاط  ــا آن‌جــا پیــش مــی‌رود کــه ب ــی ت ــاش و تجمل‌گرای ــا ریخت‌وپ ــه ب ــن قبیل سلســله‌ی ســلطنت ای
ــتقر در  ــت مس ــدازی دول ــر بران ــه فک ــل ب ــران قبای ــرد و س ــرا می‌گی ــا را ف ــی همه‌ج ــود. ناامن ــیده می‌ش کش

ــد. ــه می‌یاب ــه ادام ــن چرخ ــوند و ای ــهر می‌ش ش
Thomas Barfield, Afghanistan: a cultural and political history, pp 82 – 84

همچنین رجوع کنید به:
   Bernt Glatzer, Political organisation of Pashtun nomads and the state, p 212

1. )مَ( چیز اندک و کم
ــده  ــیار برازن ــان بس ــی حاکم ــه ویژگ ــت، س ــم نداش ــاری از حاک ــچ انتظ ــس هی ــون هیچ‌ک ــته چ 2. در گذش
ــک شــاهان  ــف تک‌ت ــص در توصی ــل خال ــن دلی ــه همی ــروری، دلاوری و ســخاوتمندی. ب ــود: عدالت‌پ می‌نم
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ــراری  ــتْ از ق ــق داش ــاه‌زمان رون ــود ش ــر وج ــاهی از ف ــگ ش ــه اورن ــی ک در حین
ــد از  ــرد. بع ــر می‌ب ــاور بس ــت پش ــه حکوم ــجاع‌الملک ب ــد، ش ــر ش ــابق ذک ــه س ک
ــاه‌زمان  ــی ش ــت و مکحول ــری از شکس ــانزده هج ــنه‌ی هزارودویست‌وش ــه در س آن‌ک
شــنید، جامــه‌ی صبــر بــه دســت اضطــراب دریــد. چــون قبــل از آن‌کــه هنــوز شــاه‌زمان 
ــان  ــجاع‌الملک عبدالکریم‌خ ــود و شاه‌ش ــواری ب ــینواری مت ــق ش ــه‌ی عاش ــده ]در[ قلع آم
ــاه‌زمان از  ــص ش ــت تخلی ــه جه ــرار ب ــوار ج ــد س ــرداری ص ــه س ــحاق‌زایی را ب اس
ــان  ــه عبدالکریم‌خ ــی ک ــود. در حال ــوده ب ــاد نم ــه‌ی جلال‌آب ــینوار روان ــل ش ــت اه دس
ــده  ــس گردی ــنیدْ واپ ــاه‌زمان ش ــردن ش ــدخان و ب ــواب اس ــبقت ن ــیدْ از س ــر رس بی‌خب
ــه از  ــجاع را اگرچ ــانید. شه‌ش ــرض رس ــه ع ــجاع ب ــت شه‌ش ــه خدم ــال را ب ــورت ح ص
مکحولــی بــرادر غــم بیشــتر دامنگیــر حــال شــد، امــا چــون از تســلط قضــا جــز رضــا 
ــه در آن  ــت. اگرچ ــت گذاش ــه وق ــوف ب ــاره را موق ــی‌الله چ ــوکلًا عل ــت، مت ــاره نداش چ
حــال از دوصــد نفــر نوکــر زیــاده حاضــررکاب نداشــتْ پــا بــر گاه خســروی گذاشــت و 

ــای جمــع‌آوری عســکر شــد.  ــه بن ــر زر زد و ب ــر ســر و ســکه ب افســر ســروری ب
ــی کــه ســابق از ایــن از  در آن اثنــا بــه ســمع‌اش رســانیدند کــه زردادخــان فوفلزای
تســلط شــاه‌زمان فــراری و در اطــراف یوســف‌زایی متــواری شــده بــود، حــالا بــه هــوای 
ســلطنت محمــودی چنــدی افاغنــه‌ی نامســعود را جمــع کــردهْ بــه قلعــه‌ی اتــک آمــدهْ 
از آن‌جــا بــه اتفــاق چهارصــد ســوار و پیــاده‌ی ختــک جمــع نمــودهْ در قریــه‌ی بدهبیــر 
ــط  ـ کــه حــد طوایــف مهمنــد و پنــج کروهــی شــهر پشــاور اســت ـ آمــده و در محی
ــه  ــر روی دلاوری و ســخاوتمندی می‌فشــارد. و چــون از دخمــه‌ی شــاه‌محمود ـ ک ــی انگشــت‌اش را ب افغان
ــد،  ــرون نمی‌آم ــازی بی ــتی و اسطوره‌س ــرای مرده‌پرس ــزی ب ــود ـ چی ــار ب ــت قاج ــه‌ی دول دســت‌اش در کاس
خالــص ناگزیــر شــد از ســخاوتمندی وی دم بزنــد. شــکی در ایــن حکــم نیســت کــه پســران تیمورشــاه ابدالــی 
باعــث و بانــی بیســت ســال جنــگ داخلــی در کشــور بودنــد. دقیقــاً در همــان دورانــی کــه خالــص مصــروف 
ــس از آن  ــای پ ــی و رویداده ــگ داخل ــون جن ــی پیرام ــک قاض ــود، ی ــاه‌محمود ب ــخاوتمندی ش ــف س توصی
چنیــن نوشــت: »اکثــر حاضریــن ایــن محفــل بــه چشــم خــود دیدنــد کــه در ســال‌های ســابق بــه ســبب نفــاق 
و بی‌اتفاقــی چــه اقسام‌اقســام مصائــب و شــداید بــه ایــن خطــه عــارض گردیــد کــه از ســبب آن نفــاق چــه 
ــر آن چــه قــدر بدنامــی ایــن  ــه تجــار و رعایــای ایــن ســلطنت لاحــق گردیــد و عــاوه ب قــدر نقصان‌هــا ب
ــه  ــه ب ــه هــر کســی ک ــوام فرنگســتان اســت ک ــل اق ــد؛ کــه ضرب‌المث ــت در دول خارجــه مشــتهر گردی دول

مملکــت افغانســتان رود و ســر خــود را واپــس بــه ملــک خــود رســاند، مــرد اســت«.
قاضی عبدالقادر پشاوری، وعظ‌نامه‌ی امیرشیرعلی‌خان، ص 18    
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ــت  ــمارد و خدم ــعود می‌ش ــری مس ــجاع را ام ــی شه‌ش ــیدهْ خراب ــنگری کش ــود س خ
شــاه‌محمود را طالــع محمــود می‌انــگارد. لاجــرم شاه‌شــجاع بــه گل‌محمدخــان و 
ــا دوصــد  ــه ب ــود ک ــر نم ــی ام ــی و یارمحمدخــان نساقچی‌باش فیض‌طلب‌خــان بامیزای
ســوار و ســه‌صد پیــاده رفتــه و بــه مقابلــه‌ی زردادخــان بپردازنــد. پــس از معمولــی امــور 
عالی‌جاهــان مزبــور در موضــع مذکــور رســیدهْ بــه آهنــگ جنــگ پرداختنــد و زردادخــان 
ــاورده فــرار کــرد و عالی‌جاهــان رســیدهْ صــورت حــال را بــه حضــور  تــاب مقاومــت نی
اظهــار نمودنــد. شاه‌شــجاع را چــون در ســر خیــال تســخیر کابــل بــود و بــا شــاه‌محمود 
آهنــگ جنــگ و هــوای تقابــل داشــت، پــس از جمــع‌آوری لشــکر بــه اعطای بخشــش‌ها 
ــران و  ــان بی‌ک ــون احس ــاه‌محمود را مره ــکری ش ــری از عس ــیم و زر اکث ــداد س و ام
ــه از  ــی ک ــحاق‌زایی میرا‌خورباش ــان اس ــود. مهرعلی‌خ ــراوان نم ــات ف ــون عطوف ممن
ــگ  ــوار آهن ــاه س ــا پنج ــود، ب ــف ب ــاد متوق ــدهْ در جلال‌آب ــراری ش ــاه‌زمان ف رکاب ش
ــی  ــد حاج ــان ول ــردار محمداکرم‌خ ــل س ــان قلی ــس از زم ــود و پ ــجاع نم ــار شاه‌ش درب
ــجاع  ــه شاه‌ش ــه ب ــه‌محمود گریخت ــزد ش ــوار از ن ــصت س ــا ش ــی ب ــان بامیزای کریم‌دادخ
ــان  ــدهْ غلام ــوی‌دل ش ــور و لشــکریان‌اش ق ــاه مذک ــبب ش ــدان س ــه ب پیوســت. چنان‌ک
ــت‌اش  ــه خدم ــی ب ــان نساقچی‌باش ــد از آن خان‌محمدخ ــت. و بع ــت‌اش فرونشس وجل
ــیدهْ  ــره رس ــل روزم ــاده از کاب ــوار و پی ــی س ــردم دران ــر م ــاس اکث ــی هذالقی ــدهْ عل آم

ــد.  ــوده می‌ش ــع‌آوری نم جم
ــه‌ی  ــرم خــود را کــه صبی ــل جــزم شــدهْ حــرم محت ــه تســخیر کاب لاجــرم عــزم ب
ــرادرش محمدصدیق‌خــان نمــودهْ از راه یوســف‌زایی  ــر وفادارخــان بــود، مصحــوب1 ب وزی
بــه ســمت لاهورپنــدی فرســتاد؛ تــا از حــوادث مأمــون و ازیــن معرکــه بیــرون باشــند. و 
ــر در پشــاور  ــی حــرم شــاه‌زمان بــا چنــد نفــر از ملازمــان معتب والــده‌ی خــود را بــا اهال
ــر  ــت ـ اگ ــل بندی‌س ــه در کاب ــاه‌زمان ـ ک ــرگاه ش ــه ه ــت این‌ک ــه جه ــت. ب گذاش
ــحاق‌زایی  ــان اس ــس مهرعلی‌خ ــود. پ ــا ش ــال یک‌ج ــا عی ــه زودی ب ــدْ ب ــاص ش خ
میراخــور را کــه بــا پانصــد ســوار جــرار پیش‌قراولــی مقــرر نمــوده کــه دو منــزل پیــش 
بــرود و دو روز بعــد شاه‌شــجاع نیــز کوچیــده طــی منــازل نمــودهْ در حینــی کــه محــال 
ــان  ــز عبدالواحدخ ــاه‌محمود نی ــرف ش ــه از ط ــنید ک ــد، ش ــکرگاه‌اش گردی ــول عس باس
ــرر شــده  ــی مق ــه پیش‌قراول ــی ب ــی و بلوچ‌خــان اچکزای ــی و عطاء‌الله‌خــان غلزای بارکزای
ــتند و  ــم پیوس ــت به‌ه ــه در روز نخس ــی ک ــپاهیان قراول ــیده‌اند و س ــاد رس ــه جلال‌آب ب
اعضــای یکدیگــر را بــه ضــرب تیــر و تبــر خســتند2؛ قــراولان مخالــف تــاب مقاومــت 
ــار  ــی خدمــت شاه‌شــجاع اختی ــرده[ و جمع ــرار ]ک ــل ف ــه ســوی کاب ــاوردهْ بعضــی ب نی

نمودنــد.

1. )مَ(  همراه شده، یار، رفیق، همراه
2. خستن: )خَ تَ( مجروح کردن 
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ــاد  ــرد و در جلال‌آب ــا ک ــود یک‌ج ــا خ ــودهْ ب ــل نم ــان را معط ــه مهرعلی‌خ و ش
توقــف نکــرده بــه ســوی کابــل روان شــد. در حینــی کــه بــه منــزل اشــپان رســیدهْ اردو 
مشــغول برپــا نمــودن خیمــه بــود1 کــه نــاگاه لشــکر محمــودی بــه طــور ایلغــار نمــودار 
ــدی  ــه جل ــدادهْ ب ــف ن ــجاع دل از ک ــی شاه‌ش ــه پراکندگ ــن هم ــود ای ــا وج ــت. ب گش
ــرودار  ــی گی ــاگاه در گرم ــد. ن ــال پرداختن ــه قت ــته ب ــا افراش ــته و علم‌ه ــف‌آرا گش ص
ــان  ــر ایش ــد، اکث ــران بودن ــران دل‌نگ ــاهزاده کام ــه از ش ــی ک ــیه و دران ــن قزلباش خوانی
ــان  ــتند و صالح‌محمدخ ــجاع پیوس ــه شه‌ش ــدهْ ب ــردان ش ــاه‌محمود روگ ــوف ش از صف
اســحاق‌زایی ـ کــه میراخــور شــاه‌محمود بــود ـ در حیــن جنــگ حجــاب نــام و ننــگ 

ــود.  ــرار نم ــل ف ــمت کاب ــه س ــته ب ــرخاب گذش ــان از رود س ــدهْ هزیمت‌کن را دری
ــان و  ــر جزایرچی ــر شــدهْ ب ــرت دامنگی ــران را غی ــر فتح‌خــان و شــاهزاده کام و وزی
پیــادگان لشــکر شاه‌شــجاع کــه از قــوم خلیــل و مهمنــد پشــاور بودنــد، حملــه نمودنــد 
و بــه دفعــه‌ی اول محمدخــان هشــت‌نکری و الله‌یارخــان باجــوری ـ کــه ســردادان خلیــل 
ــطه‌ی  ــه واس ــون ب ــد.2 چ ــته گردیدن ــد[ ـ کش ــان بود]ن ــرکردگان جزایرچی ــد و س و مهمن
ــود و کمــک  ــل ب ــپان حای ــاغ اش ــان ب ــن عســکر شاه‌شــجاع و جزایرچی ــه فی‌مابی این‌ک
ــک  ــد و از کم ــول دیدن ــود را مقت ــرکردگان خ ــان س ــید و جزایرچی ــان نمی‌رس بدیش
ــاوردهْ  ــر فتح‌خــان را نی ــای وزی ــت حمله‌ه ــاب مقاوم ــد، ت ــل ورزیدن ــاس3 کام لشــکر ای
ــراف  ــه اط ــادهْ ب ــجاع افت ــکر شاه‌ش ــام لش ــزام در تم ــان انه ــت ایش ــد و از هزیم گردیدن
رفتنــد و جمعــی از ســواران جــرار شاه‌شــجاع را کــه در میــدان جنــگ اســتوار ایســتاده 
ــش روی  ــه در پی ــه و صندوق‌خان ــون خزان ــا چ ــد. ام ــان گرفتن ــه‌وار در می ــد، حلق بودن
ــال  ــون »تلف‌الم ــه مضم ــجاع ب ــدند و شاه‌ش ــا ش ــدان مبت ــان ب ــودْ ایش ــور ب ــاه مذک ش
ــود را  ــه خ ــدان معرک ــوار از می ــاه س ــا پنج ــتهْ ب ــت دانس ــت غنیم ــوه« فرص خلف‌الحی
ــه دره‌ی  ــرده ب ــور ک ــراه عب ــال تی ــت و از4 مح ــفیدکوه رف ــوی س ــه س ــیدهْ ب ــالم کش س
خیبــر رســید. چــون در راه بــه واســطه‌ی صعوبــت قلــل شــامخه جبــالْ بیســت اســب 
او ســقط شــد و ســی ســوار دیگــر باقــی مانــده بــود، تــا حیــن ورود بــه قلعــه‌ی امیــر 
محمدخــان خیبــری بســی صعوبــت و ابتــری کشــیدند. هــم در آن‌جــا محمدامیرخــان و 
یارمحمدخــان نساقچیباشــی بــا جمعــی از جماعــت خیبــری بــه خدمــت‌اش رســیدند 
ــری نمــودهْ هــم  ــری را خــاع و نقــود دادهْ دلاســایی و دلب ــر مــردم خیب و شاه‌شــجاع اکث

در آن‌جــا چنــدی توقــف فرمــود. 
در آن فرصــت شــهزاده کامــران بــه5 پشــاور رســیدهْ چنــدگاه]ی[ به حکومــت و نظام 

1. اصل: بودند
2. اصل: زخمی شده کشته گردیدند

3. ناامید شدن
4. اصل: به
5. اصل: در
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ــی را بــه صاحــب‌کاری  آن مملکــت پرداختــهْ در حیــن مراجعــت عبدالواحدخــان بارکزای
ــی را بــه ســرداری و کل‌اختیــاری محــال پشــاور منصــوب  و خواجــه محمدخــان فوفلزای
ــتهْ  ــت را غنیمــت دانس ــت شاه‌شــجاع فرصــت وق ــن وق ــت. در ای ــل رف ــه کاب ــودهْ ب نم
ــری را  ــاده‌ی خیب ــار پنج‌هــزار ســوار پی ــدر چه ــه ق ــری درســاخته و ب ــن خیب ــا خوانی ب
ــه تســخیر پشــاور تاخــت. چــون خواجه‌محمدخــان از عزیمــت شــاه مذکــور  ــه ب گرفت
واقــف شــد، بی‌توقــف بــا جمعیــت خــود بــه مقابلــه‌اش پرداخــت و در ســرحد ســنگو 
ــری  ــاده‌ی خیب ــراوان چــون پی ــس از جنــگ و جــدال ف ــا شــد. پ ــن برپ ــه‌ی طرفی مقاتل
ــد ـ طاقــت تصــادم  ــتان بودن ــردم کوهس ــه م ــرا ک ــدان را نداشــتند ـ زی ــگ می ــاب جن ت
ــواری  ــر مت ــراری و در دره‌ی خیب ــاوردهْ ف ــوارها را نی ــه‌ی س ــا و حمل ــاهین و توپ‌ه ش
گردیدنــد. امــا اکثــر ایشــان بــه ســبب گرمــی هــوا و بی‌آبــی خرمــن هســتی را بــر بــاد 
ــک  ــدت ی ــت و م ــر رف ــه دره‌ی خیب ــاز ب ــدهْ ب ــار ش ــز لاچ ــد و شاه‌شــجاع نی ــا دادن فن
ســال دیگــر را در آن‌جــا گذرانیــد.1 چــون از تســخیر کابــل و پشــاور مأیــوس شــد، بــا 
ــت  ــان عزیم ــس عن ــاید، پ ــا نمی‌گش ــده از کار م ــا عق ــون در این‌ج ــت: چ ــود گف خ
ــا و  ــی رعای ــی تمام ــوس افغان ــی و ال ــردم دران ــه م ــرا ک ــه؛ زی ــار تافت ــوب قنده ــه ص ب
ــزدی  ــه مشــیت ای ــه ب ــا می‌باشــند. شــاید ک ــپاه آن‌جــا مخلــص و هواخــواه م اهــل س
ــه دســت  ــب‌المرام ب ــود حس ــراد بهب ــه کام و م ــود ب ــاهد مقص ــدی ش ــت صم و عطوف

آیــد. بیــت:
به هنگام سختی مشو ناامید          کز ابر سیه بارد آب سفید

ــه  ــوه ب ــوه و گری ــه ک ــوه ب ــادهْ ک ــیصد پی ــوار و س ــد س ــا دوص ــذه ب ــاءً علی‌ه بن
ــا وجــود  ــری نــزول اجــال فرمودنــد و ب ــوط نمــودهْ بــه حــدود وزی گریــوه صعــود و هب
ــه  ــون ب ــد. چ ــی رفتن ــی2 و طوخ ــدود تره‌ک ــه ح ــری ب ــو و غویل ــختی‌ها از راه زاه س
ــودْ  ــاده ب ــاق افت ــاه‌محمود اتف ــپاه ش ــا س ــه ب ــدده ک ــای متع ــوع جنگ‌ه ــطه‌ی وق واس
ــند  ــجاع خرس ــب شاه‌ش ــد، از ورود موک ــر بودن ــوس و آزرده‌خاط ــی مأی ــن غلجای خوانی
شــدهْ عالی‌جــاه شــکرالله‌خان نــواده‌ی اخلاص‌قلی‌خــان هوتکــی و عالی‌جاهــان 
ــف و  ــا تح ــی ب ــاه‌علم‌خیل طوخ ــهاب‌الدین‌خان ش ــی و ش ــی بارکزای ــان طوخ فتح‌خ
هدایــا بــه خدمــت‌اش رســیدند و پــس از چنــدی ســرکردگان آن‌هــا بــه خدمــت پادشــاه 
ــزی  ــه کنی ــور را پادشــاه ب ــه‌ی عالی‌جــاه فتح‌خــان مذک ــر صبی ــه اگ ــد ک اســتدعا نمودن
ــود. از آن‌جــا  ــول نمایــد، البتــه باعــث افتخــار ایــن غلامــان اخلاص‌شــعار خواهــد ب قب
ــه تقویــت و معاونــت  ــود و آن ب ــال تســخیر قندهــار در ســر ب کــه شــاه مذکــور را خی
ــر عالی‌جــاه  ــهْ لاجــرم بــه جهــت اســتحکام دوســتی دخت الوســات و طوایــف محتاج‌الی

ــور را عقــد ازدواج بســت.  مذک
و بعــد از وقــوع ایــن امــر از آن‌جــا روانــه شــدهْ بــه ســمت کوت‌شــال و مســتنگ 

1. اصل: گذرانیدند
2. اصل: ترکی
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ــودْ زمســتان را  ــاران ب ــرف و ب ــام ب ــا دوصــد ســوار رفــت. چــون موســم زمســتان و ای ب
ــه موجــود  ــزی در خزان ــه چی ــت از وجــوه نقدی ــا در آن‌وق ــرد. ام ــف ک در همان‌جــا توق
ــی  ــت ملاق ــار می‌رف ــه قنده ــکارپور ب ــت از ش ــه در آن‌ وق ــه را ک ــس غافل ــود. پ نب
ــه  ــر این‌ک ــاعده مشــروط ب ــق مس ــه طری ــه را ب ــغ پنجاه‌هــزار روپی ــن مبل شــدهْ از تجاری
ــرف  ــه ط ــا ب ــس از آن از آن‌ج ــد و پ ــدْ گرفتن ــد1 ش ــار ادا خواه ــح قنده ــد از فت بع
قندهــار روانــه شــدند. چــون ]شاه‌شــجاع[ بــه محــال کوتــل کوچــک رســید و از تقابــل 
و اســتقبال ســپاه شــاه‌محمود و کامــران بــه ســرکردگی صالح‌محمدخــان شــنید، اگرچــه 
ــی‌الله آهنــگ  ــود، لیکــن متــوکلًا عل بــه همــراه‌اش از دوصــد ســوار جمعیــت بســیار نب
جنــگ نمــودهْ پــس از کوشــش فــراوان شکســت بــر قــراول شــاه کامــران افتــادهْ واپــس 
بــه قندهــار شــتافتند و شاه‌شــجاع و ســپاه‌اش قــوی‌دل شــدهْ کــوچ بــر کــوچ بــه محــال 
ــه لشــکرگیری  ــردهْ ب ــت ک ــه اقام ــار اســت ـ رفت ــی قنده ــزده کروه ــه پان ــتان ـ ک ارغس

پرداخــت.
ــتادهْ  ــرات فرس ــه ه ــران آدم ب ــاهزاده کام ــوف ش ــاه موص ــتر از ورود ش ــون پیش چ
ــر  ــم پس ــاهزاده ملک‌قاس ــود و او ش ــده ب ــود کمــک طلبی ــوی خ ــروز عم ــی فی از حاج
خــود را بــا دوهــزار ســوار جــرار بــه قندهــار فرســتاد؛ پــس از رســیدن کمــک هــرات بــا 
ــگ از شــهر  ــه‌ی جن ــه داعی ــدْ مجــدداً ب ــوار می‌ش ــزار س ــه پنج‌ه ــار ک ــت قنده جمعی
ــوار  ــر پانصــد س ــاده ب ــجاع زی ــون شاه‌ش ــید. چ ــتان رس ــه دو فرســخی ارغس ــدهْ ب برآم

ــت: ــا خــود گفــت؛ بی ــرت آن‌هــا خوفمنــد شــده ب ــی نداشــت، از کث جمعیت
نه هر جای مرکب توان تاختن           که جاها سپر باید انداختن

ــوپ  ــره‌ی جنــگ و اســتعمال ت ــس از محــال ارغســتان در شــب بی‌اشــتعال نای پ
و تفنــگ فــراری شــدهْ بــه ســمت کاکــر رفــت و تمــام شــب در عیــن نــزول بــاران بــه 
ــه حــد عبدالرحیم‌خــان  ــه ب ــگ مرغ ــود را در اولن ــردهْ خ ــج و تعــب ســفر ک ــال رن کم
ــه  ــواب خــرج ســه روزه را برداشــتهْ ب هوتکــی رســانید. بعــد از خشــکیدن اســباب و اث
اســتصواب بعضــی از ملازمــان خیراندیــش راه بــوری کــه دارالســکن مــردم کاکــر اســتْ 
در پیــش گرفتنــد. هــم در آن‌جــا بــه شــهزاده قیصــر و مددخــان کــه در ســابق شکســت 
ــه عقــب‌اش شــتافتهْ وارد  ــر شــدهْ ب ــن وقــت از نهضــت شاه‌شــجاع مخب ــه و در ای یافت
حضــور گردیدنــد. پــس از مدتــی درنــگ در آن‌جــا بــه صوابدیــد بعضــی از امــرا شــهزاده 
قیصــر و مددخــان و میراخــور و شــادی‌خان اچکزایــی و باقــی خوانیــن را مقــرر ســمت 
قندهــار نمــودهْ خــود بــه صــوب کابــل عــزم فرمــوده؛ لیکــن چــون مبلــغ]ی[ کــه کفــاف 
خــرج کنــد نداشــتند، پــس ]از[ چنــدی توقــف کــردهْ بعضــی از معتمدیــن را چنــد دانــه 
ــم  ــاورد و ه ــر بی ــغ واف ــه مبل ــا فروخت ــتاد ت ــات فرس ــمت دیره‌ج ــه س ــن دادهْ ب دُر ثمی
ــه‌ و اعــزه‌ی  ــه و غلامخان ــن درانی ــرای خوانی ــارک ب ــه دســتخط مب از آن‌جــا مراســات ب

1. اصل: خواهند
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ــه شــاه‌محمود نگاشــتهْ ارســال داشــت.  ــدن ب ــاب تخلــف ورزی ــل و کوهســتان در ب کاب
ــاه  ــد، ش ــرف حضــور گردیدن ــهْ مش ــورات پرداخت ــور از ام ــدان مام ــه معتم ــس از آن‌ک پ
ــیدند  ــت رس ــد زرم ــه ح ــوچ ب ــر ک ــوچ ب ــدهْ ک ــری کوچی ــوری کاک ــور از موضــع ب مذک
ــه  ــا ب ــیدهْ ت ــن بخش ــد ثمی ــه چن ــی را دردان ــف غلجای ــرکردگان طوای ــی از س و بعض
ــه‌ی جمعیت‌هــا نمــودهْ بــه اتفــاق ایشــان تقابــل عســکر  واســطه‌ی آن مرحمت‌هــا تهی

کابــل را نماینــد.
ــد و  ــاهده کردن ــجاع را مش ــات شاه‌ش ــل مراس ــیه‌ی کاب ــزه‌ی قزلباش ــون اع چ
ــد و  ــگ بودن ــه تن ــنت ب ــل س ــزاب اه ــلط اح ــت از تس ــب مل ــت تعص ــه جه ــز ب نی
ــه  ــاه‌محمود ب ــه ش ــد؛ البت ــراوان می‌نمودن ــواره مجــادلات ف ــنیان هم ــا س ــبب ب ــدان س ب
جهــت اغتشــاش جنــود آن‌هــا را منــع می‌نمــود.1 بــدان ســبب اهــل ســنت را تعصــب 
ملــت دامنگیــر شــدهْ در ایــن وقــت امیــدوار قــدوم میمنت‌لــزوم شــجاعی بودنــد. عــرق 
ــیع  ــل تش ــت اه ــه حمای ــه در خفی ــر شــاه‌محمود ـ ک ــت آورده و ب ــت را در حرک حمی
ــه حضــور  ــود ـ شــوریدهْ شــاه‌محمود را در بالاحصــار محصــور و شاه‌شــجاع را ب می‌نم

طلــب کردنــد.
شــاه مذکــور کــه منتظــر چنیــن فرصتــی بــود، آن را از تأییــدات اقبــال دانســتهْ از 
زرمــت بــه موضــع التمــور ـ کــه در ســر لوگــر واقــع اســت ـ آمــد. در آن‌جــا عالی‌جــاه 
ــد  ــان ول ــان و عطامحمدخ ــان گل‌محمدخ ــد عالی‌جاه ــی و بع ــان فوفلزای رحمت‌الله‌خ
ــاه  ــه عالی‌ج ــد ک ــرض کردن ــدهْ ع ــرف ش ــرف مش ــر رکاب اش ــی ب ــه بامیزای مختارالدول
ــی برســد و  ــه قدم‌بوس ــه ب ــب اســت ک ــز قری ــی نی ــه بامیزای ــیرمحمدخان مختارالدول ش
عالی‌جــاه مذکــور نیــز بــه زودی تمــام بــا جمعــی از اعــزه‌ی کابــل بــه خدمــت رســیده 
ــه جهــت فراهــم‌آوری و جمــع‌آوری لشــکر توقــف  و شــاه مذکــور چنــدی در التمــور ب

ــید.  ــه‌هزار رس ــه س ــپاه‌اش در آن زودی ب ــت س ــه جمعی ــرد. چنان‌ک ک
ــه شــاه‌محمود از رســیدن  ــروض داشــتند ک ــی مع ــن کابل ــن خوانی در آن حی
ــه  ــی ـ ک ــرب و حبش ــه مصلحــت جماعــت ع ــف شــدهْ ب ــی خائ ــات شــاهی بس رای
ــروج بــه  در بالاحصــار مســکون‌اند ـ دروازه‌ی ارگ را مســدود نمــودهْ تــوپ و تفنــگ از ب
ــب  ــه ل ــی ب ــهریان را نیم‌جان ــبب ش ــدان س ــه ب ــد. چنان‌ک ــروج می‌ده ــهر ع ــوی ش س
ــی  ــی ســرعت نماینــد تــا آن مســاکین رهای رســیده اســت. هــرگاه شــاه در نهضت‌فرمای
ــده  ــز دی ــمن را ناچی ــز دش ــاه نی ــرم ش ــود. لاج ــد ب ــم خواه ــر عظی ــدالله اج ــدْ عن یابن
ــردار  ــاه س ــاغ عالی‌ج ــدهْ در ب ــهر ش ــل ش ــاه داخ ــزار بابرش ــارت م ــد از زی ــد. بع کوچی
مددخــان نــزول نمودنــد.2 چــون بالاحصــار مســدود و دروب قلعــه بــه واســطه‌ی احتیــاط 
مــردم عــرب و حبشــی خیلــی مضبــوط بــود، پــس ]شاه‌شــجاع[ پیــادگان کوهســتانی را 

1. اصل: می‌نمودند
2. خالص بیشتر وقایع این فصل را از کتاب واقعات شاه‌شجاع گرته‌برداری کرده است.
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ــرای نگهبانــی جابه‌جــا مقــرر کــرد1 تــا کســی بــدر نــرود. و باقــی ســپاه را بــه حفــر  ب
ــی  ــدواری کمــک خیل ــه واســطه‌ی امی ــن ب ــا محصوری ــر نمــود.2 ام ســامت کوچ‌هــا ام
ــه  ــی ب ــا جمع ــح ب ــر فت ــه وزی ــید ک ــر رس ــدی خب ــس از چن ــد. پ ــتواری می‌نمودن اس

ــدان رســید.  ــه حــدود می ــال امــداد آمــده ب خی
ــر  ــر بی‌نظی ــه‌ی وزی ــه مقابل ــره بازداشــتهْ ب ــز دســت از محاص ــذا شاه‌شــجاع نی له
عــازم قلعــه‌ی قاضــی گردیــد. چــون بــه قلعــه‌ی مذکــور بــا جمعیــت نامحصــور رســید، 
ــر  ــا وزی ــه ب ــا وجــود آن‌ک ــرب شــدید پیوســت. ب ــور ح ــر مذک ــا وزی در روز سه‌شــنبه ب
جلیل‌القــدر بــه جــز جمعــی قلیــل نبــودْ از وفــور حمیــت کمــر بــه عــزم رزم بســت. 
ــکان جســتند،  ــر و پی ــر فتح‌خــان از ضــرب تی ــر لشــکریان و ســرکردگان وزی چــون اکث
ــدهْ  ــه نمان ــاب مقابل ــد،3 ت ــگام شــام جنــگ ســخت کردن ــا هن ــه ت ــد از این‌ک لاجــرم بع
ــا حصــول فتــح و نصــرت و شــمول  ــد و شــاه والاجــاه ب ــار نمودن ــرار اختی ــر ق ــرار ب ف

خرســندی و بهجــت داخــل کابــل شــدند. 
ــاری شــاه‌محمود  ــاب گرفت ــه: شاه‌شــجاع‌الملک در واقعــات احــوال خــود در ب نکت
نوشــته اســت4 کــه باعــث برهمــی ایشــان ایــن شــد کــه مــردم اوبــاش قزلبــاش چــون 
خمرخــواری و بدکــرداری و ســب5 اصحــاب دیــن و کارهــای ناصــواب مبیــن می‌کردنــد 
ــه  ــد ـ ب ــعود بودن ــوم نامس ــر از آن ق ــه اکث ــود6 ـ ک ــور جن ــود وف ــا وج ــاه‌محمود ب و ش
ــر تحــری7 رضــای الاهــی ســبقت  جهــت مصلحــت دولــت تتبــع هــوای پادشــاهی را ب
دادهْ غــور ایــن افعــال شــنیعه را بــه خیــال نمــی‌آورد. نــه لــس )!( بــه مضمــون کریمــه‌ی 
ــت  ــران مذل ــر دیگ ــه ب ــطه‌ی این‌ک ــه واس ــکم« ب ــا بانفس ــی بغیرم ــوم حت ــر بالق »لایغی
ــود  ــه‌ی آن را خ ــم« نتیج ــم عمالک ــاق »اعمالک ــت نط ــداق صداق ــه مص ــتند، ب روا داش

ــت: برداشــتند.8 بی
هیچ قومی را رسوا نکرد           تا دل صاحب‌دلی نامد به درد

چــون محصوریــن از فیــروزی شــاهی واقــف شــدندْ از مشــاهده‌ی آن حــال مأیوس 
و خائــف گردیدنــد. کلام‌الله شــریف را وســیله‌ی عفــو جرایــم ســاختهْ اســتدعای محــو 
ــیدهْ  ــا را بخش ــز آن‌ه ــاه گناه‌بخــش نی ــد. و ش ــاهی نمودن ــرت ش ــرات را از حض تقصی
ــا  ــاه‌محمود را ب ــه دروب بالاحصــار را گشــوده و ش ــود ک ــر فرم ــن را ام جماعــت خوانی

1. اصل: کردند
2. اصل: نموده

3. اصل: کردند و
4. اصل: نوشته شده است

5 - )سَ بّ( دشنام دادن، دشنام، لعن و نفرین 
6. لشکرها

( جستن، حقیقت را جستجو کردن  7. )تَ حَ رِّ
8. هــم خالــص و هــم مؤلــف واقعــات شاه‌شــجاع تــاش می‌کننــد کــه عمــل غیرانســانی چنــد فــرد را بــه نــام 
تمامــی قزلباشــان افغانســتان ضــرب بزننــد. در ایــن زمانــه نیــز عــده‌ای در پــی اســتفاده از ایــن شــگرد هســتند 

و تصــور می‌کننــد کــه می‌شــود یــک قــوم یــا ملــت را بــه یــک فــرد یــا گــروه پیونــد زد.
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ــه‌ی  ــد. روز دوم کوکب ــالا صعــود دهن ــه بالاحصــار ب ــرام مــالاکلام از آن‌جــا ب عــزت و اک
ــر  ــوس و خــود ب ــهْ شــاه‌محمود را محب ــه بالاحصــار رفت شــاهی را در حرکــت آورده و ب
ــاهزاده  ــرویْ ش ــگ خس ــر اورن ــتقرار ب ــس از اس ــد و پ ــوس نمودن ــت جل ــه‌ی ایال اریک
ــان  ــردار و عطامحمدخ ــی س ــان نورزای ــت احمدخ ــه نیاب ــاه‌زمان را ب ــر ش ــدر پس حی
بامیزایــی ولــد مختــار و ســیدال‌خان و غیــره را بــا شــش‌هزار ســوار جــرار از جماعــت 
ــغ  ــودهْ مبل ــزد نم ــار نام ــرار قنده ــوب دارالق ــه ص ــاری ب ــل ج ــه و ای ــی و غلامخان دران
ــز از خزانــه‌ی عامــره عطــا فرمــود. و  ــه و انعــام نی ــرای مصــارف خــرج یومی گــزاف از ب
ایشــان پــس از قطــع منــازل و طــی مراحــل بــه قریــه‌ی جــکان کــه دو منــزل از قندهــار 
تباعــد دارد رســیدند. شــاهزاده کامــران و وزیــر فتح‌خــان تــاب مقاومــت نیــاوردهْ شــاهزاده 
ــد و شــاهزاده  ــواری گردی ــروف مت ــه و مع ــال توب ــر در جب ــراری و وزی ــراه ف ــه ســوی ف ب

ــدر قابــض قندهــار شــد.  حی
چــون شــاهزاده قیصــر ـ کــه از تظلــم شــاهزاده کامــران در اطراف دربه‌در می‌گشــت 
ـ ورود بــرادر را بــه قندهــار شــنیدْ عریضــه‌]ای[ مشــعر بــر انکســار و افتقــار1 بــه خدمــت 
شاه‌شــجاع نگاشــته اســتدعا نمــود کــه غــام عقیدت‌فرجــام مدتــی اســت کــه از تظلــم 
ــروری و عطوفت‌گســتری نمــودهْ  ــدوارم کــه نظــر بــه ذره‌پ عــدوان آواره‌ی هــر دیــارم. امی
ریاســت قندهــار را بــه ایــن کمینــه کــه پامــال ادبــار اســت مهربانــی دارنــد. شــاه مذکــور 
از کمــال ترحــم رقــم ریاســت قندهــار بــه نــام شــهزاده قیصــر صــدور یافــت و شــهزاده 
حیــدر پــس از مطالعــه‌ی رقیمــه‌ی خواهــشْ بــه حضــور پرنــور شــتافت. در ایــن حیــن 
ــره معــروض داشــتند کــه چــون  بعضــی از خوانیــن چــون شــیرمحمدخان مختــار و غی
ــی از مخلصــان  ــز یک ــردد و در حقیقــت او نی ــر فتح‌خــان آواره و بی‌خانمــان می‌گ وزی
اســت؛ اگــر از روی مرحمــت گنــاه‌اش را عفــو فرمــوده بــه حضــورش طلــب نماینــد و 
ــان ایــن  ــدواری و اطمین ــه موجــب امی ــر آیین ــد، ه ــاره‌ی آن عطــا فرماین ــان درب ــاره‌ی ن پ
ــول  ــود، قب ــاص ب ــن اخ ــه از عی ــرض مختارالدول ــون ع ــود. چ ــد ب ــان خواه زمره‌غلام

ــود.  ــر فرم ــه عالی‌جــاه گل‌محمدخــان نظام‌الملــک ام نمــودهْ اســتحضار او را ب
ــاه  ــک م ــد از ی ــی را بع ــان فوفلزای ــان و خواجه‌محمدخ ــور فتح‌خ ــاه مذک عالی‌ج
بــه حضــور همایــون حاضــر ســاخت و بنــدگان شــاهی‌ نظــر مرحمــت را دربــاره‌ی آن‌هــا 
ــن  ــت و در ای ــا نواخ ــی خوده ــب آبای ــب و مرات ــه مناص ــان را ب ــتهْ ایش ــذول داش مب
ــود،  ــته ب ــی داش ــاه‌زمان مرع ــه ش ــبت ب ــه نس ــینواری ک ــق ش ــی عاش ــت نمک‌حرام وق
ــض مظاهــرش خطــور نمــود و ســواران جــرار را جهــت گرفتــن عاشــق  ــر فی ــه خاط ب
شــینواری امــر کــرد. ماموریــن عاشــق شــینواری را دســتگیر و باقــی اقــوام را اکثــر اســیر 
ــان  ــال ایش ــال و من ــردهْ م ــراب2 ک ــرف ت ــل ص ــراب ب ــا را خ ــای آن‌ه ــاخته و قلعه‌ه س

1. )اِ تِ( ندار شدن، نیازمند گشتن، فقر، تهیدستی
2. )تُ( خاک زمین
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ــه  ــینواری را ـ ک ــق ش ــهریاریْ عاش ــه درگاه ش ــیدن ب ــد از رس ــد و بع ــی تاختن را تمام
ــه  ــانیده ب ــاره نش ــان خمپ ــلْ در ده ــاداش عم ــت پ ــه جه ــود ـ ب ــل ب ــرام اکم نمک‌ح
نیــروی بــاروت پاره‌پــاره کــرده بپرانیدنــد1 و مصاحبــان‌اش را در زاویــه‌ی زنــدان محبــوس 

ــرت لمــن یخشــی مــن غضــب الشــدید«.  ــی ذلــک عب ــد[. »و ف و بیچــاره گردانید]ن
چــون عــزم و حراســت ولایــت کشــمیر و دیره‌جــات منظــور نظــر انــور 
خورشــیداثر بــود، پــس رایــات عالیــات متوجــه آن ســمت شــدهْ خانــه‌ی مبارکــه را بــه 
ــدهْ در چمــن  ــل برآم ــد روز از شــهر کاب ــس از چن ــود و پ ســوی پشــاور منصــوب فرم
ــروی  ــازوی شــجاعت و نی ــه ب ــر فتح‌خــان چــون ب ــزول اجــال نمــود. و وزی ــی ن بگرام
ــت و رجحــان  ــران فوقی ــر دیگ ــات اســت ـ خــود را ب ــن صف ــه اکمل‌تری ســخاوت ـ ک
ــده از کارش نمی‌گشــاد،  ــران عق ــل2 و اق ــان مماث ــت و بهت ــه واســطه‌ی غیب ــی‌داد و ب م
عــرض نمــود کــه اکنــون کــه پادشــاه عــزم ســفر دارنــد، اگــر غــام را چنــدی واگذارنــد 
کــه تــدارک خــود را بــه آهســتگی دیــده عن‌قریــب بــه موکــب فیــروزی پیونــدمْ البتــه از 
رأفــت اقــدس بســی خرســند خواهــم بــود و پادشــاه نیــز قبــول کــرده او را چنــدی اذن 
مانــدن داد. و وزیــر مذکــور چــون پادشــاه دور شــد، بــه ســمت قندهــار فــرار کــرد. چــون 
ــر شــنید، کاغذهــا جهــت  ــرار وزی ــید و از ف ــک رس ــزل چگدل ــه من ــه‌ی شــاهی ب کوکب
ــی از  ــید، یک ــزل پشــاور رس ــه من ــورات صــادر شــد. چــون ب ــراف ثغ ــه اط ــن او ب گرفت
ــه‌ی  ــات و صــدق و ایقــان3 عبدالله‌خــان روان ــل مالی ملازمــان را جهــت دریافــت تحصی
ــان را  ــز ملازم ــری دیره‌جــات نی ــه و خبرگی ــه جهــت مالی ــن ب ــرد و همچنی کشــمیر ک

ارســال داشــتند.
ناظمــان مذکــوران هــر یکــی بــه فرامیــن شــاهی تفاخــر و مباهــی نمــودهْ مالیــات 
ــی ســرکار را بــا پیشــکش‌های بســیار روانــه‌ی دربــار معدلت‌مــدار نمودنــد. چــون  واجب
حــکام مذکــوره هــر کــدام از غلامــان قدیمــی و خانــه‌زادان صمیمــی بودنــد، لاجــرم یکی 
ــد.  ــرر فرمودن ــه ســرداری ولایــت خــود مق ــق ســابق ب ــهْ مطاب ــه خــاع فاخــره نواخت را ب
ــون  ــه4 چ ــت ک ــن اس ــید، ای ــور رس ــمع ان ــه س ــا ب ــه در آن‌ج ــت‌اثر ک ــر وحش از خب
ــه  ــر آیین ــتْ ه ــر رف ــاهزاده قیص ــزد ش ــار در ن ــه قنده ــوده ب ــرار نم ــان ف ــر فتح‌خ وزی
ــر  ــرداری منحــرف و ب ــی کــه توانســت و دانســت او را از جــاده‌ی فرمانب بــه هــر صورت
وســاده‌ی شــهریاری متوقــف نمــودهْ عــازم تســخیر کابــل گردانیــده اســت. چــون چنــد 
ــر طــاوس می‌نمــود. لاجــرم از پشــاور  ــاغ و وراغ چــون پ ــودْ و ب روز از آن روز گذشــته ب

1. »بــه تــوپ بســتن« از مجــازات ســنگین دربارهــای منطقــه بــود. اســتفاده از تــوپ بــرای پارچه‌پارچــه کــردن 
یــک بــدن، نشــانی از شــدت خشــم پادشــاه یــا امیــر بــود. عبدالرحمان‌خــان از ایــن شــیوه بــرای ترســاندن 

ســران اقــوام و ســرکوب قیام‌هــای مردمــی زیــاد بهــره بــرده اســت. 
2. )مُ ثِ( یکسان، برابر، مساوی 

3. باور، یقین
4. اصل: که به سمع‌اش رسانیدند که
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عزیمــت کابــل و بــا شــاهزاده قیصــر و فتح‌خــان عــزم تقابــل فرمــود. چــون بــه شــهر 
ــد.  ــگ گردی ــع ده فرن ــای موض ــردهْ نهضت‌فرم ــف نک ــب توق ــک ش ــاده از ی ــیدْ زی رس
ــت  ــت جه ــت و صداق ــار خدم ــاب اظه ــارک را در ب ــتخط‌های مب ــا دس ــم از آن‌ج ه
خوانیــن قندهــار نوشــت و جــواب ایشــان بدیــن صــورت صــادر گشــت کــه عندالمقابله 
ــه‌ی  خدمت‌گــذاری و اخلاص‌شــعاری غلامــان بــه ظهــور خواهــد پیوســت. چــون کوکب
شــاهی بــه قلعــه‌ی قاضــی و شــهزاده قیصــر بــه موضــع میــدان رســید، در حینــی کــه 
ــان  ــاه فیض‌الله‌خ ــود، عالی‌ج ــواری ب ــب مت ــت ش ــرده‌ی ظلم ــاوری در پ ــید خ خورش
ــی دیگــر از طــرف شــاهزاده قیصــر ـ  ــا دســته‌ی ســوار خــود و ســایر دران ــی ب فوفلزای
بعــد از آن‌کــه ســه ســاعت از شــب گذشــته بــود ـ حاضــر حضــور پرنــور گردیدنــد و 
شــاهزاده قیصــر و فتح‌خــان را از وقــوع حادثــه چنــان بــار دیگــر تــاب مقاومــت نمانــدهْ 
فــرار بــر قــرار اختیــار نمــودهْ جــاده‌ی قندهــار نوردیدنــد و شاه‌شــجاع بــا حصــول فتــح 
ــلطنه‌ی  ــزای دارالس ــودهْ رونق‌اف ــت فرم ــروزی مراجع ــت و به ــول دول ــروزی و وص و فی

ــد. ــل گردی ــل جنت‌تقاب کاب
چــون عــزت شــاه‌زمان را فــراوان می‌کــردْ روزی در اثنــای دلبــری و عطوفت‌گســتری 
از او اســتدعا کــرد کــه درر، غــرر1 و جواهــر ثمیــن بــه جهــت جــان اســت. چــون والــی 
وجــودت اکنــون از لألــی2 چشــم محــروم و دســت خالــی اســت، اگــر مهربانــی فرمــودهْ 
ــد؟  ــه کردن ــد ـ چ ــر گرانبها‌ان ــه جواه ــراج را ـ ک ــور و فخ ــوه ن ــه ک ــد ک ــر نمایی ظاه
ــودم،  ــن]ی[ کــه در قلعــه‌ی عاشــق شــینواری متــواری ب شــاه‌زمان جــواب داد کــه در حی
ــی  ــاری مخف ــراج را در جویب ــتور و فخ ــره مس ــواری از آن حج ــور را در درز دی ــوه ن ک
ــص  ــس از تفح ــتادهْ پ ــن درگاه را فرس ــی از معتمدی ــجاع بعض ــس شاه‌ش ــودم. پ نم
ــود و او از غایــت جهــل  ــی ب ــور را کــه در نــزد ملای تمــام و تجســس مــالاکلامْ کــوه ن
ــی  ــدام طالب‌العلم ــه ک ــز ک ــراج را نی ــود؛ و فخ ــور می‌نم ــدان ممه ــات را ب قباله‌ج
ــت  ــه خدم ــه ب ــود، گرفت ــاده ب ــت افت ــه دس ــا ب ــتن رخت‌ه ــال3 و شس ــس از اغتس را پ

ــد.  شــهریار نامــدار آوردن
و در ســال دوم جلــوس میمنت‌مأنــوس کــه مطابــق ســنه‌ی هزارودویست‌وبیســت 
ــت  ــا هف ــم ب ــم خل ــان حاک ــارا و قلیچ‌خ ــی بخ ــاه وال ــان حیدرش ــود، ایلچی ــری ب هج
قطــار اشــتران نرمایــه و بیســت رأس اســبان و باقــی نفیســه رســیدهْ عرایــض مشــعر بــر 
اخــاص و التمــاس دوســتی و وصلــت همشــیره‌ی خــود را بــا حضــرت شــاهی نمــوده 
بود]نــد[. شــاه چــون دوســتی اوشــان را باعــث اســتحکام دولــت می‌دانســتْ اســتدعای 
ــردهْ خــود عــازم  ــه‌ی بخــارا ک ــراوان روان ــا تحــف ف ــان را ب ــره شــدهْ ایلچی ایشــان را پذی
قندهــار شــد تــا قالــع عــدوان آن دیــار گــردد. چــون بــه حــدود کلات غلجایــی رســید و 

ه: برگزیده‌ها، عالی‌ها 1. )غُ رَ( جِ غُرَّ
2. )لَ لِ( لؤلؤ؛ مروارید

3. )اِ تِ( سر و تن شستن، شستن
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شــهزاده قیصــر و فتح‌خــان از ورود کوکبــه‌ی شــاهی شــنید]ند[، تــاب مقاومــت نیــاوردهْ 
ــراه در نــزد  ــه ســوی ف ــه ســمت دهلــه رهســپار ]شــده[ و فتح‌خــان ب شــهزاده قیصــر ب
ــهر  ــه ش ــی ب ــه‌ی نامتناه ــا دبدب ــاهی ب ــه‌ی ش ــد و کوکب ــرار]ی[ ش ــران ف ــاهزاده کام ش
ــه  ــث و مختارالدول ــاه‌زمان باع ــار ش ــاهی در قنده ــتقرار ش ــن اس ــدهْ در حی وارد گردی
شــیرمحمدخان متعهــد گردیــدهْ بــه عــرض اشــرف رســانیدند کــه شــهزاده قیصــر اگــر 
از نادانــی ـ کــه متقاضــی صغــر ســن اســت ـ اغوایــی بــه ظهــور آورد، امــا اکثــر باعــث 
ــرات ســابق نمــوده  ــود. اگــر اکنــون پادشــاه عفــو تقصی ــر فتح‌خــان ب ــر آن اغــوای وزی ب
ــر  ــد اث ــمارند، من‌بع ــق ش ــا و لای ــر عط ــهزاده قیص ــه ش ــاز ب ــار را ب ــت قنده حکوم

ــان از او بــه ضمــان ایــن مخلصــان ظاهــر نخواهــد شــد.  طغی
پیشانی عفو ترا پرچین نسازد جرم ما           آیینه کی برهم خورد از زشتی تمثال‌ها

ــودْ بالضــروره  ــراوان ب ــر شــاهی ف ــر خاط ــدگان شــاه‌زمان ب ــر بن ــاس خاط چــون پ
ــردهْ او را بــه توســط شــاه‌زمان و شــیرمحمدخان طلــب  ــم شــهزاده قیصــر ک عفــو جرای
ــا  ــود از آن‌ج ــودهْ خ ــا فرم ــه او عط ــاره ب ــار را دوب ــت قنده ــوده و حکوم ــور نم حض
ــی‌  ــی باق ــان آن نواح ــزد والی ــاله در ن ــات چندس ــه مالی ــرا ک ــار ســند شــد؛ زی ــازم دی ع
ــد  ــید، مصطفی‌خــان ول ــه ســند رس ــرش ب ــر نهضــت خیریت‌اث ــود. چــون خب ــده ب مان
ــیدهْ  ــت رس ــه خدم ــرده در راه ب ــام‌ ب ــب‌کار ن ــد صاح ــوچ و ملافتح‌محم ــان بل نصیرخ
مســتدعی گردیدنــد کــه بنــدگان بــه قــرار قدیــم معمــول سکندرشــأن تیمورشــاه مرحــوم 
ــیم.  ــر می‌باش ــاب حاض ــاده در رکاب نصرت‌انتس ــوار و پی ــزار س ــت پنج‌ه ــا جمعی ب
ــن  ــا قره‌العی ــود را ب ــرادر کلان خ ــان ب ــه‌ی محمودخ ــت صبی ــتدعای وصل ــز اس و نی
ــه  ــودْ ب ــور اخــاص ب ــور از وف ــرض مذک ــون ع ــد. چ ــور نمودن ــهزاده تیم ــهریاری ش ش
ــی اســت  ــول رســید و شــیرینی‌خوری لایــق کــه معمــول مــردم بلــوچ و دران معــرض قب

ــه عمــل آمــد. ــز ب نی
ــاس  ــذر و التم ــه ع ــند ب ــان س ــیدْ وکلای خان ــت رس ــزل شال‌کوس ــه من ــون ب چ
ــه  ــه کلــدار ب ــد کــه الحــال مبلــغ دوازده لــک روپی ــراوان حاضــر شــدهْ اســتدعا نمودن ف
ــن  ــدهْ عزیمــت ای ــر گردی ــر فیض‌اث ــه منظــور نظ ــد ک ــرکار می‌رســانیم؛ امی خدمــت س
طــرف را موقــوف و عنــان مراجعــت را بــه صــوب قندهــار معطــوف ]گرداننــد[. چــرا کــه 
ــد.  ــته‌حال می‌گردن ــا شکس ــال و رعای ــت پام ــواج ولای ــواج بحرام ــم اف از تصــادم و تراک
چــون کــه ایــن مبلــغ مســاوی مال‌وجهــی ـ کــه چندیــن ســال بــر ذمــه‌ی آن‌هــا باقــی 
ــات  ــول نشــدهْ رای ــود، قب ــه می‌نم ــه و خدع ــذرات ایشــان از راه حیل ــود و تع ــود ـ نب ب
ــیدند و  ــکارپور رس ــه ش ــده ب ــند ش ــمت س ــای س ــابق نهضت‌فرم ــق س ــات مطاب عالی
بعــد از چهــار روز بــاز وکلای میــران ســند و خانــان تالپــور حضــرت کلام‌الله شــریف را 
شــفیع ســاختهْ بــه حضــور پرنــور التمــاس نمودنــد کــه چــون مایــان از غلامــان قدیمــی 
ــن ســاله  ــی چندی ــات واجب ــزی از مالی ــر چی ــمْ اگ ــن دولت‌ای ــی ای ــه‌زادان صمیم و خان
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کــه اخــذ آن از رعایــای مســاکین تصدیــق شــاق و تکلیــف مالایطــاق اســت، بــه آبــروی 
ــو  ــرات عف ــه صیغــه‌ی خی ــارک ب ــر مب ــارک و تصــدق س ــد و تقــدس و تب کلام خداون
ــه حضــور رســد. لهــذا شــاه موصــوف  ــرعت تمــام ب ــه س ــی بلاقصــور ب ــا باق ــد ت دارن
ــود، ده  ــده ب ــی‌ مان ــی باق ــه‌ی ایشــان مال‌واجب ــر ذم ــه ب ــه ک ــک روپی ــی ل ــه س من‌جمل
ــردگان  ــد و نام‌ب ــه نمودن ــی را مطالب ــرآن شــریف بخشــیدهْ باق ــد ق ــه عــوض جل ــک ب ‌ل

ــره رســانیدند.  ــز ممنــون احســان شــدهْ بیســت ‌لــک را بــه خزانــه‌ی عام نی
دیره‌جــات  طــرف  بــه  عالیــات  رایــات  ســندْ  امــور  ســربه‌راهی  از  پــس 
ــی  ــان عباس ــاه بهاول‌خ ــن عالی‌ج ــوت مته ــه ک ــن ورود ب ــد. در حی ــا گردی نهضت‌فرم
ــاز و  ــت ب ــد دس ــل و چن ــر فی ــک زنجی ــه‌ی وکلای کاردان ی ــه ذریع ــان ب ــم ملت حاک
ــع  ــب م ــد رأس اس ــمی و چن ــه‌ی زری و ریش ــازه و اقمش ــتران جم ــت رأس اش بیس
ــه‌ی  ــه صیغــه‌ی پیشکشــی روان ــغ]ی[ از زر ســرخ و ســفید ب ــره و مبل ــراق طــا و نق ی
ــاز و  ــه خلعت‌هــای فاخــره ممت ــز وکلا را ب ــرد. حضــرت شــاه نی ــار معدلت‌مــدار ک درب
ــره‌ی غازی‌خــان  ــه دی ــدهْ ب ــود و خــود کوچی ــراف فرم ــدهْ رخصــت انص ــرفراز گردانی س
ــره‌ی اســماعیل‌خان رفتــهْ پــس از اخــذ  رفــت. بعــد از امضــای ایــام عیــد قربــان بــه دی
ــن ســکون آن  ــه محــال پشــاور نــزول نمودنــد. در حی ــات آن‌جــا رهســپار1 شــده ب مالی
ــاهل و  ــرکار تس ــال س ــم کشــمیر در ادای م ــی حاک ــون عبدالله‌خــان الکوزای ســمت چ
تکاهــل می‌ورزیــد، شــیرمحمدخان مختارالدولــه عــرض کــرد کــه اگــر غــام را بــه قلــع 
آن بدفرجــام امــر فرماینــد کــه او را گرفتــه در انجــام کارش کوشــیم؛ تــا باقــی مفســدان 
را ســبب تأدیــب شــدهْ پــا از جــاده‌ی راســتی نکشــند. چــون یــک مــاه از نــوروز گذشــته 
و هــوای پشــاور بــه غایــت گــرم بل‌کــه روزبــه‌روز ازدیــاد داشــت، لاجــرم عنــان عزیمــت 
ــل  ــیدن کاب ــه رس ــل ب ــمیر را معط ــه‌ی کش ــردهْ معامل ــوف ک ــل معط ــوب کاب ــه ص را ب

گذاشــت. 
ــلْ تمــام لشــکر را ســه ماهــه رخصــت  ــه کاب ــیدن ب ــی مراحــل و رس ــس از ط پ
خانــه داد و خــود بــه طــرف شــکردره کــه قریــه‌]ای[ از کوهدامــن2 و موضــع خــوش هــوا 
ــده و  ــل آم ــه کاب ــا ب ــدت گرم ــذارش م ــس از گ ــاد و پ ــا در رکاب نه ــود، پ ــا ب و باصف
لشــکر را خواســته و عالی‌جــاه شــیرمحمدخان مختارالدولــه را بــه خــاع فاخــره آراســته 
ــر  ــی و هشــت‌هزار نف ــه حکومــت کشــمیر پیراســتهْ هشــت‌هزار ســوار جــرار رکاب و ب
ایلــه‌ی جــاری را بــا مذکــور مامــور نمــوده روانــه‌ی کشــمیر کــرد. مقــارن آن بــه خاطــر 
فیــض مظاهــرش رســید کــه اگــر موســم زمســتان در پشــاور قشــاق شــود؛ چــرا کــه 
در آن ناحیــه تقویــت مختارالدولــه البتــه ســهل‌تر بــودهْ کوایــف اخبــار کشــمیر نیــز بــه 
زودی بــه حضــور خواهــد رســید. پــس از دارالســلطنه‌ی کابــل رهســپار محــال پشــاور 

1. اصل: رهسپر
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ــن در  ــنگرهای متی ــیرمحمدخان س ــار ش ــه مخت ــتماع توج ــان از اس ــا عبدالله‌خ ــد. ام ش
جنــب دریــای مظفرآبــاد بســتهْ خــود در شــهر کشــمیر نشســت. شــیرمحمدخان مختــار 
بــه عنایــت کــردگار یــورش بــر ســنگرهای ایشــان بــردهْ مــرت1 بعــد آخــری همــه را بــه 
بــازوی فتح‌نمــا گرفــت و پــس از آن بــا وجــود بــرف و بــاران فــراوان از گریوه‌هــا صعــود 
ــراوان  ــا لشــکر و جمعیــت ف ــوط نمــوده بــه شــهر کشــمیر رســید. عبدالله‌خــان ب و هب
ــیار لشــکر عبدالله‌خــان  ــرودار بس ــس از گی ــگ ســخت درپیوســت. پ ــدهْ جن ــش آم پی
ــواری  ــاری و مت ــر حص ــه‌ی دیگ ــه قلع ــردهْ ب ــرار ک ــان ف ــت و عبدالله‌خ ــم شکس دره
ــه  ــمیر ب ــت و کش ــی پیوس ــم جاودان ــه عال ــو ب ــه‌ی درد گل ــه عارض ــا ب ــدهْ در آن‌ج ش
ــام  ــه ن ــت کشــمیر ب ــم نیاب ــار شــاهی رق ــد. از درب ــیرمحمدخان درآم ــز تســخیر ش حی
عطامحمدخــان پســر ارشــدش بــه معــه خلعــت فرســتاد ]و[ شــیرمحمدخان بــه حضــور 

خواســته2 شــد.
ــهزاده  ــه ش ــنید ک ــار را ش ــن قنده ــت‌اثر گرفت ــر وحش ــون خب ــجاع[ چ ]شاه‌ش
ــی از  ــن دران ــر فتح‌خــان و دیگــر خوانی ــه معاونــت شــاهزاده ملک‌قاســم، وزی ــران ب کام
ــا لشــکر شــاهزاده قیصــر حــرب نمــودهْ فایــق  ــراه عــزم تســخیر قندهــار نمــوده و ب ف
ــس در  ــده اســت، پ ــف گردی ــت‌اش متوق ــه‌ی ایال ــرف و در اریک ــار را متص ــده قنده ش
ــن  ــد. در حی ــل ش ــه‌ی کاب ــگ روان ــودهْ بی‌درن ــتعجال نم ــیرمحمدخان اس ــتن3 ش خواس
ورود از شــهر گذشــته بــه قریــه‌ی ده‌فرنــگ چنــدی منــزل کــرد تــا جمــع‌آوری لشــکر بــه 
ــی را  ــردار احمدخــان نورزای ــم از آن‌جــا س ــه قندهــار شــتابد و ه خواهــش اول شــدهْ ب
ــزل از اردوی  ــه دو من ــود ک ــرر نم ــوار مق ــته‌های س ــت دس ــا جمعی ــی ب ــه پیش‌قراول ب
ــک  ــی امین‌المل ــان بامیزای ــن محمداکرم‌خ ــال غزنی ــز از مح ــد و نی ــرو باش ــی پیش معل
ــردار  ــت س ــت تقوی ــر جه ــوار دیگ ــزار س ــا پنج‌ه ــی ب ــان فوفلزای ــردار غفورخ ــا س را ب
احمدخــان کــه در قره‌بــاغ بــودْ ارســال فرمــود. چــون شــاهزاده کامــران از اجتمــاع لشــکر 
ــل  ــده و بلاتکاس ــود ندی ــه را در خ ــاب مقابل ــنید، ت ــجاع ش ــان شاه‌ش ــام بی‌پای و ازدح

ــد.  ــرار گزی ــراه ق ــدهْ در قلعــه‌ی ف ــرار]ی[ گردی ف
و شاه‌شــجاع را از اســتماع ایــن خبــر بهجت‌اثــر گل آرزو در تبســم آمــدهْ در رفتــن 
اســتعجال ورزیــد. در حیــن ورود بــه قندهــار شــهزاده قیصــر بــه خدمــت فیض‌مرتبــت 
ــان  ــاه محمداکرم‌خ ــا عالی‌ج ــم در آن‌ج ــد و ه ــتان گردی ــاک آس ــای خ ــیدهْ جبهه‌س رس
ــاهزاده  ــت ش ــد از شکس ــان بع ــر فتح‌خ ــه وزی ــرد ک ــرض ک ــک ع ــی امین‌المل بامیزای
ــرفرازی را از  ــد س ــاز امی ــال ب ــردد و ح ــرگردان می‌گ ــک س ــع گرش ــران در موض کام

( یک بار، یک دفعه 1. )مَ رَّ
2. اصل: خاسته
3. اصل: خاستن
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عطوفــات شاهنشــاهی دارد. اگــر از کــرم عمیــم1 و لطــف قدیــم عفــو جرایم دربــاره‌ی او 
تصمیــم گــردد، هــر آیینــه باعــث امیــدواری دیگــران خواهــد بــود. و شاه‌شــجاع عــرض 
ــان  ــود و محمداکرم‌خ ــا نم ــول اصغ ــمع قب ــه س ــودْ ب ــاص ب ــض اخ ــه از مح او را ک
مذکــور را چنــدی رخصــت دادهْ بــه گرشــک فرســتاد تــا رفتــه وزیــر مومی‌الیــه را بیــاورد. 
ــس از چنــدی توقــف در قندهــار  ــور نمــود. و پ ــر مذکــور را حضــور پرن و او رفتــه وزی
ــی ـ کــه  شــهزاده محمدیونــس پســر شــاه‌زمان را بــه نیابــت ســردار میرعلم‌خــان نورزای
ــم قندهــار نمــودهْ خــود عزیمــت دارالســرور  ــود ـ حاک ــرادرزاده‌ی ســردار احمدخــان ب ب

شــکارپور فرمــود.
در اثنــای راه از عرایــض خوانیــن کابــل انتبــاه گردیــد کــه شــاه‌محمود بــه توســط 
ــن  ــه اســت2 و شــاهزادگان مذکوری ــراه رفت ــه ســمت ف ــرده ب ــرار ک ــظ از شــهر ف میرواع
پــس از ســه روز بــه دســت آمدنــد. پــس بنــدگان سکندرشــأن اعظم‌خــان پیش‌خدمــت 
ــود  ــتادهْ خ ــل فرس ــار کاب ــه‌داری بالاحص ــهزادگان و قلع ــتحفظی ش ــده‌ی مس ــه عه را ب
ــه  ــود ک ــدگان شــاه‌زمان همیشــه اســتدعای آن می‌نم ــازم شــکارپور گشــت. چــون بن ع
شــهزاده قیصــر را حکومــت قندهــار بدهــد، شاه‌شــجاع قبــول نکــرده او را مــازم رکاب 
می‌داشــت. چــون الحــاح و لابــه‌ی3 شــاه‌زمان از ســرحد امــکان تجــاوز کــرد، لاجــرم بنــا 
بــر خاطرداشــت او شــهزاده قیصــر را حکومــت کابــل داده فرســتاد و از آن طــرف چــون 
ــان عطامحمدخــان پســر خــود  ــه شــیرمحمدخان حســب‌الامر قضــا]ی[ جری مختارالدول
ــهزاده  ــن ورود ش ــت. در حی ــون گش ــازم رکاب همای ــود ع ــودهْ خ ــمیر نم ــم کش را حاک
ــر  ــا ب ــیرمحمدخان بن ــت داد و ش ــات دس ــور ملاق ــار مذک ــا مخت ــل ب ــه کاب ــر ب قیص
ــی کریم‌دادخــان  ــد حاج ــک ول ــرب محمداکرم‌خــان امین‌المل ــه از تق ــدی ک ــم حس تخ
بامیزایــی در مزرعــه‌ی دل می‌کاشــت، بــه هــر صــورت کــه توانســت شــهزاده قیصــر را 
ــی را  ــه صــاح همدیگــر خوجه‌محمدخــان فوفلزای ــه اغــوای شاه‌شــجاع گماشــت و ب ب
بــا جمعــی از خوانیــن دیگــر بــه تســخیر محــال پشــاور مامــور داشــت و گلســتان‌خان 
ــرم  ــنید، ح ــی ش ــان فوفلزای ــدن خوجه‌محمدخ ــون از آم ــاور چ ــم پش ــی حاک اچکزای
ــردهْ صــورت حــال را  ــر فرســتادهْ از تســلط عــدوان ایمــن ک ــه خیب ــرم شــاهی را ب محت

بــه دربــار شــاهی نگاشــت.
ــر  ــهزاده قیص ــوای ش ــود، از اغ ــان ب ــره‌ی غازی‌خ ــه دی ــاه ب ــه پادش ــی ک در حین
ــور  ــنید؛ فی‌الف ــی ش ــان از اردوی معل ــر فتح‌خ ــدن وزی ــرار]ی[ ش ــیرمحمدخان و ف و ش
عــازم پشــاور گردیــد. پــس از چنــدی خــود را بــه قریــه‌ی متنــی ـ کــه ده کروهــی پشــاور 
و محــال مهمنــد اســت ـ رســانید. از شــنیدن ورود موکــب مســعودْ خوجه‌محمدخــان و 
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ــد،  ــکای1 پشــاور شــده بودن ــه وارد ال ــی ک ــی و فیض‌الله‌خــان چکچک یحیاخــان بامیزای
ــار  ــه مخت ــق ب ــرار و ملح ــه‌ی ف ــای بادی ــدهْ مرحله‌پیم ــود ندی ــت را در خ ــاب اقام ت
ــت  ــود، می‌خواس ــه ب ــدهْ در دوآب ــهزاده آم ــت ش ــه رفاق ــه ب ــور ک ــار مذک ــدند و مخت ش
ــراد تقدیــر مخالــف  کــه از دوآبــه عبــور کــرده بــه پشــاور داخــل گــردد؛ لیکــن چــون ن
ــان  ــه خوجه‌محمدخ ــد ک ــکان بودن ــوز در آن م ــت.2 هن ــتْ نتوانس ــن باخ ــر کعبتی تدبی
ــی بــا غلامخانــه‌ی  ــر]ه[ فراریــان بــه او پیوســتند و در شــب صحبت‌خــان فوفلزای بــا غی
ــورد  ــه شاه‌شــجاع پیوســته م ــردهْ ب ــرار ک ــا ف ــد از آن‌ه ــل و مهمن ــان خلی پشــاور و ارباب

الطــاف شــاهی شــدند.
ــر  ــا ب ــار دری ــردهْ در کن ــه شــهر پشــاور درآمــده و توقــف ناک روز دوم شاه‌شــجاع ب
ــت  ــای می ــن دو دری ــکرین مخالفی ــن عس ــون فی‌مابی ــرد. چ ــزل ک ــاه‌عالم من ــذر ش گ
ــش روز در  ــرم ش ــود، لاج ــوار می‌نم ــی دش ــی بس ــر یک ــور از ه ــه عب ــود ک ــل ب حای
ــردهْ در روز جمعــه شــاهزاده قیصــر و شــیرمحمدخان از گــذر شــب  ســاحل توقــف ک
ــدگان  ــرف بن ــن ط ــد. از ای ــزل گزیدن ــل من ــه‌ی خلی ــد طایف ــه ح ــردهْ ب ــذر ک ــدر گ ق
شــاهی از گــذر شــاه‌عالم عبــور کــردهْ در برابــر کــوت جعفرخــان نــزول اجــال نمودنــد 
ــدای  ــر ف ــه س ــد و در لمح ــال پرداختن ــه قت ــودهْ ب ــاری نم ــوف تی ــر دو صف ــردا ه و ف
یکدیگــر ســاختند و از هــر دو ســو مبــارزان نامــدار از ضــرب شمشــیر آبــدار عرصــه‌ی 
ــی از  ــان فوفلزای ــه خوجه‌محمدخ ــاختند. چنان‌ک ــزار3 س ــن گل ــک صح کارزار را رش
ــا چنــد نفــر دیگــر بــه هــر طــرف کــه می‌تاختنــد، بــه ضــرب تیــغ  طــرف مخالــف ب
ــوم  ــه از ق ــاهی را ک ــواج ش ــی از اف ــه بعض ــد. بل‌ک ــا می‌انداختن ــری از پ ــغ اکث بی‌دری
خلیــل و مهمنــد و غلامخانــه‌ی پشــاور بودنــدْ از پیــش برداشــتهْ فــراری ســاختند کــه بــه 
ــحاق‌زایی و  ــان اس ــی و مددخ ــان نساقچی‌باش ــک و اعظم‌خ ــان امین‌المل ــز اکرم‌خ ج
غفورخــان فوفلزایــی کــه بــا دســته‌های4 خــود ایســتاده بودنــد، احــدی دیگــر در میــدان 

نمایــان نمانــد.
ــر علــم شــاهی حملــه‌ور گردیــدهْ نزدیــک بــود  در ایــن وقــت خوجه‌محمدخــان ب
کــه تباهــی رخ نمایــد کــه نمک‌حرامــی کار خــود را کــردهْ یکــی از پیشــخدمتان ـ یعنــی 
ــاش درانداخــت. و  ــردهْ از پ ــه ک ــیرمحمد دولت‌شــاهی ـ او را هــدف گلول ــی ملاش قاض
ــردار مددخــان  ــگ س ــه جن ــرادران ب ــا ب ــیرمحمدخان ب ــه ش ــه مختارالدول ــرف ک از آن ط
ــه ضــرب  ــیرمحمدخان را ب ــات افشــردهْ ش ــای ثب ــز پ و اعظم‌خــان پرداخــت، ایشــان نی
گلولــه مقتــول و حاجــی پیراحمدخــان بــرادرش را مغلــول کــردهْ او را نیــز بــه شمشــیر 
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تیــز و دهــره‌ی خونریــز کشــتند.1 لهــذا شــهزاده قیصــر را از مشــاهده‌ی آن کارزار اختیــار 
ــودهْ در  ــت نم ــاهی مراجع ــه‌ی ش ــرد. و کوکب ــرار ک ــل ف ــوب کاب ــه ص ــدهْ ب ــرار نمان ق
ــود،  ــر ب ــد. اگرچــه تســخیر کشــمیر پیشــنهاد خاطــر شــاه بی‌نظی پشــاور اســتقرار گزی
امــا بــه خیــال آن‌کــه مبــادا شــاهزاده قیصــر در کابــل رفتــه بــه اغــوای مفســدین فســاد 
ــهزاده  ــل ش ــه کاب ــن ورود ب ــود. در حی ــل فرم ــه ســمت کاب ــه ب ــد، توج ــا کن ــر برپ دیگ

ــرده آورد. ــود ـ دلاســا ک ــرده ب ــرار ک ــه ســمت کوهســتان ف ــه ب قیصــر را ـ ک
ــه  ــر فتح‌خــان ک ــه وزی ــید ک ــورش رس ــه ســمع ان ــه ب ــزا این‌ک از ســوانح حیرت‌اف
ــی  ــود، میرعلم‌خــان نورزای ــه ب ــار رفت ــه قنده ــرده ب ــرار ک ــره‌ی غازی‌خــان ف ســابق از دی
ــودهْ  ــا نم ــرده را دلاس ــتْ نام‌ب ــا او داش ــه ب ــت]ی[ ک ــت و قراب ــی دول ــر خیرخواه ــا ب بن
ــت  ــه خدم ــته ]رو[ ب ــات شایس ــدی خدم ــد از چن ــگاه داشــت. و او بع ــود ن ــزد خ در ن
ــه شــهزاده میرعلم‌خــان  ــا ک ــرآورد. حت ــواه درگاه ب ــردهْ خــود را خیرخ ــس ک شــهزاده یون
ــد از  ــور بع ــر مذک ــاخت و وزی ــب کار س ــان را صاح ــردهْ فتح‌خ ــل ک ــت بی‌دخ از نیاب
ــه از فــراه طلــب داشــته بــه قندهــار آورده و میرعلم‌خــان  چنــدی شــاه‌محمود را در خفی
ــردهْ در کابــل بــه رکاب نصرت‌انتســاب شــاهی پیوســت و  ــرار ک بــه صــوب معــروف ف

ــرده اســت. ــل ک ــخیر کاب ــده عــزم تس ــه‌ی کار را دی شــاه‌محمود تهی
ــگ  ــه آهن ــاخته ب ــع س ــگ لشــکر را جم ــل و درن ــجاع بی‌تحم ــه شاه‌ش ــر آیین ه
قندهــار و جنــگ شــاه‌محمود روانــه شــد. در حینــی کــه بــه بــاغ ببــرو ـ کــه در شــرقی 
ــود  ــت خ ــا جماع ــز ب ــاه‌محمود نی ــه ش ــنید ک ــردْ ش ــزول ک ــت ـ ن ــه‌ی کلات اس قلع
بــه پــل ســنگین کــه دو فرســخ تباعــد داشــت رســید. هــم در آن شــب نورمحمدخــان 
ــردان  ــاه‌محمود روگ ــود از ش ــته‌های خ ــن و دس ــر خوانی ــا دیگ ــی ب ــی بادوزای فوفلزای
ــال  ــاهده‌ی آن ح ــان را از مش ــاه‌محمود و فتح‌خ ــت و ش ــجاع پیوس ــه شاه‌ش ــدهْ ب ش
ــب  ــا از تعاق ــد[ ت ــراه رفت]ن ــه ف ــدهْ ب ــراری ش ــت و ف ــم گسس ــت از ه ــلک جمعی س
ــون  ــده؛ چ ــی گذرانی ــه آرام ــار ب ــدی را در قنده ــجاع چن ــتند. و شاه‌ش ــجاع رس شاه‌ش
ــود،  ــرش ب ــر بیضــا]ی[ نظی مقدمــه‌ی تســخیر کشــمیر از عطامحمدخــان منظــور ضمی
پــس شــهزاده یوســف را ـ کــه یکــی از خردتریــن پســران شــاه‌زمان بــود ـ بــه حکومــت 
ــان  ــت‌اش و میرعلم‌خ ــه نیاب ــی را ب ــان نساقچی‌باش ــوده و اعظم‌خ ــض فرم ــار فای قنده
ــی را بــه معاضــدت مامــور نمــودهْ بــه کابــل رفــت و از آن‌جــا بــه محــال پشــاور  نورزای
شــتافتهْ ارقــام جهان‌مطــاع بــه اســم اربابــان آن اضــاع صــدور یافــت کــه تهیــه‌ی نفــری 

ــرار مقــرری کــرده بــه خدمــت برســند. و ســامان ایلــه‌ی جــاری خودهــا را بــه ق
در حیــن ورود بــه پشــاور عرایــض بهاول‌خــان عباســی حاکــم بهــاول و 
ــفیران  ــن از[ س ــه دو ]ت ــر این‌ک ــعر ب ــیدْ مش ــان رس ــم ملت ــدوزایی ناظ ــان س مظفرخ
ــه  ــادر ب ــترجی به ــادر و اس ــتن به ــه الفنس ــما ب ــز« مس ــت‌اندیای انگری ــی »ایس کمپن

1. اصل: دستگیر کشتند
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ــی  ــات نامتناه ــه عنای ــب ب ــدهْ عن‌قری ــی ش ــن نواح ــاهی وارد ای ــات ش ــال ملاق خی
ســرفراز خواهنــد شــد. و پادشــاه کــه در صــدد تســخیر کشــمیر بــود، شــهزاده منصــور 
ــره  ــحاق‌زایی و غی ــان اس ــردار مددخ ــک و س ــان امین‌المل ــت محمداکرم‌خ ــه مرافق را ب
ــور مهــم کشــمیر نمــودهْ  ــا دوازده‌هــزار ســوار جــرار مام ــی ب ــه و دران ــن غلامخان خوانی
خــود بــه دولتخانــه‌ی پشــاور مراجعــت کــرد.1 از حــدوث ادبــار این‌کــه پــس از چنــدی 
ــت2 رخ  ــان نقاض ــان و میرعلم‌خ ــن اعظم‌خ ــاهی فی‌مابی ــه در احمدش ــد ک ــموع ش مس
ــاه‌محمود و  ــاخته و ش ــاه‌محمود س ــان ش ــا هواخواه ــان ب ــه میرعلم‌خ ــا ک ــوده؛ حت نم
وزیــر فتح‌خــان را از فــراه خواســتهْ قندهــار را بــه او ســپرد. لاجــرم اعظم‌خــان و شــهزاده 
ــه خدمــت شــهریاری پیوســتند.  ــراری شــدهْ در پشــاور ب ــده ف ــت نمان یوســف را طاق

ــس  ــه قلعــه‌ی کوهــات رســید. پ ــز ب ــر ورود ســفیران انگری ــا خب ــن اثن هــم در ای
بعضــی از ملازمــان خدمتــکار سلیقه‌شــعار را بــه مهمانــداری ایشــان معــه خــرج فــراوان 
ــس از  ــام حاضرســام ســازند.3 پ ــه عــزت تم ــا ایشــان را ب ــد ت ــرف نمودن ــور آن ط مام
ــه  ــه مع ــان ب ــل فی ــراوان از قبی ــایان ف ــکش‌های ش ــدن پیش ــفیران و گذرانی ورود س
هــودج طــا و پالکــی4 ســایباندار اعــا و تفنگ‌هــا و تفنگچه‌هــای شــش‌میله‌ی 
بی‌همتــا و ســاعت‌ها و دوربین‌هــا و آیینه‌هــای جهان‌نمــا و اجنــاس و اقمشــه‌ی 
ــی  ــروف و اوائ ــای الماس‌ســاز و ظ ــی و چراغدان‌ه ــون لندن پشــمی و ریشــمی5، بوقلم
ــه  ــمار ـ ک ــباب بی‌ش ــر اس ــار دیگ ــا، آث ــای درخت‌ه ــاکار و جاره ــی ط ــی و چین روم
ــاه  ــب پادش ــت ـ از جان ــور اس ــرش مقص ــه از تحری ــذور و خام ــرش مع ــال از نظی خی
ــس از  ــد. پ ــام کردن ــت تم ــان را ضیاف ــالاکلام ایش ــزت م ــه ع ــد ب ــارگاه انگلن کیوان‌ب
چنــدی ایشــان تقاضــای عهدنامــه کردنــد کــه از جانبیــن مســطور و ممهــور گردیــد کــه 

ــارت‌اش ایــن اســت: نقــل عب

1. اصل: کرده
2. دشمنی، ضدیت، عناد، مخالفت

3. الفنســتن در بخــش آداب ســفارت و باریابــی چنیــن می‌نویســد: »شــیوه‌ی باریابــی کــه ـ بــه روایــت وزیــران 
ـ بــر ســفیران ازبــک، تاتــار و حتــا بــر بــرادر شــاه اعمــال می‌شــد، بــرای مــا اندکــی نامعقــول بــود: ســفیری 
ــد ـ آورده  ــه شــاه معرفــی گــردد، توســط دو افســر ـ کــه بازوهــای‌اش را محکــم گرفته‌ان کــه قــرار اســت ب
می‌شــود. همیــن کــه چشــم‌اش بــه شــاه ـ کــه در منظــری بلنــد نشســته ـ بیافتــد، بایــد فاصلــه‌ی معینــی را 
دوان‌دوان پیــش رود. پــس بایســتد و شــاه را دعــا کنــد. پــس دوبــاره بــدود و بــاز هــم دعــا کنــد. پــس از یــک 
ــد دوان‌دوان  ــس ســفیر نگونبخــت بای ــی »دور شــو« پ ــد: »گــت ســن« یعن ــدن دیگــر، شــاه صــدا می‌کن دوی
از دربــار بیــرون رود و دیگــر شــاه را نبینــد تــا آن‌کــه بــه صفــت یکــی از حاضــران خصوصــی بــه نزدیــک 

ــود«.  ــده ش ــرت فراخوان اعلی‌حض
مونت استوارت الفنستن، افغانان، صص 65 و 66

4. اصل: پالگی. کجاوه‌ی بی‌سقف 
5. )ش َ( ریشمینه، ابریشمین



نقل عهدنامه
از آن‌جــا کــه ســبب ظهــور تمهیــدات عنــوان موافقــت و مرافقــت از طــرف قــوم 
ــد از آن در  ــتان و بع ــر افغانس ــلط ب ــه اراده‌ی تس ــران ب ــاه ای ــرکار پادش ــا س ــه ب فرانس
ــر بانظــام و فراســت  ممالــک هندوســتان کــه محکــوم دولــت انگریــز اســت، لاجــرم امی
ــه  ــه ب ــی ک ــن معن ــت ای ــه جه ــادر ب ــب به ــتن صاح ــتر الفنس ــام مس و کیاست‌ارتس
ــیدخدم  ــرت ســکندرمرتبت دار احشــم جمش ــزاران عالی‌حض ــاق و اســتصواب کارگ اتف
ــک  ــت ممال ــث حراس ــهْ باع ــرح انداخت ــار ط ــل و قنده ــاه کاب ــجاع‌الملک پادش شاه‌ش
ــه  ــت فرانس ــه‌ی دول ــلط متخیل ــب و تس ــا از تغل ــد ت ــدار گردن ــرکار عالم‌م ــر دو س ه
ــآب اریکــه‌‌آرای  ــت و اقبال‌م ــاب جلال ــرف جن ــن باشــند. از ط و قاجــار ایمــن و مطمی
قــوت و اقتــدار و ســاده‌پیرای قــدرت و اعتبــار محــرم حقایــق ملــت مســیحیه و مشــیر 
خــاص دولــت انگلیســیهْ لارد منتــو گورنــر جنــرال بهــادر مالــک و مختــار امــور مالــی و 
ملکــی و عســاکر متعلقــه‌ی ممالــک فصیح‌المســالک ســرکار انگریــز واقــع دیــار هنــد، 
ــم1  ــعادت تلثی ــه س ــور و ب ــدوح مأم ــاه مم ــار پادش ــه درب ــی ب ــت‌اندیا کمپن ــی ایس یعن
عتبــه‌ی عالیــه فایــض حضــور شــده، عهدنامــه نوشــته از طرفیــن بــر آن قــرار دادنــد و 

ــود: آن چنــد شــرط ب
شــرط اول: این‌کــه هــرگاه طایفــه‌ی قاجاریــه بــه مرافقــت عســاکر دولــت فرانســه 
ــدْ  ــرقی را نماین ــاک ش ــوای ام ــده‌اند، ه ــق ش ــه متف ــت درانی ــت دول ــه در مخالف ک
شاه‌شــجاع از در مخالفــت درآمــده حتی‌المقــدور در مجادلــت آن‌هــا کوشــیده و نــان و 
ــال تســخیر امــاک متصرفــه‌ی  جــان را دریــغ نداشــتهْ ســد راه ایشــان شــود تــا بــه خی

دولــت انگلیــس بــه دیــار هندوســتان نرونــد.2
ــق کوشــد، لیکــن  ــه تصدی ــرگاه شاه‌شــجاع در ممانعــت ایشــان ب ــی: ه شــرط ثان
از قلــت آذوقــه و ذلــت لشــکر متکفــل نتوانــد شــدْ کارکنــان دولــت انگلیــس را تقویــت 

آن لازم و مــددکاری مالــی و عســکری واجــب اســت.
شــرط ثالــث: این‌کــه فی‌مابیــن ایــن دو دولتیــن همیشــه بــه قــرار معهــود شــرایط 
دوســتی و همــاره عهــود یگانگــی برقــرار بــوده، یکــی متعــرض ملــک دیگــری نگــردد و 

1. )تَ( بوسیدن
2. اصل: نرود
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پادشــاه نیــز احــدی را در ولایــت خــود از کســان دولــت فرانســه راه ندهــد فقــط.1 
و بــه همیــن قــرار بــه مهــر و دســتخط از طرفیــن راســخ شــده قــرارداد گذاشــتند.2 
ــا وجــود ســنگرهای  ــود، ب ــور شــده ب ــه تســخیر خــط کشــمیر مام امــا لشــکری کــه ب
متیــن مخالفیــن بیــم نکــرده و همــه را فتــح کــردهْ تــا حــدود کتانــی و بلباســه متصــرف 

. شدند
ــی  ــان نقاضت ــا اکرم‌خ ــان را ب ــخنی مددخ ــدام س ــر ک ــر س ــبی ب ــا را در ش قض
ــا  ــان ب ــردار مددخ ــبب س ــدان س ــید و ب ــی کش ــت ماض ــه ملال ــدهْ ب ــدا ش ــر پی خاط
ــر اکرم‌خــان  ــازی تقدی ــروی کج‌ب ــتان شــد و از نی ــان هم‌داس ــا مخالف ــود ب ــت خ جمعی
را ســلک تدبیــر از دســت رفتــهْ فــوراً فــراری شــده از دریــای مظفرآبــاد بــه صــد مذلــت 
و خــواری عبــور کــردهْ در پشــاور بــه ســام شــهریاری فایــض شــد. و هــم از عرایضــات 
ــه وضــوح پیوســت کــه شــاه‌محمود کــه از قندهــار آمــده  ــل ب خیرخواهــان امــاک کاب
کابــل را متصــرف شــد، اکنــون بــه خیــال تســخیر پشــاور و قلــع دولــت شــاهی از کابل 
حرکــت کــردهْ روانــه‌ی آن طــرف اســت. اگرچــه از اســتماع هجــوم ادبــار از هــر طــرف 
ــر  ــا ب ــا بن ــد؛ ام ــره می‌دی ــار را چی ــقاوت و ادب ــره و ش ــت را خی ــجاع روی دول شاه‌ش
مصلحــت وقــت هراســی بــه خــود راه نــدادهْ در تهیــه‌ی لشــکر و مدافعــه‌ی شــاه‌محمود 
رهســپار گشــت. چــون اکثــر اســباب شــاهی در ســفر کشــمیر بــه تباهــی رســیده بــود، 
ــیدن شــاه‌محمود  ــر رس ــات شــد.3 چــون خب ــی ماف ــا تلاف ــراوان خــرج نمــود ت ــس ف پ
بــه منــزل باربــک‌آب رســیدْ لاچــار شــده مســتر الفنســتن بهــادر و اســترجی بهــادر را ـ 
کــه ســفیران دولــت انگریــز بودنــد ـ اگرچــه فرصتــی کــه دل بــرای ادای مراتــب ضابطــه 
مواحــدت و رابطــه‌ی رأفــت می‌خواســت میســر نگشــت، بعــد از اعطــای خــاع فاخــره 
ــرم  ــرم محت ــه‌ی ح ــه مع ــان را ب ــوغاتْ ایش ــه‌ی س ــه صیغ ــه ب ــه‌ی لایق ــیای نفیس و اش
رخصــت کردنــد کــه تــا قلعــه‌ی اتــک باهــم یک‌جــا باشــند و بعــد برونــد. چــون خبــر 

1. برای خواندن متن کامل این قرارداد رجوع کنید به:
عتیق‌الله نایب‌خیل، قراردادهای افغانستان، صص 11 تا 14

همچنین: 
  Correspondence relating to Persia and Afghanistan, pp 313 & 314
2. معاهــده‌ی پشــاور اولیــن قــراردادی بــود کــه میــان یــک پادشــاه افغانــی و یــک دولــت غربــی بــه امضــا رســید. 
»پیمــان بــر ضــد ناپلئــون بــود. ایــن معاهــده در ســال 1809 بیــن شاه‌شــجاع و الفنســتن عقــد شــد. مورخیــن 
ــه  ــود، بی‌نتیج ــران ـ ب ــه و ای ــترک ـ فرانس ــی و مش ــمن خیال ــک دش ــه ی ــه علی ــم را ک ــن تصمی ــر ای معاص

ارزیابــی کردنــد«.
امین صیقل، افغانستان معاصر، پی‌نوشت، ص 94

ــت.  ــته اس ــجاع نگاش ــات شاه‌ش ــاب واقع ــخص در کت ــری مش ــت جهت‌گی ــا درنظرداش ــع را ب ــص وقای 3. خال
چنیــن نبــوده کــه هــر بــار میــان دو تــن از ســرداران شاه‌شــجاع منازعتــی رخ داده و لشــکر روگــردان شــده 
ــان  ــر فتح‌خ ــا وزی ــح ب ــرات صل ــی و مذاک ــای داخل ــیاری از جنگ‌ه ــوح در بس ــه وض ــجاع ب ــد. شاه‌ش باش
ــود  ــت می‌ش ــار دست‌به‌دس ــجاع چندین‌ب ــاه‌محمود و شاه‌ش ــان ش ــل در می ــه کاب ــورد. البت ــت می‌خ شکس

ــردد.  ــت می‌گ ــاج و تخ ــب ت ــال صاح ــه س ــدت ن ــرای م ــاه‌محمود ـ از 1809 ـ ب ــه ش ــا این‌ک ت
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ــردان  ــاغ علی‌م ــز از ب ــس شــاه نی ــید، پ ــه ســامتی از قلعــه‌ی اتــک رس ــور آن‌هــا ب عب
ــان  ــردار مددخ ــی و س ــان نساقچی‌باش ــاه اعظم‌خ ــه عالی‌ج ــزل]ی[ ک ــده و از من کوچی
ــرد کــه در عرصــه‌ی ســه چهــار  ــر ک ــردهْ ام ــراول ک ــه معــه چهارهــزار ســوار پیش‌ق را ب
یــوم خــود را بــه بــاغ نملــه برســانند کــه بــر مدعــی پیش‌دســت شــوند. پــس از منــزل 
ــت  ــطه‌ی خیان ــه واس ــان ب ــردار مدت‌خ ــه س ــت ک ــه نوش ــان عریض ــانْ اعظم‌خ علی‌بغ
مقدمــه‌ی کشــمیر هــراس بســیار دارد. بل‌کــه بارهــا دانســته‌ام کــه بــا مخالفــان ســازش 
دارد. پادشــاه نیــز پــس از آگاهــی هرچنــد مددخــان را از رفتــن ســابق منــع کــرد و خــود 
تعجیــل کــرد؛ امــا مددخــان در خفیــه جهــت شــاه‌محمود نوشــت کــه فرداصبــح خــود 
ــزدش  ــه در ن ــی را ـ ک ــان نورزای ــاه‌محمود میرعلم‌خ ــانند. و ش ــه برس ــاً در نمل را حکم
ــه آن  ــازم مقصــد شــد. چنان‌ک ــک کشــتهْ ع ــرقی جگدل ــود ـ در ســمت ش ــوس ب محب

محــل اکنــون بــه میرعلــم کشــته مســما اســت. 
ــک را از  ــان امین‌المل ــت، اکرم‌خ ــان دانس ــردار مددخ ــه‌ی س ــاه از خدع ــون ش چ
علی‌بغــان فرســتاد کــه بــه ســرعت تمــام خــود را بــه مددخــان ملحــق نمایــد1 و او را بــه 
فریــب نگــذارد و خــود نیــز کــه از علی‌بغــان بــه چهاربــاغ رســیدْ از خرابــی و پراکندگــی 
ــوز  ــه شــد. و محمداکرم‌خــان و غفورخــان هن ــازم نمل ــرده ع ــوچ ک ــیدهْ ک ــه هراس مقدم
ــی از آمــدن ایشــان آگاه شــدهْ  وارد نملــه نگردیــده بود]نــد[ کــه ســردار احمدخــان نورزای
بــه معــه چهارهــزار ســوار رو بــه هزیمــت نهــادهْ داخــل لشــکر شــاه‌محمود شــد. بنــا بــر 
ــر فتح‌خــان مقابــل شــد،  ــر وزی ــن رســیدن بــه نملــه ب آن محمداکرم‌خــان را کــه در حی
ــر خــود  ــی کــه شکســت را ب بــا وجــود جمعــی قلیــل دل‌شکســته از روی حمیــت ذات
ــد  ــز جدی ــت انگری ــف دول ــه از تحای ــه را ک در جنــگ ننــگ می‌دانســت، تفنــگ دومیل
ــر فتح‌خــان بســته بگشــاد. امــا چــون یکــی از مخلصــان‌اش  ــر وزی ــودْ ب ــد آمــده ب پدی
ــان  ــر ـ عبدالواحدخ ــان وزی ــی از ملازم ــد یک ــاد. بع ــر نیفت ــردْ کارگ ــپر او ک ــود را س خ

محمدزایــی ـ بــر مقتــل‌اش تفنگــی زد کــه جــان داد. 
چشم پوشید ز بیداد سپهر

ــد  ــود را از قی ــید و خ ــل رس ــه قت ــده ب ــتگیر ش ــز دس ــی نی ــان فوفلزای و غفورخ
ــود،2  ــازان ب ــی کــه از عقــب ت ــا جمع ــز ب ــد. در ایــن وقــت شاه‌شــجاع نی ــات رهانی حی
بــا اعظم‌خــان نســاقچی بــه میــدان هیجــا بــه مقابــل شــهزاده کامــران و وزیــر فتح‌خــان 
وارد گردیــد. در حینــی کــه تمــام ســوار بعضــی کشــته و برخــی فــراری گشــته بود]نــد[ 
ــوده  ــرض نم ــود، ع ــت ب ــه مناســب وق ــدان کارزار ک ــرار را از می و اعظم‌خــان صــاح ف

گفــت؛ بیــت:
مزن بر سپاهی ز خود بیشتر          که نتوان زدن مشت بر نیشتر

ــر را از شســت رفتــه ]دیــد[،  بنــدگان سکندرشــأن نیــز چــون کار را از دســت و تی
1. اصل: نمایند

2. اصل: که از عقب با جمعی که از عقب تازان بود



270 / تاریخ سلطانی

لاعلاجانــه فــرار بــر قــرار گزیــدهْ مرحله‌پیمــای دامنــه‌ی ســفیدکوه گردیــد و مددخــان از 
ــور رفــت و بــه ســام شــاه‌محمود نیامــد و شــب‌درمیان  نــزدش مفارقــت نمــودهْ در لالپ
ــا رخــت  ــش از آن‌ج ــانید. فردای ــر اســت ـ رس ــه‌ی خیب ــه قلع ــوره ـ ک ــه چ ــود را ب خ
ــه  ــود ک ــرط ب ــه حــدی مف ــوا ب ــرارت ه ــون ح ــید. چ ــه محــال پشــاور کش عزیمــت ب
عین‌الثــور را دل بــر دلیــران نبــرد ســوختی و جــدی را از مشــاهده‌ی اســد رخ افروختــی؛ 

بیــت:
بس که هوا ز آتش خور گرم شد          روهینا1 موم صفت نرم شد

ــد  ــل و مهمن ــنغر و خلی ــاور و اش ــان پش ــه ارباب ــردهْ اگرچ ــف ک ــد توق روزی چن
ــی از  ــاح بعض ــه ص ــردهْ ب ــده نک ــدند، فای ــر ش ــار دره‌ی خیب ــل انحص ــر متکف و خیب
مخلصــان بــه صــوب قندهــار عطــف عنــان نمــود. از قضــا]ی[ آســمانی و اتفــاق ربانــیْ 
در آن روز بــه حــدی بــاران مفــرط باریــد کــه نهــری کــه فی‌مابیــن قریــه‌ی بــده ببرومتنــی 
ــجاع  ــا شاه‌ش ــود. ام ــاری ب ــور ع ــیاری2 از عب ــیلاب کوهس ــیاری س ــت، از بس ــع اس واق
تــوکل کــردهْ اســب را در آن آب انداخــت. چــون بــه مناصفــه‌ی نهــر رســید، آب وفــور 
ــاحل  ــر س ــناوری ب ــواری و ش ــزار خ ــه ه ــب ب ــت و اس ــن درگذش ــاش زی ــودهْ از ق نم
ــاخت. و شاه‌شــجاع آن  ــع س ــان روز من ــور آن آب هم ــی را از عب ــواران باق تاخــت و س
ــدو ملحــق شــدند از  ــده؛ روز دوم کــه لشــکریان‌اش ب ــی گذرانی ــه تنهای روز و شــب را ب
آن‌جــا کــوچ کــرده بــه کوهــات رفتنــد و از آن‌جــا از راه کــرم و زرمــت بــه قندهــار رفتنــد. 
]شاه‌شــجاع[ چــون بــه منــزل تــازی رســیدْ نورمحمدخــان فوفلزایــی ـ کــه بــا اعظم‌خــان 
نقاضــت باطنــی داشــت ـ در هنــگام تاریکــی شــب بــه عــزم سرگوشــی نزدیــک‌اش رفتــهْ 
ــه دردم  ــری زد ک ــان خنج ــان چن ــانه‌ی اعظم‌خ ــر دو ش ــان ه ــب در می ــرف عق از ط
هــاک‌اش ســاخت و خــود بــه جهــت منــزوی شــدن بــه ســمت جبــال تاخــت. بنــدگان 
ــه بــه  شــاهی نعــش او را بعــد از تأســف و تلهــف بــه معــه اخراجــات چهارهــزار روپی

ــن فرســتاده کــه دفــن‌اش کننــد؛ خــود عــازم قندهــار شــد.  صــوب غزنی
چــون از ورود قندهــار خبــر بــه احمدشــاهی رســید، شــهزاده ایــوب بــن تیمورشــاه 
ــه  ــود[ ب ــر فتح‌خــان حاکــم قندهــار ]شــده ب ــرادر وزی ــواب اســدخان ب ــه نیابــت ن کــه ب
ــه  ــود و عندالمقابل ــجاع نم ــل شاه‌ش ــزم تقاب ــاه‌زمان ع ــن ش ــس ب ــهزاده یون ــت ش مرافق
ــرم از  ــید. لاج ــجاع رس ــت شاه‌ش ــه خدم ــدهْ ب ــردان ش ــان روگ ــس از ایش ــهزاده یون ش
وجــود آن حــال شــهزاده ایــوب و نــواب اســدخان را تــاب مقاومــت نمانــدهْ فــرار دشــت 
ــکنا  ــار س ــت قنده ــه حکوم ــدال ب ــر ج ــتعال نوای ــجاع بی‌اش ــد. و شاه‌ش ــار گردیدن ادب
ــد از  ــید و بع ــپاه و جمــع‌آوری خــدام کینه‌خــواه کوش ــن س ــه‌ی گرفت ــه تهی ــد و ب ورزی
ــن  ــی ای ــس از آگاه ــر پ ــک پرتزوی ــر فل ــر و تأثی ــادر قدی ــر ق ــب تقدی ــه حس ــه ب آن‌ک
تباهــیْ شــاه‌محمود بــا وفــور جنــود بــه منــزل جــکان رســید و شاه‌شــجاع بی‌هراســانه 

1. روهنی: شمشیر، شمشیر جوهردار
2.  شاید منظور کوهساری باشد
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ــراوان  ــش ف ــد و کوش ــد و جه ــس از ج ــد. پ ــردگاه گردی ــازم نب ــام ع ــت تم ــا جمعی ب
ــود ـ کشــته  ــی شاه‌شــجاع ب ــرداران نام ــه از مخلصــان و س ــی ـ ک ــتان‌خان اچکزای گلس
ــود،  ــب ب ــندخان ملق ــه شاه‌پس ــجاع و ب ــد شاه‌ش ــه معتم ــحاق‌زایی ک ــان اس و صالوخ
ــی نمــودهْ بــه لشــکر محمودشــاه ملحــق گشــت. بــا هفت‌صــد ســوار خــود نمک‌حرام
ــل و زور  ــروی تقاب ــاع‌اش را نی ــان و اتب از مشــاهده‌ی آن حــال شاه‌شــجاع و ملازم
تقاتــل نمانــدهْ بــه صــوب ارغســتان فــرار و از جــاده‌ی زاهــو و غویلــری بــه دیره‌جــات 
ــت  ــائی‌وال جه ــال س ــه مح ــنگه1 ب ــت س ــش رنجی ــرار خواه ــه ق ــرد. و ب ــتقرار ک اس
ــف و  ــدهْ تح ــر ش ــت‌اش حاض ــور در خدم ــت مذک ــت و رنجی ــت رف ــات رنجی ملاق
ــود،  ــدی ب ــع راولپن ــرم‌اش در موض ــرم محت ــون ح ــرد. چ ــکش ک ــش پیش ــای دلک هدای
لاجــرم از آن‌جــا بــه راولپنــدی نــزول نمــود. بعــد از چنــدی جمعــی از خوانیــن محتــرم 
ــحاق‌زایی  ــاخان اس ــی و دلاس ــان اچکزای ــی و بلوچ‌خ ــان بامیزای ــون یحیاخ ــی چ دران
ــت‌اش  ــه خدم ــوار ب ــزار س ــه ه ــه مع ــک ب ــد، یک‌ی ــران بودن ــاه‌محمود دلگ ــه از ش ک
ــه از  ــیرمحمدخان ک ــه ش ــد مختارالدول ــان ول ــون غلام‌احمدخ ــا چ ــیدند. در آن اثن رس
ــده  ــر ش ــمیر ـ آزرده و دلگی ــم کش ــان ناظ ــود ـ عطامحمدخ ــرادر خ ــار ب ــوار ناهنج اط
ــه  ــنودْ ب ــجاع ش ــون از ورود شاه‌ش ــود؛ چ ــدی می‌ب ــف‌زایی چن ــال یوس ــده در مح و آم
ــا وجــود دولــت  ــرد ب ــی ک ســام آمــده عــرض نمــود کــه اگــر والــد ماجــدم نمک‌حرام
ــار دارد. امــا  ــم بــه کشــتن و حبــس‌ام اختی بــه ســزای خــود رســید. الحــال قبلــه‌ی عال
بــه حکــم نــص صریــح »و لا تــذروا وازره وزر اخــری« یکــی را بــه گنــاه دیگــری گرفتــن 
ممنــوع بل‌کــه غیرمشــروع اســت؛ باقــی مختاریــد. چــون مذکــور از گنــاه بــری بــود، هــر 
آیینــه بنــدگان شــاهی جــرم‌اش را بخشــوده و او باعــث بــر آن شــد کــه پادشــاه پشــاور 
را بــه حیطــه‌ی تســخیر درآورد. در بــاب قلــت لشــکر مــوازی هــزار ســوار و چندصــد 

ــرادر خــود خواســت. ــزد عطامحمدخــان ب ــاده از کشــمیر از ن پی
ــم‌اش  ــه ناظ ــاور ک ــازم پش ــاق ع ــه اتف ــدهْ ب ــرم ش ــز دلگ ــجاع نی ــس شاه‌ش پ
محمدعظیم‌خــان بــرادر وزیــر فتح‌خــان بــودْ گشــت. در حیــن عبــور از رود اتــک گــذر 
ــی اســباب و بنــه2 بی‌خطــر گذشــت و بــه موضــع نوشــهر  ســالم]ی[ یافتنــد کــه تمام
ــامان  ــره س ــرادرش و غی ــان ب ــه پردل‌خ ــه مع ــان ب ــت و محمدعظیم‌خ ــن گش منزل‌گزی
ــتعد  ــدهْ مس ــرود آم ــد دارد ـ ف ــروه تباع ــه ک ــهر س ــه از نوش ــی ـ ک ــکر در پیرپای و لش
جنــگ نشســتند. چــون هــر کســی کــه از طــرف ایشــان می‌آمــد از وفــور انعــام شــاهی 
ــه  ــرار]ی[ شــدهْ ب ــر لشــکریان محمدعظیم‌خــان ف صرفــه می‌بســتند، از ایــن جهــت اکث
ــدهْ مــآرب  شاه‌شــجاع پیوســتند. از مشــاهده‌ی آن محمدعظیم‌خــان را تــاب حــرب نمان

ــب شــد. ــادر جــز و کل غال ــل شــدهْ شاه‌شــجاع از الطــاف ق و داخــل کاب
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ــا  ــم گرم ــه موس ــد. چنان‌ک ــی گذرانی ــال آرام ــه کم ــدی در محــال پشــاور ب و چن
ــه‌ی خــود  ــی کــه خســرو انجم‌ســپاه از خان ــرد. در حین ــی بســر ب ــه غایــت دلگرم را ب
ــتبرد  ــت دس ــدهْ از نهای ــی دی ــدان را خال ــتبرد می ــان پرداخــت و دس ــه تیروکم ــدهْ ب برآم
ــه معــه  ــی محمدعظیم‌خــان حســب‌الامر شــاه‌محمود ب ــال ســاخت. در ثان ــه را پام نامی
ــخیر  ــازم تس ــجاع و ع ــد شاه‌ش ــه قاص ــت غلامخان ــی و معی ــن دران ــت خوانی جمعی
پشــاور شــدهْ وارد جمــرود گردیــد. شــاه مذکــور نیــز بــا جمعیــت خــود بــه مقابلــه‌اش 
ــه  ــش ک ــد. فردای ــزل گزی ــگال من ــمن بدس ــل دش ــه مقاب ــکال ب ــزل ته ــه من ــه ب پرداخت
ــرم گشــت،  ــوم ن ــرودار گــرم و دل در ســینه‌ی دلاوران از خــوف جــان چــون م ــازار گی ب
ــان راه در  ــی از راجــان1 را می ــود ـ جمع ــاده ب ــر لشــکریان‌اش پی ــه اکث شاه‌شــجاع ـ ک
ــان نمــود. در آن وقــت محمدعظیم‌خــان چــون  ــر فرصــت فرم مغاک‌هــا پنهــان و منتظ
ــا تاخــت.  ــر آن‌ه ــیده ب ــور ایشــان نهراس ــازدْ از وف ــه ت ــل رم ــر خی ــه ب ــرزه2 ک ــیر ش ش
ــیْ ســیصد ســوارش تلــف شــد،  ــادگان مخف ــاران پی ــر شــاهی و گلوله‌ب اگرچــه از تدبی
لیکــن از کمــال حمیــت آن را نادیــده پنداشــتهْ بــه ضــرب تیــغ بی‌دریــغ اکثــری را از پــا 
درانداخــت. چنان‌کــه عالی‌جــاه بهادرخــان اشــنغری کــه بهــادر عصــر و ســردار زمــره‌ی 
پیــادگان بــودْ از ضــرب تیــغ‌اش رهســپار ســرای آخــرت گشــت. لاجــرم از ســوانح ایــن 
ــار  واقعــه کــه افتــادن سپه‌ســالار بــود، مابقــی لشــکر را تــاب مقابلــه نمانــدهْ فــرار اختی
ــده  ــوار را پراکن ــاده و س ــرافکنده و پی ــرکرده را س ــون س ــز چ ــجاع نی ــد و شاه‌ش کردن
ــرار  دیــد، ناچــار رضــا بــه قضــا دادهْ بــه ســمت قلعــه‌ی اتــک مرحله‌پیمــای بادیــه‌ی ف

گردیــده بــه راولپنــدی رفــت.
هــم در آن‌جــا جهان‌دادخــان بــرادر عطامحمدخــان بامیزایــی و ســمندرخان 
ــر  ــی کثی ــه جمع ــه مع ــی ب ــی‌خان الکوزای ــی و موس ــی و نورمحمدخــان فوفلزای بامیزای
ــه  ــادهْ ب ــر افت ــاور در س ــخیر پش ــال تس ــاز خی ــور را ب ــاه مذک ــس ش ــتند. پ ــدو پیوس ب
ــت،  ــکرگیری را گذاش ــای لش ــون بن ــد. چ ــدال آم ــن اب ــه حس ــدی ب ــزم آن از راولپن ع
ــه  ــا ب ــه ت ــت غلامخان ــه جمعی ــرا ک ــدارد؛ زی ــه حاجــت ن ــرد ک ــرض ک جهان‌دادخــان ع
ــد.  ــمرد می‌رس ــص می‌ش ــان مخل ــود را جان‌فش ــدام خ ــر ک ــه ه ــس ک ــه‌هزار ک س
ــم.  ــر گردی ــر عــدو مظف ــال ســرمدی ب ــزدی و اقب ــق ای ــه توفی ــه ب ــوی اســت ک ــد ق امی
پــس بــر آن قــرار دادهْ بــا همــان جمعیــت از رود اتــک عبــور کــردهْ بــه موضــع بده‌بیــر 
ــته  ــوج آراس ــا ف ــرادرشْ ب ــان ب ــان و عطامحمدخ ــرف محمدعظیم‌خ ــیدند. از آن ط رس
ــن  ــه ده ــین ب ــه‌ی آتش ــان گلول ــه عطامحمدخ ــی کارزار اگرچ ــد. در گرم ــه کردن مقابل
ــردار  ــال س ــه ح ــری ب ــجاعت تغیی ــت ش ــا از غای ــتافت؛ ام ــا ش ــم بق ــه عال ــورده ب خ
ــرودار رواج داشــت  ــازار گی محمدعظیم‌خــان راه نیافــت و تــا بــه شــام از هــر دو ســو ب
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ــه  ــزم ب ــوای ع ــوردهْ ل ــه‌ی کاری خ ــی گلول ــی‌خان الکوزای ــجاع موس ــرف شاه‌ش و از ط
وادی فنــا افراشــت. شاه‌شــجاع چــون جمعیــت خــود را قلیــل و ســرکردگان را از مــرض 
ــه مــزار شــیخ رحــم‌کار شــتافت و  ــرده ب ــل دیــد، لاعلاجانــه مراجعــت ک ــی علی بی‌وفای
ــه ســمت راولپنــدی رفتــهْ چنــدی  ــرده ب ــور ک ــر اتــک عب از آن‌جــا ســوار شــده و از نه
آرام یافــت و یــک ســال کامــل را در آن‌جــا بــه خواهــش دل گذرانیــدهْ بــا خــود گفتــی: 

گر ابرو بود حادثات باکی نیست           زیان نمی‌رسد الماس را ز سودن‌ها
ــه خدمــت  ــن کــه از شــاه‌محمود آزرده بودنــد و ب در ایــن وقــت بعضــی از خوانی
ــه  ــوار ب ــزار س ــه یک‌ه ــد. چنان‌ک ــام گردانی ــورد انع ــی را م ــیدند، تمام ]شاه‌شــجاع[  رس
رکاب‌اش جمــع شــد و عطامحمدخــان بامیزایــی حاکــم کشــمیر نیــز جمعــی از ســواره 
ــون  ــرد. چ ــور ک ــه‌ی حض ــود روان ــد خ ــدرام معتم ــوان نن ــرکردگی دی ــه س ــاده را ب و پی
ــه  ــال تســخیر پشــاور ب ــاً خی ــید، ثالث ــاده رس ــه دوونیم‌هــزار ســوار و پی ــت‌اش ب جمعی
خواطــرش خطــور کــردهْ عــازم آن‌جــا شــد و از آن طــرف محمدعظیم‌خــان بــه مقابلــه 
ــت داد. در اول  ــن دس ــی فریقی ــه1 تلاق ــع پخ ــرد. در موض ــگ ک ــدام جن ــتهْ اق برخاس
ــازم  ــام م ــان ن ــد و مصطفی‌خ ــم خوردن ــه ه ــکر ب ــر دو لش ــراولان ه ــه ق ــه ک مرحل
ــود،  ــده ب ــی آم ــه پیش‌قراول ــوار ب ــد س ــه چهارص ــه مع ــه ب ــان ک ــردار محمدعظیم‌خ س
ــراری گردیدنــد. لاجــرم ســردار محمدعظیم‌خــان را  ــرد و متعلقــان‌اش ف گلولــه خــورده م
ــرد و  ــرار ک ــل ف ــوب کاب ــه ص ــات و بنگــش ب ــدهْ از راه کوه ــت نمان ــاب مقاوم ــز ت نی

ــت پرداخــت.  ــه حکوم ــه ب ــال پشــاور رفت ــه مح ــتقلال ب ــال اس شاه‌شــجاع در کم
بعــد از تقــرر یــک مــاه شــهزاده حیــدر بــرادرزاده‌ی خــود را ]بــه[ نیابــت 
عطامحمدخــان مامــور قلــع نواب‌جبارخــان کــه حاکــم دیره‌جــات بــودْ کــرد و ماموریــن 
ــور  ــواب مذک ــا ن ــه را ب ــای مقاتل ــه بن ــان رفت ــه دیره‌غازی‌خ ــا ب ــیدن آن‌ج ــس از رس پ
ــه پشــاور آمــد. چــون  ــدر شکســت خــورده ب گذاشــتند. و بعــد از جنــگ شــهزاده حی
ــی  اســبان اردو لاغــر بودنــدْ لاجــرم حســب‌التقاضای معتمــدان تمامــاً اســبان ســپاه رکاب
و لشــکری را موافــق تقســیم بــه قریه‌جــات خلیــل و مهمنــد و دوآبــه و غیــره جهــات 
پشــاور جهــت چــرا مقــرر کــرد و اکثــری از خوانیــن نیــز بنــا بــر ملاقــات اهــل و عیــال 
رخصــت خواســته بــه اطــراف رفتنــد. چــون خوانیــن و ســپاه مخلــص همــه بــه اطــراف 
ــر ســلطنت  ــار کــه می‌خواســت خــود متصــدی ام منتشــر شــدندْ عطامحمدخــان مخت
گــردد، در خفیــه بــه ذریعــه‌ی جهان‌دادخــان بــرادر خــود و ننــدرام هنــدو و ســمندرخان 
ــی آن شــدند  ــی نفاق‌پیشــهْ تمــام ســپاه را دیــدهْ متمن ــی و نورمحمدخــان فوفلزای بامیزای
ــه‌ی  ــهْ در قلع ــرده و پادشــاه را گرفت ــود را یک‌جــا ک ــه‌‌ی ســان2 لشــکر خ ــه بهان ــه ب ک
ــن  ــر ای ــس ب ــد. پ ــال را حســب‌المرام بازن ــن اقب ــوس ســازند و خــود کعبتی اتــک محب
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عهــود و مواثیــق متیــن کــردهْ بنــای‌ ســان را گذاشــتند. چــون مقدمــه‌ی کابل منظــور نظر 
ــر حضــور ســان نمــوده؛ ایشــان عــرض کردنــد کــه دسته‌دســته را  شــاهی بــود، حکــم ب
بــه تدریــج دیــدن باعــث تصدیــع1 ملازمــان شــاهی ]خواهــد[ شــد. بایــد کــه ســان کل 
ــه ایشــان  ــود ک ــه ب ــور ســان کل صــدور نیافت ــور حکــم منظ ــور بگــذرد. هن ــر ان از نظ
ــی و منتظــر  دفعتــاً و غفلتــاً بــا تمــام لشــکر بدگهــر خــود کــه مســتعد بــه نمک‌حرام
حصــول بدســرانجامی بودنــد، بــه دولتخانــه‌ی بالاحصــار بــه بهانــه‌ی ادای ســانْ پیــاده و 
ــد و شاه‌شــجاع را  ــور کردن ــا محص ــاه را نگین‌آس ــراف‌ ش ــده اط ــار ش ــوار داخــل درب س
ــس از  ــرد و پ ــوس ک ــرده در آن‌جــا محب ــه قلعــه‌ی اتــک ب ــهْ جهان‌دادخــان او را ب گرفت

چنــدی توقــف او را بــه کشــمیر بردنــد. 
پــس از چنــدی شــاه‌محمود وزیــر فتح‌خــان را بــا ســپاه فــراوان بــه عــزم 
ــت  ــه غای ــاد را ب ــاده‌ی مظفرآب ــون ج ــان چ ــر فتح‌خ ــتاد. و وزی ــمیر فرس ــخیر کش تس
ــح و  ــنگه صل ــت س ــا رنجی ــده و ب ــاب ش ــازم پنج ــتْ ع ــالک می‌دانس صعب‌المس
ــت  ــیبان گش ــده وارد ش ــمیر ش ــازم کش ــه‌میدان ع ــر و توش ــودهْ از راه بمی ــاق نم اتف
ــرودار لشــکر  ــس از گی ــت. پ ــه رف ــه مقابل ــته ب ــا لشــکر آراس ــز ب ــان نی و عطامحمدخ
ــو  ــدان شــیرگر و تپه‌مال ــه می ــه شــهر درآمــده و ب عطامحمدخــان شکســت خــورده و ب
ــه شــهر  ــه مع ــودهْ آن حــدود را ب ــت نم ــر فتح‌خــان قدام ــت.2 و وزی ــن بس ســنگر متی
ــپرد و  ــنگه س ــت س ــد رنجی ــد معتم ــم3 چن ــه محک ــت و شاه‌شــجاع را ب کشــمیر گرف
او شــاه مذکــور را در لاهــور بــه حضــور رنجیــت ســنگه بــرد. و رنجیــت پــس از اعــزاز 
ــرر  ــام‌اش مق ــکنا و مق ــت س ــام را جه ــیکهه ن ــاده‌ی س ــی س ــالاکلام حویل ــرام م و اک
فرمودنــد و اهــل حــرم‌اش قبــل از آن در حویلــی دیگــر جــا داده بودنــد. چنان‌کــه رفتــن 

ــدند.  ــع می‌ش ــان را مان ــن ایش ــدن فی‌مابی و آم
ــور را ـ کــه المــاس  ــردای ورودْ رنجیــت ســنگه آدم فرســتادهْ گوهــر کــوه ن و در ف
ــی  گرانبهــا بــود ـ از شــه تقاضــا نمــود. شاه‌شــجاع در جــواب فرمــود کــه اکنــون آن لال
مــوزون بــه حضــور نیســت. البتــه بعــد از اســتحکام روابــط دوســتی بــه حضــور خواهــد 
ــت،  ــابق را یاف ــواب س ــان ج ــرد و هم ــتدعا ک ــر اس ــه توات ــد روز ب ــون چن ــید. چ رس
رنجیــت ســنگه از دون‌طبعــی آهنــگ ســختی در ایصــال4 آب و نــان کــه باعــث حیــوه‌ی 
ــس از آن از راه  ــت و پ ــختی گذاش ــن س ــاه همی ــک م ــب ی ــرد. و قری ــتْ ک ــان اس ج
دوســتی درآمــدهْ اظهــار کــرد کــه آن‌چــه وجــه نقــد کــه بــه کار پادشــاه باشــدْ بفرماییــد 
ــه غایــت دســت‌تنگ  ــه معــه ســراهای خواســته داده شــود. چــون شــاه مذکــور ب کــه ب
ــه نانک‌شــاهی را بــه  بودنــد، تقاضــای وجــه را کردنــد و رنجیــت مبلــغ پنجاه‌هــزار روپی

1. )تَ( مزاحم شدن، دردسر دادن
2. اصل: بستند

3. مورد وثوق و اطمینان
4. رسانیدن
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قــرار قســط رســانید و مطابــق ســابق اســتدعای کــوه نــور را بــه حضــور نمــود. پادشــاه 
ــن نگاشــته و  ــاق فی‌مابی ــت و اتف ــر صداق ــه]ای[ مشــتمل ب ــی وثیق ــا وقت ــه ت گفــت ک
بــه عهــد میثــاق موکــد نگــردد1 وصــول کــوه نــور صــورت نخواهــد یافــت و لمعــان‌اش 
ــه  ــور را محصــور ب ــت چــون حصــول کــوه ن ــاب نخواهــد تافــت. رنجی از حجــاب غی
عهدنامــه دیــد، لاجــرم از در خدعــه درآمــدهْ عهدنامــه]ای[ مزورانــه بــه حســب خواهــش 
ــتْ او را  ــاب‌اش گرن ــک و کت ــا نان ــون باب ــود چ ــه‌ی2 خ ــم غلیظ ــه قس ــتهْ ب ــاه نوش ش
ــی تخالــف  ــردد و اتحــاد ســر موی ــات در ت ــا مادام‌الحی ــرد کــه ت ــرده، عهــد ک مؤکــد ک
ــاه  ــم. پادش ــاد باش ــع و منق ــاد4 مطی ــی یوم‌التن ــاد ال ــرار میع ــه ق ــرده3 و ب ــاد نک و فس
ــته  ــور را خواس ــوه ن ــت، ک ــدق دل می‌دانس ــتحکم و از ص ــف‌اش را مس ــون تحالی چ
ــر شــاه مقــرر بــود  بــه رنجیــت مذکــور ســپرد و او بســی خرســند شــدهْ پهــره را کــه ب
ــرم رفــت.  موقــوف کــرد.5 چنان‌کــه شــاه مذکــور بعــد از دو روز بــه ملاقــات حــرم محت
ــردار  ــذروی6 س ــه کاغ ــاه را ب ــه پادش ــا این‌ک ــد ت ــورت گذرانی ــدان ص ــدی ب و چن
محمدعظیم‌خــان حاکــم کشــمیر ملــوم نمودنــد و مــا شــیرمحمدْ معتمــد او را بدیــن 
ــت  ــن تهم ــور را بدی ــای مذک ــتادند و او م ــنگه فرس ــت س ــزد رنجی ــه ن ــت گرفت تهم
ــازم  ــزم رزم فتح‌خــان ع ــه ع ــت ســنگه ب ــدی رنجی ــد از چن ــرد. و بع ــس شــدید ک حب
ــا خــود  ــا وجــود اشــتداد مــرض خنــاق7 طوعــاً و کراهــاً ب پشــاور گردیــد و پادشــاه را ب
ــرد. چــون بــه منــزل روتــاس رســیدند و فتح‌خــان از پشــاور عــازم دیره‌جــات گردیــد،  ب
ــه دســت رام ســنگه داده در  ــردهْ شاه‌شــجاع را ب ــه لاهــور ک ــت ســنگه مراجعــت ب رنجی
پنــدی گذاشــت. و بعــد از چنــدی رام ســنگه و کــرک ســنگه تمــام اســباب صندوقخانــه 
ــبب  ــد. چــون پادشــاه س ــز چــور نمودن ــه را نی ــد و خزان ــه بردن و فراشــخانه را در خفی
ــل گذرانید]نــد[. پادشــاه بــا  آن را از ایشــان پرســید، ایشــان عذرهــا آورده بــه لطایف‌الحی

خــود گفــت؛ بیــت:
عذرخواهی کندم بعد از قتل          عذر بدتر ز گناه‌اش نگرید

پــس پادشــاه را بــه پهــره و چوکــی در لاهــور بــردهْ ســرایی بــه جهــت ســکونت‌اش 
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2. سخت

3. اصل: کرده
4. روز قیامت

ــرار  ــت: »اق ــرده اس ــادی نک ــود ی ــجاع داده ب ــه شاه‌ش ــنگه ب ــت س ــه رنجی ــری ک ــای دیگ ــص از وعده‌ه 5. خال
نمــود کــه تمامــی علاقه‌جــات کــوت کمالیــه و ختــک و ســیال و کلامــور را بــه پادشــاه دادم... و قــدر لشــکر 
ــردم شــریر  ــت م ــر و هدای ــت افغانســتان و تعذی ــدگان پادشــاه خواســته باشــند جهــت تســخیر ولای ــه بن ک

ــم«. ــراه می‌کن ــال هم ــذر اهم بلاع
منسوب به شاه‌شجاع، واقعات شاه‌شجاع، ص 68

6. فرستادن نامه یا نامه‌نگاری
7. یعنی نفس زدن یا در چیزی فروبردن یا در هر دو فتور افتد به سبب حدوث آفتی در حلق

محمد ارزانی )محمد اکبر(، میزان‌الطب، ص 69
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ــر  ــی واف ــن صــورت آزردگ ــر آن گماشــتند و پادشــاه را در ای ــد و پهره‌هــا ب ــن کردن معی
ــرط  ــر روز از ف رخ نمــود. چنان‌کــه خــود در وقایــع خــود می‌نــگارد کــه در آن وقــت ه
ــی‌زدم؛  ــاک م ــر دل غمن ــی ب ــردم و پنجــه از آزردگ ــر چــاک می‌ک ملامــت جامــه را در ب
ــارم از  ــای رفت ــر مــن تنــگ و پ ــار عرصــه‌ی روزگار ب چــرا کــه از گــردش فلــک کج‌رفت
ــرار چــاره ندیــدمْ البتــه آن را پســندیدم. امــا بــا  هــر ســو لنــگ شــد. چــون بــه جــز ف
بســتی و گرفتــاری عیالــم پــا بســته و گرفتــارم؛1 زیــرا کــه تــرک ایشــان منافــی شــیوه‌ی 
ــس لاعــاج شــده اول در  ــدار. پ ــار غ ــود؛ خصوصــاً در دســت کف ــت ب ــرت و حمی غی
ــرون شــهر گادی‌هــا  ــه در بی ــردم کــه در خفی ــال شــدم و چنــان ک ــه‌ی کشــیدن عی تهی
را مقــرر آن امــر نمــودم و بــه ذریعــه‌ی زنــان غربــای2 هنــود کــه در حــرم تــردد داشــتند، 
ــه  ــر شــد کــه چهــار مرتب ــودْ ام ــرر ب ــه جهــت آن کار مق بعضــی از معتمــدان را کــه ب
ــه  ــی ب ــاختهْ گاه ــود س ــان هن ــل زن ــودهْ مث ــاس نم ــر لب ــر تغیی ــرم را ده ده نف ــل ح اه
بهانــه‌ی ســیر صحــرا و دمــی بــه عــذر شــنای دریــا ـ بــه قــرار]ی[ کــه مأمــول3 آن قــوم 
ــه صــوب  ــد نشــانیدهْ ب ــر آن فرصــت بودن ــه منتظ ــی ک ــد و در گادی‌های ــود ـ برآوردن ب
ــتم ـ  ــود می‌دانس ــز جــای خ ــت انگری ــا دول ــتی ب ــت دوس ــه جه ــه آن را ب ــه ـ ک لودیان

ــردن فرمودیــم فقــط. ــر ب ام
و شــاه مذکــور در نوبــت پنجــم شــاهزاده تیمــور را می‌خواســت کــه بــه لودیانــه 
ــال  ــر شــدهْ او را گرفــت و از او استفســار احــوال عی ــت ســنگه مخب فرســتد کــه رنجی
ــی صــورت حــال را بــه راســتی بــاز نمــود.  را کــردهْ شــهزاده‌ی مذکــور از صداقــت جبل
رنجیــت چــون تحقیــق کــرد، یــک زن را از حــرم شــاهی بــه حرمســرا نیافــت. خیلــی 
ــود را از  ــال خ ــاه عی ــون پادش ــود. چ ــخت نم ــره را س ــاه په ــر پادش ــرد و ب ــب ک تعج
ــر او ســخت شــد  چنــگ ایشــان رهــا دیــدْ ســجده‌ی شــکر کــرد. و بــه حــدی پهــره ب
ــر  ــزار نف ــت چهاره ــربه‌راهی و نگاهداش ــت س ــانید و جه ــا را نش ــردش پهره‌ه و گ
ــاه  ــت دور ش ــب مشعل‌به‌دس ــام ش ــر تم ــت نف ــد و بیست‌وهش ــرر بودن ــور و مق مام
ــوکلان  ــردهْ م ــرخ ک ــه حضــور پادشــاه س ــل را ب ــی تی ــر روز یــک کراه می‌گشــتند و ه
می‌گفتنــد کــه جواهــر گرانبهــا بدهیــد و الا نــه در ایــن روغــن بــه عــذاب الیــم کشــته 
ــاخته  ــی س ــس آهن ــت قف ــه رنجی ــاندند ک ــمع‌اش می‌رس ــه س ــز ب ــد. و نی ــد ش خواهی
ــه حضــور دارد و در مأکــولات  ــهْ در حضــر و ســفر ب ــا پادشــاه را در آن انداخت اســت ت
ــاه از مشــاهده‌ی آن صــورت  ــد و پادش ــت شــدت و ســهل‌انگاری می‌کردن ــه غای ــز ب نی
ــه  ــن« ک ــی من‌القوم‌الظالمی ــم »رب نجن ــه خت ــان دادهْ ب ــی رجح ــر آن زندگ ــرگ را ب م

ــود پرداختنــد.  مجــرب ب
هنــوز آن ختــم تمــام نشــده بــود کــه صــورت تخلیــص وجــود گرفــت. یعنــی در 
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ــر پیشــخدمتان  ــن‌خان و دیگ ــر ابوالحس ــودْ می ــوس ب ــاه محب ــه پادش ــی ک تحــت دالان
ــه  ــر کــه توانســتند ب ــر تزوی ــه ه شــاه جــا داشــتند و آن‌هــا نصــف را ســوراخ نمــودهْ ب
ــی از  ــن یک ــن رفت ــه در حی ــید ک ــر اندیش ــاه تدبی ــس پادش ــد. پ ــاء راه کردن بیت‌الخ
ــما  ــی شــاه‌رجب مس ــه حاج ــکا و ب ــوم ری ــه مخلــص و از ق پیشــخدمتان خــود را ـ ک
ــم فرمــود  ــردهْ تعلی ــرر ک ــود ـ لباس‌هــای شــاهی را پوشــانید و بــه خوابــگاه خــود مق ب
ــر  ــن دو نف ــد1 و همچنی ــاوز نکن ــی تج ــر موی ــا س ــاد م ــرکات معت ــد ح ــه از قواع ک
ــان و  ــدن خوانچــه‌ی ن ــور در گذران ــا مذک ــه ب ــوده شــده ک ــراش را فرم پیشــخدمت و ف
ــار  ــه گفت ــودهْ ب ــول نم ــون ایشــان قب ــد. چ ــی دارن ــلوک مرع ــاهانه س ــاز ش ــو و نم وض
ــاس  ــر لب ــده و تغیی ــر ش ــاه مطمین‌خاط ــس ش ــودند، پ ــب گش ــا« ل ــمعنا و اطعن »س
ــر  ــتاری ســاخته ب ــا دس ــتر آغشــته و از موه ــه خاکس ــرا ب ــرز فق ــه ط ــود را ب ــودهْ خ نم
ــای  ــهْ عص ــانه انداخت ــبیح درویش ــه و تس ــای فقیران ــردن مهره‌ه ــد و در گ ــر پیچی س
ــر  ــه می ــر معتمــد خــود مســما ب ــا دو نف ــا ب ــی در پ ــن چوب ــه‌دار در دســت و نعلی تکی
ــا  ــورت بالکه‌ه ــه ص ــود را ب ــز خ ــا نی ــه آن‌ه ــان ک ــر ابوطالب‌خ ــن‌خان و می ابوالحس
ــه و  ــی ایشــان را نشــناختْ از کوچ ــه کس ــد ک ــر و مرش ــه شــکل پی ــد، ب ــته بودن آراس
ــازار گذشــته خــود را بــدرروآب2 ـ کــه در آن وقــت آب نداشــت ـ رســانیدهْ بــه هــزار  ب
جرثقیــل بیــرون انداختنــد و بــا معتمــدان خــود کــه بیشــتر در بیــرون بــدرروآب منتظــر 
فرصــت بودنــد، یک‌جــا ]شــده[ و از دریــای راوی بعــد از خــرج مبلــغ کثیــر عبــور کــردهْ 
بــه ســیالکوت رســیدند و در هفــت روز خــود را بــه شــهر راجویــر رســانیدند و هــم از 

ــه موضــع کشــتوار رفــت. آن‌جــا ب
راجــه تیــغ ســنگه پادشــاه آن‌جــا چــون از آمــدن شاه‌شــجاع اســتماع نمــود، خــود 
را بــا ملازمــان بــه هــزار خرســندی بــه اســتقبال رســانید و خیرات‌هــا و نثارهــای وافــر 
کــردهْ از وفــور عــزت پالکــی را کــه پادشــاه در آن نشســته بــود، بــه دســت خــود برداشــتهْ 
ــل  ــودْ از قبی ــت ب ــه‌ی ضیاف ــرد و آن‌چــه لازم ــه ب ــر دوش خــود گرفت ــل ب ســاعتی طوی
مشــروبات و مأکــولات و ســایر مایحتــاج بجــا آورد و آن‌چــه لازمــه‌ی اســاس شــاهی بــودْ 
بــه قــدر طاقــت بشــری مهیــا نمــود. چــون پادشــاه چنــدی در آن‌جــا بــه کمــال رفاهیــت 
ــال تســخیر کشــمیر  ــه فحــوای آیــه‌ی کریمــه‌ی »خلق‌الانســان هلوعــا« خی ــد، ب گذرانی
ــا راجــه‌ی مذکــور مشــورت حضــور نمــود.  ــرد و در آن بــاب ب بــه خواطــرش خطــور ک
راجــه بــه مجــرد اســتماع ایــن خبــر خرســند شــدهْ در تهیــه‌ی ســامان لشــکر کوشــید. 
ــور در  ــه را در لاه ــم روپی ــک لک‌ونی ــغ ی ــاه مبل ــود و پادش ــاج ب ــغ احتی ــه مبل ــون ب چ
ــه معــه حجت‌هــای  ــن را ب ــس معتمدی ــود؛ پ ــن گذاشــته ب ــن معتبری ــزد تجاری ــه ن خفی
ــاً را  ــع شــدهْ تمام ــر آن مطل ــت ب ــغ، رنجی ــس از اخــذ مبل ــور فرســتاد. پ ــه لاه ــا ب آن‌ه
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ــا راجــع  ــی رخ داد. ام ــی آزردگ ــر شاه‌شــجاع را بس ــن خب ــتماع ای ــد. از اس ــرف ش متص
تیــغ ســنگه او را دلدهــی نمــودهْ آن‌چــه مبلــغ نقــد و حلــی1 و زیــوری کــه داشــته همــه 
را گداختــهْ بــه اســم ســامی شــاهی مســکوک ســاخته، بــه ســپاه علوفــه و مشــاهره داد و 
ــاده جمــع آوردهْ بعــد از شــش منــزل بــه حــدود کشــمیر  بــه قــدر ســه‌هزار ســوار و پی

رســیدند. 
ــن  ــنگرهای متی ــجاعْ س ــزم شاه‌ش ــتماع ع ــس از اس ــان پ ــردار محمداعظم‌خ و س
ــال  ــراغ ب ــه ف ــود ـ بســت و خــود ب ــل زریــن ـ کــه جــاده از آن گذشــته ب ــر رأس جب ب
ــم  ــنگر حک ــر س ــادگان ]را[ ب ــا پی ــس از ورود آن‌ج ــجاع پ ــت. شاه‌ش ــمیر نشس در کش
ــن  ــت حصــن حصی ــه در حقیق ــن را ک ــنگر متی ــه دو س ــا تاخت ــود و آن‌ه ــورش فرم ی
بود]نــد[ و هــزار جزایرچــی آن]هــا[ را محافظــت می‌نمود]نــد[ گشــودند و باقــی پیــادگان 
ــنیدن  ــس از ش ــان پ ــدند. محمدعظیم‌خ ــراری ش ــته ف ــنگرها را گذاش ــاوردهْ س ــاب نی ت
ایــن خبــر بــا جمعیــت و لشــکر خــود بــه مقابلــه شــتافتهْ در موضــع ســاکام ـ کــه تــا 
ــدهْ بــه تباعــد ســه  شــهر شــش میــل تباعــد دارد ـ فــرود آمــد و شاه‌شــجاع نیــز کوچی
ــرف و  ــان ب ــان آن‌چن ــق من ــدرت خال ــه ق ــه ب ــرد. ک ــزل ک ــی محمدعظیم‌خــان من کروه
بــاران شــد کــه ســه شــبانه‌روز از هــم نگسســت. لاجــرم مــردم هندوســتان و اکثــر ســپاه 
ـ کــه از ایشــان بــود ـ تــاب ســرما نیــاورده و آذوقــه کــه از عقــب روزمــره می‌رســید نیــز 
بــا2 وفــور بــرف و انســداد راه بــه مــردم ســپاه نرســید؛ بل‌کــه اکثــری از ســپاهیان از وفــور 

ــرده و بی‌جــان شــدند. ــان افس ــت ن ــرما و قل س
ــر مراجعــت  چــون تقدیــر باتدبیــر لاف مســاوات نداشــت، شــاه مذکــور همــت ب
گماشــت و بــا الــوف3 کلفــت و صنــوف مشــقت کــه بســیاری از لشــکریان را دســت‌وپا 
ــغ ســنگه  ــه‌ی راجــه تی ــه خان ــه محــال کشــتوار ب ــد، خــود را ب ــرما ریختن از شــدت س
ــد و در راه از  ــا روان ش ــه از آن‌ج ــال لودیان ــزم مح ــه ع ــدی ب ــد از چن ــانیدند و بع رس
ــداید  ــنویه‌ی ش ــرف س ــو از ب ــای ممل ــوط مغاک‌ه ــخت و هب ــای س ــود گریوه‌ه صع
ــت و  ــه رف ــه لودیان ــیر ب ــا از راه بش ــد آن‌ج ــید. و بع ــت رس ــه تب ــیدهْ ب ــوره4 کش موف
ــا پیشــکش‌ها  ــر بهــادر ب ــی اخت ــرال لون ــال و حرم‌هــا را ملاقــات کــرد. فردایــش جن عی
ــه  ــری صاحــب بهــادر ب ــس از انقضــای مــدت دو مــاه جنــاب م ــش‌اش آمــدهْ پ ــه پی ب
ــال در  ــدت دو س ــا آورده و م ــود بج ــداری ب ــه‌ی مهمان ــه لازم ــیده، آن‌چ ــت رس خدم
ــد از  ــری بع ــی‌وچهار هج ــنه‌ی هزارودویست‌وس ــدهْ در س ــندی گذرانی ــه خرس ــا ب آن‌ج
ــرآن  ــه ق ــه مع ــان ب ــردار محمدعظیم‌خ ــه]ای[ از س ــان، عریض ــر فتح‌خ ــی وزی مکحول
شــریف ممهــور بدیــن صــورت رســید کــه الحــال از دشــمنی مایــان و شــهزاده کامــران 
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ــتان  ــت افغانس ــه ولای ــه ب ــرگاه از لودیان ــجاع[ ه ــرت شاه‌ش ــدید. ]اعلی‌حض ــف ش واق
ــی و جانــی دریــغ  نهضت‌فرمــا شــوندْ هــر آیینــه در مرافقــت و معاونــت آن والاجــاهْ مال
نخواهــد شــد. پادشــاه نیــز بــدان امیــدوار گشــته در جــواب نوشــت کــه مــن بــه پشــاور 
ــم  ــی خص ــاق در خراب ــه اتف ــه ب ــد ک ــاور بیایی ــه پش ــمیر ب ــز از کش ــما نی ــم. ش می‌آی

ــیم.  بکوش
پــس در ســامان رفتــن کوشــیدهْ چــون بــه واســطه‌ی رنجیــت ســنگه بــه پشــاور 
راه نبــود، از راه دیره‌جــات عــزم آن ســمت نمــود. چــون بــه دیــره‌ی غازی‌خــان 
ــواده‌ی ســردار  ــواب اســدخان ن ــواب‌ محمدزمان‌خــان پســر ن ــوم شــد کــه ن رســید، معل
ــه  ــزول و ب ــانْ مع ــر فتح‌خ ــی وزی ــد از مکحول ــود، بع ــا ب ــم آن‌ج ــه حاک ــرفرازخان ک س
ــود.  ــده ب ــوب گردی ــش منص ــه جای ــی ب ــمندرخان بامیزای ــردار س ــاه‌محمود س ــم ش حک
ــگ  ــتهْ جن ــه برخاس ــه مقاتل ــود ب ــت خ ــا جمعی ــردهْ ب ــد ب ــجاع ب و ]وی[ از ورود شاه‌ش
ســخت درپیوســت. آخــر هزیمــت یافتــه فــراراً نــزد حافظ‌محمدخــان حاکــم لیــه رفــت 
ــه  ــه ســاعی شــد. چنان‌ک ــن لشــکر و توپخان ــردهْ در گرفت ــره را مســخر ک و پادشــاه دی
دوهــزار ســوار و دو ضــرب تــوپ پیــدا کــرد. مکــرراً خبــر رســید کــه ســمندرخان بــاز 
ــرب‌اش  ــه ح ــوز ب ــا لشــکر نوآم ــاه ب ــگ اســت. پادش ــازم جن ــرده ع ــه‌ی لشــکر ک تهی
ــوب  ــه ص ــتهْ ب ــش برداش ــمندر را از پی ــرر س ــای مک ــود حمله‌ه ــا وج ــردهْ ب ــدام ک اق

ــرد.  ــرار ک قندهــارش ف
ــد؛  ــه درگاه‌اش رجــوع کردن ــر ب ــر پادشــاه منتشــر شــد، اکث در ایــن وقــت کــه خب
چنان‌کــه ســردار ســربلندخان بــن وزیــر فتح‌خــان و ســردار پردل‌خــان و ســردار 
مددخــان از قندهــار آمــدهْ بــه معــه هفت‌صــد ســوار بــه خدمــت‌اش پیوســتند و پادشــاه 
بــاز نــواب محمدزمان‌خــان را حاکــم دیــره کــردهْ خــود عــازم پشــاور گردیــد و در آن‌جــا 
ــید]ه اســت[.  ــزاره رس ــه حــدود چــچ و ه ــردار محمدعظیم‌خــان ب ــه س ــید ک ــر رس خب
چــون قبــل از ورود، بــرادران‌اش شــهزاده ایــوب را بــه پادشــاهی برداشــته بودنــد، در حیــن 
ــه محمدعظیم‌خــان  ــی ک ــت و در حین ــه یوســف‌زایی رف ــرده ب ــرار ک ورود شاه‌شــجاع ف
ــه  ــرد کــه بنــده ب ــهْ اســتدعا ک ــزدش رفت ــه محــال پشــاور رســید، شــهزاده‌ی مذکــور ن ب
ــون  ــر دارد. چ ــای دیگ ــه خیال‌ه ــجاع ک ــه شاه‌ش ــندم؛ ن ــاهی خرس ــم ش ــض اس مح
ــه1  ــا خــود ب ــور او را ب ــود، فی‌الف ــردار محمدعظیم‌خــان ب ــع س ــق طب ــن ســخن مواف ای
ــه پشــاور نقــص عهــد  ــن ورود شاه‌شــجاع ب ــس ســریر نمــود. در حی ــرده جال پشــاور ب
ــادرت نمــود و شاه‌شــجاع از پشــاور بــه صــوب تهــکال  ســابق نمــودهْ بــه جنــگ‌اش مب
کــوچ کــرد و ســردار محمدعظیم‌خــان ولــی میراخــور خــود را ـ کــه مــرد]ی[ جــرار بــود 
ــاغ  ــه پادشــاه در ب ــی ک ــرد و در حین ــزد ک ــه تعاقــب نام ــد بیرق‌ســوار ب ــه چن ــه مع ـ ب
ــت‌اندازی  ــون از دس ــز چ ــاه نی ــرد و پادش ــا ک ــگ برپ ــت، جن ــت داش ــردان نهض علی‌م
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ــر کمــر  ــی ب ــدان حــرب شــتافت. قضــا را گلولــه‌ی توپ اطــاع یافــتْ لاعلاجانــه بــه می
ــادگان  ــتافت و پی ــرار ش ــه دارالق ــاده ]و[ ب ــتی پی ــب هس ــوردهْ از مرک ــور خ ــی میراخ ول
ــاروت1 و  ــوز ب ــون هن ــتند. چ ــه]ای[ ســخت درپیوس ــه[ محارب ــوی شــده ]ب شــاهی دل ق
ــدان  ــی در می ــاروت را از کم‌فرصت ــود؛ در ایــن وقــت دبه‌هــای ب ــه تقســیم نشــده ب گلول
ــاغ  ــه دم ــپاهی ب ــدام س ــه‌ی پرآتــش ک ــرد.2 قضــا را فتیل ــس حصــه می‌ب ــر ک ــهْ ه ریخت
ــی  ــده[ و جمع ــته ]ش ــر را کش ــد نف ــه دوص ــت؛ چنان‌ک ــیده درگرف ــوده رس ــاروت ت ب
ــالْ  ــه‌ی پرم ــنوح آن حادث ــال و س ــدوث آن ح ــرم از ح ــد[. لاج ــت‌وپا گردید]ن بی‌دس
ــر  ــه ســوی دره‌ی خیب ــار شــدهْ ب ــرار و اختی ــز بی‌ق ــرار و شاه‌شــجاع نی ــوج ف ــی ف تمام

ــت ریخــت. ــی اشــک ندام ــود بس ــی خ گریخــت و از بی‌طالع
در ایــن وقــت عریضــه‌ی شــهزاده تیمــور از موضــع شــکارپور رســید کــه البتــه بــه 
هــر صــورت باشــد خــود را بدیــن طــرف بکشــید کــه دولــت رام و زمــان بــه کام اســت. 
لهــذا بعــد از ســکونت دو ماهــه در محــال پشــاور و خیبــرْ از را کوهــات و بنکــش بــه 
دیــره‌ی غازی‌خــان رســیده، از آن‌جــا بــه شــکارپور رفــت. و بــه امیــران ســند و حیدرآبــاد 
و غیــره در بــاب اتحــاد بــه کلام‌الله شــریف ســوگند ]خــورده[ و آن‌هــا را بــا خــود یــک‌دل 
ــدهْ در گرفتــن ســپاه و  ــی گذرانی ــه آرام ــرد. و مــدت یــک ســال کامــل را در آن‌جــا ب ک
ســامان تــوپ و تفنــگ بــه عزیمــت تســخیر کابــل و آهنــگ جنــگ کوشــید. چنان‌کــه 
ــراق‌دار و ده  ــلح ی ــاده مس ــدی از پی ــزار و چن ــوب شــد، پنج‌ه ــه محس ــد از ســان ک بع
ــاروت از نظــر گذشــت. در ایــن وقــت  ضــرب تــوپ مــع اســبان و اســباب و کلــه و ب

ــرار فرمــوده‌ی خواجــه حافــظ علیه‌الرحمــه: ــران ســند بــه ق می
مجو درستی عهد از جهان سست‌نهاد          که این عجوزه عروس هزار داماد است

ــان  ــردار محمدعظیم‌خ ــه س ــردهْ ب ــول3 ک ــق نک ــدول و از مواثی ــود ع ــد خ از عه
ــا  ــا ت ــانید و از آن‌ج ــار برس ــا قنده ــود را ت ــد خ ــورت باش ــر ص ــه ه ــه ب ــتند ک نگاش
ــه  ــان ک ــم. محمدعظیم‌خ ــا می‌دهی ــد م ــارج باش ــه مخ ــند آن‌چ ــال س ــه مح ــیدن ب رس
ــاه  ــه قندهــار آمــد و مــدت ســه م ــی دانســتهْ ب ــود، آن را از فتوحــات غیب مترصــد آن ب
ــه محــال  ــد. چــون ب ــدهْ بعــد از آن عــازم محــال ســند گردی کامــل را در آن‌جــا گذرانی
بلوچیــه رســید و از ایــن طــرف لشــکریان ســند همــه جمعیــت کامــل کــردهْ از دریــای 
ــده داخــل محــال  ــولان برآم ــز از جــاده‌ی ب ــد و محمدعظیم‌خــان نی ــور نمودن ســند عب
کچهــی گردیــد و شاه‌شــجاع چــون از ســندیان خــاف عهــد و محمدعظیم‌خــان را بــا 
جمعــی فــراوان و لشــکری شــایان در کمــال جهــد دیــد، دســت تصــرف را از مقابلــه‌ی 

ــه رفــت.  ــه صــوب لودیان ــردهْ ب ــور ک ــاه دیــدهْ از دریــای ســند عب ایشــان کوت
ــرات و  ــتی و خی ــن چش ــه معین‌الدی ــار خواج ــزار فیض‌آث ــور م ــد از حض و بع
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ــکرآرایی و  ــاز لش ــدی ب ــد از چن ــتند. و بع ــه گش ــان وارد لودیان ــراوان و نمای ــرات ف مب
ــراوان و عســکری شــایان بــه قندهــار لشــکر کشــید.  ــا لشــکر ف ــی نمــوده ب بخت‌آزمای
امــا چــون در دفتــر لــوح محفــوظ او را از بــاده‌ی آرزو محظــوظ ننوشــته بودنــد، کوشــش 
ــته  ــکری شکس ــته و لش ــال خس ــا ح ــیدهْ ب ــه نبخش ــدش نتیج ــد و جه ــه و ج صرف
مراجعــت کــرد. چنان‌کــه بعــد از ایــن عن‌قریــب از رقــم خجســته‌قلم دریافــت 

ــت: خواهــد شــد. بی
ز قدرت ملک‌العرش یک نشان این است           که کارها به خلاف مراد می‌آید

چنان‌کــه خــود در واقعــات نوشــته اســت کــه البتــه مبرهــن اســت کــه جدوجهــد 
کــه بــه میــزان حوصلــه‌ی بشــریت نگنجــد و تــرددی کــه بــه حوصلــه‌ی قــدرت هیــچ 
ــه  ــال ب ــا ح ــه ت ــن کمین ــوس ای ــوس میمنت‌مأن ــدای جل ــنجد، از ابت ــی نس ذی‌دولت
ســرمایه‌ی انــدک و بســیار باربــار بــه اقتضــای حصــول مأمــول پســند و اختیــار نمــودهْ 
ــرو  ــی و ملک‌گشــایی و شــمه از شــرایط لشــکرآرایی ف ــون جهانبان ــق فن دقیقــه از دقای
ــی  ــم و خیال ــال بی ــان و م ــی ج ــال از خراب ــت و هیچ‌ح ــه در هیچ‌وق ــتهْ بل‌ک نگذاش
نداشــته، بــه امیــد حصــول کام و وصــول مــرام رنــج و زحمــت و خــواری و مشــقت را 
ــد خزینــه‌ی آمــال  ــر خــود آســان می‌انگاشــتم. لیکــن چــه تــوان کــرد کــه کلی بســی ب
ــور  ــه وف ــول ب ــه موک ــال اســت؛ ن ــدرت و ارادت داور بی‌هم در حقیقــت در قبضــه‌ی ق
ــق  ــم از الطــاف خال ــاز ه ــن ب ــا وجــود ای ــرت عون‌الرجــال. ب ــه کث ــا مشــحون ب ــال ی م
ــربت کام  ــالاکلام ش ــت م ــام و رأف ــب از لطــف ع ــه عن‌قری ــد داشــت ک ذوالجــال امی
و شــهد مــرام در مــذاق ایــن بنــده مســتهام1 فروریــزد. »ان‌الله علــی کل شــی قدیــر هــو 

نعم‌المولــی و نعم‌النصیــر«. 
اگرچــه از خیــال لشکرکشــی و ملک‌گیــری لحظــه و لمحــه آرام نداشــت، امــا بــه 
حکــم »قیدالمــآء اشــد مــن قیدالحدیــد« مدت هفــت ســال کامــل در لودیانه بــه رفاهیت 
ــری  ــوای ملک‌گی ــری ه ــت هج ــنه‌ی هزارودوصدوچهل‌وهف ــه در س ــا این‌ک ــد؛ ت گذرانی
بــه دمــاغ‌اش متصاعــد گردیــد و کاغــذی بــه جهــت میــر مرادعلی‌خــان والــی حیدرآبــاد 
ــق تعهدنامــه  ــه طری ــی‌زد ـ ب ــا پادشــاه م ــت ب ــت و خصوصی ســند ـ کــه دم از خلوصی
نگاشــت و در ضمــن آن گرفتــن امــاک افغانســتان و عــزم جــزم آن را مرقــوم داشــت. 
ــزوم  ــدوم میمنت‌ل ــریف ق ــرور شــدهْ تش ــی مس ــور از مشــاهده‌ی مراســله بس ــر مذک می
ــته‌خصال را از  ــر خجس ــوال می ــوال و اح ــون اق ــجاع چ ــد. شاه‌ش ــاهی را مترصــد ش ش
ــت  ــان دول ــترضای صاحب ــه اس ــور ب ــنه‌ی مذک ــس در س ــت، پ ــاص می‌دانس ــرط اخ ف
ــری،  ــت هج ــنه‌ی هزارودوصدوچهل‌وهش ــان س ــهر رمض ــم ش ــخ شش ــز در تاری انگری
فــرس عــزم را مهمیــز زده از لودیانــه برآمــد و بــا وجــود دســت خالــی و کیســه‌ی تهــی 
ــه‌ی ســمت  ــردهْ روان ــی ک ــه خوب ــباب و ســامان را ب ــی اس جمــع‌آوری عســکر و فراهم

1.  )مُ تَ( سرگشته، حیران
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ســند شــد. 
رنجیــت ســنگه چــون از آهنــگ شاه‌شــجاع بــه طــرف افغانســتان شــنیدْ برخــاف 
ــروش  ــام جواهرف ــد ن ــدهْ میاعبدالصم ــد گردی ــاد و تمهی ــله‌جنبان اتح ــات سلس ماف
ــر پادشــاه قطــع  ــه حضــور شــاه ارســال داشــت و خواهــش نمــود کــه اگ کشــمیر را ب
نظــر از زمــان ماضــی بــا مــن بنــای اتحــاد گــذارد. و بــه جهــت تأکیــد آن وثیقــه نیــز 
ــد. عــوض  ــق شــدیده بنگارن ــه مواثی ــد ب ــف غلیظــه و موکی ــه تحای ــق ب ــن موث فی‌مابی
صلــح هــر آیینــه مبلــغ یــک‌ لــک روپیــه‌ی نانک‌شــاهی ـ کــه مســاوی روپیــه‌ی کلــدار 
ــز چــون عــزم ســفر در  ــار شــاهی خواهــد شــد.1 شاه‌شــجاع را نی اســت ـ تســلیم درب
پیــش و احتیــاج بــه مبلــغ پیــش بــود، اختیــار مصالحــه‌ی مذکــور نمــوده و بــه جهــت 
ــه  ــود، ب ــار کارش ب ــه مخت ــد دوســتی عالی‌جــاه عبدالشــکورخان اســحاق‌زایی را ک تأکی
معــه وثیقــه بــه ملاقــات رنجیــت ســنگه مأمــور فرمــود و خــود بعــد از قطــع مراحــل 
ــا  ــون دری ــید. چ ــند رس ــای س ــاحل دری ــه س ــدی ب ــس از چن ــل پ ــکر دریامقاب ــا عس ب
ــه  ــک ب ــر ی ــران ســند ه ــور نمــوده و می ــه زحمــت تمــام عب ــیار داشــتْ ب ــم بس تلاط
ســام فایــض شــده و در خــور حوصلــه بــه قــرار معمــول خودهــا ســامانه از نظــر انــور 

گذرانیدنــد و مــورد انعــام باهــره2 و خــاع فاخــره خودهــا را گردانیدنــد.
هــم در آن اثنــا بــه ایشــان چنــان مقــرر شــد کــه مبلــغ چهل‌وهشــت هــزار روپیــه 
ــکور  ــا عبدالش ــدی م ــس از چن ــانند و پ ــان برس ــان جهانی ــه کارکن ــط ب را در دو قس
ــغ  ــور و مبل ــا تحایــف موف ــت ســنگه ]و[ ب ــل رنجی ــا رای کشــنچند وکی اســحاق‌زایی ب
موعــود بــه حضــور رســید و پادشــاه او را نواختــه بــه حفاظــت عیــال در محــال لودیانــه 
ــرار  ــه ق ــغ ب ــه داشــتند در ادای مبل ــال فاســدی ک ــه خی ــور نمــود. و وکلای ســند ب مأم
ــان  ــن ایش ــش جبی ــاه از نق ــد پادش ــد. هرچن ــاون3 می‌ورزیدن ــلی و ته ــط‌ها تکاس قس
ــون از  ــن چ ــود. لیک ــع می‌نم ــنیعه من ــل ش ــکاب آن عم ــدهْ از ارت ــال را دی ــورت ح ص
1.  در ســال 1832 م )1249 هـــ( بــه ســردار دوســت‌محمدخان اطــاع رســید کــه شاه‌شــجاع بــاز بــه لشکرکشــی 
پرداختــه و می‌خواهــد بــر قندهــار حملــه کنــد. حقیقــت ایــن اســت کــه شاه‌شــجاع پــس از آن‌کــه در ســال 
1816 م )1232 هـــ( خــود را بــه انگلیــس تســلیم نمــود و در ســال 1818 م )1234 هـــ( بــه مشــوره‌ی انگلیــس 
ــه اقدامــات مســتقلانه در دیره‌جــات و ســند پرداخــت  ــد و ب ــکار ورزی ــرادران فتح‌خــان ان ــا ب از همــکاری ب
و در ســال 1820 م )1236 هـــ( از کامیابــی خــود بــه مقابــل بــرادران فتح‌خــان مأیــوس و دوبــاره بــه لودیانــه 
ــم  ــد شــمالی نفــوذ خــود را قائ ــه تشــویق انگلیــس کــه می‌خواســت در هن ــن وقــت ب مراجعــت کــرد. دری
کنــد، بــا رنجیــت ســنگه و مهاراجــه‌ی پتیالــه داخــل اقدامــات جدیــد شــده، بــه ســند رفــت و از میــران ســند 
ــت ســنگه  ــات عســکری شــد. رنجی ــرد و در شــکارپور و ســکهر مشــغول ترتیب ــه حاصــل ک ــک روپی 28 ل
ــگ  ــه جن ــت‌محمدخان ب ــا دوس ــاری و حت ــرادران قنده ــاختن ب ــغول س ــطه‌ی مش ــه واس ــت ب ــه می‌خواس ک
ــده‌ای  ــود و معاه ــداد نم ــجاع ام ــی شاه‌ش ــن لشکرکش ــه ای ــد، ب ــه کن ــاور را یک‌طرف ــجاع، کار پش شاه‌ش
ــاور و  ــذاری پش ــاخت و واگ ــیک می‌س ــام‌دار س ــی زم ــد دایم ــی متح ــورت کامیاب ــجاع را در ص ــه شاه‌ش ک

ــرد. ــد ک ــا او عق ــود ب ــب می‌نم ــت تصوی ــه رنجی دیره‌جــات را ب
سیدقاسم رشتیا، افغانستان در قرن نوزده، ص 70 

2 - درخشنده 
3. )تَ وُ( خوار و سبک شمردن، خفیف ‌پنداشتن
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ــم  ــون موس ــودْ نشــنودند. چ ــوده ب ــل نم ــرف کام ــال ایشــان تص ــت در خی ــث طین خب
ــف1 انســب می‌نمــود و لشــکر  ــس از انقضــای صی ــز پ ــود و رفتــن قندهــار نی گرمــا ب
ــه  ــک روپی ــک ‌ل ــن ی ــه فی‌مابی ــان ک ــاهره‌ی ایش ــه مش ــه ب ــغ خزان ــدهْ مبل ــیار ش بس
ــردار  ــات،2 س ــه معاض ــرم ب ــدْ لاج ــول نش ــز وص ــط نی ــود و قس ــا نمی‌نم ــود اکتف ب
ــه‌ی کلــدار  ــی و محمدشــریف‌خان ضبط‌بیگــی مبلــغ نودهــزار روپی ســمندرخان بامیزای
ــد[ و  ــرض اخــذ کرد]ن ــه طریــق ق ــه موجــب تفریــق ب از ســاهوکاران محــال شــکارپور ب
ــه پرخــاش و ضیقــت معــاش  ــا وجــود نرســانیدن قســط‌ها در هــر قضی ــران ســند ب می
ــر رســید کــه عالی‌جــاه نظام‌الملــک  ــا این‌کــه در اثنــای ایــن خب ــی می‌داشــتند.3 ت مرع
ــدرود  ــود، پ ــاق ب ــه‌ی آف ــه در اخلاص‌شــعاری شــاه طــاق و در خدمت‌گــذاری او یگان ک
ــی نمــود. لهــذا شاه‌شــجاع در وفــات‌اش تأســف و در  ــی و آهنــگ دار جاودان جهــان فان
ــده  ــار دی ــد اخــاص‌اش را کامل‌عی ــا نق ــه باره ــرا ک ــود؛ زی ــر فرم ــردن‌اش تلهــف واف م

بــود. 
ــه در شــرارت و خبــث  ــر مرادعلی‌خــان مومی‌الی ــران ســند پــس از مــردن می و می
باطــن زیــاده افزودنــد. چنان‌کــه اکثــر مــردم هنــدی و غیــره را کــه از اطــراف و اکنــاف بــه 
ــان، بل‌کــه بعضــی را  ــدْ در عــرض راه ایشــان را عری ــری می‌آمدن ــری و چاک جهــت نوک
ــه احــدی از عمله‌جــات  ــید ک ــی رس ــه جای ــه ســخن ب ــا رفته‌رفت ــد. ت بی‌جــان می‌کردن
و لشــکریان از تظلــم ایشــان داخــل شــکارپور نمی‌توانســت گردیــد. پــس پادشــاه را از 

مشــاهده‌ی آن حــال نایــره‌ی غضــب در اشــتعال آمــده بــا خــود گفــت؛ بیــت:
نکویی خوش‌تر است اما نه‌چندان           که گردد خیره گرگ تیزدندان

در ایــن صــورت البتــه ســزادادن ایــن متمــردان الیــق4. پــس حکــم عالــی نافذ شــد 
کــه احــدی را از ســندیان داخــل دیــار شــکارپور نگذارنــد و نیــز عالی‌جــاه ســمندرخان 
ــنی و  ــه حس ــادگان ب ــد رســاله و پی ــرار و چن ــزار ســوار ج ــه یک‌ه ــه مع ــی را ب بامیزای
روهیلــه مقــرر فرمــود کــه رفتــه قلعــه‌ی بهکــر را ـ کــه ایشــان مســتحکم ســاخته بودنــد 
ــر انــدازد. عالی‌جــاه  ــات آن‌هــا را از بیــخ‌ و ب ـ محصــور و مفتــوح ســازد و درخــت حی

1.  )صَ( تابستان
2.  ممکن است معضلات باشد به معنی سختی‌ها و دشواری‌ها

ــاری  ــرادران قنده ــود. ب ــوب نب ــدان خ ــاع چن ــز اوض ــار نی ــان قنده ــجاع و مدافع ــان شاه‌ش 3. در اردوی مخالف
ــت‌محمدخان  ــا دوس ــتند؛ ام ــک خواس ــل کم ــم کاب ــت‌محمدخان حاک ــجاع از دوس ــا شاه‌ش ــه ب ــرای مقابل ب
بــه بــرادران‌اش اعتمــاد نداشــت. در آخریــن مــورد آن‌هــا در شــورای اعتمادســازی‌ای کــه دوســت‌محمدخان 
ــود  ــرادران‌اش ب ــب ب ــتر از جان ــراس دوســت‌محمدخان بیش ــد. ه ــز حضــور نیافتن ــود نی ــرده ب ــدازی ک راه‌ان
ــرادران  ــه ب ــه شاه‌شــجاع نوشــت ک ــه‌وار، ب ــه شــدت طعن ــه‌ای ب ــا شاه‌شــجاع: »]دوســت‌محمدخان[ در نام ت
ــدن  ــن ش ــرای روش ــد. او ب ــوری ندارن ــگاه امپرات ــأن و جای ــی از ش ــد و درک ــراد بدطینتی‌ان ــاری‌اش اف قنده
ــرد و وی ـ  ــد ک ــت خواه ــه راه راســت هدای ــرده و ب ــب ک ــا را تأدی ــه[، آن‌ه هرچــه بیشــتر موضــوع ]منازع

ــد ‌آورد. ــل خواه ــه کاب ــار ب ــال افتخ ــا کم ــجاع[ ـ را ب ]شاه‌ش
  Charles Masson, Narrative of various journeys, Vol 3, pp 259 & 260

4. )اَ یَ( درخورتر، سزاوارتر
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ــود و  ــور نم ــوره محص ــه‌ی مزب ــان را در قلع ــتهْ ایش ــول داش ــب‌الامر معم ــور حس مذک
یــورش بــرده قلعــه را بــه حیطــه‌ی تصــرف درآورد1 و از جملــه‌ی اشــیای غنیمــت چهــار 
ــد. و از  ــاون می‌نمودن ــان در دادن آن ته ــاره ایش ــه هم ــود ک ــوب ب ــوپ کوه‌ک ــرب ت ض
نویــد ایــن فتــح بلنــد شاه‌شــجاع بســی مســرور و خرســند شــدهْ ســران ســپاه منصــوره 
را هــر یــک فراخــور حــال بــه مناصــب عالیــه و خــاع فاخــره محتــرم و ارجمنــد کــرد. 
بعــد از آن قضیــه میــران ســند از کــرده‌ی خودهــا ـ کــه بســی ناپســند اولوالالبــاب بــود 
ـ نــادم و پشــیمان شــدهْ میــر نورمحمدخــان و میــر محمدنصیرخــان ولــدان نظام‌الملــک 
ــور  ــم2 و وســیله‌ی محــو جرایــم خودهــا ســاخته بــه حضــور پرن را ذریعــه‌ی عفــو ذنای
ــدان صــورت  ــود، ب ــاه ب ــر ش ــور نظ ــوم منظ ــک مرح ــت نظام‌المل ــون خدم ــتافتند. چ ش
تمامــی ایشــان عفــو جرایــم یافتنــد و مبلــغ چهــار لــک روپیــه را قبــول و بــر خــود لازم 
داشــتند. چنان‌کــه در آن چنــد روز رســانیده خودهــا را از صدمــات غضبــات شاهنشــاهی 

رهانیدند. 
پــس از انجــام امــور ســندْ عــزم قندهــار را جــزم نمــودهْ در غــره‌ی شــهر ذیقعــده‌ی 
ســنه‌ی هزارودویســت‌وچهل‌ونه هجــری رایــات عالیــات بــدان طــرف در حرکــت 
آمدنــد. چــون از توجــه شاه‌شــجاع مــردم آگاه گردینــدْ گــروه بلــوچ و درانــی کــه منتظــر 
ــع  ــه شاه‌شــجاع در وقای ــیدند. چنان‌ک ــوج می‌رس ــد جوق‌جــوق و فوج‌ف آن فرصــت بودن
خــود نگاشــته اســت کــه در آن وقــت لشــکری فیروزی‌اثــر بــه صورتــی بســیار شــد کــه 
ــرار می‌گزیدنــد،  ــی یــار و دیــاری در عــرض راه منــزل و ق ــر قنات ــی اتفاقــاً ب هــرگاه وقت
ــدگان  ــد. بن ــر نمی‌کردن ــب ت ــق آن ل ــی از عم ــه طرفه‌العین ــاه3 ب ــیدن می ــور نوش از وف
مــا چــون در آن افــواج دریاامــواج نظــر می‌فرمــود، بــه خواطــر فیــض مظاهــرش خطــور 
نمی‌نمــود کــه ســبحان‌الله کــدام صاحــب افســر و تــاج را یــارای این‌کــه در مقابــل ایــن 
ــس از هزیمــت از قندهــار معلــوم  بحــر مــواج اســتقامت ورزد ]هســت[. امــا در آخــر پ
ــه زور و  ــه ب ــرت داور اســت ن ــد حض ــه تأیی ــوط ب ــر من ــح و ظف ــه رشــته‌ی فت شــد ک
ــرده رفــت از دســت و بــازوی قــوت  ســعی بنی‌بشــر. چنان‌کــه در آخــر معاملــه بــازی ب

ــی بخشــید.  ــس دانســتم کــه غــرور نتیجــه‌ی خراب خودبه‌خــود از شــانه شکســت. پ
مر او را رسد کبریا و منی           که ملک‌اش قدیم است و ذات‌اش غنی 

من‌المناســب در تاریــخ نگارســتان مرقــوم اســت کــه چــون ســلطان الــپ‌ ارســان 
ــد  ــراوان عــزم تســخیر خراســان4 نمــود. بع ــپاه ف ــا س ــران مســخر شــد، ب ــی ای را تمام
ــه  ــوال را ب ــام کوت ــف ن ــه یوس ــی ک ــاه‌جهان،5 در حین ــه‌ی مروش ــره‌ی قلع از محاص

1. اصل: درآوردند
2. شاید ذمایم به معنای نکوهیده‌ها باشد

3.  جِ ماء.آب‌ها
4. در تاریخ نگارستان ماوراء‌النهر آمده است

5. در تاریخ نگارستان قلعه‌ی رزلم آمده است
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ــتی  ــواب درش ــود و در ج ــوال می‌نم ــوال اح ــون از او س ــاه چ ــدْ پادش ــورش آوردن حض
می‌کــرد. غافــل از این‌کــه 

سخن به که با صاحب تاخ‌وتخت          بگویند سخته نگویند سخت
ــیرین را در  ــوال چــون جــان ش ــر سیاســت‌اش رفــت. یوســف کوت لهــذا حکــم ب
معــرض فنــا دیــد، خنجــری کــه در مــوزه پنهــان داشــت از مــوزه کشــیده و بــه قصــد 
ــراف  ــا در اط ــه صده ــه ب ــان ـ ک ــان و غلام ــون متعلق ــد. چ ــلطان دوان گردی ــاک س ه
ــن  ــه کار ای ــود ک ــرده فرم ــع ک ــد ـ قاصــد او شــدند، ســلطان ایشــان را من ســلطان بودن
بــی‌ادب را مــن خــود بســازم. پــس ســه چوبــه تیــر کــه بــه معــه کمــان حضــور داشــت 
ــادهْ یوســف خــود را  ــر نیفت ــی کارگ ــور انداخــت. قضــا را یک ــب یوســف مذک ــه جان ب
ــت  ــان را طاق ــان و متعلق ــار غلام ــنوح1 آن  ادب ــاخته از س ــک س ــه نزدی ــر آخت ــا خنج ب
ــر  ــی خــود را از س ــا تحاش ــیدهْ ب ــت هراس ــه غای ــز ب ــد. پادشــاه نی ــرار کردن ــده  ف نمان
تخــت بــه زیــر انداخــت. لیکــن چــون اجــل‌اش فرارســیده بــودْ دامــان‌اش بــه گوشــه‌ی 
تخــت آویختــه ســرنگون شــد و یوســف مذکــور رســیدهْ خنجــری چنــدش زده فــرار کرد. 
ــان  ــود، میخ‌کــوب را چن ــه دســت ایســتاده ب قضــا را فراشــی کــه در دروازه میخ‌کــوب ب
ــر ســرش زد کــه مغــزش پراکنــده شــد. و پادشــاه کــه قــدری رمــق داشــت حاضــران  ب
ــی نمــوده‌ام.  ــر نکــرده‌ام مگــر امــروز دو دفعــه خودبین را گفــت کــه در تمــام عمــر تکب
یکــی آن‌کــه در حیــن نمــاز پیشــین بــر ســر پشــته برآمــدم و بــر عســکرگاه خــود نظــر 
افگنــدم؛ بــه خیالــم خطــور کــرد کــه بــا وجــود ایــن عســکر جــرار و لشــکر بســیار بــار 
دیگــر احــدی را بــا مــن تــاب مقابلــه و نیــروی مقاتلــه نیســت. دوم آن‌کــه غلامــان را از 
گرفتــن یوســف منــع کــردهْ بــر قــوت دســت خــود اعتمــاد کــردم تــا عاقبــت از وخامــت 

ــر بــاد رفــت. ایــن را گفتــه جــان بــه حــق تســلیم کــرد. آن جــان شــیرینم ب
مـرا پـیر دانـای مـرشد شهاب          دو انــدرز فـرمـود بـر روی آب2
یکی آن‌که با خلق بدبین مباش           دوم آن‌که با خویش خودبین مباش3

ــلخ  ــق س ــاه مطاب ــک م ــدت ی ــور در م ــجاع[ ـ مذک ــاه ـ ]شاه‌ش ــرض پادش الغ
ــا قندهــار یــک فرســخ فاصلــه دارد  ــر4 ـ کــه ت ــه بنــد ذاک ذیحجــه‌ی ســنه‌ی مذکــوره ب
ــردار مددخــان  ــد س ــام ول ــار عــام پاینده‌خــان ن ــت ب ــای روز در وق ــیدند. در آن اثن ـ رس
ــود،  ــاق ب ــهره‌ی آف ــوت ش ــی و نخ ــاق و در خودبین ــجاعت ط ــه در ش ــحاق‌زایی ک اس
قریــب بــه ســراپرده‌ی شــاهی بــا یکــی از خوانیــن مکالمــه‌ی درشــت آغازیــدهْ بلاتعطــل 
ــور غضــب پادشــاه  ــرد. لهــذا در اول از وف ــه نک ــرده و آی ــه‌ی شمشــیر ب ــه قام دســت ب
ــه  ــی و بلوچی ــن دران ــی خوانی ــون تمام ــن چ ــرد. لیک ــی‌ادب ک ــل آن ب ــر قت ــم ب حک
درصــدد شــفاعت شــدند، چنــدی او را محبــوس زنــدان و پــس از آن اخــراج اوطــان‌اش 

1. )سُ( پیدا شدن، هویدا شدن، پدید آمدن
2. اصل: با رای و آب

3. رجوع کنید به: قاضی احمد غفاری کاشانی، تاریخ نگارستان، صص 140 و 141
4. اصل: ذاکرد
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نمــود. 
کسی که بی‌ادب افتد سزای او این است

در حینــی کــه موضــع بنــد ذاکــر1 مخیــم اقبــال عزوجــال گردیــد؛ هنــگام نمــاز 
ــیاهی  ــدهْ س ــور آم ــد مذک ــه بن ــار ب ــرداران قنده ــر از پیشــتازان س ــی واف ــین جمع پیش
ــاح  ــد. علی‌الصب ــام خــود رفتن ــه جــا و مق ــگام نمــاز شــام ب ــه هن ــد و ب خــود را نمودن
ــه را در  ــده و بن ــا کوچی ــته از آن‌ج ــوف پیراس ــته و صف ــای2 آراس ــا تیپ‌ه ــجاع ب شاه‌ش
میــان گرفتــهْ آمــده در قلعــه‌ی نادرشــاه ســکنا گزیــد. فردایــش کــه قندهاریــان بــه جنــگ 
ــان  ــر ایش ــد. ب ــان می‌نمودن ــب بی‌ج ــان قال ــاهی را ایش ــکر پادش ــد،3 لش ــدم نمودن اق
ــا  ــد و ت ــه جنــگ ایشــان پرداختن ــده ب ــز از دو طــرف ســوار برآم ــد و از شــهر نی تاختن
ــازل  ــه من ــی ب ــر کس ــد ه ــاختند و بع ــته‌ها س ــته‌ها پش ــن از کش ــام فی‌مابی ــگام ش هن
ــدان  ــگ می ــگ جن ــدهْ آهن ــواری ش ــه مت ــان در قلع ــد از آن قندهاری ــت4 و بع ــود رف خ
ــر روز از محــال مــزار شیرســرخ ســوار شــده در چمــن قریــب  نکردنــد و شاه‌شــجاع ه
ــنگر  ــا و س ــامت کوچ‌ه ــر س ــه حف ــن را ب ــوار و پلت ــت س ــد و جماع ــار می‌آم قنده

ــت. ــره5 گذش ــن وتی ــر ای ــل ب ــاه کام ــب دو م ــا قری ــرد ت ــر می‌ک ــردن ام پیش‌ب
بعــد از آن پادشــاه امــر کــرد کــه دو ســنگر متیــن را کــه قندهاریــان در بیرون شــهرْ 
ــردهْ  ــورش ب ــد، ی ــاغ مهردل‌خــان دارن ــری در حــد ب ــی و دیگ ــی در حــد حضرت‌ج یک
ــد،  ــر کشــته گردیدن ــردهْ اگرچــه اکث ــورش ب ــس ســپاهیان ی ــد. پ از دســت ایشــان بردارن
ــد و بعــد از چنــدی ســران ســپاه مشــورت  ــی تصــرف نمودن ــه طرفه‌العین ســنگرها را ب
نمــوده بــه عــرض پادشــاه رســانیدند کــه اگــر پادشــاه فرمــان یــورش بدهــد کــه مایــان 
ــروی  ــه نی ــه ب ــر قلع ــر باشــند، ب ــه ایشــان بی‌خب ــی ک ــی شــب در وقت ــن تاریک در حی
نردبــان تاختــهْ قلعــه را بــه حیطــه‌ی تصــرف درآوریــم. پادشــاه هرچنــد ســعی کــرد کــه 
ــان در  ــه ایشــان همچن ــرد؛ بل‌ک ــده نک ــد، فای ــع کن ــردن شــب من ــورش ب ایشــان را از ی
گفتــار خــود اصــرار داشــتند. پــس لاعــاج شــده حکــم یــورش نمــود. چــون حجــاب 
ظلمــت شــب بگســتردند، فوج‌هــا از هــر طــرف قلعــه رفتــه منتظــر فرصــت نشســتند. 
ــر قلعــه تاخــت آوردنــد.  ــی زده شــد و ایشــان ب ــرار معمــول تــوپ ثان تــا این‌کــه بــه ق
چــون قلعه‌گیــان را بعضــی از آدمــان، آگاه یــورش کــرده ایشــان منتظــر فرصــت نشســته 
ــرودار گــرم شــد کــه  ــر ایشــان گلوله‌هــای آتشــین باریــدن گرفتنــد و بــازار گی بودنــد، ب
نــاگاه ســفیده‌ی صبــح دمیــدهْ جهــان روشــن و ایشــان دســت نبــرد آختنــد. ســران ســپاه 
ــا  ــاه شــده، ب شاه‌شــجاع را از مشــاهده‌ی آن حــال دســت تســلط از تصــرف قلعــه کوت

1. اصل: داهکرد
2. واحدی نظامی، پایین‌تر از لشکر و شامل چند هنگ

3. اصل: ننمودند
4. اصل: رفتند

5. طریقه، راه و روش
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ــری ]از[ ایشــان کشــته و خســته  ــاه بــه ســمت ســنگرهای خــود تاختنــد و اکث حــال تب
ــمندرخان  ــردار س ــرادرزاده‌ی س ــان ب ــی محمدرضاخ ــتگان یک ــه کش ــد. از جمل گردیدن
ــود و  ــر و کامــل حاصــل نکــرده ب ــوز از بهــار شــباب تمتــع واف ــود کــه هن ــی ب بامیزای

ــا چــه ســود. ــی بســیار رخ نمــود. ام ــه آزردگ شاه‌شــجاع را از ســنوح آن حادث
با قضا بر نمی‌توان آمد           با قدر در نمی‌توان آویخت

ــرض  ــی ع ــن غلجای ــتْ خوانی ــورش گذش ــه از ی ــوم ک ــد ی ــد از چن ــرض بع غ
ــل  ــرادران از کاب ــص ب ــه عــزم تخلی ــل ب ــی کاب ــر دوســت‌محمدخان وال ــد کــه امی نمودن
ــد  ــدد خواه ــه م ــب ب ــه عن‌قری ــت. چنان‌ک ــار اس ــازم قنده ــراوان ع ــکری ف ــا لش ب
ــد،  ــق ش ــر دوســت‌محمدخان متحق ــیدن امی ــب رس ــدی قری ــد از چن ــون بع ــید. چ رس
ــدود  ــه در ح ــرار داد ک ــر آن ق ــپاهْ اول ب ــران س ــا س ــورت ب ــس از مش ــجاع پ شاه‌ش
ــر  ــا امی ــه ب ــم2 رفت ــل غنی ــه مقاب ــار اســت ـ ب ــرقی قنده ــه در ســمت ش ــرز1 ـ ک بالاک
ــه قلعــه‌ی قندهــار در  ــه جهــت این‌ک ــاً ب ــد. ثانی ــدان نمای ــگ می دوســت‌محمدخان جن
عقــب و لشــکر خونخــوار کابلــی در مقابــل بــودهْ جنــگ دو طــرف لشــکر مــا را »اشــغل 
ــاد را  ــاغ عباس‌آب ــردهْ موضــع ب ــرد، آن موضــع را ناپســند ک ــن« خواهــد ک مــن ذات‌النحی
ـ کــه در طــرف غربــی احمدشــاهی اســت ـ بــه جهــت نــزول لشــکر بدیــن جهــت کــه 
محصوریــن و کمکیــن در یــک طــرف باشــند خــوش نمــودهْ از قلعــه‌ی نــادری کوچیــده 

ــتند. ــنگرها را گذاش ــد و س ــاد رفتن ــه عباس‌آب ب
ــرد،  ــزل ک ــل دروازه‌ی شــکارپور من ــیدهْ در مقاب ــر دوســت‌محمدخان رس ــون امی چ
ــون  ــت‌محمدخان چ ــر دوس ــیوم امی ــود. در روز س ــی ب ــل جنگ ــن مورچ دو روز فی‌مابی
ــر لشــکر  ــن  نمــاز ظه ــد،3 در حی ــدام نمی‌نمای ــه جنــگ اق ــد کــه لشــکر شــاهی ب دی
ــاب  ــان ت ــرم شــد، کابلی ــرودار گ ــازار گی ــه ب ــس از آن‌ک ــرد. پ ــه جنــگ تحریــض ک را ب
ــد و لشــکریان شاه‌شــجاع از مشــاهده‌ی  ــز زدن ــز را مهمی ــاوردهْ توســن گری ــت نی مقاوم
ــوپ  ــرب ت ــک ض ــتن ی ــا از شکس ــد. ام ــی خرســند و خوشــحال گردیدن آن حــال بس
کــه از ناقابلــی و کــرم روی توپچــی ترقیــد، تمامــاً بســی آزرده‌خاطــر گردیدنــد؛ زیــرا کــه 
ــهر  ــت‌ودویم ش ــنبه بیس ــوم سه‌ش ــم در ی ــه‌ی دوی ــد. و مقابل ــد گرفتن ــال ب ــه ف آن را ب
ــر  ــس اکب ــجاع نح ــه آن روز را شاه‌ش ــد. اگرچ ــع ش ــوره واق ــنه‌ی مذک ــر س صفرالمظف
دانســتهْ گاهــی در آن روز بــه آهنــگ جنــگ و امــر دیگــر نمی‌پرداخــت، امــا لاعلاجانــه 
بــه جهــت دفــع غنیــم عــزم رزم ســاخت و ســپاه کینه‌خــواه از هــر دو طــرف بــه مقابــل 
ــدان انداختنــد. تــا این‌کــه  یکدیگــر تاختنــد و ســرهای یکدیگــر را چــون گــوی بــه می
لشــکر کابــل و قندهــار شکســت خــورده اکثــر از قلعــه‌ی قندهــار گذشــتند. قضــا را در 
اثنــای آن حــال لشــکر قندهــار و کابــل را غیــرت مــال دامنگیــر شــدهْ بنــا بــر تحریــض 

1. در واقعات تنها کرز آمده است
2. )غَ( دشمن

3. اصل: نمی‌نمایند
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ــس گردیــدهْ ســینه‌های خــود را هــدف گلولــه‌ی  ــر دوســت‌محمدخان واپ ــب امی و ترغی
تــوپ و تفنــگ نمــودهْ آهنــگ جنــگ کردنــد و از قضــای ربانــی بــه یــک دفعــه لشــکر 
ــرار  ــای ف ــد. در اثن ــار کردن ــرار اختی ــر ق ــرار ب ــورده ف ــش خ ــت فاح ــاهی شکس پادش
ــکریان  ــت عس ــه دس ــود، ب ــجاع ب ــای شاه‌ش ــرال1 پلتن‌ه ــه جن ــی ک ــام فرنگ ــل ن کمب
امیــر دوســت‌محمدخان اســیر گردیــد2 و شاه‌شــجاع هرچنــد چــوب یاســاق3 پیــش روی 
مــردم ســپاه بــه طــوع و اکــراه گذاشــت، چــون کار از دســت و دســت از کار رفتــه بــودْ 
ــه دســت خــود  ــا خــود گفــت: در این‌جــا ایســتادن خــود را ب ــس ب ــده نبخشــود. پ فای
هــاک کــردن اســت.4 و بــه فحــوای کریمــه‌ی »لا تلقــوا بایدیکــم الــی التهلکتــه« همــان 
بــه کــه عنــان عزیمــت بــه صــوب هــرات معطــوف داریــم تــا در آن‌جــا کار را ســاخته 

ــی قــدم بــه تســخیر قندهــار گذاریــم. در ثان
ــور  ــای هیرمنــد عب ــاح از دری ــرد و علی‌الصب ــرار ک ــا صــد ســوار آهنــگ ف ــس ب پ
ــت ـ  ــحاق‌زاییان اس ــف اس ــکن طوای ــه مس ــنگ ـ ک ــع دوس ــش در موض ــودهْ فردای نم
ــاز  ــه موضــع کــده رفــت و ب ــه ]شــده و[ ب ــس از اخــذ علوفــه روان رســید و از آن‌جــا پ
ــوانحات  ــر س ــتمل ب ــذی مش ــود و کاغ ــل نم ــن نق ــه‌ی لاش و جوی ــه قلع ــا ب از آن‌ج
خــود نــزد شــهزاده کامــران بــه هــرات فرســتاد و شــهزاده‌ی موصــوف حاجــی فیروزخــان 
ــه‌ی خــود  ــرات خان ــه ه ــود، ارســال داشــتهْ گفــت ک ــا او محــرم ب ــه ب ــرا را ک خواجه‌س
ــده در  ــدی آم ــر چن ــا اگ ــم‌الله. ام ــد5 بس ــریف می‌آوری ــه تش ــت ک ــر وق شماســت در ه
ــود.6 و شاه‌شــجاع قریــب دو مــاه را کــه  ــر خواهــد ب ــراه ســکونت ورزیــد بهت قلعــه‌ی ف
ــر  ــد می ــی چــون محمدحلیم‌خــان ول ــری از خــان‌زادگان دران ــرد، اکث ــر ب ــن بس در جوی
ــان  ــد نورمحمدخ ــان ول ــرادران و محمدعظیم‌خ ــم و ب ــه ع ــه مع ــی ب ــان نورزای علم‌خ
ــر  ــی و آقاجان‌خــان پس ــی بامیزای ــد یحیاخــان فوفلزای ــیف‌الدین‌خان ول ــی و س فوفلزای
مهرعلی‌خــان میراخــور اســحاق‌زایی و غلام‌بنی‌خــان ولــد علم‌خــان علی‌زایــی و 

1. اصل: جنرل
ــر  ــر دوســت‌محمدخان و امی ــت امی ــا در خدم ــیراحمدخان مدت‌ه ــام ش ــه ن ــده ب ــن شــخص مســلمان ش 2. ای

ــت. ــی گرف ــهم بزرگ ــان س ــکری افغ ــم عس ــده و در تنظی ــی مان ــان باق ــر عبدالرحمان‌خ ــیرعلی‌خان و امی ش
سیدقاسم رشتیا، افغانستان در قرن نوزده، پ ص 74

3. تدبیر امور لشکر و ترتیب صفوف، قوانین چنگیزی، یاسا
ــاب  ــه کت ــت دوســت‌محمدخان و شــجاعت وزیراکبرخــان ب ــگ قندهــار و درای ــرای مطالعــه‌ی مفصــل جن 4. ب

ذیــل مراجعــه کنیــد:
Mohan Lal, Life of the Amir Dostmohammed khan, Vol 1, pp 160 - 162

5. اصل: می‌آورند
ــردازی‌ای بیــش نباشــد. بیلیــو  ــه نظــر می‌رســد تعارفــی کــه در واقعــات شاه‌شــجاع ذکــر آن آمــده، دروغ‌پ 6. ب
چنیــن می‌نویســد: »شاه‌شــجاع پــس از شکســت، بــا از دســت دادن جمــع عظیمــی از نیروهایــش، بــه ســمت 
هــرات روانــه شــد. بــرادرزاده‌اش کامــران امــا درهــای شــهر را بــر روی وی بســت و ایــن ســدوزایی ناامیــد 

مجبــور شــد کــه از راه‌اش بازگشــته و بــه سیســتان بــرود«.
H. W. Bellew, The races of Afghanistan, p 38
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ــیدند.  ــجاع رس ــام شاه‌ش ــه س ــره ب غی
و پــس از آن بــه جهــت خواهــش شــاهزاده کامــران بــه صــوب فــراه عطــف عنــان 
ــا  ــود ت ــال لشکرکشــی و فراهــم آوردن ســپاه ســاعی ب ــه خی نمــود. چــون شاه‌شــجاع ب
انتقــام از عــدوان بــرآرد و مــردم بدســگال همــه بــه خیــال این‌کــه بــه جهــت بی‌خبــری 
ــی اســت، اگــر بنــدگان سکندرشــأن شــهر  ــی خال ــران هــرات از وجــود وال شــهزاده کام
هــرات را نخســت از تســلط شــهزاده کامــران ـ کــه بــه غایــت ســهل و آســان اســت ـ 
برآرنــد1 و بعــد از آن عنــان عزیمــت بــه قلــع عــدوان گــذارد، بســی مرغــوب و خیلــی 
ــرش  ــرومیرزا پس ــط خس ــه توس ــز ب ــام نی ــته‌جات قایم‌مق ــود. و نوش ــد ب ــوب خواه خ
ــب  ــجاع را ترغی ــه شاه‌ش ــید ک ــحاق‌زایی می‌رس ــان اس ــت صالوخ ــه جه ــی ب پی‌درپ
ــب‌المرام او  ــا حس ــی در این‌ج ــاءالله تعال ــد. انش ــدس بیای ــهد مق ــه مش ــه ب ــد ک نمایی
معمــول خواهــد شــد. بنابرایــن صالوخــان در ایــن معنــی بســی شــایق بــودهْ بارهــا بــه 

تکرارهــا می‌گفــت کــه رفتــن مشــهد بســی مناســب اســت.
ــه  ــد ک ــاق دارن ــه اتف ــاق جمل ــی و ایم ــن دران ــه خوانی ــد ک ــون دی ــجاع چ شاه‌ش
هــرات از دســت شــهزاده کامــران گرفتــه شــود و عرایــض پنهانــی و مکالمــات لســانی 
ــد آن حــال و  ــه حضــور می‌رســیدْ موی ــرات کــه مکــرراً ب ــی ه ــن اویمــاق و دران خوانی
ــادا ایــن دشــمنان دوســت‌روی  ــد کــه مب ــود. امــا بــه خواطــر گذرانی مصــدق آن مقــال ب
ــز  ــان دولــت شــه‌کامران شــود و نی ــی بنی در باطــن مکــری اندیشــند کــه موجــب خراب
امــری چنیــن، نهایــت ناپســندیده اســت کــه جهانیــان خواهنــد گفــت کــه چــون کمنــد 
تســلط شاه‌شــجاع حلقــه‌ی گــردن دشــمن نگردیــد، علــم ســطوت2 از غایــت دنائــت3 
ــه  ــک بیگان ــخیر مل ــارای تس ــه ی ــت؛ چراک ــود افراش ــرادرزاده‌ی خ ــک ب ــن مل در گرفت
نداشــت. و ایــن شــیوه بســی مذمــوم اســت و بــه غایــت شــوم. بهتــر آن اســت کــه از 
ایــن خیال‌هــای فاســد کــه عاقبــت‌اش وخیــم اســت گذشــتهْ از راه ریگســتان سیســتان 
و از جــاده‌ی کچهــی و امــاک بلوچســتان رفتــه بــاز بــه لودیانــه علــم اســتقرار افرازیــم. 
ــان  ــارت بــه دولــت انگریــز اســت ـ بنی ــروی دوســتان قدیــم ـ کــه عب شــاید کــه بــه نی

دولــت عــدوان را براندازیــم. 
ــع  ــه موض ــوم ب ــارده ی ــه‌ی چه ــدهْ در عرص ــه ش ــوا روان ــور از راه بگ ــس فی‌الف پ
منکوچــر کــه از مضافــات بلوچســتان اســت رســید و از آن‌جــا رفتــهْ بــه موضــع کلات 
ــا  ــف و هدای ــا تح ــدْ ب ــر ش ــاه مخب ــدن ش ــوچ از آم ــان بل ــد و محراب‌خ ــزل گزی من
ــی  ــر رســید کــه ســردار رحم‌دل‌خــان محمدزای ــا خب ــن اثن ــد. در ای حاضرخدمــت گردی
ــه معــه پانصــد ســوار برآمــدهْ تعاقــب شــاه را مترصــد  ــی ســردار قندهــار ب ــرادر اعیان ب
ــون  ــوچ را چ ــان بل ــردد. محراب‌خ ــق گ ــرام فای ــر م ــه ب ــت ک ــب اس ــت ]و[ عن‌قری اس

1. اصل: برآرد
2. )س َطْ وَ ( حمله، تاخت وتاز، هجوم، یورش

3. فرومایه شدن، پست و ذلیل شدن، پستی، فرومایگی، پست‌فطرتی
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ــور  ــردار مزب ــور ننــگ آهنــگ جنــگ س ــود، از وف ــرده ب ــاه ب ــه‌اش پن ــه خان شاه‌شــجاع ب
ــل  ــنیدن آن بی‌نی ــان از ش ــردار رحم‌دل‌خ ــت و س ــور داش ــاه را منظ ــت پادش و نگاه‌داش
مــرام بــه صــوب قندهــار برگشــت. و پادشــاه چنــدی در آن‌جــا بســر بــردهْ از آن‌جــا بــه 
ــی بــود رفــت. چــون  موضــع بهــاک کــه قریــب بــه خانــه‌ی ســردار ســمندرخان بامیزای
ــه  ــس مطمئن ــا النف ــا ایته ــدای »ی ــدی ن ــس از چن ــود، پ ــل ب ــی علی ــور بس ــردار مذک س
ــم  ــردن او غ ــک« را شــنوده عــزم ســفر آخــرت نمــود و پادشــاه را از م ــی رب ــی ال ارجع

دیگــر افــزود. 
ــر بــه تاریــخ هفتــم  ــورْ از راه ســند و جلمی ــز و تکفیــن ســردار مزب بعــد از تجهی
ــد و  ــه گردی ــهر لودیان ــه‌ی ش ــری روان ــاه هج ــنه‌ی هزارودوصدوپنج ــرام س ذیقعده‌الح
مدتــی در آن‌جــا بــه آرامــی گذرانیــد و بعــد از چنــدی بــاز خیــال محــال ســلطنت بــه 
خواطــرش خطــور کــرد. چنان‌کــه خــود در واقعــات نوشــته اســت، بــر ضمایــر اصحــاب 
بینــش مبرهــن اســت کــه ســاطین باتمکیــن را از این‌گونــه حــوادث بســی رخ نمــوده 
ــا  ــدگان م ــری از ایشــان از ســفله‌پروری روزگار تعــب بســیار کشــیده‌اند. بن اســت و اکث
ــاک و  ــدان ب ــج ســفر چن ــپهر اخضــر و رن ــز از هزیمــت لشــکر و ســفله‌نوازی س را نی
ــت  ــه از غای ــم ک ــینه چاکی ــه س ــاک بل‌ک ــا از نتیجــه‌ی غمن ــت. ام ــود و نیس ــر نب خط
جــد و نهایــت جهــدْ گلبــن امیــد را زینت‌افــروز گلســتان جهــان ســاختیم و تماشــایش 
ــقت در  ــت و مش ــه زحم ــدر ک ــر ق ــی1 ه ــم. اعن ــش ندیدی ــئه و نمای ــم و نش نکردی
ــن کار و هنــگام کارزار  ــم کــه در حی ــه کار بردی جمــع‌آوری عســکر و ســامان لشــکر ب
ــی و  ــواب فیوضــات ربان ــر بــه هــر صــورت بــاز هــم اب بــه کار آیــد، فایــده نکــرد. خی

ــی دراز. ــد ایــن نیازمنــد بــه جانــب کبریای ــاز اســت و دســت امی عنایــات ســبحانی ب
هرگز مکن عنان امید از کف‌ات رها تا جان سوار اسب تن است ای شجاع‌شاه	
بـازش بـه بـند بـر کرم یاری خدا صـدبـار اگر دلت شکند چرخ دون‌پرست	
گـر آرزوی بنده سـایـل کـند عطا از مـالک مـلوک و مـلایک بعـید نیست	

1. یعنی، در تفسیر و توضیح مطلبی گفته می‌شود



آمدن فوج انگریز به مرافقت شاه‌شجاع به افغانستان
پــس از تقــرر چهــار ســال کامــل در محــال لودیانــهْ ملکــه‌ی انگلســتان در صــدد 
تســخیر افغانســتان شــده، لاجــرم بــدان ســبب لارد آکلنــد1 بهــادر را ـ کــه گورنــر جنــرال 
ــم  ــتر ویلی ــود2 و او مس ــر فرم ــجاع ام ــتی شاه‌ش ــه دوس ــود ـ ب ــتان ب ــی هندوس کمپن
ــرر  ــه معاونــت شاه‌شــجاع مق ــرده[ و ب ــودْ لارد لشــکر ]ک مکناتــن را کــه ســفیر بهــادر ب
ــه  ــت ـ ک ــه دول ــن س ــنگه فی‌مابی ــت س ــط رنجی ــه توس ــده ب ــود و او آم ــفر نم آن س
ــر  ــد مشــتمل ب ــه‌]ای[ جدی ــتان باشــد ـ عهدنام ــس و ســنگه و افغانس ــارت از انگلی عب

چنــد شــروط نگاشــت کــه نقــل‌اش اســت: 
یکــی آن‌کــه دولــت انگلیــس بــه مرافقــت شاه‌شــجاع بــه کابــل رفتــهْ ولایــت آبــا 

و اجــداد]ی‌اش[ را جهــت او اســترداد نمایــد. 
ــه  ــت ک ــند اس ــن روی آب و آن روی س ــه‌ی ای ــک متعلق ــه ممال ــه آن‌چ دوم آن‌ک
ــات‌اش و  ــه مضاف ــاور مع ــمیر و پش ــه‌ی کش ــنگه اســت، صوب ــت س ــرف رنجی در تص
ــدی را  ــه اح ــت ک ــنگه اس ــت س ــق رنجی ــی‌اش متعل ــان و نواح ــه‌ی ملت ــا، صوب دیره‌ه
ــی نیســت. و شــاه موصــوف بعــد از گرفتــن کابــل و قندهــار ســالیانه  ــاره دخل در آن ب
ــه  ــوه‌ی شــایان را ب ــراوان و می ــاس نفیســه‌ی خاصــه‌ی آن‌جــا را ف ــبان جــوان و اجن اس
ــف،  ــال تحای ــز از ارس ــت نی ــتد و رنجی ــنگه بفرس ــت س ــزد رنجی ــه ن ــه‌ی تحف صیغ
ــا و  ــای زری و کمخاب‌ه ــمیری و لنگی‌ه ــالات کش ــون ش ــدی چ ــی هن ــاس اعل اجن

1. اصل: انکلند
2. »در 1835 لــرد آکلنــد توســط حکومــت ویــگ بــه فرمانــداری کل هنــد منصــوب شــد و دوســت‌محمدخان 
بــه وی پیــام تبریکــی فرســتاد... در ســال بعــد، ســر الکســاندر برنــس بــرای انجــام یــک مأموریــت اقتصــادی 
ــل، ]ویتکویــچ[  ــه کاب وارد کابــل شــد. امــا ]بلافاصلــه[ مأموریــت‌اش سیاســی شــد... پــس از ورود برنــس ب
گماشــته‌ی روســیه نیــز بــه آن‌جــا آمــد... دوســت‌محمدخان متوجــه رقابــت میــان روســیه و انگلیــس بــود... 
ــا انگلیــس را بــه هــدف حفــظ هــرات ]از حملــه‌ی ایــران[ و ]آزادســازی[ پشــاور ]از  ]ســرانجام[ دوســتی ب
ــه  ــد ب ــه دوســت‌محمدخان بای ــس نوشــت ک ــه برن ــد ب ــرد آکلن ــا ل ــح داد... ام ــت ســنگه[ ترجی ــگ رنجی چن

کلــی از تصاحــب پشــاور بگــذرد«.
P. F. Walker, A short account of Afghanistan, pp 23 & 24
ــأت  ــروج هی ــرد. خ ــک ک ــیه نزدی ــه روس ــد و او را ب ــدت رنجان ــه ش ــت‌محمدخان را ب ــس، دوس ــواب برن ج
انگلیســی از کابــل و ناکامــی پــروژه‌ی برنــس، حکومــت ویــگ را در حملــه‌ی نظامــی بــه افغانســتان مصمــم 

ســاخت.  
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ــد.  ــی نکن ــجاع کوتاه ــور شاه‌ش ــه حض ــاج ب ــرار احتی ــه ق ــال ب ــره را سال‌به‌س غی
ــی و  ثالثــاً آن‌کــه آن‌چــه از مبالــغ بــه طریــق غنیمــت از بعضــی خانــه‌زادگان دران
غیــرهْ شــاه را حاصــل و بــه خزانــه‌اش واصــل شــود، بــه قــرار تقســیم بــرادری نصــف آن 

شــاه را و نیمــه‌ی آن رنجیــت ســنگه را باشــد.
ــال  ــلمان را از مح ــوار مس ــزار س ــدار و پنج‌ه ــه‌ی کل ــک روپی ــغ دول ــاً مبل رابع
ــه  ــال دارد.1 آن‌چ ــجاع ارس ــداد شاه‌ش ــت ام ــه جه ــالیانه ب ــنگه س ــت س ــاور رنجی پش

ــت. ــرر اس ــل مق ــد نس ــاً بع ــور را نس ــاه مذک ــه ش ــت، هم ــند اس ــک س ممال
و خامســاً این‌کــه شــاه در افغانســتان حکومــت نمــوده هــرگاه واقعــه‌]ای[ از طــرف 
ــه وجــود تنهــا مرتکــب دفــع آن  ــرگاه ب ــد، در صــدد دفــع آن شــود و ه مغــرب رو نمای
نمی‌توانــد شــد، از دولــت انگلیــس و رنجیــت ســنگه کمــک طلبیــدهْ بــه هــر صــورت 

]کــه[ باشــدْ دفــع آن فتنــه نماینــد.2 
ــس  ــد[ و پ ــته ]ش ــل دانس ــد کام ــر آن تعه ــته و ب ــه نگاش ــرار وثیق ــن ق ــه ای و ب
ــم  ــتر ویلی ــرکردگی مس ــه س ــز ب ــواج انگری ــواج بحرام ــت اف ــه مرافق ــجاع ب از آن شاه‌ش
ــعبان‌المعظم  ــهر ش ــیم ش ــخ بیست‌وس ــودهْ در تاری ــوچ نم ــادر ک ــن صاحب‌به مکنات

ــد. ــکارپور گردیدن ــال ش ــج وارد مح ــنه‌ی هزارودوصدوپنجاه‌وپن س
پــس از مشــاهده‌ی تحایــف رنجیــت ســنگه و پیشــکش‌ها]ی[ نــواب بهاول‌خــان 
ــه  ــوازی ســی ضــرب شــهنگ ب ــازی و اشــتران مهــاری3 و م عباســی از قســم اســبان ت
معــه اشــتران حامــل آن‌هــا، دو ضــرب تــوپ کوه‌کــوب جلــوی و مبلــغ نقــد و اجنــاس 
ــداد  ــاء و اج ــم آب ــول قدی ــه معم ــام ک ــس عرایس‌4انتظ ــی نفای ــمی و باق زری و ابریش
آن‌هــا بــود، صاحبــان عالی‌شــأن اســتجارت5 ادای ســامی ســپاه انگلیــس کــه از ســمت 
ــی ملحــق رکاب نصرت‌انتســاب شــاهی شــده بودنــدْ خواســتند. بعــد از  کلکتــه و بمبئ
آن افــواج بحرامــواج خودهــا را بــه حســب ضابطــه‌ی معمــول خــود آراســتند و ســامی 
ادا کردنــد. شاه‌شــجاع از مشــاهده‌ی آن حــال آن‌قــدر مســرور و خوشــحال گردیــد کــه 
ــمینه و  ــپاه را پش ــران س ــس افس ــد. پ ــرف‌اش درآم ــت تص ــم در تح ــت اقلی ــا هف گوی
ســپاهیان را نقدینــه اکــرام و انعــام فرمــود و پــس از آن از میــران ســند خواهــش وجــه را 
نمودنــد. ایشــان چــون بــه خیــال فاســد ســابق هایــم بودنــد؛ نخســت عــزم رزم نمودنــد. 
امــا چــون دیدنــد کــه افــواج دولــت انگلیــس بــه ســان تلاطــم امــواج بی‌کنــار و تراکــم 

1. اصل: دارند
2 - ایــن معاهــده‌ی ســه‌جانبه ـ کــه در ســال 1838 منعقــد شــد ـ هجــده مــاده دارد. بــرای مطالعــه‌ی کامــل آن 

رجــوع کنیــد بــه:
عتیق‌الله نایب‌خیل، قراردادهای افغانستان، ص 15 

3. )مَ( افسار، چوبی که در بینی شتر کنند و ریسمان بر آن بندند
4. )ع َ ی ِ( عروس

5. )اِ ت ِ رَ( زنهار خواستن
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ــر1 رســیدند، لاجــرم از  ــه حــد و م ــر ب ــی از ســمت بحــر و ب ــر بهــار از دو ســو یعن اب
ــه  ــه را ب ــک روپی ــغ بیست‌وهشــت‌ ل ــد و مبل ــلیم آرمیدن ــعاف2 تس ــای ش ــم در زوای بی

قــرار معمــول بــه حضــور رســانیدند.
پــس صاحبــان والاشــأن بــه موجــب تقــررْ مبلــغ پانــزده ‌لــک روپیــه را بــه رنجیــت 
ــن  ــه را بــه شــاه جم‌جــاه دادنــد. بعــد از آن دولتی ــه مبلــغ ســیزده ‌لــک روپی ســنگه و ب
متفقیــن از آن‌جــا بــه عــزم قندهــار کوچیدنــد و بعــد از قطــع منــازل بــه حــدود کدنــی 
ـ کــه تــا شــهر احمدشــاهی ســی کــروه مفاصلــه دارد ـ رســیدند. ســرداران قندهــار بــا 
ســپاه پیــاده و ســوار جــرار بــه هــوای کارزار بــه مقابلــه شــتافتهْ در قلعــه‌ی فتح‌الله‌خــان 
ــود منــزل نمودنــد. هــم در آن روز کدوخــان مهمنــد کــه یکــی از ســواران  کــه قریــب ب
ــن صاحــب  ــی مکنات ــم ج ــل ولی ــر فی ــک زنجی ــود، ی ــار ب ــردارن قنده ــرار س ــی ج نام
بهــادر را از چــراگاه گرفتــه بــرد. هــم در آن شــب حاجی‌خــان کاکــری ـ کــه از خوانیــن 
ــت  ــا جمعی ــیده و ب ــا کش ــان پ ــت ایش ــت ـ از موافق ــری داش ــوق و برت ــرداران تف س
خــود بــه حضــور شــاهی رســیدهْ معــروض داشــت کــه ســرداران]ی[ کــه دیــروز اشــتهار 
شــبیخون را کردنــد، در شــب بــه همــان بهانــه ســوار شــده بــه شــهر مراجعــت نمودنــد 

و از آن‌جــا کــوچ و عیــال خــود را برداشــته بــه ســمت ایــران فــرار نمودنــد.
فردایــش افــواج متفقــه از آن‌جــا کوچیــده بــه قنــات فتح‌الله‌خــان کــه منزل ســرداران 
ــنه‌ی  ــنبه س ــوم یک‌ش ــر ی ــهر صفرالمظف ــم ش ــخ دوازده ــد. و در تاری ــزول نمودن ــودْ ن ب
ــام  ــام سپهراحتش ــم خی ــار را مخی ــهر قنده ــارج ش ــری خ ــج هج هزارودوصدوپنجاه‌وپن
کردنــد. روز دیگــر شاه‌شــجاع بــا مکناتــن صاحــب و مصاحبــان‌اش در ارگ شــهر رفتــه 
ــور خــوض4 نکــردی  ــری از ام ــه ام ــان ب ــد.3 و شاه‌شــجاع بی‌رضــای صاحب توطــن کردن
و همــواره تلطفــات ایشــان را بــه خواطــر آوردی و بــه حســب رضــای آن‌هــا در اهتمــام 
ــام  ــت‌محمدخان ن ــی دوس ــس حاج ــید. پ ــک می‌کوش ــپاه آن مل ــام س ــت و انج رعی
ــر او  ــر ب ــب داشــتهْ عاطفــت واف ــیر طل ــردار مددخــان را از گرمس ــد س اســحاق‌زایی ول
ــی  ــرد. یک ــم می‌ک ــی تکری ــی را بس ــر حاج ــن دو نف ــن ای ــام خوانی ــت و از تم گماش
ــری  ــد کاک ــی تاج‌محم ــری حاج ــور و دیگ ــحاق‌زایی مذک ــت‌محمد اس ــی دوس حاج

ــان.  ــه حاجی‌خ ــهور ب مش
و صاحبــان انگریــز بــاز در قندهــار مکــرراً فی‌مابیــن خودهــا و شاه‌شــجاع 
ــر شــروط]ی[ چنــد قلمــی داشــتند کــه مضمــون آن ایــن  ــی ب عهدنامــه‌ی جدیــدی مبن

1. )مَ( شمار، تعداد، اندازه، بار 
2. ج شَعْفَه: به معنی سر کوه و سر هر چیزی

ــان و بشــاش  ــد؛ چهــره‌ی جمعیــت تاب ــد و شــادیانه می‌زدن ــاد می‌کشــیدند؛ موســیقی می‌نواختن 3. »]مــردم[ فری
ــدی؛ در  ــوش آم ــاه خ ــد تیمورش ــد: ای فرزن ــاد می‌گفتن ــا فری ــردم ب ــید... م ــر می‌رس ــه نظ ــان‌زده ب و هیج

ــاز« ــا س ــا ره ــگ بارکزایی‌ه ــار را از چن ــی؛ قنده ــت کن ــا محافظ ــه از م ــم ک ــو بودی ــت‌وجوی ت جس
John William Kaye, History of the war in Afghanistan, Vol 1, p 423

4. به فکر فرورفتن و در امری اندیشیدن
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اســت:
نخســت: این‌کــه یــک نفــر ایلچــی دولــت انگریــز بــه خدمــت شاه‌شــجاع مقــرراً 
ــا در  ــد ت ــان باش ــور صاحب ــه حض ــی ب ــز ایلچ ــاه نی ــرف پادش ــد و از ط ــه باش همیش

ــردازد. صــورت مناســب مصالــح امــور را بپ
دویــم: این‌کــه شاه‌شــجاع احــدی را از اهــل فرنــگ در ســلک نوکــران و 
ــان  ــز[ صاحب ــت انگری ــای ]دول ــاع و رض ــه بی‌اط ــازد. بل‌ک ــلک1 نس ــود منس ــدام خ خ

عالی‌شــأن ]دولت‌هــای فرنــگ[ را داخــل ملــک نگــذارد. 
ســوم: این‌کــه فــوج منظــم]ی[ کــه صاحبــان انگریــز ســرکرده و ســردار آن ـ ]یعنــی 
ــل آرد.  ــه عم ــندند2 ب ــن بپس ــه جانبی ــت]ی[ را ک ــر خدم ــا ه ــند؛ ت ــجاع[ ـ باش شاه‌ش
ــجاع  ــد. و شاه‌ش ــر نباش ــاه نف ــاده از پنج ــز زی ــان انگری ــرداران و صاحب ــدد س ــن ع لیک

ــرر از خزانــه‌ی معمــوره مــؤدی3 ســازد.  ــرار تق ــه ق مشــاهره‌ی فــوج مذکــور را ب
ــان  ــه در رأی صاحب ــری ک ــر تدبی ــارت ه ــر تج ــوص ام ــه در خص ــارم: این‌ک چه

ــد. فقــط ــه عمــل آرن ــرد ب ــرار پذی ــردم تجــار ق ــاه م ــرای رف ــز ب انگری
ــنه‌ی  ــی س ــاه م ــم م ــخ هفت ــه تاری ــن ب ــن دولتی ــه فی‌مابی ــن عهدنام ــم ای و ترقی
ــور  ــری ظه ــنه‌ی 1255 هج ــر س ــهر صفرالمظف ــت‌ودوم ش ــق بیس ــیحی مطاب 1839 مس

ــت.4  پذیرف
در ایــن اثنــا واقعــه‌]ای[ عجیــب و ســانحه‌]ای[ غریــب رخ نمــود کــه باعــث یــأس 
کلــی طوایــف مســلمان خصوصــاً اهــل افغــان شــد و آن‌ چنان‌کــه روزی دختــری باکــره 
ــوره ـ  ــپاهیان گ ــی از س ــاگاه یک ــت؛ ن ــه ســمت قریه‌جــات می‌رف ــای شــهری ب از نجب
ــر  ــهْ در حف ــر و زبردســتی گرفت ــه جب ــود ـ آن مســتوره را ب ــاده مســت ب کــه از نشــاء ب
ــرْ  ــه و فغــان آن دخت ــرش برداشــت و از گری ــر شــده مه ــرش ماه ــه مه ــرد و ب ــی ب قنات
ــر آنْ اقــوام‌اش را  ــه شــدهْ پــس از وقــوف ب کســانی کــه در جــاده رهســپار بودنــد، متنب
ــر فراهــم آوردهْ از دربــار شــاهی داد  ــر و جمــی5 غفی آگاه کردنــد و پــدرش جمعــی کثی
ــان عالی‌شــأن  ــاری نداشــت و صاحب ــد.6 اگرچــه شاه‌شــجاع کــه در حقیقــت اختی طلبی
ــن  ــه و ســنوح ای ــانحه‌ی غریب ــن س ــون حــدوث ای ــا چ ــتند، ام ــراوان خواس ــذرت ف مع
ــه بیشــتر  ــان ک ــلمان ـ خصوصــاً در اهــل افغ ــف مس ــام طوای ــه در تم ــه‌ی عجیب حادث
ــود، اگرچــه بــه حســب ظاهــر از  ــور انــد ـ نهایــت مکــروه و غیرشــایان ب شــجاع و غی
بیــم خامــوش امــا در حقیقــت از وفــور غیــرت تمامــی خوانیــن درانــی مدهــوش بل‌کــه 

1. در‌آینده و داخل‌شده در چیزی
2. اصل: بپسندد

3. پرداخت‌کننده، تأدیه‌کننده
4. برای مطالعه‌ی اصل پیمان 8 ماده‌ای قندهار، به منبع قبلی رجوع کنید

5. احتمالاً جمعی بوده
6. اصل: طلبیدند
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ــن  ــون در اول ورود ای ــه چ ــد ک ــم گفتن ــا ه ــد و ب ــوش ش ــا در ج ــت آن‌ه ــون حمی خ
شــاه همچنیــن حادثــه‌]ای[ ناســزا ]رخ داده[ بــه نامــوس مــا چــه خواهــد گذشــت. ظاهــراً 
ــام  ــوال تم ــه‌ی اح ــت و از ناصی ــاری نیس ــام اختی ــز ن ــاه ]را[ ج ــه پادش ــد ک ــوم ش معل
خوانیــن درانــی خصوصــاً حاجــی دوســت‌محمدخان اســحاق‌زایی و حاجی‌خــان 
ــرداری را از  ــن ظاه ــود. لاک ــوم ب ــوب معل ــت خ ــی و ندام ــار رنجیدگ ــز آث ــری نی کاک

ــد.  ــورت می‌گذرانیدن ــر ص ــه ه ــداده ب دســت ن
پــس از کــوچ افــواج بحرامــواج بــه قصــد تســخیر کابــل در اثنــای راه از حــرکات 
ناصــواب آن‌هــا بــه شــاه جم‌جــاه معیــن شــد کــه آزردگــی خوانیــن درانــی نخســت از 
ــان  ــه حاجی‌خ ــابق ک ــه در س ــت این‌ک ــه جه ــی ب ــت و ثان ــور اس ــر مذک ــبب دخت س
ــارکاری  ــه مخت ــاز و ب ــه‌ی وزارت ممت ــه رتب ــه ب ــد آن داشــت ک ــید، امی ــه خدمــت رس ب
ــی  ــهر ربیع‌الثان ــم ش ــخ یازده ــد. در تاری ــر نش ــا[ میس ــردد ]ام ــرفراز گ ــتان س افغانس
ســنه‌ی 1255 هجــری شــهزاده فتح‌جنــگ را حاکــم قندهــار کــردهْ ســردار محمدعطاخــان 
ــا  ــاه ب ــودهْ پادش ــور فرم ــت‌اش مأم ــه نیاب ــی ]را[ ب ــمندرخان بامیزای ــردار س ــر س پس
ــی دوســت‌محمدخان  ــد. و حاج ــل گردیدن ــوج پُرســتیز عــازم کاب ــز و ف ــان انگری صاحب
ــد  ــان ول ــل و نورالدین‌خ ــان وکی ــری و محمدتقی‌خ ــان کاک ــحاق‌زایی و حاجی‌خ اس
یحیاخــان بامیزایــی و اکثــری ]از[ خوانیــن درانــی ســوای ســکندرخان بامیزایــی بــه بهانــه‌ 
ــه‌ی اســباب ســفر، چنــد یــوم رخصــت حاصــل نمــودهْ در قندهــار  و اعتــذار عــدم تهی
ــپاه  ــوره س ــنه‌ی مزب ــی س ــهر ربیع‌الثان ــم ش ــازل در هفده ــع من ــد از قط ــد و بع ماندن

ــن رســیدند.  ــه غزنی انگریــزی ب
و در روز نخســت چــون صاحبــان عالی‌شــأن در اطــراف و جوانــب حصــار 
ــاد  ــور ت ــب و ماج ــج صاح ــور لی ــاید ماج ــه ش ــد ک ــم گفتن ــا ه ــد، ب ــن گردیدن غزنی
ــر از ایــن نمــط قلمــی داشــته بودنــد؛ و الا نــه  صاحــب نقشــه‌ی غزنیــن را غلــط و غی
ــی‌لالا و  توپ‌هــای قلعه‌شــکن را در قندهــار نمی‌گذاشــتیم. و بعــد در حــدود مــزار عل
ــان عالی‌شــأن در فکــر  ــرود آمــده منــزل گزیدنــد. فردایــش کــه صاحب پشــت مناره‌هــا ف
تســخیر قلعــه بودنــد، خبــر رســید کــه مهتــر موســی نــام غلجایــی کــه متوطــن محــال 
ــد و  ــال می‌آی ــزم قت ــه ع ــال ب ــس از راه جب ــزار ک ــت دوازده‌ه ــا جمعی ــت اســت، ب زرم
ــز معــه دوهــزار ســوار بــه فاصلــه‌ی  ــر دوســت‌محمدخان نی محمدافضل‌خــان پســر امی
ــاده‌ی حضــوری را  ــروه آمــاده‌ی کارزار نشســته اســت. شاه‌شــجاع بلاتأمــل فــوج پی دو ک
معــه چنــد ضــرب تــوپ جلــوی بــه مقابلــه‌ی آن‌هــا فرســتاد و پــس از تقابــل فریقیــن 
غازیــان شکســت فاحــش خــوردهْ بــه قــال جبــال رخــت هزیمــت بردنــد. در شــب دوم 
ــوده باشــد ـ  ــه شــب ب ــد از نصف ــارت از دو ســاعت بع ــه عب در ســاعت دو بجــه ـ ک
ولیــم جــی مکناتــن صاحــب بهــادر نــزد پادشــاه آمــده خبــر داد کــه بعــد از دو ســاعت 
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ــز بــه جهــت  ــن مفتــوح خواهــد شــد.1 بایــد کــه پادشــاه نی نقــب پریــدهْ حصــار غزنی
ــر گریــوه زیــارت بهلــول صاحــب صعــود نمــوده منتظــر باشــند. پــس پادشــاه  تماشــا ب
ــه مجــرد ورودش از  ــود رفــت و ب ــه مســکن معه ــر از خــواص ب ــد نف ــا چن ــور ب فی‌الف
ــت و  ــور درگرف ــب مذک ــر نق ــرف دیگ ــر و از ط ــی س ــای انگلیس ــرف توپ‌ه ــک ط ی
ــد  ــه حمی ــد. چنان‌ک ــان ش ــاک یکس ــا خ ــدهْ ب ــاروت پری ــه ب ــول2 از صدم دروازه‌ی بهل

شــاعر کشــمیری گویــد:
بـه نـاگـه شد از قلعه آتش بلند          رسـانید دودش به گردون کمنـد

ز خـاک آن‌چـنـان آتش شعلــه          چـو نـار جـهنم بـرآورد ســر
چـو دیـوار آن قلعه از بن بکنـد          به گردون کشید و به هامون فکند
بلـند آن‌چـنان آتش و دود شــد          کـه مریخ ز اصحاب اخدود شد

چو آتش ز شادی برافروخت شـاه          بفـرمـود تـا حمـله سـازد سپاه 
و عســاکر انگریــزی تمامــاً داخــل شــهر شــدهْ دســت بــه غــارت و تــاراج گشــودند 
ــاده‌ی  ــز ب ــرش لبری ــه را ســاغر عم ــر ک ــه ه ــد. البت ــه غــارت بردن ــاس شــهر را ب و اجن
ــر  ــدان بس ــاث در زن ــور و ان ــردهْ از ذک ــیر ک ــی را اس ــتند3 و مابق ــود کش ــده ب ــل ش اج

می‌بردنــد.4
ــود، از  ــن ب ــم غزنی ــه حاک ــر دوســت‌محمدخان ک ــد امی ــردار غلام‌حیدرخــان ول س
حــدوث آن حادثــه می‌خواســت کــه بــه نیــروی کمنــد خــود را از بــرج ملک‌محمدخــان 
ــه رضــای خــود  ــم نمــودهْ ب ــدن توه ــی از آن افکن ــدرت یزدان ــا از ق ــد؛ ام ــر افکن ــه زی ب
مهیــای قضــای ربانــی شــد. تــا او نیــز پــس از لمحــه‌]ای[ بــه معــه اهــل و عیــال اســیر 

ــد شــاعر گویــد: ــر و مــورد عــذاب و نَــکال5 گردیــد.6 چنان‌کــه حمی ســرپنجه‌ی تقدی
1 - »پــس از بررســی ســاحه بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه... ظاهــراً تنهــا نقطــه‌ی قابــل ملاحظــه ]بــرای نفــوذ بــه 
داخــل شــهر غزنــی[ دروازه‌ی کابــل اســت. جــاده‌ای ]کــه بــه ســمت ایــن دروازه کشــیده شــده[ بــاز اســت و 
پــل ســنگی ســاخته شــده بــر روی خنــدق ]دور شــهر[ هنــوز ســالم اســت... ]در همــان زمــان[ عبدالرشــیدخان 
ــی  ــی در غزن ــدد. ]او کــه مدت ــه شاه‌شــجاع می‌پیون ــد شــده و ب خواهــرزاده‌ی دوســت‌محمدخان، از وی ناامی
بســر بــرده[ بــرای اظهــار وفــاداری، خدمــه‌اش را بــه همــراه یــک ســرانجینر ]انگلیســی[ بــرای جمــع‌آوری 
ــای  ــایر دروازه‌ه ــه... برخــاف س ــد ک ــزارش می‌دهن ــا گ ــتد. آن‌ه ــر می‌فرس ــاحه‌ی موردنظ ــه س ــات ب اطلاع

شــهر غزنــی کــه بــا ســنگ مســدود شــده‌اند، دروازه‌ی کابــل هنــوز بــاز اســت«. 
 H. M. Durand, The first Afghan war, p 174

2. در بسیاری از کتاب‌ها دروازه‌ی کابل آمده است
3. اصل: مردند

4. »در بیست‌وســوم جــولای غزنــی ســقوط کــرد. کشــته‌های لشــکر فاتــح 17 نفــر بــود. 165 تــن نیــز زخمــی 
ــل و 17 مأمــور دیگــر. از طــرف افغان‌هــا، 514 تــن کشــته شــدند کــه تنهــا  ــه شــمول ســرتیپ سِ شــدند؛ ب
ــراه  ــه هم ــدند. ب ــیر ش ــز اس ــر نی ــان 1600 نف ــمول غلام‌حیدرخ ــه ش ــد. ب ــواره‌نظام بودن ــان از س 100 تن‌ش

1000 اســب، 300 شــتر و انبــار وســیعی از آذوقــه کــه بــه دســت آمــد«.
Major General Augustus Abbott, The Afghan war 1838 – 1842, p 102

5.  )نَ( آزار، اذیت، شکنجه، عقوبت
چـو بـرق درخشـنده از روی میـغ 6. چپ و راست هر گوشه افـگند تیغ	
فــــراوان بکشت از سپاه فــرنگ بـدیـن گـونه از گـوشه‌ی نام و ننگ	
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چنان پخته شد بسته از چرم خام           فلک گفت شهبازی آمد به دام
و او را نــزد شــجاع‌الملک بردنــد. پــس از تهدیــد و توبیــخ بــه ذریعــه‌ی صاحبــان 
ــه  ــرا را ب ــان خواجه‌س ــپردهْ یاقوت‌خ ــز س ــکر انگری ــه لش ــتهْ او را ب ــون او درگذش از خ
معــه دیگــران بــه حفاظــت او بــا عیــال‌اش فرمــان شــد. و محمدافضل‌خــان را از ســنوح 
ــرر  ــدی تق ــا لشــکر در موضــع ارغن ــه ب ــدر ک ــوی پ ــه س ــدهْ ب ــاب نمان ــه ت ــن حادث ای
ــت‌محمدخان  ــر دوس ــس امی ــت. پ ــتی گف ــه درس ــال را ب ــورت ح ــت و ص ــت رف داش
ــال و  ــل و عی ــت اه ــد و بس ــت بن ــه جه ــر ب ــود را در ظاه ــرادر خ ــواب جبارخــان ب ن
ــواب  ــرد. ن ــان روان ک ــزد شاه‌شــجاع و صاحب ــوال در ن ــن اح ــال گرفت ــه خی ــن ب در باط
ــه  ــت ک ــواب یاف ــن ج ــوره چنی ــان مزب ــوره از صاحب ــات موف ــس از مکالم ــوره پ مذک
ــه از دولــت  ــر آیین ــرود کــه ه ــال خــود در هندوســتان ب ــا عی ــر دوســت‌محمدخان ب امی
ــه  ــور از آن‌جــا ب ــواب مذک ــت.1 ن ــد یاف ــه ســالیانه خواه ــک روپی ــغ یک‌ل ــس مبل انگلی
ــز از جماعــت لشــکری  ــه او را آگاه ســاخت و نی ــر دوســت‌محمدخان رفت خدمــت امی
ــیرین‌خان  ــه خان‌ش ــود. چنان‌ک ــاهده نم ــی مش ــی و نمک‌حرام ــی بی‌وفای ــود بس خ
قزلبــاش جوانشــیر ظاهــراً از امیــر دوســت‌محمدخان دســت کشــیده او را غــارت کردنــد 
و نیــز در اردو دســت‌اندازی وافــر کــردهْ اجنــاس و قماشــات را ظاهــراً می‌ربودنــد. لاجــرم 
ــال بــه  ــر سراســیمه گردیــدهْ باروتخانــه‌ی خــود را آتــش زدهْ بــا اهــل و عی ــر بی‌نظی امی
ــد انشــاءالله  ــه بیای ــرد.2 چنان‌ک ــاه ب ــاه بخــارا پن ــه پادش ــرده ب ــرار ک ــتان ف ســمت ترکس

ــی.  تعال
و خوانیــن درانــی بــه قــرار]ی[ کــه مذکــور شــد کــه به عــذر تهیه‌ی ســامان لشــکر 
ــیر  ــنیدندْ سریع‌الس ــن ش ــح غزنی ــون از فت ــد. چ ــد و نمی‌آمدن ــده بودن ــار مان در قنده
ــاق  ــه اتف ــان ب ــجاع و صاحب ــانیدند و شاه‌ش ــل رس ــتر از ورود کاب ــا را پیش ــده خوده ش
ــه  ــری ب ــان کاک ــب و حاجی‌خ ــرم صاح ــان اوت ــرکردگی کپت ــه س ــر را ب ــت واف جمعی

بشد زخـمـناک و درآمـــــد ز پا 		 در آن حــرب آن تیــزتک پـابـه‌پـا
دل شـاه از ایـن مـژده خرسند شد بـه دست یــلان زنــده در بنـد شد	
رخ شاه چو خورشید تابنده گشت روان طـبل شــاهی نــوازنــده گشت	

محمدغلام غلامی، جنگنامه، صص 60 و 61
ــث  ــه حی ــه دوســت‌محمدخان حاضــر اســت ب ــد ک ــه شاه‌شــجاع بفهمان ــا ب ــت داشــت ت 1 - جبارخــان ماموری
وزیــر دربــار وی خدمــت کنــد؛ یعنــی طبــق روال گذشــته پادشــاهی از ســدوزایی و وزارت از بارکزایــی. امــا 

ــد. ــن پیشــنهاد را رد می‌کن ــس ای ــت انگلی دول
ر ک: میرمحمدصدیق فرهنگ، افغانستان در پنج قرن اخیر، ص 294

ــر  ــش هــر یکــی از ســرداران لشــکر امی ــر، پی ــر و افســران باتدبی ــه موجــب مشــوره‌ی وزی 2. شــاه ]شــجاع[ ب
مخفــی معتمــدان خــود فرســتاده بــه تحریــص و ترغیــب بــا خــود ســاخت. تــا آن‌کــه بــه وقــت شــب هــر 
ــن منصــب و  ــای زر و فرامی ــن بدره ــه یافت ــاه حاضــر و ب ــزد ش ــته ن ــر برخاس ــوج امی یکــی از افســران و ف
جاگیــر کامیــاب مدعــای خاطــر گشــتند... شــخصی از خیرخواهــان امیــر را خبــردار کــرد کــه در این‌جــا چــه 
نشســته‌ای فوجــی انبــوه و قشــونی باشــکوه بــر ســرت رســیده، اگــر امشــب از این‌جــا نمیــروی، فــردا کشــته 

یــا اســیر گــردی. امیــر بــر تنهایــی خــود بگریســت و لختــی ســر فــرو بــرده بــه خــود اندیشــید.
منشی عبدالکریم، محاربه‌ی کابل و قندهار، ص 28  
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ــاون  ــن‌اش ته ــان در گرفت ــون حاجی‌خ ــتادند. چ ــت‌محمدخان فرس ــر دوس ــب امی تعاق
ــور  ــرن مذک ــان اوت ــد و کپت ــس گردی ــرام واپ ــل م ــدی بی‌نی ــس از چن ــرم پ ــد، لاج ورزی
در حیــن شــرفیابی حضــور صــورت حــال حاجــی مزبــور را بــه تصدیــق مذکــور کــرد. 
ــهر  ــره‌ی ش ــخ غ ــه تاری ــس ب ــپاه انگلی ــان و س ــاق صاحب ــه اتف ــجاع ب ــون شاه‌ش چ
جمادی‌الثانــی ســنه‌ی مذکــوره داخــل شــهر کابــل گردیــد، پیوســته بــه ملاحظــه‌ی ســان 
لشــکر کابــل و نظــم رعیــت کوشــیدی و بــر وفــق رضــای صاحبــان انگلیــس آن‌چنــان 
ــرزا حیدرعلی‌خــان  ــدی و عالی‌حضــرت می ــان نگنجی ــی در آن می ــر موی ــه س ــی ک رفت
ــه  ــرد ک ــرر ک ــادر مق ــد صاحــب به ــن دی ــل1 کلاد مارتی ــز کلن ــه تجوی لشــکرنویس را ب
ــان عالی‌شــأن رفت‌وآمــد داشــته باشــد  ــا صاحب ــر ســبیل وکالــت و رازداری همیشــه ب ب
ــد  ــن رضامن ــه جانبی ــن ســخن را ادا می‌نمــود ک ــن دولتی ــی2 فی‌مابی ــه نهج ــز ب و او نی
بــودهْ باعــث ازدیــاد رأفــت می‌شــد. چــون از عقــب رســیدن خوانیــن قندهــار و تکاســل 
ــجاع  ــن شاه‌ش ــت‌محمدخان متیق ــر دوس ــن امی ــری در گرفت ــان کاک ــودن حاجی‌خ نم
ــا نایــب  شــد، لهــذا حاجی‌خــان مذکــور و حاجــی دوســت‌محمدخان اســحاق‌زایی را ب
ــه  ــر س ــه ه ــی‌زبان ـ ک ــین فارس ــای حس ــی و آق ــید بارکزای ــا رش ــی و م ــر بارکزای امی
ــن  ــر از خوانی ــر دیگ ــد نف ــا چن ــد ـ ب ــت‌محمدخان بودن ــر دوس ــیر امی ــد و مش معتم

ــوس ســاخت. کابــل گرفتــه محب
ــه]ای[  ــطه‌ی عارض ــه واس ــحاق‌زایی ب ــت‌محمدخان اس ــی دوس ــه حاج از آن جمل
کــه داشــت، در محبــس فــوت شــدهْ خــود را از حبــس جهــان فانــی آزاد ســاخت. بعــد 
ــور  ــهزاده تیم ــون ش ــد. چ ــان نمودن ــدان مطلق‌العن ــری را از زن ــان کاک از آن حاجی‌خ
ولــد ارشــدش بــه مرافقــت کلنــل کلاد مارتیــن ویــد صاحــب بهــادر از جــاده‌ی پنجــاب 
ــر آمدنــد و عبدالشــکورخان اســحاق‌زایی کــه مــدت ســی ســال  بــه پشــاور بــه راه خیب
ــز بــه کابــل رســید، بــه مجــرد  ــودْ هــم‌رکاب شــهزاده نی در لودیانــه مختــارکار پادشــاه ب
ــر و  ــهْ وزی ــره نواخت ــت فاخ ــه خلع ــس ب ــان انگلی ــه صــاح صاحب ــاه او را ب ورودْ پادش
ــواب  ــد ن ــان ول ــردار محمدزمان‌خ ــدی س ــد از چن ــاخت و بع ــت‌اش س نایب‌الحکوم
ــواب صمدخــان و پســران  ــد ن ــردار محمدعثمــان ول ــرادران و س ــا پســر و ب اســدخان ب
ــزت و  ــه ع ــدهْ ب ــت‌محمدخان آم ــر دوس ــای امی ــان برادرزاده‌ه ــر محمدخ ــردار امی س
اعتبــار خــود برقــرار ماندنــد و صاحبــان در حــق ایشــان بســیار تلطفــات مرعی داشــتند. 
ــی بســیار ناگــوار می‌نمــود، امــا در ظاهــر بنــا  اگرچــه پادشــاه را عــزت طایفــه‌ی بارکزای
بــر خاطــر صاحبــان هیــچ نگفــت و نشــنفت. غــرض پــس از تقــرر چهــار مــاه هلالــی 
متوالــی کــه از تســلط خــزان تنــه‌ی درخــت از بــار و بــرگ خالــی و بــه واســطه‌ی بــرف 
هــوا قطــره‌ی بــار لالــی گردیــد؛ در تاریــخ بیســت‌وچهارم شــهر شــعبان ســنه‌ی مذکــورهْ 

1. اصل: کلونل
2. )نَ( طریق واضح، روال، رویه، طرز، طور، گونه
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ــت  ــه حکوم ــور ب ــهزاده تیم ــد و ش ــاد قشــاق نمودن ــاق در جلال‌آب ــه اتف ــتان را ب زمس
ــی الکســاندر برنــس در کابــل ماندنــد. کابــل، بــه نیابــت عبدالشــکورخان و کارکن

ــه  ــر ـ ک ــهزاده محمداکب ــد، ش ــزل گزیدن ــه من ــان در نمل ــاه و صاحب ــون پادش چ
ــرض  ــه واســطه‌ی م ــود ـ ب ــر دوســت‌محمدخان ب ــرزاده‌ی امی پســر ارشــد شــاه و خواه
ــاغ نملــه داغ ســینه شــد  ــش گرفــت. از ایــن جهــت پادشــاه را ب صعــب راه آخــرت پی
ــون‌اش  ــک مدف ــار مهترل ــزار فیض‌آث ــوار م ــتاده و در ج ــان فرس ــه لمغ ــوت‌اش را ب و تاب
ــم  ــون سیدهاش ــا چ ــرر آن‌ج ــس از تق ــد. پ ــاد رفتن ــرف جلال‌آب ــه ط ــود ب ــد و خ کردن
ــه  ــت ب ــن وق ــود، در ای ــر دوســت‌محمدخان ب ــه دست‌نشــان امی ــر ک ــم محــال کن حاک
ســام ترســیدهْ سرکشــی نمــود. پــس چیــزی فــوج انگریــزی معــه چنــد ضــرب تــوپ 
ــه کمــان افســری جــارج مکریگــر صاحــب  ــی ب و یک‌صــد ســوار عبدالله‌خــان اچکزای
ــم  ــد. سیدهاش ــور ش ــیدبهاءالدین‌خان مام ــب س ــم و نص ــراج سیدهاش ــه اخ ــادر ب به
مذکــور در قلعــه بشــد. حصــاری و متــواری گردیــد و چنــد روزی بــه کمــال مردانگــی در 
آن‌جــا پایــداری ورزیــد. پــس صاحبــان خواســتند کــه دروازه‌ی قلعــه‌اش بــه ســان دروازه‌ی 
غزنیــن منقــوب1 و منکــوب ســازند. پــس از دردادن نقــب اگرچــه یــورش بردند، امــا کاری 
ــه  ــر انگیخت ــدازه‌ی دیگ ــتحکمِ بی‌ان ــواری مس ــب دروازه دی ــه در عق ــرا ک ــتند؛ زی نتوانس
ــردن دست‌شــان بــه کاری  ــز بــه یــورش ب بودنــد. چــون بــاران بــه شــدت می‌باریــد و نی
نرســید، لاعــاج صاحبــان واپــس بــه خیمــه‌گاه گردید]نــد[. سیدهاشــم مذکــور از وفــور 
هــراس فرصــت را غنیمــت شــمرده و از قلعــه برآمــدهْ بــه ســواری جالــه فــراری شــد و 
کمــان افســر مذکــور ســیدبهاءالدین را بــه جایــش منصــوب نمــودهْ خــود بــه جلال‌آبــاد 

مراجعــت کــرد. 
عبدالعزیزخــان جبارخیــل غلجایــی کــه یکــی از معتبــران امیــر دوســت‌محمدخان 
بــود ـ بل‌کــه همشــیره‌اش در عقــد نــکاح امیــر بــود ـ در ســابق از پادشــاه و صاحبــان 
اســتمالت یافتــه بــه ســام آمــد. ثانیــاً بی‌ســبب مخــوف گردیــدهْ بــه موضــع ســفیدکوه 
رفــت و هــر لحظــه توجهــات بــه جهــت ایــن بــود که دیــد کــه پادشــاه را از ســلطنت به 
جــز نامــی نیســت2 و در حقیقــت پادشــاه ملــک دولــت انگلیــس اســت. پــس به ســبب 
تعصــب ملــت خــود را کشــید و عزلــت ورزیــد. هرچنــد تســلی و دلدهــی نمودنــدش 
ــه قلعهجــات او  ــرار گرفــت ک ــر آن ق ــه ب ــن متفق ــس صــاح دولتی ــده نبخشــید. پ فای
ــفیدکوه اســت،  ــه در حــدود س ــوکان ک ــه در ج ــردد. چنان‌ک ــدم گ ــدْ منه ــا باش در هرج
قلعــه]ای[ متیــن داشــت کــه ســر بــه کنگــره‌ی فلــک مینــا می‌افراشــت و عامــل محــال 
ــوج  ــزی ف ــرم چی ــود. لاج ــر4 می‌نم ــی آن متعس ــذر3 و تباه ــی آن متع ــی را خراب غلجای

1. )مَ( سوراخ شده، میان‌تهی و کنده
2. اصل: است

3. )م ُ ت َ ع َذْذِ( غیرممکن، دشوار، کسی که عذر و بهانه می‌آورد
4. )م ُ ت َ ع َ س س ِ( سخت و دشوار
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مقــرر شــد تــا قلعــه‌ی مذکــور را منهــدم ســاختند و از زیــان‌اش پرداختنــد. چــون رعایــای 
ــده، در  ــرد ورزی ــکون‌اندْ تم ــاد مس ــی جلال‌آب ــمت جنوب ــه در س ــی ک ــزاب خوگیان اح
ــان  ــه کم ــس ب ــوج انگلی ــز ف ــد، نی ــاهل می‌ورزیدن ــل و تس ــی تکاه ــات دیوان ادای مالی
ــول ادای  ــور قب ــف مزب ــل از ورودْ طوای ــه قب ــرر یافت ــادر تق ــی صاحــب به ــری کانل افس
مــال دیوانــی واجبــی کــردهْ چیــزی تخفیــف خواهــش نمودنــد. چنان‌کــه هزارودویســت 
ــل از تســلط قطاع‌الطریقــان  ــا کاب ــاد کــه ت ــر و جلال‌آب ــف یافتنــد. راه خیب ــه تخفی روپی
ــی و کلانــان آن‌جــا1 بــه وجــه احســن  ــردد منفــرد را می‌نمــود، بــا خانــان غلجای کــه مت

بندوبســت یافتــه، بعــد از ایــن احــدی از مترددیــن در تــردد بــاس و هراســی نداشــت.
پــس از آن شاه‌شــجاع بــه عــزم زیــارت فیض‌مرتبــط مهترلــک علیه‌الســام 
ــی  ــان منشی‌باش ــرزا ابراهیم‌خ ــد. می ــه ش ــت روان ــان اس ــارک‌اش در لمغ ــد مب ــه مرق ک
ــودْ چــون از عزیمــت شــاه شــنود، سیروســات  ــه‌ی لمغــان ب ســرکار کــه حاکــم تاجیکی
پادشــاه و ضیافــات ســپاه را بــه خوبــی گذرانیــد و ]شــاه[ پــس از وصــول مــرام از زیــارت 
ــاودت  ــل مع ــه کاب ــس ب ــان انگلی ــاق صاحب ــه اتف ــود. ب ــاد نم ــه جلال‌آب ــت ب مراجع
ــل شــدند. چــون  ــر ســنه‌ی 1256 داخــل کاب ــخ ســلخ شــهر صفرالمظف نمــود و در تاری
صاحبــان انگلیــس در حیــن آمــدن از قندهــار موضــع دلان‌ربــاط را ـ کــه در موضــع غربی 
چشــمه‌ی مقــر واقــع اســت ـ پســندیدهْ خیــال تعمیــر قلعــه]ای[ در آن‌جــا داشــتند. پس 
شــهزاده تیمــور را بــا فــوج انگریــزی مقــرر آن طــرف کردنــد. و شــهزاده‌ی مذکــور چنــد 
ــه  ــردم خیرخــواه ب ــا بعضــی از م ــده مراجعــت نمــود. در آن اثن ــی در آن‌جــا گذرانی ماه
ــازار زنــان فاحشــه بــه غایــت گــرم اســت؛ چنان‌کــه  ســمع شاه‌شــجاع رســانیدند کــه ب
ــان  ــد و زن ــد صــرف آن کار می‌نمای ــغ]ی[ چن ــی فاســد باشــدْ مبل ــر فاســقی را خیال ه
ــر  ــه‌ی ه ــه خان ــته و ب ــه آراس ــش دلربایان ــه و آرای ــاس ملوکان ــه لب ــود را ب ــنه خ محس
ــی  ــز چــون هنــوز اشــتها را گــرم می‌یابنــدْ حال فاســقی بی‌باکانــه می‌رونــد و ایشــان نی
فطیــر آرزو می‌بندنــد. البتــه ایــن معنــی موجــب ازدیــاد فســاد شــدهْ عــوام را بــه جهــت 

ــرت خواهــد آورد. تعصــب ملــت بــه غی
گر این سبیل را ره نبندد کسی           خرابی پدید آید از وی بسی  

ــا  ــز و ایم ــق رم ــه طری ــی را ب ــن معن ــیده و ای ــز از آن ســخن هراس شاه‌شــجاع نی
ــردم  ــرگاه م ــود و او در جــواب گفــت: ه ــان فرم ــم مکناتــن صاحــب بهــادر بی ــه ویلی ب
ــده  ــراض جدی ــن ام ــه مبتــای چندی ــرده شــود، البت ــن عمــل ممانعــت ک ــپاه را از ای س
ــاب  ــر در آن ب ــودْ دیگ ــی ب ــی مرع ــان بس ــر ایش ــاس خاط ــون پ ــاه را چ ــوند. ش می‌ش
ــود،  ــار ب ــحاق‌زایی کل اختی ــکور اس ــا عبدالش ــه م ــی ک ــا هنگام ــود. ت ــادرت ننم مب
عــدم اختیــار پادشــاه از کاردانــی او اظهــار نمی‌نمــود. چنان‌کــه زمانــی در بــاب 
تســعیر غلــه یــا دیگــر تکلیفــات شــاقه در شــهر منــادی می‌کردنــد. شــخصی کــه بــه 

1. اصل: آن‌جاهی
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ــا  ــد، عبدالشــکورخان بن ــر از اطاعــت می‌پیچی ــس س ــاندر برن واســطه‌ی آشــنایی الکس
ــار نداشــته  ــر پادشــاه اختی ــرد. لاجــرم می‌گفتنــد کــه اگ ــرداری او را زجــر می‌ک ــر ظاه ب
باشــدْ مــا عبدالشــکورخان چــرا مداهنــه بکنــد. پــس چــون چپراســی1 برنــس می‌آمــد، 
ــام  مــا عبدالشــکور عــذر آورده می‌گفــت کــه متعلــق شــما را نشــناختم. غــرض در ای
وزارت او بــه واســطه‌ی ایــن مصلحت‌کاری‌هــا و پرده‌داری‌هــا بــود کــه مــردم بــه پادشــاه 

اعتمــاد داشــتند. 
خداترس را بر رعیت گمار            که معمار ملک است پرهیزگار   

و مکناتــن صاحــب و الکســاندر برنــس نظر بر مــآل2 کار نکردهْ از ملا عبدالشــکور 
بــدان ســببات آزرده‌خاطــر بــوده او را معــزول و محمدعثمان‌خــان ولــد وزیــر وفادارخــان 
را بــه جایــش منصــوب کردنــد؛ چراکــه بــه حســب رغبــت صاحبــان عمــل می‌کــرد نــه 
ــی  ــر دوســت‌محمدخان از بخــارا رهای ــه امی ــید ک ــر رس ــن خب ــن حی شه‌شــجاع. در ای
یافتــه بــه خلــم آمــدهْ از آن‌جــا بــه اســتمداد مــردم ازبــک بــر ســر بامیــان مقدمــه آورده 
اســت. چــون از آن‌جــا شکســت خــوردهْ بــه کوهســتان رفــت و میرمســجدی‌خان ســید 
ــون  ــد. چ ــت‌محمدخان ش ــر دوس ــدن امی ــرک آم ــزا مح ــال غ ــه خی ــب ب صحیح‌النس
ــی بــه  ــه آگاه شــدْ شــهزاده تیمــور پســر خــود را بــا ســوار دران شاه‌شــجاع از ایــن قضی
رفاقــت الکســاندر برنــس صاحــب بهــادر و جنــرال شِــل صاحــب بهــادر بــه معــه فــوج 
ــه در موضــع خواجــه خضــری ـ کــه در جنــب  ــد و ایشــان رفت ــور کوهســتان کردن مام
ــگ  ــود جن ــادر ب ــجدی‌خان به ــون3 میرمس ــد[. و چ ــنگر گرفتن ــت ـ ]س ــکار اس چاری
ــر الوســی مســلح بــه جنــگ تــوپ  ــا پنجــاه نف ــرت ب ــرد و ســید مذکــور از وفــور غی ب
ــود، یــک  ــور ب ــرال مذک ــه اذن جن ــه ب ــوپ زدن ک ــور ت ــه از وف و تفنــگ ایســتاد. چنان‌ک
ضلــع قلعــه را قلــع کردنــد و بعــد از آن لشــکر را حکــم یــورش داد. میــر مذکــور چــون 
دیــد کــه کار از دســت شــد؛ امــا چــون حاصــل زندگــی نــام نیــک و مردانگــی اســت 

ــل:  ــد فی‌المث ــه گوین چنان‌ک
گر یک دمی باشی به عالم مرد باش  

ــه  ــد کشــید ک ــن از آســتین جــادت بای ــرت دی ــه واســطه‌ی غی دســت همــت ب
ــردن اســت و حاصــل مــردن‌اش نــام شــهید. پــس بــا  حاصــل زندگــی‌اش نــام غــازی ب
ــان  ــون« گوی ــه راجع ــا الی ــالله و ان ــرده[ »ان ــه ]ک ــرف رخن ــر دو ط ــه ه ــه ب ــای آخت تیغ‌ه
ــی کــه هــر ســپاهی کــه مســلح بــه ســوی  ایســتادند و داد مردانگــی دادنــد. بــه صورت
رخنــه می‌تاختنــد، از ضــرب شمشــیر ایشــان ســر بــه بــاد دادهْ بــه یکدیگــر می‌افتادنــد. 
ــی آمــاده  ــه جهــت صعــود قلعــه نردبان ــور لاش کشــتگان ب چنان‌کــه نزدیــک کــه از وف

1. چپراســت . )چ َ ( چپــراس؛ چــپ و راســت: آن اســت کــه از آهــن و غیــره ســاخته بــه ســربند نصــب کننــد، 
نشــان، علامــت

2. )مَ( عاقبت، سرانجام، حاصل، نتیجه
3. موضعم
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ــرک  ــربت مرم ــر ش ــه توات ــات ب ــز از آن صدم ــان نی ــب بهادرخ ــی صاح ــردد و کانل گ
ــه  ــه را ب ــن قلع ــون گرفت ــور چ ــرال مذک ــی شــد. جن ــات‌اش ط ــه‌ی حی ــیدهْ روزنام نوش
ــدْ فــوج را از قلعــه خواســته  ــر امــکان دور دی جهــت مردانگــی میرمســجدی‌خان از خی
حکــم تــرک مداخلــت قلعــه و امــر مراجعــت داد و هــم در آن شــب میرمســجدی‌خان 
ــر دوســت‌محمدخان  ــه درد )!( امی ــه را گذاشــتهْ ب ــود، قلع ــراوان ب ــین ف ــق تحاس ــه لای ک
آمــدهْ در بیــرون بنــای جنــگ را گذاشــت بــا انگلیســان. در نخســت فــوج هنــدی را بــه 
مقابلــه‌اش امــر کردنــد. ســردار محمدافضل‌خــان چــون شــیر شــرزه تاختــهْ اکثــر ایشــان 
را بــه ضــرب تیــغ آختــه از پــا درانداخــت1 و بقیه‌الســیف راه فــرار پیــش گرفتــهْ خــود 
را از آن صدمــات خــاص ســاختند. و بعــد از آن چــون فــوج انگریــزی مامــور آن طــرف 

شــد، لاعــاج آن طــرف را گذاشــته بــه ســوی دیگــر رفــت. 
ــر دوســت‌محمدخان  ــس امی ــر ک ــه ه ــد ک ــد نمــوده بودن ــس مقی ــان انگلی صاحب
ــه‌ی کلــدار بــدو بــه صیغــه‌ی انعــام  ــاردْ هــر آیینــه دو لــک روپی را کشــته ســرش را بی
ــا دو  ــه ب ــت، لاعلاجان ــاذی2 نیاف ــر م ــمت دیگ ــه س ــر ب ــون امی ــد. چ ــد ش داده خواه
نفــر ســوار بــه خدمــت مکناتــن هنــگام شــام شــتافت3 و مکناتــن صاحــب او را نهایــت 
ــردْ  ــد ک ــاه را بای ــام ش ــت: س ــت گف ــه در نخس ــرد. اگرچ ــی ک ــرده مهربان ــم ک تعظی
ــز او را  ــرد، مکناتــن نی ــا ک ــر مذکــور اب ــت فطــری امی ــه واســطه‌ی حمی لیکــن چــون ب
معــاف داشــت و بــه حســب مرضــای او عمــل کــرد و بعــد از آن عیــال‌اش را از غزنیــن 
ــه در  ــال‌اش را در لودیان ــه طــرف هندوســتان فرســتادند4 و عی ــال ب ــا عی خواســته او را ب
ســراهای شــاهی و خــودش را بــه ســوی کلکتــه راهــی کــردهْ در ســالی دو لــک روپیــه‌ی 

ــرر گشــت.  کلــدار بــه جهــت اخراجــات‌اش مق
ــد و  ــاری نمان ــر اعتب ــاب بص ــر اصح ــجاع را در نظ ــل شاه‌ش ــت در کاب از آن جه
ــا شــهزاده  ــن اثن ــن. در ای ــر زمی ــا از آســمان ب ــه گوی ــن افشــاند ک ــان دام عــزت‌اش چن
فتح‌جنــگ حاکــم قندهــار بــه جهــت بعضــی از ســخنان از میجــر لیــچ صاحــب بهــادر 
ــی  ــرادر عین ــل آمــدهْ شــهزاده صفدرجنــگ ب ــه کاب ــدهْ حســب‌الطلب شاه‌شــجاع ب رنجی
او بــه جایــش مقــرر گشــت. در ســال دوم کــه بــاز هــوا بردبــرد پوشــیده و بــه قطــره‌ی 
ــا  ــود ب ــودهْ خ ــور نم ــل مام ــت کاب ــه حکوم ــور را ب ــهزاده تیم ــاً ش ــید، ثانی ــاری کوش ب
صاحبــان انگلیــس بــه جلال‌آبــاد قشــاق کــرد و تــا زمــان ســکونت آن‌جــا حادثــه]ای[ 

1. اصل: درانداختند
2. پناهگاه، جای امن

3. دلیل اصلی تسلیم شدن دوست‌محمدخان هنوز هم چندان مشخص نیست.
ــه  ــر را ب ــا امی ــت ت ــت یاف ــد، مأموری ــجدی‌خان جنگی ــر مس ــا می ــتان ب ــگ کوهس ــه در جن ــل ک ــل ش 4. کلن
هندوســتان انتقــال دهــد: »بــه تعقیــب ایــن پالیســی، هنــگ چهل‌وچهــارم ملکــه تحــت قیــادت کلنــل شــلتون 
ــه عــوض خــود  ــگال را ب ــی بن ــد. لشــکر یکــم اروپای ــاد رفتن ــه ســوی جلال‌آب ــد و ب ــرک کردن ــات را ت ولای

ــد«. ــی کنن ــه همراه ــا لودیان ــواده‌اش را ت ــد دوســت‌محمدخان و خان ــان بتوانن ــه خودش ــتند ک گماش
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رخ داد. یُکــر طایفــه‌ی ســنکوخیل کــه در جنــب احــزاب شــینواری مســکون‌اند، چنــد 
ــه  ــی ک ــت دشــمنی خانگ ــه جه ــینواری‌ها ـ را ب ــی ش ــفندان ایشــان ـ یعن ــه‌ی گوس رم
ــی  ــزی و جمع ــپاه انگری ــی از س ــن جهــت فوج ــد. از ای ــارت کردن ــم داشــتندْ غ از قدی
ــرف شــد]ند[.  ــور آن ط ــه طایفــه‌ی ســنکوخیل مام ــه تنبی ــاز شــاهی ب از ســواره‌ی جانب
ــال متــواری شــده بــه خــودداری می‌کوشــیدند، قلعه‌جــات  چــون ایشــان در مضایــق جب

ایشــان را ســوخته و منهــدم ســاخته مراجعــت کردنــد. 
ــه روزی  ــود ک ــن ب ــودْ ای ــن ولا رخ نم ــه در ای ــزا ک ــه‌ی حیرت‌اف ــوانح غریب از س
ــه  ــاه1 ب ــر و دســتخط ش ــر مه ــی ب ــذ را مبن ــه کاغ ــادر ســه قطع ــر صاحــب به مکریگ
ایــن مضمــون آورد کــه هــر کــدام بــه جهــت ســرکردگان کوهســتان نوشــته شــده بــود؛ 
تــا ایشــان بنیــاد فســاد و بنــای عنــاد و جهــاد بــا انگریــز گذارنــد. شــاه چــون دیــد کــه 
ــودْ  ــودش ب ــتخط خ ــر و دس ــه مه ــون ب ــا چ ــل اســت، ام ــر جع ــته‌جات سراس آن نوش
ــم منشی‌باشــی را خواســته از صــورت حــال استفســار  ــرزا ابراهی ــران شــد. بعــد می حی
ــرد کــه هــر ســه  ــرده عــرض ک ــی بــه حقیقــت کار ب ــس از تفکــر پ ــرد. موصــوف پ ک
کاغــذ را کــدام مفســدی گرفتــهْ حــروف‌اش از راه تحریــف از روی کاغــذ حــک نمــودهْ 
عبارتــی دیگــر کــه بانــی فســاد باشــد ثبــت فرمــوده اســت. چــون کیفیــت ایــن جعــل 
بــه پادشــاه معلــوم شــدْ خرســند شــده، مکریگــر صاحــب را خواســت و آثــار و علامــات 
ــود نشــان دادهْ او را  ــدا ب ــذ هوی ــل از روی کاغ ــور کام ــه غ ــوز ب ــه هن نوشــته‌ی اول را ک
آگاه فرمــود و او نیــز بــر کماهــی حــال رســیده ســوء‌ظن‌اش رفــع شــد. و شــاه مذکــور 
ــی  ــف بارکزای ــق طوای ــه در ح ــما ک ــی ش ــان‌های پیاپ ــه احس ــت ک ــان گف ــه صاحب ب
ــن  ــت و از ای ــد پرداخ ــاد خواهن ــاد فس ــه ازدی ــان ب ــی ایش ــه تمام ــد، البت ــوع می‌یاب وق
ــه نتیجــه‌ی نصــب وزارت  ــی بســی خواهنــد ســاخت و ایــن جمل ــوع کاغــذات جعل ن
ــان  ــان و محمدعثمان‌خ ــا جبارخ ــه ب ــت ک ــن وق ــاً در ای ــت. خصوص ــه اس نظام‌الدول
ــان  ــام و بردی‌خ ــت دارد. و میرزاام ــک جه ــا ی ــال آن‌ه ــان و امث ــواب محمدزمان‌خ و ن
ــود  ــی را کاردار خ ــر بارکزای ــب امی ــان و نائ ــان و میرزااحدخ ــتوفی عبدالرزاق‌خ و مس
کــرده اســت. هــرگاه اختیــار می‌داشــتم احــدی را از بارکزاییــان خصوصــاً از اولاد ســردار 

ــون:  ــان مضم ــا بارکزایی ــه ب ــما اگرچ ــتم و ش ــده نمی‌گذاش ــان زن پاینده‌محمدخ
عدو را به احسان تو گردن ببند  

ــه  ــدو را ب ــه ع ــت ک ــح اس ــن صحی ــه چنی ــت. بل‌ک ــط اس ــد، غل ــل کردهای عم
ــرورش آن طایفــه‌ی شــجاع ]را[  ــی مختاریــد.2 و آن‌هــا چــون پ شمشــیر گــردن بــزن. باق
منظــور بــود، بــه جــواب شاه‌شــجاع نپرداختنــد و بعــد از آن شــاه را شــوق زیــارت مــزار 
ــره  ــور باص ــده و ن ــده‌ی ماج ــارت وال ــر و زی ــام دامنگی ــک علیه‌الس ــار مهترل فیض‌آث
ــی خواســت  ــه هم ــون نظام‌الدول ــا چ ــت آن‌ج ــس از مراجع ــت. پ ــده رف ــر ش خاطرپذی

1. اصل: شان
2. اصل: مختارند
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ــان انگلیــس اعتمــادی داشــته  کــه جــز خــودش دیگــری در ســرکار پادشــاهی و صاحب
باشــد، پــس خرابــی کار میــرزا ابراهیــم منشــی را کــه در حضــوری شــاهی اعتبار بســیار 
داشــت، موجــب فتــوح کار خــود دانســته بــا وجــود]ی[ کــه تاجیکیــه لمغــان را بــه اجــاره 
ــاره‌ی آن  ــوای اج ــور دع ــی مذک ــد منش ــرد. هرچن ــط ک ــه ضب ــد، بی‌وج ــه او داده بودن ب
ــان چیــزی  ــر خواهــش صاحب ســمت را ]کــرد[ فایــده]ای[ نرســانید و پادشــاه نیــز بنــا ب
ــده و  ــوس ش ــدام از او مأی ــن و خ ــی خوانی ــت تمام ــن جه ــت. از ای ــه نمی‌توانس گفت

دانســتند کــه زمــان ســلطنت‌اش بــه انجــام رســیده اســت. 
و شاه‌شــجاع پــس از معــاودت از لمغــان بــه عرصــه‌ی قریبی بــه مرافقــت صاحبان 
ــن ورود آن‌جــا شــهزاده محمدتیمــور را بــه  ــرد. در حی عالی‌شــأن بــه کابــل مراجعــت ک
حســب اســترضای صاحبــان بــه حکومــت قندهــار مأمــور نمــود و حــرم محتــرم خــود 
را کــه از لودیانــه خواســته بــود نیــز در ایــن وقــت کــه مطابــق شــهر ربیع‌الثانــی ســنه‌ی 
ــه  ــه نظام‌الدول ــون ک ــیدند. چ ــل رس ــه کاب ــود، ب ــری ب ــت‌وپنجاه‌وهفت هج هزارودویس
ــتقل  ــل و وزارت را مس ــود را کام ــار خ ــان اختی ــر وفادارخ ــد وزی ــان ول محمدعثمان‌خ
یافــت، پــس از روی خودبینــی و اســتکبار بــا ضعــار و کبــار رفتــار ناهمــوار گذاشــت. 
چنان‌کــه اکثــر مواجــب خوانیــن درانــی و غیــره را منقــوض داشــت. بعضــی از خوانیــن 
درانــی کــه خــود را مخلــص خیرخــواه، بــل خــادم بلااشــتباه می‌دانســت]ند[، بارهــا بــه 
خدمــت پادشــاه معــروض داشــتند کــه مواجــب غــام نرســیده اســت فایــده نداشــت. 
ــود،  ــام ب ــار ع ــون درب ــرد. چ ــرض ک ــابق ع ــق س ــی مطاب ــان فوفلزای ــا روزی صمدخ ت
ــت:  ــواب گف ــور در ج ــد؟ مذک ــه می‌گوی ــت: چ ــه گف ــه نظام‌الدول ــاً ب ــاه لاعلاج پادش
ــو  ــودت دروغگ ــه خ ــت: البت ــرده گف ــادرت ک ــان مب ــد. صمدخ ــرض می‌نمای خــاف ع
هســتی کــه بــا دشــمنان پادشــاه دوســتی می‌کنــی و تمــام دولتخواهــان قدیــم مخلــص 
ــز وحشــت‌انگیز  ــدی از مکالمــات فحش‌آمی ــان چن ــد. همچن ــو جگرخون‌ان از دســت ت
ــار برخاســت.  ــد، از درب ــد. شــاه چــون گســتاخی ایشــان را دی ــدل کردن ــن ردوب فی‌مابی

ــرده گفــت:  و نظام‌الدولــه بی‌تــاب شــده اســتغاثه بــه خدمــت مکناتــن صاحــب ب
الیــوم در دربــار عــام همچنیــن ســخنان درشــت بدســرانجام شــنیدم. هــرگاه بازخواســت 
نشــود، فــردا جــواب دیگــران را چــه گویــم و از کــردار زشــت و گفتــار درشــت ایشــان 
مأمنــی و مــاذی در کجــا جویــم. پــس مکناتــن رقعــه بــه خدمــت شاه‌شــجاع نگاشــت 
کــه صمدخــان مــرد هــرزه‌ی گســتاخی اســت و بــه هیــچ صــورت لایــق حضــور دربــار 
پادشــاهی را نــدارد. البتــه من‌بعــد او را اخراج‌البلــد نمــوده از حضــورش معــذور ســازند. 
ــاً او  ــاً و کره ــان را چــون حکــم آســمانی می‌دانســت، طوع ــه ســخن صاحب پادشــاه ک
ــاه و  ــی پادش ــث خراب ــز باع ــخن نی ــن س ــرد و ای ــوع ک ــورش ممن ــوع و از حض را مخل
ــه  ــر کار ب ــه آخرالام ــاد و نظام‌الدول ــد و از فس ــپاه گردی ــت و س ــردم رعی ــدی م ناامی
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ــی رســید کــه پادشــاه یــک فلــوس1 از مالیــه‌ی ملــک بــه کــس داده نمی‌توانســت  جای
ــت  ــا آن وق ــابق ت ــان س ــه از زم ــان را ک ــقان و عارف ــار عاش ــزار فیض‌آث ــاف م و اوق
ــه  ــار نتوانســت کــه بجــا دارد و ب ــود، شــاه از عــدم اختی کســی آن را موقــوف نکــرده ب
مصــارف‌اش آرد. هــرگاه احــدی اســتغاثه بــه خدمــت شــاه کــردی، شــاه بــه جــز حــرف 
ــه  ــت ک ــون می‌دانس ــاوردی. چ ــان نی ــر زب ــار ب ــدم اختی ــت ع ــه جه ــود« ب ــر می‌ش »ام

ــی باشــد.  ــرده روی کار باق ــا پ ــی نمی‌رســد ام ــه جای حکــم مــن ب
در حینــی کــه شــهزاده تیمــور مامــور حکومــت قندهــار گردیــد، نظام‌الدولــه پســر 
ــار فرســتاد و  ــه صــوب قنده ــم‌رکاب ســاخته ب ــور ه ــا مذک ــام را ب خــود عباس‌خــان ن
بــدون اجــازه‌ی پادشــاه کاغــذی بــه ذریعــه‌ی مکناتــن صاحــب بهــادر بــر میجــر لارنــس 
ــود  ــر خ ــای پس ــه پ ــار را ب ــور قنده ــد ام ــل و عق ــه، ح ــته گرفت ــادر نوش ــب به صاح
ــود در  ــه‌ی خ ــه ماهان ــه‌هزار روپی ــن س ــدون گرفت ــور را ب ــهزاده تیم ــه ش ــرد. چنان‌ک ک
ــب  ــن صاح ــه مکنات ــزارش را ب ــاع، گ ــس از اط ــجاع پ ــت. شاه‌ش ــی نداش ــک دخل مل
نگاشــت کــه هــرگاه شــهزاده را در امــور قندهــار دخلــی نباشــد، بــودن‌اش در آن‌جــا چــه 
ــی  فایــده دارد. صاحــب مذکــور را کــه حمایــت خاطــر نظام‌الدولــه منظــور بــود، تأویلات
ــرم  ــاس خاط ــن صاحــب پ ــه مکنات ــد ک ــون دی ــه چ ــود. نظام‌الدول ــد نم بی‌حاصــل چن
ــث  ــه را عب ــا روپی ــرزمین هزاره ــن س ــی ای ــن ملک ــه خوانی ــت‌اش ک را دارد، روزی گف
ــی  ــد کل ــه فوای ــر آیین ــرده شــود ه ــز ک ــص مواجــب ایشــان نی ــرگاه تنقی ــد؛ ه می‌خورن
ــی کامــل نداشــت،  در آن ضمــن متصــور اســت. مکناتــن کــه از احــوال آن ملــک وقوف

ــت:  ــوده، ندانس ــا نم ــول اصغ ــه ســمع قب ــه را ب ــس نظام‌الدول تدلی
بداندیش تست آن و خونخوار خلق           که نفع تو جوید در آزار خلق  

ــه  ــی ـ ک ــه را از غلجای ــزار روپی ــغ چهل‌ه ــب مبل ــت طل ــه نخس ــس نظام‌الدول پ
ــره مجــری  ــه‌داری و غی ایشــان همه‌ســاله از خودکاشــته‌ی خودهــا عــوض مواجــب تهان
می‌بردنــد ـ نمــود. ایشــان جــواب دادنــد کــه تنخــواه مذکــوره را پادشــاه ســلف بــه مــا 
عــوض محافظــت طــرق و غرامــت امــوال تجاریــن و غیــره کــه بــه ســرقت تلــف شــود، 
مقــرر نموده‌انــد. نظام‌الدولــه اعتــذار آن‌هــا را کمتــر شــنیده در اســترداد مبلــغ موصــوف 
ســاعی و آن ســخن دولتیــن متفقیــن را باعــث تباهــی شــد. از ایــن جهــت کــه چــون 
ســرکردگان احــزاب غلجایــی از فتنــه‌ی انگریــزی نظام‌الدولــه بــر کماهــی واقــف شــدند، 
ــد و در  ــود رفتن ــأوای خ ــه م ــده ب ــل برآم ــهر کاب ــی از ش ــأت مجموع ــه هی ــبانگاه ب ش
ــواج  ــه اف ــدند. چنان‌ک ــداد ش ــث انس ــا را باع ــیده جاده‌ه ــاد کوش ــه و فس ــک فتن تحری
ــه  ــاد می‌رفتنــد، چــون ب ــه ســوی جلال‌آب ــه ســرکردگی جــارج مکریگــر ب ــز کــه ب انگری
ــیدند،  ــافت دارد ـ رس ــارف مس ــروه متع ــه ک ــل ن ــه از شــهر کاب ــل ـ ک ــرد کاب ــزل خ من
طایفــه‌ی غلجایــی ســد راه شــده از طرفیــن مقابلــه و مقاتلــه ســختی برپــا شــد. در آخــر 

1 - )فُ( پول 
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بــه صــورت درســت فــوج انگلیــس گذشــته بــه جلال‌آبــاد رفتنــد. لاجــرم نظام‌الدولــه‌ی 
بی‌نظــام حاکــم ســابق غلجایــی را عــزل کــرده، پســر هفت‌ســاله‌ی خــود را بــه جایــش 

نصــب ]نمــود.[ ایــن معنــی زیــاده بــر طبیعــت ایشــان ناگــوار آمــد. 



ابتدای اختلال کار حکومت شاه‌شجاع و انگریز در کابل
ــه  ــزد شــاه ب ــن ن ــه مکنات ــی خــود کاغــذی ب ــه رهنمون ــه ب ــا نظام‌الدول ــن اثن در ای
ایــن مضمــون آورد کــه پنــج نفــر از خوانیــن درانــی را کــه منشــأ ازدیــاد فســادند؛ چــون 
ــه و عبدالله‌خــان  ــه مختارالدول ــی الملقــب ب ــیرمحمدخان بامیزای ــد ش غلام‌احمدخــان ول
اچکزایــی و محمدعطاخــان ولــد ســردار ســمندرخان بامیزایــی و ســردار ســکندرخان عم 
ــده  ــل برآم ــر محمداکرم‌خــان امین‌الملــک از شــهر کاب ــردار عبدالســام‌خان پس او و س
ــزاری1 و  ــه جــز خدمت‌گ ــون در ایشــان ب ــاه چ ــد. پادش ــد برون ــرف بخواهن ــر ط ــه ه ب
ــی  ــان بس ــر صاحب ــاس خاط ــون پ ــا چ ــده، ام ــرب ش ــد مضط ــعاری نمیدی اخلاص‌ش
داشــت، لاعلاجانــه همــت بــر اخراج‌البلــد خوانیــن مذکــوره گماشــت. خوانیــن مذکــوره 
ــد  ــرض کردن ــه پادشــاه ع ــده ب ــه پریشــان و سراســیمه گردی ــن حادث بعــد از اســتماع ای
کــه مــا هــر یــک در کابــل فراخــور حــال، مــال و عیــال داریــم. اکنــون آن‌هــا را گذاشــته 
ــر اعتــذار ایشــان  ــان گــوش ب ــم. پادشــاه بــه جهــت رضــای صاحب راه کــدام ســو برداری
نگماشــته و آن را ناشــنیده انگاشــته، چیــزی نگفــت. و فرمــان جدیــد لارد مکناتن رســیده 
کــه اخراجیــن مذکوریــن زیــاده از ســه روز در شــهر توقــف نکننــد و الا نــه بازخواســت 
ــد و  ــن را ندارن ــازه‌ی رفت ــر اج ــوی دیگ ــه س ــاور ب ــز پش ــه ج ــز ب ــد2 و نی ــد ش خواهن
ــر ســبیل تقیــد بــه هندوســتان می‌فرســتند.  نرونــد. لهــذا خوانیــن دانســتند کــه مــا را ب
ــان و  ــم ج ــرم از بی ــد، لاج ــوس گردیدن ــکل مأی ــجاع بال ــت شاه‌ش ــون از حمای چ
حفــظ نســاء و صبیــان فی‌مابیــن خودهــا بــه حکــم »الغریــق یتشــبث بــکل حشــیش« 
ــان و صدمــت جان‌ســتان  ــای ناگه ــن ب ــا از ای ــم ت ــا چــه کنی ــه آی ــد ک ــکاش کردن کن
ــه ایــن مضمــون  ــم. قضــا را هــم در آن شــب شــخصی چنــد قطعــه کاغــذی را ب برهی
ــن3 مذکــوره یکان‌یــکان انداختــه رفــت. صبــح چــون  ــر نمــوده بــه خانــه‌ی خوانی تحری
کاغذهــا را دیدنــد کــه در آن نوشــته اســت کــه فکــری بــه حــال خــود بکنیــد کــه فــردا 
ــد4  ــتان خواهی ــرف هندوس ــه ط ــده ب ــد ش ــه مقی ــات عظیم ــه و آف ــات الیم ــه صدم ب

1. اصل: خدمت‌گذاری
2. و الا نه مورد بازخاست خواهد شد

3. اصل: خوانیان
4. اصل: خواهد



308 / تاریخ سلطانی

ــران  ــی پس ــی و حافظ‌ج ــر حاج ــرم می ــه ح ــات را ب ــن مضمــون رقع ــت. چــون بدی رف
ــر  ــاع ب ــس از اط ــان پ ــد و ایش ــه بودن ــز انداخت ــری1 نی ــان لوگ ــظ و امین‌الله‌خ میرواع
مضمــون رقعــه هــر چنــد حامــل آن را بیشــتر جســتند، کمتــر یافتنــد؛ کــه گویــا جنــی 
ــه فرمــان  ــر را ب ــن ام ــردم بل‌کــه فرشــته ای ــی خطــا ک ــی ن ــود. ن ــرده ب ایــن عمــل را ک
قــادر مطلــق از کتــم عــدم بــه ظهــور آورده بــود. پــس همــان روز از سراســیمگی بی‌تــاب 
ــم  ــردا غــزا می‌کنی ــا ایشــان ف ــرارداد گذاشــتند کــه ب ــر ایــن ق شــده یکدیگــر را دیــده ب
ــق موکــده  ــه مواثی ــر ایــن متفــق شــده ب ــه ظهــور آیــد. و ب ــب چــه ب ــرده‌ی غی ــا از پ ت

تملــک جســتند و بــا هــم گفتنــد: 
یا با مراد بر سر گردون نهیم پای           یا مردوار بر سر همت کنیم سر  

ســنه‌ی  رمضان‌المبــاک  شــهر  هفدهــم  روز  تاریــخ  کــه  علی‌الصبــاح 
ــد  ــه را یافتن ــر ک ــد و ه ــا کردن ــه‌ی2 برپ ــود، هنگام ــری ب هزارودوصدوپنجاه‌وهشــت هج
ــن  ــجاع از ای ــد. شاه‌ش ــر نمودن ــت‌اندازی واف ــه دس ــتند. بل‌ک ــد و کش ــد و گرفتن زدن
حادثــه مضطــرب گردیــده، هرچنــد نســاقچیان و جارچیــان را بــه جهــت اطفــای نایــره‌ی 
ــر آن  ــده]ای[ ب ــود، فای ــی رخ نمــوده ب ــر نمــود، چــون فســاد و اغتشــاش کل شــرارت ام
ــاز  ــر ب ــز س ــان نی ــان داد، ایش ــد فرم ــن مفس ــار خوانی ــون در احض ــد. چ ــب نش مترت
ــر ایــن طاقــت اســتکبار و اســتغناء  زدنــد و مجموعــاً جــواب دادنــد کــه مــا را زیــاده ب
ــوج  ــی ف ــاه در ثان ــس پادش ــت. پ ــه اس ــت رفت ــال کار از دس ــت. الح ــه نیس نظام‌الدول
ــی خــود را بــه معــه شــهزاده فتح‌جنــگ و چنــد ضــرب تــوپ  تلنگــه و حضــوری رکاب
ــان  ــت غازی ــی جمعی ــب و پراکندگ ــس[ صاح ــاندر ]برن ــی الکس ــت مخلص ــه جه را ب
ــان شــهر کشــیده یــا  فرســتاده جــواب نمــود کــه بــه هــر صــورت باشــد خــود را از می
ــس  ــا چــون الکســاندر برن ــی خــود را بکشــید. ام ــه چهاون ــا ب ــد ی ــه بالاحصــار بیایی ب
ــه  ــی را ک ــود و فوج ــا ننم ــول اصغ ــمع قب ــه س ــخن را ب ــود، س ــر ب ــل گریبان‌گی را اج
ــه  ــر ایشــان تاخت ــان ب ــد، غازی ــه بودن ــه مرافقــت شــهزاده رفت از تلنگــه و هندوســتانی ب
ــی  ــه همراه ــی ب ــوده، مابق ــول نم ــروح و مقت ــان را مج ــر از ایش ــد نف ــب هفت‌ص قری

ــتافتند.  ــه بالاحصــار ش ــراراً ب ــهزاده ف ش
ــب  ــن صاح ــزد مکنات ــی ن ــی را در چهاون ــان منش ــرزا ابراهیم‌خ ــجاع می و شاه‌ش
ــه  ــی نیافت ــان رونق ــت و کار یاغی ــاش اس ــون اول اغتش ــه چ ــرد ک ــام ک ــتاده، اع فرس
ــد کــه از چهــار طــرف داخــل شــهر گــردد  ــه حکــم بدهی اســت، لازم کــه فــوج را کلی
ــت  ــواب غفل ــه از خ ــب ک ــن صاح ــازد. مکنات ــده س ــان ]را[ پراکن ــت ایش ــا جمعی ت
ــه جهــت  ــور در بالاحصــار ب ــرب فی‌الف ــن تلنگــه و هشــت ض ــک پلت ــود، ی ــت ب مس
ــم بالاحصــار باشــند. پادشــاه جــواب  ــه مقی ــی فرســتاد ک ــی حضــرت خاقان خاطرجمع

1. اصل: لهوگردی
2. اصل: هنگامه‌ی بلوا
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داد کــه جمعیــت مــا در بالاحصــار کامــل اســت. تشــویش مــا از جهــت تشــویر1 شــهر 
ــد:  ــه گفته‌ان ــرا ک ــت؛ زی اس

سرچشمه باید گرفتن به بیل          چه پر شد نشاید گذشتن به پیل   

مکناتن جواب فرستاد: کارها نیکو شود لیکن به صبر2   
ــه‌ی[  ــته و ]آی ــت را بس ــر هم ــان کم ــه‌ی غازی ــت مردان ــا جماع ــن اثن ــم در ای ه
ــوص« را  ــان مرص ــم بنی ــا کانه ــبیله صف ــی س ــون ف ــن یقاتل ــه‌ی »والله یحب‌الذی کریم
ــد و  ــود تاختن ــهر ب ــان ش ــه در می ــس ک ــاندر برن ــه‌ی الکس ــر خان ــاخته ب ــان س ورد زب
ــود، گرفتــه  ــراری ب ــرده، او3 را کــه بــه جهــت متــواری شــدن ف ــه غــارت ب امــوال‌اش را ب
ــش  ــس از آن آت ــارت داده، پ ــه غ ــه‌اش را ب ــاخته و خان ــاره س ــغ پاره‌پ ــغ بی‌دری ــه تی ب
زده، بعــد بــه تــاراج خزانــه‌ی دولتــی کــه در جنــب خانــه‌ی الکســاندر برنــس و تحویــل 
ــز خــوان یغمــا ســاخته،  ــی آن را نی ــه طرفه‌العین ــد.4 و ب ــود پرداختن جانســین فرنگــی ب
فقــرا و غربــا از حصــول‌اش علــم اســتظهار افراختنــد. و خوانیــن درســت‌آیین متفقــه‌ی 
مذکــوره کــه عبــارت از عبدالله‌خــان اچکزایــی و امین‌الله‌خــان لوگــری و ســردار 
ــال  ــی بــه خی ــره، در ثان ــی و غی ــی و ســردار ســکندرخان بامیزای عبدالســام‌خان بامیزای
ــاه  ــود پادش ــه بی‌وج ــاختیم، البت ــه س ــه پیش ــن را ک ــترگ چنی ــه کار س ــد ک ــن افتادن ای
صــورت اســتحکام نــدارد؛ پــس بــه اتفــاق بــه پادشــاهی محمدزمان‌خــان اذعــان کردنــد 

ــف شــدیده تمســک جســتند.  ــد تجالی ــد مواعی ــر تأکی ــا ب و بن
پــس از قتــل الکســاندر برنــس و غــارت خزانــه جانســین، بــر قلعــه‌ی نشــان‌خان 
ــان گــدام قلعــه‌ی  ــوده حملــه آوردنــد. چــون صاحب ــن ده‌افغانــان و بــاغ شــاه ب کــه مابی
ــا چــون  ــگ درپیوســتند. ام ــه[ جن ــد، ]ب ــرای ســکونت آراســته بودن ــده ب ــوره را خری مذک
غازیــان تهورنشــان پــای جــادت افشــردند، ایشــان تــاب مقاتلــه نیاوردنــد. اکثــر ایشــان 

1. )تَ( آشوب، اضطراب
ــه برنــس  ــاً دوازده روز پیــش از آن ب ــن تقریب ــی کــه مکنات ــر رخ داد. در حال ــام در 2 نوامب ــن نیســت. قی 2. چنی
ــر  ــر 1841 عیســوی ب ــن در 20 اکتب ــفیر مکنات ــود: »س ــوع شــورش در پایتخــت هشــدار داده ب ــاره‌ی وق درب
اســاس راپــورت کاپتــان تریــور ـ بــا ایــن پیــام کــه در کابــل آغــاز شــورش در بیــن اهالــی محســوس اســت 
ـ بــه الکســاندر برنــس ارســال داشــت کــه از حیــث ارتبــاط وظیفــه در ایــن زمینــه داخــل اقدامــات فــوری 
گــردد. مگــر برنــس در جــواب تحریــر نمــود کــه کپتــان تریــور ســهوی را مرتکــب شــده و در کابــل چــون 
ســابق امنیــت برپاســت و حاجــت تشــویش نخواهــد بــود. مگــر تریــور در ایــن موضــوع ثانیــاً نــزد مکناتــن 
بــه طــور اختصــار اظهــار داشــت کــه تعــداد کافــی از بــزرگان قــوم غلجایــی بــا احساســات خشــونت‌آمیزی 

ــد«. ــرک کرده‌ان ــل را ت کاب
لیدی سیل، شبیخون افغان، ص 244

3. اصل: خود
ــژه توســط یــک افغــان صاحــب  ــه وی ــود؛ ب ــه گــوش برنــس رســیده ب 4 - مســلماً خطــر ]شــورش افغان‌هــا[ ب
ــدار الکســاندر برنــس  ــه دی ــن شــب ]پیــش از شــورش[ وی شــخصاً ب ــام تاج‌محمــد. چندی ــه ن نام‌ونشــان ب
رفــت تــا او را بــا افــرادش راهــی کنــد. امــا بیــزاری از بازنشســتگی بــه همــراه بی‌بــاوری بــه خبرهایــی کــه 

ــرگ کشــاند.[  ــه کام م ــرد، ]ســرانجام او را ب ــت‌ می‌ک دریاف
Sir Vincent Eyre, The Kabul insurrection of 1841-42, p 83
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ــی رســانیدند و آن‌چــه  ــردم چنــداول چهاون کشــته بقیه‌الســیف خــود را بــه اســتظهار م
غلــه و اســباب زمســتانی کــه در آن‌جــا بــود بــه تصــرف غازیــان درآمــد. تریــور صاحــب 
ــس و  ــتن برن ــه‌ی کش ــون واقع ــت، چ ــا داش ــان ج ــر فتح‌خ ــرج وزی ــوم اول در ب ــه ی ک
تــاراج خزانــه را مشــاهده کــرد، ســواران جانبــاز شــاهی را کــه کارش بــه دســت او بــود، 
ــرد. چــون از آن  ــی ک حافــظ خــود ســاخته از مکناتــن صاحــب خواهــش پلتــن حمایت
طــرف جوابــی نرســید، لهــذا غازیــان ازدحــام فــراوان کــرده نزدیــک بــود کــه دســتگیرش 
ــی  ــت بی‌آب ــور را در غای ــب مذک ــی صاح ــه‌ی اندراب ــان محل ــاگاه مردم ــه ن ــازند ک س

رســانیدند.1 
و در یــوم پنج‌شــنبه بیســت‌ویکم شــهر مذکــور، غازیــان تهورنشــان بــه ســرکردگی 
ــه  ــد ک ــت کردن ــم مصلح ــا ه ــی ب ــان اچکزای ــری و عبدالله‌خ ــان لوگ ــب امین‌الله‌خ نای
ــد،  ــی ندارن ــارت از انگلســتان باشــد ـ گــدام خــود را در چهاون چــون ایشــان ـ کــه عب
ــدام  ــرگاه گ ــه، ه ــریف انداخت ــه‌ی ش ــان و قلع ــه‌ی جعفرخ ــه را در قلع ــه جمل بل‌ک
مذکــور تلــف گــردد لابــداً جمعــی از جوعــان2 و برخــی از ضــرب گلولــه‌ی جان‌ســتان 
مســتأصل خواهنــد شــد. پــس بــه اتفــاق بــه انهــدام آن دو قلعــه اخــذ و تــاراج گــدام ـ 
یعنــی آذوقــه ـ تاختنــد و بــه لحظــه]ای[ آن را تــاراج و کالعــدم ســاختند و قلعــه را آتــش 
ــد.  ــود پرداختن ــی ب ــن قلعــه‌ی شــریف کــه متصــل چهاون ــه گرفت ــس از آن ب ــد و پ زدن
ــارس  ــدی ح ــم مب ــوج پنج ــن از ف ــاه ت ــا یک‌صدوپنج ــس ب ــین وارن انگلی ــون انس چ
قلعــه بــود و دفــع غازیــان افاغنــه را درخــور حوصلــه‌ی خــود ندیــد، بــدان رضــا داد کــه 
قلعــه را گذاشــته نیم‌جانــی بــه ســامت بــرد. در ایــن وقــت کپتــان ســوین بــا دویســت 
ــی بــه عــزم اســتمداد انســین وارن برآمــد. در حیــن  تــن از فــوج چهل‌وچهــارم از چهاون
رســیدن بــه بــاغ شــاه هــدف گلولــه‌ی غازیــان شــده، چشــم‌اش از رصــاص3 تبــاه شــد و 

ــد.  ــت پیمودن ــیف راه هزیم ــده، بقیه‌الس ــول گردی ــان او مقت ــر صاحب‌منصب اکث
ــی  در حیــن نمــاز عصــر بــاز انســین کارن بــه امــداد انســین وارن بــا یــک کمپن
ــود  ــیده ب ــوز قریــب نرس ــده، هن ــی برآم ــوج رســاله‌نظام از چهاون ــن و یــک دســته ف پلت
ــر  ــت نف ــده، هش ــرگ باری ــرگ م ــتان تگ ــای جان‌س ــان از گلوله‌ه ــر ایش ــان ب ــه غازی ک
ــد. خــود  ــی دوانیدن ــه چهاون ــا ب ــس را مجــروح نمــوده ت ــزده ک ــول و پان ســرکرده را مقت

ــان پاتــن در  ــان بخشــد. کپت ــه قائلــه پای ــا خــود را جمــع کــرده و ب 1. روز دوم لشــکر انگلیــس تــاش کــرد ت
نامــه‌ای بــه جنــرال نــات فرمانــدار قندهــار چنیــن نوشــت: »خدمــت جنــاب عالــی عــرض کنــم کــه بــر اســاس 
هدایــت ســرگرد الفنســتن فرمانــده‌ی ارشــد در افغانســتان، از شــما خواســته شــده اســت کــه فــوراً یگان‌هــای 
ــد... از شــما  ــل حرکــت کنن ــه کاب ــا از آن‌جــا ب ــد ت ــه هندوســتان بازگردانی ــار ب ــان را از قنده تحــت فرمان‌ت
درخواســت می‌شــود کــه بــرای افزایــش قــوا، یگانــی از توپخانــه‌ی صحرایــی شاه‌شــجاع و همچنیــن نیمــی 

ــا خــود همــراه ســازید«. از هنــگ ســواره‌نظام را ب
 Military operations in Afghanistan, p 16

2. گرسنه
3. )رَ( سُرب
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ــن  ــانیدند. در ای ــه رس ــای قلع ــه پ ــان ب ــون موش ــب را چ ــیده نق ــه کوش ــتیز قلع ــه س ب
وقــت کپتــان پویــد سیورســات‌چی نزدیــک ســردار ســپاه یعنــی مکناتــن صاحــب آمــده 
خروشــید کــه اگــر ایــن قلعــه تســلیم دشــمن شــود، البتــه مبلــغ یک‌لــک روپیــه تلــف 
ــه در  ــر از دو روزه آذوق ــا را افزون‌ت ــه م ــوارتر این‌ک ــت دش ــهل اس ــز س ــن نی ــردد. ای گ
ــرده  ــع ک ــه را جم ــر آذوق ــه از جــای دیگ ــم ک ــوت را نداری ــز آن ق ــت و نی ســنگر نیس
ــه  ــی ب ــه توان ــدان ک ــه چن ــرد ک ــز هراســان انســین وارن را اعــام ک ــن نی ــم. مکنات بیاری
حراســت قلعــه بکــوش کــه امشــب لشــکریان بــه امــداد می‌رســند. انســین وارن اعــام 
ــردم  ــد و م ــروج قلعــه نقــب می‌زنن ــر یکــی از ب ــون در زی ــه اکن ــان افاغن ــرد کــه غازی ک
ــر  ــه زی ــاره ب ــم جــان خــود را از ب ــری از بی ــه اکث ــان مضطــرب شــده‌اند ک ــز چن ــا نی م
انداختــه بــه ســنگر می‌گریزنــد. امشــب اگــر بــه مــا کمــک نرســد کار از دســت و تیــر 

از شســت خواهــد رفــت. 
امــا چــون شــش ســاعت از شــب مذکــور گذشــت، مکناتــن بــا افســران مصلحــت 
ــرار گذاشــتند کــه امشــب لازم کــه جمعــی را بــه  ــر ایــن صــورت ق و مشــورت کــرده ب
ــز افاغنــه عــادت آن را  ــرود. و نی امــداد قلعــه‌ی شــریف بفرســتیم تــا گــدام از دســت ن
ــرک خــواب نمــوده بــه حراســت قلعــه و صعوبــت محصوریــن  ندارنــد کــه در شــب ت
بکوشــند.1 پــس از روی جــزم کپتــان جــان را جاســوس فرســتادند تــا از اعمــال افاغنــه 
خبــری آرد. پــس از لمحــه کپتــان مذکــور احــوال آورده بیــان کــرد کــه گروهــی از افاغنــه 
ــان انگلیــس  ــرده از بهــر یــورش مصلحــت می‌نماینــد. از ایــن جهــت صاحب اجمــاع ک
از ارســال کمــک تقاعــدی کردنــد تــا ســفیده‌ی صبــح دمیــد. و غازیــان تهوربیــان یــورش 
ــر  ــه از به ــر ک ــد. انســین وارن از راه دیگ ــد و دروازه را آتــش زدن ــرده، گرفتن ــر قلعــه ب ب

فــرار ســاخته بودنــد، بــا فــوج خــود گریخــت. 
از ایــن فتــح نمایــان بــه ســبب برهمــی آذوقــه‌ی فــراوان در آن فصــل زمســتان در 
ــون  ــه چ ــد و افاغن ــع ش ــان واق ــه‌ی بی‌پای ــان و همهم ــف و نقص ــس ضع ــپاه انگلی س
ســد ســدید ایســتاده، بــه حمل‌ونقــل آن غله‌هــا پرداختنــد و صاحبــان انگلیــس هــم از 
بیــم جــان و صعوبــت جــوع و هــم از غیــرت نام‌وننــگ عظیــم دلتنــگ شــده، لفتننــت 
ــکل  ــران بال ــده، افس ــریف دی ــه‌ی محمدش ــه قلع ــردن ب ــورش ب ــت در ی ــری مصلح ای
ــاده‌ی هنــدی  ایــن رأی را پســندیدند2 و بــه اتفــاق میجــر3 ســوین را بــا فــوج ششــم پی
ــی مانــده بــه دســت آیــد. امــا ســرکرده‌ی  مأمــور یــورش ســاختند تــا شــاید غلــه‌ی باق
مذکــور بــه خــاف معمــول کــه پیشــرو ســپاه باشــد، در ســایه‌ی دیــواری متــواری شــده 
ــه کاری از  ــت ک ــرد، دانس ــاهده ک ــت را مش ــن حال ــون ای ــپاه چ ــردار س ــت. س می‌رف

ــر مراجعــت کــرد.  ــی‌دل نخواهــد آمــد؛ ]پــس[ ســپاه را ام ــن ب دســت ایــن چنی
1. اصل: بکوشد

2. اصل: نپسندیدند
3. اصل: ماجار
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ــارم  ــاده‌ی چهل‌وچه ــوج پی ــن از ف ــد ت ــا ص ــین‌بند را ب ــردون انس ــر گ روز دیگ
شــاهی و دلیــن صاحــب را نیــز بــا صــد تــن از فــوج پنجــم پیــاده‌ی هنــدی و اســتدر 
ــان داد و  ــه فرم ــورش قلع ــه ی ــدی ب ــاده‌ی هن ــی‌وهفتم پی ــوج س ــن از ف ــد ت ــا ص را ب
ــه‌ی  ــر قلع ــوپ را ب ــا ت ــرد. و آن‌ه ــرر ک ــرال مق ــس جن ــرن فیدی ــرکردگان ک ــن س ــر ای ب
محمدشــریف بســته دیــوارش را از صدمــت آن پســت نمودنــد. آن‌گاه یــورش بــرده قلعــه 
ــرف  ــاه را متص ــاغ ش ــه‌ی ب ــوده، نصف ــرفت نم ــن پیش ــد و همچنی ــت آوردن ــه دس را ب
شــدند. و از طــرف دیگــر ســواران افاغنــه بــه ســرکردگی عبدالله‌خــان اچکزایــی بــر بــاغ 
شــاه یــورش بــرده کپتــن تکــری را بــا جزایرچیــان از بــاغ خــارج کردنــد و جمــع کثیــری 
ــر کرانــه بــوده، بــه هیــچ  را مقتــول نمودنــد و مــردم قزلبــاش محلــه کــه تــا آن زمــان ب
ــه معاونت‌شــان  ــد ب ــره دیدن ــه را خی کــس غــرض نداشــتند؛ در ایــن وقــت چــون افاغن
ــد و انگلیســان را  ــاغ شــاه و قلعــه‌ی شــریف را گرفتن ــرده، ب ــورش ب ــاز ی کوشــیدند و ب

ــد.  ــرده محصــور نمودن داخــل ســنگر ک
ــوره چــون  ــوم سه‌شــنبه‌ی ســنه‌ی مزب ــخ بیســت‌وهفتم شــهر رمضــان ی و در تاری
آذوقــه‌ی لشــکر بالکلــی تمــام شــده بــود، وزیرمختــار مکناتــن صاحــب کــس بــه طلــب 
ــه  ــزی غل ــا چی ــود فرســتاده، او را خواســت ت ــاغ بالاحصــار ب ــه در ب ــرتیپ شــلتان ک س
ــراده تــوپ و یــک پلتــن فــوج  ــا یــک ع ــاورد. و ســردار مذکــور ب اگــر داشــته باشــد بی
ــداری از آرد  ــجاع‌الملک مق ــم شاه‌ش ــوج شش ــام ف ــزی و تم ــاهی انگری ــارم ش چهل‌وچه
ــردم لشــکری  ــی م ــه چهاون ــس از ورودش ب ــت و پ ــنگر رف ــه س ــته ب ــدم را برداش و گن
ــا جماعــت  ــس را ب ــپاه انگلی ــه می‌گفــت س ــان‌اش بســی خائــف شــدند. چــه ک از بی
ــه فصــل  ــون ک ــت. خــاص اکن ــت نیس ــروی مقاتل ــت و نی ــه روی مقابل ــواه افاغن گنه‌خ
ــه احــدی از  ــب اســت ک ــش. عن‌قری ــان پی ــت جوع ــش اســت و صدم ــتان در پی زمس
ــون  ــه اکن ــد. چــاره جــز آن نیســت ک ــده مراجعــت نتوان ــس زن جماعــت لشــکر انگلی
]کــه[ فرصــت اســت از کابــل برآمــده، خــود را بــه جلال‌آبــاد رســانیم. فقــط لارد مکناتــن 
ــه  ــون بل‌ک ــردان مفت ــال را بخ ــن خی ــل ای ــه مخی ــد ک ــواب دادن ــپاه ج ــران س و افس
مجنــون خواننــد. چــه ســنگری را کــه بــه هــزار زحمــت ســاخته و بــه جهــت حفاظــت 
خــود پرداخته‌ایــم، گذاشــتن و علــم مراجعــت بــه ســمت دیگــر در ایــن عــدوان فــراوان 
افراشــتن، شــرر اخگــر را خــرد انگاشــتن و رخــت در رهگــذار ســیل داشــتن اســت. بهتر 
ــوروز در آن  ــم ن ــیدن موس ــا رس ــوده ت ــواری نم ــا مت ــود را در همین‌ج ــه خ ــت ک آن‌ اس
ــن  ــاوره فی‌مابی ــاف مح ــان و اخت ــخنان پریش ــون آن س ــکریان چ ــویم. لش ــار ش حص
ــان  ــر رجح ــر آن عم ــرگ را ب ــاده م ــان افت ــی در دل ایش ــم و هراس ــنیدند، بی ــان ش ایش
ــم.1  ــه نداری ــر آذوق ــی از دو روز اضافه‌ت ــه در چهاون ــتند ک ــه می‌دانس ــرا ک ــد؛ زی می‌دادن
1. »در 13 نوامبــر« هــراس انگلیســیان بیشــتر از پیوســتن وزیــر اکبرخــان بــه اردوی مــردم و بــه دســت گرفتــن 
ــت:  ــأت می‌گرف ــود ـ نش ــرکاکایش ب ــان پس ــار محمدزمان‌خ ــن در اختی ــش از ای ــه پی ــاد ـ ک ــری جه رهب
»گزارش‌هــای رســیده از تمامــی قرارگاه‌هــای مجــاور نشــان از آن داشــت کــه شــورش مردمــی فراگیــر شــده 
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در ایــن وقــت افاغــه هجــوم آورده بــرج ریکاباشــی را ـ کــه از چهاونــی یــک تیــر 
پرنــاب بعیــد بــود ـ گرفتنــد و از آن‌جــا بــه ســوی چهاونــی گلولــه باریدنــد. وزیرمختــار 
ــود  ــارم خ ــوج چهل‌وچه ــا ف ــزل ب ــل مک ــرد. کلن ــی ک ــرج ریکاباش ــورش ب ــر ی ــم ب حک
ــدی  ــا و هن ــپاه اروپ ــی از س ــا گروه ــوج ششــم شــاهی ب ــرد از ف ــت ب ــت لفتنن و مرافق
بــه آن طــرف یــورش بردنــد. و کپتــان بلــو بــا جمعــی بیشــتر بــدان خیــال رفتــه بــود. 
ــن  ــه و مابی ــد، تاخت ــار را مشــاهده کردن ــوار ناهنج ــون آن اط ــعار چ ــه‌ی نصرت‌ش افاغن
هــر دو لشــکر را گرفتــه کپتــان بلــو را محصــور ســاختند و بــه تیــغ تیــز اکثــر ایشــان را 
از پــا درانداختنــد. ســرتیپ شــلتان از مشــاهده‌ی آن حــال آتــش غیــرت زبانــه کشــیده، 
بــا جماعــت خــود بــر افاغنــه حملــه‌ور شــد.1 افاغنــه از روی جــادت دو دفعــه ایشــان 
ــاندند.  ــه افش ــش گلول ــرد آت ــت ب ــن لفتنن ــت محصوری ــر جماع ــاندند و ب ــس نش را پ
ــن  ــه محصوری ــه ســختی تمــام خــود را ب ــرت نمــوده ب ــرتیپ غی ــیم س ــه‌ی س در حمل
ــی جــز  ــه از آن جماعــت کل ــد ک ــه رهان ــغ افاغن ــی ایشــان را از تی ــاند. لیکــن وقت رس
ــود.  ــده ب ــده نمان ــر زن ــی دیگ ــپاهیان تهورنشــان او کس ــن از س ــک ت ــرد و ی ــت ب لفتنن
ــجعان  ــر از ش ــی نف ــه س ــد چنان‌ک ــی داده بودن ــردی و مردانگ ــر داد م ــد آن دو نف گوین
افاغنــه را بــه درجــه‌ی شــهادت رســانیده بودنــد و از ســپاه انگلیــس دوصــد نفــر کشــته 
گردیــد. امــا در ایــن گیــرودار قلعــه‌ی ریکاباشــی و قلعــه‌ی ذوالفقــار بــه معــه دو قلعــه‌ی 
ــا[  ــد و ]آن‌ه ــزان درآم ــرف انگری ــه تص ــود، ب ــه در آن ب ــه ک ــزی غل ــه چی ــه مع ــر، ب دیگ
خرســند شــده تــا هنــگام شــام نیــم2 آن گنــدم را بــه ســنگر نقــل کردنــد. لیکــن چــون 
ــران  ــل اذا غســق« نهفــت، دلی ــور روی در حجــاب ظلمــت »واللی شهنشــاه زرین‌افســر ن
ــپاه  ــد و س ــترداد نمودن ــده اس ــب بپرانی ــروی نق ــه نی ــه را ب ــدران آن دو قلع ــه ج افاغن

ــد.  ــراس افزودن انگلیســیه را از آن جــادت رعــب و ه
دفعــه‌ی دیگــر جنــگ بــه تپــه‌ی بی‌مــارو ـ کــه در اصــل آن را تپــه‌ی بی‌بــی ماهرو 
تلفــظ می‌تــوان کــرد ـ بــود. تفصیــل ایــن اجمــال آن‌کــه در تاریــخ بیســت‌وچهارم شــهر 
ــیرکنان  ــی س ــراف چهاون ــه اط ــزی ب ــه ســواران انگری ــوره ک ــارک ســنه‌ی مذک رمضان‌المب
ــد و سرپشــته ]را[  ــر ایشــان تاختن ــر ب ــاز عص ــگام نم ــان هن ــد، ســواران غازی می‌گردیدن
ــه  ــی ب ــاله‌نظام را از چهاون ــد و رس ــود ـ گرفتن ــرف ب ــان مش ــی ایش ــر چهاون ــه ب ـ ک
ــان و  ــی ـ محمدعمرخ ــان اچکزای ــران عبدالله‌خ ــون پس ــد. چ ــر کردن ــان ام ــع ایش دف

ــد.  ــاورده مراجعــت کردن ــاب ایشــان نی محمدصدیق‌خــان ـ در آن‌جــا شــنیدند، ت
ــل از  ــه قب ــت.[ چنان‌ک ــگ ]درگرف ــارو جن ــته‌ی بی‌م ــر پش ــاز ب ــر ب ــه‌ی دیگ دفع

ــه و الهام‌بخــش  ــه دســت گرفت ــه زودی رهبــری شورشــیان را ب ــام پســر دوســت‌محمدخان ب و اکبرخــان بدن
ــد«. ــد ش ــا خواه ــان افغان‌ه ــدی در می آشــوب‌های جدی
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حــدوث آن ســانحه مــردم پیــاده‌ی کوهســتانی در خیــال آمادگــی حــرب فــردا بــر رأس 
ــه  ــان ب ــری از غازی ــت کثی ــش جماع ــاختند. و فردای ــنگر س ــه س ــوره رفت ــته‌ی مذک پش
خیــال غــزا بــر پشــته‌ی بی‌مــارو صعــود کردنــد. ســپاه انگلیــس نیــز از چهاونــی خــارج 
ــا دو عــراده تــوپ بــه  ــای قتــال ایســتادند. و رســاله‌های نظــام را ب صــف کشــیده، محی
ــه هــزار زحمــت  ــد. ایشــان چــون ب ــر پشــته صعــود دادن ســرکردگی لفتننــت و الگــر ب
ــه  ــش خزیــده خــود را ب ــادگان مذکــور پیش‌پی ــد، پی ــر پشــته برآمدنــد و تــوپ می‌زدن ب
ــوپ  ــه‌ی ت ــا گلول ــید. ام ــا می‌رس ــه توپچی‌ه ــان ب ــه‌ی ایش ــه گلول ــانیدند ک ــی رس جای
ــدند. در  ــان ش ــا بی‌ج ــان توپچی‌ه ــت ایش ــر از صدم ــا آخ ــت. ت ــان نمی‌نشس ــر ایش ب
ــهادت را از  ــود و ش ــیر بیشــه‌ی شــجاعت ب ــه ش ــی ک ــان اچکزای ــت عبدالله‌خ ــن وق ای
ــر یــک چــون  ــر]ی[ کــه ه ــا جماعــت دلی ــه اوراد ســحری مســألت می‌نمــود، ب خــدا ب
ــر ایشــان تاختنــد و  شــیرزه و مــار گــرزه1 بــود، »نصــر مــن‌الله و فتــح قریــب« گویــان ب
ــه  ــف ک ــا حی ــد. ام ــش انداختن ــس را پی ــرده ســواران رســاله‌ی انگلی ــر ک توپ‌هــا2 را زی
ــوار  ــید. در ج ــهادت چش ــربت ش ــعار ش ــان شجاعت‌ش ــرودار عبدالله‌خ ــای گی در اثن
رحمــت کــردگار آرامیــد و در ســوگ‌اش تمــام اهــل مســلمان خصوصــاً طوایــف افغــان 
ــدی،  ــر نش ــل گریبان‌گی ــت اج ــور را دس ــان مذک ــرگاه خ ــد. ه ــرت دریدن ــان حس گریب
امیــد بــود کــه چهاونــی انگریــزان همــان یــوم بــه تصــرف غازیــان درآمــدی. و بعــد از آن 
ســپاه انگلیــس را تــاب مقاتلــه‌ی میــدان و نیــروی مقابلــه‌ی عیــان نمانــده، در چهاونــی 

حصــاری شــدند و بــا اهــل افاغنــه بنــای صلــح را گذاشــتند. 
امیــر  پســر  محمداکبرخــان  وزیــر  شــوال  شــهر  شــانزدهم  تاریــخ  در  و 
ــوا ]را[  ــر بل ــود، خب ــقرغان می‌ب ــه در تاش ــی یافت ــارا رهای ــه از بخ ــت‌محمدخان ک دوس
ــر دوســت‌محمدخان  شــنیده داخــل شــهر کابــل شــد. چنان‌کــه در واقعــات بنــدگان امی

ــی.  ــاءالله تعال ــد انش ــد ش ــت خواه ثب
ــه  ــا افاغن ــرده ب ــر ب ــی بس ــان در چهاون ــوده، انگلیس و شاه‌شــجاع در بالاحصــار ب
ــده  ــی ش ــن بدل ــون مکنات ــتند. چ ــایل را گذاش ــل و رس ــال و رس ــودد و ارس ــای ت بن
ــال  ــه الح ــت ک ــجاع نوش ــرای شاه‌ش ــد، ب ــت کن ــتان مراجع ــه هندوس ــت ب می‌خواس
ــتان  ــه هندوس ــا ب ــا م ــما ب ــرگاه ش ــت؛ ه ــب نیس ــل مناس ــما در کاب ــا و ش ــودن م ب
می‌رویــد3 ســالی چهارلــک روپیــه از کمپنــی خواهیــد یافــت. پادشــاه در جــواب گفــت 
ــا  ــم؛ ام ــتان می‌رفت ــه هندوس ــما ب ــا ش ــودم ب ــال نمی‌ب ــوس و عی ــد نام ــر پایبن ــه اگ ک

ــت: ــد؛ بی ــه گوین ــم. چنان‌ک ــال نمی‌توان ح
ای گرفتار پای بند عیال          دیگر آسودگی مبند خیال

ــجاع[ در  ــم ]شاه‌ش ــید. و ه ــل نباش ــود غاف ــز از خ ــما نی ــه ش ــت ک ــر آن اس بهت
1. )گ َ زَ / زِ( مار زهردار

2. اصل: تواپ‌ها
3. اصل: می‌روند
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بالاحصــار بســر می‌بــرد. پــس از چنــدی چــون از کشــته شــدن مکناتــن شــنید، بغایــت 
آزرده شــد. بعــد از آن‌کــه عســاکر انگریــز بــه ســرکردگی پاتنجــر صاحــب کــه او را بعــد 
از قتــل مکناتــن لارد کــرده بودنــد، از قلــت آذوقــه عــازم جلال‌آبــاد شــدند و در عــرض 
ــه در  ــد ـ چنان‌ک ــول گردیدن ــم مقت ــان کله ــت غازی ــرف و جمعی ــرودت ب ــور ب راه از وف
ــی  ــل ازدحام ــی کاب ــد ـ اهال ــان بیای ــت‌محمدخان و محمداکبرخ ــر دوس ــات امی واقع
ــت  ــن وق ــد. در ای ــرف کردن ــی متص ــورت چهاون ــه ص ــز ب ــار را نی ــا بالاحص ــد ت کردن
شاه‌شــجاع چــون دولــت زبردســت انگلیــس را بدان‌صــورت پراکنــده دیــد، ناچــار شــده 

بــه حکــم: زمانــه بــا تــو نســازد تــو بــا زمانــه بســاز 
مایــل دوســتی امین‌الله‌خــان لوگــری گردیــد. ناچــار بنــا بــر انطفــای نوایــر بلــوا کــه 
اکثــری او را عیــن انگریــز می‌دانســتند، شــهزاده شــهپور پســر خــود را کــه بســی عزیــز 
داشــتی بــه جهــت اســتحکام تــودد بــه خانــه‌ی امین‌الله‌خــان فرســتاد و او را بــه مواعیــد 
زر و خلعــت و جــاه و رتبــت خوشــدل نمــوده، جماعــت درانــی و فارســی را بــه توســط 
ــه پختــه  او از خــود ســاخت. و فی‌مابیــن تعهــد کردنــد کــه پادشــاه مبلــغ دولــک روپی
را بــه محمدزمان‌خــان بــه صیغــه‌ی انعــام بدهــد. محمدزمان‌خــان نخســت ســر بــاز زد 
کــه مــن خلیفــه‌ام نــه راشــی.1 امین‌الله‌خــان جــواب داد کــه اکنــون کــه پادشــاه اســام 
پیــدا شــد، خلافــت برطــرف شــد. وزارت نیــز رتبــه‌ای بلنــد و پایــه‌ای ارجمنــد اســت. 
ــی  ــدان راض ــار ب ــان ناچ ــس محمدزمان‌خ ــم. پ ــول نمای ــت حص ــه از برای ــم ک می‌توان
ــا  ــور ب ــهزاده‌ی مذک ــری ش ــنه‌ی 1257 هج ــه‌ی س ــم ذیحج ــخ هفت ــس در تاری ــد. پ ش
ــی و کوهســتانی  ــن غلجای ــواب محمدزمان‌خــان و ســایر خوانی نایــب امین‌الله‌خــان و ن
ــه خــاع فاخــره ســرافراز شــدند و  ــه ســام شــاه رفتنــد و ب ــاش در بالاحصــار ب و قزلب

ــد.  ــه ســام می‌آمدن ــره ب زم
ــح  ــون از صل ــود2 ـ چ ــاد ب ــت در جلال‌آب ــه در آن وق ــان ـ ک ــر محمداکبرخ وزی
ــت  ــه جه ــده در خفی ــر ش ــی آزرده‌خاط ــنود، بس ــا شاه‌شــجاع ش ــن ب ــدن خوانی و گروی
ــب  ــت اســام و تخری ــه تقوی ــت ب ــرگاه پادشــاه از صداق ــی نوشــت؛ ه ــرکردگان کابل س
ــد  ــاد باقی‌ان ــه در جلال‌آب ــان ک ــت انگلیس ــع جماع ــه قل ــد، او را ب ــی باش ــار راض کف
ــر ســر  ــان را ب ــر روز مردمــان حضــرت فرق ــاده شــود. بنابرایــن ه ــا قلــع م ــد ت برانگیزن
گرفتــه، صلــوات و تکبیرگویــان معــروض می‌داشــتند کــه البتــه بایــد کــه پادشــاه اســام 
عــازم جلال‌آبــاد شــود تــا بقیــه‌ی انگلیســان از افغانســتان برطــرف گردنــد. پادشــاه چــون 

1. رشوه‌دهنده
2 - وزیــر اکبرخــان بــر اســاس »پیمــان غازیــان افغــان بــا بریتانیــه در 11 دســامبر 1841« بایــد خــودش شــخصاً 
ــرح  ــه‌ی ش ــرای مطالع ــرد. ب ــی می‌ک ــاد همراه ــا جلال‌آب ــتان ت ــروج از افغانس ــرای خ ــس را ب ــکر انگلی لش
ــاد رجــوع  ــگ جلال‌آب ــا در جن ــن نیروه ــی ای ــوری 1842 و تباه ــس در جن ــای انگلی مفصــل خــروج نیروه

کنیــد بــه: 
John William Kaye, History of the war in Afghanistan, Vol 2, pp 288-295
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ــده  ــل گذرانی ــت و لع ــه لی ــود، ب ــس رضــا نب ــت انگلی ــی دول ــه خراب ــی ب از نمک‌حلال
می‌گفــت کــه اگــر محمداکبرخــان از تســخیر جلال‌آبــاد عاجــز آمــد، اولاً ایشــان را بــه 
نصحیــت از افغانســتان بــدر خواهــم ســاخت. هــرگاه نشــد، بــه آهنــگ جنــگ مبــادرت 
نمــوده طوعــاً و کرهــاً هــر آیینــه ایشــان را از ملــک خــود بــدر خواهــم ســاخت. چــون 
ــد کــه  ــد، اســتدعا کردن ــه مراجعــت محمداکبرخــان راضــی نبودن جماعــت مســلمین ب
ــر  ــس بفرســتند بهت ــان انگلی ــا وجــود محمداکبرخــان کاغــذی بــه جهــت صاحب اگــر ب

اســت. 



در بیان کشته شدن شاه‌شجاع
شاه‌شــجاع بــه حســب اســترضای ایشــان کاغــذی بــه صحابــت ســردار 
ــاص  ــخدمت خ ــان پیش ــت دین‌محمدخ ــه معرف ــی ب ــی و در ثان ــان بامیزای عنایت‌الله‌خ
ظاهــراً بــه صــورت وکالــت و باطنــاً بــرای اســتمالت جهــت صاحبــان فرســتاد. مبرهــن 
ــف  ــد طوای ــاف عه ــه از خ ــاً این‌ک ــد. مضمون ــده برون ــاد کوچی ــه از جلال‌آب این‌ک
ــد1  ــه نگردن ــس ایشــان فریفت ــه تدلی ــه شــده ب ــی خصوصــاً محمداکبرخــان متنب بارکزای
ــد مقصــودش  ــد.2 گوین ــا ندهن ــاد فن ــه ب ــه هــوای اتحــادش ســر ب ــن ب ــا چــون مکنات ت
ــن  ــداد پذیرفــت، جــز ای ــی امت ــی متوال ــاه هلال ــا دو م از ارســال رســل و رســایل کــه ت
نبــود کــه شــاید در ایــن مــدت مدیــد فــوج دیگــر]ی[ از هندوســتان بــه اســتمداد ایشــان 
ــن  ــداق ای ــاد مص ــم جلال‌آب ــادر حاک ــور به ــته‌جات مکگریگ ــه نوش ــد. چنان‌ک برس

ــال اســت.  مق
ــل  ــت و لع ــه لی ــور ب ــاه مذک ــه پادش ــد ک ــن دیدن ــن چنی ــون ای ــل چ ــل کاب اه
ــزا  ــزم غ ــه ع ــد ب ــه می‌گوی ــدودش ک ــوال روی‌ان ــه اق ــه ب ــد ک ــم گفتن ــا ه ــد، ب می‌گذران
ــی‌روم، فریفتــه نشــوید کــه در حقیقــت خــودش عیــن فرنگــی اســت.  بــه جلال‌آبــاد م

ــود:    ــرد ب ــن ف ــه ای ــل در ازای شــجع ســکه‌اش ک ــردم کاب ــر م و اکث
سکه زد بر سیم‌وزر روشن‌تر از خورشیدوماه          نور چشم در دران شه‌شجاع‌الملک شاه  

این بیت را مناسب‌الحال یافتند:   

1. اصل: نگردید
2. پــس از انجــام چنــد ملاقــات نــاکام میــان هیــأت انگلیســی و هیــأت افغانــی، ســرانجام در 23 دســامبر هیــأت 
ــان،  ــر اکبرخ ــور وزی ــا حض ــی ب ــأت افغان ــزی و هی ــور و مکن ــس، تری ــن، لارن ــور مکنات ــا حض ــی ب انگلیس
ســلطان‌احمدخان، دوســت‌محمدخان، محمدشــاه‌خان و غلام‌محی‌الدین‌خــان بــا هــم دیــدار می‌کننــد: 
ــا  ــه این‌ه ــد؛ ب ــرد خــاص حضــور می‌یاب ــک ف ــا ی ــه در نشســت تنه ــه شــد ک ــه اکبرخــان گفت ــه ب ــه کنای »ب
ــود کــه  بایــد گفتــه شــود کــه نشســت را تــرک کننــد. او پاســخ داد کــه هیــچ مشــکلی نیســت. مشــخص ب
همــه‌ی آن‌هــا در تکمیــل نقشــه‌ی وی دســت دارنــد. صحبت‌هــای ]اکبرخــان[ هنــوز تمــام نشــده بــود کــه 
هیــأت انگلیســی مــورد حملــه قــرار گرفــت... تریــور، لارنــس و مکنــزی ]در حــال فــرار بودنــد کــه[ تریــور از 
ــه شــتابان  ــی کــه بقی ــه زمیــن می‌افتــد و درجــا ]توســط افغان‌هــا[ قطعه‌قطعــه می‌شــود... در حال اســپ‌اش ب
ــز  ــا اکبرخــان گلاوی ــد و نماینــده‌ی سیاســی را دیــد کــه ب ــد، لارنــس ســرش را برگردان در حــال فــرار بودن
شــده، »بــا چهــره‌ای آمیختــه از تــرس و وحشــت و حیــرت«. ناگهــان صــدای شــلیک یــک تفنگچــه بــه گــوش 

ــد«. ــن نمی‌افت ــرده‌ی مکنات ــا م ــده ی ــه زن ــچ انگلیســی‌ای ب می‌رســد و دیگــر هرگــز چشــم هی
 Mowbray Morris, First Afghan war, p 86
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سکه زد بر سیم‌وطلا شه‌شجاع ارمنی          نور چشم لارد برنس خاک پای کمپنی1  
ــت،  ــان بس ــوان دهــن مخالف ــت، نت ــوان بس ــه حکــم دروازه‌ی شــهر را می‌ت ــا ب ام
قــول اشــرار را اعتبــار نیســت. پــس اهالــی کابــل میــر حاجــی پســر میــر واعــظ مرحوم 
ــف  ــته و مصاح ــا برافراش ــته و علم‌ه ــی گماش ــب‌اش ازدحام ــوده در عق ــدم نم را مق
ــان  ــا صوفی ــوق ب ــت‌خوی و جوق‌ج ــران مس ــا فقی ــوج ب ــته، فوج‌ف ــزارات را برداش م
ــجاع  ــدند. شاه‌ش ــرون ش ــاد بی ــمت جلال‌آب ــه س ــزا ب ــزم غ ــه ع ــل ب ــوی از کاب الحق‌گ
ــان  ــا ایش ــزم ب ــن ع ــن در ای ــرگاه م ــه ه ــت ک ــود گف ــا خ ــد، ب ــت را دی ــون آن حال چ
ــم، بلــوای عــام و ازدحــام2 تمــام بــه قلــع‌ام برپــا خواهنــد داشــت؛ پــس  مرافقــت ننمای
ــزای  ــاد و غ ــمت جلال‌آب ــازم س ــار ع ــد. لاچ ــد ش ــتان بای ــان هم‌داس ــا ایش ــار ب لاچ
ــرد؛  ــود ]و[ مرخــص ک ــرر نم ــراول مق ــی ق ــا فوج ــگ را ب ــار شــد و شــهزاده فتح‌جن کف
ــهر  ــت‌ودوم ش ــت بیس ــز لغای ــاه نی ــد. و پادش ــزل گزی ــداداد من ــه در ده‌ خ ــه رفت چنان‌ک
ــی  ــه‌ی شــاهی و ســامان صاحب‌کلاه ــا دبدب ــر ســنه‌ی 1257 روز سه‌شــنبه ب صفرالمظف
ــه  ــال این‌ک ــه خی ــن شــد. ب ــی شــده، در موضــع سیاه‌ســنگ منزل‌گزی از بالاحصــار راه
ــدت  ــن م ــاید در همی ــانیم. ش ــاد می‌رس ــه جلال‌آب ــود را ب ــاه خ ــک م ــه‌ی ی در عرص

ــه اســتمداد ایشــان برســد.  ــان از هندوســتان ب ــی از انگلیس فوج
ــردن  ــه ب ــول را... )!( ب ــن ق ــات ای ــت و اثب ــطور اس ــات‌اش مس ــه در واقع چنان‌ک
جواهــر نمــوده اســت. چنان‌کــه تحریــر نموده‌انــد کــه آن‌چــه از جواهــر عمــده‌ی اعلــی 
ــه  ــد ـ آن‌چ ــه می‌ش ــک روپی ــت آن پنجاه‌ل ــه قیم ــا ـ ک ــی گرانبه ــات قیمت و از نگین

ــم.  ــا خــود برداشــتند. والله اعل ــرده ب ــه انتخــاب ک داشــتند از صندوقخان
و در سیاه‌ســنگ دربــار عــام نمــوده شــهزاده شــهپور را بــه حضــور طلــب نمــوده، 
ــت‌اش  ــه نیاب ــب امین‌الله‌خــان را ب ــر نای ــرفراز و نصرالله‌خــان پس ــت س ــه حکوم او را ب
ــت  ــه جه ــام ب ــاز ش ــگام نم ــود در هن ــود و خ ــهر فرم ــت ش ــوده رخص ــاز نم ممت
ســرانجامی امــورات واجبــی در محفــه‌ای نشســته بــه بالاحصــار رفــت. در حیــن تداخــل 
ــاح  ــه شــهزاده شــهپور علی‌الصب ــود ک ــر نم ــل ام ــتحفظین درب بالاحصــار کاب ــه مس ب
ــی شبســتان  ــی‌رود؛ بایــد حاضــر و ناظــر باشــید. بعــد از رونــق افزای بــه ســمت اردو م
شــاهی از زبــان محرمــان خــاص حضــور مشــهور شــد کــه همه‌شــب شــاه را بی‌قــراری 
ــار  ــرایان استفس ــده از خواجه‌س ــه حرکــت گذرانی ــه تمــام شــب ب ــود. چنان‌ک عــارض ب
پــاس لیــل می‌نمودنــد و در آغــاز وقــت صبــح کاذب و بنــای صبــح صــادق دو رکعــت 
نمــاز ســنت فجــر را در آن‌جــا ادا نمــوده، رکعتیــن فــرض را بــه صــدق موقــوف برســیدن 
اردو گذاشــت تــا در خیمــه ادا نمــود. پــس بــه قــرار ســابق در پالکــی نشســته کهــاران3 
ــه بالاحصــار  ــدن‌اش ب ــن آم ــد. در حی ــرعت اشــارت می‌کردن ــه س ــی ب ــرراً در مش را مک

1. اصل: لمپنی
2. اصل: ازدهام

3. )کَ( قومی از هنود که پالکی یا تخت و امثال آن را بردارد، و فارسیان به تشدید استعمال نمایند.
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شــجاع‌الدوله‌خان پســر نــواب محمدزمان‌خــان را کــدام مدبــر بداختــر خبــر داده 
ــه  ــداً ب ــاح لاب ــت. علی‌الصب ــه اس ــار رفت ــاً در بالاحص ــب مخفی ــاه امش ــه پادش ــود ک ب
ــود  ــان خ ــی از ملازم ــا جمع ــور ب ــجاع‌الدوله‌خان مذک ــد. ش ــد خرامی ــکرگاه خواه عس
آمــاده‌ی قتــل‌اش شــده، تمــام شــب را در خــارج بالاحصــار منتظــر فرصــت کار نشســت. 

ــم:  ــه حک ــه ب ــا این‌ک ت
چون قضا از چرخ برافراخت سر          عاقلان گردند جمله کور و کر 

ــه‌ی راه بالاحصــار  ــه در نیم ــا ـ ک ــن آن‌ه ــی شــاه در کمی ــگام صبحــگاه پالک هن
و منزلــگاه بــود ـ رســید. شــجاع‌الدوله و متعلقــات‌اش یک‌دفعــه بــر جبــان‌اش 
گلوله‌بــاران کردنــد. شــاه نامــدار از وقــوع ایــن حادثــه جــان شــکار بــا جســم افــگار و 
ــز  ــه‌ی کهــاران نی ــرار نهــاد و بقی ــه ف ــار از پالکــی برآمــده رو ب ــار بی‌اختی چشــم خونب
ــترگ  ــه‌ی س ــوع آن حادث ــزرگ و وق ــدام آن کار ب ــجاع‌الدوله‌خان را از اق ــد. ش پراکنیدن
ــود  ــل مقص ــه بی‌نی ــت ک ــده، خواس ــام نمان ــام و آرزوی انج ــروی قی ــت دوان و نی طاق
ــود،  ــی کــه یکــی از ملازمــان‌اش ب مراجعــت نمایــد. در آن اثنــا جعفرخــان نــام مرادخان
عنــان‌اش گرفتــه گفــت: اکنــون در ایــن بیشــه جــز ایــن شــکار زخــم خــورده متنفســی1 
ــردازد و بیشــه‌ی ســابق را  نیســت؛ اندیشــه‌ات از چیســت؟ برگــرد و بــه انجــام کارش پ

ــد:   ــدان گوین ــداز کــه خردمن ــال میان از خی
دشمن چه به دست آمد و مغلوب تو شد           حکم خرد آن است که امان‌اش ندهی

ــوی  ــه س ــه ب ــیر آخت ــا شمش ــده، ب ــتظهر ش ــه‌اش مس ــجاع‌الدوله‌خان از گفت ش
پالکــی تاخــت. چــون شــاه را ندیــد، نظــر تجســس بــه هــر ســوی انداخــت. تــا این‌کــه 
در جنــب نهــری او را از ضــرب گلوله‌هــای آتشــین قرابیــن2 و تفنــگ خســته و افگنــده 
دیدنــد. برگشــته بــه شمشــیر چنــد بدارالبقایــش رســانیدند و بعضــی از جواهــرات تاج و 
غیــره را گرفتــه رفتنــد. شــهنوارخان نــام پیشــخدمت کــه از تصــادم گلوله‌بــاران عــدوان از 
بیــم جــان خــود را از حضــورش قــدری دور کــرده مســتور بــود، پــس از لمحــه]ای[ آمده، 
ــد،  ــی دی ــر و لأل ــر از جواه ــوب شــاه را پ ــی و جی ــار خال ــار اغی ــدان را از غب چــون می
هــر دو کیســه‌اش را بریــده عــازم بالاحصــار گردیــد و از کم‌حوصلگــی آن نقــود گرانبهــا 
ــی‌اش  ــا از بی‌نصیب ــرد. ت ــتور ک ــواری مس ــاره در درز دی ــس ام ــاظ نف ــت لح ــه جه را ب
نصیــب دیگــران شــد و ایــن حادثــه‌ی عظیمــه در یــوم چهارشــنبه بیست‌وســیم شــهر 
ــوره ســانح شــد. چنان‌کــه در تاریــخ فــوت‌اش غلام‌محمــد نــام درویــش ملقــب بــه  مزب

شــاه جــی نواســه‌ی باقرشــاه فقیــه بیتــی چنیــن گفتــه اســت:   

1 - زنده‌جان، نفس‌کش 
2. فرانسوی: کارابین، نوعی تفنگ لوله‌کوتاه سرپر



320 / تاریخ سلطانی

طـرفـه‌تـر نقـشه بـه کابل شـد          خــارج از مــرکـز تـعقل شد  
سلـطنت زیب شـه‌شجاع‌الملـک          مـتـوکـل عـلی‌الـتوکـل شـد  
بــامـدادان پی غـزا بـیـــرون           بـا تـنـی چـند بی‌تـأمل شـد  
در ره‌اش از قـضــای ربــانـی          قـاتـل‌اش بـا کسان مقابل شـد   
آن سکـندرمـنش فلاطـون‌عقـل          بنـد در مـطرح تـغـافــل شـد  
از قـضـا و قـدر بـه سمع همـه          چون که پنهان خطاب اقتل شـد   
پس چنـان دست جور بگشودنـد          کـه بـرون از حـد تـحمل شـد   
تن سیمـین و جـسم نـازک شاه          از دم تـیـغ پـاره چون گـل شـد  
رفت ازین ملک دون به خلد بریـن          صـاحب حـشمت و تجمل شـد 
مـوی سـر بس کـه کنده‌اند حرم          پـر سـراسـر، سـر از سنبل شـد  
از پــی جـمـع مـاده تـاریـخ           صـورت عـقل مـحو بالکل شـد  
هـاتـفـم گـفت آه و نـاله برار           شمع دولت به صـبحدم گـل شـد  

ــه  ــرش ب ــام عم ــود. تم ــزم ب ــا ع ــار ]و[ ب ــم، بردب ــاه حلی ــجاع‌الملک پادش شاه‌ش
ــرده  ــا عــدوان ک ــان ب لشکرکشــی گذشــت. چنان‌کــه در مــدت شــاهی ســی جنــگ عی
اســت. چــون قضــای ربانــی بــران بــود، در اکثــر شکســت خــورده و بــا وجــود آن از عــزم 
ــه  ــر قلع‌و‌قمــع اعــدا گماشــتی. چنان‌ک ــر نداشــتی و همیشــه همــت ب خــود دســت ب
ــی داشــت. دیــوان‌اش کــه مشــحون بــه شــعر آبــدار  مذکــور شــد، طبــع شــعر بــه خوب
رنگیــن و الفــاظ ســلیس نمکیــن اســت، تــا حــال در هندوســتان و ایــران و افغانســتان 

ــر مبتدیــان را براعــت الفــاظ حاصــل.  متــدوال اســت و از مطالعــه‌اش اکث



تتمه‌ی واقعات افغانستان
ــیر  ــت، اس ــال گذش ــجاع شصت‌وپنج‌س ــریف شاه‌ش ــر ش ــه از عم ــد از آن‌ک بع
شســت نــکال گشــت و هــم در آن روز چــون ایــن خبــر وحشــت‌اثر بــه ســمع شــهزاده 
ــتحکام  ــه اس ــار ب ــده، ناچ ــور گردی ــب دیج ــرش ش ــن در نظ ــید، روز روش ــهپور رس ش
ــود،  ــه ب ــداداد در خیم ــع ده خ ــه در موض ــگ ک ــهزاده فتح‌جن ــید. ش ــه‌داری کوش قلع
ــان  ــر محمدخ ــان پس ــی غلام‌حیدرخ ــه رهنمون ــنود، ب ــر ش ــر قیامت‌اث ــن خب ــون ای چ
بیــات در قلعــه‌اش پناهیــد. محمودخــان از خبــث باطــن خواســت کــه او را بــه نــواب 
ــدر  ــه ملاحظــه‌ی آن حــال، شــاه‌زمان و شــهزاده حی ــولاً بســپارد. ب محمدزمان‌خــان مغل
ــد؛  ــام او خوانن ــه ن ــه ب ــانند و خطب ــت نش ــر تخ ــهپور را ب ــهزاده ش ــه ش ــتند ک خواس
ــه  ــت ن ــور اس ــاق منظ ــا را اتف ــت م ــن وق ــه در ای ــت ک ــوده گف ــا نم ــور  اب ــا مذک ام
ــه توســط  ــس ب ــت منصــب. پ ــه علوی ــب اســت ن ــرادر انس ــی ب ــت رهای ــاق. نخس نف
ــاده را ارســال  ــی از ســواره و پی ــی جمع ــک خوجــه خان‌ج ــب امین‌الله‌خــان و تحری نای
ــگ  ــگ را از چن ــهزاده فتح‌جن ــوده، ش ــان نم ــه‌ی محمودخ ــگ قلع ــا1 آهن ــتند. آن‌ه داش

ــه بالاحصــار رســانیدند.  ــده ب ــا رهانی آن‌ه
ــه2  ــی ب ــاش و دران ــن قزلب ــر حاجــی و خوانی ــه اتفــاق می فردایــش امین‌الله‌خــان ب
ــت  ــر تخ ــگ ب ــگ را بی‌درن ــهزاده فتح‌جن ــالی ش ــه بزرگس ــبت ب ــده، نس ــار آم بالاحص
شــاهی نشــانده مبارکبــاد گفتنــد. و پــس از چنــد روز شــهزاده‌ی مذکــور از تمــام خوانین 
ــان  ــد و پیم ــری ایشــان عه ــود. اکث ــان نم ــا ایم ــاق را ب ــان و میث ــد و پیم خواهــش عه
ــر  ــواب محمدزمان‌خــان را داشــتند، س ــی ن ــه ســمت هواخواه ــر بعضــی ک ــد؛ مگ کردن
ــره و خــاع  ــود واف ــه نق ــدان را ب ــی متعه ــور تمام ــهزاده‌ی مذک ــد و ش ــت پیچیدن اطاع

ــت.  ــان را بنواخ ــران ایش ــرافراخت و بین‌الاق ــره س فاخ
پــس از چنــدی امین‌الله‌خــان بــه توســط شــهزاده بــه اتفــاق ســایر خوانین3 بــه قلع 
ــان  ــر محمدزمان‌خ ــری ب ــوت ظاه ــه ق ــه ب ــودی ‌ک ــا وج ــتند.4 ب محمدزمان‌خــان برخاس
مذکــور مضاعــف بودنــد، امــا چــون در روز مقابلــه و هنــگام مقاتلــه امین‌الله‌خــان، میــر 
ــد نمــوده عــازم  ــواب زمان‌خــان می‌دانســت، نظربن ــی صاحــب را از هواخواهــان ن حاج
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حــرب شــد. همیــن کــه مــردم کابلــی و کوهســتانی از نظربنــدی میــر حاجــی شــنیدند، 
ــه‌اش  ــه یــک لحظــه خان ــد و ب ــب تاختن ــه‌ی1 نای ــه خان ــرده ب ــرک محمدزمان‌خــان ک ت
تــاراج و عمــارات‌اش را خــراب ســاختند. امین‌الله‌خــان مذکــور بــه یــک لحظــه در عیــن 
ــی را غنیمــت دانســته از شــهر فــرار و در بالاحصــار قــرار  غلبــه مغلــوب شــده نیم‌جان
ــار کــرد. چــون بعــد از وقــوع ایــن واقعــه صــاح نایــب امین‌الله‌خــان و شــهزاده‌ها  اختی
ــب و حصــول  ــراف و جوان ــظ اط ــت حف ــه جه ــرم ب ــم شــد، لاج ــه‌داری مصم ــر قلع ب
آمــد غلــه و ســایر مایحتــاج شــهزاده شــهپور را بــا لشــکر و خوانیــن]ی[ کــه در آن‌جــا 
حاضــر بود]نــد[، بــه قلعــه‌ی بینی‌حصــار روانــه نمــود تــا در اســتحکام قلعــه‌ی مذکــور 
ــت  ــا جماع ــهپور ب ــهزاده ش ــردازد. ش ــا پ ــال غله‌ه ــدا و ارس ــه‌ی اع ــه مقابل ــیده، ب کوش
حضــور رفتــه در قلعــه‌ی مذکــور نشســت و در بــه روی خــود بســت. محمدزمان‌خــان 
پــس از اســتماع ایــن ســخنان، روز دوم بــا ســوار و جمعیــت خــود و بعضــی از جماعت 
ــی از عقــب کــوه در تاریکــی شــب  ــه از شــهر برآمــده از راه چهارده ــی در خفی غلجای

ــه اطــراف قلعــه‌ی بینی‌حصــار رســانید.  خــود را ب
فردایــش از طرفیــن جنــگ ســخت درپیوســت. در اثنــای گیــرودار ســردار 
شــده،  ملحــق  محمدزمان‌خــان  بــه  بامیزایــی  اکرم‌خــان  ولــد  عبدالســام‌خان 
ــت‌اش از هــم گسســت و  بدان‌ســبب لشــکر شــهزاده شکســت خــورده ســلک جمعی
داخــل بالاحصــار شــده، در بــه روی مخالفــان بســت. بــار دیگــر بــه جنــگ میــدان اقــدام 
نکــرده منتظــر اســتمداد عســاکر انگلیســان نشســت و بــه توســط نایــب امین‌الله‌خــان 
ــه  ــا این‌ک ــت2. ت ــتان می‌خس ــکان جان‌س ــه پی ــدوان را ب ــینه‌ی ع ــده، س ــر ش منتظ
ــر خــورده بــه کابــل آمــد. چــون مخالفــت نایــب  محمداکبرخــان از دســت ملازمــان تی
امین‌الله‌خــان و نــواب محمدزمان‌خــان را دیــد، بــه هــر حیلــه کــه توانســت و دانســت 
ــیده  ــل از بلاحصــار کش ــی بابکرخی ــت محمدشــاه‌خان غلجای ــه معرف امین‌الله‌خــان را ب

ــید.  ــی هراس ــور بس ــب مذک ــن نای ــگ از رفت ــهزاده فتح‌جن ــود آورد.3 و ش ــزد خ ن
در ایــن وقــت میــرزا ابراهیم‌خــان منشی‌باشــی و میــرزا حیــدر غلجایــی 
لشــکرنویس ـ کــه خدمتــکاران بااعتبــار و محرمــان باوقــار شاه‌شــجاع بودنــد ـ شــهزاده را 
تســلی داده گفتنــد کــه هیــچ وسوســه بــه خواطــر راه ندهید که تمــام ســکنه‌ی بالاحصار 
ــواج هندوســتانی در جانســپاری و اخلاص‌شــعاری راســخ‌ دم و  ــا اف ــی ب ــن دران و خوانی
ــد  ــان ول ــش محمدخ ــس دروی ــم. پ ــا متکلف‌ای ــردن کار را م ــش ب ــد. پی ــت قدم‌ان ثاب
ــر  ــا ســایر ســرکردگان حبشــی حاضــر شــاه والاجــاه و ب حاجــی هاشــم‌‌خان عــرب را ب
اقــوال خــود گــواه ســاخت. لاجــرم شــهزاده از گفتــه‌اش قــوی‌دل شــده، بــا خوانیــن درانی 
چــون ســردار عنایت‌الله‌خــان و عظیم‌گل‌خــان عرض‌بیگــی و ســردار ســکندرخان 
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ــی  ــن کابل ــر خوانی ــی و دیگ ــی و محمدعمرخــان بامیزای ــی و صمدخــان بادوزای بامیزای
ــا عرصــه‌ی چهــل  ــر آفتــاب، ت ــه شــیخ مــزار و می ــروف ب چــون خواجــه خوانجــی مع
روز نــگاه‌داری کردنــد و بــر بــرج عقابیــن ـ کــه بــه بالابــرج مشــهور اســت ـ کــه اهالــی 
ــام  ــد و تم ــا کردن ــی جنگ‌ه ــد، بس ــورش می‌آورن ــان ی ــان و محمداکبرخ محمدزمان‌خ
کار قلعــه‌داری و مکالمــه‌ی بــا اعــدا را کلًا بــه قــول میرزایــان مذکــور موقــوف داشــتی و 

بــه جــز اســترضای آن‌هــا قــدم بــه کاری نگذاشــتی. 
ــرات  ــرات و م ــه ک ــان موصــوف مراســات را ب ــه صــاح میرزای ــدت ب ــن م در ای
ــل  ــه کاب ــان را ب ــتدعای حرکت‌ش ــتاده، اس ــاد فرس ــه جلال‌آب ــک ب ــرال پال ــت جن جه
ــم  ــن جــواب می‌رســید کــه عن‌قریــب حرکــت خواهی ــز همی می‌نمــود. از آن طــرف نی
کــرد. چــون از طــرف جلال‌آبــاد انگلیســان حرکــت نکردنــد و زمــان محاصــره بــه طــول 
ــاروت  ــار ب ــه‌ی بالاحص ــتند و در قورخان ــره گش ــره چی ــان در محاص ــد و مخالف انجامی
ــن  ــهری قدغ ــف ش ــردم مخال ــت، م ــهرت یاف ــاروت ش ــام ب ــر اتم ــون خب ــد و چ نمان
ــر منشــی  ــاروت نــدارد.1 مگــر یــک نف ــردن یــک مثقــال ب کردنــد کــه کســی جــرأت ب
ــاً قــدری بــاروت می‌رســانید.2 شــهریان  هنــدو کــه بــه معرفــت خواجــه خوانجــی مخفی
ــد  ــت. و بع ــی نیاف ــاورد رهای ــا اســام نی ــه ت ــغ گرفت ــغ بی‌دری ــر تی آگاه گشــته او را زی
از آن بــاروت بــه حــدی مفقــود گردیــد کــه اگــر در بالاحصــار کســی مثقــال‌اش را بــه 
صــد روپیــه خواســتی، وجــود نداشــت. بــا وجــود آن میــرزا ابراهیم‌خــان منشــی و میــرزا 
ــالا  ــاروت را از شــهر خواســته، از راه برج‌هــا ب ــرده ب ــه کار ب ــواع حیله‌هــا ب حیدرخــان ان

ــردی.  ب
نــواب  گردیــد،  عدیم‌الوجــود  بــاروت  مخالفــان  تأکیــد  از  چــون  بالاخــره 
ــه[  ــهزاده و ]ب ــدی ش ــران هن ــه از نوک ــه ک ــواب نجیب‌الدول ــن ن ــجاعت‌علی‌خان اب ش
منصــب دیوان‌بیگــی ممتــاز بــود، تعهــد ســاختن بــاروت نمــود. در نفــس )!( بالاحصــار 
شــوره‌ی قلمــی ســاخته و ذغــال انداختــه، انــدک اجــرای کار فرمــود. در تــدارک بســیار 
ــی نــام نقــب‌زن  ســاختن بــود کــه ســردار محمداکبرخــان بــه تضاعــد حاجــی علی‌خان
در تحــت شــاه‌برج غربــی قلعــه‌ی بالاحصــار مشــهور بــه بــرج بحنجــو نقــب بنیان‌بــرده 
ــا  ــگ ب ــهزاده فتح‌جن ــد و ش ــان گردی ــاک یکس ــا خ ــور ب ــرج مذک ــه ب ــد. چنان‌ک پرانی
جماعــت عــرب و حبشــی خــود را بدان‌جــا رســانیده، در کمــال تهــور ســد راه یــورش 
مخالفــان شــده دیــواری از ســنگ و گل بــه لحظــه برآوردنــد و پــس از آن بــه ضمانــت 
ــان  ــردار محمداکبرخ ــا س ــی، ب ــاه‌خان غلجای ــری و محمدش ــان لوگ ــب امین‌الله‌خ نای
ــد و  ــن عه ــر ای ــم ب ــود برگماشــت و ه ــه وزارت خ ــح را گذاشــت و او را ب ــای صل بن
ــه قبضــه‌ی  ــان برداشــت و دروب قلعــه را گشــوده ب ــزاع را از می ــرده، بســاط ن پیمــان ک

1. اصل: نماند
2. ایــن منشــی هنــدی، همــان موهــن لال معــروف و کارگــزار دولــت انگلیــس در افغانســتان بــوده؛ کســی کــه 

ــی دوســت‌محمدخان« را نگاشــته اســت.  ــاب »زندگ کت
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ــپردند.  ایشــان س
ــکری  ــر او لش ــه ام ــب وزارت پرداخت ــه منص ــان ب ــر محمداکبرخ ــد وزی روزی چن
ــن  ــت1 مِ ــهزاده از روی حداث ــه ش ــی را ک ــن خط ــرده، در آن حی ــاد ک ــع و منق را مطی
ــر  ــرال پالــک بــه جلال‌آبــاد می‌فرســتاده، بــه دســت وزی جهــت طلــب اســتمداد بــه جن
ــه  ــه جــزای آن شــهزاده را گرفت ــاده آن را تمســک خــود ســاخت و ب محمداکبرخــان افت

ــدان انداخــت.  در زن
آن را که چنان کند چنین آید پیش 

و امــوال و اســباب‌اش را تــاراج نمــوده، آن‌چــه جواهــر و غیــره توانســت از مذکــور 
ــرار  ــس ف ــه از محب ــت یافت ــان فرص ــی از بالاحصاری ــا بعض ــهزاده ب ــود و ش ــول نم وص
کــرده، در محلــه‌ی چنــداول رفتــه چنــدی مخفــی شــدند. و بعــد از چنــدی ســرفرازخان 
ــه  ــزار ب ــیخ م ــه ش ــب ب ــی ملق ــه خان‌ج ــری و خواج ــان لوگ ــب امین‌الله‌خ ــرادر نای ب
ــرده،  ــربه‌راه ک ــاج س ــباب مایحت ــان اس ــرزا ابراهیم‌خ ــان و می ــرزا حیدرعلی‌خ توســط می
او را از جــاده‌ی کرکچــه یــا دیگــر راه کــه غیرمفهــوم ]بــود[ بــه جلال‌آبــاد در نــزد جنــرال 
ــکر  ــه لش ــس از آن‌ک ــد. و پ ــاد بردن ــم جلال‌آب ــس]ی[ حاک ــر انگلی ــک ]و[ مکریگ پال
بمبئــی بــه امــداد مقــرر شــده از راه قندهــار بــه کابــل آمــد و از طــرف هندوســتان نیــز 
ــاق  ــه اتف ــور ب ــک مذک ــرال پال ــد، جن ــاد آمدن ــاده‌ی جلال‌آب ــک از ج ــه کم ــکری ب لش
ایشــان شــهزاده فتح‌جنــگ را برداشــته بــه کابــل بــرد و در تاریــخ هژدهــم شــعبان ســال 

ــدند.2  ــل ش ــل کاب ــری داخ ــت هج هزارودویست‌وپنجاه‌وهش
هــم در آن‌جــا جنــرال پالــک و جــارج مکریگــر بــه وســاطت میــرزا حیدرعلی‌خــان 
ــوب  ــه وزارت او منص ــی را ب ــی یک ــن دران ــه از خوانی ــد ک ــش کردن لشــکرنویس خواه
ســازند تــا انتظــام ســپاه و رعیــت بــه خوبــی کــرده شــود. لاجــرم بــه صــاح و صوابدیــد 
ــه  ــیه ک ــن قزلباش ــی خوانی ــیر و باق ــان جوانش ــر اصلان‌خ ــن امی ــیرین‌خان ب خان‌ش
ــد  ــان ول ــد، غلام‌محمدخ ــده بودن ــام آم ــه س ــده ب ــت‌محمدخان گردی ــر دوس از امی

1. جوانی
2. لشکرکشــی دوم ارتــش انگلیــس صرفــاً بــرای اعــاده‌ی حیثیــت بــود. نیروهــای انگلیســی بــه دعــوت کســی 
وارد کابــل نشــدند. آن‌هــا از همــان اوایــل 1842 در پــی فرصــت بــرای گرفتــن انتقــام بودنــد. البتــه در ایــن 
ــه از دوســت‌محمدخان دل خوشــی نداشــتند، راه انگلیســی‌ها  ــی ک ــدان شاه‌شــجاع و قزلباش‌های ــورش خان ی
را همــوار ســاختند. بــه هــر حــال نتیجــه‌ی ایــن حملــه چیــزی نبــود جــز نابــودی کابــل و بازارهــا و اماکــن 
ــه  ــد ک ــد می‌کردن ــه تأکی ــود؛ چــون ســران قاطعان ــک ب ــرال پال تاریخــی‌اش: »بالاحصــار دور از دســترس جن
شــهزاده‌ی ســدوزایی بایــد ســیما و منظــر شــاهانه‌ی پــدران‌اش را حفــظ کنــد... آقــای کــی از روی ســادگی 
ــی  ــچ دلیل ــه هی ــرای این‌ک ــد. ب ــب کن ــه[ ـ را تخری ــزرگ ـ ]چارچت ــازار ب ــه ب ــک مصمــم اســت ک گفــت پال
بــرای ناتمــام گذاشــتن ]انتقــام[ قتــل یــک مأمــور سیاســی باقــی نمانــد، بایــد ایــن نمایــش در برابــر نگاه‌هــای 
ــد. او  ــازار بگذرن ــب[ ب ــه از ]تخری ــود ک ــل ب ــا مای ــات ام ــرال ن ــا انجــام شــود. جن ــره و گســتاخ افغان‌ه خی
می‌پنداشــت کــه تخریــب بــازار عمومــی حرکتــی غیرضــروری و ســتمگرانه اســت و ]تصویــری[ ناشایســت 

ــذارد«. ــا می‌گ ــس بج از انگلی
     J. H. Stocqueler, Memoirs and correspondence of Sir William Nott, Vol 2, p 161
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ــر  ــت فاخ ــود، خلع ــیار ب ــرد]ی[ هوش ــه م ــی را ک ــیرمحمدخان بامیزای ــه ش مختارالدول
ــه وزارت برداشــتند.  پوشــانیده ب

ــان  ــب امین‌الله‌خ ــرکردگی نای ــه س ــتانی ب ــردم کوهس ــه م ــد ک ــموع ش ــون مس چ
لوگــری در چــاره‌کار ازدحامــی انگیختــه انــد،1 لهــذا انگلیســان چنــد پلتــن و 
ــع  ــور قل ــجاع‌الملک مأم ــن شه‌ش ــهپور ب ــهزاده ش ــرکردگی ش ــه س ــوار را ب ــی س فوج
ــتالف را ـ  ــال اس ــان، مح ــی غازی ــس از پراکندگ ــه پ ــان رفت ــد و ایش ــان کردن امین‌الله‌خ
ــه  ــهپور را ب ــهزاده ش ــه ش ــتند ک ــد2 و خواس ــش زدن ــن اســت ـ آت ــراء کوهدام ــه از ق ک
ــگ  ــهزاده فتح‌جن ــون ش ــه چ ــید ک ــر رس ــه خب ــد ک ــب کنن ــتان نص ــت کوهس حکوم
ــل  ــت کاب ــینی و حکوم ــد، از تخت‌نش ــتان آگاه ش ــه هندوس ــان ب ــگ انگلیس از آهن
اســتعفا خواســته عــازم هنــد اســت. از ایــن ســبب شــهزاده شــهپور نیــز بــا انگلیســان 
ــد کــه شــهزاده  ــه[ آن‌جــا چــون دی ــس از ورود ]ب ــرد. پ ــل ک از کوهســتان مراجعــت کاب
ــان انگلیــس بــه تخت‌و‌تــاج  فتح‌جنــگ را عــزم هنــد جــزم اســت و بــه ترغیــب صاحب
ــک  ــغ پنج‌ل ــس مبل ــان انگلی ــر صاحب ــه اگ ــه صورتی‌ک ــر ب ــردازد مگ ــی نمی‌پ موروث
روپیــه‌ی کلــدار و چهــار پلتــن نظــام بــه مذکــور بدهــد؛ و الا نــه بــا خزانــه‌ی خالــی و 

ــد.  شــکم گرســنه از دســت‌ام چــه آی
شروع در غرض کان به انتها نرسد           هزار بار به از کردن است ناکردن   

ــای  ــا حرم‌ه ــاهزاده‌ها ب ــد و ش ــول نکردن ــس قب ــان انگلی ــخن را صاحب ــن س و ای
خــود بــه مرافقــت انگلیســان روانــه‌ی هندوســتان شــدند و شــهزاده شــاهپور بــه ترغیــب 
ــرال پالــک رفتــه، گفــت کــه والــد بزرگــوارم  ــرا نــزد جــارج مکریگــر و جن بعضــی از ام
ــتند  ــی داش ــتان لشکرکش ــخیر افغانس ــال تس ــه خی ــری ب ــان پی ــا زم ــباب ت ــد ش از عه
ــت  ــه ولای ــدارم ک ــر آن ســودا گذاشــتند. الحــال مناســب نمی‌پن ــر در س ــت س ــا عاقب ت
ــندیده،  ــخن او را پس ــز س ــان انگری ــذا صاحب ــذارم. له ــت گ ــبب از دس ــی بی‌س موروث
جــان شکســپیر را فرمود]نــد[ تــا رفتــه شــاهزاده شــهپور را در بالاحصــار جالــس ســریر 
ــرده  ــرر ک ــارت مق ــه ام ــیرین‌خان را ب ــه وزارت و خان‌ش ــان را ب ــود]ه[ و غلام‌احمدخ نم

ــه اردو رود.3  ]و خــود[ ب
ــر  ــنید، وزی ــه ش ــا این‌ک ــرده ت ــر ب ــل بس ــدی در کاب ــور چن ــهزاده‌ی مذک و ش
ــه تاشــقرغان  ــان ب ــدن انگلیس ــه از آم ــر دوســت‌محمدخان ـ ک ــن امی محمداکبرخــان ب
ــن  ــدر ب ــهزاده حی ــذا ش ــل اســت، له ــازم کاب ــان ع ــن انگلیس ــد از رفت ــود ـ بع ــه ب رفت

1. اصل: است
ــم  ــروی نه ــراه نی ــه هم ــا ب ــگاه م ــات و دیگــری از پای ــرال ن ــگاه جن ــی از پای ــته، یک ــپتامبر دو دس 2. در 26 س
ــک دســته از نیروهــای زرهــی ســواره‌نظام ســوم  ــروی چهل‌ویکــم ارتــش ســلطنتی و ی ارتــش ســلطنتی، نی
ــه کوهســتان  ــکار ب ــه هــدف نابودســازی اســتالف و چاری ــرال مک‌کاســکیل، ب ــر امــر ســرگرد ارتــش جن زی

یــورش بردنــد.
 Lieutenant Edward William Bray, Journal of the Afghan war in 1842, p 86

3. اصل: رفت
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ــر  ــد راه وزی ــا س ــتاد ت ــان فرس ــت بامی ــه حکوم ــایان ب ــکر ش ــا لش ــه‌زمان ]را[ ب ش
ــدوزایی در  ــت س ــه حکوم ــد ک ــون دی ــر چ ــان وزی ــود. غلام‌احمدخ ــان ش محمداکبرخ
تنــزل اســت و دولــت بارکزایــی در تجمــل، پــس در ایــن وقــت بــا بعضــی از خوانیــن 
ــان  ــی و قربان‌علی‌خ ــان مرادخان ــر باقرخ ــان پس ــون محمدرضاخ ــل چ ــیه‌ی کاب قزلباش
ــتوفی در  ــان مس ــرزا عبدالرزاق‌خ ــی و می ــام‌وردی خان‌منش ــرزا ام ــی و می باغ‌علی‌مردان
ــر محمداکبرخــان نگاشــته  ــه جهــت وزی ــه اتفــاق ایشــان کاغــذی ب ــه درســاخته، ب خفی
ــر مذکــور  ارســال داشــتند کــه در آمــدن ســرعت کــن کــه مــا جملــه از شــماییم و وزی
مســتظهر شــده بــه بامیــان آمــد. بعــد از مقابلــه‌ تمــام ســپاه شــهزاده بــه وزیــر پیوســتند 

ــت.  ــل رف ــه کاب ــی1 ب ــا اســب و قمچ ــه ب و شــهزاده لاعلاجان
پــس از ورودش اکثــر خیرخواهــان بــه شــهزاده شــهپور گفتنــد کــه چــون مخلصــان 
صمیمــی و غم‌خــواران قدیمــی چهــره‌ی خــود را بــه ناخــن جفــا خراشــیدند و محاســن 
ــال خــود  ــم عی ــر کــه هنــوز می‌توانی ــی تراشــیدند، همــان بهت ــا ســتره‌ی نمک‌حرام را ب
ــه  ــس ب ــم. پ ــس غنیمــت دانی ــت انگلی ــه‌ی دول ــان وظیف ــانیم و هم ــه رس ــه لودیان را ب
ــی  ــی عرض‌بیگ ــان بامیزای ــب و عظیم‌گل‌خ ــرادر نای ــرفرازخان ب ــروی س ــد و نی تضاع
ــه  ــاده‌ی کرکچ ــته از ج ــال را برداش ــل و عی ــی، اه ــی فوفل‌زای ــان مامای و عبدالمجیدخ
ــد،  ــارک بودن ــاکن اس ــه س ــل ک ــت جبارخی ــرض راه جماع ــد. در ع ــاد رفتن ــه جلال‌آب ب
ــاطت،  ــه وس ــان ب ــه عظیم‌گل‌خ ــهزاده‌ها را گرفت ــد و ش ــارت نمودن ــان را غ ــوال ایش ام
ــی حــرم و شــهزاده‌ها را از چنــگ ایشــان رهانیــد ]و[ بــه جلال‌آبــاد نــزد  دوســتان غلجای
ــاق او  ــه اتف ــانید. و ب ــود رس ــا ب ــم آن‌ج ــوز حاک ــه هن ــه ک ــان نظام‌الدول محمدعثمان‌خ
ــل  ــرم را عزیزخــان جبارخی ــا و ح ــه‌ی پشــاور شــدند و عیال‌ه ــان روان و میان‌عبدالرحم
ــه شــهزاده‌ها رســاند و از آن‌جــا  ــه پشــاور آورده، ب ــه عــزت تمــام ب ــه2 نشــانده ب در جال
بــه لودیانــه شــتافتند و از دولــت انگلیــس تنخــواه بــه قــدر کفــاف یافتنــد و بــه همــان 

ــال محــال ریاســت برتافتنــد.3  قــدر قانــع شــده، توجــه دل از خی

1 - )قَ( تازیانه، شلاق  
2 - قطعاتــی از چــوب و تختــه کــه بــه مشــک هــای پــر بــاد بندنــد و در آب اندازنــد و روی آن نشســته از آب 

عبــور کنــد  
ــه‌ی  ــد در کابین ــور وزارت هن ــدی ام ــل متص ــس، آرگای ــان ـ انگلی ــگ اول افغ ــان جن ــس از پای ــال‌ها پ 3. س
ــاورای  ــا در م ــن م ــش ازی ــال پی ــل س ــت: »چه ــن نوش ــگ چنی ــن جن ــوع ای ــل وق ــون دلای ــتن پیرام گلدس
ســرحدات هنــد بــه یــک جنــگ ناحــق اقــدام کردیــم و بــه آزادی ملتــی تعــرض کردیــم و خــون مردمانــی را 

ــا ایشــان در دســت نداشــتیم«. ــرای مناقشــه ب ــی ب ــن دلیل ــه کوچکتری ــم ک ریختی
دیوک آف آرگایل، مسأله‌ی افغان، ص 3

ــتان  ــس در افغانس ــتی انگلی ــت‌های امپریالیس ــه سیاس ــواری ک ــای ناگ ــه پیامده ــاره ب ــس از اش ــان پ گریگوری
ــان کــرده اســت: »رقابــت آنگلــو ـ  ــز بی ــاور وی ـ مثبــت ایــن جنگ‌هــا را نی ــه ب داشــت، چنــد نتیجــه‌ی ـ ب
روســیه بــه حفــظ حاکمیــت افغان‌هــا بــر افغانســتان شــمالی و ولایــت هــرات کمــک کــرد... ]ایــن جنگ‌هــا[ 
ــت  ــا جه ــه آرزوی افغان‌ه ــرد و ب ــک می‌ک ــا کم ــی افغان‌ه ــعور سیاس ــی و ش ــم افغان ــه ناسیونالیس ــاً ب عمیق

ــی‌داد«. ــت‌گرمی م ــان پش ــاع از کشورش دف



تتمه‌ی واقعات افغانستان/ 327

شوکت شاهی دهان اژدر است          شمع را درمی‌کشید آخر کلاه 
ــجاع‌الملک در  ــی از اولاد شه‌ش ــیده، بعض ــری رس ــنه‌ی هج ــه س ــال ک ــا ح و ت
ــرده  قیــد حیــات در لودیانه‌انــد و برخــی اســیر ســرپنجه‌ی ممــات تــا خــود فلــک از پ

ــرون.  چــه آرد بی
ــار و ســامعان ایــن اســمار را مشــهود  ــد کــه ناظــران ایــن اخب ــه: مؤلــف گوی تنبی
ــر  ــوال ه ــال اح ــری اکم ــدر باخب ــه ق ــری و ب ــت بش ــرار طاق ــه ق ــا را ب ــون م ــه چ آن‌ک
ــدگان  ــوم مطالعه‌کنن ــت معل ــر ریاس ــع ه ــا وقای ــت، ت ــور اس ــج منظ ــه تدری ــلطنت ب س

ــدگان بافراســت؛  ــوم خوانن ــت مفه ــر حکوم ــع ه ــردد و بدای باکیاســت گ
تـاریخ جهـان کـه قـصه‌ اهـل زما           درج است در او وقایع خرد و کلان   
در هر ورق‌اش بخوان که فی‌ عام کد           قـدمات فـلان و قـد اسـتول فلان 

پــس بقیــه‌ی گــزارش شــه‌محمود و شــهزاده کامــران کــه در هــرات و آن صفحــات، 
ــم  ــوم قل ــد و مرق ــی کرده‌ان ــه حکمران ــر دوســت‌محمدخان رفت ــت از امی ــد از شکس بع
ــد  ــی خواه ــل قلم ــان مفص ــوال ایش ــورت اح ــال ص ــذا الح ــده، له ــکین‌رقم نگردی مش

ــکلان«. ــد. »و علیه‌الت ش
ــلطنه  ــار شجاع‌الس ــاه قاج ــود، 1فتح‌علی‌ش ــی‌وپنج ب ــنه‌ی هزارودویست‌وس ــون در س چ
ــتاد و  ــایان فرس ــکر ش ــا لش ــان ب ــال خراس ــاز مح ــه تاخت‌وت ــرزا را ب ــن‌علی می حس
مذکــور رفتــه در حــدود هــرات ترکتــازی بســیار کــرد. پــس شــه‌محمود عبدالصمدخــان 
افغــان را بــه صــورت ســفیر در طهــران در نــزد فتح‌علی‌شــاه بــا تحــف و هدایــا ارســال 
ــوده  ــا نم ــدر اکتف ــان ق ــه هم ــز ب ــاه نی ــش آورد. فتح‌علی‌ش ــرد و صــورت اطاعــت پی ک
ــا پســر در  شجاع‌الســلطنه را واپــس خواســت. و شــه‌محمود پنــج شــش ســال دیگــر ب
ــه‌محمود  ــری ش ــت‌وچهل‌ویک هج ــه در هزارودویس ــا این‌ک ــرد. ت ــر ب ــی بس ــال آرام کم
ــرد،  ــدر نمی‌ک ــه پ ــی ب ــود و اعتنای ــتقل شــده ب ــران مس ــه حکم ــران ک ــرش کام ــا پس ب
ــود  ــداد خ ــه ام ــود، ب ــان ب ــه در خراس ــلطنه را ک ــران شجاع‌الس ــود و کام ــاری رخ نم نق
ترغیــب کــرد و شجاع‌الســلطنه بــه کمــک کامــران رفتــه پــدرش را مضمحــل و او را در 
امــور ریاســت مســتقل کــرده و ارغــون میــرزا پســر خــود را در هــرات گذاشــته معــاودت 
ــنه‌ی  ــه در س ــا این‌ک ــرد. ت ــر می‌ب ــده بس ــزوی ش ــه‌]ای[ من ــه‌محمود در گوش ــرد و ش ک
ــه  ــت. چنان‌ک ــرات درگذش ــی در ه ــل طبیع ــه اج ــری ب ــار هج هزارودوصدوچهل‌وچه

ــته‌ایم.  ــی داش ــن قلم ــل از ای قب
و بعــد از او کامــران پســرش بــه حکومــت هــرات پرداخــت. چــون محمدعطاخــان 
ــام  ــه تم ــه ب ــام]ی[ ک ــای ع ــم کشــمیر در وب ــردار عبدالله‌خــان حاک ــرادر س ــی ب الکوزای
افغانســتان رخ نمــوده بــود، در ســنه‌ی 1244 درگذشــت، پس شــهزاده کامــران یارمحمدخان 
ــش  ــه جای ــود ـ ب ــرادرزاده‌ی او ب ــه ب ــمیر را ـ ک ــم کش ــان حاک ــردار عبدالله‌خ ــر س پس

وارتان گریگوریان، ظهور افغانستان نوین، ص 136    
1. اصل: از طرف فتح‌علی‌شاه
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ــعار،  ــجاع و سخاوت‌ش ــود ش ــردی ب ــور م ــان مذک ــون یارمحمدخ ــرده، چ ــرا ک امیرالام
ــا این‌کــه  ــرد. ت ــدو عطــا ک ــران اخــاق‌اش را پســندیده منصــب وزارت را ب شــهزاده کام
ــر  ــار از امی ــده در قنده ــجاع آم ــری شه‌ش ــت هج ــنه‌ی هزارودویست‌وچهل‌وهش در س
ــه‌ی لاش و  ــه قلع ــده ب ــاده‌ی ک ــا از ج ــورد و از آن‌ج ــت خ ــت‌محمدخان شکس دوس
جویــن پنــاه آورد. شــهزاده کامــران حاجــی فیروزخــان خواجه‌ســرا را کــه محــرم‌اش بــود، 
ــز خانــه‌ی خــود  در نــزد عــم خــود بــا تحــف ارســال کــرده اعــام کــرد کــه هــرات نی
شماســت؛ امــا اگــر چنــدی در موضــع فــراه بــه فــرح و ســرور کوشــید خــوب خواهــد 

ــد.  ــط ش ــجاع ضب ــع شه‌ش ــه در وقای ــود. چنان‌ک ب
ــرف  ــرزا از ط ــاس می ــد عب ــواب ولیعه ــد، ن ــنه‌ی 49 ش ــه س ــر ک ــال دیگ در س
فتح‌علی‌شــاه مأمــور بــه تســخیر خراســان شــد. و ولیعهــد مذکــور محمدشــاه را ـ کــه 
ــا لشــکری بســیار بــه تســخیر هــرات  ــود ـ ب ــرزا مشــهور ب در آن وقــت بــه محمــد می
ــتعداد  ــرزا اس ــران می ــون کام ــود. چ ــرات را محصــور نم ــه ه ــور رفت ــود. مذک ــال نم ارس
ــح در  ــت صل ــه جه ــان را ب ــر یارمحمدخ ــرم وزی ــد، لاج ــود نمی‌دی ــدی را در خ قلعه‌بن
ــر،  ــیدن وزی ــرد رس ــه مج ــرزا ب ــاس می ــتاد. عب ــدرش فرس ــرزا پ ــاس می ــزد عب مشــهد ن
ــر مذکــور  ــه مــا بســپار. وزی ــرات را ب ــر کشــید کــه حکمــاً ه یارمحمدخــان را در زنجی
هــر چنــد عذرهــای شایســته کــرد، فایــده نکــرد و کامــران بــه قلعــه‌داری تمــام کوشــید. 
تــا این‌کــه عبــاس میــرزا بــه مــرض صعــب مبتــا گردیــده عــازم دارالخلافــه‌ی طهــران 
ــرزا دســت از  ــرات خواســت و محمــد می ــز از ه ــر خــود را نی ــرزا پس شــد و محمدمی
ــت  ــه غای ــون او را ب ــتافت. چ ــدر ش ــزد پ ــب‌الامر ن ــیده، حس ــرات کش ــره‌ی ه محاص
ــرات رخصــت  ــرف ه ــه ط ــر یارمحمدخــان را خلعــت پوشــانیده ب ــض یافــت، وزی مری

ــرد.  ک
ــار  ــه چه ــده و س ــند ش ــی خرس ــوده بس ــت نم ــر بشاش ــدن وزی ــران از آم و کام
ــکر  ــر لش ــت وزی ــه مرافق ــنه‌ی 1252 ب ــه در س ــا این‌ک ــد. ت ــی گذرانی ــه خرم ــال ب س
ــدود  ــات آن ح ــر مضاف ــه دیگ ــه مع ــور را ب ــه‌کوهه و خچن ــید و س ــتان کش ــر سیس ب
تاختــه، بــا اســاری نامعــدود و عنایــم نامحصــور مراجعــت هــرات کــرد. در ســال دیگــر 
ــراه گذشــته بکــوا  ــه شــد و از ف ــا لشــکر روان ــال تســخیر قندهــار ب ــه خی شــه‌کامران ب
را منــزل نمــود و ســرداران قندهــار نیــز بــه مقابلــه‌اش بــدر شــده، ســاحل نهــر هیرمنــد 
را معســکر کردنــد. و بهارخــان پیشــخدمت ]را[ بــا جمعــی از ســواران جــرار بــه ورشــیر 
ــب  ــرکردگی نای ــه س ــزار ســوار را ب ــد ه ــران چن ــد از اطــاع، کام ــد[. و بع ارســال کرد]ن
دوســتو الکوزایــی یعقــوب بــه قلــع بهــار فرســتاد و نایــب مذکــور ]دســت بــه[ چپــاول 
زدهْ در نصــف نهــار بــر بهــار ریخــت و بــه ملازمــان‌اش آویخــت و از دســتبردش بهــار 
ــر  صــورت خــزان در خــود مشــاهده کــرده، نــزد ســرداران گریخــت. چــون مرضــای وزی
ــا  ــدر اکتف ــن ق ــه همی ــز ب ــرزا نی ــران می ــود، کام ــار نب ــخیر قنده ــه تس یارمحمدخــان ب
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ــه تســخیر لاش و جویــن نهضــت نمــود و در قلعــه‌ی لاش مــدت چهــار مــاه  ــرده ب ک
ــرد.  صالوخــان را محصــور ک

ــر آوردنــد کــه محمدشــاه کــه بعــد از فــوت فتح‌علی‌شــاه جــدش  تــا این‌کــه خب
ــر بــه عــزم تســخیر  ــا لشــکر بی‌م ــران شــده اســت، ب پادشــاه ممالــک فســیح‌الارجاء ای
هــرات رهســپار اســت. لهــذا کامــران و وزیــر فســح آن عزیمــت نمــوده، لاش را گذاشــتند 
ــی در مــدت چهــارده مــاه  و جــاده‌ی هــرات را برداشــتند. قصــه کوتــاه کــه لشــکر ایران
ــم  ــد و در نوزده ــت نیافتن ــان دس ــپاه افغ ــی س ــرات از مردانگ ــه‌ی ه ــر قلع ــی1 ب هلال
ــه  ــرام ب ــل م ــرات بی‌نی ــری از ه ــت‌وپنجاه‌وچهار هج ــنه‌ی هزارودویس ــر س جمادی‌الآخ
ــه خــراب  ــرات بالکلی ــران شــتافتند.2 بعــد از رفتــن لشــکر قاجــار چــون ه جانــب طه
ــود مرمــت نمی‌نمــود. مــع  ــس کــه در آن‌جــا ب ــود، و پاتنجــر3 فرنگــی انگلی ــده ب گردی
ــرد.  ــه شــتم ســبک ک ــر روزی خشــم نمــوده، او را ب ــرادر وزی ــا شــیرمحمدخان ب هــذا ب
ــان  ــه جهــت صاحب ــم‌اش ب ــران کاغــذی شــکوه‌آمیز از ظل ــه مرافقــت کام ــر ب لهــذا وزی
ــب  ــر طل ــی پاتنج ــری را در بدل ــتند و دیگ ــد ـ نگاش ــار بودن ــه در قنده ــس ـ ک انگلی
ــوده،  ــوف نم ــرات موق ــس از کار ه ــان انگلی ــور را صاحب ــر مذک ــرم پاتنج ــتند. لاج داش

ــر و مرمــت هــرات را نهادنــد.  تــات را بــه هــرات فرســتادند و بنــای تعمی
ــز بعــد از آمــدن او فرصــت یافتــه گفــت کــه هــر کســی کــه از  ــر مذکــور نی وزی
رعایــای هراتــی بــه جهــت طلــب تقــاوی4 نــزد شــما آیــد و مبلــغ]ی[ را طلــب نمایــد، 
شــما بایــد کــه حجــت ازو گرفتــه مبلــغ بدهیــد کــه در ســال دیگــر تمامــاً مبلــغ شــما 
بــه حــدی گرفتــه می‌شــود کــه حبــه و دینــاری نخواهــد ســوخت. و تــات مذکــور نیــز 
ــود، هــر کــه هرچــه می‌خواســت حجــت گرفتــه پــول را بــدو تســلیم  کــه بی‌شــعور ب
ــف شــد.  ــس تکل ــرکار انگلی ــه س ــک روپی ــج شــش ل ــن صــورت پن ــا بدی ــود. ت می‌نم
ــز  ــه ج ــان داد و از او ب ــر یارمحمدخ ــت وزی ــه دس ــکل ب ــار را بل ــران کاروب ــون کام چ
نامــی باقــی نمانــده، شــب و روز بــه شــرب مــدام می‌پرداخــت و امــردان کــور ســرین را 
ــران  ــن کام ــرات باعــث برانگیخت ــس را در ه ــودن انگلی ــر ب ــه می‌ســاخت، وزی هم‌خواب
ــر صــورت او را عــذر خواســته از شــهر  ــه ه ــراوان می‌دانســت، ب و مایــه‌ی اغتشــاش ف

1. در جاهای دیگر نه ماه آمده است
2. در ایــن یــورش ســخت و دشمن‌شــکن، پــس از ســاعت‌ها ســتیز و رزم پیگیــر، بدبختانــه گلولــه‌ی توپــی از 
اردوی ایــران گذشــته بــر ســر و گــردن آن فرمانــده‌ی شــجاع و دلیــر ـ ولی‌خــان ـ فرونشســت و آن ســردار 
دلاور و جنــگاور را بــه خــاک هــاک افکنــد. بــه دنبــال مــرگ وی، چنــد تــن دیگــر از ســرداران و فرماندهــان 
محمدشــاه، پــس از جنگ‌هــای بی‌امــان شــربت شــهادت را نوشــیدند و این‌جــا و آن‌جــا جمعــی از ســپاهیان 

ناگزیــر بــه عقب‌نشــینی پرداختنــد.
ناصر نجمی، فاتح هرات، ص 20

3. الــدرد پاتنجــر یکــی از فرماندهــان توپخانــه‌ی لشــکر انگلیــس بــود کــه بــه دســتور ایــن کشــور وارد هــرات 
شــد و در هنــگام محاصــره بــه هراتیــان آموزش‌هــای نظامــی و دفاعــی داد.

4. پیش‌پرداخــت دادن بــه کارگــر یــا کشــاورز، پــول یــا بــذری کــه مالــک بــه زارع بدهــد و بعــد از برداشــت 
محصــول پــس بگیــرد
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بــدر کــرد. 
ــز  ــران نی ــه کام ــا این‌ک ــر ]داد[ ت ــا را س ــران فتنه‌ه ــی کام ــد از آن در خراب و بع
ــش  ــود در هزارودوصدوپنجاه‌وش ــه‌ی خ ــران و غلام‌خان ــا پس ــتوهیده1 ب ــال‌اش س از ج
هجــری در حینــی کــه وزیــر بــه بــاغ کارتــه بیــرون شــهر بــود، بــه قلعــه‌ی اختیارالدیــن 
بــالا رفتــه تختــه‌ی پــل را کشــید و عــازم جنــگ گردیــد. وزیــر یارمحمدخــان بــا لشــکر 
فــراوان داخــل شــهر شــده نخســت بخوخــان بارکزایــی را بــه صــورت معرکــه و نصیحت 
ــر ســپاه را حکــم محاصــره داد.  ــران گــردن طــوع ننهــاد، وزی نــزدش فرســتاد. چــون کام
بعــد از پنجــاه روز بــرج شــرقی قلعــه‌ی اختیارالدیــن را بــه نقــب بپرانــد و کامــران را از 
مشــاهده‌ی آن طاقــت اســتقامت نمانــد. وزیــر پســران‌اش را بــه صیغــه‌ی یرغمــال فــرود 
آورده حبــس کــرد و بعــد از آن او را نیــز بــه بهانــه‌ی جاگیــر بــه کوه‌ســان ارســال کــرده، 
ــران را در ســنه‌ی  ــه، کام ــر رفت ــه تحریــک وزی ــی ب ــاج و دادو الکوزای در آن‌جــا ســردار ت
مذکــوره روانــه‌ی دیــار عــدم ســاختند و در روضــه مدفــون‌اش. مــدت حکومــت‌اش دوازده 

ســال بــود. 
گوینــد کامــران مذکــور مــردی بــود خردانــدام، آبلــه‌روی، ســفاک‌طبع ]و[ ظالم‌خــوی 
ــی  ــم و قلم ــا نمودی ــه دو ســه اکتف ــه ب ــا از جمل ــد و م ــاد می‌کنن ــی ی ــدادش بس از بی
فرمودیــم. یکــی این‌کــه گوینــد کــه در حیــن حکومــت قندهــار در جــوف لیــل ســوار 
ــاد  ــه‌ی دام ــه خان ــی را ب ــه عروس ــی ک ــر کس ــتاد؛ ه ــکارپور می‌ایس ــازار ش ــده، در ب ش
ــادش  ــه‌ی دام ــه خان ــر ب ــام ام ــد از انج ــود و بع ــه‌ی خ ــه خان ــده ب ــرد،2 گردانی می‌ب
ــه  ــید. چنان‌ک ــک رس ــه فل ــان ب ــا را از او فغ ــی رع ــت تمام ــن جه ــتاد. از ای می‌فرس
ــه  ــر ب ــران اکث ــد کام ــه گوین ــد. دوم این‌ک ــه می‌گوین ــان کوچــه را کافردهن ــا حــال هم ت
ــان‌اش  ــد ســاختی. روزی تازی ــی و در دشــت‌ها رفتــه دد و دام را صی شــکار آهــو پرداخت
ــده  ــدر آم ــار ب ــود از غ ــه خودبه‌خ ــد از لمح ــاه بع ــد و روب ــار درآوردن ــه غ ــی را ب روباه
ــس  ــری اســت. پ ــن س ــه در ای ــت ک ــران دانس ــان داده، کام ــار رجح ــر غ ــاری را ب گرفت
بیــل‌داران را آورده بــه کنــدن غــار امــر کــرد. بعــد از ســاعتی از آن غــار مــردی را کشــیدند 
کــه می‌گفــت از هیبــت ســواران کامــران در ایــن غــار پنهــان شــده بــودم و پادشــاه او را 
در حبــس شــدید انداختــه، معلــوم شــد کــه مــرد متمولــی از زمــره‌ی تجاریــن بــود کــه از 
شــکنجه‌ی کامــران خــود را پنهــان می‌داشــت. تــا این‌کــه قضاوقــدر روبــاه را بــه هویــدا 

ــت.   ــه از او گرف ــزار روپی ــغ پنجاه‌ه ــد از آن مبل ــردن‌اش برگماشــت. بع ک
گـاو رست از شکـنجه قصاب          شـد به صـحرا ز دیـده‌ها نـایاب  
شیر از ضرب پنجه کردش خرد         از اجل هر کس این چنین جان برد  

ــود  ــت را از خ ــپاه و رعی ــته س ــم‌ نابایس ــته و تکل ــای ناشایس ــن عمل‌ه و از چنی
بیگانــه ســاخت. بل‌کــه از شــومی خــود دولــت ســدوزایی را کــه نودوشــش ســال طــول 

1 - خسته و درمانده‌شده، به تنگ‌آمده  
2. اصل: می‌برد
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کشــید، از پــا درانداخــت. »ان‌الله لایغیــر بالقــوم حتــی لایغیــروا بانفســهم«. 
ــت  ــرات پرداخ ــت ه ــه حکوم ــان ب ــال یارمحمدخ ــازده س ــدت ی ــد از او م و بع
ــک  ــه تحری ــا ب ــود. ت ــرات ب ــم ه ــرش ســعیدمحمدخان حاک ــر پس ــار ســال دیگ و چه
عیســی‌خان بردرانــی و غیــره امــرا شــاهزاده محمدیوســف را آورده بــه حکومــت هــرات 
ــود.  ــول نم ــری مقت ــت‌وهفتادویک هج ــعیدمحمدخان را در هزارودویس ــتند و او س برداش
تفصیــل آن‌کــه وزیــر مذکــور بعــد از قتــل شــهزاده کامــران بــه حکومــت هــرات پرداخته، 
ــد نواخــت. چنان‌کــه  ــه مناصــب ارجمن ــی را از قندهــار خواســته ب ــرای الکوزای ــر ام اکث
ــه عــزم  ــن را بیگلربیگــی و قوللرآقاســی1 ســاخت. در ســال دیگــر ب چوپان‌هــا و دهاقی
تنبیــه اهالــی غــور بــا ســپاه پــرزور رفــت و آن مضافــات را تــا حــدود کــرز و تیزلــی ـ 
کــه از حــدود زمینــداور اســت ـ تاختــه مراجعــت کــرد. در ســال دیگــر بــه عــزم تنبیــه 
کریم‌دادخــان هــزاره کــه دم از اســتقلال مــی‌زد روانــه شــد. بعــد از اخــذ مالیــات دیوانــی 
او را در ثانــی حاکــم آن‌جــا کــرده بــه هــرات آمــد و بعــد از انقضــای موســم زمســتان بــا 
لشــکر شــایان بــه عــزم تســخیر میمنــه روانــه شــد. لیکــن بــه جهــت بعضــی ســخنان 
ــاز  ــی بیگلربیگــی را ب ــرات آمــد. و در ســال دیگــر میرهاشــم‌خان الکوزای ــه ه ــس ب واپ
ــور  ــان مذک ــتاد. خ ــان فرس ــع حکمت‌خ ــه و قل ــن میمن ــرای گرفت ــاز ب ــا لشــکر و س ب
ــر حکمت‌خــان مذکــور گذاشــته و پســرش را  ــی ب ــرودار، مالیــات دیوان رفتــه بعــد از گی

بــه صیغــه‌ی یرعمــال برداشــته بــا خــود آورد. و وزیــر او را مــورد احســان کــرد. 
تــا این‌کــه بــه ســمع‌اش رســید کــه ســالار قاجــار ـ کــه از طــرف دولــت بهییــه‌ی 
ــزه  ــاهزاده هم ــا ش ــون از آن‌ج ــود ـ چ ــور ب ــدس مأم ــهد مق ــت مش ــه حکوم ــران ب ای
ــالار ]را[ از  ــد، س ــرفراز ش ــوس س ــهد ]و[ ط ــت مش ــه حکوم ــاه ب ــرادر محمدش ــرزا ب می
ایــن معنــی خــوش نیامــده بــه مــرو رفــت و بــا ترکمانــان آن‌جــا2 ســاخته، در زمســتان 
ــره  ــد از محاص ــخیر مشــهد شــد و بع ــازم تس ــه ع ــواران ترکمانی ــا س ــه ب فرصــت یافت
ــداد  ــه ام ــر یارمحمدخــان را ب ــه شــاهزاده را در ارگ محصــور نمــود و وزی شــهر را گرفت
ــا ســپاه موفــور بــه  ــر مذکــور ب خــود خوانــد. چــون الحــاح از حــد گذشــت، لهــذا وزی
بهانــه‌ی معاونــت ســالار روانــه‌ی مشــهد شــد. بعــد از رســیدن بــدو گروهــی از شــهر از 
ــران شــده  عــرض راه گشــته نــزد شــهزاده بــه کمــک رفــت و ســالار از ایــن ســخن حی
بــه حــرب‌اش ایســتاده، وزیــر مذکــور چــون در کار شــاهزاده نقصــان و فتــور دیــد، او را 
بــا ســپاه و توپخانــه بــه هــرات آورد و علوفــه و مایحتــاج در محــال کوه‌ســان و غوریــان 

ــی چلانــد.  مقــرر داشــته، تــا انقضــای مــدت زمســتان او را بــه خوب
بعــد از آن‌کــه بهــار شــد و از طــرف طهــران کمــک رســید، شــهزاده نیــز بــا ســپاه 
عــازم تســخیر مشــهد شــد و وزیــر را در عــوض آن خدمــات مــوازی چهــار عــدد تــوپ   

1. رییس غلامان
2. اصل: آن‌جایی
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ــر  ــی داشــت و وزی ــرده رخصــت انصــراف ارزان ــه عطــا ک ــا لقــب ظهیرالدول کوه‌کــوب ب
]را[ بــدان ســبب بــا دولــت قاجاریــه بنــای دوســتی اســتحکام پذیرفــت. مــدت دو ســه 
ــید  ــمع‌اش رس ــه س ــه ب ــا این‌ک ــرد. ت ــت ک ــی حکوم ــه آرام ــرات ب ــر در ه ــال دیگ س
ــا ســرداران  ــان دارد و ب ــرادر صالوخــان اســحاق‌زایی همــواره ســر طغی کــه احمدخــان ب
قندهــار بنــای مــراوده گذاشــته، ایشــان را بــه تســخیر لاش و جویــن ـ کــه از مضافــات 
ــان را  ــردار مهردل‌خ ــر س ــیرعلی‌خان پس ــردار ش ــه س ــارد. بل‌ک ــت ـ می‌گم ــرات اس ه
آورده در لاش جــا داده اســت و ســرداران نیــز بــه ادعــای جنــگ وزیــر لشــکر کشــیده بــه 
گرشــک رســیده انــد.1 و ســردار محمدصدیق‌خــان بــن ســردار کهن‌دل‌خــان بــا لشــکر 
ــا  ــور را کــه از مضافــات سیســتان اســت گرفــت. لاجــرم ب شــایان آمــده، قلعــه‌ی خچن
ــه ســرداران قندهــار نوشــت  ــه مقابلــه راهــی شــده، در عــرض راه ب ســپاه نصرت‌پنــاه ب
کــه دشــمنی شــما بــا مــا صــاح نیســت؛ زیــرا کــه هــر دو دشــمن ســدوزایی‌ایم. مگــر 
ــه وی  ــا را تنبی ــس م ــت؛ پ ــی اس ــی لاس ــان لاش ــن‌2 احمدخ ــه از فت ــن جمل ــه ای این‌ک

ــور.  ــن ام ــن قلعــه‌ی لاش اهم‌تری ضــرور اســت و گرفت
هــم از آن جــا بــه قلــع احمدخــان و گرفتــن لاش تــاش کــرد و در مــدت یــک 
ــار داد. و  ــت قنده ــیرعلی‌خان را رخص ــردار ش ــت و س ــان گرف روز لاش را از احمدخ
ــار و  ــر مذکــور هنــوز در عــرض روانــه شــدن لاش بــه واســطه‌ی خــوردن خی چــون وزی
ــه جلــدی تمــام  ــرد. ب ــرض اشــتداد ک ــن وقــت م ــود، در ای ــدری مریــض شــده ب دوغ ق
ــعیدمحمدخان3  ــرکردگی س ــه س ــرد و اردو را ب ــار ک ــرات ایلغ ــوب ه ــه ص ــوار ب جره‌س
ــور  ــر مذک ــه وزی ــاط‌ میرحل ــه رب ــه در موضــع مشــهور ب ــا این‌ک پســر خــود گذاشــت. ت
مرحلــه‌ی زندگــی را طــی کــرد و فــرس حیــات را پــی. و ایــن واقعــه در ســلخ شــعبان 
ســنه‌ی هزارودویست‌وشــصت‌وهفت هجــری رخ نمــود. نعــش او را برداشــته بــه هــرات 

ــون ســاختند.  ــی مدف ــد و در جنــب مــزار جام آوردن
ــا  ــردی ب ــتقلال پراخــت. م ــه اس ــرات ب ــت ه ــال حکوم ــازده س ــان[ ی ]یارمحمدخ
عــزم بــود و در جــوادی گــوی ســبقت از امثــال می‌ربــود. لحــاظ قــوم‌داری را بــه حــدی 
داشــت کــه اگــر از جملــه ســربازان‌اش کســی می‌مــرد، خــود وزیــر نــزد ورثــه‌اش رفتــه 
ــرد. در بخشــش از  ــره داده مراجعــت می‌ک بعــد از فاتحــه خلعــت شــال کشــمیر و غی
ــور  ــرد، مذک ــی می‌ب ــزد کس ــت را ن ــه خلع ــون غلام‌بچ ــت، چ ــت داش ــه دس ــس ک ب
ــه داده اســت.  ــت گرانمای ــروز خلع ــرا دی ــه م ــرده و الا ن ــود ک ــه بهب ــه البت ــت ک می‌گف

ــدام خدمــت آورده.  ــن را در ازای ک ــاز ای ب
بعــد از او پســرش ســعیدمحمدخان بــه حمایــت نــواب مــادر خــود بــه حکومــت 

1. اصل: است
2. اصل: فتن‌ها؛ جمع فتنه

3. اصل: سیدمحمدخان
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ــال  ــدر درگذشــت. م ــه از پ ــرد ک ــراط می‌ک ــه حــدی اف ــور در ســخا ب پرداخــت1 و مذک
ــه  ــودی. بل‌ک ــا نم ــودی عط ــام نب ــه انع ــتحق دو روپی ــه مس ــری ک ــه حقی ــری را ب خطی
ــی بــا مــادر خــود کــه در قلعــه‌ی  اداهــای مجنونانــه از او بســی ســرزدی. چنان‌کــه وقت
اختیارالدیــن بــود، خشــم نمــوده و برآمــده توپ‌هــا را بــر حصــار قلعــه بســته توپچیــان 
ــود از زدن‌اش  ــه و خ ــار انداخت ــا در آن حص ــبب رخن‌ه ــرد و بی‌س ــر ک ــه زدن ام را ب
ــی‌داد. »ســبحان‌الله مــن هذه‌الخرافــات«. گوینــد روزی  خرمی‌هــا2 کــرده، مــادر را شــتم م
ــه یــک  ــد. ب ــواری می‌خرامی ــر دی ــر س ــه ب ــد ک ــه]ای[ را دی ــته گرب ــام نشس ــوان ع در دی
دفعــه از خنــده بــه قهقــه مدهــوش شــده گفــت کــه اگــر ایــن گربــه گاوی گــردد، بریــن 
ــوس شــده،  ــی از او مأی ــن دران ــی خوانی ــرد. از ایــن جهــت تمام ــوار چــه خواهــد ک دی
دو ســه بــار ســرداران قندهــار]ی[ را بــه قلــع‌اش ترغیــب کردنــد و ایشــان آمــده کاری از 

پیــش نبردنــد. 
ــر  ــف پس ــهزاده محمدیوس ــه ش ــی در خفی ــی‌خان بردران ــب عیس ــه نای ــا این‌ک ت
ــب نمــوده در  ــود، طل ــه در مشــهد ب ــن را ک ــی فیروزالدی ــن حاج شــهزاده ملک‌قاســم ب
ــد  ــا ص ــده، ب ــری آم ــت‌وهفتادودو هج ــرام هزارودویس ــیم محرم‌الح ــنبه س ــب سه‌ش ش
ــراء  ــن و ام ــت. خوانی ــود نواخ ــم خ ــه اس ــاره ب ــد و نق ــرات درآم ــهر ه ــه ش ــوار ب س
ــاره را  ــون آوازه‌ی نق ــد، چ ــاده بودن ــت افت ــی مس ــراب ریحان ــر از ش ــه اکث ــی ک الکوزای
شــنودند، دســت از پــا نشــناخته در زوایــای مــوت خود را مســتور ســاختند. و بــا وجودی 
ــر خــورده بودنــد، یکــی بــه جنــگ اقــدام نکــرد. مگــر  کــه لک‌هــا مبلــغ از دولــت وزی
ــم  ــران برداشــت و عل ــم گ ــده زخ ــش آم ــه پی ــه ب ــه محارب ــه ب ــی خیرالله‌خــان ک حاج
ــل رســانیدند.  ــه قت ــه ب ــی افراشــت. فردایــش ســعیدمحمدخان را گرفت ــان فان عــزم جه

ــره ســتانیدند.  ــن از ایشــان طــا و نق ــل و مَ ــر تُ ــه ب ــی را گرفت ــرای الکوزای تمــام ام
چــون دولــت بهییــه‌ی قاجاریــه را ایــن ســخن مســموع شــد، بــه حمایت برخاســته 
ــه  ــرزا را ک ــلطان‌مراد می ــلطنه س ــواب حسام‌الس ــود ن ــوی خ ــاه عم ــذا ناصرالدین‌ش له
حاکــم خراســان بــود، بــا ایلخانــی و ســپاه جــرار و توپخانــه بــه گرفتــن هــرات ارســال 
کــرد. بعــد از رســیدن، شــهزاده محمدیوســف و نایــب عیســی‌خان را در هــرات محصــور 

1. یارمحمدخــان و فرزنــدش ســعیدمحمدخان هــر دو در واقــع کارگــزار دولــت ایــران در هــرات بودنــد. البتــه 
ــود.  ــت‌محمدخان ب ــا و دوس ــه‌ی انگلیس‌ه ــت‌اش، تحت‌الحمای ــت حکوم ــال‌های نخس ــان در س یارمحمدخ
امــا کم‌کــم بــه دولــت قاجــار نزدیــک شــد. ســعیدمحمدخان کــه اصــاً بــه حکــم ناصرالدین‌شــاه جانشــین 
پــدر شــد: »یــوم پنج‌شــنبه دهــم شــهر رمضــان را طلــوع آفتــاب وارد ساق‌ســلیمان شــدیم و چــادر زدیــم... و 
بعــد کل صاحب‌منصــب از ســرتیپ و ســرهنگ و ســواره‌ی تیمــوری و هــزاره و افغــان را خواســتیم و حــرف 
ــم در  ــد ســردار ســعیدمحمدخان را آوردی ــود... بع ــان ب ــه ـ یارمحمدخــان ـ در می ــم و نعــش ظهیرالدول زدی
جــای ظهیرالدولــه، شمشــیر او را بــه کمــر ایــن بســتیم. جمیعــاً در برابــر ســعیدمحمدخان ایســتاده، فاتحــه‌ی 

افغانــی خواندیــم«.
قدرت‌الله روشنی زعفرانلو، سه سفرنامه، ص 30
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ــی‌خان  ــب عیس ــن نای ــن بی ــیدند. در ای ــره کوش ــه محاص ــد ب ــدت]ی[ مدی ــد و م کردن
ــرده او را  ــر ارســال ک ــر بی‌نظی ــه خدمــت امی ــه قندهــار فرســتاده، ب ــی رســولان ب بردران
ــد[  ــا نمی‌کرد]ن ــخن اعتن ــدان س ــب ب ــر صاح ــدگان امی ــرد. بن ــب می‌ک ــداد ترغی ــه ام ب
ــه تنــگ آمــده،  ــا این‌کــه نایــب عیســی‌خان از ســوء ســلوک شــهزاده محمدیوســف ب ت
او را گرفتــه نــزد حسام‌الســلطنه فرســتاد و حسام‌الســلطنه او را در عــوض خــون 
ســعیدمحمدخان بــه قتــل رســانید.1 و بعــد از آن‌کــه زمــان محاصــره بــه غایــت طــول 
ــس  ــچ طــرف امــدادی نرســید، پ ــد آمــد و از هی کشــید و قحــط و غــا در شــهر پدی
نایــب عیســی‌خان لاچــار شــد از در صلــح درآمــده شــهر را بــه دولــت قاجاریــه ســپرد 
ــی‌خان  ــب عیس ــد. و نای ــتند کردن ــه خواس ــده، آن‌چ ــهر ش ــل ش ــی داخ ــکر ایران و لش
بردرانــی را بــه تحریــک شــهزاده روزی‌کــه در اردو بــه ســام می‌رفــت، مــردی بــه بهانــه‌ی 
ــا  ــود ب ــق ب ــت مطاب ــن وق ــا درآورد. و ای ــه از پ ــرب گلول ــه ض ــده ب ــش آم ــخن پی س
زمانی‌کــه بنــدگان امیــر دوســت‌محمدخان بعــد از وفــات ســردار کهن‌دل‌خــان از 

ــد[.  ــخر کرد]ن ــار را مس ــده، قنده ــل آم کاب
ــان را  ــردار محمدعظیم‌خ ــن س ــلطان‌احمدخان ب ــردار س ــت‌محمدخان[ س و ]دوس
ــار  ــخنان از قنده ــی س ــت بعض ــه جه ــان ب ــردار رحم‌دل‌خ ــن س ــان ب ــا محمدعلم‌خ ب
بیــرون کــرد و ایشــان از دگــر اطــراف مأیــوس گردیــده، روی التجا بــه درگاه دولــت قاجاریه 
ــز  ــران رفتنــد و ســردار ســلطان‌علی‌خان نی ــه طه ــزد ناصرالدین‌شــاه قاجــار ب آورده، در ن
ــه  ــود ک ــه ب ــس را مرضان ــه‌ی انگلی ــت بهیی ــون دول ــد. چ ــران ش ــد وارد طه ــدان امی ب
ــرات را  ــره‌ی ه ــاً دارالنص ــوند؛ خصوص ــرف ش ــه را متص ــاک افاغن ــه ام ــت قاجاری دول
کــه خوبتریــن مقــام و قلعــه بــدان اســتحکام اســت و دولــت انگلیــس در حیــن بــودن 
کامــران و وزیــر یارمحمدخــان بــه توســط تــات انگلیــس بســی مــال و دولــت در مرمــت 

ــد.  ــور ش ــا3ً مذک ــه انف ــد؛ چنان‌ک ــرف2 کرده‌ان ــت مص آن ولای
پــس بــه واســطه‌ی وزیرمختــار خودشــان کــه در طهــران بــود، بــا ناصرالدین‌شــاه در 
آن بــاب گفت‌وگــو نمودنــد کــه چــون فی‌مابیــن دول اروپایــی مقــرر اســت کــه احــدی 
از دولت‌هــا بــه ممالــک افغانســتان غــرض نکننــد، پــس شــما چــرا هــرات را تصــرف 
کردیــد. بایــد کــه بــه قــرار معاهــده، هــرات را بــه افاغنــه واگذاریــد و دســت از تصرف آن 
ملــک بداریــد. ناصرالدیــن شــاه بــه جهــت این‌کــه آبــا و اجــدادش بــه هــوس تســخیر 
آن حصــن حصیــن، آرزوی فتــح آن قلعــه‌ی خداآفریــن را در دل می‌داشــتند، اعتنایــی بــه 
ســخن وزیرمختــار انگلیــس نکــرده، بالاخــره دولــت انگلیــس ســفیر خــود را از طهــران 

1. چنیــن نیســت. قتــل محمدیوســف پــس از امضــای معاهــده‌ی پاریــس ـ میــان انگلیــس و ایــران )1857( ـ و 
پایــان محاصــره‌ی شــهر هــرات انجــام شــد؛ آن هــم نــه بــه دســت حسام‌الســلطنه بل‌کــه توســط خانــواده‌ی 

یارمحمدخــان.  
2. اصل: مصروف

3. )آ ن ِ فَنْ  ( هم‌اکنون، دیگربار
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ــد  ــهر درآوردن ــدر ابوش ــه بن ــد ب ــر هن ــاده‌ی بح ــی را از ج ــفاین حرب ــد س ــته چن خواس
ــت  ــرم دول ــه، لاج ــتحکم ایشــان را گرفت ــاع مس ــه دو ســه ق ــه و مقاتل ــس از مقابل و پ
ــته،  ــرات گذش ــخیر ه ــته از تس ــس را مصلحــت ندانس ــت انگلی ــه دشــمنی دول قاجاری
ــان  ــلطان علی‌خ ــان و س ــردار محمدعلم‌خ ــلطان‌احمدخان و س ــردار س ــه س ــرات را ب ه
ــه شــراکت  ــر یارمحمدخــان داد کــه امــاک را ب بــن ســردار کهن‌دل‌خــان و پســران وزی
ــلطان‌احمدخان  ــردار س ــهر از س ــت ش ــا حکوم ــد. ام ــمت نماین ــا قس ــن خوده فی‌مابی
ــه جــز ســردار محمدعلم‌خــان کــه  ــرات شــدند؛ ب ــرده عــازم ه ــی پســند ک باشــد. مابق
ــران  ــه‌ی طه ــرض راه روان ــندید و از ع ــلطان‌احمدخان نپس ــه س ــهر را ب ــت ش حکوم
ــردار  ــه س ــق ب ــی از قطاع‌الطری ــاک جمع ــه اله ــما ب ــه در موضــع مس ــا این‌ک ــد. ت گردی
ــد و  ــاک نمودن ــه‌ی بهشــت پ ــه‌اش هــاک و روان ــه ضــرب گلول مذکــور دچــار شــده، ب

ــود.  ــم شــهر شــوال‌المکرم ســنه‌ی 1273 ب ــه در هفده ــن واقع ای
ــه  ــنه‌ی 1273 ب ــارک س ــهر رمضان‌المب ــلخ ش ــلطان‌احمدخان در س ــردار س و س
ــه‌ی مشــهد  ــته روان ــرات را گذاش ــران ه ــیدن‌اش لشــکر ای ــد از رس ــید و بع ــرات رس ه
ــام  ــه ن ــکه را ب ــه و س ــته خطب ــهر نشس ــلطان‌احمدخان در ش ــردار س ــدند. و س ش
ــران  ــردار ســلطان‌علی‌خان و پس ــدی س ــد از چن ــد و بع ــد ادا گردانی ــاه بلن ناصرالدین‌ش
ــه  ــرد. و ایشــان ب ــرون ک ــداده، از شــهر بی ــت دخــل ن ــر یارمحمدخــان را در حکوم وزی
ــت‌محمدخان  ــر دوس ــگان امی ــب خدای ــر صاح ــت امی ــتافته از دول ــار ش ــرف قنده ط
مرســومات لایــق یافتنــد. و ســردار ســلطان‌احمدخان از طــرف دولــت قاجاریــه بــه لقــب 
ــر پنجــی نامــدار و ســرافراز شــده، مــدت  ســرکار و پســرش شــهنوازخان بــه لقــب امی
شــش ســال در کمــال دبدبــه و اســتقلال بــه حکومــت هــرات بســر بــرد. تــا این‌کــه در 
ــرده عــازم  ــد ب ــرد، ب ــه غــورات ک آخــر از دســت‌اندازی ســردار محمدشــریف‌خان کــه ب
ــود  ــر دوســت‌محمدخان ب ــل پســر امی ــام وکی ــراه کــه در دســت ســیف‌الله ن تســخیر ف
شــد.1 بــه مجــرد وصــول آن قلعــه‌ی متیــن را فتــح نمــود. چــون بــه معاضــدت پســرش 

ــد:  ــود، در بدیهــه خوان ــان شــده ب ســکندرخان آن فتــح نمای
بنای فریدون سکندر گرفت 

و بــه همــان قــدر اکتفــا کــرده مراجعــت بــه هــرات نمــود. و حکومــت فــراه را بــه 
ســردار میرافضل‌خــان بــن ســردار پردل‌خــان ـ کــه بــه واســطه‌ی بعضــی ســخنان از نــزد 

1. ...چاپــار از شــهر فــره رســید و عریضــه‌ی ســیف‌الله‌خان وکیــل را... بــه حضــور بنــدگان اقــدس آورد. مضمــون 
عریضــه آن‌کــه: فــدای حضــور مبــارک‌ات شــوم. ســردار ســلطان‌احمدخان پســر ســردار محمدعظیم‌خــان کــه 
حاکــم دارالســلطنه‌ی هــرات اســت، لشــکرهای فــراوان بــه تســخیر شــهر فــره فرســتاده و می‌خواهــد کــه فــره 
و گرشــک را از تصــرف دولــت خــداداد ســرکار والا بــرآورده، بــه تصــرف خــود درآورد... چــون عریضــه در 
جلال‌آبــاد در عیــن صحبــت و خرســندی بــه حضــور ســرکار امجــد اقــدس ـ دوســت‌محمدخان ـ رســید... 
ــاره‌ی ســردار  ــد. ســرکار والا درب ــه غــم و غصــه عــوض گردی ــه غــم مبــدل شــد و شــادی ب عیــش همــه ب

ســلطان‌احمدخان دعــای بــد کردنــد و نفریــن نمودنــد.
میرزا یعقوب‌علی خوافی، پادشاهان متأخر افغانستان، صص 32 و 33  
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ــن ســردار  ــا ســردار غلام‌محی‌الدین‌خــان ب ــر شــده، ب ــر دوســت‌محمدخان آزرده‌خاط امی
کهن‌دل‌خــان بــه هــرات آمــده بــود ـ عطــا نمــود. بــدان ســبب امیــر دوســت‌محمدخان 
ــت‌وهفتادونه  ــنه‌ی هزارودویس ــه او در س ــزم تنبی ــه ع ــایان ب ــکر ش ــا لش ــکان ب جنت‌م
لشــکر کشــیده هــرات را گرفــت و تمامــی افغانســتان را مســخر کــرد. چنان‌کــه بیایــد 
ــز  ــلطان‌احمدخان در ج ــردار س ــت س ــه حکوم ــتی ک ــه بایس ــر چ ــی. اگ ــاءالله تعال انش
ــل  ــود در ذی ــی ب ــلطنت جزی ــون س ــن چ ــردم، لیک ــل می‌ک ــی داخ ــت محمدزای حکوم

وقایــع هــرات ثبــت شــد. »الحمــد‌الله رب‌العالمیــن«. 



خاتمه
ــد  ــی را مجل ــع محمدزای ــی وقای ــر شــد و مابق ــه ذک ــه ک ــع افاغن ــن اســت وقای ای
ــد.  ــخ جدی ــی تاری ــادرن هســتری اســت؛ یعن ــز م ــه اصطــاح انگری ــه ب ــر اســت ک دیگ
ــت  ــن وق ــه در ای ــه اگرچ ــد ک ــص می‌گوی ــه خال ــص ب ــلطان‌محمدخان متخل س
ــی مــدت مدیــدی از  ــر باق خریــدار کمــال کســی نیســت، لیکــن جهــت یــادگار و خی
ــودم.  ــرج نم ــردن‌اش خ ــه چــاپ ک ــد ب ــذا از نق ــغ ک ــف‌اش و مبل ــه تألی ــز ب ــر عزی عم
ــد؛ لیکــن:  ــد می‌نمای ــه بعی ــا از افاغن ــن کاره ــن همــت خصــوص در چنی اگرچــه چنی

اسب تـازی اگـرچه بـد تازد           لاشـه خـر خـویشتن نپندارد 
لمصنفه 

چو هستی را بقائی و درنگی         نباشد خوش بود نقشی به سنگی
هو

به عون‌الله و منه و حسن توفیقه
تمــام شــد تاریخ ســلطانی که مشــتمل اســت بــر احــوالات افاغنه. حســب‌الفرمایش 
مؤلــف عالی‌جــاه رفیع‌جایــگاه عمده‌الاعاظــم و الاعالــی نتیجه‌الافاخــم و الاهالــی 
در  بارکزایــی  ســلطان‌محمدخان  اشــرف‌الحاج  جنــاب  وحیدالزمانــی  فخرالانامــی 
ــه خــط  ــد. ب ــع درآم ــه‌ی طب ــه حلی ــه‌ی محمــدی ب ــی در کارخان ــدر معمــوره‌ی بمبئ بن
ــم  ــه چهارده ــکول روز جمع ــه کش ــهیر ب ــیرازی الش ــی ش ــرزا محمدعل ــاب می اقل‌الکت

ــری. ــنه‌ی 1298 هج ــوال‌المکرم س ش
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ــن،  ــد روش ــیه محم ــح و تحش ــخ، تصحی ــل‌الله، جامع‌التواری ــیدالدین فض ــی، رش همدان
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محمدسعید آخندزاده  25
محمدشاه عدلی  7, 76

محمدشریف‌خان  10, 14
محمدشفیع‌خان  216

محمدعطاخان  295, 307, 327
 محمدعظیم‌خان  206, 209, 221, 236, 238, 240, 241, 242, 271, 272, 273, 275, 278, 279,

335 ,334 ,288 ,280
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محمدولی‌میرزا والی  226
محمود حسینی جامی  31, 163, 166, 175
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مظفرآباد  198, 199, 234, 235, 262, 268, 274

مغلانی‌بیگم  170
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میدان‌شهر  88
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